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پیش‌‌‌گفتار

یک‌صد‌سال‌قبل،‌در‌روز‌‌۲۸نوامبر‌سال‌‌۱۹۲۱حیفا،‌شهری‌در‌فلسطین،‌شاهد‌صحنه‌‌ی‌

کم‌نظیری‌بود.‌ده‌هزار‌نفر‌از‌زن‌و‌مرد،‌پیر‌و‌جوان،‌از‌عرب‌و‌ترک‌و‌اروپایی،‌مسلمان،‌

مسیحی‌و‌یهودی،‌از‌گروه‌ها‌و‌اقشاری‌که‌شاید‌اغلب‌خود‌را‌با‌یكدیگر‌بیگانه‌می‌پنداشتند،‌

در‌خیابان‌های‌شهر‌برای‌تشییع‌پیكر‌یک‌ایرانی‌گرد‌هم‌آمده‌بودند؛‌ایرانی‌ای‌که‌تنها‌چند‌دهه‌

قبل‌به‌عنوان‌یک‌تبعیدی‌و‌زندانی‌به‌میانشان‌قدم‌گذاشته‌بود.

آنها‌تابوت‌کسی‌را‌با‌نهایتِ‌احترام‌و‌تقدیس‌به‌دوش‌می‌کشیدند‌که‌چهل‌سال‌قبل،‌

وقتی‌با‌کشتیِ‌حامل‌تبعیدیان‌به‌عکا‌وارد‌شده‌بود،‌حتی‌برای‌پیاده‌شدنش‌سكویی‌فراهم‌

نبود‌و‌برای‌رسیدن‌به‌ساحل‌و‌تهیه‌ی‌وسیله‌ای‌برای‌پیاده‌کردن‌سایر‌مسافران‌مجبور‌شده‌

بود‌که‌به‌گل‌ولای‌آب‌تن‌دهد.‌

و‌ می‌ریختند،‌شاعران‌ اشک‌ برایش‌ عکا‌ و‌ نیازمندان‌حیفا‌ و‌ یتیمان‌ روز‌ آن‌ مردی‌که‌

ادیبان‌شهر‌در‌مدحش‌قصیده‌سرایی‌می‌کردند،‌رهبران‌دینیِ‌منطقه‌از‌خلوص‌و‌تقدیسش‌

سخن‌می‌گفتند‌و‌حاکمان،‌کاردانی‌و‌حكمتش‌را‌می‌ستودند،‌۱یک‌ایرانی‌بود،‌ایرانی‌ای‌که‌

‌‌از‌جمله‌افرادی‌که‌آن‌روز‌در‌مراسم‌خاکسپاری‌عبدالبهاء‌سخنرانی‌کردند‌می‌توان‌به‌این‌افراد‌اشاره‌کرد:‌ ۱
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امسال‌‌یک‌صدمین‌سال‌درگذشتش‌در‌نقاط‌مختلف‌جهان‌به‌شكل‌های‌مختلف‌گرامی‌داشته‌

می‌شود‌اما‌همچنان‌برای‌بسیاری‌از‌هم‌وطنانش‌ناشناخته‌است؛‌ایرانی‌ای‌که‌این‌کتاب‌سعی‌در‌

بازنمایاندن‌گوشه‌هایی‌از‌زندگی،‌اندیشه‌و‌اقداماتش‌دارد:‌عباس‌‌افندی؛‌یا‌آنطور‌که‌خودش‌

دوست‌داشت‌نامیده‌شود:‌عبدالبهاء.‌

***

نوشتن‌از‌عبدالبهاء‌دشوار‌است.‌بعضی‌او‌را‌رهبر‌یک‌جامعه‌ی‌دینی،‌مفسر‌رسمی‌آثار‌

بهائی،‌معمار‌ساختار‌اداری‌جامعه‌ی‌بهائی‌و‌تجسم‌آموزه‌ها‌و‌آرمان‌های‌این‌دین‌می‌دانند.‌برخی‌

او‌را‌اندیشمند‌و‌نظریه‌پرداز‌دینی،‌کنشگر‌و‌مصلح‌اجتماعی‌و‌مدافع‌حقوق‌بشر‌می‌خوانند‌و‌

دیگرانی‌هم‌از‌او‌به‌عنوان‌یک‌مربی‌معنوی،‌انسانی‌نیكوکار‌و‌پدر‌فقرا‌و‌یتیمان‌یاد‌می‌کنند.‌او‌

همه‌ی‌اینها‌هست‌و‌هیچ‌کدام‌از‌اینها‌نیست‌و‌همین‌چندساحتی‌بودن‌شخصیت‌و‌زندگی‌اش‌

است‌که‌نوشتن‌از‌او‌را‌دشوار‌می‌سازد.

از‌میان‌تمام‌پنجره‌هایی‌که‌می‌شد‌از‌آنها‌به‌زندگی‌و‌شخصیت‌عبدالبهاء‌نگاه‌کرد،‌انتخاب‌

ما‌برای‌این‌کتاب،‌تمرکز‌بر‌اندیشه‌ها‌و‌دیدگاه‌های‌اجتماعی‌عبدالبهاء‌و‌کوشش‌های‌عملی‌

او‌برای‌تحول‌جهان‌اطرافش‌بوده‌است؛‌اندیشه‌ها‌و‌اقداماتی‌که‌هرچند‌در‌بسترهای‌گوناگون‌

اما‌اساسشان‌همواره‌باوری‌قاطع‌و‌ زمانی،‌جغرافیایی‌و‌فرهنگی‌جلوه‌هایی‌متنوع‌داشتند‌

خلل‌ناپذیر‌به‌یگانگی‌نوع‌انسان‌بود.

بخش‌مقدمه‌ی‌کتاب‌به‌معرفی‌مختصر‌عبدالبهاء‌اختصاص‌داده‌شده‌است.‌فیروز‌کاظم‌زاده‌

مروری‌بر‌وقایع‌و‌دوره‌های‌مختلف‌زندگی‌عبدالبهاء‌از‌کودکی‌تا‌درگذشت‌او‌دارد‌و‌امین‌

بنانی‌آثار‌او‌را‌معرفی‌و‌طبقه‌بندی‌می‌کند‌و‌ویژگی‌های‌نثر‌او‌را‌بر‌می‌شمارد.

مقالات‌بخش‌عبدالبهاء‌و‌ایران‌به‌ارتباط‌عبدالبهاء‌با‌وطنش‌و‌تلاش‌های‌او‌در‌سطح‌

قانونی‌ضمن‌ ایرج‌ آغاز،‌ در‌ دارد.‌ اختصاص‌ ایران‌ جامعه‌ی‌ بهسازی‌ برای‌ عمل‌ و‌ اندیشه‌

توصیف‌رابطه‌ی‌عاطفی‌عبدالبهاء‌با‌ایران،‌نشان‌می‌‌دهد‌که‌چگونه‌تعلق‌خاطر‌او‌به‌وطنش،‌

گره‌خورده‌با‌تعلق‌خاطرش‌به‌منافع‌کل‌بشریت‌است‌و‌نه‌در‌تضاد‌با‌بشردوستی.‌»عبدالبهاء‌

از‌آن‌حیث‌که‌ایرانی‌است،‌به‌این‌سرزمین‌و‌مردمانش‌و‌زبان‌و‌آیین‌هایش‌تعلق‌خاطر‌دارد‌

و‌او‌را‌با‌ایرانیان‌خصوصیتی‌است‌زایل‌نشدنی‌اما‌این،‌چنان‌خصوصیتی‌است‌که‌با‌آنچه‌

یوسف‌الخطیب،‌سخنور‌مسلمان؛‌ابراهیم‌نصر،‌نویسنده‌ی‌مسیحی؛‌محمد‌مراد،‌مفتی‌حیفا؛‌عبداللّه‌مخلص،‌
فقیه‌مسلمان؛‌شیخ‌یونس‌الخطیب،‌شاعر؛‌اسقف‌باسیلیوس‌)Bassilious(،‌رئیس‌کلیسای‌کاتولیک‌یونانی‌حیفا؛‌

وادی‌بوستانی،‌نماینده‌ی‌جوانان‌شهر؛‌و‌سالمون‌بوزاگلو‌)Salomon Bouzaglo(‌از‌جامعه‌ی‌یهودیان‌حیفا.
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عمومی‌و‌متعلق‌به‌عموم‌بشر‌و‌مطلق‌انسان‌است،‌پیوند‌دارد.«‌در‌ادامه،‌مینا‌یزدانی‌مروری‌

دارد‌بر‌مفاهیم‌مندرج‌در‌رساله ی مدنیهّ؛‌اثری‌که‌عبدالبهاء‌در‌آن‌به‌طور‌مستقیم‌با‌ملت‌ایران‌

درباره‌ی‌توسعه‌و‌تجدد‌صحبت‌می‌‌کند.‌»دیدگاه‌رساله ی مدنیهّ‌روشن‌و‌پرامید‌است.‌اهل‌

ایران‌را‌به‌طراوت‌و‌تازگی‌روحانی‌می‌خواند‌و‌در‌پذیرش‌این‌دگرگونگی‌عاملیّت‌را‌از‌آنِ‌خود‌

ایشان‌می‌یابد.«‌در‌نهایت،‌سیامک‌ذبیحی‌مقدم‌در‌یک‌مطالعه‌ی‌موردی،‌مدرسه‌ی‌دخترانه‌ی‌

»تربیت‌بنات«‌را‌به‌عنوان‌یكی‌از‌نتایج‌عملیِ‌تشویق‌ها‌و‌رهنمود‌های‌عبدالبهاء‌در‌مسیر‌ترویج‌

آموزش‌وپرورش‌عمومی‌و‌ارتقای‌جایگاه‌زنان‌در‌ایران‌بررسی‌می‌‌کند.

بخش‌عبدالبهاء‌در‌شرق‌به‌ابعاد‌مختلف‌حضور‌عبدالبهاء‌در‌امپراتوری‌عثمانی‌و‌جهان‌

عرب،‌به‌ویژه‌تعاملات‌او‌با‌حلقه‌های‌اندیشمندان‌و‌ترقی‌خواهان‌این‌جوامع،‌می‌پردازد.‌موژان‌

مومن‌ارتباط‌عبدالبهاء‌با‌اصلاح‌گران‌نامدار‌قرن‌نوزدهم‌در‌جهان‌اسلام‌و‌میزان‌تأثیرگذاری‌این‌

ارتباطات‌را‌بررسی‌می‌کند.‌»دغدغه‌ی‌اصلی‌عبدالبهاء‌نه‌خودِ‌اقدامات‌اصلاحی‌بلكه‌نحوه‌ی‌

‌)Necati Alkan( تغییر‌نظم‌اجتماعی‌است‌تا‌اصلاحات‌بتوانند‌مؤثر‌باشند.«‌نجاتی‌آلقان‌

به‌طور‌خاص‌بر‌رابطه‌ی‌عبدالبهاء‌با‌چهره‌های‌مطرح‌جنبش‌‌های‌اصلاحی‌در‌امپراتوری‌عثمانی‌

در‌اواخر‌قرن‌نوزدهم‌و‌اوایل‌قرن‌بیستم‌تمرکز‌می‌کند:‌»برخلاف‌فعالان‌سیاسی‌و‌مصلحان‌

ایرانی‌که‌هیچ‌گاه‌از‌تأثیر‌بابیان/بهائیان‌بر‌افکار‌و‌اقدامات‌خود‌سخنی‌به‌میان‌نمی‌آوردند،‌

اصلاح‌طلبان‌عثمانی‌آشكارا‌درباره‌ی‌آنها‌صحبت‌می‌کردند‌و‌حتی‌به‌نیكی‌از‌آنها‌و‌افکارشان‌

در‌مصر،‌ اقامت‌عبدالبهاء‌ دوره‌ی‌ از‌سه‌ )Julio Savi(‌شرحی‌ یولیو‌ساوی‌ یاد‌می‌کردند.«‌

فعالیت‌‌های‌او‌و‌اهمیت‌حضور‌او‌در‌این‌کشور‌ارائه‌می‌دهد:‌»فضای‌نسبتاً‌آزاد‌و‌روشنگرانه‌ی‌

قاهره‌و‌اسكندریه‌در‌آن‌زمان‌مسیر‌را‌برای‌بحث‌و‌گفت‌وگوهای‌صمیمانه‌و‌کاوش‌گرانه‌میان‌

عبدالبهاء‌و‌چهره‌های‌برجسته‌ی‌جهان‌سُنی‌از‌جمله‌روحانیون،‌نمایندگان‌مجلس،‌مقامات‌

اداری‌و‌اشراف‌زادگان‌فراهم‌کرد.‌افزون‌بر‌این،‌سردبیران‌و‌خبرنگاران‌روزنامه‌‌ها‌و‌نشریات‌

عرب‌زبان‌که‌اطلاعاتشان‌در‌مورد‌آیین‌بهائی‌متأثر‌از‌گزارش‌های‌مغرضانه‌ای‌بود‌که‌از‌ایران‌

و‌استانبول‌به‌دستشان‌می‌رسید،‌فرصت‌یافتند‌که‌خودْ‌درستی‌آن‌اظهارات‌را‌بسنجند.«

مقاله‌های‌بخش‌عبدالبهاء‌در‌غرب‌جنبه‌هایی‌از‌سفرهای‌عبدالبهاء‌در‌اروپا‌و‌آمریكای‌

پاریس‌ در‌ عبدالبهاء‌ دو‌سخنرانی‌ محتوای‌ مرور‌ با‌ قانونی‌ ایرج‌ می‌کنند.‌ بررسی‌ را‌ شمالی‌

نحوه‌ی‌حضور‌او‌در‌اروپا‌را‌با‌دیگر‌ایرانیان‌برجسته‌ی‌آن‌عصر‌مقایسه‌می‌کند:‌»او‌برخلاف‌

هم‌وطنان‌خود‌پیام‌و‌معنا‌داشت.‌اندیشه‌ی‌سعادت‌عموم‌انسان‌ها‌در‌سر‌داشت.‌به‌عبارت‌

دیگر،‌عبدالبهاء‌به‌پاریس‌آمده‌بود‌که‌شور‌انگیزد‌و‌هستی‌و‌جان‌و‌دل‌ها‌را‌به‌تکاپو‌وادارد.‌

کاری‌که‌هیچ‌ایرانی‌ای‌پیش‌از‌او،‌به‌رغم‌خواست‌خود‌و‌با‌همه‌ی‌توانایی‌هایی‌که‌داشته‌است،‌
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نتوانسته‌بود‌انجامش‌دهد.«‌در‌ادامه،‌رابرت‌اچ.‌استاکمن‌)Robert H. Stockman(‌تحلیلی‌از‌

حضور‌هشت‌ماهه‌ی‌عبدالبهاء‌در‌آمریكای‌شمالی‌ارائه‌می‌دهد‌و‌ضمن‌شرح‌جزئیات‌محتوای‌

پیام‌و‌فعالیت‌های‌عبدالبهاء،‌تأثیرگذاری‌این‌سفرها‌را‌بررسی‌می‌کند.‌»می‌توان‌پیش‌بینی‌کرد‌

که‌هرچه‌شمار‌بیشتری‌از‌ایرانیان‌از‌جزئیات‌این‌سفر‌باخبر‌شوند،‌سخنرانی‌های‌عبدالبهاء‌

را‌بخوانند‌و‌از‌تعالیم‌او‌درباره‌ی‌یگانگی‌بشر،‌صلح‌جهانی،‌برابری‌زن‌و‌مرد‌و‌حقوق‌بشرِ‌

 Amin(جهان‌شمول‌آگاه‌شوند،‌اهمیت‌فرهنگی‌این‌سفر‌افزایش‌خواهد‌یافت.«‌امین‌اخه‌آ‌

Egea(‌در‌مقاله‌ی‌پایانی‌این‌بخش‌بازتاب‌وسیع‌سفرهای‌عبدالبهاء‌در‌روزنامه‌ها‌و‌نشریات‌

غربی‌را‌مرور‌می‌کند.‌او‌با‌اشاره‌به‌‌۱۷۰۰مطلبِ‌منتشرشده‌در‌مورد‌عبدالبهاء‌در‌مطبوعات‌

غربِ‌آن‌عصر‌می‌پرسد:‌»چند‌ایرانی‌دیگر‌در‌قرن‌بیستم،‌نه‌به‌علت‌وقایع‌سیاسی،‌انقلاب،‌

یا‌غوغای‌ثروتمندان‌و‌اهل‌قدرت‌بلكه‌به‌خاطر‌قیام‌برای‌ترویج‌صلح‌و‌دفاع‌از‌برابری‌نوع‌

بشر‌به‌این‌درجه‌از‌شهرت‌رسیده‌اند؟«

بخش‌عبدالبهاء‌و‌پرسش‌های‌عصر‌ما‌به‌مواجهه‌ی‌عبدالبهاء‌با‌مسائل‌و‌پرسش‌های‌

نگاه‌عبدالبهاء‌ در‌ بروزاتشان‌در‌شرق‌و‌غرب،‌ از‌ فارغ‌ دنیای‌مدرن‌می‌پردازد؛‌مسائلی‌که‌

ریشه‌ای‌مشترک‌دارند.‌در‌ابتدا،‌جاناتان‌منون‌)Jonathan Menon( مروری‌دارد‌بر‌گفتار‌و‌

رفتار‌ضدنژادپرستانه‌ی‌عبدالبهاء‌و‌تلاش‌های‌او‌برای‌از‌میان‌بردن‌تبعیض‌و‌تفکیک‌نژادی‌

در‌آمریكای‌ابتدای‌قرن‌بیستم.‌»هیچ‌کس‌انتظار‌نداشت‌که‌مرد‌ایرانی‌سال‌خورده‌ای‌که‌چهل‌

سال‌در‌تبعیدگاه‌عثمانی‌زندانی‌بود،‌کاری‌بكند‌که‌دیگر‌بازدیدکنندگان‌خارجیِ‌مشهور‌نکرده‌

بودند.‌اما‌عبدالبهاء،‌در‌حرف‌و‌عمل،‌با‌قاطعیت‌و‌استقامت‌با‌ایدئولوژی‌هایی‌که‌به‌تفکیک‌

نژادی‌در‌زندگی‌آمریكایی‌ها‌مشروعیت‌می‌داد،‌مبارزه‌کرد.«‌امین‌اخه‌آ‌اقدامات‌عبدالبهاء‌برای‌

پاسخ‌به‌بحران‌جنگ‌جهانی‌اول‌را‌در‌سه‌زمینه‌ی‌مشارکت‌او‌در‌گفتمان‌های‌زمانه‌،‌شكلی‌دهی‌

جامعه‌ای‌مبتنی‌بر‌اصول‌روحانی‌و‌توجه‌او‌به‌نیازهای‌فوری‌ناشی‌از‌جنگ‌بررسی‌می‌کند‌و‌

تفاوت‌آرای‌او‌را‌در‌این‌زمینه‌با‌سایر‌متفکران‌و‌جنبش‌های‌پیشروِ‌عصر‌خود‌نشان‌می‌دهد.‌

»همان‌طور‌که‌عبدالبهاء‌پیوسته‌در‌سخنرانی‌ها‌و‌نوشته‌هایش‌تأکید‌می‌کرد،‌‌حل‌مشكلاتی‌که‌

نوع‌بشر‌را‌مبتلا‌کرده‌نه‌تنها‌محتاج‌تغییر‌در‌شرایط‌مادی‌آدمیان‌است‌بلكه‌نیازمند‌تحولی‌

در‌فهم‌ما‌است؛‌تحولی‌در‌معنای‌انسان‌بودن،‌هدف‌هستی‌و‌چارچوبی‌اخلاقی‌که‌باید‌مبنای‌

اقداماتمان‌قرار‌گیرد.«‌موژان‌مومن‌ضمن‌ارائه‌ی‌دیدگاه‌های‌عبدالبهاء‌در‌مورد‌جهانی‌شدن،‌

فعالیت‌های‌او‌را‌برای‌تبدیل‌جامعه‌ی‌بهائی‌به‌نمونه‌ای‌از‌یک‌جامعه‌ی‌متحد‌جهانی‌شرح‌

می‌دهد.‌»می‌توان‌گفت‌که‌راهبرد‌عبدالبهاء‌در‌رهبری‌جامعه‌ی‌بهائی‌عبارت‌بود‌از‌هدایت‌

نظام‌مند‌جامعه‌ی‌بهائی‌به‌سوی‌جهانی‌شدن:‌ابتدا‌با‌تأکید‌بر‌واقعیت‌و‌هنجار‌جهانی‌شدن‌

در‌نوشته‌های‌خود‌و‌سپس‌با‌تنوع‌بخشیدن‌جغرافیایی،‌قومی،‌نژادی‌و‌فرهنگی‌به‌جامعه‌ی‌
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بهائی‌و‌با‌هماهنگ‌کردن‌تعاملات‌اجتماعی‌فزاینده‌میان‌جوامع‌بهائی،‌و‌در‌نتیجه،‌شناساندن‌

مینا‌ بهائی.«‌ جامعه‌ی‌ در‌ جهانی‌شدن‌ فرهنگ‌ آفرینش‌ و‌ دنیا‌ جهانی‌شده‌ی‌ ماهیت‌ واقعیت‌

یزدانی‌دیدگاه‌ها‌و‌اقدامات‌عبدالبهاء‌را‌در‌ارتباط‌با‌رفع‌نابرابری‌میان‌زنان‌و‌مردان،‌یكی‌

از‌ریشه‌دار‌ترین‌تبعیض‌های‌جهان‌امروز،‌بررسی‌می‌کند.‌»عبدالبهاء‌بیش‌از‌یک‌قرن‌پیش‌

دستیابی‌به‌برابری‌زن‌و‌مرد‌را‌محقق‌می‌دانست‌و‌استدلال‌می‌کرد‌که‌این‌تغییر‌لازمه‌ی‌زمانه‌

است.‌او‌معتقد‌بود‌که‌عصر،‌عصر‌زنان‌است‌و‌زنان‌باید‌ترقی‌کنند،‌برابری‌خود‌با‌مردان‌

را‌آشكار‌کنند،‌در‌عرصه‌های‌سیاست‌و‌حكومت‌وارد‌شوند،‌در‌امور‌جهان‌مشارکت‌کنند‌

‌)Augusto Lopez-Claros(و‌نیروی‌محرک‌صلح‌در‌جهان‌شوند.«‌آگوستو‌لوپز-کلاروس‌

آرای‌عبدالبهاء‌مبنی‌بر‌ضرورت‌بازتعریف‌نظم‌اقتصادی‌موجود‌جهان‌را‌بررسی‌و‌برخی‌از‌

راهكارهای‌پیشنهادی‌او‌برای‌رفع‌نابرابری‌های‌اقتصادی‌را‌مرور‌می‌کند.‌»]عبدالبهاء[‌در‌

دورانی‌که‌هدایت‌جامعه‌ی‌بهائی‌را‌بر‌عهده‌داشت،‌بسیار‌کوشید‌تا‌ضرورت‌بازاندیشی‌نظام‌

اقتصادی‌با‌نظر‌به‌ریشه‌کن‌‌ساختن‌فقر‌و‌کاستن‌از‌اختلاف‌شدید‌درآمدها‌روشن‌شود‌و‌در‌

همین‌راستا‌پیشنهادهایی‌مشخص‌و‌عملی‌برای‌مواجهه‌با‌این‌مشكلات‌ارائه‌کرد‌اما‌همواره‌

تأکید‌او‌بر‌اصول‌معنوی‌‌ای‌بود‌که‌شالوده‌ی‌این‌توصیه‌ها‌محسوب‌می‌شد.«‌و‌در‌نهایت،‌

پل‌هنلی‌)Paul Hanley( با‌تأمل‌بر‌فعالیت‌های‌کشاورزی‌‌عبدالبهاء‌در‌ابتدای‌قرن‌بیستم‌در‌

روستای‌عدسیه‌در‌اردن،‌اندیشه‌و‌اقدامات‌او‌در‌زمینه‌ی‌توسعه‌ی‌روستایی‌را‌مرور‌می‌کند.‌

از‌ اتکا‌ قابل‌ نمونه‌ای‌ به‌کار‌می‌برد،‌همچنان‌ در‌عدسیه‌ و‌روش‌هایی‌که‌عبدالبهاء‌ »اصول‌

توسعه‌ی‌روستایی‌پایدار‌و‌عادلانه‌با‌بهره‌وری‌بالاست‌که‌می‌تواند‌در‌مورد‌یک‌سوم‌از‌جمعیت‌

بشر،‌یعنی‌خرده‌کشاورزانی‌که‌اکثر‌مواد‌غذایی‌جهان‌را‌تولید‌می‌کنند،‌به‌کار‌گرفته‌شود.«

در‌آخرین‌مقاله‌ی‌کتاب،‌محمود‌صباحی‌عبدالبهاء‌را‌شهروند‌و‌کنشگری‌جهانی‌معرفی‌

می‌‌کند‌که‌تصویر‌»قدیس‌انزواطلب‌و‌گوشه‌نشین«‌را‌شكسته:‌»من‌عبد‌البهاء‌را‌چونان‌سرمشقی‌

نوین‌برای‌کنش‌گری‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌درمی‌یابم؛‌کسی‌که‌تلاش‌می‌کرد‌جهان‌را‌متوجه‌

اوضاعِ‌اسف‌بارش‌کند‌و‌برای‌این‌کار‌خود‌را‌به‌هیچ‌روش‌یا‌زمینه‌ی‌فرهنگیِ‌خاصی‌محدود‌

با‌هر‌ از‌همه‌ بیش‌ و‌ بهره‌می‌گرفت‌ دینی‌ و‌ از‌همه‌ی‌سرمایه‌های‌عقلی،‌علمی‌ و‌ نمی‌کرد‌

جامعه‌ای‌به‌زبانِ‌فرهنگیِ‌خودش‌گفت‌و‌گو‌می‌کرد.«

***

می‌دانیم‌که‌به‌رغم‌تلاش‌برای‌گنجاندن‌ابعاد‌مختلف‌اندیشه‌ها‌و‌اقدامات‌عبدالبهاء‌در‌

این‌کتاب،‌حرف‌های‌بسیاری‌درباره‌‌ی‌او‌همچنان‌ناگفته‌می‌ماند:‌جایگاه‌دینی‌عبدالبهاء‌برای‌

بهائیان،‌نقش‌اندیشه‌ها‌و‌اقدامات‌او‌در‌رشد‌و‌توسعه‌ی‌جوامع‌بهائی‌در‌نقاط‌مختلف‌جهان‌
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و‌شكل‌گیری‌ساختار‌های‌اداری‌این‌آیین،‌ویژگی‌های‌شخصیتی‌و‌کیفیت‌تعاملات‌انسانی‌او‌و‌

همچنین‌رفتار‌و‌منش‌هایی‌که‌از‌هرکدام،‌داستان‌ها‌و‌حكایت‌های‌متعددی‌برجای‌مانده‌است.

آنچه‌به‌ما‌امید‌می‌دهد‌این‌است‌که‌در‌یک‌صدمین‌سالگرد‌درگذشت‌عبدالبهاء‌شاید‌این‌

کتاب‌فرصتی‌باشد‌برای‌آشنایی‌خواننده‌ی‌ایرانی‌با‌او‌و‌اندیشه‌ها‌و‌آموزه‌هایش؛‌آموزه‌هایی‌

که‌او‌در‌یكی‌از‌سخنرانی‌هایش،‌ایرانیان‌را‌به‌آزمودن‌و‌زندگی‌بر‌اساس‌آنها‌دعوت‌می‌کند‌

بی‌آنکه‌مجبور‌باشند‌خود‌را‌از‌پیروان‌او‌بدانند.

آیدا‌حق‌طلب

پاییز‌۱۴۰۰



عبدالبهاء‌در‌خیابان‌هاپارسیم،‌حدود‌‌۱۹۲۰
)Bahá’í‌Media‌Bankعکس‌از‌(





مقدمه



)Bahá’í Media Bankمرغ‌محله،‌ییلاق‌تابستانی‌بهاءاللّه‌و‌خانواده‌اش‌در‌شمیران،‌‌۱۹۱۴)عکس‌از‌
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عبدالبهاء‌عباس:‌برش‌هایی‌از‌یک‌زندگی
فیروز‌کا‌ظم‌زاده۱

برگردان:‌آیدا‌حق‌طلب

ایران،‌1853-1844

عباس‌‌افندی،‌فرزند‌ارشد‌بهاءاللّه‌و‌همسر‌او‌آسیه‌خانم،‌در‌‌۲۳مه‌سال‌‌۱۸۴۴در‌همان‌

شبی‌که‌باب‌رسالت‌خود‌را‌در‌شیراز‌اعلان‌کرد،‌در‌تهران‌چشم‌به‌جهان‌گشود.‌هرچند‌او‌

بعدها‌پس‌از‌درگذشت‌پدرش،‌لقب‌عبدالبهاء‌به‌معنای‌بنده‌و‌خادم‌بهاء‌را‌برای‌خود‌برگزید‌

اما‌هنگام‌تولد،‌وی‌را‌به‌یاد‌پدربزرگش،‌میرزا‌بزرگ‌نوری،‌عباس‌نام‌‌نهادند.‌میرزا‌بزرگ‌

از‌خاندانی‌سرشناس‌و‌برجسته‌بود‌و‌در‌دولت‌مناصب‌مختلفی‌داشت،‌از‌جمله‌مدتی‌حاکم‌

بروجرد‌و‌لرستان‌بود.‌او‌همچنین‌با‌میرزا‌ابوالقاسم‌فراهانی‌)قائم‌مقام(،‌صدر‌اعظم‌و‌شاعر‌

‌‌فیــروز‌کاظــم‌زاده‌)‌۱۹۲۴-‌۲۰۱۷(‌اســتاد‌پیشــین‌تاریــخ‌در‌»دانشــگاه‌ییــل«‌)Yale University(‌و‌نویســنده‌ی‌ ۱
ــگ و  ــاکش جن ــاز در کش ــم و‌قفق ــی در امپریالیس ــران  ۱۸۶۴-۱۹۱۴: پژوهش ــا در ای ــیه و بریتانی ــای‌روس کتاب‌ه

انقــاب )۱۹۱۷-۱۹۲۱(‌اســت.‌ایــن‌مقالــه‌برگردانــی‌از‌بخش‌هایــی‌از‌متــن‌زیــر‌اســت:
Kazemzadeh, F. )2009( ‘Abdu’l-Bahá ‘Abbás )1844–1921(’, Bahá’í Encyclopedia Project Online. Avail-
able at: https://www.bahai-encyclopedia-project.org
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و‌ادیب،‌دوستیِ‌نزدیكی‌داشت.

‌بهاءاللّه‌که‌در‌جوانی‌با‌نام‌میرزا‌حسین‌علی‌شناخته‌می‌شد،‌پسر‌ارشد‌میرزا‌بزرگ‌از‌

همسر‌دومش‌خدیجه‌خانم‌بود.‌او‌هیچ‌علاقه‌ای‌به‌زندگی‌سیاسی‌و‌منصب‌و‌مقام‌در‌دربار‌

نشان‌نمی‌داد‌و‌اوقات‌خود‌را‌صرف‌رسیدگی‌به‌نیازمندان‌و‌بحث‌و‌گفت‌وگوهای‌فلسفی‌و‌

عرفانی‌با‌دوستان‌پدرش‌می‌کرد‌که‌تحت‌تأثیر‌فهم‌عمیق‌او‌از‌مسائل‌پیچیده‌قرار‌می‌گرفتند.‌

او‌در‌سال‌‌۱۸۴۴در‌زمره‌ی‌پیروان‌باب‌در‌آمد.

مادر‌عبدالبهاء،‌آسیه‌خانم‌ملقب‌به‌نوّاب،‌از‌خاندان‌های‌سرشناس‌مازندران‌بود.‌او‌و‌

بهاءاللّه‌در‌سال‌‌۱۸۳5ازدواج‌کردند‌و‌صاحب‌هفت‌فرزند‌شدند‌که‌تنها‌سه‌تن‌از‌آنها‌به‌

بزرگ‌سالی‌رسیدند.

عبدالبهاء‌سال‌های‌کودکی‌خود‌را‌در‌محیطی‌سرشار‌از‌آرامش‌و‌در‌خانه‌های‌بزرگ‌و‌زیبا‌

در‌تهران‌و‌ییلاق‌های‌اطراف‌شهر‌گذراند.‌عبدالبهاء‌و‌خواهر‌و‌برادر‌کوچک‌ترش-‌بهائیه‌و‌

مهدی‌-‌از‌تمامی‌امكانات‌و‌امتیازاتی‌که‌جایگاه‌خانوادگی‌شان‌فراهم‌می‌کرد،‌بهره‌مند‌بودند.

با‌سرکوب‌بابی‌ها،‌که‌بهاءاللّه‌یكی‌از‌برجسته‌ترین‌آنها‌به‌شمار‌می‌رفت،‌کودکی‌عبدالبهاء‌

به‌سرعت‌دچار‌تحول‌شد.‌در‌اوت‌‌۱۸5۲سه‌جوان‌بابی‌که‌از‌اندوه‌تیرباران‌باب‌دچار‌جنون‌

شده‌بودند،‌تلاش‌نابخردانه‌و‌غیرموفقی‌برای‌کشتن‌شاه‌کردند.‌بهاءاللّه‌در‌این‌سوءقصد‌دست‌

نداشت‌اما‌همراه‌با‌تعداد‌زیادی‌از‌بابیان‌دستگیر‌و‌در‌سیاه‌چال‌تهران‌زندانی‌شد.‌خانه‌ی‌‌او‌

غارت‌شد‌و‌خانواده‌‌اش‌مجبور‌شدند‌که‌در‌خانه‌ای‌اجاره‌ای‌در‌یكی‌از‌پس‌کوچه‌های‌شهر‌

پناه‌گیرند.‌‌

عبدالبهاء‌که‌در‌آن‌زمان‌تنها‌هشت‌سال‌داشت‌و‌در‌حال‌گذران‌دوران‌نقاهت‌پس‌از‌ابتلا‌

به‌بیماری‌سل‌بود،‌حال‌باید‌دوری‌از‌پدر،‌محرومیت‌های‌مادی،‌توهین‌و‌ناسزا‌و‌حتی‌آزار‌

کودکان‌محله‌را‌نیز‌تحمل‌می‌کرد.‌او‌شصت‌سال‌بعد‌خاطره‌ای‌از‌آن‌روزها‌بازگو‌می‌کند،‌

زمانی‌که‌مادرش‌او‌را‌به‌خانه‌ی‌عمه‌اش‌فرستاده‌بود‌تا‌مقداری‌پول‌برای‌خرید‌نان‌قرض‌

بگیرد:‌»در‌مراجعت‌در‌تکیه،‌پسر‌حسن‌کج‌دماغ‌مرا‌شناخت.‌فوراً‌گفت‌این‌بابی‌است‌که‌

بچه‌ها‌عقب‌من‌دویدند.‌خانه‌ی‌حاجی‌ملاجعفر‌استرآبادی‌نزدیک‌بود.‌چون‌به‌آنجا‌رسیدم،‌

داخل‌کلیاس‌]درگاه[‌خانه‌شدم...‌در‌آنجا‌بودم‌تا‌هوا‌تاریک‌شد‌و‌چون‌از‌آنجا‌بیرون‌آمدم‌

باز‌بچه‌ها‌مرا‌تعاقب‌نموده‌و‌هیاهو‌می‌کردند،‌سنگ‌می‌انداختند...‌وقتی‌که‌به‌خانه‌رسیدم،‌
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از‌شدت‌خستگی‌هراسان‌افتادم.«۲

خاطره‌ی‌دیگری‌که‌از‌آن‌دوران‌عمیقاً‌در‌ذهن‌عبدالبهاء‌حک‌شده‌بود،‌بازدید‌از‌سیاه‌چال،‌

محل‌نگهداری‌بهاءاللّه‌و‌چند‌تن‌از‌بابیان،‌بود:‌»محل‌سرازیری‌بسیار‌تاریک‌بود.‌دو‌پله‌از‌

در‌تنگ‌محقری‌پایین‌رفتیم‌ولی‌چشم‌جایی‌را‌نمی‌دید.‌در‌وسط‌پله‌یک‌مرتبه‌صدای‌مبارک‌

نوبت‌ منتظر‌ بیرون‌نشستیم‌و‌ دادند.‌ لهذا‌مراجعت‌ نیاورید.‌ را‌ او‌ فرمودند‌ به‌گوش‌رسید.‌

بیرون‌آوردن‌محبوسین‌بودیم.‌یک‌مرتبه‌جمال‌مبارک‌۳را‌بیرون‌آوردند.‌در‌حالتی‌که‌با‌چند‌

نفر‌هم‌زنجیر‌بودند.‌چه‌زنجیری!‌که‌از‌شدت‌سنگینی‌به‌صعوبت‌حرکت‌می‌دادند.‌آن‌حالت‌
خیلی‌محزن‌و‌مؤثر‌بود.«۴

‌بهاءاللّه‌برخلاف‌بسیاری‌از‌هم‌بندان‌خود‌که‌به‌قتل‌رسیدند‌یا‌در‌شرایط‌اسفناک‌سیاه‌چال‌

جان‌دادند،‌پس‌از‌چهار‌ماه‌از‌زندان‌آزاد‌شد.‌هرآنچه‌از‌زمین‌ها‌و‌املاکش‌باقی‌مانده‌بود،‌

توقیف‌شده‌بود‌و‌بلافاصله‌متوجه‌صدور‌فرمان‌اخراج‌خود‌و‌خانواده‌اش‌از‌ایران‌شد.‌بهاءاللّه‌

عراق‌را‌که‌آن‌زمان‌بخشی‌از‌امپراتوری‌عثمانی‌بود،‌به‌عنوان‌مقصد‌خود‌انتخاب‌کرد‌و‌در‌‌۱۲

ژانویه‌ی‌‌۱۸5۳به‌همراه‌خانواده‌رهسپار‌بغداد‌شد.‌عبدالبهاء‌پس‌از‌آن‌هرگز‌وطن‌خود‌را‌ندید.

تبعید‌و‌زندان‌1892-1853

سفر‌طولانی‌از‌تهران‌به‌بغداد‌در‌زمستان‌برای‌بهاءاللّه‌و‌همراهانش‌دشوار‌بود.‌به‌آنها‌زمان‌

کافی‌برای‌تهیه‌ی‌تدارکات‌سفر‌داده‌نشده‌بود‌و‌در‌نتیجه،‌تجهیزات‌کافی‌با‌خود‌نداشتند.‌

ماه‌ها‌سفر‌در‌جاده‌های‌پرمخاطره‌ی‌کوهستانی،‌برای‌کودکان،‌نوّاب‌که‌باردار‌بود‌و‌بهاءاللّه‌

که‌تنها‌یک‌ماه‌قبل‌رنجور‌و‌ناتوان‌از‌زندان‌آزاد‌شده‌بود،‌طاقت‌فرسا‌بود.‌خواهر‌عبدالبهاء‌

از‌ به‌سرمازدگی‌دچار‌شد.‌خانواده‌همچنین‌در‌غم‌دوری‌ این‌سفر‌ در‌ او‌ نقل‌می‌کند‌که‌

کوچک‌ترین‌پسرشان،‌‌مهدی،‌به‌سر‌می‌بردند‌که‌به‌دلیل‌بیماری‌نتوانسته‌بود‌در‌این‌سفر‌با‌

آنها‌همراه‌شود‌و‌مجبور‌شده‌بود‌که‌در‌ایران‌بماند.‌بهاءاللّه‌و‌خانواده‌اش‌در‌‌۸آوریل‌‌۱۸5۳

خسته‌و‌فرسوده‌وارد‌بغداد‌شدند.

‌بغداد‌نیز‌اما‌وادی‌امن‌آنها‌نبود.‌اختلاف‌و‌تنش‌ها‌میان‌جامعه‌ی‌کوچک‌بابیان‌تبعیدی‌

سبب‌شد‌تا‌بهاءاللّه‌در‌آوریل‌‌۱۸5۴بی‌آنکه‌به‌کسی‌چیزی‌بگوید،‌بغداد‌را‌ترک‌کند.‌عبدالبهاء‌

‌‌نقل‌شده‌در:‌زرقانی،‌م. بدایع ا لآثار،‌جلد‌۲.‌آلمان:‌مؤسسهٔ‌ملّی‌مطبوعات‌امری،‌ص‌۲۰6. ۲
‌‌بهاءاللّه‌)مترجم( ۳

‌‌بدایع الآثار،‌جلد‌۲،‌ص‌۲۰6. ۴
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که‌در‌آن‌زمان‌ده‌ساله‌بود،‌بار‌دیگر‌جدایی‌دردناکی‌از‌پدر‌را‌تجربه‌کرد‌که‌دو‌سال‌به‌طول‌

در‌سال‌ او‌ بازگشت‌ بود.‌ انزوا‌گزیده‌ در‌کوه‌های‌سلیمانیه‌ بهاءاللّه‌ دوران‌ این‌ در‌ انجامید.‌

‌۱۸56به‌بغداد‌آغازگر‌دوران‌ثبات‌و‌آرامش‌نسبی‌برای‌خانواده‌اش‌و‌احیای‌جامعه‌ی‌بابی‌

بود؛‌جامعه‌ای‌که‌حال‌او‌به‌طور‌گسترده‌ای‌رهبرش‌شناخته‌می‌شد.

)Bahá’í Media Bankعبدالبهاء‌در‌جوانی،‌ادرنه،‌حدود‌سال‌‌۱۸6۸)عکس‌از‌
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عبدالبهاء‌در‌دوران‌اقامت‌در‌بغداد‌به‌مدرسه‌نرفت‌اما‌با‌آموزش‌های‌بهاءاللّه‌و‌زیر‌نظر‌او‌

مطالعات‌وسیعی‌را‌شروع‌کرد‌و‌به‌حفظ‌کردن‌بسیاری‌از‌آثار‌باب‌پرداخت.‌در‌همین‌دوران‌

بود‌که‌آغاز‌به‌نوشتن‌کرد.‌اولین‌اثر‌او‌شرحی‌بود‌بر‌حدیث‌»کنت‌کنزاً‌مخفیاً«‌از‌محمد،‌پیامبر‌

اسلام.‌عبدالبهاء‌هنوز‌نوجوان‌بود‌که‌به‌عنوان‌نماینده‌،‌حامی،‌منشی‌و‌کاتب‌بهاءاللّه‌مشغول‌به‌

فعالیت‌شد‌و‌برخی‌از‌آثار‌بهاءاللّه،‌از‌جمله‌کتاب ایقان،‌توسط‌او‌مكتوب‌شد.‌او‌همچنین‌

بارِ‌مذاکره‌با‌مقامات‌حكومتی‌در‌بغداد‌را‌از‌جانب‌پدرش‌بر‌عهده‌گرفت.‌وقتی‌که‌در‌سال‌

۱۸6۳،‌بهاءاللّه‌به‌استانبول،‌پایتخت‌عثمانی‌فراخوانده‌شد،‌عبدالبهاء‌بود‌که‌تدارکات‌این‌

سفر‌دشوار‌در‌عراق‌و‌ترکیه‌را‌فراهم‌کرد؛‌سفری‌که‌بیش‌از‌سه‌ماه‌به‌طول‌انجامید.‌حسن‌

بالیوزی،‌مورخ‌بهائی،‌می‌نویسد:‌»عبدالبهاء‌آن‌زمان‌جوانی‌نوزده‌ساله‌بود،‌خوش‌سیما،‌باوقار،‌

چابک،‌مشتاق‌خدمت،‌با‌عزم‌و‌اراده.‌او‌هرچه‌در‌توان‌داشت‌انجام‌داد‌تا‌این‌سفر‌طولانی‌

را‌برای‌دیگران‌آسان‌تر‌سازد.‌شب‌ها‌پیش‌از‌دیگران‌خود‌را‌به‌توقف‌گاه‌ها‌می‌رساند‌و‌اسباب‌

استراحت‌و‌آسایش‌دیگران‌را‌فراهم‌می‌کرد.‌هر‌هنگام‌آذوقه‌ی‌هم‌سفران‌رو‌به‌پایان‌بود،‌

تمام‌شب‌را‌در‌جست‌وجوی‌غذا‌می‌گذراند.‌صبح‌های‌زود‌از‌خواب‌برمی‌خاست‌تا‌کاروان‌را‌
برای‌حرکت‌آماده‌کند‌و‌تمام‌روز‌در‌طی‌مسیر‌هم‌قدم‌پدر‌بود‌و‌همواره‌به‌او‌توجه‌می‌کرد.«5

نقش‌کلیدی‌عبدالبهاء‌در‌مراحل‌بعدی‌تبعید‌خانواده‌بیشتر‌آشكار‌شد‌-‌ابتدا‌در‌دوران‌

اقامت‌چهارماهه‌در‌استانبول،‌بعد‌از‌آن‌در‌بیش‌از‌چهار‌سال‌اقامت‌در‌ادرنه‌و‌در‌نهایت‌

در‌زندان-شهر‌عکا‌در‌فلسطین،‌جایی‌که‌بهاءاللّه‌و‌همراهانش‌به‌مدت‌چهل‌سال‌زندانی‌

مقامات‌عثمانی‌بودند.‌پس‌از‌آنکه‌بهاءاللّه‌در‌سال‌‌۱۸6۷در‌ادرنه‌رسالت‌خود‌را‌به‌صورت‌

بدین‌ افتاد.‌ بر‌عهده‌ی‌عبدالبهاء‌ بهائی‌ تبعیدیان‌ و‌ امور‌خانواده‌ اداره‌ی‌ ابلاغ‌کرد،‌ عمومی‌

ترتیب،‌عبدالبهاء‌در‌تمامی‌امور،‌به‌استثنای‌مسائل‌داخلی‌جامعه‌ی‌بهائی،‌به‌عنوان‌نماینده‌و‌

وکیل‌پدرش‌اقدام‌می‌کرد.‌

سال‌های‌عکا‌مملو‌از‌مشكلات‌و‌درد‌و‌رنج‌بود.‌عبدالبهاء‌در‌همان‌حال‌که‌مسئولیت‌های‌

سنگینی‌بر‌عهده‌داشت،‌شاهد‌مرگ‌برادر‌جوانش،‌مهدی،‌و‌درد‌و‌رنج‌سایر‌تبعیدیان‌بود.‌

او‌متعهدانه‌نسبت‌به‌آیین‌بهائی،‌با‌عزم‌و‌اراده‌برای‌خدمت‌و‌با‌خوش‌بینی‌ذاتی‌و‌شوخ‌طبعی‌

مسئولیت‌های‌خطیرش‌را‌به‌پیش‌می‌برد.‌عبدالبهاء‌در‌سال‌۱۸۷۲،‌اندکی‌پس‌از‌آزادی‌از‌دو‌

سال‌حبس‌سخت‌در‌قلعه‌ی‌عکا،‌6به‌تشویق‌پدرش‌با‌منیره‌خانم،‌دختر‌یكی‌از‌بابیان‌برجسته‌ی‌

5  Balyuzi, H. M. (1971) ‘Abdu’l-Bahá: The Centre of the Covenant of Bahá’u’lláh. London: George 
Ronald, p. 17.
‌‌به‌واســطه‌ی‌تلاش‌هــای‌عبدالبهــاء‌و‌روابــط‌حســنه‌ی‌او‌بــا‌مســئولان‌عــکا،‌به‌تدریــج‌ســخت‌گیری‌ها‌بــر‌بهائیــان‌ 6
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اهل‌اصفهان،‌ازدواج‌کرد.‌عبدالبهاء‌و‌منیره‌خانم‌در‌طی‌زندگی‌مشترکشان‌صاحب‌نُه‌فرزند‌

-‌هفت‌دختر‌و‌دو‌پسر‌شدند‌-‌که‌از‌آن‌میان‌تنها‌چهار‌دختر‌به‌سن‌بزرگ‌سالی‌رسیدند.‌

زندانــی‌در‌ایــن‌شــهر‌کاهــش‌پیــدا‌کــرد،‌به‌صورتــی‌‌کــه‌عبدالبهــاء،‌خانــواده‌اش‌و‌دیگــر‌بهائیــان‌به‌تدریــج‌بــه‌خانه‌هایــی‌
در‌عــکا‌و‌خــارج‌از‌زنــدان‌منتقــل‌شــدند؛‌هرچنــد‌همچنــان‌محدودیت‌هایــی‌همچــون‌عــدم‌امــكان‌خــروج‌از‌شــهر‌
بــر‌ایشــان‌حاکــم‌بــود.‌در‌ســال‌ها‌ی‌بعــد،‌به‌واســطه‌ی‌تــداوم‌فعالیت‌هــای‌بشردوســتانه‌ی‌عبدالبهــاء‌و‌از‌بیــن‌رفتــن‌

ســوء‌تفاهمات‌نســبت‌بــه‌بهائیــان،‌آنهــا‌از‌آزادی‌هــای‌بیشــتری‌بهره‌منــد‌شــدند.‌)‌مترجــم(

دروازه‌های‌دریایی‌عکا‌)حدود‌۱۹۲۰(.‌عبدالبهاء‌و‌خانواده‌اش‌سال‌‌۱۸6۸از‌این‌دروازه‌ها‌وارد‌عکا‌شدند
.)Bahá’í Media Bankعکس‌از‌(
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دوران‌عکا،‌1908‌-1892

به‌رغم‌اظهارات‌صریح‌کتبی‌و‌شفاهی‌بهاءاللّه‌درباره‌ی‌مقام‌عبدالبهاء‌به‌عنوان‌جانشین‌و‌مفسر‌

منصوص‌آثارش‌و‌اداره‌کننده‌ی‌جامعه‌ی‌بهائی،‌پس‌از‌درگذشت‌بهاءاللّه‌در‌ماه‌مه‌‌۱۸۹۲

مسئله‌ی‌جانشینی‌او‌با‌فرازونشیب‌هایی‌همراه‌شد.‌میرزا‌محمدعلی،‌برادر‌ناتنی‌کوچک‌تر‌

عبدالبهاء،‌در‌مدت‌کوتاهی‌مقام‌او‌را‌زیر‌سؤال‌برد.‌محتوای‌کتاب‌اقدس‌و‌وصیت‌نامه‌ی‌

بهاءاللّه‌که‌ضمن‌ادای‌احترام‌به‌محمدعلی،‌جانشینی‌را‌به‌عبدالبهاء‌واگذار‌می‌کرد،‌بسیار‌

از‌بهائیان‌ از‌درگذشت‌بهاءاللّه،‌تعدادی‌ این،‌در‌اوضاع‌آشفته‌‌ی‌پس‌ با‌وجود‌ روشن‌بود.‌

ادعاهای‌محمدعلی‌را‌پذیرفتند.‌

میرزا‌محمدعلی‌و‌پیروانش‌با‌سرپیچی‌از‌مفاد‌وصیت‌نامه‌ی‌بهاءاللّه‌در‌پی‌به‌چالش‌کشیدن‌

مرجعیت‌عبدالبهاء‌بودند.‌آنها‌ادعا‌می‌کردند‌که‌عبدالبهاء‌از‌حقوق‌و‌امتیازات‌خود‌سوءاستفاده‌

کرده‌و‌ادعای‌پیامبری‌می‌کند.‌این‌حملات‌اگرچه‌مایه‌ی‌درد‌و‌رنج‌بسیار‌عبدالبهاء‌شد‌اما‌در‌

نهایت‌نتوانست‌به‌وحدت‌جامعه‌ی‌بهائی‌آسیبی‌وارد‌کند‌و‌یا‌باعث‌ایجاد‌انشعاب‌در‌آن‌شود.

به‌رغم‌آشوب‌‌های‌ایجادشده‌توسط‌میرزا‌محمدعلی‌و‌پیروانش،‌عبدالبهاء‌در‌انجام‌وظایف‌

موجود‌تلاش‌کرد.‌ موانع‌ بر‌ غلبه‌ برای‌ و‌ ایستادگی‌کرد‌ بهائی‌ مدیر‌جامعه‌ی‌ به‌عنوان‌ خود‌

کوشش‌های‌او‌برای‌انتشار‌آموزه‌های‌بهاءاللّه‌به‌سرعت‌نتیجه‌بخشید،‌به‌ویژه‌در‌ایران،‌جایی‌

آمریكای‌شمالی،‌جایی‌که‌در‌حدود‌ به‌سرعت‌رشد‌کرد‌و‌در‌غرب‌در‌ بهائی‌ که‌جامعه‌ی‌

سال‌های‌۱۸۹۴-‌۱۸۹5نخستین‌افراد‌به‌آیین‌بهائی‌ایمان‌آوردند.

در‌زمان‌حیات‌بهاءاللّه،‌عبدالبهاء‌به‌احیای‌جامعه‌ی‌فرسوده‌ی‌بابی‌ایران‌کمک‌کرده‌بود‌

تا‌بتوانند‌مقام‌بهاءاللّه‌را‌درک‌کنند.‌پس‌از‌درگذشت‌بهاءاللّه،‌توجه‌و‌تشویق‌های‌پیوسته‌ی‌

او‌به‌افزایش‌چشمگیر‌تعداد‌بهائیان‌ایران‌انجامید.‌به‌لطف‌رهبری‌و‌تشویق‌های‌مداوم‌او‌

بود‌که‌بهائیان‌ایران‌توانستند‌»‌انجمن‌های‌شور«‌را‌که‌بعدها‌به‌»محافل‌روحانی«‌موسوم‌شد،‌

تشكیل‌دهند.‌اولین‌نمونه‌از‌این‌شوراها‌در‌سال‌‌۱۸۹۹شكل‌گرفت.‌قرن انوار‌که‌مروری‌

بر‌تاریخ‌آیین‌بهائی‌در‌بستر‌بزرگ‌تر‌تغییرات‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌قرن‌بیستم‌دارد،‌درباره‌ی‌

تشكیل‌این‌شوراها‌می‌نویسد:‌»درباره‌ی‌اهميّت‌اين‌انجمن‌ها‌هرچه‌بگویيم‌کم‌گفته‌ايم.‌در‌

کشوری‌که‌مردمش‌طی‌قرون‌و‌اعصار‌به‌نظام‌مردسالاری‌خو‌گرفته‌و‌قدرت‌اداره‌و‌تصميم‌

را‌در‌دست‌شاهان‌مستبد‌يا‌مجتهدين‌شيعه‌نهاده‌بودند،‌ناگهان‌جامعه‌ای‌پرورش‌يافت‌که‌‌‌

از‌تمام‌قشرهای‌اجتماع‌مرکّب‌بود‌و‌اعضای‌اين‌جامعه‌زنجير‌سنّت‌های‌قديم‌را‌گسستند‌و‌
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مسئوليّت‌اداره‌ی‌امور‌عمومی‌از‌راه‌مشورت‌را‌به‌دست‌خويش‌گرفتند.«۷

رهبری‌و‌تشویق‌های‌عبدالبهاء‌برای‌انتشار‌آیین‌بهائی‌در‌غرب‌نیز‌به‌همین‌اندازه‌چشمگیر‌

بود.‌در‌اواخر‌سال‌‌۱۸۹۸و‌اوایل‌سال‌۱۸۹۹،‌اولین‌گروه‌از‌بهائیان‌آمریكایی،‌از‌جمله‌افرادی‌

ساکن‌انگلستان‌و‌فرانسه،‌برای‌دیدار‌با‌عبدالبهاء‌وارد‌عکا‌شدند.‌این‌بهائیان‌و‌گروه‌های‌بعدی‌

که‌از‌غرب‌به‌دیدار‌عبدالبهاء‌می‌آمدند،‌رهنمودها‌و‌دستورالعمل‌هایی‌از‌او‌دریافت‌می‌کردند‌

که‌به‌آنها‌در‌درک‌بهتر‌آیینی‌که‌به‌تازگی‌پذیرفته‌بودند،‌کمک‌می‌کرد.‌عبدالبهاء‌همچنین‌از‌

همان‌سال‌های‌اولیه‌مكاتبات‌وسیعی‌را‌با‌بهائیان‌آمریكای‌شمالی‌و‌اروپا‌آغاز‌کرد.‌او‌از‌این‌

‌‌مرکــز‌جهانــی‌بهائــی.‌)۲۰۰۲( قــرن انــوار.‌دارمشــتات:‌مرکــز‌جهانــی‌بهائــی،‌عصــر‌جدیــد،‌مؤسســهٔ‌چــاپ‌و‌ ۷
نشــر‌کتــاب،‌ص‌۹.

اولین‌گروه‌بهائیان‌غربی‌از‌جمله‌آمریكاییان‌ساکن‌انگلستان‌و‌فرانسه‌در‌سال‌‌۱۸۹۸برای‌دیدار‌با‌عبدالبهاء‌وارد‌
عکا‌شدند.‌ایستاده‌‌از‌چپ‌به‌راست:‌رابرت‌ترنر‌)نخستین‌بهائی‌سیاه‌پوست‌آمریكایی(،‌آنه‌پرسون،‌جولیا‌پرسون.‌
ردیف‌جلو.‌نشسته‌از‌چپ‌به‌راست:‌دختر‌ابراهیم‌خیراللّه،‌ماریون‌خیراللّه،‌ابراهیم‌خیراللّه،‌لوا‌گتسینگر،‌دختر‌

دوم‌ابراهیم‌خیراللّه.‌
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طریق‌آموزه‌های‌بهائی‌را‌برای‌این‌تازه‌بهائیان‌شرح‌می‌داد،‌آنها‌را‌در‌مسائل‌شخصی‌راهنمایی‌

می‌کرد‌و‌تأسیس‌جوامع‌بهائی‌و‌نهادهای‌اداری‌نوپای‌بهائی‌را‌از‌راه‌دور‌هدایت‌می‌کرد.

آزادی،‌‌1921-1908

عبدالبهاء‌در‌سال‌‌۱۹۰۷به‌تدریج‌شروع‌به‌انتقال‌خانواده‌ی‌خود‌از‌عکا‌به‌حیفا‌و‌به‌خانه‌ای‌

کرد‌که‌در‌نزدیكی‌کوه‌کرمل‌ساخته‌بود.‌هم‌زمان،‌کار‌ساخت‌بنای‌آرامگاه‌باب‌بر‌دامنه‌ی‌کوه‌

کرمل،‌به‌رغم‌مشكلات‌مختلف‌با‌نظارت‌او‌پیش‌می‌رفت.‌در‌تابستان‌‌۱۹۰۸با‌خلع‌سلطان‌

عبدالحمید،‌تمامی‌زندانیان‌دینی‌و‌سیاسی‌امپراتوری‌عثمانی،‌از‌جمله‌عبدالبهاء،‌آزاد‌شدند.‌

در‌مارس‌۱۹۰۹،‌عبدالبهاء‌پیكر‌باب‌را‌که‌از‌ایران‌به‌صورت‌مخفیانه‌به‌حیفا‌انتقال‌یافته‌

بود،‌در‌این‌آرامگاه‌بر‌کوه‌کرمل‌به‌خاک‌سپرد.‌اندکی‌بعد،‌عبدالبهاء‌برای‌زندگی‌به‌حیفا‌

)Bahá’í Media Bankخانه‌ی‌عبدالبهاء‌در‌حیفا،‌شماره‌ی‌‌۷خیابان‌هاپارسیم،‌اوایل‌قرن‌بیستم‌)عکس‌از‌
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نقل‌مكان‌کرد‌و‌از‌آن‌پس‌حیفا‌به‌مرکز‌اداری‌آیین‌بهائی‌تبدیل‌شد.

سفرهای‌بین‌المللی،‌‌1913-1910

عبدالبهاء‌در‌اوت‌‌۱۹۱۰با‌کشتی‌عازم‌مصر‌شد‌و‌دوازده‌ماه‌در‌این‌سرزمین‌اقامت‌کرد.‌

او‌در‌این‌دوران‌با‌روشن‌فکران‌برجسته،‌تعدادی‌از‌رهبران‌مسلمان،‌خبرنگاران‌و‌سردبیران‌

‌،)Lord‌Kitchener(روزنامه‌ها‌و‌نشریات‌مختلف،‌عباس‌حلمی‌دوم،‌خدیو‌مصر‌و‌لرد‌کیچنر‌

کنسول‌جنرال‌بریتانیا،‌دیدار‌و‌گفت‌وگو‌کرد.‌عبدالبهاء‌در‌اوت‌‌۱۹۱۱رهسپار‌اروپا‌شد.‌

Thon-(وارد‌شد.‌ابتدا‌در‌تفرجگاه‌فرانسوی‌تونون‌لبن‌‌)Marseille )او‌با‌کشتی‌به‌مارسی‌

on-les-Bains(‌در‌ساحل‌دریاچه‌ی‌ژنو‌و‌در‌ژنو‌توقفی‌داشت‌و‌سپس‌به‌لندن‌سفر‌کرد.‌در‌

‌۱۰سپتامبر‌‌۱۹۱۱از‌تریبون‌»کلیسای‌سیتی‌تمپل«‌)City Temple(‌برای‌اولین‌بار‌سخنرانی‌

Bris- )عمومی‌ایراد‌کرد.‌اقامت‌یک‌ماهه‌‌ی‌او‌در‌انگلستان‌که‌شامل‌دیدار‌کوتاهی‌از‌بریستول‌

tol(‌نیز‌بود،‌با‌سخنرانی‌های‌عمومی،‌ملاقات‌با‌مطبوعات‌و‌مصاحبه‌های‌مختلف‌گذشت‌

و‌الگویی‌را‌تثبیت‌کرد‌که‌عبدالبهاء‌در‌سفرهای‌بعدی‌خود‌در‌اروپا‌و‌آمریكای‌شمالی‌دنبال‌

کرد.‌مقصد‌بعدی‌عبدالبهاء‌پاریس‌بود؛‌شهری‌که‌یک‌دهه‌‌قبل،‌اولین‌جامعه‌ی‌بهائی‌اروپا‌

در‌آن‌شكل‌گرفته‌بود.‌عبدالبهاء‌نه‌هفته‌را‌در‌پاریس‌گذراند‌و‌سپس‌در‌اوایل‌دسامبر‌برای‌

گذران‌زمستان‌به‌مصر‌بازگشت.

سفر‌دوم‌عبدالبهاء‌به‌غرب،‌هم‌از‌نظر‌مدت‌‌و‌هم‌از‌نظر‌مسافت،‌گسترده‌تر‌از‌سفر‌

انجامید‌و‌بیشترین‌ به‌طول‌ تا‌‌۱۷ژوئن‌‌۱۹۱۳ از‌‌۲5مارس‌‌۱۹۱۲ این‌سفر‌ او‌بود.‌ اول‌

قسمت‌آن‌در‌آمریكای‌شمالی‌گذشت.‌عبدالبهاء‌در‌‌۱۱آوریل‌‌۱۹۱۲به‌نیویورک‌وارد‌شد.‌

شهرهای‌ از‌ و‌ کرد‌ سفر‌ را‌ آرام‌ اقیانوس‌ تا‌ آمریكا‌ شرقی‌ ساحل‌ در‌ اطلس‌ اقیانوس‌ از‌ او‌

‌،)Cleveland(مختلفی،‌از‌جمله‌واشینگتن‌دی.‌سی.،‌بوستون،‌مونترال،‌فیلادلفیا،‌کلیولند‌

‌،)Salt Lake City(سالت‌لیک‌سیتی‌‌،)Denver(دنور‌‌،)Minneapolis(شیكاگو،‌مینیاپولیس‌

سن‌فرانسیسكو‌و‌لس‌آنجلس،‌بازدید‌کرد.‌عبدالبهاء‌در‌هر‌محل‌با‌مطبوعات‌مصاحبه‌هایی‌

داشت‌و‌در‌گردهمایی‌‌های‌بزرگ‌و‌کوچک‌در‌تالارهای‌عمومی،‌کلیساها،‌دانشگاه‌ها‌و‌خانه‌ی‌

افراد‌سخنرانی‌می‌کرد.‌او‌در‌این‌سخنرانی‌ها‌اصول‌دین‌بهائی‌را‌ترویج‌و‌بر‌وحدت‌دینی‌و‌

نژادی،‌برابری‌جنسیتی‌و‌صلح‌عمومی‌تأکید‌می‌کرد.

عبدالبهاء‌در‌طی‌سفرهایش‌در‌آمریكای‌شمالی‌با‌افرادی‌از‌هر‌طبقه‌و‌جایگاه‌ملاقات‌

کرد؛‌از‌مقامات‌دولتی‌عالی‌رتبه،‌ثروتمندان‌متنفذ،‌هنرمندان،‌نویسندگان،‌سیاست‌مداران،‌

دانشمندان،‌رهبران‌کلیساها‌و‌کنیسه‌ها‌و‌حتی‌نیازمندان‌و‌ایتام.‌از‌جمله‌افرادی‌که‌وی‌با‌آنها‌
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‌،)David Starr Jordan(ملاقات‌داشت،‌می‌توان‌به‌این‌اسامی‌اشاره‌کرد:‌دیوید‌استار‌جوردن‌

 Stephen S.(خاخام‌استفن‌اس.‌وایز‌‌،)Stanford University(‌»رئیس‌»دانشگاه‌استنفورد

Wise(‌از‌نیویورک‌سیتی،‌الكساندر‌گراهام‌بل،‌مخترع،‌جین‌آدامز‌)Jane‌Addams(،‌فعال‌

اجتماعی‌شهیر،‌رابیندرنات‌تاگور‌)Rabindranath‌Tagore(‌که‌در‌آن‌زمان‌در‌آمریكا‌در‌حال‌

‌،‌)Congress‌Library(کتابدار‌کتابخانه‌ی‌کنگره‌‌،)Herbert‌Putnam(سفر‌بود،‌هربرت‌پاتنام‌

Samuel‌Gom-(صنعتگر‌و‌بشردوست،‌ساموئل‌گومپرز‌‌،)Andrew Carnegie )اندرو‌کارنگی‌

pers(،‌رئیس‌»فدراسیون‌کارگران‌آمریكا«،‌و‌دریاسالار‌رابرت‌پیری‌)Robert‌Peary(‌سیاح‌

قطب‌جنوب.‌به‌علاوه،‌عبدالبهاء‌در‌این‌سفرها‌با‌صدها‌بهائی‌آمریكایی‌و‌کانادایی‌که‌به‌تازگی‌

به‌آیین‌بهائی‌گرویده‌بودند‌دیدار‌کرد،‌آنها‌را‌راهنمایی‌کرد،‌به‌آنها‌الهام‌بخشید‌و‌به‌شهادت‌

خودشان‌زندگی‌شان‌را‌برای‌همیشه‌متحول‌کرد.‌بسیاری‌از‌این‌بهائیان،‌زنانی‌بودند‌که‌بر‌اثر‌

تشویق‌های‌عبدالبهاء‌نقش‌فوق‌العاده‌ای‌در‌انتشار‌آیین‌بهائی‌در‌آمریكای‌شمالی‌و‌بعدها‌در‌

دیگر‌نقاط‌جهان‌ایفا‌کردند‌و‌در‌ایجاد‌ساختار‌اداری‌جامعه‌ی‌بهائی‌مشارکت‌کردند،‌مدارس‌

بهائی‌تأسیس‌کردند،‌به‌نگارش‌کتاب‌ها‌و‌مقالات‌بهائی‌پرداختند‌و‌ردّپای‌خود‌را‌بر‌تمامی‌

جنبه‌های‌توسعه‌ی‌جامعه‌ی‌بهائی،‌هم‌در‌ایالات‌متحده‌و‌هم‌در‌سایر‌نقاط‌جهان،‌باقی‌گذاشتند.

و‌ آلمان‌ فرانسه،‌ انگلستان،‌ به‌ و‌ ترک‌کرد‌ را‌ نیویورک‌ ‌۱۹۱۲ دسامبر‌ ‌5 در‌ عبدالبهاء‌

گردهمایی‌های‌ در‌ شمالی‌ آمریكای‌ همچون‌ نیز‌ اروپا‌ در‌ او‌ کرد.‌ سفر‌ اتریش-مجارستان‌

عمومی‌و‌خصوصی‌به‌ایراد‌سخنرانی‌پرداخت‌و‌افراد‌برجسته‌ای‌را‌ملاقات‌کرد،‌از‌جمله‌آلبرت‌

ویلبرفورس‌)Albert‌Wilberforce(،‌اسقف‌اعظم‌وست‌مینستر‌)Westminster(،‌آنی‌بیسانت‌

)Annie‌Besant(،‌رئيس‌»جامعه‌ی‌حكمت‌الهی«‌)Theosophical‌Society(،‌املین‌پانکهرست‌

‌Edward‌G.(از‌پیشگامان‌جنبش‌حق‌رأی‌زنان،‌ادوارد‌جی.‌براون‌‌،)Emmeline‌Pankhurst(

Browne(،‌شرق‌شناس‌»دانشگاه‌کمبریج«‌)University of Cambridge(‌و‌آرمینیوس‌وامبری‌

)Arminius‌Vambery(‌و‌ایگناتیوس‌گولدزیهر‌)Ignatius‌Goldziher(،‌از‌»دانشگاه‌بوداست«‌

و‌دو‌شاهزاده‌ی‌تبعیدی‌قاجار،‌مسعودمیرزا‌ظل‌السطان‌و‌پسرش‌حسین‌میرزا‌جلال‌الدوله‌که‌

هر‌دو‌زمانی‌که‌در‌ایران‌حاکم‌بودند،‌مسؤلیت‌سرکوب‌و‌قتل‌بهائیان‌را‌بر‌عهده‌داشتند‌اما‌

در‌این‌دیدارها‌به‌عبدالبهاء‌ادای‌احترام‌کردند.

سفرهای‌عبدالبهاء‌در‌اروپا‌و‌آمریكای‌شمالی‌عاملی‌مؤثر‌در‌انتشار‌دین‌بهائی،‌ترویج‌

اصول‌و‌آموزه‌های‌آن‌و‌تأسیس‌جوامع‌بهائی‌در‌این‌دو‌قاره‌بود.‌افزون‌بر‌این،‌عبدالبهاء‌در‌

سخنرانی‌‌هایش‌برای‌غربی‌ها،‌چه‌بهائیان‌و‌چه‌مخاطبان‌عمومی،‌کاربست‌آموزه‌های‌پدرش‌

را‌در‌مسائل‌و‌معضلات‌معاصر‌شرح‌می‌داد.



عبدالبهاء‌به‌همراه‌گروهی‌از‌مصر،‌ترکیه،‌هند‌و‌بریتانیا
‌در‌حیاط‌مسجدی‌در‌وکنیگ‌)Woking(،‌انگلستان،‌ژانویه‌ی‌‌۱۹۱۴

)Bahá’í‌Media‌Bankعکس‌از‌(
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سال‌های‌جنگ،‌1918-1914

صحبت‌کرد‌که‌ مورد‌ این‌ در‌ بارها‌ شمالی‌ آمریكای‌ و‌ اروپا‌ در‌ سفرهایش‌ در‌ عبدالبهاء‌

جنگ‌افروزی‌های‌دیرینه‌به‌واسطه‌ی‌پیشرفت‌علم‌در‌قرن‌بیستم‌مرگ‌بارتر‌شده‌است‌و‌باید‌

بشر‌»علم‌جنگ‌را‌فراموش‌کند«‌)ترجمه‌(‌۸و‌شرایط‌اجتماعی‌و‌ابزارهای‌سیاسی‌بین‌المللی‌ای‌

برای‌دستیابی‌به‌صلح‌ایجاد‌کند.‌او‌در‌در‌سپتامبر‌‌۱۹۱۲خطاب‌به‌حاضران‌در‌»کلیسای‌

متدویست‌سنت‌جیمز«‌)St. James Methodist church(‌در‌مونترال‌گفت:‌

انتظار‌ در‌ و‌ باروت‌شده‌ انبار‌ اروپا‌ است.‌ انسانی‌جنگ‌ عالم‌ بلای‌ بزرگ‌ترین‌ »امروز‌

جرقه‌ای‌است.‌تمام‌اروپا‌در‌اضطراب‌است‌و‌با‌یک‌شَرر‌تمام‌خاک‌اروپا‌در‌آتش‌خواهد‌

سوخت.‌آلات‌جنگی‌و‌ادوات‌کشتار‌چند‌برابر‌شده‌و‌به‌درجه‌ای‌غیرقابل‌تصور‌افزایش‌یافته‌

و‌هزینه‌های‌گزاف‌نظامی‌بر‌ملت‌های‌مختلف‌فشار‌زائدالوصف‌وارد‌ساخته‌است.‌ارتش‌ها‌

و‌نیروی‌دریایی‌مال‌و‌ثروت‌مردم‌را‌می‌بلعند؛‌با‌مالیاتی‌که‌از‌فقرا،‌بی‌گناهان‌و‌بیچارگان‌

می‌ستانند‌آلات‌و‌ادوات‌جنگی‌ابتیاع‌می‌کنند‌تا‌دولت‌ها‌فتح‌و‌فتوح‌کنند‌و‌از‌خود‌در‌برابر‌

ملل‌قوی‌تر‌دفاع‌نمایند.‌در‌عالم‌انسانی‌هیچ‌عذابی‌بالاتر‌و‌الیم‌تر‌از‌این‌جنگ‌قریب‌الوقوع‌

نیست.‌از‌همین‌روی‌است‌که‌صلح‌عمومی‌ضرورت‌دارد.‌باید‌محكمه‌ای‌تأسیس‌شود‌تا‌به‌

اختلافات‌و‌مشاکل‌رسیدگی‌کند.‌به‌این‌ترتیب،‌هرگونه‌امكان‌اختلاف‌و‌جنگ‌بین‌ملل‌از‌

8  ‘Abdu’l-Bahá. )1982( Promulgation of Universal Peace. 2nd edn. USA: Baha’i Publishing Trust, p.317

عبدالبهاء‌در‌اشتوتگارت،‌آلمان،‌‌۴آوریل‌۱۹۱۳
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میان‌برمی‌خیزد.«‌۹)ترجمه(‌

در‌کمتر‌از‌دو‌سال،‌جرقه‌ای‌در‌سارایوو‌آتشی‌را‌افروخت‌که‌به‌سرعت‌تمام‌اروپا‌را‌در‌بر‌

گرفت.‌از‌نوامبر‌‌۱۹۱۴زمانی‌که‌متفقین‌به‌امپراتوری‌عثمانی‌که‌به‌آلمان‌و‌اتریش-مجارستان‌

پیوسته‌بود،‌اعلام‌جنگ‌کردند‌تا‌سپتامبر‌۱۹۱۸،‌جنگ‌جهانی‌اول‌عملًا‌عبدالبهاء‌را‌در‌

فلسطین‌از‌جوامع‌بهائی‌در‌غرب‌و‌شرق‌جدا‌کرد.

در‌دوران‌جنگ،‌عبدالبهاء‌بهائیان‌غور‌اردن‌و‌سواحل‌دریاچه‌ی‌طبریه‌را‌تشویق‌به‌کشاورزی‌

و‌پرورش‌محصولات‌غذایی‌کرد.‌گندم‌تولیدشده‌توسط‌آنها‌میان‌نیازمندان‌حیفا‌توزیع‌شد‌و‌

از‌وقوع‌قحطی‌در‌حین‌جنگ‌جلوگیری‌کرد.‌این‌خدمت‌نوع‌دوستانه‌ی‌عبدالبهاء‌مورد‌توجه‌

بریتانیا‌که‌در‌سپتامبر‌‌۱۹۱۸حیفا‌را‌تصرف‌کرده‌بود،‌قرار‌گرفت.‌حكومت‌بریتانیا‌برای‌ادای‌

احترام‌و‌تقدیر‌از‌عبدالبهاء‌در‌آوریل‌‌۱۹۲۰نشان‌شوالیه‌را‌به‌او‌تقدیم‌کرد.

در‌حالی‌که‌تماس‌عبدالبهاء‌با‌جهان‌خارج‌به‌‌دلیل‌جنگ‌محدود‌شده‌بود،‌او‌همچنان‌

الواح نقشه ی ملکوتی‌را‌که‌شامل‌ به‌ آثارش‌موسوم‌ از‌مهم‌ترین‌ ادامه‌داد‌و‌یكی‌ به‌نوشتن‌

9  Ibid, p. 451.

عبدالبهاء‌در‌سال‌‌۱۹۲۰به‌دلیل‌تلاش‌های‌بشردوستانه‌‌اش‌در‌طی‌جنگ‌و‌نجات‌مردم‌حیفا‌از‌قحطی،‌نشان‌شوالیه‌
.)Bahá’í Media Bankرا‌از‌حكومت‌بریتانیا‌که‌در‌آن‌هنگام‌فلسطین‌در‌قیمومتش‌بود‌دریافت‌کرد‌)عکس‌از‌
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چهارده‌نامه‌می‌شود،‌در‌این‌دوران‌نگاشت.‌این‌نامه‌ها‌که‌در‌فاصله‌ی‌مارس‌-‌آوریل‌‌۱۹۱6

و‌فوریه‌-‌مارس‌‌۱۹۱۷نوشته‌شد،‌برنامه‌ای‌برای‌ترویج‌و‌انتشار‌دین‌بهائی‌در‌سراسر‌جهان‌

ارائه‌می‌کند.‌عبدالبهاء‌اجرای‌این‌برنامه‌را‌بر‌عهده‌ی‌بهائیان‌آمریكای‌شمالی‌گذاشت‌که‌این‌

نامه‌ها‌خطاب‌به‌آنها‌نگاشته‌شده‌بود.‌

سال‌‌های‌پایانی‌زندگی‌1921-1919

عبدالبهاء‌آخرین‌سال‌های‌زندگی‌اش‌را‌به‌مكاتبه‌با‌تعداد‌روزافزونی‌از‌افراد‌و‌جوامع‌بهائی‌

در‌سراسر‌جهان‌گذراند‌و‌به‌تلاش‌های‌آنها‌برای‌تأسیس‌چارچوبی‌سازمانی‌برای‌آیین‌بهائی‌

با‌موج‌بهائیانی‌که‌برای‌زیارت‌ و‌رشد‌و‌گسترش‌این‌دین‌جهت‌می‌داد.‌تعامل‌عبدالبهاء‌

آرامگاه‌های‌بهاءاللّه‌و‌باب‌به‌عکا‌و‌حیفا‌می‌آمدند،‌طریق‌دیگری‌برای‌عمق‌بخشیدن‌به‌درک‌

این‌مؤمنان‌جدید‌و‌قدیم‌بود.‌

اثرات‌ فعالیت‌شدید‌ پرفشار‌و‌ زندان،‌سفرهای‌ سن‌وسال‌عبدالبهاء،‌سال‌های‌طولانی‌

منفی‌خود‌را‌بر‌جسم‌او‌بر‌جای‌گذاشته‌بود.‌او‌شش‌ماه‌قبل‌از‌درگذشتش‌در‌مناجاتی‌چنین‌

می‌نویسد:‌»پرودگارا...‌جانی‌دیگر‌در‌بدنم‌نمانده‌که‌برخیزم‌و‌عزیزانت‌را‌خدمتی‌نمایم...‌

پروردگارا،‌مولای‌من،‌بازگشتم‌را‌به‌درگاه‌عُلیایت‌و‌ورودم‌به‌باب‌فضلت‌در‌سایه‌ی‌رحمت‌

کبرایت‌را‌شتاب‌بخش.«‌۱۰)ترجمه(

دستاوردها

شوقی‌‌افندی‌در‌توصیف‌دستاوردهای‌عبدالبهاء‌اشاره‌می‌کند‌که‌او‌دین‌بهائی‌را‌از‌شرق‌به‌

غرب‌برد،‌ماهیت‌و‌هدف‌این‌آیین‌را‌برای‌دایره‌ی‌وسیعی‌از‌مخاطبان‌در‌اروپا‌و‌آمریكای‌

شمالی‌آشكار‌ساخت،‌پیكر‌باب‌را‌از‌ایران‌به‌حیفا‌انتقال‌داد‌و‌بر‌دامنه‌ی‌کوه‌کرمل‌به‌خاک‌

سپرد،‌جامعه‌ی‌بهائی‌عشق‌آباد‌را‌به‌تأسیس‌اولین‌معبد‌بهائی‌)مشرق‌الاذکار(‌تشویق‌کرد‌

و‌سنگ‌بنای‌دومین‌معبد‌بهائی‌را‌در‌ویلمت‌)Wilmette(،‌در‌ایلینوی‌)Illinois(‌در‌ایالات‌

متحده،‌بنا‌نهاد.

عبدالبهاء‌در‌دوران‌۲۹ساله‌ی‌رهبری‌خود‌برای‌انتشار‌آیین‌بهائی‌در‌گوشه‌وکنار‌جهان‌

‌‌عبدالبهاء،‌نقل‌شده‌در:‌شوقی‌‌افندی.‌)۱۹۹۲(‌قرن بدیع.‌ترجمه‌ی‌مودت،‌ن.‌اونتاریو:‌مؤسسهٔ‌معارف‌ ۱۰
بهائی‌به‌لسان‌فارسی‌،‌صص‌6۳۳-6۳۴.‌اصل‌مناجات‌به‌عربی:‌»ربّ...‌لا‌قوّة‌حتّی‌اقوم‌بها‌علی‌عبوديّة‌

احبّتک...‌ربّ‌ربّ‌عجّل‌فی‌عروجی‌الی‌عتبتک‌العليا‌و...وفودی‌علی‌باب‌فضلک‌فی‌جوار‌رحمتک‌الكبری«
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کوشش‌کرد‌و‌توسعه‌ی‌مؤسسات‌اداری‌بهائی‌را‌مطابق‌دستورات‌بهاءاللّه‌مورد‌توجه‌خود‌

قرار‌داد.‌با‌رهنمودهای‌او‌در‌ایران‌شبكه‌ای‌از‌محافل‌روحانی‌)شوراهای‌اداری‌انتخابی(‌

شكل‌گرفت‌که‌امور‌جوامع‌را‌اداره‌می‌کردند،‌مدارس‌را‌سروسامان‌می‌دادند،‌به‌بیماران‌و‌

یتیمان‌رسیدگی‌می‌کردند،‌بهداشت‌را‌ترویج‌می‌نمودند،‌منازعات‌میان‌افراد‌را‌حل‌می‌کردند‌

و‌آموزه‌های‌بهائی‌را‌اشاعه‌می‌دادند.

تأسیس‌مدارس‌نوین‌در‌ایران‌توسط‌بهائیان‌که‌به‌آموزش‌دختران،‌بهبود‌سطح‌بهداشت‌

فردی‌و‌تحول‌اخلاقی‌توجه‌ویژه‌ای‌مبذول‌می‌کردند‌و‌به‌درستکاری‌و‌حسن‌اخلاق‌شهرت‌

نمایی‌از‌آرامگاه‌باب‌)حدود‌سال‌۱۹۰5-۱۹۱۰(‌که‌تحت‌نظارت‌عبدالبهاء‌بر‌کوه‌کرمل‌ساخته‌شد‌
.)Bahá’í Media Bankعکس‌از‌(
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پیدا‌کرده‌بودند،‌شاهدی‌بر‌رهبری‌مؤثر‌عبدالبهاء‌بود.‌او‌از‌پیشرفت‌زنان‌که‌به‌تازگی‌شروع‌

به‌مشارکت‌در‌فعالیت‌های‌جامعه‌کرده‌بودند،‌حمایت‌می‌کرد‌و‌آنها‌را‌تشویق‌می‌کرد‌تا‌بیشتر‌

پیش‌روند.‌چند‌دهه‌پس‌از‌درگذشت‌عبدالبهاء‌زنان‌ایرانی‌توانستند‌در‌عضویت‌در‌محافل‌

روحانی‌محلی‌و‌ملی‌با‌مردان‌به‌برابری‌برسند.

عبدالبهاء‌همچنین‌مشوق‌انتشار‌آیین‌بهائی‌در‌قفقاز‌و‌بخش‌آسیای‌مرکزی‌روسیه‌بود؛‌

جایی‌که‌عشق‌آباد‌با‌معبد‌بهائی،‌مدارس،‌انتشارات‌و‌بدون‌محدودیت‌‌های‌دولتی‌به‌نمونه‌ای‌

نیز‌شاهد‌رشد‌ بود‌ میزبان‌سفرهای‌عبدالبهاء‌ تبدیل‌شد.‌مصر‌که‌ بهائی‌ از‌یک‌جامعه‌ی‌

جامعه‌ی‌بهائی‌محلی‌ای‌بود‌که‌در‌آن‌بهائیانی‌از‌پیشینه‌های‌مسلمان،‌قبطی‌و‌ایرانی،‌کرد‌و‌

ارمنی‌گرد‌هم‌می‌آمدند.‌در‌ترکیه،‌عراق‌عثمانی،‌‌تونس‌و‌حتی‌در‌سرزمین‌های‌دوردستی‌

همچون‌چین‌و‌ژاپن،‌جوامع‌بهائی‌با‌کمک‌های‌عبدالبهاء‌شكل‌گرفتند‌و‌تقویت‌شدند.

اروپا‌و‌آمریكای‌شمالی‌صحنه‌ی‌فعالیت‌های‌تبلیغی‌عبدالبهاء‌بود.‌جوامع‌بهائی‌اروپا‌و‌

آمریكای‌شمالی‌که‌همگی‌در‌دوران‌رهبری‌او‌شكل‌گرفته‌بودند،‌نتیجه‌ی‌مستقیم‌تلاش‌های‌

بی‌وقفه‌ی‌او‌بود.‌او‌به‌توسعه‌ی‌آیین‌بهائی‌و‌مؤسسات‌آن‌در‌ایالات‌متحده‌ی‌آمریكا‌و‌کانادا‌

توجهی‌ویژه‌داشت‌و‌وظیفه‌ی‌انتشار‌آموزه‌ها‌و‌تعالیم‌بهائی‌در‌اکثر‌دیگر‌نقاط‌جهان‌را‌به‌

بهائیان‌آمریكای‌شمالی‌سپرد.‌در‌سال‌های‌پایانی‌زندگی‌اش‌بود‌که‌به‌سفارش‌او‌و‌در‌پاسخ‌

رهنمودهایش‌در‌الواح نقشه ی ملکوتی‌اولین‌بهائیان‌به‌آمریكای‌جنوبی‌و‌استرالیا‌وارد‌شدند.

ویژگی‌های‌شخصیتی

شخصیت‌عبدالبهاء‌بر‌تمام‌افرادی‌که‌با‌او‌ملاقات‌می‌کردند،‌تأثیر‌چشمگیری‌داشت.‌دوست‌

و‌غریبه،‌اروپایی‌،‌آمریكایی‌و‌آسیایی،‌همه‌به‌‌ملایمت‌و‌مهربانی‌او،‌لبخند‌گرمش،‌وقار‌

اعلایش‌و‌حس‌شوخ‌طبعی‌دلنشینش‌شهادت‌داده‌ا‌ند.‌ادوارد‌جی‌براون‌از‌»دانشگاه‌کمبریج«‌

پس‌از‌دیدار‌با‌عبدالبهاء‌در‌سال‌‌۱۸۹۰نوشت:

»کمتر‌کسی‌را‌دیده‌ام‌که‌ظاهرش‌چنین‌بر‌من‌تأثیر‌داشته‌باشد.‌مردی‌قدبلند‌و‌قوی‌هیكل‌

با‌قامتی‌برافراشته،‌جامه‌ی‌سپید‌بر‌تن‌و‌دستار‌سپید‌بر‌سر،‌موهای‌مشكی‌رنگ‌بلندی‌که‌تا‌

شانه‌هایش‌می‌رسید،‌پیشانی‌بلند‌و‌کشیده‌که‌نشان‌از‌هوش‌بالا‌و‌عزمی‌جزم‌داشت،‌چشمانی‌

به‌تیزی‌عقاب‌و‌حالتی‌مؤثر‌اما‌دلنشین‌-‌این‌بود‌اولین‌برداشت‌من‌از‌عباس‌‌افندی‌که‌

بابی‌ها‌]بهائیان[‌او‌را‌سرکارآقا‌می‌نامند.‌گفت‌وگوهای‌بعدی‌با‌او‌تنها‌به‌احترامی‌که‌اول‌بار‌

ظاهرش‌در‌من‌برانگیخته‌بود‌افزود...‌هرکسی‌که‌این‌مرد‌را‌دیده‌بود،‌درباره‌ی‌بزرگی‌و‌قدرت‌
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او‌هیچ‌شكی‌به‌دل‌راه‌نمی‌داد.«۱۱

ظرفیت‌عبدالبهاء‌برای‌کار،‌بی‌اعتنایی‌به‌راحت‌و‌آسایش‌شخصی،‌توانایی‌در‌تحمل‌

سختی‌ها،‌بخشندگی،‌محبت‌به‌کودکان،‌شوخ‌طبعی‌،‌توجه‌به‌بیماران‌و‌نیازمندان،‌عشق‌به‌

طبیعت‌و‌زیبایی‌همراه‌با‌تعهد‌خلل‌ناپذیرش‌به‌حقیقت‌و‌عدالت‌و‌حس‌مسئولیتی‌سنگین‌

نسبت‌به‌جامعه‌ای‌که‌بهاءاللّه‌به‌او‌به‌ودیعه‌سپرده‌بود،‌از‌جمله‌خصوصیاتی‌است‌که‌صدها‌

شاهد‌به‌آنها‌گواهی‌داده‌اند.

درگذشت‌و‌خاکسپاری
عبدالبهاء‌در‌‌۷۷سالگی‌در‌نخستین‌ساعات‌بامداد‌‌۲۸نوامبر‌‌۱۹۲۱در‌حیفا‌چشم‌از‌جهان‌

نمایندگان‌کلیساهای‌ شد.‌ برگزار‌ نفر‌ هزاران‌ حضور‌ با‌ بعد‌ روز‌ او‌ خاکسپاری‌ فروبست.‌

کاتولیک،‌ارتدوکس‌و‌انگلیكن،‌رهبران‌دینی‌مسلمان،‌یهودی‌و‌دروزی،‌مقامات‌دولتی‌به‌

فنیقیه،‌اعراب،‌یهودیان،‌ اورشلیم‌و‌ بریتانیا‌در‌فلسطین‌و‌حاکمان‌ رهبری‌کمیسیونر‌عالی‌

کردها،‌ترک‌ها،‌اروپاییان‌و‌آمریكایی‌ها،‌همه‌به‌دنبال‌تابوت‌عبدالبهاء‌از‌دامنه‌ی‌کوه‌کرمل‌بالا‌

رفتند؛‌جایی‌که‌پیكر‌او‌در‌یكی‌از‌اتاق‌های‌آرامگاه‌باب‌به‌خاک‌سپرده‌شد.‌

11  Browne, E. G. (1930) introduction, A Traveller’s Narrative Written to Illustrate the Episode of the 
Báb, by ‘Abdu’l-Bahá. Los Angeles: Kalimát )2004(, xxxvi.

مراسم‌خاکسپاری‌عبدالبهاء،‌نوامبر‌۱۹۲۱،‌حیفا



عبدالبهاء‌در‌حیفا،‌حدود‌‌۱۹۲۰
)Bahá’í Media Bankعکس‌از‌(
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آثار‌عبدالبهاء
امین‌بنانی۱

برگردان:‌هامون‌نیشابوری

آثار‌عبدالبهاء‌ثمره‌ی‌بیش‌از‌نیم‌قرن‌فعالیت‌فشرده‌است‌که‌از‌اوایل‌بیست‌سالگی‌او‌آغاز‌

می‌شود‌و‌تا‌۷۸سالگی‌و‌سال‌های‌پایانی‌عمرش‌تداوم‌پیدا‌می‌کند.‌هنوز‌حجم‌و‌تعداد‌کل‌

آثار‌او‌مشخص‌نیست‌و‌تا‌گردآوری،‌تحلیل‌و‌تنظیم‌میراث‌مكتوب‌او‌راه‌زیادی‌باقی‌است.

آثار‌عبدالبهاء‌شامل‌مكاتبات‌شخصی،‌الواح‌)نامه‌های(‌عمومی،‌الواح‌با‌مضامین‌خاص،‌

کتاب،‌دعا‌و‌نیایش،‌شعر،‌سخنرانی‌و‌گفت‌وگوهای‌ثبت‌شده‌است.‌تقریباً‌چهارپنجم‌از‌آثار‌

او‌به‌زبان‌فارسی‌و‌باقی‌‌به‌زبان‌عربی‌است‌-‌به‌استثنای‌تعداد‌اندکی‌مناجات‌و‌نامه‌که‌به‌

زبان‌ترکی‌نگاشته‌شده‌است.‌عبدالبهاء‌با‌هر‌سه‌زبان‌در‌حد‌سلاست‌و‌فصاحت‌آشنا‌بود.‌

ــگاه‌ ــک‌در‌»دانش ــاور‌نزدی ــای‌خ ــا‌و‌فرهنگ‌ه ــان‌زبان‌ه ــین‌دپارتم ــس‌پیش ــی‌)۱۹۲6-۲۰۱۳(‌رئی ــن‌بنان ‌‌امی ۱
کالیفرنیــا،‌لس‌آنجلــس«‌)UCLA(‌اســت.‌او‌نویســنده‌ی‌کتاب‌هایــی‌نظیــر‌اســام و واگرایــی فرهنگــی‌و‌فردگرایــی 
و همنوایــی در اســام کاســیک‌و‌مترجــم‌اشــعار‌فــروغ‌فرخــزاد‌و‌طاهــره‌بــه‌زبــان‌انگلیســی‌بــود.‌آنچــه‌می‌خوانیــد‌

برگــردان‌ایــن‌نوشــته‌ی‌او‌بــا‌عنــوان‌اصلــی‌زیــر‌اســت:
Banani, A. (1973) ‘The Writings of ‘Abdu’l-Bahá’, The Baha’i World.
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برای‌ فرهنگی‌که‌ در‌ ندارد.‌ آثار‌مكتوبش‌ با‌ تفاوتی‌ اغلب‌ او‌ فی‌البداهه‌ی‌ متن‌صحبت‌های‌

سخنوری‌اهمیت‌بسیاری‌قائل‌بود،‌دوستان‌و‌دشمنان‌عبدالبهاء،‌چه‌عرب‌‌و‌چه‌ایرانی،‌او‌را‌

صاحب‌سبكی‌ممتاز‌و‌بلیغ‌می‌دانستند.

هدف‌این‌مقاله‌اشاره‌ای‌مختصر‌به‌ویژگی‌های‌این‌سبک‌و‌نظری‌اجمالی‌به‌گونه‌ها‌و‌

اقسام‌مختلف‌آثار‌عبدالبهاء‌است.‌بحث‌درباره‌ی‌زبان‌و‌سبک‌به‌ناچار‌محدود‌خواهد‌بود‌

زیرا‌باید‌از‌پس‌دو‌مانع‌فرهنگ‌و‌زبان‌به‌آن‌پرداخت.‌دسته‌بندی‌ای‌که‌در‌این‌مقاله‌از‌آثار‌او‌

ارائه‌می‌شود،‌به‌ناچار‌قراردادی‌است‌و‌هدف‌از‌آن‌صرفاً‌ارائه‌ی‌یک‌فهرست‌است.‌بی‌شک‌

می‌توان‌با‌توجه‌به‌معیارهای‌دیگری‌از‌جمله‌ترتیب‌زمانی،‌موضوع‌و‌زبان‌به‌دسته‌بندی‌های‌

متفاوتی‌رسید.‌علاوه‌بر‌این،‌برخی‌از‌آثار‌که‌به‌عنوان‌نمونه‌ای‌از‌دسته‌ای‌مشخص‌معرفی‌

شده‌است،‌می‌تواند‌به‌راحتی‌در‌دسته‌ا‌ی‌دیگر‌قرار‌بگیرد.‌

عبدالبهاء‌پیامبر‌نبود‌و‌هرگز‌ادعا‌نکرد‌که‌به‌طور‌مستقیم‌به‌او‌وحی‌شده‌است.‌اما‌به‌باور‌

بهائیان‌او‌در‌مقام‌»مرکز‌میثاقِ«‌۲پدرش‌و‌مفسر‌منصوص‌آثار‌وی‌از‌الهام‌و‌هدایت‌الهی‌

برخوردار‌بود.‌در‌نتیجه،‌آثار‌او‌از‌نظر‌بهائیان‌در‌آنِ‌واحد،‌هم‌بخشی‌از‌متون‌مقدس‌این‌

آیین‌است‌و‌هم‌شرح‌و‌توضیح‌آنها.‌

مسئله‌ی‌زبانِ‌وحی‌به‌طور‌سنّتی‌در‌ادیان‌گذشته‌نوعی‌معضل‌به‌حساب‌آمده‌و‌به‌شكل‌گیری‌

جزم‌اندیشی‌بی‌اساس‌انجامیده‌است.‌پیروان‌ادیان‌سنّتی،‌بنا‌بر‌ذهنیت‌نص‌گرای‌خود‌برای‌

تصریح‌اصالت‌متون‌مقدس،‌اغلب‌بر‌این‌امر‌تأکید‌می‌کردند‌که‌راقِم‌واژگان‌و‌نحو‌آنها،‌

خداوند‌است.‌این‌دیدگاه‌نه‌تنها‌خداوند‌را‌به‌استفاده‌از‌زبان‌های‌بشری‌خاصی‌تقلیل‌می‌دهد‌

بلكه‌می‌کوشد‌آثار‌دینی‌را‌از‌کلیّت‌زبانی‌که‌به‌آن‌نوشته‌شده‌است،‌متمایز‌کند.‌در‌این‌دیدگاه،‌

منشأ‌الهی‌با‌اصالت‌و‌بداعت‌زبانی‌و‌لفظی‌برابر‌تلقی‌می‌شود.‌کسانی‌که‌چنین‌دیدگاهی‌دارند‌

از‌هرگونه‌مقایسه‌گریزان‌اند.‌با‌توجه‌به‌این‌برداشت‌نامعقول‌از‌بداعت‌و‌اصالت،‌آنها‌اغلب‌

به‌بداعت‌کتاب‌های‌مقدس،‌که‌تنها‌در‌سایه‌ی‌سنت‌های‌زبانی‌‌شان‌قابل‌درک‌است،‌کاملًا‌

بی‌توجهند.‌آنها‌با‌نادیده‌گرفتن‌سنت‌های‌نوشتاری،‌روش‌های‌مفهومی‌و‌پیوندهای‌فرهنگی‌

-‌به‌طور‌خلاصه،‌با‌انکار‌حیات‌زبان‌-‌در‌واقع‌فهم‌و‌دریافت‌حقیقی‌از‌متون‌مقدس‌را‌

به‌جای‌اینکه‌بهبود‌ببخشند،‌تقلیل‌می‌دهند.‌

‌‌»عهــد‌و‌میثــاق«‌در‌دیانــت‌بهائــی‌اصطلاحــی‌اســت‌کــه‌بــرای‌اشــاره‌بــه‌ســیر‌جانشــینی‌پــس‌از‌بهاءاللّــه-‌بنیان‌گــذار‌ ۲
ایــن‌آییــن‌-‌بــه‌کار‌مــی‌رود.‌بهاءاللّــه‌در‌وصیت‌نامــه‌‌اش،‌عبدالبهــاء‌را‌به‌عنــوان‌»مرکــزی«‌معرفــی‌می‌کنــد‌کــه‌پــس‌

از‌مرگــش‌بهائیــان‌بایــد‌بــه‌او‌روی‌بگرداننــد.‌
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فارسی‌و‌عربی،‌دو‌زبان‌اصلی‌آثار‌عبدالبهاء،‌سنت‌های‌مكتوب‌بسیار‌پیشرفته‌و‌زنده‌ای‌

دارند‌که‌بیش‌از‌هزار‌سال‌از‌عمر‌آنها‌می‌گذرد.‌در‌اینجا‌تنها‌می‌توان‌به‌شكلی‌بسیار‌مختصر‌

به‌آن‌جنبه‌هایی‌از‌این‌سنت‌ها‌اشاره‌کرد‌که‌به‌آثار‌عبدالبهاء‌مرتبط‌اند.‌از‌آنجا‌که‌اغلب‌آثار‌

عبدالبهاء‌به‌زبان‌فارسی‌اند،‌در‌اینجا‌تمرکز‌ما‌بر‌سنت‌های‌ادبی‌فارسی‌خواهد‌بود.‌اما‌بسیاری‌

از‌آنها‌در‌زبان‌عربی‌نیز‌وجود‌دارند.‌در‌واقع،‌در‌بسیاری‌از‌موارد‌آنها‌بازتاب‌هنجارهای‌

زبان‌عربی‌در‌زبان‌فارسی‌اند.‌در‌نتیجه،‌این‌مشاهدات‌عموماً‌درباره‌ی‌سنت‌های‌ادبی‌عربی‌

نیز‌صادق‌است.‌

نزدیک‌به‌هزار‌سال‌از‌زمان‌صورت‌بندی‌و‌تبلور‌معیارهای‌کلاسیک‌در‌ادبیات‌فارسی‌و‌

عربی،‌همواره‌قالب‌و‌صورت‌ادبی‌در‌مرکز‌توجه‌بوده‌و‌اولویت‌داشته‌است.‌نیازی‌به‌گفتن‌

نیست‌که‌شعر‌موزون‌و‌مقفی‌به‌عنوان‌رسمی‌ترین‌هنر‌ادبی،‌در‌نظر‌ایرانیان‌و‌مردم‌عرب‌‌

قالب‌هنری‌غالب‌بوده‌است.‌نویسندگانی‌که‌به‌نثر‌می‌نوشتند‌و‌از‌نظر‌زیباشناختی‌در‌جایگاه‌

فروتری‌قرار‌داشتند،‌تلاش‌می‌کردند‌تا‌به‌آثار‌خود‌با‌کمک‌خصوصیات‌شعر،‌منزلت‌ببخشند‌

و‌در‌نتیجه،‌فنّ‌»سجع«‌را‌پدید‌آوردند.‌سجع،‌بدون‌اینکه‌نثر‌را‌به‌شكل‌پاره‌های‌برابر‌)مصراع‌

و‌بیت(‌درآورَد،‌اساسی‌ترین‌اجزای‌شعر‌یعنی‌وزن‌و‌قافیه‌را‌وارد‌نثر‌کرد.‌با‌کمک‌واژگان‌

مترادف،‌متضاد‌و‌هم‌آوا‌بیانی‌متقارن‌به‌دست‌آمد‌و‌سبب‌شد‌که‌نثر،‌ساختاری‌انعطاف‌پذیر‌

پیدا‌کند‌و‌به‌یادماندنی‌شود.‌این‌سبکِ‌نگارش‌در‌قرن‌سیزدهم‌میلادی‌به‌اوج‌خود‌رسید‌و‌

پس‌از‌آن‌به‌سرعت‌افول‌پیدا‌کرد.‌در‌اواخر‌قرن‌هجدهم‌میلادی،‌به‌نثری‌مكلّف‌مبدل‌شده‌

و‌قدرت‌برقراری‌ارتباط‌را‌از‌دست‌داده‌بود.‌

سبک‌عبدالبهاء‌وجه‌بیرونی‌الهام‌و‌بیان‌اوست.‌روح‌آثار‌او‌آموزه‌های‌بهاءاللّه‌و‌کالبدش‌

زبان‌فارسی‌و‌ویژگی‌هایش‌است.‌او‌سبكی‌متمایز،‌کاملًا‌شخصی‌و‌در‌نتیجه،‌اصیل‌دارد.‌

با‌این‌حال،‌این‌سبک‌در‌ناب‌ترین‌قالب‌سنت‌ادبی‌ریخته‌شده‌است.‌سجع‌از‌نو‌به‌شكوفه‌

نشسته‌است.‌عبدالبهاء‌حیات‌جدیدی‌به‌قالبی‌قدیمی‌و‌آشنا‌دمیده‌است.‌اما‌نثر‌او‌به‌واسطه‌ی‌

ایجاد‌هماهنگی‌بین‌قالب‌و‌محتوا،‌مبرّا‌از‌تصنّع‌و‌تکلّف‌است.‌

از‌ از‌صور‌خیال‌و‌گستره‌ای‌ او‌ به‌محتواست.‌ آثار‌عبدالبهاء‌قالب‌و‌فرم‌رویكردی‌ در‌

آرایه‌های‌ادبی‌مانند‌استعاره،‌تشبیه،‌نماد،‌تمثیل،‌واج‌آرایی‌و‌جناس‌بهره‌می‌برد‌اما‌هدفش‌

پوشیده‌ساختن‌موضوع‌نیست‌بلكه‌به‌دنبال‌اِتّساع‌ذهن‌خواننده‌است‌و‌حقیقتی‌واحد‌را‌در‌

سطوح‌مختلف‌ادراکِ‌حسی،‌شناخت‌عقلی‌و‌دریافت‌شهودی‌بازتاب‌می‌دهد.‌این‌تفاوتِ‌

بینِ‌تکلّف‌سَتَروَن‌و‌اتقان‌خلاقانه‌ی‌فرم‌و‌قالب‌است.
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دو‌نمونه‌شاید‌بتواند‌این‌هماهنگی‌بین‌قالب‌و‌محتوا‌را‌در‌آثار‌عبدالبهاء‌به‌خوبی‌نشان‌

دهد.‌نخستین‌نمونه‌عبارت‌»شمس‌حقیقت«‌است‌که‌مكرراً‌در‌آثار‌او‌به‌عنوان‌استعاره‌و‌

انتزاعی‌و‌امر‌عینی‌یكدیگر‌را‌تبیین‌و‌ نمادی‌از‌ظهور‌بهاءاللّه‌به‌کار‌می‌رود.‌در‌اینجا‌امر‌

آشكار‌می‌کنند.‌اما‌در‌همان‌حال،‌این‌عبارت‌می‌تواند‌یادآور‌مخلوقاتی‌باشد‌که‌از‌خورشید‌

گریزان‌اند.‌عبدالبهاء‌در‌بسیاری‌از‌موارد‌عنوان‌می‌کند‌که‌شمس‌حقیقت‌در‌میان‌خفاشان‌

طلوع‌کرده‌است!‌نمونه‌ی‌دیگری‌از‌صور‌خیال‌را‌در‌یكی‌از‌مناجات‌هایش‌می‌توان‌یافت:‌»...‌

ای‌ربّ‌اسّقنی‌کأس‌الفناء‌و‌البسنی‌ثوب‌الفناء‌...«‌)خدایا‌مرا‌باده‌ی‌فنا‌بنوشان‌و‌جامه‌ی‌فنا‌

بپوشان(.‌این‌بخش‌از‌مناجات‌مشتمل‌بر‌مجموعه‌ای‌از‌نمادهای‌فرهنگی‌مربوط‌به‌حضور‌

در‌بارگاه،‌برخورداری‌از‌لطف‌و‌عنایت‌و‌دریافت‌خلعت‌است؛‌تمام‌آنها‌یادآور‌مراسم‌تشرّف‌

به‌بارگاه‌سلطانی‌و‌دریافت‌مقام‌و‌منزلت‌است‌-‌که‌به‌طور‌سنّتی‌فرصتی‌برای‌ابراز‌شكوه،‌

غرور‌و‌نخوت‌بود.‌عبدالبهاء‌با‌واژگون‌ساختن‌این‌تصورات‌و‌تماثیل،‌بر‌شرافت‌بندگی‌و‌

افتادگی‌تأکید‌می‌کند.‌

این‌نحوه‌ی‌استفاده‌از‌قالب‌هنری‌برای‌بیان‌معنا‌و‌مقصود،‌ویژگی‌بارز‌آثار‌عبدالبهاء‌

است.‌تلاش‌برای‌درک‌خصوصیات‌هنری‌آثار‌او،‌در‌واقع‌به‌فهم‌مقصود‌او‌یاری‌می‌رساند.‌

باید‌اذعان‌کرد‌که‌این‌ویژگی‌ها‌بار‌سنگینی‌بر‌دوش‌مترجم‌می‌گذارد.‌از‌آنچه‌گفته‌شد‌نباید‌

چنین‌برداشت‌کرد‌که‌سبک‌عبدالبهاء،‌به‌رغم‌آنکه‌همواره‌قابل‌تشخیص‌و‌شخصی‌است،‌

یكنواخت‌و‌بدون‌تغییر‌است.‌موضوعاتی‌که‌به‌آنها‌می‌پردازد،‌از‌رساله‌های‌فلسفی‌گرفته‌تا‌

اشعار‌عارفانه،‌با‌زبان‌مناسب‌خودشان‌بیان‌می‌شوند.‌پیش‌از‌آنکه‌بخواهیم‌بین‌انواع‌آثار‌

عبدالبهاء‌تمایز‌قائل‌شویم،‌شاید‌بهتر‌باشد‌درباره‌ی‌اصطلاح‌سنتی‌»لوح«‌که‌به‌اکثر‌آثار‌

او‌اطلاق‌می‌شود،‌توضیحی‌ارائه‌کنیم.‌این‌اصطلاح‌به‌آن‌دسته‌از‌آثار‌او‌اطلاق‌می‌شود‌که‌

مخاطبشان‌فرد‌یا‌گروه‌خاصی‌است.‌در‌نتیجه،‌هم‌درباره‌ی‌مكاتبات‌شخصی‌او‌کاربرد‌دارد‌

و‌هم‌در‌مورد‌اسناد‌مهمی‌مثل الواح نقشه ی ملکوتی‌و‌الواح وصایا.‌

۱.‌به‌منظور‌تحلیل‌آثار‌عبدالبهاء‌می‌توان‌آنها‌را‌به‌دوازده‌گروه‌تقسیم‌کرد‌که‌بیشترین‌

بخش‌آن‌را‌مكاتبات‌شخصی‌تشكیل‌می‌دهد.‌واقعیت‌این‌است‌که‌بخشی‌از‌این‌میراث‌او‌یا‌

برای‌همیشه‌از‌دست‌رفته‌یا‌در‌دست‌افراد‌غیربهائی‌است.‌نامه‌های‌عبدالبهاء‌شاهكارهایی‌

در‌سنت‌نامه‌نگاری‌محسوب‌می‌شوند.‌از‌خصوصیات‌این‌نامه‌ها‌می‌توان‌به‌صراحت‌لهجه،‌

صمیمیت،‌محبت،‌عشق،‌شوخ‌طبعی‌و‌بردباری‌اشاره‌کرد.‌نامه‌های‌او‌اغلب‌با‌ذکر‌کیفیت‌

ایمان‌گیرنده‌ی‌نامه‌آغاز‌می‌شود‌و‌نه‌صرفاً‌نام‌یا‌هویت‌او؛‌مانند‌این‌عناوین:‌»ای‌ثابت‌بر‌

پیمان«‌یا‌»ای‌عاشق‌جمال‌مبارک«.‌)بعدها‌هنگامی‌که‌ایرانیان‌طبق‌قانون‌باید‌برای‌خود‌
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نام‌خانوادگی‌انتخاب‌می‌کردند،‌بسیاری‌از‌بهائیان‌عبارت‌هایی‌را‌به‌عنوان‌نام‌خانوادگی‌برگزیدند‌

که‌عبدالبهاء‌خودشان‌یا‌خانواده‌شان‌را‌با‌آنها‌مخاطب‌ساخته‌بود.(‌از‌نظر‌موضوعی‌نیز‌الواح‌

عبدالبهاء‌طیفی‌از‌مسائل‌را‌در‌بر‌می‌گیرد؛‌از‌پاسخ‌به‌درخواست‌های‌شخصی‌و‌پیش‌پاافتاده‌

آنها‌شامل‌رهنمودها‌و‌ اغلبِ‌ اما‌ آیین‌بهائی.‌ از‌ظهور‌ تبیینات‌و‌تفسیرهای‌دقیق‌ تا‌ گرفته‌

توصیه‌هایی‌به‌بهائیان‌برای‌انتشار‌آموزه‌های‌بهائی‌است.‌

۲.‌شاید‌بهترین‌نمونه‌از‌الواحی‌که‌با‌موضوعی‌مشخص‌خطاب‌به‌یک‌فرد‌نوشته‌شده‌اند،‌

لوح دکتر فورال‌باشد‌که‌در‌واقع‌رساله‌ای‌فلسفی‌است‌که‌عبدالبهاء‌در‌سپتامبر‌‌۱۹۲۱در‌

پاسخ‌به‌پرسش‌های‌این‌روان‌شناس‌نامدار‌سوئیسی‌نوشته‌بود.‌

۳.‌الواح‌عبدالبهاء‌خطاب‌به‌جوامع‌بهائی‌در‌نقاط‌مختلف‌جهان‌بر‌رهبری‌عاشقانه‌و‌

قاطعانه‌ی‌جامعه‌‌ی‌بهائی‌توسط‌او‌دلالت‌دارند‌و‌نشان‌دهنده‌ی‌انتشار‌آیین‌بهائی‌از‌تعداد‌

است.‌ قاره‌های‌جهان‌ تمام‌ در‌ به‌‌۳5کشور‌ نزدیک‌ به‌ در‌خاورمیانه‌ انگشت‌شماری‌کشور‌

مهم‌ترین‌الواح‌این‌گروه‌بی‌شک‌الواح نقشه ی ملکوتی ‌هستند‌که‌در‌پایان‌جنگ‌جهانی‌اول‌

نوشته‌شده‌اند.‌

به‌گروه‌ها‌و‌مجامع‌جهانی‌نوشته‌شده‌اند،‌معروف‌ترین‌ الواحی‌که‌خطاب‌ ۴.‌در‌میان‌

آنها‌لوحی‌است‌که‌در‌سال‌‌۱۹۱۹برای‌»هیئت‌مرکزی‌برای‌اجرای‌صلح‌دائمی«‌۳در‌لاهه‌

فرستاده‌شد.

او(‌مدرک‌منحصربه‌فردی‌است‌که‌در‌سه‌ الواح وصایای‌عبدالبهاء‌)وصیت‌نامه‌ی‌ ‌.5

بخش‌تنظیم‌شده‌و‌جزئی‌جدایی‌ناپذیر‌از‌نظم‌اداری‌بهائی‌به‌شمار‌می‌‌رود.‌هرچند‌این‌الواح‌

تاریخ‌ندارند،‌از‌محتوای‌آنها‌مشخص‌است‌که‌بخش‌نخست‌در‌سال‌های‌۱۹۰۷-۱۹۰6،‌

در‌خلال‌پرخطرترین‌و‌در‌عین‌حال‌پرثمرترین‌دوران‌زندگی‌او،‌نوشته‌شده‌‌است.

6.‌گروه‌بعدی‌آثار‌او،‌مناجات‌‌و‌نیایش‌‌است.‌حدود‌یک‌سوم‌از‌این‌مناجات‌ها‌به‌زبان‌

فارسی‌و‌بقیه‌به‌زبان‌عربی‌اند‌و‌تعداد‌اندکی‌نیز‌مناجات‌ترکی‌وجود‌دارد.‌

اصطلاح‌مناجات‌در‌ادبیات‌فارسی‌تاریخچه‌ای‌دارد‌که‌با‌خواجه‌عبداللّه‌انصاری،‌عارف‌

قرن‌یازدهم‌میلادی،‌آغاز‌می‌شود.‌مناجات‌های‌خواجه‌عبداللّه‌انصاری‌قطعات‌کوتاهی‌از‌

گفت‌وگویی‌صمیمانه‌با‌خداوند‌است.‌از‌منظر‌ادبی،‌این‌قطعات‌شباهت‌بسیار‌اندکی‌با‌

مناجات‌های‌بهاءاللّه‌و‌عبدالبهاء‌دارند‌و‌به‌رغم‌نام‌مشترکشان،‌این‌مناجات‌ها‌ابداعی‌ادبی‌

3  Central Organization for Durable Peace
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و‌ابتکاری‌بدیع‌در‌زبان‌های‌فارسی‌و‌عربی‌اند.‌وجه‌ممیزه‌ی‌آنها‌بیان‌تجربه‌ی‌انسانی‌از‌امر‌

مقدس‌با‌کمک‌زبان‌شاعرانه‌است.‌

دارند.‌ و‌کمال‌ تمام‌ بهره‌ی‌ ویژگی‌های‌شاعرانه‌ از‌ عبدالبهاء‌ مناجات‌های‌ ویژه،‌ به‌طور‌

برخی‌از‌این‌مناجات‌ها‌حاوی‌ابیاتی‌اند‌که‌امكان‌تمایز‌آنها‌از‌کلیّت‌متن‌وجود‌ندارد.‌خلوص‌

تصویرسازی‌های‌طبیعی‌خبر‌از‌هماهنگی‌و‌تناسبی‌کیهانی‌می‌دهند.‌لحن‌موسیقایی‌برخی‌از‌

آنها‌از‌حدودات‌زبانی‌فراتر‌می‌رود.‌از‌شعر‌برای‌فراتررفتن‌از‌»دمدمة‌الألفاظ‌و‌الأصوات«‌

بهره‌گرفته‌می‌شود.‌برخی‌از‌مناجات‌های‌عبدالبهاء،‌به‌ویژه‌آنها‌که‌یادآور‌آلام‌و‌محن‌بهاءاللّه‌

و‌فراق‌از‌اوست،‌از‌نظر‌شدّت‌احساسات‌و‌عواطف‌بی‌نظیر‌هستند.‌

۷.‌مناجات‌ها‌و‌نیایش‌هایی‌که‌برای‌موقعیت‌های‌خاص،‌مانند‌برگزاری‌محافل‌یا‌مبادرت‌

به‌سفر‌های‌تبلیغی‌نوشته‌شده‌اند،‌بر‌غلبه‌بر‌نفس‌و‌توکل‌به‌خدا‌تمرکز‌دارند.‌

به‌زبان‌عربی‌اند،‌در‌اصل‌بزرگداشت‌قهرمانان‌و‌ آنها‌ ۸.‌زیارت‌نامه‌ها‌که‌تقریباً‌تمام‌

شهدای‌آیین‌بهائی‌اند‌و‌بر‌سر‌مزار‌آنها‌خوانده‌می‌شوند.‌اکثر‌این‌زیات‌نامه‌ها‌در‌سال‌های‌

پایانی‌زندگی‌عبدالبهاء‌نوشته‌شده‌اند‌و‌گواهی‌دیگر‌بر‌عشق‌و‌تعهد‌پایدار‌او‌به‌یاد‌و‌خاطره‌ی‌

کسانی‌است‌که‌جان‌خود‌را‌در‌راه‌این‌آیین‌فدا‌کردند.‌

۹.‌اشعار‌عبدالبهاء‌کم‌تعداد‌و‌عمدتاً‌در‌قالب‌مثنوی‌اند.‌علاقه‌ی‌او‌به‌این‌قالب‌شعری‌

پیوند‌ژرفی‌با‌شاهكار‌معنوی‌شاعر‌قرن‌دوازدهم‌میلادی،‌مولوی،‌دارد.‌علاقه‌ی‌او‌به‌اشعار‌

مولوی‌از‌میزان‌نقل‌قول‌هایی‌که‌از‌این‌شاعر‌در‌آثارش‌آورده،‌به‌خوبی‌نمایان‌است.

رساله ی مدنیهّ‌)۱۸۷5(،‌ نیز‌بر‌جای‌مانده‌است:‌ از‌عبدالبهاء‌سه‌کتاب‌و‌رساله‌ ‌.۱۰

مقاله‌ی شخصی سیاّح‌)۱۸۸6(‌و‌رساله‌ی‌کوتاهی‌به‌نام رساله ی سیاسیهّ‌)۱۸۹۳(‌که‌می‌توان‌

آن‌را‌از‌حیث‌موضوع‌و‌هدف‌در‌ادامه‌ی‌رساله  ی مدنیهّ‌در‌نظر‌گرفت.‌موضوع‌اصلی‌این‌

آثار،‌قدرت‌سازنده‌ی‌دین‌و‌نقش‌مخرّب‌قدرت‌طبقه‌ی‌روحانیان‌دینی‌در‌امور‌بشری‌است.‌

مخاطب‌اثر‌نخست،‌مردم‌ایران‌اند‌و‌مخاطب‌اثر‌سوّم‌بهائیان‌ایران.

به‌طور‌ویژه،‌رساله ی مدنیهّ‌جایگاه‌تاریخی‌ممتازی‌در‌میان‌آثار‌مربوط‌به‌مدرن‌سازی‌ایران‌

دارد.‌اگر‌از‌منظر‌ظهور‌آیین‌بهائی‌به‌آن‌بنگریم،‌عبدالبهاء‌در‌این‌اثر‌اصولی‌را‌که‌بهاءاللّه‌در‌

نامه‌های‌خود‌به‌رهبران‌و‌حاکمان‌جهان‌بیان‌کرده‌بود،‌شرح‌و‌بسط‌می‌دهد.‌اما‌اگر‌آن‌را‌

از‌منظر‌یک‌اثر‌تحلیلی‌مدرن‌درباره‌ی‌ماهیت‌و‌مسائل‌مدرن‌سازی‌مطالعه‌کنیم،‌با‌سندی‌

منحصر‌به‌فرد‌و‌ژرف‌مواجه‌‌خواهیم‌شد.‌در‌این‌اثر،‌عبدالبهاء‌برنامه‌ای‌منسجم‌برای‌احیای‌

جامعه‌ی‌ایران‌مطرح‌می‌کند.‌این‌برنامه‌بر‌تعلیم‌وتربیت‌عمومی‌و‌ریشه‌کن‌ساختن‌جهل‌و‌
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تعصب‌مبتنی‌است.‌او‌خواهان‌مشارکت‌مردم‌در‌حكومت‌از‌طریق‌مجلس‌نمایندگان‌است.‌

آزادی‌های‌مردم‌ از‌حقوق‌و‌ به‌دنبال‌حفاظت‌ نهادینه‌سازی‌عدالت‌ قانون‌گذاری‌و‌ از‌طریق‌

است.‌با‌ذکر‌دلایل‌نشان‌می‌دهد‌که‌علوم‌و‌فناوری‌نوین‌برای‌انسان‌ها‌نافع‌اند.‌نظامی‌گری‌

را‌محكوم‌و‌بر‌غیراخلاقی‌بودن‌صرف‌هزینه‌های‌گزاف‌برای‌تسلیحات‌نظامی‌تأکید‌می‌کند.‌

او‌همچنین‌خواهان‌برخورداری‌عادلانه‌تر‌از‌ثروت‌ملی‌است.

حدود‌بیست‌سال‌طول‌کشید‌تا‌برخی‌از‌این‌آرا‌از‌جانب‌سایر‌اصلاح‌طلبان‌و‌نوگرایان‌ایرانی‌

مطرح‌شوند.‌اما‌اهمیت رساله ی مدنیهّ صرفاً‌در‌این‌نیست‌که‌نخستین‌و‌منسجم‌ترین‌طرح‌

را‌برای‌مدرن‌سازی‌ایران‌ارائه‌می‌کند.‌مهلک‌ترین‌کاستیِ‌تقریباً‌تمام‌آرمان‌های‌اصلاح‌طلبانه‌

و‌تلاش‌های‌نوگرایانه‌در‌صد‌سال‌گذشته‌)نه‌تنها‌در‌ایران‌بلكه‌در‌بسیاری‌از‌نقاط‌جهان(‌

تقلید‌خام‌اندیشانه‌از‌نتایج،‌بدون‌در‌نظر‌گرفتن‌علل‌است‌-‌یعنی‌وام‌گیری‌سطحیِ‌قالب‌ها‌

بدون‌توجه‌به‌ارزش‌های‌زیربنایی‌آنها.‌تمام‌آنچه‌در‌برنامه‌ی‌پیشنهادی‌عبدالبهاء‌آمده،‌مبتنی‌

در‌ بلكه‌ نیست‌ مروّج‌غربی‌شدنِ‌شرق‌ عبدالبهاء‌ است.‌ الهی‌ توانمندی‌هدایت‌ و‌ اعتبار‌ بر‌

مورد‌جوامع‌غربی‌که‌در‌فقر‌معنوی‌به‌سر‌می‌برند‌صحبت‌های‌زیادی‌برای‌مردم‌ایران‌دارد.‌

عبدالبهاء‌با‌احیای‌قابلیت‌های‌روحانی‌و‌اخلاقی‌انسان‌‌در‌صدد‌است‌تا‌نهادهای‌جدید‌و‌

شكل‌های‌سیاسی‌کارآمدی‌به‌وجود‌آورد‌و‌به‌این‌ترتیب،‌یک‌تمدن‌الهی‌حقیقی‌را‌بنیاد‌نهد.‌

و‌ کنجكاو‌ افراد‌ برای‌ می‌کند،‌ روایت‌ را‌ باب‌ دوران‌ تاریخ‌ سیاّح‌که‌ مقاله ی شخصی 

جویندگان‌نوشته‌شده‌است.‌این‌اثر‌با‌سبكی‌ساده‌و‌روان،‌روایتی‌کوتاه‌و‌بی‌طرفانه‌از‌دوران‌

سرنوشت‌ساز‌باب‌را‌ارائه‌می‌کند.‌این‌کتاب‌نیز‌مانند‌رساله ی مدنیهّ‌بدون‌نام‌انتشار‌یافت‌

و‌شاید‌نشانی‌دیگر‌از‌فروتنی‌عبدالبهاء‌باشد‌که‌نام‌خود‌را‌بر‌دو‌اثری‌که‌فراتر‌از‌جامعه‌ی‌

بهائی‌و‌خطاب‌به‌عموم‌مردم‌در‌دوران‌حیات‌پدرش‌نوشته‌بود،‌درج‌نکرد.‌او‌همچنین‌در‌

این‌دو‌اثر‌تأکید‌می‌کند‌که‌به‌دنبال‌کسب‌منفعت‌شخصی‌نیست.‌

۱۱.‌خطابه‌ها‌و‌گفتارهای‌عبدالبهاء‌متن‌پیاده‌شده‌ی‌سخنان‌او‌در‌موضوعات‌مختلف‌

است.‌دو‌نمونه‌‌از‌این‌دست‌آثار،‌مفاوضات‌و‌تذکرة  الوفاء‌است.‌این‌دو‌اثر‌صرفاً‌از‌نظر‌قالب‌

به‌یكدیگر‌شباهت‌دارند‌اما‌از‌نظر‌موضوع‌و‌محتوا‌کاملًا‌متفاوت‌اند.‌نسخه‌ی‌مكتوب‌هر‌دو‌

اثر‌را‌عبدالبهاء‌پیش‌از‌انتشار‌بازبینی‌کرده‌است.‌

مفاوضات‌مجموعه‌ای‌از‌گفت‌وگوهای‌عبدالبهاء‌بر‌سر‌میز‌ناهار‌است‌که‌در‌آنها‌او‌به‌

پرسش‌های‌لورا‌کلیفورد‌بارنی‌)Laura Clifford Barney(‌درباره‌ی‌اصول‌روحانی‌آیین‌بهائی‌و‌

برداشت‌این‌آیین‌از‌برخی‌آموزه‌های‌مسیحی‌پاسخ‌داده‌است.‌این‌گفت‌وگو،‌ضبط‌آن،‌بازبینی‌
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و‌تأیید‌آن‌در‌سال‌های‌دشوار‌زندگی‌عبدالبهاء‌و‌درست‌پیش‌از‌آزادی‌نسبی‌او‌در‌سال‌‌۱۹۰۸

صورت‌گرفت.‌این‌مجموعه‌برای‌نخستین‌بار‌در‌سال‌‌۱۹۰۷منتشر‌شد.‌

تذکرة الوفاء‌خلاصه‌ای‌از‌شرح‌احوال‌حدود‌هفتاد‌تن‌از‌مؤمنان‌اولیه‌است‌که‌عبدالبهاء‌در‌

خلال‌سال‌های‌نخست‌جنگ‌جهانی‌اول‌در‌حیفا‌و‌در‌میان‌جمع‌بهائیان‌روایت‌کرده‌است.‌

این‌روایت‌ها‌گردآوری‌شدند‌و‌عبدالبهاء‌در‌سال‌‌۱۹۱5اجازه‌ی‌انتشار‌آنها‌را‌داد‌اما‌به‌سبب‌

مشكلات‌دوران‌جنگ‌کتاب‌تا‌سال‌‌۱۹۲۴منتشر‌نشد.

تذکرةالوفاء‌در‌ظاهر‌مجموعه‌ای‌از‌شرح‌احوال‌های‌مختصر‌است.‌عنوان‌این‌اثر‌آن‌را‌

در‌زمره‌ی‌آثار‌ادبی‌‌ایرانی‌با‌قدمت‌نُه‌قرن‌قرار‌می‌دهد.‌این‌عنوان،‌یادآور‌تذکرة الاولیاء‌اثر‌

شاعر‌عارف‌قرن‌دوازدهم‌میلادی،‌عطار‌است.‌انگیزه‌های‌روحانی‌و‌فرهنگی‌ای‌که‌باعث‌

شكل‌گیری‌قالب‌ادبی‌تذکره‌شده‌اند،‌ارتباطی‌با‌جنبه‌های‌جزئی،‌شخصی‌و‌ناپایدار‌حیات‌

بشری‌ندارند‌بلكه‌تمرکز‌در‌اینجا‌بر‌خصوصیات‌و‌صفات‌روح،‌جوهر‌بشریت‌و‌انعکاس‌

امر‌الهی‌در‌انسان‌است.‌

زبان‌گفتاری‌عبدالبهاء‌تقریباً‌همانند‌سبک‌نوشتاری‌اوست.‌او‌آرایه‌های‌ادبی‌متعددی‌

آگوست‌فورال،‌روان‌شناس‌سوئیسی
)Bahá’í Media Bankعکس‌از‌(
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به‌کار‌می‌برد‌-‌عبارات‌های‌مقفی،‌واج‌آرایی،‌جناس‌مصوت،‌استعاره،‌تشبیه‌و‌تلمیح‌-‌که‌

به‌هیچ‌وجه‌مصنوعی‌به‌نظر‌نمی‌رسند‌بلكه‌با‌موضوع‌گفتار‌به‌شكلی‌طبیعی‌مطابقت‌دارند.‌او‌

با‌استفاده‌از‌بیانی‌ملموس‌و‌غیرانتزاعی‌حالات‌روحانی‌و‌سطوح‌آگاهی‌را‌توصیف‌می‌کند،‌

چنان‌که‌گویی‌می‌خواهد‌بر‌اولویت‌و‌واقعیت‌قلمرو‌روحانی‌تأکید‌کند.‌

۱۲.‌پس‌از‌مكاتبات‌شخصی،‌بخش‌عمده‌ی‌آثار‌عبدالبهاء‌سخنان‌شفاهی‌او‌هستند‌که‌

ثبت‌و‌ضبط‌شده‌اند.‌می‌توان‌بین‌سخنانی‌که‌در‌میان‌بهائیان‌ایراد‌شده‌است‌و‌خطابه‌هایی‌که‌

مخاطب‌عام‌حضور‌دارد،‌مانند‌جوامع،‌دانشگاه‌ها‌و‌کلیساها،‌تمایز‌قائل‌شد.‌اما‌به‌طورکلی،‌

همان‌نشانه‌های‌ادبی‌و‌الگوهای‌بلاغیِ‌نوشته‌های‌عبدالبهاء‌را‌در‌این‌گفتارها‌نیز‌می‌توان‌یافت.‌

***

این‌مجموعه‌ی‌عظیم،‌با‌تمام‌تنوع‌و‌غنایش‌میراث‌ادبی‌عبدالبهاء‌است؛‌میراثی‌که‌همانند‌

مناجات‌های‌او‌از‌»دمدمة‌الألفاظ‌و‌الأصوات«‌و‌»همهمة‌الحروف‌والكلمات«‌فراتر‌می‌رود.‌

لورا‌آلیس‌کلیفورد‌بارنی‌در‌سال‌۱۹۰۹.‌کتاب‌مفاوضات‌حاوی‌
ملی‌ آرشیو‌ از‌ )عکس‌ اوست‌ پرسش‌های‌ به‌ عبدالبهاء‌ پاسخ‌های‌

بهائی،‌ایالات‌متحده(.
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مهر‌ایران
ایرج‌قانونی۱

وطن‌چیست؟‌وطن‌تعیین‌شده‌ی‌نخستین‌است.‌ساحت‌بی‌اختیاریِ‌محض‌اما‌بنیاد‌هر‌اِعمال‌

اراده‌و‌روی‌کردنی‌در‌آینده.‌از‌وطن‌به‌هر‌جای‌جهان‌روی‌می‌کنیم.‌به‌هر‌اقلیمِ‌مفهومی‌و‌

معنایی‌دست‌می‌یازیم.‌وطن‌کجاست؟‌زادگاه‌ما‌و‌پیشینیان‌ما‌و‌از‌این‌رو‌آغازگاه‌تاریخی‌

»گاه«،‌ دو‌ این‌هر‌ در‌ نخستین.‌ مكانِ‌ و‌ زمان‌ معناست.‌ دو‌ به‌هر‌ زادگاه‌ در‌ »گاه«‌ ماست.‌

با‌ماست.‌نوعی‌سامان‌یافتن‌و‌ اما‌در‌پیوند‌ از‌ما،‌ شكل‌گرفتن‌جهان‌در‌حضور‌ما‌و‌پیش‌

استقرار‌اولیه‌ی‌ما‌در‌جهان‌از‌راه‌زبان‌و‌در‌عالم‌زبان‌و‌پیوندهای‌مفهومی‌آن‌است.‌اینجا‌

جهان‌تقسیم‌می‌شود:‌جهانِ‌بی‌حضورِ‌ما‌یعنی‌تاریخ،‌و‌جهان‌با‌حضورِ‌ما‌یعنی‌شكل‌گرفتن‌

وطن‌برای‌ما.‌آغاز‌انس‌و‌الفت‌با‌روح‌یک‌سرزمین.‌اما‌خودِ‌این‌وطن‌بدون‌حضور‌ما‌نیز‌

وطن‌بوده‌است،‌وطن‌پیشینیان‌ما.‌پس‌آن‌محل‌التقای‌حضور‌و‌عدمِ‌حضور‌ماست‌و‌این‌هر‌

‌‌ایــرج‌قانونــی‌مترجــم،‌پژوهشــگر‌فلســفه‌و‌نویســنده‌ی‌کتاب‌هــای‌کلمــه و چیزهــا‌و‌نوشــته ای بــرای خــودم‌اســت.‌ ۱
‌Ludwig(لودویــگ‌ویتگنشــتاین‌‌،)Martin‌Heidegger(مارتیــن‌هایدگــر‌‌،)Jacques‌Derrida(او‌آثــاری‌از‌ژاک‌دریــدا‌

Wittgenstein(‌و‌برترانــد‌راســل‌)Bertrand‌Russell(‌بــه‌فارســی‌برگردانــده‌اســت.‌
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دو‌را‌در‌خود‌گنجانده‌است.‌چه‌بسیار‌گره‌ها‌که‌بی‌حضور‌و‌تحقق‌وجودی‌ما‌در‌کار‌افتاده‌

است‌و‌بر‌حضور‌ما‌و‌موجودیت‌ما‌سایه‌می‌اندازد.‌وطن‌ما‌را‌در‌خود‌و‌مشكلات‌خود‌فرو‌

می‌برد.‌حتی‌در‌بزنگاه‌های‌تاریخی‌موجودیت‌ما‌را‌نیز‌چه‌بسا‌به‌مخاطره‌بیندازد.‌در‌آن‌حال‌

همان‌که‌پناهگاه‌است‌خطرخیز‌می‌شود‌و‌معلوم‌می‌کند‌باوطن‌کیست‌و‌بی‌وطن‌که.‌پس‌وطن‌

پیش‌از‌ماست‌و‌از‌پیش‌بر‌ما‌حاکم‌است.‌وطن‌پناه‌و‌پناهگاه‌اولیه‌است.‌روح‌معاصران‌و‌

پیشینیان‌به‌اشكال‌مختلف‌در‌آن‌خانه‌دارد.‌در‌زبان،‌فرهنگ،‌در‌بانگ‌و‌رنگ‌و‌بینش‌های‌

قومی‌و‌پسند‌و‌ناپسند‌و‌حساسیت‌ها‌و‌تأکیدهای‌تاریخی‌و‌دگردیسی‌های‌بیرون‌از‌اختیارش‌

و‌در‌یک‌کلام،‌عالم‌خاصِ‌منحصربه‌فردش.

در‌جلای‌وطن‌که‌در‌آن‌اطراف‌و‌اکناف‌خود‌را‌عوض‌می‌کنیم،‌وطن‌در‌اندرون‌ما‌و‌به‌

قدوقامت‌ما،‌پابه‌پای‌ما‌در‌عالم‌زبانیِ‌ما‌تا‌مدت‌ها‌و‌چه‌بسا‌تا‌به‌آخر‌می‌آید.‌اما‌با‌این‌همه،‌

مردمان‌همواره‌چیزی‌از‌خود،‌چیزی‌ارجمند،‌را‌در‌وطن‌اصلی‌جا‌می‌گذارند.‌وطن‌جایی‌

است‌که‌ما‌هرگز‌نمی‌توانیم‌به‌طور‌کامل‌آن‌را‌ترک‌کنیم‌یا‌در‌جای‌دیگری‌آن‌را‌بی‌کم‌وکاست‌

بیابیم.‌چه،‌ضمیمه‌و‌پیوست‌هر‌مكانی‌است‌که‌در‌آن‌اقامت‌داریم.‌ما‌در‌هر‌جای‌جهان‌

ناگزیر‌از‌اینجا‌به‌جهان‌می‌نگریم‌و‌آن‌را‌می‌فهمیم.‌دلبستگی‌ما‌به‌وطن‌پیوستگی‌ما‌به‌آغاز‌

و‌امر‌آغازین‌است.‌امر‌آغازین‌امری‌ناگزیر‌است.‌به‌رغم‌آنکه‌با‌ما‌شروع‌شده‌است،‌پیش‌از‌

ما‌نیز‌بوده‌است.‌وطن‌نیز‌بر‌همین‌اساس‌پیوندی‌ضروری‌و‌گریزناپذیر‌است.‌نقطه‌ی‌شروع‌

را‌چگونه‌می‌توان‌نادیده‌انگاشت‌و‌به‌همان‌نسبت‌از‌خود‌غافل‌نبود.‌مفهوم‌وطن‌از‌آنجا‌

که‌با‌مفهوم‌آغازِ‌آغازها‌و‌حضورِ‌»خود«‌در‌این‌آغاز‌پیوسته‌است،‌با‌مفهوم‌غفلت‌نسبت‌

می‌یابد.‌می‌توان‌از‌وطن‌و،‌بالطبع،‌از‌آغاز‌غافل‌بود،‌دغدغه‌ی‌آن‌را‌نداشت،‌از‌آن‌نگفت‌و‌

نشنید‌اما‌در‌آن‌صورت،‌حلقه‌ای‌تعیین‌کننده‌از‌عالمِ‌زیست‌خود‌را‌گم‌کرده‌ایم‌و‌از‌خود‌دور‌

شده‌ایم.‌پیوند‌با‌وطن‌پیوند‌با‌جایی‌از‌جهان‌است،‌اما‌نه‌هر‌جایی.‌آنجایی‌از‌جهان‌است‌

که‌همگونی‌و‌یكسان‌بودن‌جای‌های‌جهان‌را‌برهم‌زند.‌آن‌جای‌ترین‌و‌پرارج‌ترین‌جای‌جهان‌

است.‌حتی‌اگر‌در‌جای‌بهتری‌از‌جهان‌مسكن‌گزینیم،‌آنجا‌باز‌در‌نسبت‌با‌وطن‌است‌که‌

بهتر‌است.‌وطن‌سنجه‌و‌میزان‌است.‌غفلت‌از‌تعلق‌به‌وطن‌زیان‌بار‌است.‌وطن‌همانا‌این‌

تعلق‌است‌که‌همه‌جا‌با‌ماست.‌در‌هرجای‌جهان‌که‌باشیم‌ما‌را‌به‌حال‌خود‌نمی‌گذارد،‌ما‌

را‌به‌خود‌می‌خواند.

عبدالبهاء‌ایرانی‌بود‌و‌ایرانی‌ماند‌و‌همواره‌با‌گروهی‌از‌ایرانیان‌مهاجر‌در‌تبعیدگاه‌خود‌

زیست‌و‌دغدغه‌ی‌ایران‌را‌داشت.‌غفلت‌از‌حال‌و‌وضع‌میهن‌نزد‌او‌جایی‌نداشت.‌او‌درباره‌ی‌

ایران‌چه‌بسیار‌گفت‌و‌نوشت،‌از‌جمله‌چند‌رساله‌ی‌اختصاصی.‌او‌اقرار‌داشت:‌»با‌وجود‌
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اینکه‌شصت‌سال‌است‌که‌از‌ایران‌خارج‌شده‌ام‌هنوز‌راضی‌به‌آن‌نگشته‌ام‌که‌عادات‌جزئیه‌

ایرانی‌ترک‌شود.‌بهائیان‌ایران‌را‌می‌پرستند.«‌۲او‌از‌تعلق‌خاطر‌خود‌به‌وطن‌می‌گوید‌و‌در‌

مناجاتی‌در‌وصف‌ایرانِ‌خود،‌طبیعت‌ایران،‌با‌شور‌و‌دلدادگی‌خاصی‌می‌نویسد:

»پاک‌یزدانا‌خاک‌ایران‌را‌از‌آغاز‌مشكبیز‌فرمودی‌و‌شورانگیز‌و‌دانش‌خیز‌

و‌گوهرریز.‌از‌خاورش‌همواره‌خورشیدت‌نورافشان‌و‌در‌باخترش‌ماهِ‌تابان‌

نمایان.‌کشورش‌مهرپرور‌و‌دشت‌بهشت‌آسایش‌پر‌گل‌و‌گیاه‌جان‌پرور‌و‌

کهسارش‌پر‌از‌میوه‌ی‌تازه‌وتر‌و‌چمن‌زارش‌رشکِ‌باغ‌بهشت.‌هوشش‌پیغامِ‌
سروش‌و‌جوشش‌چون‌دریای‌ژرف‌پُرخروش...‌«۳

سپس‌با‌زبان‌طبیعت‌از‌طبیعت‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌و‌اوضاع‌مُلكی‌ایران‌و‌انحطاط‌آن‌

می‌گوید.‌استعاره‌ی‌طبیعت‌حكم‌محک‌و‌ملاک‌را‌می‌یابد،‌در‌حالی‌که‌»آتش‌دانش«‌ایران‌زمین‌

و‌»ماه‌تابان‌بزرگواری«اش‌را‌قرینه‌ی‌»خورشید‌نورافشان«‌از‌خاور‌ایران‌و‌»ماه‌تابان‌نمایان«‌

در‌باخترش‌در‌سطور‌فوق‌می‌گیرد،‌تو‌گویی‌آن‌نمایانگر‌سازگاری‌و‌هماهنگی‌ظاهر‌و‌باطن‌

ایران‌زمین‌و‌نشانه‌ی‌عزت‌آن‌است،‌می‌نویسد:

»روزگاری‌بود‌که‌آتش‌دانشش‌خاموش‌شد‌و‌اختر‌بزرگواری‌اش‌پنهان‌در‌زیر‌

روپوش،‌باد‌بهارش‌خزان‌شد‌و‌گلزار‌دلربایش‌خارزار.‌چشمه‌ی‌شیرینش‌

شور‌گشت‌و‌بزرگان‌نازنینش‌آواره‌و‌دربه‌در‌هر‌کشور‌دور.‌پرتوش‌تاریک‌

شد‌و‌رودش‌آبِ‌باریک،‌تا‌آن‌که‌دریای‌بخششت‌به‌جوش‌آمد‌و‌آفتاب‌

دهش‌دردمید‌و‌بهارِ‌تازه‌رسید‌و‌باد‌جان‌پرور‌وزید‌و‌ابر‌بهمن‌بارید‌و‌

پرتو‌آن‌مهر‌مهرپرور‌تابید.‌کشور‌بجنبید‌و‌خاکدان‌‌ْ‌گلستان‌شد‌و‌خاکِ‌

سیاه‌رشکِ‌بوستان‌گشت.‌جهان‌جهانی‌تازه‌شد‌و‌آوازه‌بلند‌گشت‌دشت‌
و‌کهسار‌سبز‌و‌خرم‌شد‌و‌مرغان‌چمن‌به‌ترانه‌و‌آهنگ‌همدم‌شدند.«۴

از‌انحطاطش‌که‌آشكار‌است‌و‌در‌کنار‌ ایران‌می‌گوید،‌ از‌تحولات‌ با‌زبان‌طبیعت‌ او‌

آن،‌از‌تحول‌و‌رخدادی‌معنوی‌که‌در‌سرشت‌ایران‌زمین‌به‌داد‌و‌دهش‌پروردگار‌پیدا‌شده‌

گاهیِ‌تاریخی،‌سیاسی‌و‌ و‌در‌کار‌است.‌این‌قوه‌ی‌معنویه‌ای‌است‌که‌به‌نظر‌او‌در‌کنار‌هر‌آ

اجتماعیِ‌دیگری‌که‌ممكن‌است‌به‌مرور‌به‌وجود‌آمده‌باشد‌و‌خودبه‌خود‌گرفتار‌محدودیت‌ها‌و‌

‌‌اشراق‌خاوری،‌ع.‌)۱۹۷۲(‌مائدهٔ آسمانی،‌جلد‌5.‌تهران:‌مؤسسهٔ‌ملّی‌مطبوعات‌امری،‌ص‌۴5. ۲
‌‌مجموعهٔ مناجات  های حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌۱.‌تهران:‌مؤسسهٔ‌ملّی‌مطبوعات‌امری،‌ص‌۴۹۰. ۳

‌‌همان،‌ص‌۴۹۱. ۴
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بستگی‌های‌ناگزیر‌است،‌منشاء‌اثر‌حقیقی‌است.‌واکنشی‌به‌شكست‌های‌سیاسی‌نیست.‌برای‌

آن‌است‌که‌»اختر‌بزرگواریِ«‌پنهان‌شده‌را‌در‌چهره‌ی‌ایران‌زمین‌هویدا‌سازد.‌قوه‌ای‌معنوی‌که‌

دست‌در‌دست‌طبیعت‌و‌پابه‌پای‌آن‌برآمده‌است‌و‌سرزده‌است.‌زبانِ‌سخن‌از‌طبیعت‌با‌زبانِ‌

سخن‌از‌این‌قوه‌ی‌معنویه‌چنان‌درهم‌تنیده‌است‌که‌دشوار‌می‌توان‌در‌وهله‌ی‌نخست‌این‌دو‌

را‌در‌کلام‌او‌از‌هم‌تمیز‌داد.‌شیوه‌ی‌بیانی‌برای‌اشاره‌به‌منشأ‌واحد‌این‌هر‌دو،‌منشأ‌الهی‌

داشتنِ‌طبیعت‌ایران‌و‌عطای‌ایزدی‌بودن‌این‌قوه‌ی‌معنویه.‌تا‌نشان‌دهد‌که‌این‌قوه‌ی‌معنویه‌

نیز‌همچون‌طبیعت،‌طبیعی‌و‌خودکار‌می‌بالد‌و‌مقابله‌با‌آن‌نتوان.‌آن‌را‌نمی‌توان‌به‌صرف‌

بیانِ‌معانیِ‌ گاهی‌تقلیل‌داد،‌بلكه‌خودْ‌موضوعِ‌آگاهی‌است.‌چه،‌در‌عین‌حال‌نه‌صِرف‌ آ

جدید‌که‌دمیدن‌»روح‌جدید‌معانی«‌در‌کالبد‌افسرده‌ی‌معنویت‌ایران‌و‌جهان‌است.‌روحی‌

زندگی‌بخش‌و‌متفاوت.‌متفاوت‌با‌آنچه‌ایرانیان‌هم‌اکنون‌به‌تأسی‌از‌غرب،‌چه‌بسا‌خودباخته،‌

از‌آن‌دم‌می‌زنند‌و‌در‌بابش‌کتاب‌و‌رساله‌می‌نویسند‌و‌راه‌نجات‌خود‌را‌در‌آن‌می‌جویند.‌

آن‌»قوه«‌و‌»قابلیت«‌متضمن‌ایده‌هایی‌جهانی‌است،‌این‌»سرمایه‌ی‌فراموش‌شده‌ی«‌همه‌ی‌

ابد‌راه‌ به‌ تا‌ بنابراین‌ بیان‌شده‌است‌-‌و‌ ایرانی‌نخست‌در‌قالب‌زبان‌فارسی‌ اندیشمندان‌

رسیدن‌به‌خودِ‌سرچشمه،‌سرچشمه‌ی‌دانایی‌به‌آن،‌در‌شكل‌ناب‌آن‌به‌زبان‌پارسی‌خواهد‌

بود‌-‌و‌سپس‌تر‌عبدالبهاء‌در‌سفرهای‌خود‌به‌غرب‌به‌تفصیل‌به‌بیان‌آنها‌پرداخت.‌به‌عبارت‌

دیگر،‌این‌ایده‌ها‌شكل‌و‌شمایلی‌مدرن‌پیدا‌کرده‌است‌و‌با‌این‌وصفْ‌اندیشمندانِ‌ایرانی‌در‌

بی‌اعتنایی‌به‌آن،‌گوی‌سبقت‌از‌هم‌می‌ربایند.‌ایده‌هایی‌به‌شیوه‌ی‌علومِ‌رایجِ‌زمانه‌صورت‌بندی‌

و‌فرموله‌شده‌و‌در‌دسترس‌هر‌طلبه‌ای‌و‌باز‌مورد‌بی‌اعتنایی‌محض‌دانشمندترین‌ایرانیان.‌به‌

هر‌روی،‌این‌قوه‌ی‌معنویه‌فراتر‌از‌مقوله‌ی‌آگاهی‌است.‌آن‌گونه‌ای‌موجودی‌است.‌بارقه‌ای‌

است‌که‌نخست‌به‌ایرانِ‌اندرون‌زده‌است‌و‌حرکتی‌انسانی‌را‌رقم‌زده‌است‌که‌تاکنون‌قلیلی‌

از‌مردمانش‌که‌مورد‌بی‌مهری‌تمام‌بوده‌اند‌در‌آن‌مشارکت‌داشته‌اند‌و‌عبدالبهاء‌در‌قطعه‌ی‌

بالا‌از‌روشن‌شدن‌ایرانِ‌درونی‌به‌آن‌می‌گوید،‌»بهار‌تازه‌رسید‌و‌باد‌جان‌پرور‌وزید‌و‌ابر‌بهمن‌

بارید‌و‌پرتو‌آن‌مهر‌مهرپرور‌تابید،‌کشور‌بجنبید‌و‌خاکدان‌گلستان‌شد‌و‌خاک‌سیاه‌رشک‌

بوستان‌گشت.‌جهان‌جهانی‌تازه‌شد‌و‌آوازه‌بلند‌گشت.‌دشت‌و‌کهسار‌سبز‌و‌خرم‌شد‌و‌

مرغان‌چمن‌به‌ترانه‌و‌آهنگ‌همدم‌شدند.«‌5

این‌ایرانِ‌درونی‌و‌افزون‌شدن‌ظرفیت‌و‌قابلیت‌نهفته‌اما‌پیدا‌در‌چشم‌اهل‌خردِ‌آن‌است‌

و‌الا‌دشت‌و‌دمن‌همان‌بود‌که‌بود.‌طبیعت‌بیرونی‌و‌آب‌وهوای‌ایران‌عوض‌نشد.‌در‌حقیقت‌

‌‌همان.‌ 5
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او‌از‌طبیعت‌درونی‌ایران،‌اما‌به‌زبان‌طبیعت‌بیرونی،‌می‌گوید.‌قلم‌طبیعت‌سرشت‌بدیع‌و‌

تازه‌بنیاد‌ایران‌را‌ترسیم‌می‌کند.‌نهایتاً‌نیز‌این‌درونِ‌ایران‌است‌که‌بر‌برون‌آن‌اثر‌می‌گذارد.‌

لِ‌ایران‌برای‌شكوفاشدن،‌ ایرانِ‌آینده‌هرآینه‌وابسته‌به‌این‌ایرانِ‌درونی،‌استعداد‌و‌قابلیتِ‌مُكمَّ

است‌و‌سرانجام‌در‌آینه‌ی‌آن‌خواهد‌درخشید.‌آنچه‌اهمیت‌قطعی‌دارد،‌رخداد‌معنویِ‌درون‌

ایران‌است.‌این‌وصفِ‌ایرانِ‌درونِ‌ایران‌است،‌وصف‌پاره‌‌ای‌از‌ایران‌در‌کمونِ‌ایران.‌ایرانی‌

همچنان‌مغفول‌مانده‌و‌در‌عین‌حال‌ایرانِ‌آینده،‌که‌باید‌آن‌را‌ساخت.

آری،‌وصف‌ایرانِ‌عبدالبهاء‌این‌گونه‌به‌قلم‌او‌آمده‌است.‌با‌آنکه‌جز‌سال‌های‌اولیه،‌تمام‌

عمر‌او‌در‌تبعید‌و‌در‌عثمانی‌)ترکیه‌و‌اسرائیل‌فعلی(‌گذشت‌و‌با‌آنکه‌ترکیه‌را‌نیز‌طبیعت‌زیبایی‌‌

است،‌اما‌هرگز‌چیزی‌از‌این‌دست‌در‌مورد‌آن‌از‌قلم‌او‌جاری‌نشد.‌او‌در‌نامه‌ها‌و‌نوشته‌های‌

خود،‌به‌یک‌معنا،‌در‌ارتباط‌با‌این‌ایران،‌با‌این‌»خاک‌مشكبیز«‌و‌»دشت‌بهشت‌آسا«ی‌وطن،‌

خود‌را‌»این‌آواره«‌می‌خواند.‌آواره‌ای‌که‌زبان‌فارسی‌را‌در‌منتهای‌بلاغت‌می‌گوید‌و‌می‌نویسد‌

و‌در‌اصل‌پاره‌ای‌ارجمند‌از‌وطن‌خود‌را‌همیشه‌همراه‌داشته‌است‌و‌آن‌را‌با‌خود‌به‌دورترین‌

دلبستگی‌ این‌خودْ‌ و‌ ایران‌است‌ از‌ آواره‌ ایران،‌ دلبسته‌‌به‌‌ اما،‌فقط‌ برده‌است.‌ سرزمین‌ها‌

عجیبی‌است‌چون‌کودکی‌هفت‌ساله‌بود‌که‌دیگر‌در‌این‌وطن‌زندگی‌نداشت‌و‌در‌معرض‌

بزرگ‌ترین‌ظلم‌ها‌قرار‌گرفت،‌پدرش‌به‌سیاه‌چال‌ناصری‌افتاد‌و‌خود‌برای‌معیشتِ‌ضروری‌

به‌سختی‌شدید‌مبتلا‌شد‌و‌سرانجام‌در‌هشت‌سالگی‌به‌همراه‌خانواده‌و‌عده‌ای‌دیگر‌از‌بابیان،‌

تحت‌الحفظ‌در‌زمستانی‌طاقت‌سوز‌بی‌بالاپوشِ‌مناسب‌از‌گردنه‌های‌برف‌گیر‌کوه‌های‌اسدآباد‌

همدان‌به‌جبر‌و‌عنف‌از‌کشور‌بیرون‌رانده‌شد.‌هرکس‌دیگری‌بود‌که‌به‌چنین‌ستم‌عریانی‌

گرفتار‌آمده‌بود،‌دیگر‌اسم‌ایران‌را‌هم‌نمی‌آورد،‌تا‌چه‌رسد‌که‌همه‌ی‌عمر‌مهر‌ایران‌را‌بر‌

دل‌کشد‌و‌شصت‌سال‌بعد‌در‌سفر‌به‌آمریكا‌از‌آن‌با‌یاران‌خود‌بگوید‌و‌دل‌بر‌ویرانی‌ایران‌و‌

پریشانی‌ایرانیان‌بسوزاند‌و‌در‌سفر‌خود‌به‌آمریكا‌با‌حضور‌در‌مجامع‌علمی‌و‌فرهنگی‌و‌دینی‌

با‌ایراد‌خطابه‌ها‌در‌مراکز‌علمی‌و‌کلیساها‌و‌کنیسه‌ها‌و‌کسب‌اعتبار‌از‌این‌راه‌به‌عنوان‌»یک‌

ایرانی«‌آن‌را‌برای‌بلندی‌نام‌ایران‌بخواهد‌و‌اسباب‌»تأسیس‌عزت‌قدیمه‌در‌ممالک‌فرنگ‌و‌

امریک‌از‌برای‌ایران‌و‌ایرانیان‌گردد«6،‌و‌رسم‌مهرورزی‌به‌ایران‌را‌در‌»قلب‌بهائیان‌جهان«‌

و‌اول‌از‌همه‌خاندان‌خود‌راسخ‌گرداند‌به‌گونه‌ای‌که‌نوه‌ی‌او،‌شوقی‌ربانی،‌که‌هرگز‌ایران‌را‌

ندید‌بزرگ‌ترین‌آرزوی‌خود‌را،‌که‌در‌حقیقت‌آرزوی‌پدربزرگ‌او‌عبدالبهاء‌نیز‌بود،‌نه‌دیدار‌

ایران‌که‌»زیارتِ‌ایران«،‌به‌مثابه‌»سرزمینی‌مقدس«،‌بخواند‌و‌چنین‌بنویسد:

‌‌منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌6.‌لانگنهاین:‌مؤسسهٔ‌مطبوعات‌امری‌آلمان،‌ص‌۷۰. 6
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»نهایت‌آمال‌و‌آرزوی‌دل‌و‌جانم‌زیارت‌آن‌مَهبطِ‌انوار‌]محل‌ظهور‌آن‌

قوه‌ی‌معنوی[‌و‌...‌تشرف‌به‌آن‌خاک‌تابناک‌است‌و‌سیر‌و‌مرور‌بر‌آن‌

اودیه‌]وادی‌ها‌و‌دشت‌ها[‌و‌جبال‌و‌اتلال‌]کوه‌ها‌و‌تپه‌ها[‌مبارکهٔ‌‌]مبارکه‌

بر‌اثر‌ظهور‌همان‌قوه‌ی‌معنوی[‌آن‌خطهٔ‌علیا.‌استنشاقِ‌روائح‌قدس‌از‌آن‌

دیار‌است‌و‌شرب‌ماء‌مَعین‌]نوشیدن‌آب‌گوارا[‌از‌اَنهُر‌جاریهٔ‌صافیهٔ‌آن‌
صفحات.«‌۷

این‌تعلق‌خاطرِ‌زایل‌نشدنی‌به‌سرزمین‌پدری‌است،‌دور‌از‌آن،‌بدون‌حضور‌در‌آن،‌سرگذشتی‌

مربوط‌به‌آن‌و‌شكل‌گرفته‌در‌آن‌را‌در‌پسِ‌روح‌خود‌داشتن‌و‌خاطر‌به‌آن‌سرخوش‌داشتن‌است.‌

آن‌نه‌هر‌خطه‌ای‌که‌خطه‌ی‌علیاست.‌پاره‌ای‌از‌بهشت‌است.‌این‌خود‌چنان‌که‌عبدالبهاء‌به‌

آن‌اشاره‌کرده‌است،‌»جهت‌جامعه«ای‌است‌که‌مردمان‌را‌حول‌خود‌گرد‌می‌آورد،‌مانند‌روح‌

که‌جهت‌جامعه‌ی‌جسم‌آدمی‌است‌و‌از‌آنجا‌که‌وطن،‌چنان‌که‌گفتیم،‌محل‌التقای‌حضور‌

و‌عدم‌حضور‌ماست‌و‌این‌هر‌دو‌را‌در‌خود‌می‌گنجاند‌و‌ما‌را‌پای‌بند‌گستره‌ای‌فراخ‌در‌

امتداد‌زمان‌می‌کند،‌باعث‌پیوند‌مردمان‌دور‌و‌نزدیک‌با‌هم‌است.‌او‌به‌این‌مطلب‌اشاره‌ای‌

دارد:‌»...‌وطنیّت،‌جهت‌جامعه‌است.‌ملّیّت،‌جهتِ‌جامعه‌است‌...‌وحدت‌سیاسیه،‌جهتِ‌

جامعه‌است.‌وحدت‌افکار،‌جهتِ‌جامعه‌است‌و‌سعادت‌عالم‌انسانی‌به‌تأسیس‌و‌ترویج،‌

جهتِ‌جامعه‌است...«‌۸

کوشش‌برای‌توسل‌به‌جهت‌جامعه‌و‌گردآورنده‌و‌هرچه‌بیشتر‌بر‌دایره‌ی‌آن‌افزودن،‌

»سعادت‌عالم‌انسانی«‌است.

اما‌نباید‌فراموش‌کرد‌که‌این‌تعلق‌خاطر‌به‌ایران‌و‌وطن‌مألوف‌از‌نظر‌عبدالبهاء‌جزء‌امور‌

خصوصی‌است‌نه‌عمومی.‌پس‌نباید‌در‌آن‌عناصری‌از‌ضدیت‌با‌آنچه‌عمومی‌و‌متعلق‌به‌

کل‌بشر‌است‌موجود‌باشد.‌میهن‌دوستی‌نباید‌به‌تعصبات‌وطنی‌منجر‌شود‌که‌بنیاد‌جنگ‌‌را‌

می‌گذارد.‌همواره‌امكان‌تعارض‌امر‌خصوصی‌با‌امر‌عمومی‌وجود‌دارد.‌پس،‌عبدالبهاء‌نظر‌

به‌چنین‌خطری‌در‌ضمن‌سفرهای‌خود‌به‌غرب‌بر‌ضد‌چنین‌عنصری‌استدلال‌می‌کند.‌در‌

خطابه‌ای‌در‌حضور‌دویست‌نفر‌در‌پاریس‌در‌‌۲۱اکتبر‌‌۱۹۱۱و‌پیش‌از‌شروع‌جنگ‌اول،‌

درست‌به‌دلیل‌وجود‌همین‌تعصباتِ‌از‌نظر‌انسانِ‌کنونی‌همچنان‌موجه،‌می‌‌گوید:

»ما‌می‌خواهیم‌در‌میان‌بشر‌محبت‌حاصل‌شود.‌محبت‌را‌روابطی‌لازم‌

‌‌توقیعات مبارکهٔ حضرت ولی امرالله۱۹۲۲‌ّ-۱۹۲6)۱۹۷۲(.‌تهران:‌مؤسسهٔ‌ملّی‌مطبوعات‌امری‌،‌ص‌۷.‌ ۷
‌‌‌مکاتیب عبدالبهاء )۱۹۲۱(.‌جلد‌۳.‌چاپ‌مصر،‌ص‌5۸. ۸
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است.‌یک‌وقتی‌است‌روابط‌روابطِ‌عائله‌است.‌یک‌وقتی‌است‌که‌اسباب‌

لسان‌ اسباب‌محبت‌وحدت‌ است‌ وقتی‌ یک‌ است.‌ وطن‌ روابط‌ محبت‌

است...‌این‌اسباب‌جمیعاً‌خصوصی‌است.‌محبت‌عمومی‌حاصل‌نخواهد‌

شد‌به‌جهت‌این‌که‌این‌سبب‌محبت‌میانهٔ‌اهل‌یک‌وطن،‌اما‌اهل‌اوطان‌

دیگر‌محرومند...‌این‌روابط‌سبب‌محبت‌عمومی‌نمی‌شود...‌زیرا‌روابط‌
جسمانی‌است،‌مادی‌است‌و‌روابط‌مادیه‌محدود‌است.«۹

علقه‌ی‌وطنی‌علقه‌ای‌ناتمام‌است‌آن‌را‌باید‌بدون‌دست‌کشیدن‌از‌آن‌گسترش‌داد.‌قاعده،‌

سیرِ‌از‌محدود‌به‌سمت‌نامحدود‌است.‌برای‌حفظ‌و‌بقای‌محدود‌باید‌به‌نامحدود‌پیوست.‌

میهن‌دوستی‌باید‌به‌جهان‌دوستی‌بپیوندد‌تا‌میهن‌و‌مصالح‌میهن‌پایدار‌بماند.‌به‌منافع‌ملی‌

باید‌در‌چارچوبی‌جهانی‌اندیشید.‌راه‌حل‌عبدالبهاء‌بنا‌بر‌این‌استدلال‌چنین‌است.‌برحسب‌

کاربرد‌خاص‌او‌از‌لفظ‌»ماده«،‌که‌فقط‌نسبت‌دوری‌با‌مفهوم‌این‌لفظ‌در‌ماتریالیسم‌دارد،‌

نیست.‌ مادی‌ امكانات‌ فقط‌ ما‌ امكانات‌ اما‌ است،‌ مادی‌ است‌ آنچه‌محدود‌ می‌توان‌گفت‌

محدودکردن‌انسان‌به‌بُعد‌جسمانی‌و‌مادی‌و‌آنچه‌از‌آن‌ناشی‌می‌شود،‌بزرگ‌ترین‌بستگی‌را‌

برای‌او‌در‌حل‌مشكلاتش‌پیش‌آورده‌است،‌گشایش‌و‌گشوده‌نگریستن‌را‌از‌او‌گرفته‌است.‌

امر‌روحانی،‌امكانی‌امروزه‌فراموش‌شده‌ی‌انسانی‌است.‌پس‌باید‌با‌همه‌ی‌امكانات‌مادی‌و‌

روحانیِ‌انسانیِ‌خود‌روزبه‌روز‌بر‌دایره‌ی‌انسان‌دوستی‌خود‌افزود.‌او‌در‌ادامه‌توضیح‌می‌دهد‌

که‌چگونه‌و‌با‌چه‌اسبابی‌می‌توان‌به‌ذخایر‌پنهان‌روحانی‌خود‌دست‌یافت:

»اعظم‌روابط‌و‌وسیله‌به‌جهت‌اتحاد‌بین‌بشر‌قوهٔ‌روحانیه‌است‌چون‌که‌

محدود‌به‌حدودی‌نیست.‌دین‌است‌که‌سبب‌اتحادِ‌مَن‌علی‌الارض‌می‌شود.‌

توجه‌به‌خداست‌که‌سبب‌اتحاد‌عالم‌می‌شود.‌اما‌مقصد‌از‌دین‌نه‌این‌

اینها‌سبب‌عداوت‌است،‌سبب‌ ناس‌است.‌ تقالیدی‌است‌که‌در‌دست‌
نفرت‌است.‌سبب‌جنگ‌و‌جدال‌است.«۱۰

سبب‌بروز‌داعش‌و‌تکرار‌جنگ‌های‌صلیبی‌است.‌جهانیان‌امروزه‌در‌هراس‌از‌چنین‌

گرایش‌هایی‌اند.‌حضور‌مردم‌آمریكا‌و‌اروپا‌چند‌سال‌پیش‌از‌این،‌در‌خیابان‌ها‌برای‌رفع‌

ممنوعیت‌سفر‌ایرانیان‌و‌اتباع‌چند‌کشور‌دیگر‌به‌آمریكا‌فارغ‌از‌منافع‌شخصی‌خود‌و‌حتی‌

ــه‌زبان‌هــای‌ ــر‌ب ــار‌ام ــی‌نشــر‌آث ــهٔ‌مل ــان.‌لجن ــن،‌آلم ــد‌۱.‌لانگنهای ــاء )۱۹۲۱(.‌جل ــات حضــرت عبدالبه ‌‌خطاب ۹
ــی،‌ص‌65. ــی‌و‌عرب فارس

‌‌همان،‌ص‌66. ۱۰
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فارغ‌از‌اسلام‌و‌مسیحیت،‌و‌بالطبع‌فارغ‌از‌تقالید‌اختلاف‌برانگیزِ‌پیشین‌بود.‌این‌فراتررفتن‌

از‌مرزها‌و‌بروز‌قابلیت‌تبدیل‌شدن‌امر‌خصوصیِ‌وطن‌دوستی‌به‌امری‌عمومی‌است.‌گسترش‌

مفهوم‌وطن‌به‌معنایی‌مثبت‌است‌که‌باعث‌شده‌ملت‌ها‌در‌این‌سو‌و‌آن‌سوی‌جهان‌فارغ‌از‌

اختلافات‌دولت‌ها‌همدیگر‌را‌بازیابند.

پس،‌عبدالبهاء‌از‌آن‌حیث‌که‌ایرانی‌است‌به‌این‌سرزمین‌و‌مردمانش‌و‌زبان‌و‌آیین‌هایش‌

تعلق‌خاطر‌دارد‌و‌او‌را‌با‌ایرانیان‌خصوصیتی‌است‌زایل‌نشدنی‌اما‌این‌چنان‌خصوصیتی‌است‌

که‌با‌آنچه‌عمومی‌و‌متعلق‌به‌عموم‌بشر‌و‌مطلق‌انسان‌است،‌پیوند‌دارد.‌عبدالبهاء‌از‌آن‌فراتر‌

می‌رود‌و‌وقتی‌سفرهای‌خود‌به‌غرب‌را‌شروع‌می‌کند‌به‌عنوان‌ایرانی‌ای‌ظاهر‌می‌شود‌که‌تعلق‌

به‌عموم‌عالم‌انسانی‌دارد‌و‌این‌در‌تمام‌مطالبی‌که‌مطرح‌می‌کند‌منعکس‌است‌و‌به‌پیام‌او‌

جنبه‌ای‌جهانی‌می‌بخشد‌که‌پیش‌از‌آن‌در‌نزد‌هیچ‌ایرانی‌ای‌مشاهده‌نشده‌بود.‌از‌همین‌رو‌

هیچ‌ایرانی‌ای‌توان‌گفت‌وگو‌و‌جلب‌نظر‌غربیان‌را‌نمی‌توانست‌به‌اندازه‌ی‌او‌داشته‌باشد.‌

نفوذ‌منحصربه‌فرد‌او‌از‌وسعت‌تعلق‌خاطر‌او‌برمی‌خاست.‌ایرانی‌بودن‌و‌حّبِ‌وطنِ‌عبدالبهاء،‌

ایرانی‌بودنی‌جهانی‌و‌قابل‌طرح‌در‌گفتار‌)دیسكور(‌مترقی‌امروزیِ‌حقوق‌بشر‌است.

این‌مسئله‌را‌شاید‌بتوان‌به‌کمک‌تعبیر‌خود‌او‌در‌مورد‌ایران‌و‌نسبتش‌با‌پیام‌آیین‌بهائی‌

بهتر‌فهمید؛‌آنجا‌که‌می‌گوید:‌»قوه‌ٔ‌معنویه‌در‌ایران‌نَبَعان‌نموده«۱۱.‌نَبَعان‌از‌فعل‌نَبَعَ‌)ماضی(‌

و‌یَنبُعُ‌)مضارع(‌است‌به‌معنای‌جوشیدن‌و‌برآمدنِ‌آب‌از‌سرچشمه.‌سرچشمه‌ی‌این‌قوه‌ی‌

معنویه‌و‌محل‌ظهور‌اولیه‌ی‌آن‌ایران‌است.‌این‌قوه‌ی‌معنویه‌هم‌اکنون‌به‌گونه‌ای‌خاص‌در‌تمام‌

ف‌ایران‌است.‌ایرانِ‌عبدالبهاء‌ایران‌خاصی‌است.‌ایرانی‌آشتی‌جو‌است‌که‌با‌جهان‌ عالم‌مُعرِّ

نسبت‌پیدا‌می‌کند،‌نسبتی‌خاستگاهی‌از‌حیث‌سرچشمه‌ی‌قوه‌ای‌معنوی.‌از‌رهگذر‌آن‌ایران‌

جزئی‌از‌عالم‌است‌که‌به‌کل‌عالم‌ناظر‌است،‌جزئی‌است‌که‌در‌کل‌عالم‌حاضر‌است‌و‌به‌کل‌

پیوسته‌است‌بدون‌اینکه‌نفی‌این‌جزئیت‌و‌ترک‌آن‌را‌کند.‌تعلق‌خاطری‌است‌از‌ایران،‌جزئی‌از‌

جهان،‌که‌به‌تمام‌جهان‌تعمیم‌یافته‌است.‌محبتی‌خصوصی‌که‌عمومی‌شده‌است‌و‌به‌تنهایی‌

گویای‌راهبردی‌برای‌رفع‌هرگونه‌جنگ‌و‌ستیزه‌ای‌بین‌ملت‌های‌جهان‌است.‌به‌شرط‌آنکه‌

سرمشق‌ملت‌ها‌و‌دولت‌ها‌شود،‌می‌تواند‌اساس‌وحدت‌عالم‌انسانی‌یعنی‌صلح‌پایدار‌جهانی‌

را‌بگذارد.‌عبدالبهاء‌با‌همین‌رویكرد‌به‌مقوله‌ی‌ایران‌در‌سفرهای‌خود‌به‌غرب‌در‌نطق‌ها‌

و‌بحث‌های‌خود‌در‌میان‌عموم‌طبقات‌به‌جهان‌نگریست‌و‌با‌استقبال‌همگان‌روبه‌رو‌شد.

‌‌مکاتیب حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌۲.‌تهران:‌مؤسسهٔ‌ملّی‌مطبوعات‌امری‌ایران،‌ص‌۲6۰. ۱۱
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رساله‌ی‌مدنیّه؛‌پیشنهادی‌برای‌اصلاح‌ایران
مینا‌یزدانی۱

عبدالبهاء‌رساله ی مدنیهّ‌را‌در‌سال‌۱۸۷5،‌به‌توصیه‌ی‌پدرش،‌بهاءاللّه،‌بنیان‌گذار‌آیین‌بهائی‌

نوشت.‌در‌آن‌زمان‌‌۳۱سال‌از‌سنش‌می‌گذشت‌و‌در‌عکا‌زندگی‌می‌کرد.‌چند‌سال‌پیش‌

از‌نگارش‌رساله ی مدنیهّ،‌صدراعظم‌ترقّی‌خواه‌ایران،‌میرزا‌حسین‌خان‌قزوینی‌مشیرالدّوله،‌

سپهسالار،‌و‌هم‌فکران‌او‌اصلاحاتی‌را‌در‌مملكت‌آغاز‌کرده‌بودند‌و‌شخص‌شاه‌را‌نیز‌در‌این‌

زمان‌رویِ‌دل‌به‌سوی‌اصلاحات‌بود.‌۲این‌است‌که‌در‌متن‌رساله‌،‌عبدالبهاء‌انگیزه‌ی‌نگارش‌

درباره‌ی‌ایران‌را‌تعلق‌»رأی‌جهان‌آرای‌پادشاهی‌بر‌تمدّن‌و‌ترقّی‌و‌آسایش‌و‌راحت‌اهالی‌

ایران«‌‌۳ذکر‌می‌کند:‌»این‌عبد‌لازم‌دانسته‌که‌به‌شكرانهٔ‌این‌همّتِ‌کلّیّه‌مختصری‌در‌بعضی‌

‌‌مینا‌یزدانی‌استاد‌تاریخ‌در‌»دانشگاه‌کِنتاکی‌شرقی«‌)Eastern Kentucky University(‌در‌آمریكا‌است.‌از‌ ۱
وی‌چند‌مقاله‌و‌کتابِ اوضاع اجتماعی ایران در عهد قاجار از خال آثار مبارکهٔ بهائی‌منتشر‌شده‌است.

ــی و حکومــت  ــت،‌ف.‌)۱۳56( اندیشــهٔ ترقّ ــه:‌آدمیّ ــد‌ب ــگاه‌کنی ــرزا‌حســین‌خانی،‌ن ــرای‌شــرح‌اصلاحــات‌می ‌‌ب ۲
قانــون عصــر سپهســالار.‌چــاپ‌دوم.‌تهــران:‌انتشــارات‌خوارزمــی.

‌‌تمامی‌نقل‌قول‌ها‌در‌ادامه‌ی‌مقاله،‌از‌نسخه‌ی‌آنلاین‌رساله ی مدنیهّ‌موجود‌در‌کتابخانه‌ی‌آثار‌بهائی‌به‌آدرس‌ ۳
https://www.bahai.org/fa/library/authoritative-texts/abdul-baha/secret-divine-civilization برگرفته‌شده‌است.

http://www.bahai.org/fa/library/authoritative-texts/abdul-baha/secret-divine-civilization/secret-divine-civilization.pdf?6859b444
https://www.bahai.org/fa/library/authoritative-texts/abdul-baha/secret-divine-civilization
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موادّ‌لازمه‌لوجه‌‌اللّه‌مرقوم‌نماید.«‌عبدالبهاء‌نام‌خود‌را‌در‌کتاب‌ذکر‌نمی‌کند‌»تا‌واضح‌و‌

مبرهن‌گردد‌که‌مقصدی‌جز‌خیر‌کل«‌نداشته‌‌است.‌همین‌تدبیر‌باعث‌شد‌که‌بسیاری‌در‌ایران‌

این‌اثر‌را‌بخوانند‌و‌بعدها‌دو‌تن‌از‌تاریخ‌دانان‌نامی‌ایران‌در‌آن‌»دفاعی‌با‌قوت‌از‌اندیشه‌ی‌

ترقّی«‌بیابند‌و‌از‌آن‌به‌عنوان‌»بازنمای‌سیاست‌ترقّی‌خواهی«‌یاد‌کنند.‌۴رساله ی مدنیهّ‌اثری‌

چندوجهی‌و‌چندلایه‌است‌که‌درباره‌ی‌آن‌تحقیقات‌متعددی‌انجام‌شده‌و‌می‌شود.‌این‌نوشتار‌

به‌معرفی‌مختصری‌از‌آن‌بسنده‌می‌کند.

خلاصه‌ی‌کتاب

رساله ی مدنیهّ‌با‌مقدمه‌ای‌درباره‌ی‌امتیاز‌انسان‌به‌دانش‌و‌هوش،‌آثار‌و‌نتایج‌این‌‌دو،‌تحسین‌

خدمت‌به‌همه‌ی‌مردم،‌دعوت‌برای‌حصول‌سعادت‌بشر‌و‌آبادی‌و‌ثنای‌پیامبر‌اسلام‌آغاز‌

می‌شود.‌شرحی‌از‌گذشته‌ی‌پر‌افتخار‌ایران‌می‌دهد‌و‌ایرانیان‌را‌به‌کوشش‌تشویق‌می‌کند‌و‌از‌

قصدِ‌پادشاه‌ایران‌بر‌فراهم‌آوردن‌بساط‌ترقی‌ایران‌یاد‌می‌کند.‌

سپس‌اشاره‌می‌کند‌که‌بعضی‌نفوس،‌نظر‌به‌اغراض‌ذاتی‌و‌منفعت‌شخصی‌خود‌با‌این‌

اصلاحات‌مخالف‌اند.‌‌‌کتاب‌این‌مخالفین‌را‌به‌چهار‌دسته‌تقسیم‌می‌کند‌و‌با‌ذکر‌مختصری‌

از‌نظر‌هر‌دسته،‌با‌تفصیل‌به‌رفع‌شبهات‌ایشان‌و‌بیان‌هدایات‌خود‌می‌پردازد.‌مخاطب‌

رساله ی مدنیهّ‌آن‌زمان‌در‌واقع‌هم‌مردم‌ایران‌و‌هم‌اولیای‌امور‌بودند.‌

عبدالبهاء‌علاوه‌بر‌آرا‌و‌افکار‌خود،‌گزیده‌ای‌‌از‌آیات‌قرآن‌و‌احادیث‌اسلامی،‌داستان‌ها‌

و‌مطالبی‌از‌تاریخ‌ایران‌و‌جهان‌و‌تاریخ‌ادیان‌مختلف،‌ابیاتی‌از‌اشعار‌فارسی‌و‌عربی‌و‌

مطالبی‌دیگر‌را‌نیز‌در‌محتوای‌کتاب‌گنجانده‌است.

گذشته‌ی‌ایران

در‌صفحات‌ابتدایی،‌رساله ی مدنیهّ‌به‌شرح‌گذشته‌ی‌پرافتخار‌ایران‌و‌ایرانیان‌می‌پردازد‌»که‌

به‌منزلهٔ‌قلب‌عالم«‌بود‌و‌»نور‌جهان‌افروز‌معارفش«‌‌در‌اقطار‌منتشر‌بود‌و‌»آوازهٔ‌جهان‌گیریِ«‌

تاجدارانش‌به‌همه‌جا‌رسیده،‌ملوک‌دیگر‌را‌خاضع‌کرده‌بود،‌»قوانین‌سیاسیه‌اش،‌دستور‌العمل‌

کل‌ملوک«‌و‌ملت‌ایران‌به‌»تمدن‌و‌معارف‌سرافراز«،‌و‌»دانش‌و‌هوش‌افراد‌این‌ملت«‌و‌

»فطانت‌و‌ذکاوتِ«‌ایشان‌حیرت‌بخش‌و‌مورد‌قبطه‌ی‌اهل‌جهان،‌و‌تخت‌حكمرانی‌ایران‌

‌‌نــگاه‌کنیــد‌بــه:‌آدمیّــت،‌ف.‌و‌ناطــق،‌ه.‌)۱۳56(‌افــکار اجتماعــی و سیاســی و اقتصــادی در آثــار منتشرنشــده ٔ  ۴
دوران قاجــار.‌تهــران:‌انتشــارات‌آگاه،‌صــص‌۱۱۷-۱۱۴.
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نخستین‌حكومت‌عالم‌و‌اعظم‌سلطنت‌بود‌‌و‌با‌این‌شرح،‌و‌تقابل‌آن‌با‌وضع‌کشور،‌‌ایرانیان‌

را‌تشویق‌بر‌جهد‌و‌کوشش‌و‌همت‌و‌غیرت‌برای‌جبران‌عقب‌افتادگی‌می‌کند.‌

رویکرد‌به‌اسلام

از‌بنیادی‌ترین‌مفاهیم‌رساله ی مدنیهّ‌موضوع‌دین‌و‌نقش‌آن‌در‌احیای‌تمدن‌و‌اخلاق‌است.‌

البته‌به‌اصل‌اسلام‌به‌نحو‌خاص‌نیز‌ هرآنچه‌در‌مورد‌اهمیت‌دین‌به‌طورکلی‌نوشته‌است،‌

راجع‌است.‌رساله ی مدنیهّ‌مانند‌سایر‌آثار‌عبدالبهاء‌مشحون‌از‌آیات‌قرآن‌و‌احادیث‌اسلامی‌

است.‌عبدالبهاء‌پس‌از‌اشاره‌به‌تأثیر‌احیا‌کننده‌ی‌ادیان‌یهود‌و‌مسیحی‌در‌اقوامی‌که‌در‌بین‌

آنها‌ظاهر‌شدند،‌به‌ترقی‌اعراب‌در‌اندک‌زمان‌از‌پست‌ترین‌درجات‌جهل‌و‌نادانی‌به‌بالاترین‌

درجات‌علم‌و‌دانایی‌و‌تبدیل‌ایشان‌به‌مرکز‌فنون‌و‌معارف‌عالم‌در‌اثر‌ظهور‌اسلام،‌‌اشاره‌

می‌کند‌و‌اینکه‌چگونه‌با‌ظهور‌پیامبر‌اسلام‌و‌در‌نتیجه‌ی‌تربیت‌اعراب‌بر‌اساس‌آموزه‌های‌او‌

طوایف‌عالم‌که‌اعراب‌را‌پیش‌از‌آن‌استهزاء‌می‌نمودند،‌به‌ممالک‌اسلامی‌آمده‌اقتباس‌علوم‌

و‌مدنیت‌و‌فنون‌و‌صنایع‌می‌نمودند.‌و‌نیز‌اینکه‌در‌نتیجه‌ی‌جنگ‌های‌دویست‌ساله‌ی‌صلیبی‌

و‌تأثیرپذیری‌اروپاییان‌از‌مسلمانان،‌»اکثر‌تمدّن‌اروپ‌مقتبس‌از‌اسلام‌است...‌و‌قوانین‌و‌

اصولی‌که‌در‌کلّ‌ممالک‌اروپ‌جاری‌است،‌اکثر‌بلكه‌کلّیّهٔ‌مسائلش‌مقتبس‌از‌کتب‌فقهیّه‌و‌

فتاوای‌علمای‌اسلامیّه‌است.«‌

عبدالبهاء‌بلافاصله‌پس‌از‌ذکر‌جنگ‌های‌صلیبی‌و‌تأثیر‌تمدن‌اسلامی‌در‌اروپا‌خطاب‌به‌

ایرانیان‌می‌گوید‌که‌»متبوع‌و‌مطاع‌کلّ‌آفاق‌بودید‌حال‌چگونه‌از‌عزّ‌قبول‌بازمانده،‌در‌زاویهٔ‌

خمول‌خزیده‌اید.‌منشاء‌معارف‌و‌مبداء‌تمدّن‌جهانیان‌بودید،‌اکنون‌چگونه‌افسرده‌و‌مخمود‌

و‌پژمرده‌گشته‌اید؟«‌یعنی‌گذشته‌ی‌پر‌افتخار‌اسلام‌را‌گذشته‌ی‌پر‌افتخار‌ایرانیان‌نیز‌می‌داند‌و‌

ایرانیان‌را‌برای‌پیشرفت‌و‌تحول،‌هم‌با‌یادآوری‌گذشته‌ی‌پر‌افتخار‌ایرانیان‌در‌ایام‌باستان‌و‌

هم‌با‌گذشته‌ی‌پر‌افتخار‌اسلام‌تشویق‌و‌ترغیب‌می‌کند.

غرب

پیشرفت‌جوامع‌غربی‌در‌جوانب‌مختلف‌حیات‌اجتماعی،‌علمی‌و‌فنی‌مورد‌توجه‌عبدالبهاء‌

است‌و‌اقتباس‌از‌علوم‌و‌فنون‌و‌صنایعِ‌غرب‌را‌جایز،‌بلكه‌واجب‌می‌داند.‌اما‌این‌در‌حالی‌

است‌که‌به‌هیچ‌وجه‌به‌همه‌ی‌جهاتِ‌تمدن‌غربی‌صحه‌نمی‌گذارد‌و‌در‌واقع‌تمدن‌غرب‌را‌

به‌دلیل‌نبودِ‌»تمدن‌اخلاق«،‌به‌صراحت‌»ساقط‌‌‌النتیجه«‌می‌داند.

عبدالبهاء‌تصریح‌می‌کند‌که‌»الان‌بین‌قطعات‌خمسهٔ‌عالم‌به‌حسب‌نظم‌و‌ترتیب‌و‌سیاست‌
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و‌تجارت‌و‌صناعت‌و‌فنون‌و‌علوم‌و‌معارف‌و‌حكمت‌طبیعیّه،‌قطعهٔ‌اروپ‌و‌اکثر‌مواقع‌

امریک‌شهرت‌یافته«،‌اما‌با‌ذکر‌شواهدی‌از‌جنگ‌و‌خون‌ریزی‌و‌خشونت‌در‌اروپا‌می‌گوید:‌

»آیا‌طوایف‌و‌قبایلی‌‌که‌مغایر‌شِیَم‌حسنهٔ‌عالم‌انسانی‌این‌گونه‌امور‌مُوحشه‌در‌مابین‌شان‌جاری‌

است‌چگونه‌سزاوار‌است‌که‌ادّعای‌تمدّن‌حقیقی‌کامل‌تامّ‌نمایند؟«

او‌به‌رغم‌تأیید‌ضرورت‌اقتباس‌از‌تمدن‌صوری‌غربی،‌توصیه‌می‌کند‌که‌منظورْ‌مقهورِ‌آن‌

شدن‌و‌تحت‌سلطه‌ی‌آن‌قرارگرفتن‌نیست،‌بلكه‌توصیه‌اش‌به‌ملتی‌که‌دانش‌و‌فنون‌غرب‌را‌

اقتباس‌می‌کند‌این‌است‌که‌در‌عین‌حال،‌در‌فکر‌ترقی‌و‌بهبود‌و‌پیشرفت‌آنچه‌اقتباس‌شده‌

نیز‌باشند.‌مثلًا‌با‌اشاره‌به‌قوه‌ی‌بخار‌می‌نویسد:‌»بهتر‌آن‌است‌که‌در‌استعمال‌این‌قوّه‌قصوری‌

نشود‌ولكن‌دائماً‌متفکّر‌در‌آن‌باشند‌که‌بلكه‌قوه‌ئی‌اعظم‌از‌آن‌بدست‌‌آید.«‌

مسائل‌ایران

در‌ابتدای‌رساله‌به‌احوال‌»اسفْ‌اشتمال‌ایران«‌و‌ایرانیان‌اشاره‌می‌کند،‌که‌دچار‌»نکبتِ‌عدم‌

سعی‌و‌کوشش‌و‌نادانی«‌اند‌و‌گرفتار‌»اغراض‌شخصیّه‌و‌منافع‌ذاتیّه‌خود«،‌و‌از‌»کسالت‌و‌

بطالت‌و‌خمودت‌و‌عدم‌تربیت‌و‌نظم‌و‌قلّت‌غیرت‌و‌همّتِ«‌ایشان‌پرتوِ‌اقبالِ‌ایران‌مكدر.‌

برای‌تحصیل‌علوم‌و‌فنون‌است.‌دیگر،‌ امكانات‌لازم‌ آموزشی‌و‌ نبود‌نظام‌ مسئله‌ی‌دیگر‌

نارسایی‌های‌محاکم‌شرع،‌اختیارات‌مطلقه‌ی‌حكام،‌‌و‌بالاخره‌رواج‌رشوه‌خواری.

عبدالبهاء‌مشكلات‌موجود‌در‌ایران‌و‌علت‌عمده‌ی‌»جور‌و‌فتور«‌را‌در‌دو‌دسته‌ی‌عمده‌ی‌

»قلتِ‌تدین‌حقیقی«‌و‌»عدم‌معارف‌جمهور«‌خلاصه‌می‌کند.‌اگر‌»اهالیْ‌متدیّن‌و‌در‌قرائت‌

و‌کتابت‌ماهر«‌باشند،‌می‌توانند‌»اگر‌مشكلی‌رخ‌نماید«‌اول‌به‌»حكومت‌محلیه«‌شكایت‌

کنند‌و‌اگر‌نتیجه‌نگرفتند،‌آنگاه‌به‌»مجالس‌عالیه«‌رو‌آورند‌و‌»انحرافِ‌حكومت‌محلّیّه‌را‌

از‌مسلک‌مستقیم«‌بازگو‌کنند،‌اما‌حالْ‌اکثر‌اهالی‌»از‌قلت‌معارف،‌زبان‌و‌بیانی‌که‌تفهیم‌

مقاصد‌خویش‌نمایند،‌ندارند«‌و‌از‌طرف‌دیگر‌مسئولان‌نیز‌»از‌عدم‌ترقّی‌در‌درجات‌عالیهٔ‌

معارف،‌هنوز‌لذّت‌حقّانیّت‌پروری«‌را‌نچشیده‌اند.

راه‌های‌اصلاح

عبدالبهاء‌اصلاحات‌پیشنهادی‌ناصرالدین‌شاه‌و‌صدراعظمش،‌میرزا‌حسین‌خان‌سپهسالار،‌

را‌تأیید‌می‌کند.‌این‌اصلاحات‌از‌دیدگاه‌او‌در‌دو‌مقوله‌ی‌»تأسیس‌اساس‌عدل‌و‌حقّانیّت«‌

و‌»تشیید‌ارکان‌معارف‌و‌مدنیّت«‌خلاصه‌می‌شود.‌این‌دو‌مقوله‌را‌همچنین‌به‌شكل‌»تشكیل‌

حكومت‌عادلانه«‌و‌»تأسیس‌بنیان‌ترقّی‌عموم‌تبعه«‌نیز‌ذکر‌می‌کند‌و‌در‌انجام‌این‌اصلاحات‌
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البته‌اقتباس‌از‌ملل‌دیگر‌را‌جایز‌بلكه‌ضروری‌می‌داند.‌اما‌دامنه‌ی‌تغییر‌و‌تحولاتی‌که‌عبدالبهاء‌

خلق‌را‌بدان‌می‌خواند،‌فراتر‌از‌صِرف‌آن‌اصلاحات‌است.

تمسک‌به‌دین‌حقیقی

رساله ی مدنیهّ،‌موضوع‌دین‌و‌ایمان‌حقیقی‌است‌که‌می‌توان‌گفت‌ از‌اساسی‌ترین‌مباحث‌

اساس‌تحولات‌لازمِ‌موردنظر‌عبدالبهاء‌است.‌در‌جایی‌که‌اوضاع‌نا‌بسامان‌و‌تدنی‌ایران‌را‌

شرح‌می‌دهد،‌اشاره‌می‌کند‌که‌ادیان‌بزرگ‌یهود،‌مسیحیت‌و‌اسلام‌نیز‌در‌میان‌ملت‌هایی‌

ظاهر‌شدند‌که‌در‌تدنی‌بودند‌اما‌بعد‌از‌ظهور‌این‌ادیان،‌تمدن‌رو‌به‌زوال‌این‌ملت‌ها‌زنده‌

و‌شكوفا‌شده‌است.‌عبدالبهاء‌با‌این‌استدلال‌ایرانیان‌را‌به‌تجدید‌حیات‌روحانی‌می‌خواند.‌

»اغراض‌ از‌ و‌گذشتن‌ است‌ آن‌خلوص‌ اساسِ«‌ »اُسّ‌ می‌کند‌‌که‌ دیانتی‌صحبت‌ از‌ او‌

شخصیه‌«‌و‌کوشیدن‌در‌»خیریت‌جمهور«،‌»ضابط‌سعادت‌و‌مدنیّت‌هیئت‌عمومیّهٔ‌‌بشریّه‌

است«‌و‌اعظم‌سعادت‌بشریه‌و‌اساس‌آن‌را‌از‌اعمال‌مدعیان‌آن‌ادراک‌نمی‌توان‌کرد.‌تأکید‌

می‌کند‌که‌اعظم‌وسایل‌تمدن،‌»محبت‌و‌الفت‌و‌اتحاد‌کلی«‌بین‌افراد‌است،‌و‌اکمل‌وسایل‌

الفت‌و‌اتحاد،‌‌»دیانت‌حقیقیّهٔ‌‌الهیّه«‌است،‌و‌»جزئیّات‌تمدنیّهٔ‌‌عالم‌نیز‌از‌الطاف‌انبیای‌الهی‌

حاصل‌گشته«،‌و‌نیز‌آنکه‌»اساس‌تربیت‌عموم‌در‌جمیع‌اخلاق«‌دیانت‌است.‌

دین‌و‌اخلاق‌در‌رساله ی مدنیهّ‌پیوند‌تنگاتنگ‌دارند‌و‌به‌نظر‌عبدالبهاء‌تحول‌اخلاقی‌

ضرورتی‌اساسی‌است.‌او‌در‌رساله ی مدنیهّ‌عدم‌موفقیت‌‌ادیان‌را‌به‌»علما‌ی‌جاهل‌متعصب«‌

نسبت‌داده‌است.‌دیانت‌حقیقی‌که‌سبب‌تمدن‌و‌عزت‌طوایف‌ذلیله‌می‌شود،‌چون‌به‌دست‌

این‌گروه‌افتد،‌»از‌سوء‌استعمال«‌این‌نور‌به‌شب‌تاریک‌تبدیل‌می‌شود.‌دین‌در‌دست‌این‌افراد‌

چون‌»سِلاح...‌در‌دست‌جَبان‌]فرد‌ترسو[«‌است،‌»جان‌و‌مال‌محفوظ‌نماند‌بلكه‌بالعکس‌

سبب‌قوّت‌و‌اقتدار‌سارق‌گردد...‌همچنین‌زمام‌امور‌چون‌به‌دست‌علمای‌غیرکامل‌افتد،‌

نورانیّت‌دیانت‌را‌چون‌حجاب‌عظیم‌حائل‌گردند.«‌البته،‌او‌موضعِ‌»علمای‌بزرگواری«‌را‌که‌

متوجه‌احتیاجات‌زمانه‌هستند‌و‌»تشویق‌و‌تحریص‌]ترغیب[‌به‌تمدن‌و‌معارف‌می‌نمایند«،‌

از‌این‌عده‌جدا‌می‌کند.‌اصلِ‌دینِ‌حقیقی‌همواره‌به‌پیشرفت‌و‌ترقیِ‌خلق‌و‌یگانگی‌بین‌آنها‌

مایل‌است:‌»شرایع‌مقدسّهٔ‌‌الهیّه‌جمهور‌امّت‌را‌بر‌تمهید‌اصول‌اصلاحات‌متتابعه‌و‌اقتباس‌

فنون‌و‌معارف‌از‌امم‌سایره‌تشویق‌و‌دلالت‌می‌نماید.«‌

رساله‌از‌طرفی‌متعصبان‌مذهبی‌را‌متوجه‌این‌نکته‌می‌کند‌که‌پذیرش‌تحول‌و‌تغییر‌را‌

نباید‌به‌نفی‌دین‌تعبیر،‌و‌بنابراین‌با‌آن‌مخالفت‌کرد،‌و‌از‌طرف‌دیگر‌با‌تأکید‌بر‌اینکه‌»هر‌

امرِ‌خیری‌که‌در‌ابداع‌شبه‌آن‌متصور‌نه،‌قابل‌سوء‌استعمال‌است،«‌تکلیف‌ادیان‌را‌از‌»اعمال‌
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مدّعیان‌دیانت«‌به‌صراحت‌جدا‌می‌کند‌و‌می‌گوید‌که‌نباید‌به‌خاطر‌اعمال‌اینان‌از‌عملكرد‌

دین‌ناامید‌گشت،‌بلكه‌باید‌به‌دنبال‌تغییر‌و‌تحول‌راستین‌بود‌و‌آن‌کاری‌است‌که‌از‌حقیقت‌

دین‌بر‌می‌آید.

توصیه‌ی‌دیگر‌رساله‌به‌ایرانیان،‌پرهیز‌از‌تقلید‌نفوسِ‌»جاهل‌متعصب«‌است:‌»ای‌اهل‌

ایران‌چشم‌را‌بگشائید‌و‌گوش‌را‌باز‌کنید‌و‌از‌تقلید‌نفوس‌متوهّمه‌که‌سببِ‌اعظمِ‌ضلالت‌و‌

گمراهی‌و‌سفالت‌و‌نادانی‌انسان‌است‌مقدس‌گشته،‌به‌حقیقت‌امور‌پی‌برید.«‌

ضرورت‌تحول‌اخلاقی‌و‌فکری
عبدالبهاء‌بر‌ضرورت‌تغییر‌و‌تحول‌اساسی‌در‌طرز‌تفکر‌و‌رفتار‌فردی‌و‌اجتماعی‌ایرانیان‌تأکید‌

کرده‌است.‌تمدن‌صوری‌بدون‌»تمدن‌حقیقی‌اخلاقی«‌را‌در‌حكم‌»صفای‌ظاهر‌بی‌‌کمال‌

باطن«‌دانسته،‌و‌آن‌را‌»مخرب‌بنیان‌انسانیت«‌‌خوانده‌است.‌در‌سرتاسر‌رساله‌از‌محوریت‌

»تمدن‌اخلاق«‌و‌لزوم‌تحول‌اخلاقی‌و‌رفتاری‌نفوس‌بحث‌می‌کند:‌»این‌بسی‌مبرهن‌و‌واضح‌

است‌که‌تا‌جمهور‌اهالی‌تربیت‌نشوند‌و‌افکار‌عمومیّه‌در‌مرکز‌مستقیمی‌قرار‌نیابد‌و‌دامن‌

عفّت‌و‌عصمتِ‌افراد‌اولیاء‌امور‌حتّی‌اهل‌مناصبِ‌جزئیّه‌از‌شائبهٔ‌‌اطوار‌غیر‌مرضیّه‌پاک‌و‌

مطهّر‌نگردد،‌امور‌بر‌محور‌لائق‌دَوَران‌ننماید‌و‌انتظام‌احوال‌و‌ضبط‌و‌ربط‌اطوار‌تا‌به‌درجه‌ئی‌

نرسد‌که‌اگر‌نفسی‌ولو‌کمال‌جهد‌مبذول‌نماید‌خود‌را‌عاجز‌یابد‌از‌اینکه‌مقدار‌رأس‌شعری‌

از‌مسلک‌حقانیّت‌تجاوز‌نماید،‌اصلاح‌مأمول‌]مورد‌نظر[‌تام‌رخ‌ننماید.«

نکات‌زیر‌گویای‌نقش‌بنیادین‌تحول‌اخلاقی‌در‌اصلاح‌جامعه‌در‌رساله ی مدنیهّ‌‌اند:‌

‌ اعضای‌	 اگر‌ می‌گوید‌ مشورت،‌ محافل‌ و‌ مجالس‌ تشكیل‌ فراوانِ‌ اهمیت‌ به‌رغم‌

مجلس‌»پست‌همّت‌و‌بی‌غیرت،‌جاهل‌و‌کاهل‌و‌طالب‌منافع‌ذاتیه‌خود‌باشند،‌

ثمر‌و‌فوائدی‌بر‌تأسیس‌مجالس‌مترتب‌نشود.«‌

‌ هائل‌	 »بحر‌ در‌ مستغرق‌بودن‌ به‌دلیل‌ تمدنشان،‌ همه‌ی‌ با‌ را‌ اروپ«‌ طوائف‌ »کل‌

و‌ قوانین«‌و‌وضع‌اصول‌ »بسط‌ از‌ هوی«،‌»ساقط‌النتیجه«‌می‌داند،‌چرا‌که‌قصد‌

اساس‌جمیع‌شئون‌تمدن،‌سعادت‌بشر‌است‌و‌سعادت‌بشر‌در‌تقرب‌به‌حق‌و‌

در‌راحت‌و‌آسایش‌همه‌ی‌افراد‌اجتماع‌است،‌و‌وسیله‌ی‌حصول‌این‌دو‌مقصد،‌

»اخلاق‌حسنهٔ‌انسانیت«‌است.

‌ آنجا‌که‌ویژگی‌های‌عالِم‌ربّانی‌را‌ذکر‌می‌کند،‌»حسن‌اخلاق«‌زهد‌و‌تقوای‌حقیقی‌	

با‌ به‌تفصیل‌در‌ضرورت‌مخالفت‌ و‌ بر‌وی‌واجب‌می‌شمرد‌ را‌ قلبی‌ و‌خشیة‌اللّهِ‌

هوای‌نفس‌می‌نگارد.
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افزایش‌همت‌مردم

عبدالبهاء‌در‌ایجاد‌اصلاحات‌و‌تحولات‌لازم‌بر‌سه‌عامل‌شاه،‌اولیای‌امور‌و‌عموم‌اهالی‌نظر‌

دارد:‌‌»نیّات‌خالصه‌و‌معدلت‌پادشاهی‌و‌دانش‌و‌مهارت‌کاملهٔ‌سیاسی‌اولیای‌امور‌و‌همّت‌

و‌غیرت‌اهالی‌چون‌جمع‌شود،‌روز‌به‌‌روز‌آثار‌ترقّی‌و‌اصلاحات‌کامله‌و‌عزّت‌و‌سعادت‌

دولت‌و‌ملّت‌جلوه‌گر‌گردد.«‌دو‌عامل‌اول‌البته‌خود‌به‌خود‌دخیل‌در‌اصلاحات‌بودند،‌‌تأکید‌

بر‌عامل‌سوم‌اما‌جای‌خاصی‌در‌رساله‌دارد.‌عبدالبهاء‌نقش‌بسیار‌عمده‌ای‌برای‌مردم‌قائل‌

است:‌»تا‌عروق‌و‌اعصاب‌ملّت‌به‌حرکت‌نیاید،‌کلّ‌تشبثّات‌بی‌فایده‌است‌چه‌که‌ملّت‌به‌

مثابهٔ‌جسم‌و‌غیرت‌و‌همّت‌مانند‌جان‌.‌جسم‌بی‌جان‌حرکت‌نکند«.‌در‌مواضع‌مختلف‌از‌

رساله‌مردم‌را‌به‌افزایش‌همت‌و‌غیرت‌می‌خواند‌و‌در‌صفحات‌انتهایی‌نیز‌از‌کل‌اهل‌ایران‌

می‌خواهد‌که‌قلب‌را‌از‌»آلایش‌خودپرستی«‌پاک‌کنند‌و‌»همت‌را‌در‌میدان‌منفعت‌جمهور«‌‌

صرف‌کنند.‌او‌پس‌از‌توصیه‌به‌مردم‌به‌پرهیز‌از‌تقلید‌نفوس‌متوهمه‌و‌اینکه‌به‌حقیقت‌امور‌

پی‌‌برند،‌اضافه‌می‌کند:‌‌»در‌اتّخاذ‌تشبّث‌به‌‌وسایل‌حیات‌و‌سعادت‌و‌بزرگواری‌و‌عزّت‌خود‌

بین‌ملل‌و‌طوایف‌عالم‌بكوشید.«‌

انتخابی‌بودن‌مجالس

رساله ی مدنیهّ‌ذکر‌شده،‌پیشنهاد‌ از‌نکات‌خاصی‌که‌در‌امر‌اصلاح‌سیاسی-اجتماعی‌در‌

انتخاب‌اعضای‌‌مجالس‌توسط‌جمهور‌مردم‌است‌و‌تصریح‌بر‌اهمیت‌تعیین‌کننده‌ی‌حسن‌

توجه‌اهالی:‌»چنان‌می‌آید‌که‌اگر‌انتخاب‌اعضای‌موقّته‌در‌مجالس‌ممالک‌محروسه‌منوط‌

به‌رضایت‌و‌انتخاب‌جمهور‌باشد‌احسن‌است‌چه‌که‌اعضای‌منتخبه‌از‌این‌جهت‌قدری‌در‌

امور‌عدل‌و‌داد‌را‌رعایت‌می‌نمایند‌که‌مبادا‌صیت‌و‌شهرتشان‌مذموم‌گردد‌و‌از‌درجهٔ‌حسن‌

توجّه‌اهالی‌ساقط‌شوند.«

اصلاح‌محاکم‌شرعیه

برای‌اصلاح‌وضع‌محاکم‌شرعیه،‌عبدالبهاء‌پیشنهاد‌می‌کند‌علمایی‌‌که‌واقف‌اند‌بر‌مسائل‌

الهی،‌در‌مجلس‌»اولًا‌یک‌منهج‌]راه‌و‌روش[‌قویم‌و‌صراط‌مستقیمی‌به‌جهت‌قطع‌دعاوی‌

عموم‌تعیین‌و‌تألیف‌نموده‌به‌ا‌مر‌حضرت‌سلطان‌در‌جمیع‌ولایات‌منتشر‌گردد‌و‌بر‌موجب‌

آن‌حكم‌جاری‌شود«.
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اصلاح‌نظام‌تعلیم‌و‌تربیت

ایران‌متذکر‌می‌شود‌که‌ تعلیم‌وتربیت‌ به‌دنبال‌شرح‌اشكال‌های‌موجود‌در‌سیستم‌ عبدالبهاء‌

انسان‌باید‌در‌هر‌سنی‌قبل‌از‌تحصیل‌ملاحظه‌نماید‌که‌فواید‌این‌فن‌چه‌چیز‌است‌و‌تنها‌به‌

علوم‌مفیده‌بپردازد‌که‌»جمعیّت‌بشریّه‌را‌فوائد‌کلّی«‌از‌آنها‌حاصل‌می‌شود.

از‌اهم‌امور‌مورد‌تأکید‌او‌توسیع‌دایره‌ی‌علم‌است:‌»الزم‌امور‌و‌اقدم‌تشبّثات‌لازمه‌توسیع‌

دایرهٔ‌معارف‌است‌و‌از‌هیچ‌ملّتی‌نجاح‌و‌فلاح‌بدون‌ترقّی‌این‌امر‌اَهَمّ‌اَقوَم‌متصور‌نه.‌چنانچه‌

باعثِ‌اعظمِ‌تنزّل‌و‌تزلزل‌ملل‌جهل‌و‌نادانی‌است‌و‌الان‌اکثر‌اهالی‌از‌امور‌عادیّه‌اطّلاع‌ندارند‌

تا‌چه‌رسد‌به‌‌وقوفِ‌حقائق‌امور‌کلّیّه‌و‌دقایق‌لوازم‌عصریّه.‌لهذا‌لازمست‌که‌رسائل‌و‌کتب‌

مفیده‌تصنیف‌شود‌و‌آنچه‌الیوم‌ما‌یحتاج‌الیه‌ملّت‌و‌موقوف‌علیه‌سعادت‌و‌ترقّی‌بشریّه‌است‌

در‌آن‌به‌براهین‌قاطعه‌بیان‌شود‌و‌آن‌رسائل‌و‌کتب‌را‌طبع‌نموده‌در‌اطراف‌مملكت‌انتشار‌

شود‌تا‌اقّلًا‌خواصّ‌افراد‌ملّت‌قدری‌چشم‌و‌گوششان‌باز‌شده‌در‌آنچه‌سبب‌عزّت‌مقدسهٔ‌

ایشان‌ا‌ست‌بكوشند.‌نشر‌افکار‌عالیه،‌قوهٔ‌محرّکه‌در‌شریان‌امكان‌بلكه‌جان‌جهان‌است.«

عبدالبهاء‌ضرورت‌تأسیس‌مكتب‌های‌متعدد‌را‌در‌سراسر‌ایران‌حتی‌در‌روستاهای‌کوچک‌

متذکر‌می‌شود‌و‌این‌نکته‌را‌به‌دنبال‌آن‌اضافه‌می‌کند‌که‌اهالی‌از‌هر‌جهت‌بر‌تعلیم‌قرائت‌و‌

کتابت‌اطفال،‌تشویق‌و‌تحریص‌شوند‌و‌»حتی‌عند‌اللزوم‌]در‌صورت‌نیاز[‌اجبار‌گردند«‌

و‌با‌یاد‌آوری‌قوه‌ی‌عظیم‌همت‌در‌اهالی‌ایران،‌تصریح‌می‌کند‌که‌محرک‌این‌قوه‌»توسیع‌

دایرهٔ‌معارف‌است.«‌

مسائل‌جهانی

توصیه‌های‌عبدالبهاء‌در‌رساله ی مدنیهّ‌از‌حد‌صِرف‌حل‌مسائل‌ایران‌فراتر‌می‌رود‌و‌به‌مسائل‌

عمده‌‌ی‌جهان‌نیز‌می‌پردازد:‌»تمدن‌حقیقی‌وقتی‌در‌قطب‌عالم،‌عَلَم‌افرازد‌که‌چند‌ملوکِ‌بزرگوارِ‌

بلندهمت‌چون‌آفتاب‌رخشندهٔ‌عالم،‌غیرت‌و‌حمیّت‌به‌جهتِ‌خیریّت‌و‌سعادت‌عموم‌بشر‌

به‌عزمی‌ثابت‌و‌رأیی‌راسخ،‌قدم‌پیش‌نهاده‌مسئلهٔ‌صلح‌عمومی‌را‌در‌میدان‌مشورت‌گذارند‌

و‌به‌جمیع‌وسایل‌و‌وسایط‌تشبّث‌نموده،‌عقد‌انجمن‌دول‌عالم‌نمایند‌و‌یک‌معاهدهٔ‌قویّه‌و‌

میثاق‌و‌شروط‌محكمهٔ‌ثابته‌تأسیس‌نمایند‌و‌اعلان‌نموده‌به‌اتّفاق‌عموم‌هیئت‌بشریّه‌مؤکّد‌

‌سُكّانِ‌]ساکنان[‌ فرمایند.‌این‌امر‌اتّم‌‌اقوم‌را‌که‌فی‌الحقیقه‌سبب‌آسایش‌آفرینش‌است،‌کلِّ

ارض،‌مقدس‌شمرده،‌جمیع‌قوای‌عالم‌متوجّه‌ثبوت‌و‌بقای‌این‌عهد‌اعظم‌باشند‌و‌در‌این‌

معاهدهٔ‌عمومیّه‌تعیین‌و‌تحدید‌حدود‌و‌ثغور‌هر‌دولتی‌گردد‌و‌توضیع‌روش‌و‌حرکت‌هر‌

حكومتی‌شود‌و‌جمیع‌معاهدات‌و‌مناسبات‌دُوَلیّه‌و‌روابط‌و‌ضوابط‌ما‌بین‌هیئت‌حكومتیّهٔ‌
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بشریّه‌مقرّر‌و‌معیّن‌گردد‌و‌کذلک‌قوّهٔ‌حربیّهٔ‌‌هر‌حكومتی‌به‌حدّی‌معلوم‌مخصّص‌شود.‌چه‌

اگر‌تدارکات‌محاربه‌و‌قوای‌عسكریّهٔ‌‌دولتی‌ازدیاد‌یابد‌سبب‌توهّم‌دول‌سایره‌گردد.‌باری‌

اصلِ‌مبنای‌این‌عهد‌قویم‌را‌بر‌آن‌قرار‌دهند‌که‌اگر‌دولتی‌از‌دول،‌مِن‌بعد،‌شرطی‌از‌شروط‌

را‌فسخ‌نماید،‌کلّ‌دول‌عالم‌بر‌اضمحلال‌او‌قیام‌نمایند‌بلكه‌هیئت‌بشریّه‌به‌کمال‌قوّت‌بر‌

تدمیر‌]نابود‌کردن[‌آن‌حكومت‌برخیزد.«

ذکر‌مسائل‌جهانی‌و‌بین‌المللی‌در‌متنی‌درباره‌ی‌اصلاح‌اجتماعی‌ایران‌گویای‌آن‌است‌که‌

رساله ی مدنیهّ‌تجدد‌ایران‌را‌مستلزم‌تغییر‌در‌فرهنگ‌داخلی‌ایران‌و‌نیز‌تحول‌روابط‌بین‌المللی‌

دولت‌های‌خارجی‌می‌داند‌و‌تجدد‌از‌نظر‌آن‌مستلزم‌رویكردی‌جهانی‌به‌مسائل‌اجتماعی‌و‌

تحقق‌صلح‌عمومی‌است.

دعوت‌عام‌به‌تازگی،‌طراوت‌و‌نو‌شدن

با‌همه‌ی‌شرح‌مشكلات‌ایران،‌دیدگاه‌رساله ی مدنیهّ‌روشن‌و‌پرامید‌است.‌اهل‌ایران‌را‌به‌

طراوت‌و‌تازگی‌روحانی‌می‌خواند،‌و‌در‌پذیرش‌این‌دگرگونگی‌عاملیّت‌را‌از‌آن‌خود‌ایشان‌

می‌یابد:‌»ای‌اهل‌ایران،...‌نسائم‌ربیع‌حقیقی‌می‌وزد؛‌چون‌اشجار‌بوستان‌به‌شكوفه‌و‌ازهار‌

مزیّن‌گردید‌و‌ابر‌بهاری‌در‌فیضان؛‌چون‌روضه‌ی‌خُلد‌]بهشت[‌سرسبز‌و‌خرّم‌شوید.‌ستارهٔ‌

صبحگاهی‌درخشید؛‌در‌مسلک‌مستقیم‌درآئید.‌بحر‌عزّت‌در‌موج؛‌بر‌شاطی‌]ساحل[‌اقبال‌

و‌اقدام‌بشتابید‌و‌معین‌]چشمه[‌حیات‌طیّبه‌در‌جوش؛‌در‌بادیهٔ‌‌‌تشنگی‌پژمرده‌نیاسائید.«



کارکنان‌و‌شاگردان‌مدرسه‌ی‌دخترانه‌ی‌بهائی‌در‌محلّه‌ی‌سر‌قبر‌آقا،‌‌۱۳۲۸ه‌ق/‌۱۹۱۰م.‌
فرد‌نشسته‌در‌سمت‌چپ‌با‌لباس‌تیره‌منیره‌ایادی‌است‌و‌در‌طرف‌راست‌او‌قدسیه‌اشرف‌ایستاده‌است.
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»تربیت‌بنات«:‌عبدالبهاء‌و‌مدرسه‌ی‌دخترانه‌ی‌ممتاز‌بهائیان‌ایران
سیامک‌ذبیحی‌مقدّم۱

در‌بهار‌سال‌‌۱۲۹۰هجری‌شمسی/‌۱۹۱۱میلادی‌بهائیان‌تهران‌مدرسه‌ای‌دخترانه‌بنا‌نهادند‌

که‌همانند‌مدرسه‌ی‌پسرانه‌ای‌که‌قبلًا‌در‌پایتخت‌تأسیس‌کرده‌بودند‌نام‌آن‌را‌تربیت‌گذاشتند.‌

مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌مدّت‌کوتاهی‌پس‌از‌تأسیس‌به‌عنوان‌یكی‌از‌بهترین‌مدارس‌دخترانه‌ی‌

تهران‌شناخته‌شد‌و‌زمانی‌که‌در‌سال‌‌۱۳۱۳ش/‌۱۹۳۴م‌به‌دستور‌دولت‌رضا‌شاه‌)۱۳۰۴-

۱۹۲5/۱۳۲۰-۱۹۴۱(‌تعطیل‌شد‌در‌صف‌مقدّم‌مدارس‌دخترانه‌ی‌ایران‌قرار‌داشت.‌»تربیت‌

بنات«‌بدون‌شکّ‌مهمّ‌ترین‌مدرسه‌ی‌دخترانه‌ی‌جامعه‌ی‌بهائی‌بود‌و‌از‌بعضی‌جهات‌حتّی‌بر‌

بزرگ‌ترین‌مدرسه‌ی‌پسرانه‌ی‌بهائیان‌ایران‌یعنی‌»تربیت‌بنین«‌در‌تهران‌نیز‌امتیاز‌داشت.‌در‌

دوره‌ی‌فعّالیت‌»تربیت‌بنات«‌بر‌تعداد‌شاگردان‌آن‌افزوده‌شد‌و‌در‌فاصله‌ی‌سال‌های‌‌۱۳۰۸تا‌

 ،(University of Haifa(‌»ســیامک‌ذبیحــی‌مقــدّم‌دارای‌دکتــرا‌در‌رشــتهٔ‌تاریــخ‌خــاور‌میانــه‌از‌»دانشــگاه‌حیفــا‌‌ ۱
اســتاد‌مدعــوّ‌»دانشــگاه‌واشــینگتن‌غربــی«‌)Western Washington University(‌و‌نویســنده‌ی‌مقــالات‌متعــددی‌بــه‌
فارســی‌و‌انگلیســی‌در‌مجموعه‌هــا‌و‌نشــریّات‌مختلــف‌اســت.‌از‌اوکتــاب‌تاریــخ بیضــا: روایــت شــاهدان عینــی از قتــل 
عــامّ بهائیــان در یــزد بــه انضمــام تلگرام هــای دولتــی ‌)مؤسّســهٔ‌مطبوعــات‌امــری‌آلمــان،‌۲۰۱6(‌منتشــر‌شــده‌اســت.‌
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‌۱۳۱۳بزرگ‌ترین‌مدرسه‌ی‌دخترانه‌در‌سراسر‌کشور‌شده‌بود.‌در‌بهار‌سال‌‌۱۳۱۲ش/‌۱۹۳۳

م،‌نزدیک‌به‌۲%‌از‌کلّ‌شاگردان‌دختر‌مدارس‌کشور‌و‌۴6%‌از‌کلّ‌شاگردان‌دختر‌مدارس‌

بهائی‌که‌مجوّز‌رسمی‌داشتند‌در‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌درس‌می‌خواندند.‌هنگامی‌که‌این‌

مدرسه‌در‌‌۱۷آذر‌‌۸/۱۳۱۳دسامبر‌‌۱۹۳۴بسته‌شد‌در‌حدود‌‌۸۰۰شاگرد‌داشت‌و‌بزرگ‌ترین‌

مدرسه‌ی‌بهائیان‌ایران‌بود.‌همچنین‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌تنها‌مدرسه‌ی‌جامعه‌ی‌بهائی‌بود‌

که‌در‌آن‌دوره‌ی‌کامل‌متوسّطه‌تدریس‌می‌شد.‌حتّی‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنین«‌در‌تهران‌که‌اوّلین‌

مدرسه‌ی‌مدرن‌بهائیان‌ایران‌بود‌و‌بیش‌از‌‌۱۱سال‌قبل‌از‌»تربیت‌بنات«‌افتتاح‌شده‌بود‌دارای‌

دوره‌ی‌کامل‌متوسّطه‌نبود.‌تعطیل‌کردن‌مدارس‌بهائی‌جزئی‌از‌تضییقاتی‌بود‌که‌از‌حدود‌

سال‌‌۱۹۳۲م‌در‌دوره‌ی‌حكومت‌رضا‌شاه‌علیه‌جامعه‌ی‌بهائی‌آغاز‌شده‌بود‌و‌طیّ‌آن‌بیش‌از‌

‌۲۰مدرسه‌ی‌بهائی‌و‌از‌جمله‌همه‌ی‌مدارس‌جامعه‌که‌اعتبارنامه‌ی‌رسمی‌داشتند‌در‌فاصله‌ی‌
چهار‌ماه‌از‌آذر‌‌۱۳۱۳تا‌فروردین‌‌۱۳۱۴)دسامبر‌‌۱۹۳۴تا‌آوریل‌۱۹۳5(‌تعطیل‌شدند.۲

‌‌بخش‌اعظم‌مطالب‌و‌اطّلاعاتی‌که‌در‌این‌مقاله‌به‌نظر‌خوانندگان‌می‌رسد‌قبلًا‌در‌مقاله‌ی‌زیر‌منتشر‌شده‌بود: ۲
Zabihi-Moghaddam, S. )2013( ‘Promoting the Advancement of Women: Baha’i Schools for Girls in Iran, 
1909–35’, Iranian Studies, 46(2), pp. 273–305.

ایــن‌مقالــه‌خــود‌مبتنــی‌بــر‌فصلــی‌از‌پایان‌نامــه‌ی‌دکتــرای‌نگارنــده‌بــود‌کــه‌در‌ســال‌‌۲۰۰۹بــه‌پایــان‌رســید.‌یاســمین‌
ــه‌از‌آن‌ ــن‌مقال ــه‌ی‌ای ــده‌در‌تهیّ ــات«‌منتشــر‌نمــوده‌کــه‌نگارن ــت‌بن ــاره‌ی‌مدرســه‌ی‌»تربی ــه‌ای‌درب رســتم‌کلائی‌مقال

بهــره‌بــرده‌اســت:
Rostam-Kolayi, J. )2013( ‘The Tarbiyat Girls’ School of Tehran: Iranian and American Baha’i Contribu-
tions to Modern Education’, Middle East Critique, 22(1), pp.77–93.

جامع‌ترین‌تحقیق‌در‌مورد‌مدارس‌بهائی‌در‌ایران‌کتابی‌است‌به‌قلم‌سلی‌شاهور:
شــاهور،‌س.‌)۲۰۱۳(‌مــدارس فراموش شــده: بهائیــان و آمــوزش و پــرورش نویــن در ایــران، ۱۸۹۹-۱۹3۴.‌ترجمــه‌ی‌

رحمانــی،‌ح.‌اســپانگه:‌بــاران.
موژان‌مؤمن‌نیز‌در‌مقاله‌ای‌تاریخچه‌ی‌مدارس‌بهائی‌را‌بررسی‌کرده‌است:‌

مؤمــن،‌م.‌)۲۰۰5(‌»مدرســه‌های‌بهائــی‌در‌ایــران«،‌خوشــه هائی از خرمــن ادب و هنــر )۱5(: تجــدّد و دیانــت بهائــی 
)۱(.‌دارمشــتات:‌عصــر‌جدیــد،‌صــص‌۲۲۰–۲۴6.‌

ــه‌آن‌اشــاره‌شــد‌از‌برخــی‌منابــع‌دســت‌اوّل‌اســتفاده‌ ــالا‌ب ــه‌انگلیســی‌کــه‌در‌ب ــه‌ی‌خــود‌ب ــه‌ی‌مقال ــده‌در‌تهیّ نگارن
ــه‌شــامل‌نامه‌هــا‌و‌اســنادی‌اســت‌کــه‌در‌دو‌آرشــیو‌مختلــف‌نگهــداری‌می‌شــود:‌ ــع‌از‌جمل ــن‌مناب کــرده‌اســت.‌ای
دارالآثــار‌مرکــز‌جهانــی‌بهائــی‌در‌حیفــا‌در‌اســرائیل‌و‌آرشــیو‌ملّــی‌بهائیــان‌آمریــكا‌در‌ویلمــت‌در‌ایــالات‌متّحــده.‌
دســته‌ی‌دیگــری‌از‌منابــع‌دســت‌اوّل‌کــه‌از‌آن‌ســود‌جســته‌ام‌احصائیّه‌هائــی‌اســت‌کــه‌وزارت‌معــارف‌در‌ســال‌های‌

مختلــف‌منتشــر‌کــرده‌اســت:‌
ــب  ــدارس و مکات ــه ی م ــا – احصائی ــن و نظام نامه ه ــتظرفه.‌)۱۳۰۷(‌قوانی ــع‌مس ــاف‌و‌صنای ــارف‌و‌اوق وزارت‌مع
– احصائیــه ی اعضــاء و مســتخدمین.‌تهــران:‌چاپخانــه‌ی‌فردوســی؛‌وزارت‌معــارف‌و‌اوقــاف‌و‌صنایــع‌مســتظرفه.‌
)حــدود‌۱۳۰۹( ســالنامه ی احصائیــه، ۱30۷–۱30۸.‌تهــران:‌مطبعــه‌ی‌روشــنائی؛‌وزارت‌معــارف‌و‌اوقــاف‌و‌صنایــع‌
مســتظرفه.‌)حــدود‌۱۳۱۳(‌ســالنامه ی ۱3۱۱–۱3۱۲.‌تهــران:‌مطبعــه‌ی‌روشــنائی.‌در‌ایــن‌مقالــه‌از‌دو‌اثــر‌اول‌بــا‌

ایــن‌عناویــن‌یــاد‌شــده‌اســت:‌ســالنامه ی  ۱305–۱30۶ و‌ســالنامه ی  ۱30۷–۱30۸.



۷۳

عبدالبهاء
در انجمن عالم

عبدالبهاء‌در‌اقدام‌بهائیان‌به‌تأسیس‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌و‌موفّقیّت‌آن‌سهمی‌اساسی‌

داشت.‌بیانات‌مؤکّد‌او‌در‌مورد‌ضرورت‌تعلیم‌و‌تربیت‌دختران‌در‌نامه‌ای‌که‌در‌سال‌‌۱۲۸5

ش/‌۱۹۰6م‌خطاب‌به‌عموم‌بهائیان‌ایران‌نوشت‌و‌تذکّر‌مكرّر‌این‌مسئله‌در‌نامه‌های‌دیگر‌

بدون‌شک‌محرّک‌اصلی‌بهائیان‌ایران‌در‌تأسیس‌مدارس‌دخترانه‌و‌از‌جمله‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌

بنات«‌بود.‌همچنین‌کمک‌عبدالبهاء‌به‌ایجاد‌ارتباط‌بین‌بهائیان‌ایرانی‌و‌آمریكایی‌و‌حمایت‌

او‌از‌تقاضای‌بهائیان‌ایران‌راجع‌به‌مهاجرت‌برخی‌از‌بهائیان‌آمریكا‌به‌ایران‌برای‌خدمت‌در‌

مدرسه‌ی‌دخترانه‌ی‌جامعه‌ی‌بهائی‌تضمین‌نمود‌که‌دو‌زن‌بهائی‌آمریكایی‌داوطلب‌این‌خدمت‌

شوند‌و‌رنج‌غربت‌و‌زندگی‌در‌کشوری‌را‌که‌از‌نظر‌امكانات‌مادّی‌به‌هیچ‌وجه‌قابل‌مقایسه‌

زنان‌بهائی‌آمریكایی‌در‌تهران.‌از‌راست‌به‌چپ:‌لیلیان‌کپس،‌الیزابت‌استوارت،‌سارا‌کلاک،‌سوزان‌مودی
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با‌آمریكا‌نبود‌بر‌خود‌هموار‌سازند.‌

تردیدی‌نیست‌که‌کاردانی‌و‌کوشش‌و‌پشتکار‌مدیران‌آمریكایی‌»تربیت‌بنات«‌در‌مدّت‌

‌۱۷سال‌از‌‌۲۳سالی‌که‌مدرسه‌دائر‌بود‌نقشی‌عمده‌در‌موفّقیّت‌آن‌و‌شهرتش‌به‌عنوان‌یكی‌از‌

بهترین‌مدارس‌دخترانه‌ی‌ایران‌داشت.‌همچنین‌عبدالبهاء‌زنان‌بهائی‌ایران‌را‌تشویق‌می‌نمود‌

تا‌به‌آموزش‌دختران‌قیام‌کنند‌و‌معلّمان‌مدارس‌دخترانه‌و‌از‌جمله‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌را‌

راهنمایی‌می‌کرد‌و‌اهمّیّت‌خدمتی‌را‌که‌به‌آن‌مشغول‌بودند‌یادآوری‌می‌نمود‌و‌بدین‌ترتیب‌

آنها‌را‌به‌استقامت‌در‌برابر‌مشكلات‌فراوانی‌که‌با‌آن‌روبه‌رو‌بودند‌برمی‌انگیخت.‌علاوه‌بر‌

این،‌او‌از‌اقدام‌برخی‌از‌بهائیان‌در‌آمریكا‌جهت‌تدارک‌کمک‌مالی‌برای‌فعّالیّت‌های‌آموزشی‌

بهائیان‌ایران‌استقبال‌نمود‌و‌تأیید‌و‌تشویق‌او‌سبب‌شد‌که‌بهائیان‌آمریكایی‌در‌تقدیم‌تبرّع‌

و‌اعانه‌مشارکت‌نمودند.‌و‌البتّه‌کمابیش‌فقط‌دو‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنین«‌و‌»تربیت‌بنات«‌

در‌تهران‌و‌شاگردان‌آنها‌بودند‌که‌از‌کمک‌های‌مالی‌بهائیان‌غربی‌بهره‌بردند.‌همچنین‌در‌

زنان‌بهائی‌آمریكایی‌در‌تهران‌به‌همراه‌علی‌اکبر‌روحانی‌و‌مچول‌خانم‌)دختر‌طائره‌شاعر‌بهائی(‌و‌فرزندان‌آنها،‌۱۹۱۳
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زمانی‌که‌این‌دو‌مدرسه‌با‌مشكلات‌شدید‌مالی‌مواجه‌بودند‌عبدالبهاء‌ترتیبی‌داد‌که‌کمک‌

مالی‌دریافت‌کنند.

نگارنده‌در‌این‌مقاله‌ابتدا‌به‌اختصار‌وضعیّت‌آموزش‌و‌پرورش‌دختران‌در‌ایران‌را‌در‌

قرن‌نوزدهم‌و‌اوایل‌قرن‌بیستم‌میلادی‌توصیف‌نموده‌و‌سابقه‌ی‌تأسیس‌مدارس‌دخترانه‌ی‌

جدید‌در‌کشور‌را‌بیان‌می‌کند‌و‌سپس‌به‌تأسیس‌مدارس‌دخترانه‌در‌جامعه‌ی‌بهائی‌نظری‌

می‌اندازد‌و‌در‌پایان‌به‌بررسی‌تاریخچه‌ی‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌و‌سهم‌عبدالبهاء‌در‌گشایش‌

و‌پیشرفت‌آن‌می‌پردازد.

آموزش‌دختران‌در‌ایران‌به‌سبک‌جدید:‌از‌مدارس‌میسیونرها‌تا‌مدارس‌دولتی

در‌قرن‌نوزدهم‌میلادی‌برای‌اکثر‌ایرانیان‌امكانات‌تحصیلی‌وجود‌نداشت‌و‌بیشتر‌مردم‌حتّی‌از‌

امكان‌کسب‌حدّاقلّ‌سواد‌نیز‌محروم‌بودند.‌البتّه‌در‌قرن‌نوزدهم‌و‌پیش‌از‌آن‌مكتب‌خانه‌هایی‌

گروهی‌از‌شاگردان‌»تربیت‌بنات«‌از‌کلاس‌تهیّه‌تا‌کلاس‌ششم.‌
این‌عکس‌برای‌بهائیان‌آمریكایی‌که‌کمک‌هزینه‌ی‌تحصیلی‌برای‌این‌شاگردان‌فراهم‌کرده‌بودند‌گرفته‌شده‌است.‌
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در‌کشور‌وجود‌داشت‌امّا‌تنها‌بخش‌کوچكی‌از‌کودکان‌ایرانی‌در‌این‌مكتب‌خانه‌ها‌درس‌

می‌خواندند.‌به‌علاوه،‌آنچه‌شاگردان‌در‌این‌مكاتب‌می‌آموختند‌قدری‌سواد‌و‌شرعیّات‌بود‌که‌

با‌آنچه‌در‌مدارس‌اروپایی‌تدریس‌می‌شد‌تفاوت‌فاحشی‌داشت.‌دختران‌ایرانی‌نیز‌می‌توانستند‌

در‌این‌مكاتب‌سواد‌بیاموزند‌امّا‌تعداد‌دختران‌مكتب‌خانه‌ای‌در‌مقایسه‌با‌پسران‌بسیار‌کمتر‌

برای‌دختران‌خود‌معلّم‌سرخانه‌می‌آوردند.‌در‌طول‌قرن‌ اعیان‌ از‌خانواده‌های‌ بود.‌بعضی‌

نوزدهم‌میلادی‌تعدادی‌مدارس‌جدید‌و‌از‌جمله‌مدارس‌عالی‌در‌کشور‌تأسیس‌شد‌امّا‌شمار‌

آنها‌زیاد‌نبود‌و‌به‌علاوه،‌اکثر‌ایرانیان‌برای‌آموزش‌و‌تحصیل‌به‌شیوه‌ی‌مرسوم‌در‌مدارس‌

کادر‌تربیت‌بنات،‌رمضان‌۱۳۳۸/مه‌۱۹۲۰
نشسته‌از‌راست‌به‌چپ:‌روحانیه‌مدحت‌)معلّم‌کلاس‌ششم(،‌شمسی‌خانم‌)معلّم‌کلاس‌اوّل(،‌اختر‌خانم‌)معلّم‌

کلاس‌ششم(،‌لیلیان‌کپس،‌وفائیّه‌مدحت،‌بتول‌خانم‌)معلّم‌کلاس‌تهیّه(.‌
ایستاده‌از‌راست‌به‌چپ:‌درخشنده‌خانم‌)معلّم‌کلاس‌پنجم(،‌عشرت‌مدحت‌)معلّم‌کلاس‌اوّل(،‌کمالیه‌خانم‌

)معلّم‌کلاس‌سوّم(،‌بهجت‌مدحت‌)معلّم‌کلاس‌دوّم(،‌تاجما‌خانم‌)معلّم‌کلاس‌چهارم(.
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اروپا‌ارزش‌و‌اهمّیّتی‌قائل‌نبودند.‌از‌این‌نظر‌جای‌تعجّب‌نیست‌که‌در‌حدود‌سال‌‌۱۹۰۰

تعداد‌افراد‌باسواد‌در‌ایران‌را‌کمتر‌از‌‌5درصد‌از‌کلّ‌جمعیّت‌تخمین‌زده‌اند‌و‌تعداد‌زنان‌و‌

دختران‌باسواد‌احتمالًا‌کمتر‌از‌یک‌دهم‌تعداد‌مردان‌و‌پسران‌باسواد‌بود.

مارس‌ در‌‌۱۲ آمریكایی‌ میسیونرهای‌ توسّط‌ ایران‌ در‌ دخترانه‌ی‌جدید‌ مدرسه‌ی‌ اوّلین‌

‌۱۸۳۸در‌ارومیّه‌افتتاح‌شد.‌۳بعداً‌علاوه‌بر‌میسیونرهای‌آمریكایی،‌میسیونرهای‌فرانسوی‌

و‌انگلیسی‌نیز‌به‌تأسیس‌مدارس‌جدید‌دخترانه‌پرداختند‌امّا‌در‌تمام‌مدّتی‌که‌این‌مدارس‌

به‌فعّالیّت‌خود‌ادامه‌دادند‌تعداد‌دختران‌محصّل‌در‌مدارس‌آمریكایی‌به‌طور‌نسبی‌از‌دیگر‌

مدارس‌خارجی‌بیشتر‌بود.‌در‌آغاز،‌شاگردان‌این‌مدارس‌منحصر‌به‌دختران‌ارمنی‌و‌آسوری‌

بودند‌ولی‌بعداً‌دختران‌کلیمی‌و‌مسلمان‌نیز‌وارد‌این‌مدارس‌شدند.‌در‌اردیبهشت‌سال‌‌۱۳۰۴

تعداد‌محصّلان‌دختر‌در‌مدارس‌آمریكایی‌در‌سراسر‌کشور‌بالغ‌بر‌‌۱۲5۸نفر‌بود.‌در‌همان‌
تاریخ‌‌۴۴۳دختر‌در‌مدارس‌فرانسوی‌و‌‌۱۷6دختر‌در‌مدارس‌انگلیسی‌تحصیل‌می‌کردند.۴

در‌طول‌قرن‌نوزدهم‌اقلّیّت‌های‌مذهبی‌ایران‌یعنی‌مسیحیان‌ارمنی‌و‌زرتشتیان‌و‌یهودیان‌

نیز‌مدارسی‌به‌سبک‌جدید‌برای‌دختران‌افتتاح‌کردند.‌ارمنیان‌قبل‌از‌دیگر‌اقلّیّت‌ها‌به‌تأسیس‌

چنین‌مدارسی‌روی‌آوردند.‌یكی‌از‌علل‌اصلی‌اقدام‌آنها‌این‌بود‌که‌دختران‌ارمنی‌در‌مدارس‌

میسیونرها‌به‌تغییر‌دین‌خود‌ترغیب‌می‌شدند.‌آنچه‌زرتشتیان‌ایران‌را‌به‌افتتاح‌مدارس‌دخترانه‌

برانگیخت‌تشویق‌و‌کمک‌پارسیان‌هند‌بود.‌در‌پایان‌قرن‌نوزدهم‌و‌اوایل‌قرن‌بیستم‌»سازمان‌

آلیانس‌اسرائیلی«‌)Alliance Israélite Universelle(‌که‌در‌سال‌‌۱۸6۰در‌پاریس‌تأسیس‌شده‌
بود‌مدارسی‌دخترانه‌برای‌یهودیان‌ایران‌افتتاح‌کرد.5

اوّلین‌مدرسه‌ی‌دخترانه‌ی‌بهائی‌به‌سبک‌غربی‌در‌ایران‌در‌سال‌‌۱۹۰۹در‌قزوین‌افتتاح‌

شد.‌بهائیان‌تهران‌قبلًا‌در‌سال‌‌۱۹۰6مكتبی‌برای‌دختران‌بهائی‌در‌محلّه‌ی‌سر‌قبر‌آقا‌در‌

جنوب‌شهر‌گشوده‌بودند‌و‌بعداً‌در‌سال‌‌۱۹۱۰نخستین‌مدرسه‌ی‌دخترانه‌ی‌بهائی‌به‌سبک‌

جدید‌در‌تهران‌در‌همان‌محلّه‌آغاز‌به‌کار‌کرد.‌اگرچه‌بهائیان‌دیرتر‌از‌اقلّیّت‌های‌مذهبی‌دیگر‌

ایران‌به‌تأسیس‌مدارس‌جدید‌دخترانه‌روی‌آوردند‌امّا‌در‌عرض‌یک‌ربع‌قرن‌تعداد‌شاگردان‌

مدارس‌دخترانه‌ی‌بهائی‌به‌حدّی‌افزایش‌یافت‌که‌با‌تعداد‌شاگردان‌دختر‌مدارس‌اقلّیّت‌های‌

3  Fiske, D. T. (1868) Faith Working by Love: As Exemplified in the Life of Fidelia Fiske. Boston: Con-
gregational Publishing Society, p. 124.

‌‌صلاحی،‌پ.‌و‌بسناس،‌م.‌)۱۳۸۲(‌تاریخ مدارس خارجی در ایران.‌تهران:‌انتشارات‌آوای‌نور،‌ص۲۳۳. ۴
‌‌در‌مــورد‌مــدارس‌اقلّیّت‌هــای‌مذهبــی‌ایــران‌از‌جملــه‌ن.‌ک.‌بــه‌صلاحــی‌و‌بســناس،‌تاریــخ مــدارس خارجــی  5

در ایــران‌و‌مقالــه‌ی‌زیــر:
Rostam-Kolayi, J. )2008( ‘Origins of Iran’s Modern Girls’ Schools: From Private/National to Public/
State’, Journal of Middle East Women’s Studies, 4)3(, pp. 58–88.
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دیگر‌قابل‌مقایسه‌بود‌)ن.‌ک.‌به‌جدول‌۱(.

در‌مدارس‌ارمنی‌تنها‌ارمنیان‌تحصیل‌می‌کردند‌امّا‌شاگردان‌مدارس‌اقلّیّت‌های‌مذهبی‌

دیگر‌منحصر‌به‌پیروان‌آن‌ادیان‌نبودند.‌مدارس‌زرتشتی‌و‌بهائی‌تعداد‌زیادی‌شاگرد‌مسلمان‌

داشتند.‌بهائیان‌ایران‌علاوه‌بر‌مدارسی‌که‌جواز‌رسمی‌از‌دولت‌دریافت‌کرده‌بودند،‌مدارسی‌

غیررسمی‌نیز‌داشتند‌که‌در‌بین‌آنها‌بعضی‌مختلط‌و‌بعضی‌دخترانه‌بودند.‌اکثر‌این‌مدارس‌

در‌نقاط‌روستایی‌کشور‌واقع‌بودند.‌در‌مورد‌تعداد‌شاگردان‌دختر‌این‌مدارس‌آماری‌در‌دست‌

نیست‌امّا‌می‌دانیم‌که‌تعداد‌آنها‌بسیار‌کمتر‌از‌تعداد‌شاگردان‌مدارس‌دخترانه‌ی‌رسمی‌بهائی‌بود.

در‌دو‌دهه‌ی‌اوّل‌قرن‌بیستم‌تعداد‌نسبتاً‌زیادی‌مدارس‌دخترانه‌ی‌ملّی‌)یعنی‌خصوصی(‌

توسّط‌زنان‌مسلمان‌از‌طبقات‌بالای‌اجتماع‌در‌تهران‌تأسیس‌شد.‌در‌دهه‌های‌دوّم‌و‌سوّم‌

قرن‌بیستم‌معدودی‌مدارس‌دخترانه‌ی‌خصوصی‌در‌شهرهای‌دیگر‌ایران‌نیز‌افتتاح‌گردید.‌

تنها‌ بودند‌و‌بعضاً‌ انسانی‌مواجه‌ نیروی‌ با‌مشكلات‌مالی‌و‌کمبود‌ این‌مدارس‌ از‌ بسیاری‌

مدّت‌نسبتاً‌کوتاهی‌دوام‌آوردند.‌دولت‌ایران‌نخستین‌بار‌در‌سال‌‌۱۹۱۹به‌تأسیس‌مدارس‌

دخترانه‌اقدام‌نمود‌و‌‌۱۰مدرسه‌ی‌دخترانه‌ی‌چهارکلاسه‌در‌تهران‌افتتاح‌کرد.‌در‌سال‌های‌

آخر‌دوران‌قاجار‌تعدادی‌مدارس‌دخترانه‌ی‌دولتی‌در‌شهرهای‌دیگر‌ایران‌نیز‌تأسیس‌شد‌امّا‌
شمار‌آنها‌چشمگیر‌نبود.6

آموزش‌و‌پرورش‌گسترش‌وسیعی‌ در‌دوران‌پهلوی‌)۱۹۷۹-۱۹۲5/۱۳5۷-۱۳۰۴(‌

یافت.‌در‌زمان‌رضا‌شاه‌تعداد‌مدارس‌دولتی‌در‌کشور‌و‌مخصوصاً‌مدارس‌دخترانه‌در‌مدّت‌

نسبتاً‌کوتاهی‌چند‌برابر‌شد.‌در‌بهار‌سال‌‌۱۳۰6شمسی‌‌۱۸۰۸۴دختر‌و‌‌۴۲۲5۳پسر‌در‌

مدارس‌ابتدایی‌و‌متوسّطه‌ی‌کشور‌مشغول‌به‌تحصیل‌بودند.‌در‌بهار‌سال‌‌۱۳۱۴شمسی‌این‌

ارقام‌به‌‌۴55۴۲دختر‌و‌‌۱۳۷66۲پسر‌افزایش‌یافته‌بود.‌به‌عبارت‌دیگر،‌در‌این‌فاصله‌تعداد‌

6  ‘Origins of Iran’s Modern Girls’ Schools’; ‘Promoting the Advancement of Women’, pp. 279–

280.

جدول‌۱:‌آمار‌شاگردان‌دختر‌مدارس‌اقلّیّت‌های‌مذهبیِ‌ایران‌در‌سال‌تحصیلی‌۱۳۱۲-۱۳۱۱
توضیح:‌رقم‌۱۷۰۰برای‌شاگردان‌دختر‌مدارس‌ارمنی‌تخمین‌نگارنده‌است‌و‌مبتنی‌بر‌دو‌فرض‌است:‌اوّلًا‌اینکه‌
چند‌مدرسه‌ی‌ارمنی‌که‌در‌سالنامه ی ۱3۱۱-۱3۱۲ جزو‌مدارس‌پسرانه‌شمرده‌شده‌اند‌و‌از‌جمله‌مدارس‌تبریز،‌
اصفهان،‌مشهد،‌همدان،‌آبادان،‌رضائیه‌و‌مراغه‌در‌واقع‌مختلط‌بودند‌و‌ثانیاً‌اینکه‌شاگردان‌دختر‌در‌مجموع‌‌۴5

درصد‌از‌کلّ‌شاگردان‌مدارس‌مختلط‌ارمنی‌را‌تشكیل‌می‌دادند.
مأخذ:‌وزارت‌معارف،‌سالنامه ی ۱3۱۲-۱3۱۱.
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دانش‌آموزان‌دختر‌در‌سطح‌کشور‌دو‌برابر‌و‌نیم‌شده‌بود.‌در‌آغاز‌سلطنت‌محمّد‌رضا‌شاه‌

پهلوی‌در‌بهار‌‌۱۳۲۱شمسی،‌تعداد‌دختران‌و‌پسران‌محصّل‌در‌دوره‌ی‌ابتدایی‌و‌متوسّطه‌

به‌‌۸۸۱۹5و‌‌۲۲۷۱6۰نفر‌رسیده‌بود.‌۷یعنی‌در‌فاصله‌ی‌‌۱5سال،‌تعداد‌دختران‌محصّل‌

کمی‌کمتر‌از‌پنج‌برابر‌و‌تعداد‌پسران‌محصّل‌بیش‌از‌پنج‌برابر‌شده‌بود.‌اگرچه‌افزایش‌تعداد‌

دانش‌آموزان‌دختر‌در‌دوران‌رضا‌شاه‌و‌بعداً‌در‌دوره‌ی‌محمّد‌رضا‌شاه‌بسیار‌چشمگیر‌بود‌

امّا‌نباید‌آن‌را‌شاهدی‌بر‌این‌دانست‌که‌اولیای‌امور‌در‌حكومت‌پهلوی‌برای‌تحصیل‌دختران‌

اولویّت‌قائل‌بودند،‌بلكه‌علّتِ‌اصلی‌این‌امر‌ناچیز‌بودن‌تعداد‌دانش‌آموزان‌دختر‌در‌آغاز‌

این‌دوره‌بود.‌در‌پایان‌دوران‌پهلوی‌تفاوت‌میان‌ارقام‌دانش‌آموزان‌پسر‌و‌دختر‌در‌سطوح‌

مختلف‌آموزشی‌کمتر‌شده‌بود‌امّا‌برابری‌حاصل‌نگردیده‌بود.‌در‌سال‌۸۷‌،۱۹۷5%‌از‌کلّ‌

پسران‌در‌سنین‌تحصیل‌ابتدایی‌و‌متوسّطه‌در‌مدارس‌کشور‌مشغول‌به‌تحصیل‌بودند،‌امّا‌

رقم‌مربوطه‌در‌مورد‌دختران‌فقط‌5۳%‌بود.‌۸به‌عبارت‌دیگر،‌صرفاً‌کمی‌بیش‌از‌نیمی‌از‌

دختران‌در‌سنین‌‌6تا‌‌۱۸سال‌به‌مدرسه‌می‌رفتند.‌البتّه‌توجّه‌کمتر‌اولیای‌امور‌نسبت‌به‌آموزش‌

دختران‌در‌مقایسه‌با‌پسران‌تا‌حدّی‌معلول‌این‌امر‌بود‌که‌عموم‌مردم‌برای‌تحصیل‌دختران‌

اهمّیّت‌کمتری‌قائل‌بودند.

بهائیان‌و‌آموزش‌نوین‌دختران

از‌شواهد‌موجود‌برمی‌آید‌که‌در‌دوران‌رضا‌شاه‌در‌جامعه‌ی‌بهائی‌توجّه‌بیشتری‌به‌آموزش‌

دختران‌مبذول‌می‌شد.‌مطابق‌آماری‌که‌وزارت‌معارف‌برای‌کلّ‌مدارس‌کشور‌منتشر‌نموده‌

و‌تعداد‌محصّلان‌در‌مدارس‌بهائی‌رسمی‌را‌در‌سال‌های‌مختلف‌تحصیلی‌نشان‌می‌دهد،‌

بین‌تعداد‌شاگردان‌دختر‌و‌پسر‌این‌مدارس‌در‌سال‌های‌آخر‌فعّالیّت‌شان‌اختلاف‌فاحشی‌

وجود‌نداشت‌)ن.‌ک.‌به‌جدول‌۲(.‌علّت‌اصلیِ‌توجّه‌بیشتر‌بهائیان‌ایران‌به‌آموزش‌دختران‌

تأکیدات‌عبدالبهاء‌بر‌اهمّیّت‌این‌مسئله‌بود.‌عبدالبهاء‌در‌نامه‌ای‌که‌در‌دسامبر‌سال‌‌۱۹۰6

خطاب‌به‌بهائیان‌ایران‌نوشت‌با‌عباراتی‌قاطع‌و‌محكم‌به‌مسئولیّت‌آنها‌نسبت‌به‌تعلیم‌و‌

تربیت‌کودکان‌اعمّ‌از‌پسر‌و‌دختر‌اشاره‌نمود.‌۹او‌تذکّر‌داد‌که‌اوّلین‌وظیفه‌ی‌بهائیان‌این‌

است‌که‌به‌هر‌صورت‌ممكن‌»در‌تربیت‌و‌تعلیم‌اطفال‌از‌ذکور‌و‌اناث‌کوشند«‌و‌گفت‌که‌

»دختران‌مانند‌پسرانند‌ابداً‌فرقی‌نیست...«‌و‌از‌این‌نیز‌فراتر‌رفته‌و‌نوشت‌که‌»...‌تربیت‌و‌

7  Menashri, D. (1992) Education and the Making of Modern Iran. Ithaca, NY: Cornell University Press, 
p. 110.
8  Ibid, p. 192, Table 7.
‌‌مجموعــه ٔ مکاتیــب حضــرت عبدالبهــاء،‌ج‌‌۱6)]تهــران[:‌]لجنــه‌ی‌ملّــی‌محفظــه‌ی‌آثــار‌امــری[،‌‌۱۳۲بدیــع(،‌ ۹

صــص‌۲5–۲۹.
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تعلیم‌دختران‌لازم‌تر‌از‌پسرانست‌زیرا‌این‌بنات‌وقتی‌آید‌که‌مادر‌گردند‌و‌اولادپرور‌شوند‌و‌

اوّل‌مربّی‌طفل‌مادر‌است....«‌۱۰عبدالبهاء‌در‌پایان‌این‌نامه‌دوباره‌تأکید‌نمود‌که‌هیچ‌عذری‌

از‌بهائیان‌برای‌کوتاهی‌در‌امر‌تعلیم‌و‌تربیت‌کودکان‌به‌ویژه‌دختران‌مقبول‌نخواهد‌بود.‌او‌
مخصوصاً‌دستور‌داد‌که‌نامه‌‌اش‌چاپ‌و‌به‌اطراف‌ایران‌ارسال‌شود.۱۱

تردیدی‌نیست‌که‌تأسیس‌مدارس‌دخترانه‌در‌جامعه‌ی‌بهائی‌ایران‌در‌اوایل‌قرن‌بیستم‌بدون‌

حمایت‌و‌مساعدت‌مردان‌بهائی‌غیرممكن‌بود.‌در‌آغاز‌این‌قرن‌و‌قبل‌از‌اینکه‌عبدالبهاء‌نامه‌ی‌

پیش‌گفته‌را‌بنگارد،‌تعداد‌مردان‌بهائی‌که‌به‌آموزش‌دختران‌می‌اندیشیدند‌و‌آن‌را‌امری‌مهمّ‌

می‌شمردند‌قطعاً‌بسیار‌اندک‌بود‌و‌تعداد‌آنهایی‌که‌برای‌این‌امر‌اولویّت‌قائل‌بودند‌حتّی‌کمتر‌

بود‌و‌چه‌بسا‌از‌انگشتان‌دست‌تجاوز‌نمی‌نمود.‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌این‌مسئله،‌به‌اهمّیّت‌اقدام‌

عبدالبهاء‌در‌این‌خصوص‌و‌طرح‌موضوع‌تعلیم‌و‌تربیت‌دختران‌پی‌می‌بریم.‌تأکید‌عبدالبهاء‌

در‌این‌مورد‌مهمّ‌ترین‌عاملی‌بود‌که‌بهائیان‌ایران‌را‌به‌تأسیس‌مدارس‌دخترانه‌برانگیخت.

در‌سال‌ها‌و‌دهه‌های‌اوّل‌قرن‌بیستم،‌مشكلات‌فراوانی‌در‌راه‌آموزش‌دختران‌وجود‌داشت.‌

علاوه‌بر‌اعتراض‌بعضی‌از‌روحانیون‌و‌مخالفت‌یا‌بی‌تفاوتی‌عامّه‌ی‌مردم‌نسبت‌به‌تحصیل‌

دختران،‌به‌سبب‌شیوع‌فقر‌و‌بی‌سوادی‌تأمین‌منابع‌مالی‌و‌انسانی‌لازم‌برای‌این‌کار‌بسیار‌

دشوار‌بود.‌گذشته‌از‌این،‌حتّی‌ایرانیانی‌که‌برای‌آموزش‌جدید‌ارزش‌قائل‌بودند‌به‌تحصیل‌

پسران‌اولویّت‌می‌دادند.‌افرادی‌که‌به‌تأسیس‌مدارس‌دخترانه‌می‌پرداختند‌کمتر‌می‌توانستند‌

توقّع‌و‌امید‌کمک‌از‌سوی‌کسی‌داشته‌باشند.‌در‌جامعه‌ی‌بهائی،‌تأکیدات‌صریح‌عبدالبهاء‌

‌‌همان،‌صص‌۲۸–۲۹. ۱۰
‌‌همان،‌ص‌۲5. ۱۱

جدول‌۲:‌آمار‌شاگردان‌مدارس‌بهائی‌با‌مجوّز‌رسمی‌در‌سه‌سال‌مختلف‌تحصیلی
معارف،‌ وزارت‌ ۱30۷-۱30۸؛‌ سالنامه ی  معارف،‌ وزارت‌ ۱305-۱30۶؛‌ سالنامه ی   معارف،‌ وزارت‌ مآخذ:‌

سالنامه ی ۱3۱۲-۱3۱۱.
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بر‌تعلیم‌و‌تربیت‌دختران‌جایی‌برای‌بحث‌در‌مورد‌اهمّیّت‌این‌مسئله‌باقی‌نمی‌گذاشت‌امّا‌

جامعه‌ی‌بهائی‌با‌مشكل‌فقر‌و‌بی‌سوادی‌روبه‌رو‌بود‌و‌بنابراین‌تخصیص‌منابع‌مالی‌و‌انسانی‌

به‌این‌امر‌ساده‌نبود.‌اکثر‌زنانی‌که‌در‌مدارس‌بهائی‌کار‌می‌کردند‌حقوقی‌بسیار‌ناچیز‌دریافت‌

می‌نمودند.‌عبدالبهاء‌زنانی‌را‌که‌به‌تعلیم‌و‌تربیت‌کودکان‌و‌مخصوصاً‌دختران‌قیام‌نموده‌

بودند‌و‌یا‌شوق‌این‌خدمت‌را‌داشتند‌مرتّباً‌تشویق‌می‌کرد‌و‌اهمّیّت‌این‌کار‌را‌به‌آنها‌یادآوری‌

می‌نمود.‌مكاتبات‌او‌مایه‌ی‌دلگرمی‌این‌زنان‌بود‌و‌آنان‌را‌به‌استقامت‌در‌خدمات‌آموزشی‌

بهائیان‌ به‌کارکنان‌مدرسه‌ی‌دخترانه‌ی‌ از‌عبدالبهاء‌خطاب‌ نامه‌ای‌ در‌ برمی‌انگیخت.‌ خود‌

همدان‌که‌احتمالًا‌در‌سال‌‌۱۹۱۰نوشته‌شده‌آمده‌است:

مجید‌ قرن‌ این‌ دوشیزگان‌ زیرا‌ است‌ ذکور‌ مدرسهٔ‌ از‌ اهمّ‌ بنات‌ »مدرسهٔ‌

باید‌نهایت‌اطّلاع‌از‌علوم‌و‌معارف‌و‌صنایع‌و‌بدایع‌این‌قرن‌عظیم‌داشته‌

باشند‌تا‌بتربیت‌اطفال‌پردازند‌و‌کودکان‌خویش‌را‌از‌صغر‌سنّ‌تربیت‌

بكمال‌نمایند‌و‌اگر‌مادر‌چنانکه‌باید‌و‌شاید‌حائز‌فضائل‌عالم‌انسانی‌باشد‌

اطفال‌مانند‌فرشتگان‌در‌نهایت‌کمال‌و‌جمال‌و‌آداب‌پرورش‌یابند‌پس‌

این‌مدرسهٔ‌بنات‌که‌در‌آن‌سامان‌تأسیس‌شده‌باید‌مشمول‌نظر‌احبّای‌الهی‌

گردد‌و‌مورد‌اهتمام‌نفوس‌رحمانی‌شود‌معلّمانیكه‌در‌این‌مدرسه‌هستند‌

اماء‌مقرّبهٔ‌درگاه‌احدیّتند‌زیرا‌امتثال‌اوامر‌مقدّسهٔ‌جمال‌مبارک‌نموده‌اند‌و‌
بتربیت‌اطفال‌اناث‌برخاستند.«۱۲

عبدالبهاء‌در‌نامه‌ی‌دیگری‌که‌در‌سال‌‌۱۹۱۲نوشته،‌معلّمین‌مدرسه‌ی‌بهائی‌»دوشیزگان‌

وطن«‌)تأییدیّه(‌را‌با‌این‌عبارات‌طرف‌خطاب‌قرار‌داده‌است:

ترویج‌ در‌ بر‌خدمتند‌و‌ساعی‌ موفّق‌ تأییدیّه‌ اجزاء‌مدرسهٔ‌ الحمدللّه‌ ‌...«

معارف‌بین‌امآء‌رحمن‌امروز‌نشر‌علوم‌و‌تدریس‌فنون‌و‌تعلیم‌اطفال‌ذکور‌

و‌اناث‌از‌اعظم‌اساس‌این‌قرن‌مبین‌و‌عصر‌عظیم‌است...‌خدمتی‌اعظم‌

از‌این‌نه‌زیرا‌جهان‌بعلوم‌و‌فنون‌روشن‌و‌تابان‌گردد‌علم‌نورانیّت‌آفاقست‌

سبب‌روح‌و‌ریحان‌اهل‌اشراقست‌حیات‌ابدیّه‌است‌عزّت‌سرمدیّه‌است‌
خوشا‌بحال‌نفوسی‌که‌تشنهٔ‌این‌مآء‌معینند‌و‌یا‌ساقی‌این‌کوثر‌و‌سلسبیل.«۱۳

‌‌مکاتیب عبدالبهاء‌)‌۱۲۱بدیع(.‌جلد‌۴.‌تهران:‌مؤسّسهٔ‌ملّی‌مطبوعات‌امری،‌صص‌۱۳–۱۴. ۱۲
‌‌مکاتیب عبدالبهاء‌)‌۱۳۴بدیع(.‌جلد‌۷.‌تهران:‌مؤسّسهٔ‌ملّی‌مطبوعات‌امری،‌صص‌۱۰۹–۱۱۰. ۱۳
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و‌در‌نامه‌ای‌که‌هفت‌ماه‌قبل‌از‌درگذشت‌خود‌به‌معلّمین‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌در‌

تهران‌نوشته،‌کوشش‌آنها‌را‌برای‌تربیت‌کودکان‌ستایش‌کرده‌و‌ایشان‌را‌به‌ادامه‌ی‌این‌خدمت‌

تشویق‌کرده‌است‌)آوریل‌۱۹۲۱(:

»ای‌معلّمه‌های‌مدرسهٔ‌تربیت‌بنات‌نامهٔ‌شما‌رسید‌از‌قرائتش‌نهایت‌مسرّت‌

حاصل‌گشت‌که‌الحمدللّه‌بعون‌و‌عنایت‌جمال‌مبارک‌۱۴موفّق‌بآن‌شده‌اید‌

امروز‌خدمتی‌ نمائید‌ باهرهٔ‌حضرت‌احدیّت‌ بآیات‌ منتبه‌ بناترا‌ اطفال‌ که‌

اعظم‌از‌تربیت‌اطفال‌بهائی‌کما‌هی‌حقّها‌تصوّر‌نتوان‌نمود‌زیرا‌این‌خدمت‌

باغبانی‌بستان‌الهی‌است‌امیدم‌آنست‌که‌چنانکه‌باید‌و‌شاید‌موفّق‌گردید‌

تا‌این‌اطفال‌بتربیت‌الهی‌تربیت‌شوند‌و‌هر‌یک‌درخت‌بارور‌گردند‌و‌
مصدر‌ثمر‌و‌اثری‌شوند.«۱5

گشایش‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«

ظاهراً‌پس‌از‌دریافت‌نامه‌ی‌عبدالبهاء‌که‌در‌دسامبر‌‌۱۹۰6راجع‌به‌اهمّیّت‌تعلیم‌و‌تربیت‌

کودکان‌عموماً‌و‌دختران‌خصوصاً‌نوشته‌شده‌بود‌و‌در‌بالا‌عباراتی‌از‌آن‌نقل‌شد،‌بهائیان‌

تهران‌مكتبی‌برای‌دختران‌باز‌کردند‌که‌در‌محلّه‌ی‌سر‌قبر‌آقا‌قرار‌داشت.‌امّا‌بعد‌از‌مدّت‌

کوتاهی‌بهائیان‌تهران‌در‌صدد‌برآمدند‌تا‌مدرسه‌ای‌معتبر‌برای‌دختران‌باز‌کنند‌و‌برای‌این‌

مقصود‌استخدام‌یک‌مدیر‌خارجی‌را‌ضروری‌دانستند.‌در‌آن‌زمان‌تعداد‌زنان‌باسواد‌در‌

جامعه‌ی‌بهائی‌کم‌بود.‌به‌قول‌یكی‌از‌مورّخین‌بهائی،‌در‌حدود‌سال‌‌۱۹۰۸پنج‌دختر‌جوان‌

بهائی‌در‌مدرسه‌ی‌میسیونرهای‌آمریكایی‌در‌تهران‌تحصیل‌می‌کردند.‌۱6پیش‌از‌این‌تاریخ‌

احتمالًا‌هیچ‌یک‌از‌زنان‌در‌جامعه‌ی‌بهائی‌تهران‌در‌مدارس‌جدید‌تحصیل‌نکرده‌بودند.‌اگرچه‌

از‌مدارس‌دخترانه‌ی‌خصوصیِ‌تهران‌معلومات‌شان‌ این‌زمان‌مدیران‌و‌معلّمان‌برخی‌ در‌

بسیار‌کم‌بود‌و‌بعضی‌صرفاً‌سواد‌خواندن‌و‌نوشتن‌داشتند‌و‌این‌مسئله‌مانع‌از‌افتتاح‌مدرسه‌

برای‌دختران‌نشده‌بود‌امّا‌بهائیان‌تهران‌می‌خواستند‌مدرسه‌ای‌تأسیس‌کنند‌که‌در‌بین‌اهالی‌

شهر‌اعتباری‌درخور‌کسب‌کند.‌بهائیان‌پایتخت‌قبلًا‌در‌سال‌‌۱۳۱۷ه‌ق/‌۱۸۹۹م‌مدرسه‌ی‌

پسرانه‌ی‌»تربیت‌بنین«‌را‌باز‌کرده‌بودند‌که‌در‌مدّت‌نسبتاً‌کوتاهی‌در‌زمره‌ی‌مدارس‌خوب‌

شهر‌درآمده‌بود‌و‌طبیعی‌بود‌که‌برای‌حفظ‌حُسن‌شهرت‌جامعه‌مایل‌بودند‌که‌مدرسه‌ی‌

‌‌عنوانی‌که‌برای‌اشاره‌به‌بهاءاللّه‌استفاده‌می‌شود. ۱۴
‌‌مکاتیب عبدالبهاء،‌ج‌۷،‌صص‌۱۲۴–۱۲5. ۱5

‌‌سلیمانی،‌ع.‌)۱۳۲بدیع( مصابیح هدایت،‌جلد‌۹.‌تهران:‌مؤسّسهٔ‌ملّی‌مطبوعات‌امری،‌ص‌۳۹۸. ۱6
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دخترانه‌ی‌بهائیان‌نیز‌مدرسه‌ای‌ممتاز‌باشد‌و‌این‌امر‌مستلزم‌استخدام‌یک‌مدیر‌خارجی‌بود.‌

بتواند‌ بهائی‌ بر‌یک‌مدیر‌کارآمد،‌لازم‌بود‌که‌جامعه‌ی‌ افتتاح‌چنین‌مدرسه‌ای‌علاوه‌ برای‌

تعدادی‌معلّم‌زن‌واجد‌شرایط‌را‌نیز‌به‌استخدام‌درآورد‌امّا‌این‌امر‌با‌توجّه‌به‌فقدان‌زنان‌

تحصیل‌کرده‌در‌جامعه‌مشكل‌بود.

علاوه‌بر‌افتتاح‌مدرسه‌ی‌دخترانه،‌بهائیان‌تهران‌می‌خواستند‌یک‌درمانگاه‌نیز‌تأسیس‌

امّا‌در‌جامعه‌‌ی‌بهائی‌پزشک‌زن‌وجود‌ کنند‌و‌حضور‌یک‌پزشک‌زن‌را‌نیز‌طالب‌بودند‌

نداشت‌و‌لذا‌برای‌تحقّق‌این‌دو‌هدف‌می‌خواستند‌که‌دو‌پزشک‌زن‌بهائی‌و‌همچنین‌دو‌معلّم‌

زن‌بهائی‌از‌آمریكا‌به‌ایران‌بیایند.‌۱۷از‌این‌رو‌از‌عبدالبهاء‌کمک‌طلبیدند‌و‌او‌نیز‌با‌بهائیان‌

آمریكا‌مكاتبه‌نمود.‌در‌نامه‌ای‌از‌عبدالبهاء‌خطاب‌به‌میرزا‌حسن‌ادیب‌العلمای‌طالقانی‌مؤسّس‌

مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنین«‌آمده‌است:

»نامهٔ‌شما‌رسید‌و‌از‌قضای‌اتّفاق‌جناب‌مسیو‌دریفوس‌و‌امةاللّه‌المنجذبة‌

مس‌لورا‌بارنی‌موجود‌بودند‌در‌خصوص‌معلّمه‌و‌حكیمه‌با‌آنان‌مشورت‌

شد‌گفتند‌ممكن‌است‌لهذا‌در‌این‌خصوص‌به‌مستر‌ودکاک‌در‌امریكا‌

مرقوم‌شد‌و‌انشاءاللّه‌عنقریب‌جواب‌وارد‌و‌بشما‌تفصیل‌مرقوم‌خواهد‌

شد‌ولی‌چون‌بدایت‌تأسیس‌است‌دو‌حكیمه‌و‌دو‌معلّمه‌مشكل‌است‌باید‌
بیک‌حكیمه‌و‌یک‌معلّمه‌اکتفا‌نمائید.«۱۸

با‌تأیید‌و‌حمایت‌عبدالبهاء،‌چهار‌زن‌بهائی‌آمریكایی‌تا‌سال‌‌۱۹۱۱به‌ایران‌مهاجرت‌

کردند‌و‌بعداً‌نیز‌یک‌زن‌بهائی‌آمریكایی‌دیگر‌به‌خواست‌عبدالبهاء‌امّا‌بعد‌از‌درگذشت‌وی‌

به‌ایران‌آمد.‌دکتر‌سوزان‌مودی‌)Susan I. Moody(‌در‌نوامبر‌‌۱۹۰۹وارد‌ایران‌شد‌و‌سپس‌

دکتر‌سارا‌کلاک‌)Sarah A. Clock(‌در‌اکتبر‌‌۱۹۱۰و‌لیلیان‌کپس‌)Lillian F. Kappes(‌و‌

الیزابت‌استوارت‌)Elizabeth H. Stewart(‌در‌سپتامبر‌‌۱۹۱۱به‌ایران‌آمدند.‌کپس‌معلّم‌و‌

استوارت‌پرستار‌بود.‌هر‌چهار‌زن‌در‌تهران‌سكونت‌گزیدند‌و‌علاوه‌بر‌کپس‌که‌معلّم‌و‌مدیر‌

مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌شد،‌سه‌زن‌دیگر‌نیز‌به‌صورت‌های‌مختلف‌در‌فعّالیّت‌های‌آموزشی‌

در‌جامعه‌ی‌بهائیان‌تهران‌و‌دو‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنین«‌و‌»تربیت‌بنات«‌مشارکت‌جستند.

‌‌درمانــگاه‌یــا‌کلینیــک‌مزبــور‌بعــداً‌بــه‌نــام‌»مریضخانــه‌ی‌صحّــت«‌تأســیس‌شــد‌و‌بنیان‌گــذاران‌آن‌دکتــر‌ســوزان‌ ۱۷
مــودی،‌دکتــر‌محمّــد‌منجّــم،‌دکتــر‌یونــس‌افروختــه،‌دکتــر‌ارســطو‌حكیــم‌و‌دکتــر‌عطــاءا‌بخشــایش‌بودنــد.

‌‌ذکائــی‌بیضائــی،‌ن.‌)۱۲۹بدیــع( شــرح احــوال و آثــار جنــاب آقــا میــرزا حســن ادیب العلمــای طالقانــی ایادی امراللـّـه  ۱۸
علیــه رضوان اللـّـه.‌تهــران:‌مؤسّســهٔ‌ملّــی‌مطبوعــات‌امــری.‌ص‌ج.
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پیشتر‌به‌مشكلاتی‌که‌زنان‌ایرانی‌و‌از‌جمله‌زنان‌بهائی‌در‌راه‌آموزش‌دختران‌با‌آن‌مواجه‌

بودند‌مختصر‌اشاره‌ای‌شد.‌زنان‌بهائی‌آمریكایی‌که‌به‌ایران‌مهاجرت‌کردند‌با‌مشكلات‌خاصّ‌

خود‌روبه‌رو‌بودند.‌در‌اینجا‌مجال‌پرداختن‌به‌این‌مشكلات‌نیست‌ولی‌جا‌دارد‌ذکر‌شود‌

که‌برخورد‌یكی‌از‌مردان‌بهائی‌عضو‌کمیته‌ی‌مدارس‌تربیت‌با‌لیلیان‌کپس‌مناسب‌نبود.‌۱۹

عبدالبهاء‌می‌خواست‌که‌بهائیان‌نه‌تنها‌برای‌زنان‌بهائی‌آمریكایی‌ناراحتی‌ایجاد‌نکنند‌بلكه‌بر‌

عکس‌اسباب‌رضایت‌و‌خوشحالی‌آنها‌را‌فراهم‌آورند.‌او‌در‌سال‌۱۹۰۸،‌یعنی‌قبل‌از‌ورود‌

زنان‌آمریكایی‌به‌ایران،‌در‌نامه‌ای‌به‌ادیب‌العلمای‌طالقانی‌تأکید‌کرده‌بود‌که‌»نهایت‌همّت‌

را‌باید‌یاران‌الهی‌در‌ترفیه‌و‌ترویح‌و‌تفریح‌آنان‌مجری‌دارند....«‌۲۰پس‌از‌ورود‌این‌زنان‌به‌

ایران‌نیز‌در‌نامه‌های‌مختلف‌به‌ازخودگذشتگی‌آنها‌اشاره‌نمود‌و‌از‌بهائیان‌ایران‌خواست‌

که‌نسبت‌به‌آنها‌نهایت‌محبّت‌و‌احترام‌را‌نشان‌دهند.‌از‌جمله‌در‌نامه‌ای‌که‌ظاهراً‌در‌سال‌

‌۱۹۱۱نوشته‌است‌چنین‌می‌خوانیم:‌»یاران‌باید‌به‌هر‌وسیله‌که‌باشد‌اماء‌امریكا‌را‌به‌قسمی‌

به‌محبّت‌بنازند‌و‌بنوازند‌که‌سبب‌سرور‌جمیع‌اماء‌الرّحمن‌در‌امریكا‌گردند.«‌۲۱او‌در‌نامه‌ی‌

دیگری‌)آوریل‌۱۹۱۹(‌نوشت:‌»...‌دکتر‌مودی‌و‌سایر‌امریكائی‌ها‌راحت‌خویش‌را‌گذاشتند‌

و‌از‌وطن‌مألوف‌هجرت‌نمودند‌تا‌در‌ایران‌بعموم‌مردمان‌خدمتی‌نمایند‌حرمت‌و‌رعایت‌

این‌نفوس‌بسیار‌واجب‌و‌لازم.«‌۲۲در‌مجموع‌روابط‌بهائیان‌ایران‌با‌بهائیان‌آمریكایی‌بسیار‌

خوب‌و‌توأم‌با‌احترام‌متقابل‌بود‌امّا‌زندگی‌در‌ایران‌برای‌این‌زنان‌ساده‌نبود.

اگرچه‌سه‌سال‌طول‌کشید‌تا‌بهائیان‌آمریكا‌توانستند‌لیلیان‌کپس‌را‌برای‌مدیریّت‌و‌تدریس‌

در‌مدرسه‌ی‌دخترانه‌ی‌بهائیان‌به‌ایران‌بفرستند‌امّا‌بهائیان‌تهران‌نیز‌جهت‌تدارک‌اسباب‌لازم‌

برای‌گشایش‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌محتاج‌وقت‌بودند.‌در‌این‌فاصله‌بعضی‌از‌بهائیان‌که‌

مخصوصاً‌نگران‌وضع‌آموزش‌دخترانِ‌جامعه‌بودند‌با‌عبدالبهاء‌مكاتبه‌کردند‌و‌عبدالبهاء‌به‌

آنها‌درباره‌ی‌آنچه‌لازمه‌ی‌تأسیس‌مدرسه‌ی‌دخترانه‌بود‌راهنمایی‌کرد‌و‌بر‌اهمّیّت‌آن‌صحّه‌

گذاشت.‌در‌نامه‌ای‌که‌عبدالبهاء‌ظاهراً‌در‌سال‌‌۱۹۱۰نوشته‌و‌خطاب‌به‌منیره‌ایادی‌یكی‌از‌

زنان‌فعّال‌جامعه‌ی‌بهائیِ‌تهران‌است‌چنین‌آمده‌است:

»در‌خصوص‌مدرسهٔ‌بنات‌مرقوم‌نموده‌بوديد‌آنچه‌از‌پيش‌مرقوم‌شده‌است‌

همان‌حقّ‌است‌تا‌دوشيزگان‌در‌مكاتب‌و‌مدارس‌عرفان‌تربيت‌نشوند‌و‌

‌‌نگاه‌کنید‌به:‌مدارس فراموش شده،‌ص‌۱6۲. ۱۹
‌‌شرح احوال و آثار جناب آقا میرزا حسن ادیب العلمای طالقانی، ایادی امراللهّ علیه رضوان اللهّ،‌ص‌ج. ۲۰

‌‌رأفتی،‌و.‌)۲۰۱6(‌یادنامهٔ ابن ابهر.‌هوفهایم:‌مؤسّسهٔ‌مطبوعات‌بهائی‌آلمان،‌ص‌۲۸۴. ۲۱
‌‌مکاتیب عبدالبهاء،‌ج‌۴،‌ص‌۴۷. ۲۲
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تعلّم‌علوم‌و‌معارف‌ننمايند‌و‌تحصيل‌بدايع‌و‌صنايع‌لازمه‌نکنند‌و‌بتربيت‌

الهيّه‌تربيت‌نشوند‌حال‌انتظام‌نيابد‌زيرا‌روزی‌آيد‌که‌اين‌بنات‌امّهات‌گردند‌

و‌اوّل‌مربّی‌اطفال‌امّهاتند‌که‌تأسيس‌فضائل‌در‌طينت‌کودکان‌نمايند‌و‌

تشويق‌و‌تحصيل‌بكمالات‌نمايند‌و‌آداب‌انسانی‌بياموزند‌و‌از‌رذائل‌تحذير‌

نمايند‌و‌بعزم‌و‌ثبات‌و‌تحمّل‌مشقّات‌و‌تحصيل‌ترقّيات‌تشويق‌نمايند‌

لهذا‌بايد‌نهايت‌اهتمام‌در‌تربيت‌بنات‌کرد‌اين‌مسئله‌بسيار‌مهمّ‌است‌و‌

بايد‌در‌تحت‌ادارهٔ‌محفل‌روحانی‌ترتيب‌و‌تنظيم‌يابد‌حضرت‌ايادی‌ابن‌

ابهر‌و‌دکتور‌مودی‌در‌خصوصات‌مدارس‌مرقوم‌نموده‌بودند‌جواب‌مكمّل‌
ارسال‌شد‌و‌البتّه‌تا‌بحال‌رسيده....«۲۳

برای‌ ایادی‌ منیره‌ مدیریّت‌ به‌ جدید‌ سبک‌ به‌ مدرسه‌ای‌ تهران‌ بهائیان‌ ‌۱۹۱۰ سال‌ در‌

دختران‌بهائی‌فقیر‌و‌یتیم‌در‌محلّه‌ی‌سر‌قبر‌آقا‌باز‌کردند.‌این‌مدرسه‌و‌مدرسه‌ی‌پسرانه‌ای‌

که‌در‌همان‌محلّه‌وجود‌داشت‌شعبات‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنین«‌محسوب‌می‌شدند.‌در‌آوریل‌

همان‌سال‌اوّلین‌اقدام‌مهمّ‌برای‌تأسیس‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌صورت‌گرفت‌بدین‌ترتیب‌

که‌در‌پنج‌اجتماع‌نسبتاً‌بزرگ‌بیش‌از‌‌6۰۰تومان‌)تقریباً‌برابر‌با‌‌6۰۰دلار‌آمریكایی(‌برای‌

مدرسه‌جمع‌شد.‌مردان‌بهائیِ‌حاضر‌در‌سه‌اجتماع‌اوّل‌که‌شمارشان‌تقریبا‌۳۰۰‌ًنفر‌بود‌در‌

حدود‌‌5۷۰تومان‌و‌زنان‌بهائی‌حاضر‌در‌دو‌اجتماع‌دیگر‌‌۴۲تومان‌اعانه‌دادند.‌۲۴یكی‌از‌

بهائیان‌متموّل‌تهران‌نیز‌لوازم‌مدرسه‌را‌تقدیم‌کرد.‌۲5در‌همان‌ماه،‌»انجمن‌تربیتی‌ایران‌و‌

امریک«‌که‌بعداً‌به‌»انجمن‌ارتباط‌شرق‌و‌غرب«‌تغییر‌نام‌یافت‌مبلغ‌‌۳۰۰دلار‌از‌آمریكا‌برای‌

کمک‌به‌مدارس‌بهائیِ‌ایران‌فرستاد.‌۲6این‌انجمن‌در‌ژانویه‌ی‌سال‌‌۱۹۱۰در‌آمریكا‌با‌هدف‌

حمایت‌از‌فعّالیّت‌های‌آموزشی‌در‌ایران‌رسماً‌شروع‌به‌کار‌کرده‌بود‌و‌عبدالبهاء‌اقدامات‌آن‌

را‌تأیید‌نمود.‌به‌کمک‌این‌انجمن‌اعانه‌برای‌مدارس‌بهائی‌و‌کمک‌هزینه‌ی‌تحصیلی‌برای‌

دانش‌آموزان‌بی‌بضاعت‌جمع‌آوری‌و‌موادّ‌درسی‌و‌کتب‌و‌مجلّات‌آموزشی‌تهیّه‌و‌به‌ایران‌

فرستاده‌شد.‌۲۷در‌برخی‌از‌سال‌هایی‌که‌این‌انجمن‌فعّال‌بود‌هزینه‌ی‌تحصیل‌ده‌ها‌دانش‌آموز‌

را‌فراهم‌نمود‌که‌البتّه‌اکثراً‌پسر‌بودند.

‌‌مکاتیب عبدالبهاء،‌جلد‌۷،‌صص‌۱56–۱5۷؛‌یادنامهٔ ابن ابهر،‌ص‌۳۹۷. ۲۳
‌‌ابن‌ابهر.‌)۱۹۱۰(‌به‌عبدالبهاء،‌‌۳۰آوریل،‌دارالآثار‌مرکز‌جهانی‌بهائی؛‌و‌منابع‌زیر‌به‌انگلیسی: ۲۴

Star of the West (1910), 1(5), p. 6, 16; Ibid, 1(6), pp. 6–7.

‌‌مکاتیب عبدالبهاء،‌ج‌۴،‌ص‌۹۳. ۲5
26  Orient-Occident Unity Bulletin (1912), 1(6–7), p. 10.
27  Rostam-Kolayi, J. ‘Tarbiyat Girls’ School of Tehran’, pp. 83–84.
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یک‌سال‌بعد‌در‌‌۱۸برج‌حمل‌)فروردین(‌‌۸/۱۲۹۰آوریل‌‌۱۹۱۱مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌

به‌صورت‌شعبه‌ای‌از‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنین«‌بهائیان‌تهران‌در‌خیابان‌فرمانفرما‌در‌محلّه‌ی‌

دروازه‌قزوین‌در‌غرب‌شهر‌افتتاح‌شد.‌۲۸در‌آن‌زمان‌بهائیان‌تهران‌می‌دانستند‌که‌لیلیان‌کپس‌

به‌زودی‌به‌ایران‌خواهد‌آمد.‌علّت‌اصلی‌تأخیر‌در‌گشایش‌مدرسه‌به‌رغم‌جمع‌آوری‌اعانه‌در‌
سال‌قبل،‌فقدان‌معلّم‌واجد‌شرایط‌بود.۲۹

وطن«‌ »دوشیزگان‌ مدرسه‌ی‌ ایادی‌ منیره‌ بنات«،‌ »تربیت‌ مدرسه‌ی‌ افتتاح‌ از‌ قبل‌ کمی‌

)تأییدیّه(‌را‌بین‌محلّات‌سرچشمه‌و‌سرتخت‌در‌محلّه‌ی‌عودلاجان‌در‌شرق‌تهران‌افتتاح‌

کرده‌بود.‌۳۰این‌مدرسه‌مستقل‌بود‌و‌شعبه‌ی‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنین«‌نگردید.‌منیره‌ایادی‌

همچون‌گذشته‌مدرسه‌ی‌دخترانه‌ی‌بهائیان‌در‌محلّه‌ی‌سر‌قبر‌آقا‌را‌نیز‌اداره‌می‌نمود.‌بدین‌

ترتیب،‌بهائیان‌تهران‌در‌بهار‌سال‌‌۱۹۱۱سه‌مدرسه‌ی‌دخترانه‌داشتند‌امّا‌در‌بین‌آنها‌مدرسه‌ی‌

»تربیت‌بنات«‌موقعیّتی‌ممتاز‌داشت.

عبدالبهاء‌در‌نامه‌ی‌خود‌به‌منیره‌ایادی‌گفته‌بود‌که‌مدرسه‌ی‌دخترانه‌ی‌جامعه‌ی‌بهائی‌

باید‌زیر‌نظر‌محفل‌بهائیان‌تهران‌ترتیب‌و‌تنظیم‌یابد.‌به‌عبارت‌دیگر،‌امور‌مدرسه‌باید‌بر‌

مبنای‌شور‌و‌مشورت‌تنظیم‌می‌شد.‌قبل‌از‌تأسیس‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«،‌انجمن‌یا‌کمیته‌ای‌

برای‌رسیدگی‌به‌امور‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنین«‌تشكیل‌شده‌بود‌که‌اعضای‌آن‌عدّه‌ای‌از‌مردان‌

برجسته‌ی‌جامعه‌ی‌بهائی‌تهران‌بودند‌و‌بعداً‌در‌فوریه‌ی‌‌۱۹۱۱یعنی‌دو‌ماه‌قبل‌از‌افتتاح‌

مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«،‌دکتر‌سوزان‌مودی‌به‌عضویّت‌این‌کمیته‌انتخاب‌شد‌و‌مدّت‌کوتاهی‌

پس‌از‌گشایش‌»تربیت‌بنات«‌حقّ‌رأی‌یافت.‌۳۱همچنان‌که‌یاسمین‌رستم‌کلائی‌یادآوری‌کرده‌

است،‌نظارت‌چنین‌هیئتی‌بر‌امور‌مدارس‌جامعه‌ی‌بهائی‌تهران،‌»تربیت‌بنات«‌را‌از‌دیگر‌

‌‌مــودی،‌اس.‌آی.‌)۱۹۱۱(‌بــه‌احمــد‌ســهراب،‌‌۸آوریــل،‌اوراق‌احمــد‌ســهراب،‌آرشــیو‌ملّــی‌بهائیــان‌آمریــكا.‌ ۲۸
ــد‌ســهراب،‌آرشــیو‌ ــل،‌اوراق‌احم ــد‌ســهراب،‌‌۱۱آوری ــه‌احم ــه،‌ی.‌)۱۹۱۱(‌ب ــه:‌افروخت ــد‌ب ــگاه‌کنی ــن‌ن همچنی
ملّــی‌بهائیــان‌آمریــكا؛‌مــودی،‌اس.‌آی.‌)۱۹۱۱(‌بــه‌احمــد‌ســهراب،‌‌۲آوریــل،‌اوراق‌احمــد‌ســهراب،‌آرشــیو‌ملّــی‌

بهائیــان‌آمریــكا.
‌‌افروختــه،‌ی.‌)بی‌تاریــخ‌]بیــن‌‌۲۰ژانویــه‌و‌‌۱۱فوریــه‌ی‌۱۹۱۱[(‌بــه‌احمــد‌ســهراب،‌تاریــخ‌جــواب‌‌۲۳ژوئیــه‌ی‌ ۲۹
۱۹۱۱،‌اوراق‌احمــد‌ســهراب،‌آرشــیو‌ملّــی‌بهائیــان‌آمریــكا.‌همچنیــن‌نــگاه‌کنیــد‌بــه:‌مــودی،‌اس.‌آی.‌)۱۹۱۱(‌بــه‌
احمــد‌ســهراب،‌‌۷مــارس،‌اوراق‌احمــد‌ســهراب،‌آرشــیو‌ملّــی‌بهائیــان‌آمریــكا؛‌مــودی،‌اس.‌آی.‌)۱۹۱۱(‌بــه‌احمــد‌

ســهراب،‌‌۱۹آوریــل،‌اوراق‌احمــد‌ســهراب،‌آرشــیو‌ملّــی‌بهائیــان‌آمریــكا.
‌‌ایــادی،‌م.‌)۱۹۱۱(‌بــه‌احمــد‌ســهراب،‌‌۴آوریــل،‌اوراق‌احمــد‌ســهراب،‌آرشــیو‌ملّــی‌بهائیــان‌آمریــكا.‌همچنیــن‌ ۳۰
نگاه‌کنید‌به:‌افروخته،‌ی.‌)۱۹۱۱(‌به‌احمد‌ســهراب،‌‌۱۱آوریل،‌اوراق‌احمد‌ســهراب،‌آرشــیو‌ملّی‌بهائیان‌آمریكا.
‌‌مــودی،‌اس.‌آی.‌)۱۹۱۱(‌بــه‌احمــد‌ســهراب،‌‌۱۱فوریــه،‌اوراق‌احمــد‌ســهراب،‌آرشــیو‌ملّــی‌بهائیــان‌آمریــكا؛‌ ۳۱
افروختــه،‌ی.‌)۱۹۱۱(‌بــه‌احمــد‌ســهراب،‌‌۱۹فوریــه،‌اوراق‌احمــد‌ســهراب،‌آرشــیو‌ملّــی‌بهائیــان‌آمریــكا؛‌مــودی،‌

اس.‌آی.‌)۱۹۱۱(‌بــه‌احمــد‌ســهراب،‌‌۲۸مــه،‌اوراق‌احمــد‌ســهراب،‌آرشــیو‌ملّــی‌بهائیــان‌آمریــكا.
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مدارس‌دخترانه‌ی‌پایتخت‌که‌توسّط‌افراد‌و‌اکثراً‌زنان‌افتتاح‌شده‌و‌اداره‌ی‌آنها‌کلّاً‌در‌دست‌
این‌افراد‌بود‌متمایز‌می‌ساخت.۳۲

لیلیان‌کپس‌اوّلین‌مدیر‌آمریکایی‌»تربیت‌بنات«

لیلیان‌کپس‌در‌سپتامبر‌‌۱۹۱۱وارد‌تهران‌شد‌و‌مدّتی‌بعد‌عهده‌دار‌سمت‌مدیریّت‌مدرسه‌ی‌

نیوجرسی‌معلّم‌یک‌ ایالت‌ در‌ ‌)Hoboken(قبلًا‌در‌شهر‌هوبوکن‌ او‌ بنات«‌گردید.‌ »تربیت‌

ایران،‌عبدالبهاء‌درباره‌ی‌سهم‌آموزش‌در‌ به‌ از‌ورود‌کپس‌ مدرسه‌ی‌دولتی‌بود.‌مدّتی‌بعد‌

پیشرفت‌زنان‌و‌حصول‌برابری‌با‌مردان‌و‌اهمّیّت‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌در‌نامه‌ای‌به‌دکتر‌

سوزان‌مودی‌چنین‌نوشت:

»...‌نامه‌ای‌که‌در‌خصوص‌مدرسهٔ‌دختران‌مرقوم‌نموده‌بودی‌از‌قرائتش‌

دلها‌شادمان‌شد‌که‌الحمد‌‌در‌طهران‌دوشیزگان‌را‌چنین‌دبستانی‌که‌در‌

کمال‌همّت‌تحصیل‌فضائل‌عالم‌انسانی‌مینمایند‌و‌در‌ظلّ‌عنایت‌حضرت‌

احدیّت‌تربیت‌میشوند‌تا‌اندک‌زمانی‌نساء‌در‌میدان‌کمال‌همعنان‌رجال‌

شوند‌تا‌بحال‌در‌ایران‌اسباب‌ترقّی‌نسوان‌نبود‌از‌هر‌ترقّی‌بی‌بهره‌بودند‌

ولی‌الحمداللّه‌‌که‌از‌یوم‌طلوع‌صبح‌هدی‌۳۳روز‌بروز‌نساء‌در‌ترقّی‌هستند‌

و‌امید‌چنان‌است‌در‌خصائل‌و‌فضائل‌و‌تقرّب‌درگاه‌کبریا‌و‌ایمان‌و‌ایقان‌
سبقت‌گیرند‌و‌نساء‌شرق‌غبطهٔ‌نساء‌غرب‌شوند.«۳۴

در‌زمان‌تصدّی‌کپس،‌»تربیت‌بنات«‌یكی‌از‌بهترین‌مدارس‌دخترانه‌ی‌تهران‌گردید‌و‌

این‌شهرت‌و‌اعتبار‌را‌در‌سال‌های‌بعد‌و‌تا‌زمان‌تعطیل‌شدن‌به‌دستور‌دولت‌حفظ‌نمود.‌

در‌آغاز‌سال‌‌۱۳۳۲ه‌ق‌)دسامبر‌۱۹۱۳(‌یعنی‌به‌فاصله‌ی‌دو‌سال‌پس‌از‌تأسیس،‌»تربیت‌

بنات«‌از‌نظر‌تعداد‌شاگردان‌رتبه‌ی‌سوّم‌را‌در‌بین‌مدارس‌دخترانه‌ی‌پایتخت‌احراز‌نموده‌

بود.‌۳5در‌تاریخ‌مزبور‌»ناموس«‌و‌بعد‌از‌آن‌»حشمت‌المدارسِ‌محترمات«‌بزرگ‌ترین‌مدارس‌

دخترانه‌ی‌تهران‌بودند.‌در‌سال‌تحصیلی‌۱۲۹۲-‌۱۲۹۳ش/۱۹۱۳-‌۱۹۱۴م‌»تربیت‌بنات«‌

شش‌کلاسه‌شد‌و‌دوره‌ی‌کامل‌ابتدایی‌را‌عرضه‌نمود.

32  ‘Tarbiyat Girls’ School of Tehran’, p. 81.
‌‌عبدالبهاء‌در‌آثار‌خود‌از‌باب‌با‌عنوان‌»صبح‌هدی«‌یاد‌نموده‌است. ۳۳

‌‌دائرهٔ‌مطالعهٔ‌نصوص‌و‌الواح‌بیت‌العدل‌اعظم‌الهی،‌مجموعهٔ آثار مبارکه دربارهٔ تربیت بهائی.‌تدوین‌مجموعهٔ‌ ۳۴
فارسی‌و‌ترجمهٔ‌آثار‌انگلیسی‌به‌اهتمام‌مودّت،‌ن.‌)‌۱۳5بدیع(‌طهران:‌مؤسّسهٔ‌ملّی‌مطبوعات‌امری.‌ص‌6۷.

‌‌شکوفه‌)۱۹۱۳(،‌۲۰،‌صص‌۳–۴. ۳5
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لیلیان‌کپس‌در‌‌۱دسامبر‌‌۱۹۲۰در‌سن‌۴۲‌ّسالگی‌در‌اثر‌ابتلا‌به‌بیماری‌تیفوس‌درگذشت.‌

عبدالبهاء‌در‌مناجاتی‌که‌برای‌طلب‌مغفرت‌به‌جهت‌کپس‌نوشت‌از‌جمله‌به‌فداکاری‌او‌که‌

وطن‌و‌خانواده‌ی‌خود‌را‌ترک‌نموده‌و‌در‌مدّتی‌طولانی‌در‌غربت‌هر‌گونه‌رنج‌و‌مشقّتی‌را‌

برای‌تعلیم‌کودکان‌و‌دختران‌تحمّل‌کرده‌بود‌اشاره‌نمود.‌۳6مرگ‌کپس‌موجی‌از‌غم‌و‌اندوه‌

در‌بین‌بهائیان‌تهران‌ایجاد‌کرد.‌دکتر‌مودی‌در‌نامه‌ای‌به‌تاریخ‌‌۷دسامبر‌نوشت‌که‌زنان‌بهائی‌

در‌گریه‌و‌زاری‌اند‌و‌شاگردان‌مدرسه‌سوگوار‌مدیر‌و‌معلّم‌و‌دوست‌خود‌هستند.‌۳۷در‌نامه‌ی‌

دیگری‌به‌قلم‌دکتر‌ارسطو‌حكیم‌که‌در‌تاریخ‌‌۱5دسامبر‌نوشته‌شده‌در‌خصوص‌درگذشت‌

و‌تشییع‌جنازه‌ی‌کپس‌چنین‌آمده‌است:

»چهار‌ساعت‌بعد‌از‌نصف‌شب‌اوّل‌ماه‌دسمبر‌جناب‌دکتر‌مودی‌درِ‌منزل‌

را‌با‌کمال‌وحشت‌و‌اضطراب‌زد‌و‌واقعهٔ‌مؤلمهٔ‌میس‌کپیس‌که‌محبوب‌

عموم‌احبّا‌بود‌ذکر‌نمود‌که‌بواسطهٔ‌کسالت‌سه‌چهار‌روزه‌دار‌فانی‌وداع‌

کرد.‌مرضش‌حمای‌تیفوس‌بود‌و‌حكمای‌او‌دکتر‌مودی‌و‌دکتر‌کلاک‌

خود‌گذاشت...‌ دوستان‌ تمام‌ بدل‌ فراق‌ داغ‌ چه‌ که‌ بدانید‌ اگر‌ بودند...‌

البتّه‌معلوم‌است‌که‌این‌نمونه‌اخلاق‌و‌کمالات‌انسانی‌چه‌داغی‌بر‌دلهای‌

آشنایان‌و‌بازماندگان‌خود‌نهاد...‌صبح‌وقتی‌که‌این‌خبر‌مؤلم‌را‌شنیدند‌

تقریبا‌5۰۰‌ًنفر‌از‌زن‌و‌مرد‌برای‌احترام‌تشییع‌جنازهٔ‌آن‌مرحومه‌حاضر‌

شدند.‌تمام‌شاگردان‌مدرسهٔ‌تربیت‌با‌لباس‌سیاه‌و‌دسته‌های‌گل‌در‌دست‌

جلو‌کالسكه‌ئی‌که‌قبلًا‌برای‌آن‌مرحومه‌تهیّه‌شده‌پر‌از‌گل‌و‌عطریّات‌بود‌

با‌کمال‌تجلیل‌حرکت‌داده‌به‌این‌ترتیب‌که‌شاگردان‌مدرسه‌جلو‌دو‌طرف‌

صف‌بسته،‌درشكهٔ‌دکتر‌مودی‌و‌دکتر‌کلاک‌و‌خانم‌آلمانی‌تهیّه‌شده‌بود.‌

جلو‌کالسكه‌تمام‌احباب‌پیاده‌تا‌دروازهٔ‌یوسف‌آباد‌از‌خیابان‌علاءالدّوله‌

حرکت‌داده‌برف‌بشدّت‌میبارید.‌تمام‌ما‌عقب‌کالسكه‌و‌زنها‌طرف‌دست‌

راست‌عبور‌میكردند.‌خداوند‌شاهد‌است‌در‌موقع‌حرکت‌بقدری‌حزن‌انگیز‌

بود‌که‌چشم‌هر‌عابری‌را‌محزون‌میساخت.‌تا‌بحال‌در‌ایران‌دیده‌نشده‌بود‌

که‌زنها‌با‌مردها‌تشییع‌جنازه‌کنند‌آن‌هم‌زنی‌امریكائی‌را.‌هیچ‌کس‌چنین‌
احتراماتی‌در‌بارهٔ‌یک‌نفر‌خارجی‌تصوّر‌نمیكرد....«۳۸

36  Star of the West (1922), 12(19), pp. 307–308.
37  Star of the West )1921(, 11)19(, p. 324.
38  Star of the West (1921), 12(7), p. 141.
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ژنویو‌کوی‌و‌ادلید‌شارپ‌و‌کادر‌ایرانی‌»تربیت‌بنات«‌

پس‌از‌درگذشت‌لیلیان‌کپس،‌بدیع‌اللّه‌مصباح‌برادر‌وفائیّه‌مدحت‌ناظمه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌

به‌طور‌موقّت‌مدیر‌مدرسه‌شد.‌عبدالبهاء‌ترتیبی‌داد‌که‌بهائیان‌آمریكا‌فرد‌دیگری‌را‌به‌جای‌

کپس‌به‌ایران‌بفرستند‌و‌آنها‌ژنویو‌کوی‌)Genevieve L. Coy(‌را‌برای‌این‌خدمت‌انتخاب‌

کردند.‌مدّت‌کوتاهی‌قبل‌از‌ورود‌کوی‌به‌ایران،‌بهائیّه‌خانم‌خواهر‌عبدالبهاء‌نامه‌ای‌به‌اعضای‌

محفل‌بهائیان‌تهران‌نوشت‌و‌سفارش‌نمود‌که‌بهائیان‌رعایت‌او‌را‌که‌»قطع‌علاقه‌از‌خویش‌

و‌پیوند«‌کرده‌بود‌بنمایند‌تا‌»بروح‌و‌ریحان‌و‌مسرّت‌دل‌و‌جان‌مشغول‌بتعلیم‌و‌تهذیب‌

اخلاق‌در‌مدرسهٔ‌تربیت‌گردند....«‌۳۹کوی‌در‌سپتامبر‌‌۱۹۲۲وارد‌تهران‌شد‌و‌تا‌سال‌‌۱۹۲۴

‌)Columbia University(‌»تربیت‌بنات«‌را‌اداره‌کرد.‌او‌دارای‌مدرک‌دکترا‌از‌»دانشگاه‌کلمبیا«

بود‌و‌در‌تعلیم‌و‌تربیت‌کودکان‌باهوش‌تخصّص‌داشت.‌او‌قبل‌از‌آمدن‌به‌ایران‌در‌یكی‌از‌

دانشگاه‌های‌دولتی‌بزرگ‌آمریكا‌روان‌شناسی‌تدریس‌می‌کرد.

لیلیان‌کپس‌شایق‌بود‌که‌کلاس‌های‌دوره‌ی‌متوسّطه‌به‌مدرسه‌اضافه‌شود‌امّا‌به‌علّت‌

فقدان‌بودجه‌و‌نیروی‌انسانی،‌در‌زمان‌حیات‌او‌این‌امكان‌فراهم‌نشده‌بود.‌در‌فاصله‌ی‌بین‌

درگذشت‌او‌و‌ورود‌کوی،‌دو‌کلاس‌دیگر‌به‌کلاس‌های‌»تربیت‌بنات«‌اضافه‌شده‌و‌مدرسه‌

دارای‌هشت‌کلاس‌گردیده‌بود.‌در‌دوره‌ی‌مدیریّت‌کوی،‌یک‌کلاس‌دیگر‌به‌مدرسه‌اضافه‌

شد‌و‌»تربیت‌بنات«‌سیكل‌اوّل‌دوره‌ی‌متوسّطه‌را‌به‌طور‌کامل‌عرضه‌نمود.

در‌فاصله‌ی‌سال‌های‌‌۱۹۲۹تا‌‌۱۹۳۴ادلید‌شارپ‌)Adelaide Sharp(‌مدیریّت‌مدرسه‌

را‌به‌عهده‌داشت.‌او‌قبل‌از‌نقل‌مكان‌به‌ایران،‌معلّم‌یكی‌از‌مدارس‌متوسّطه‌ی‌دخترانه‌در‌

سانفرانسیسكو‌بود.‌در‌دوره‌ی‌او‌دو‌کلاس‌دیگر‌به‌مدرسه‌اضافه‌شد‌و‌»تربیت‌بنات«‌از‌سال‌

تحصیلی‌۱۳۰۹-‌۱۳۱۰ش/۱۹۳۰-۱۹۳۱م‌دوره‌ی‌کامل‌متوسّطه‌را‌دارا‌شد.‌در‌آن‌زمان‌

و‌تا‌مدّتی‌بعد،‌دوره‌ی‌متوسّطه‌برای‌دختران‌فقط‌پنج‌کلاس‌بود.‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌

تنها‌مدرسه‌ی‌جامعه‌ی‌بهائی‌در‌ایران‌بود‌که‌در‌آن‌دوره‌ی‌کامل‌متوسّطه‌تدریس‌می‌شد.‌حتّی‌

مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنین«‌در‌تهران‌که‌مهمّ‌ترین‌و‌بزرگ‌ترین‌مدرسه‌ی‌پسرانه‌ی‌بهائیان‌ایران‌

بود‌دارای‌دوره‌ی‌کامل‌متوسّطه‌نبود.‌دوره‌ی‌متوسّطه‌برای‌پسران‌شش‌کلاس‌بود‌و‌مدرسه‌ی‌

»تربیت‌بنین«‌فقط‌ده‌کلاس‌داشت.

کادر‌ایرانی‌»تربیت‌بنات«‌در‌موفّقیّت‌مدرسه‌سهم‌داشتند.‌در‌بین‌این‌کارکنان‌وفائیّه‌

ــی‌مطبوعــات‌ ــع(.‌تهــران:‌مؤسّســهٔ‌ملّ ــا‌)‌۱۲۹بدی ــهٔ علی ‌‌چهــل و هشــت فقــره از دســتخط های حضــرت ورق ۳۹
ــورّخ‌‌۱۱جــولای‌۱۹۲۲(. ــه‌ی‌م امــری،‌ص‌‌5۷)نام
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مدحت‌که‌به‌»خانم‌بزرگ«‌شهرت‌داشت‌از‌نظر‌سابقه‌و‌کیفیّت‌خدماتش‌ممتاز‌بود.‌او‌‌۱۹سال‌

در‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌کار‌کرد‌و‌در‌اکثر‌این‌سال‌ها‌نظامت‌مدرسه‌را‌به‌عهده‌داشت.‌۴۰

لیلیان‌کپس‌در‌نامه‌ای‌از‌وفائیّه‌مدحت‌با‌عبارت‌»معاون‌وفادار‌و‌صادق‌و‌قابل‌اعتماد«‌خود‌

یاد‌کرده‌۴۱و‌دکتر‌سارا‌کلاک‌خصایل‌اخلاقی‌و‌کفایت‌و‌کاردانی‌او‌را‌ستوده‌است.‌۴۲دکتر‌

سوزان‌مودی‌نیز‌در‌نامه‌ای‌که‌پس‌از‌درگذشت‌وفائیّه‌مدحت‌در‌‌۲۱مهر‌‌۱۳/۱۳۰۹اکتبر‌

‌۱۹۳۰م‌نوشته‌ذکر‌کرده‌که‌نامبرده‌یاوری‌گرانقدر‌برای‌کپس‌و‌دکتر‌کوی‌بود.‌۴۳مدحت‌

حتّی‌زمانی‌که‌صاحب‌کودکی‌شد‌به‌کار‌در‌مدرسه‌ادامه‌داد.‌۴۴در‌این‌دوره‌برای‌زنان‌شهری‌

از‌طبقات‌متوسّط‌اجتماع‌معمول‌نبود‌که‌هم‌زمان‌به‌سرپرستی‌از‌فرزندان‌خردسال‌و‌کار‌و‌

اشتغال‌در‌خارج‌از‌خانه‌بپردازند.‌نکته‌ی‌جالب‌توجّه‌دیگر‌در‌مورد‌وفائیّه‌مدحت‌این‌است‌

که‌سه‌دختر‌از‌هفت‌دختر‌او‌چند‌سال‌در‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌معلّم‌بودند.

در‌سال‌های‌آخر‌فعّالیّت‌»تربیت‌بنات«‌روح‌انگیز‌فتح‌اعظم‌از‌فارغ‌التّحصیلان‌سابق‌

»تربیت«‌ناظم‌مدرسه‌بود.‌خدمات‌شایسته‌ی‌او‌تحسین‌شاگردان‌را‌برانگیخت‌و‌در‌بین‌آنها‌

محبوبیّت‌یافت.‌قدسیه‌اشرف‌نیز‌مدّت‌کوتاهی‌در‌مدرسه‌تدریس‌کرد.‌او‌دارای‌مدرک‌فوق‌

لیسانس‌تعلیم‌و‌تربیت‌از‌یک‌دانشگاه‌آمریكایی‌بود‌و‌نخستین‌زن‌ایرانی‌است‌که‌در‌آمریكا‌

به‌تحصیلات‌عالی‌پرداخت‌و‌مدرک‌دانشگاهی‌گرفت.

میراث‌»تربیت‌بنات«

در‌دوره‌ای‌که‌جامعه‌ی‌بهائی‌در‌معرض‌اذیت‌و‌آزار‌قرار‌داشت‌و‌گه‌گاه‌در‌نقاط‌مختلف‌

کشور‌برخی‌از‌پیروان‌این‌آیین‌به‌علّت‌باورهای‌مذهبی‌خود‌به‌قتل‌می‌رسیدند‌بهائیان‌توانستند‌

مدرسه‌ای‌تأسیس‌کنند‌که‌در‌زمره‌ی‌بهترین‌مدارس‌دخترانه‌ی‌ایران‌قرار‌گرفت.‌این‌واقعیّت‌

که‌در‌تهران‌که‌از‌نظر‌امكانات‌آموزشی‌برای‌دختران‌از‌شهرهای‌دیگر‌ایران‌جلوتر‌بود‌و‌

بیشترین‌و‌بهترین‌مدارس‌کشور‌را‌داشت‌برخی‌از‌خانواده‌های‌طبقات‌بالای‌اجتماع‌دختران‌

خود‌را‌برای‌تحصیل‌به‌»تربیت‌بنات«‌می‌فرستادند‌نشانه‌ای‌از‌شهرت‌و‌اعتبار‌مدرسه‌است.‌

در‌بین‌آنها‌می‌توان‌از‌دو‌دختر‌بزرگ‌رضا‌شاه‌یاد‌کرد.‌۴5این‌دو‌در‌دوره‌ای‌که‌نامبرده‌هنوز‌

‌مودی،‌اس.‌آی.‌)۱۹۳۰(‌به‌اُرُل‌پلت‌)Orol‌Platt(،‌‌۱۸اکتبر،‌اوراق‌ارل‌پلت،‌آرشیو‌ملّی‌بهائیان‌آمریكا. ۴۰
‌‌کپس،‌ال.‌اف.‌)‌۱۱اوت‌‌۱۹۱۹و‌‌۹فوریه‌‌ی‌۱۹۲۰(‌به‌عبدالبهاء،‌دارالآثار‌مرکز‌جهانی‌بهائی. ۴۱

‌‌کلاک،‌اس.‌ای.‌)۱۹۲۰(‌به‌عبدالبهاء،‌‌۸فوریه،‌دارالآثار‌مرکز‌جهانی‌بهائی. ۴۲
‌‌مودی،‌اس.‌آی.‌)۱۹۳۰(‌به‌ارل‌پلت،‌‌۱۸اکتبر،‌اوراق‌ارل‌پلت،‌آرشیو‌ملّی‌بهائیان‌آمریكا. ۴۳

‌‌کپس،‌ال.‌اف.‌)‌۱۱اوت‌‌۱۹۱۹و‌‌۹فوریه‌ی‌۱۹۲۰(‌به‌عبدالبهاء،‌دارالآثار‌مرکز‌جهانی‌بهائی. ۴۴

45  Root, M. L. (1930) ‘A Pilgrimage Through Persia’ [Part I], The Bahá’í Magazine, 21(7), p. 213; 
Banani, A. (1977) The Modernization of Iran, 1921–1941. Stanford, CA: Stanford University Press, p. 96.
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به‌سلطنت‌نرسیده‌بود‌در‌»تربیت‌بنات«‌تحصیل‌می‌کردند.‌فریده‌دیبا‌مادر‌فرح‌پهلوی‌که‌

بعداً‌ملكه‌ی‌ایران‌گردید‌و‌فرشته‌کاظمی‌دختر‌باقر‌کاظمی‌وزیر‌امور‌خارجه‌و‌ستّاره‌و‌جبّاره‌

داماد‌ و‌ قاجار‌ برجسته‌ی‌ شاهزادگان‌ از‌ فرمانفرما‌ میرزا‌ عبدالحسین‌ دختران‌ فرمانفرمائیان‌

مظفّرالدّین‌شاه‌از‌دیگر‌شاگردان‌این‌مدرسه‌بودند.

نشانه‌ی‌بارزِ‌دیگر‌اعتبار‌و‌محبوبیّت‌مدرسه‌افزایش‌تعداد‌شاگردان‌و‌مخصوصاً‌شاگردان‌

غیر‌بهائی‌آن‌است.‌در‌اواخر‌سال‌۱۹۱۱،‌یعنی‌هشت‌ماه‌پس‌از‌افتتاح‌مدرسه،‌در‌حدود‌

‌۱5۰دختر‌در‌»تربیت‌بنات«‌مشغول‌تحصیل‌بودند.‌۴6تعداد‌شاگردان‌در‌بهار‌سال‌‌۱۹۱۴به‌

‌۱6۰نفر‌بالغ‌شده‌بود.‌۴۷در‌اوایل‌سال‌‌۱۹۲۰لیلیان‌کپس‌در‌نامه‌ای‌نوشت‌که‌اهالی‌مسلمان‌

تهران‌به‌تدریج‌به‌مدرسه‌نهایت‌اعتماد‌را‌نشان‌می‌دهند.‌۴۸او‌چند‌ماه‌بعد‌نوشت‌که‌اگرچه‌

تعداد‌مدارسی‌که‌توسّط‌زنان‌مسلمان‌اداره‌می‌شود‌در‌تهران‌زیاد‌است‌امّا‌اهالی‌شهر‌ترجیح‌

می‌دهند‌دختران‌خود‌را‌به‌مدرسه‌ی‌»تربیت«‌بفرستند.‌۴۹در‌تاریخ‌مزبور‌»تربیت‌بنات«‌‌۱۹۷

محصّل‌داشت‌و‌تعداد‌کارکنان‌مدرسه‌با‌احتساب‌لیلیان‌کپس‌و‌وفائیّه‌مدحت‌‌۱۱نفر‌بود.‌5۰

در‌سال‌‌۱۹۲۳»تربیت‌بنات«‌‌۲55شاگرد‌داشت‌و‌به‌تخمین‌ژنویو‌کوی‌بین‌یک‌پنجم‌تا‌

یک‌چهارم‌آنها‌مسلمان‌بودند.‌5۱همچنین‌به‌گفته‌ی‌او‌»تربیت‌بنات«‌بهترین‌مدرسه‌ی‌ایرانی‌

در‌شهر‌شناخته‌می‌شد‌و‌از‌پشتیبانی‌مسلمانان‌آزاداندیش‌برخوردار‌بود.‌در‌یک‌مورد‌حتّی‌

شیخی‌سالمند‌مبلغ‌صد‌تومان‌اعانه‌به‌»تربیت‌بنات«‌داد.‌5۲در‌اوایل‌سال‌‌۱۹۳۱مدرسه‌و‌

کودکستان‌»تربیت‌بنات«‌بیش‌از‌‌5۰۰شاگرد‌داشت‌و‌بعضی‌از‌آنها‌راهی‌طولانی‌را‌در‌هر‌

هوایی‌طیّ‌می‌کردند‌تا‌بتوانند‌در‌این‌مدرسه‌تحصیل‌کنند.‌5۳در‌اوایل‌سال‌تحصیلی‌۱۳۱۱-‌

بــه‌گفتــه‌ی‌دکتــر‌مــودی‌یكــی‌از‌ایــن‌دختــران‌در‌بهــار‌ســال‌‌۱۳۰۳در‌»تربیــت‌بنــات«‌بــود‌)مــودی،‌س.‌آی.‌)۱۹۲۴(‌
بــه‌ارل‌پلــت،‌‌۸مــه،‌اوراق‌ارل‌پلــت،‌آرشــیو‌ملّــی‌بهائیــان‌آمریــكا(.

‌کپس،‌ال.‌اف.‌)۱۹۱۱(‌به‌دی.‌دی.‌ببكاک‌)D.‌D.‌Babcock(،‌‌۱۹دسامبر،‌به‌نقل‌از‌مأخذ‌زیر: ۴6
Star of the West )1912(, 2)18(, p. 13.

‌‌کلاک،‌اس.‌ای.‌)۱۹۱۴(‌به‌مخاطبی‌که‌نامش‌ذکر‌نشده،‌‌۱۷ژوئن،‌دارالآثار‌مرکز‌جهانی‌بهائی. ۴۷
‌‌کپس،‌ال.‌اف.‌)‌۱۱اوت‌‌۱۹۱۹و‌‌۹فوریه‌ی‌۱۹۲۰(‌به‌عبدالبهاء،‌دارالآثار‌مرکز‌جهانی‌بهائی. ۴۸

‌‌کپــس،‌ال.‌اف.‌)‌۲۹ژوئــن‌و‌‌۸و‌‌۱5ژوئیــه‌ی‌۱۹۲۰(‌بــه‌عبدالبهــاء،‌دارالآثــار‌مرکــز‌جهانــی‌بهائــی.‌کپــس‌ ۴۹
در‌نامــه‌ی‌دیگــری‌نوشــته‌اســت‌کــه‌هرچنــد‌بیــش‌از‌‌5۰مدرســه‌ی‌دخترانــه‌ی‌دیگــر‌وجــود‌دارد‌امــا‌خانواده‌هــای‌
مســلمان‌به‌رغــم‌کراهــت‌از‌هــر‌چیــز‌خارجــی‌یــا‌بهائــی،‌دختــران‌خــود‌را‌بــه‌مدرســه‌ی‌»تربیــت«‌می‌ســپرند‌)کپــس،‌

ال.‌اف‌)۱۹۱۹(‌بــه‌ارل‌پلــت،‌‌۱۰ژوئیــه،‌اوراق‌ارل‌پلــت،‌آرشــیو‌ملّــی‌بهائیــان‌آمریــكا(.
‌‌لیلیان‌اف.‌کپس‌به‌عبدالبهاء،‌‌۲۹ژوئن‌و‌‌۸و‌‌۱5ژوئیه‌ی‌۱۹۲۰،‌دارالآثار‌مرکز‌جهانی‌بهائی. 5۰

51  Coy, G. L. (1923) ‘Teheran—Persia’, The Magazine of the Children of the Kingdom, 4)4(, p. 82.
‌‌مودی،‌اس.‌آی.‌)۱۹۲۴(‌به‌ارل‌پلت،‌‌۸مه،‌اوراق‌ارل‌پلت،‌آرشیو‌ملّی‌بهائیان‌آمریكا. 5۲

‌‌شــارپ،‌ســی.‌اچ.‌)Clara H. Sharp(‌)۱۹۳۱(‌بــه‌ارل‌پلــت،‌‌۴مــارس،‌اوراق‌ارل‌پلــت،‌آرشــیو‌ملّــی‌بهائیــان‌ 5۳
آمریــكا.‌کلارا‌شــارپ‌مــادر‌ادلیــد‌شــارپ‌مدیــر‌»تربیــت‌بنــات«‌بــود.
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‌۱۳۱۲ش/۱۹۳۲-‌۱۹۳۳م‌تعداد‌دانش‌آموزان‌با‌احتساب‌شاگردان‌کودکستان‌»تربیت‌بنات«‌

به‌‌۷۱۹نفر‌رسید‌که‌‌۳5۹نفر‌از‌آنها‌بهائی،‌‌۳5۲نفر‌مسلمان‌و‌‌۸نفر‌یهودی‌بودند.‌5۴چند‌

ماه‌بعد‌شارپ‌نوشت‌که‌به‌علّت‌کمبود‌جا‌ناچار‌است‌بسیاری‌از‌شاگردان‌را‌نپذیرد:

»ما‌‌۷5۰شاگرد‌داریم‌و‌اگر‌جای‌بیشتری‌داشتیم‌می‌توانستیم‌از‌بیش‌از‌

هزار‌شاگرد‌سرپرستی‌کنیم.‌مردم‌اعتماد‌زیادی‌به‌مدرسه‌ی‌ما‌دارند‌و‌خیلی‌

سعی‌می‌کنند‌که‌فرزندان‌شان‌را‌به‌»تربیت«‌بفرستند‌ولی‌هر‌روز‌آنها‌را‌ردّ‌
می‌کنیم‌چون‌جا‌برای‌شان‌نداریم.«55

در‌پایان‌سال‌تحصیلی‌مزبور‌بیش‌از‌‌۳۰معلّم‌در‌کادر‌مدرسه‌مشغول‌به‌کار‌بودند.‌56و‌

همان‌طور‌که‌گفتیم،‌هنگام‌تعطیل‌شدن‌»تربیت‌بنات«‌از‌سوی‌دولت‌در‌آذر‌۱۳۱۳/دسامبر‌

۱۹۳۴،‌در‌حدود‌‌۸۰۰شاگرد‌در‌این‌مدرسه‌تحصیل‌می‌کردند‌5۷و‌به‌احتمال‌زیاد‌بیش‌از‌

نیمی‌از‌آنها‌از‌خانواده‌های‌غیر‌بهائی‌بودند.

محبوبیّت‌»تربیت‌بنات«‌از‌جمله‌معلول‌کیفیّت‌بالای‌آموزش‌در‌مدرسه‌بود‌و‌از‌دوران‌

54  The Bahá’í World (1936), vol. 5. New York: Bahá’í Publishing Committee, p. 117.

‌‌شــارپ،‌ای.‌)۱۹۳۳(‌بــه‌ارل‌پلــت،‌‌۲6فوریــه،‌اوراق‌ارل‌پلــت،‌آرشــیو‌ملّــی‌بهائیــان‌آمریــكا.‌رقــم‌‌۷5۰نفــر‌ 55
شــامل‌شــاگردان‌کودکســتان‌»تربیــت‌بنــات«‌نیــز‌می‌شــود.

‌‌وزارت‌معارف.‌سالنامه ی ۱3۱۱–۱3۱۲،‌قسمت‌دوّم،‌صص‌‌5و‌۱۹. 56
ــول‌هیوگســن‌ ــو‌ام.‌نچب ــران‌هی ــس‌در‌ته ــورّخ‌‌۱5دســامبر‌‌۱۹۳۴ســفیر‌انگلی ــزارش‌م ــر‌در‌گ ــم‌‌۸۰۰نف ‌‌رق 5۷

ــه: ــد‌ب ــگاه‌کنی ــت.‌ن ــده‌اس )Hughe M. Knatchbull-Hugessen(‌آم

Momen, M. )1981( )ed.( The Bábí and Bahá’í Religions, 1844–1944: Some Contemporary Western 
Accounts. Oxford: George Ronald, p. 477.

جدول‌۳:‌بزرگ‌ترین‌مدارس‌دخترانه‌ی‌ایران‌در‌سه‌سال‌مختلف‌تحصیلی
توضیح:‌همه‌ی‌این‌مدارس‌در‌تهران‌بودند.‌مدارس‌دولتی‌نظیر‌مدرسه‌ی‌»نمره‌ی‌۳۲«‌و‌»نمره‌ی‌۲«‌مجّانی‌بودند.‌
آمار‌شاگردان‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌و‌»ناموس«‌در‌سال‌تحصیلی‌۱۳۰۷-‌۱۳۰۸شامل‌شاگردان‌کلاس‌تهیّه‌ی‌

این‌دو‌مدرسه‌نیز‌می‌شود.
معارف،‌ وزارت‌ ۱30۷-۱30۸؛‌ سالنامه ی  معارف،‌ وزارت‌ ۱305-۱30۶؛‌ سالنامه ی   معارف،‌ وزارت‌ مآخذ:‌

سالنامه ی ۱3۱۲-۱3۱۱.
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مدیریّت‌لیلیان‌کپس‌این‌شهرت‌را‌یافته‌بود.‌یكی‌از‌اقدامات‌بی‌سابقه‌و‌بدیع‌کپس‌این‌بود‌که‌

در‌سال‌‌۱۹۱۴یعنی‌تنها‌سه‌سال‌پس‌از‌افتتاح‌مدرسه‌و‌در‌اوّلین‌سالی‌که‌مدرسه‌شش‌کلاسه‌

شده‌بود،‌ترتیبی‌داد‌که‌معارف‌از‌دانش‌آموزان‌کلاس‌ششم‌مدرسه‌امتحان‌بگیرد.‌بسیاری‌

بر‌این‌تصوّر‌بودند‌که‌دانش‌آموزان‌از‌عهده‌ی‌امتحان‌برنخواهند‌آمد‌امّا‌خلاف‌آن‌به‌اثبات‌

رسید.‌5۸یک‌سال‌پیش‌از‌این‌تاریخ،‌»ناموس«‌برای‌اوّلین‌بار‌در‌بین‌مدارس‌دخترانه‌در‌ایران‌

از‌معارف‌دعوت‌کرده‌بود‌تا‌از‌شاگردان‌کلاس‌ششم‌مدرسه‌امتحان‌بگیرند‌و‌پنج‌نفر‌از‌آنها‌

به‌دریافت‌تصدیق‌دوره‌ی‌ابتدایی‌از‌وزارت‌معارف‌نائل‌شده‌بودند.‌5۹بدین‌ترتیب‌»تربیت‌

بنات«‌یكی‌از‌اوّلین‌مدارس‌دخترانه‌ی‌کشور‌بود‌که‌شاگردانش‌از‌طرف‌وزارت‌معارف‌امتحان‌

شدند‌و‌تصدیق‌دوره‌ی‌ابتدایی‌دریافت‌کردند.‌مدرسه‌ی‌»ناموس«‌در‌سال‌‌۱۲۸۷ش/‌۱۹۰۸

م‌یعنی‌سه‌سال‌قبل‌از‌»تربیت‌بنات«‌افتتاح‌شده‌بود‌و‌در‌اواخر‌دوره‌ی‌قاجار‌و‌اوایل‌دوره‌ی‌

پهلوی‌در‌زمره‌ی‌مشهورترین‌مدارس‌دخترانه‌ی‌تهران‌به‌شمار‌می‌رفت‌و‌به‌علاوه‌چند‌سال‌

بزرگ‌ترین‌مدرسه‌ی‌دخترانه‌ی‌پایتخت‌بود.‌لذا‌جای‌تعجّب‌نیست‌که‌پیش‌از‌»تربیت‌بنات«‌

این‌موفّقیّت‌را‌کسب‌کرد.‌امّا‌در‌سال‌‌۱۹۱۴بسیاری‌مدارس‌دخترانه‌ی‌دیگر‌در‌تهران‌وجود‌

داشت‌که‌قدمت‌بیشتری‌از‌»تربیت‌بنات«‌داشتند‌ولی‌هیچ‌یک‌از‌شاگردان‌آنها‌هنوز‌تصدیق‌
نگرفته‌بودند.6۰

در‌سال‌های‌بعد‌»تربیت‌بنات«‌از‌نظر‌موفّقیّت‌تحصیلی‌شاگردانش‌یكی‌از‌بهترین‌مدارس‌

تهران‌شد.‌کپس‌مدیر‌و‌معلّمی‌خلّاق‌بود‌و‌موادّ‌درسی‌و‌آموزشی‌که‌در‌ایران‌موجود‌نبود‌از‌

آمریكا‌تهیّه‌می‌کرد‌و‌از‌آخرین‌آثار‌منتشره‌ی‌مناسب‌استفاده‌می‌نمود.‌روش‌تدریس‌او‌علاقه‌

و‌توجّه‌دانش‌آموزان‌را‌جلب‌می‌کرد‌و‌بدون‌شکّ‌محبوبیّت‌شدیدش‌در‌بین‌شاگردان‌تأثیر‌

مثبتی‌بر‌عشق‌و‌اشتیاق‌آنها‌به‌فراگیری‌دروس‌داشت.‌دکتر‌سارا‌کلاک‌که‌با‌لیلیان‌کپس‌در‌

ــی؛‌ ــی‌بهائ ــار‌مرکــز‌جهان ــن،‌دارالآث ــی‌کــه‌نامــش‌ذکــر‌نشــده،‌‌۱۷ژوئ ــه‌مخاطب ‌‌کلاک،‌اس.‌ای.‌)۱۹۱۴(‌ب 5۸
ــكا. ــان‌آمری ــی‌بهائی ــت،‌آرشــیو‌ملّ ــه،‌اوراق‌ارل‌پل ــت،‌‌۱ژوئی ــه‌ارل‌پل کلاک،‌اس.‌ای.‌)۱۹۲۰(‌ب

‌‌شــکوفه‌)۱۹۱۳(،‌۱۲،‌ص۳؛‌شــکوفه‌)۱۹۱۴(،‌۱۴،‌ص‌۲.‌در‌ســال‌۱۹۱۴،‌شــش‌نفــر‌دیگــر‌از‌شــاگردان‌ 5۹
مدرســه‌ی‌نامــوس‌امتحــان‌کلاس‌ششــم‌را‌گذراندنــد‌و‌تصدیــق‌گرفتنــد.

‌‌در‌ســال‌‌۱۹۱۱کــه‌»تربیــت‌بنــات«‌تأســیس‌شــد،‌‌۴۷مدرســه‌ی‌دخترانــه‌در‌تهــران‌وجــود‌داشــت‌کــه‌جمعــاً‌ 6۰
‌۲۱۸۷شــاگرد‌داشــتند.‌نــگاه‌کنیــد‌بــه:

Najmabadi, A. )2005( Women with Mustaches and Men without Beards: Gender and Sexuality Anxieties of 
Iranian Modernity. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, p. 199.

بســیاری‌از‌ایــن‌مــدارس‌قبــل‌از‌»تربیــت‌بنــات«‌افتتــاح‌شــده‌بودنــد‌و‌در‌ســال‌‌۱۹۱۴هنــوز‌فعّــال‌بودنــد‌و‌در‌بیــن‌
آنهــا‌مــدارس‌شش‌کلاســه‌وجــود‌داشــت.‌بــرای‌تاریــخ‌گشــایش‌برخــی‌از‌اوّلیــن‌مــدارس‌دخترانــه‌در‌تهــران‌نــگاه‌

کنیــد‌بــه:‌وزارت‌معــارف.‌ســالنامه ی  ۱305–۱30۶،‌صــص‌‌۱۱۲و‌۱۱۴.
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یک‌خانه‌زندگی‌می‌کرد‌در‌نامه‌ای‌به‌علاقه‌ی‌شاگردان‌به‌کپس‌اشاره‌کرده‌است.‌6۱او‌دو‌سال‌

بعد‌در‌نامه‌ی‌دیگری‌نوشت‌که‌ممكن‌نیست‌احدی‌در‌تمام‌شهر‌بیش‌از‌کپس‌محبوب‌قلوب‌

باشد.‌6۲در‌سال‌‌۱۹۱5میلادی‌‌۱۲نفر‌و‌در‌سال‌‌۱۹۱6میلادی‌‌۱۸نفر‌از‌شاگردان‌»تربیت‌

بنات«‌تصدیق‌دوره‌ی‌ابتدایی‌را‌احراز‌نمودند.‌6۳در‌سال‌اخیر‌بعد‌از‌»تربیت‌بنات«،‌بیشترین‌

تعداد‌فارغ‌التّحصیلان‌دوره‌ی‌ابتدایی‌از‌یک‌مدرسه‌ی‌دخترانه‌شاگردان‌»ناموس«‌بودند‌که‌‌۱۰

نفر‌از‌آنها‌موفّق‌به‌اخذ‌تصدیق‌شدند.‌در‌آن‌سال‌‌۲۴۰شاگرد‌در‌مدرسه‌ی‌اصلی‌»ناموس«‌و‌

‌۲۷شاگرد‌در‌شعبه‌ی‌آن‌تحصیل‌می‌کردند‌در‌حالی‌که‌»تربیت‌بنات«‌‌۱6۳شاگرد‌داشت.‌6۴

در‌سال‌‌۱۹۱۷میلادی‌‌۱۷شاگرد‌از‌»تربیت‌بنات«‌در‌امتحانات‌کلاس‌ششم‌شرکت‌کردند‌که‌

بالاترین‌تعداد‌شرکت‌کنندگان‌از‌یک‌مدرسه‌بود‌و‌همگی‌قبول‌شده‌و‌تصدیق‌دریافت‌کردند.‌
»تربیت‌بنات«‌ایضاً‌تنها‌مدرسه‌ای‌بود‌که‌تمام‌ممتحَنین‌آن‌در‌امتحانات‌مزبور‌قبول‌شدند.65

محبوبیّت‌»تربیت‌بنات«‌معلول‌توجّه‌کادر‌مدرسه‌به‌تربیت‌اخلاقی‌نیز‌بود.‌عبدالبهاء‌

تربیت‌روحانی‌و‌اخلاقی‌را‌مهمّ‌تر‌از‌تعلیم‌می‌شمرد‌و‌در‌مكاتبات‌خود‌بر‌این‌مسئله‌تأکید‌

می‌نمود.‌او‌در‌نامه‌ای‌خطاب‌به‌انجمن‌مدرسه‌ی‌»تربیت«‌در‌تهران‌نوشت:‌»مدارس‌علوم‌

باید‌دبستان‌تعلیم‌و‌ادب‌باشد‌و‌در‌آداب‌و‌اخلاق‌بيش‌از‌علوم‌و‌فنون‌اهتمام‌نمايند‌زيرا‌

ادب‌و‌نورانيّت‌اخلاق‌مرجّح‌است‌اگر‌اخلاق‌تربيت‌نشود‌علوم‌سبب‌مضرّت‌گردد.«‌66در‌

نامه‌ی‌دیگری‌خطاب‌به‌معلّمین‌مدرسه‌ی‌دخترانه‌ی‌بهائی‌در‌همدان‌نوشت:

»ای‌بنات‌ملكوت‌در‌قرن‌سابق‌بنات‌ايران‌بكلّی‌از‌تعليم‌محروم‌نه‌مكتبی‌

و‌نه‌دبستانی‌نه‌معلّمی‌نه‌استادی‌و‌نه‌مربّی‌مهربانی‌حال‌در‌اين‌قرن‌عظيم‌

فضل‌کريم‌مشمول‌بنات‌نيز‌گرديد‌مكاتب‌متعدّده‌در‌ايران‌بجهت‌تعليم‌

دختران‌گشوده‌گشت‌ولی‌تربيت‌مفقود‌با‌آنکه‌تربيت‌اعظم‌از‌تعليم‌است‌

‌‌کلاک،‌اس.‌ای.‌)۱۹۱۴(‌به‌مخاطبی‌که‌نامش‌ذکر‌نشده،‌‌۱۷ژوئن،‌دارالآثار‌مرکز‌جهانی‌بهائی. 6۱
‌‌کلاک،‌اس.‌ای.‌)۱۹۱6(‌به‌ارل‌پلت،‌‌۲۰نوامبر،‌اوراق‌ارل‌پلت،‌آرشیو‌ملّی‌بهائیان‌آمریكا. 6۲

ــلاک‌ ــن‌ناب ــواده‌ی‌هن ــن،‌اوراق‌خان ــن‌)Joseph Hannen(،‌‌۲۴ژوئ ــوزف‌هن ــه‌ج ــودی،‌اس.‌آی.‌)۱۹۱5(‌ب ‌‌م 6۳
)Hannen-Knobloch(،‌آرشــیو‌ملّــی‌بهائیــان‌آمریــكا؛‌شــکوفه‌)۱۹۱6(،‌۱۱،‌صــص‌۲–۳.‌در‌ســال‌۱۹۱6،‌عــلاوه‌

بــر‌هجــده‌شــاگرد‌مزبــور،‌پنــج‌دختــر‌دیگــر‌به‌طــور‌متفرّقــه‌در‌امتحاناتــی‌کــه‌در‌»تربیــت‌بنــات«‌برگــزار‌شــد‌شــرکت‌
کردنــد‌و‌تصدیــق‌گرفتنــد.

‌‌شــکوفه‌)۱۹۱6(،‌۱۱،‌صــص‌۲–۴.‌مریــم‌مزیّــن‌السّــلطنه،‌صاحــب‌امتیــاز‌و‌مدیــر‌مســئول‌شــکوفه،‌احصائیّــه‌ی‌ 6۴
مــدارس‌دخترانــه‌در‌تهــران‌و‌صــورت‌شــاگردانی‌را‌کــه‌تصدیــق‌گرفتــه‌بودنــد‌از‌معــارف‌دریافــت‌کــرده‌بــود.

‌‌کلاک،‌اس.‌ای.‌)۱۹۱۷(‌به‌ارل‌پلت،‌‌۲۲ژوئن،‌اوراق‌ارل‌پلت،‌آرشیو‌ملّی‌بهائیان‌آمریكا. 65
‌‌دائــرهٔ‌مطالعــهٔ‌نصــوص‌و‌الــواح.‌مجموعــهٔ آثــار مبارکــه دربــارهٔ تربیــت بهائــی،‌ص‌5۷؛‌ثابــت،‌ع.‌)۱۹۹۷(‌‌ 66

تاریخچــه ی مدرســه ی تربیــت بنیــن.‌دهلــی‌نــو:‌مؤسّســه‌ی‌چــاپ‌و‌انتشــارات‌مــرآت،‌ص‌۹.
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زيرا‌اعظم‌فضيلت‌عالم‌انسانی‌است‌حال‌در‌همدان‌الحمداللّه‌‌تأسيس‌

مدرسهٔ‌بنات‌بهائی‌گرديده‌شماها‌که‌معلّميد‌بايد‌بيشتر‌از‌تعليم‌بتربيت‌

پردازيد‌تا‌بنات‌را‌بعصمت‌و‌عفّت‌و‌حسن‌اخلاق‌و‌آداب‌پرورش‌دهيد‌
و‌تعليم‌علوم‌نمائيد.«6۷

‌‌مکاتیب عبدالبهاء،‌ج‌۴،‌ص‌۲5. 6۷

‌گروهی‌از‌شاگردان‌»تربیت‌بنات«.‌دختری‌که‌لباس‌سیاه‌بر‌تن‌دارد‌شمس‌پهلوی‌است.
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نظر‌به‌تأکید‌عبدالبهاء‌بر‌اهمّیّت‌تربیت‌اخلاقی،‌کارکنان‌»تربیت‌بنات«‌از‌همان‌آغاز‌به‌

این‌مسئله‌به‌اندازه‌ی‌موفّقیّت‌های‌علمی‌و‌آموزشی‌مدرسه‌اهمّیّت‌می‌دادند.‌مطابق‌گفته‌ی‌دکتر‌

کلاک،‌کپس‌به‌همه‌ی‌شاگردان‌توجّه‌نشان‌می‌داد‌و‌گذشته‌از‌آن‌متوجّه‌خانواده‌و‌بستگان‌

آنها‌نیز‌بود‌و‌بسیاری‌از‌خانواده‌ها‌به‌علّت‌اینکه‌رفتار‌دختران‌شان‌در‌خانه‌بهتر‌شده‌بود‌او‌

را‌می‌ستودند.‌6۸او‌در‌نامه‌ای‌دیگر‌نوشت‌که‌وقتی‌دختران‌برای‌امتحانات‌جمع‌می‌شوند،‌

مفتّش‌می‌گوید‌که‌همیشه‌می‌تواند‌شاگردان‌»تربیت«‌را‌از‌روی‌رفتارشان‌از‌بقیه‌تمیز‌دهد.‌6۹

کادر‌مدرسه‌بعد‌از‌درگذشت‌کپس‌همچنان‌به‌تربیت‌اخلاقی‌دختران‌توجّه‌نشان‌می‌داد.‌

ژنویو‌کوی‌در‌مقاله‌ای‌که‌در‌سال‌‌۱۹۲6منتشر‌شده‌نوشته‌که‌معلّمین‌»تربیت‌بنات«‌پیوسته‌

و‌آهسته‌می‌کوشند‌تا‌در‌شاگردان‌خود‌عادات‌راست‌گویی،‌صداقت،‌مهربانی‌و‌رواداری‌را‌

بپرورند.‌۷۰ستّاره‌فرمانفرمائیان‌نیز‌در‌خاطرات‌خود‌از‌روزهای‌تحصیل‌در‌»تربیت‌بنات«،‌
به‌رواداری‌و‌مهربانی‌نسبت‌به‌دیگران‌در‌محیط‌مدرسه‌اشاره‌کرده‌است.۷۱

»تربیت‌بنات«‌بر‌مدارس‌دخترانه‌ی‌دیگر‌در‌تهران‌نیز‌تأثیر‌گذاشت.‌مدیران‌برخی‌از‌آن‌

مدارس‌از‌ابتکارات‌»تربیت«‌الهام‌گرفتند‌و‌آنها‌را‌در‌مدارس‌خود‌اجرا‌کردند.‌کپس‌خلّاقیّت‌

و‌کاردانی‌خود‌را‌در‌آموزش‌و‌تعلیم‌دختران‌در‌عمل‌نشان‌داده‌بود‌و‌به‌همین‌علّت‌بسیاری‌

از‌ قبل‌ ماه‌ پنج‌ نگاه‌می‌کردند.‌ نمونه‌و‌سرمشق‌ او‌همچون‌ به‌ تهران‌ از‌مدارس‌دخترانه‌ی‌

درگذشت‌کپس،‌دکتر‌کلاک‌در‌نامه‌ای‌نوشت‌که‌طیّ‌چهار‌پنج‌سال‌تمام‌مدارس‌دخترانه‌ی‌

دیگر‌از‌برنامه‌های‌کپس‌تبعیّت‌کرده‌اند‌و‌اگر‌او‌یک‌سال‌کار‌جدیدی‌انجام‌دهد،‌سال‌بعد‌

دیگران‌همان‌کار‌را‌انجام‌می‌دهند.‌۷۲حتّی‌تزیینات‌جشن‌سالانه‌ی‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌
را‌مدارس‌دیگر‌اجرا‌می‌کردند.۷۳

ــكا.‌در‌ ــان‌آمری ــی‌بهائی ــه‌ارل‌پلــت،‌اوراق‌ارل‌پلــت،‌آرشــیو‌ملّ ‌‌کلاک،‌اس.‌ای.‌)بی‌تاریــخ‌]بهــار‌۱۹۲۰[(‌ب 6۸
نامــه‌ی‌دیگــری‌از‌دکتــر‌کلاک‌نوشــته‌شــده‌اســت‌کــه‌حتّــی‌اهالــی‌مســلمان‌نیــز‌از‌کپــس‌بســیار‌تمجیــد‌می‌کننــد‌و‌
از‌بهبــود‌رفتــار‌دختــران‌کوچكشــان‌در‌خانــه‌بســیار‌خشــنودند‌)کلاک،‌اس.‌ای.‌)۱۹۲۰(‌بــه‌ارل‌پلــت،‌‌۸دســامبر،‌

اوراق‌ارل‌پلــت،‌آرشــیو‌ملّــی‌بهائیــان‌آمریــكا(.
‌‌کلاک،‌اس.‌ای.‌)۱۹۲۰(‌بــه‌ارل‌پلــت،‌‌۱ژوئیــه،‌اوراق‌ارل‌پلــت،‌آرشــیو‌ملّــی‌بهائیــان‌آمریــكا.‌دکتــر‌کلاک‌ 6۹
پیــش‌از‌ایــن‌نیــز‌در‌نامــه‌ای‌اظهــار‌کــرده‌بــود‌کــه‌»در‌هــر‌جــا،‌اعــمّ‌از‌جلســات‌یــا‌ســایر‌مجامــع،‌همیشــه‌می‌تــوان‌
از‌ادب‌و‌رفتــار‌یــک‌دختــر‌پــی‌بــرد‌کــه‌او‌از‌مدرســه‌ی‌تربیــت‌اســت«‌)کلاک،‌اس.‌ای.‌)۱۹۱6(‌بــه‌ارل‌پلــت،‌‌۱5
اوت،‌اوراق‌ارل‌پلــت،‌آرشــیو‌ملّــی‌بهائیــان‌آمریــكا،‌ترجمــه‌ی‌فارســی‌بــه‌نقــل‌از‌مــدارس فراموش شــده،‌ص‌۱6۱(.

70  Coy, G. L. (1926) ‘Educating the Women of Persia’, The Bahá’í Magazine, 17(2), p. 53.
71  Farman Farmaian, S. and Munker, D. (1992) Daughter of Persia: A Woman’s Journey from Her 
Father’s Harem through the Islamic Revolution. New York: Crown Publishers, p. 49.

‌‌کلاک،‌اس.‌ای.‌)۱۹۲۰(‌به‌ارل‌پلت،‌‌۱ژوئیه،‌اوراق‌ارل‌پلت،‌آرشیو‌ملّی‌بهائیان‌آمریكا. ۷۲
‌‌کلاک،‌اس.‌ای.‌)۱۹۱۷(‌به‌ارل‌پلت،‌‌۲۲ژوئن،‌اوراق‌ارل‌پلت،‌آرشیو‌ملّی‌بهائیان‌آمریكا. ۷۳
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برخی‌از‌فارغ‌التّحصیلان‌»تربیت‌بنات«‌بعداً‌در‌مدارس‌دخترانه‌ی‌دیگر‌مدیر‌و‌معلّم‌شدند.‌

هشت‌نفر‌از‌‌۱۲شاگردِ‌»تربیت‌بنات«‌که‌در‌سال‌‌۱۹۱5تصدیق‌دوره‌ی‌ابتدایی‌خود‌را‌دریافت‌

کرده‌بودند‌در‌اوایل‌سال‌بعد‌به‌معلّمی‌اشتغال‌داشتند.‌سه‌نفر‌از‌آنها‌در‌خود‌»تربیت‌بنات«‌

معلّم‌بودند‌و‌بقیه‌در‌مدارس‌دیگر‌تهران.‌۷۴مطابق‌نوشته‌ی‌دکتر‌کلاک‌)سال‌۱۹۱۸(‌مرتّباً‌

از‌کپس‌می‌خواستند‌که‌معلّم‌به‌مدارس‌دیگر‌بفرستد.‌۷5برخی‌از‌کارکنان‌مدارس‌دخترانه‌ی‌

بهائی‌در‌ولایات‌نیز‌از‌فارغ‌التّحصیلان‌»تربیت‌بنات«‌بودند.

آغاز‌ نیز‌ را‌ فعّالیّت‌های‌دیگری‌ تعلیم‌دختران‌ آموزش‌و‌ از‌ بنات«‌گذشته‌ کادر‌»تربیت‌

گاهی‌نسبت‌به‌اهمّیّت‌آموزش‌و‌تحصیل‌برای‌دختران‌یا‌مسائل‌و‌ کردند‌که‌هدفش‌ایجاد‌آ

مشكلات‌زنان‌در‌ایران‌بود.‌در‌نظر‌زنان‌بهائی‌آمریكایی‌ساکنِ‌تهران‌آموزش‌و‌تعلیم‌بهترین‌

وسیله‌برای‌ارتقای‌جایگاه‌زنان‌در‌جامعه‌بود.‌به‌نظر‌دکتر‌کوی،‌مشكل‌موقعیّت‌فرودست‌

زنان‌در‌خاورمیانه‌را‌تنها‌زنان‌می‌توانستند‌حل‌کنند‌امّا‌کلید‌آن‌آموزش‌و‌تحصیل‌بود:

اندازه‌ی‌کافی‌ به‌ را‌ »غربی‌ها‌هیچ‌گاه‌قادر‌نخواهند‌بود‌که‌وضع‌موجود‌

درک‌کنند‌تا‌درمانی‌تجویز‌نمایند.‌امّا‌وقتی‌که‌دختران‌و‌زنان‌مشرق‌زمین‌

به‌مزایای‌تحصیلی‌که‌به‌رایگان‌در‌دسترس‌میلیون‌ها‌کودک‌در‌آمریكاست‌
دست‌یابند،‌خواهند‌توانست‌راه‌حلّ‌هایی‌برای‌مشكلات‌خود‌پیدا‌کنند.«۷6

گاهی‌نسبت‌به‌اهمّیّت‌و‌مزایای‌آموزش‌ یكی‌از‌فعّالیّت‌هایی‌که‌هدف‌خاصّ‌آن‌ایجاد‌آ

مدارس‌ در‌ فارغ‌التّحصیلی‌ برگزاری‌جشن‌ بود.‌ بنات«‌ »تربیت‌ سالانه‌ی‌ بود‌جشن‌ دختران‌

دخترانه‌ی‌دیگرِ‌تهران‌نیز‌مرسوم‌بود‌و‌سابقه‌اش‌به‌سال‌‌۱۹۰۹می‌رسید.‌۷۷همیشه‌مهمانان‌

زیادی‌در‌جشن‌های‌سالانه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌شرکت‌می‌کردند.‌در‌جشن‌سال‌‌۳۰۰‌،۱۹۱۷زن‌

‌‌مــودی،‌اس.‌آی.‌)بی‌تاریــخ‌]حــدود‌فوریــه‌ی‌۱۹۱6[(‌بــه‌جــوزف‌هنــن،‌اوراق‌خانــواده‌ی‌هنــن‌نابــلاک،‌آرشــیو‌ ۷۴
ملّــی‌بهائیــان‌آمریــكا.‌یكــی‌از‌آنهــا‌قبــل‌از‌اینکــه‌تصدیــق‌بگیــرد‌ازدواج‌کــرده‌بــود‌و‌اکنــون‌بــا‌حمایــت‌شــوهرش‌
کــه‌ماننــد‌او‌معلّــم‌بــود‌در‌خــارج‌از‌خانــه‌کار‌می‌کــرد.‌او‌در‌دبســتان‌»دوشــیزگان‌وطــن«‌معلّــم‌بــود‌و‌شــوهرش‌در‌
مدرســه‌ی‌آمریكایــی‌عربــی‌تدریــس‌می‌کــرد.‌تاریــخ‌نامــه‌ی‌مــودی‌از‌شــرحی‌کــه‌راجــع‌بــه‌قتــل‌یــک‌خانــواده‌ی‌بهائــی‌
در‌اراک‌نوشــته‌مشــخّص‌می‌شــود.‌میرزا‌علی‌اکبر‌و‌همســرش‌مریم‌و‌خواهر‌همســرش‌خورشــید‌و‌چهار‌فرزندشــان‌
را‌کــه‌بزرگ‌تریــن‌آنهــا‌‌۱۱ســاله‌و‌کوچک‌ترینشــان‌۴6روزه‌بــود‌در‌شــب‌بیــن‌‌۲۰و‌‌۲۱فوریــه‌ی‌‌۱۹۱6در‌خانــه‌ی‌
خــود‌ســر‌بریدنــد.‌شــرح‌قتــل‌فجیــع‌آنهــا‌در‌روزنامــه‌ی‌اطّاعــات‌منتشــر‌شــد.‌نــگاه‌کنیــد‌بــه:‌اشــراق‌خاوری،‌ع.‌
محاضــرات،‌جلــد‌۳.‌به‌اهتمــام‌رأفتــی،‌و.‌)۲۰۰۹(‌هوفهایــم:‌مؤسّســهٔ‌مطبوعــات‌بهائــی‌آلمــان،‌صــص‌۳۴۱–۳۴۸.

‌‌کلاک،‌اس.‌ای.‌)۱۹۱۸(‌به‌ارل‌پلت،‌‌۲۹ژانویه،‌اوراق‌ارل‌پلت،‌آرشیو‌ملّی‌بهائیان‌آمریكا. ۷5

76  Coy, G. L. )1922( ‘The Need for the Education of Women in the Near East’, Star of the West, 13(7), 
p. 178.
77  ‘Origins of Iran’s Modern Girls’ Schools’, pp. 73–74.
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و‌از‌جمله‌برخی‌افراد‌سرشناس‌حضور‌یافتند.‌۷۸در‌جشن‌فارغ‌التّحصیلی‌سال‌‌۳5۰‌،۱۹۱۹

نفر‌یا‌بیشتر‌شرکت‌کردند‌و‌بعضی‌از‌ایرانیان‌بانفوذ‌و‌همسر‌و‌دختر‌سفیر‌آمریكا‌آقای‌کالدول‌

)Caldwell( نیز‌حضور‌داشتند.‌۷۹این‌جشن‌ها‌در‌جلب‌نظر‌مثبت‌اولیای‌امور‌و‌ایرانیان‌بانفوذ‌

نسبت‌به‌اهمّیّت‌تحصیل‌دختران‌مؤثّر‌بود.

آنچه‌تأثیرش‌حتّی‌از‌این‌جشن‌ها‌بیشتر‌بود‌کنفرانس‌های‌ماهانه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌برای‌

مادرانِ‌دانش‌آموزان‌بود‌که‌ظاهراً‌در‌تهران‌ابتکاری‌بی‌نظیر‌بود.‌منشأ‌و‌بانی‌این‌فکر‌لیلیان‌

امّا‌تنها‌پس‌از‌درگذشت‌او‌به‌اجرا‌درآمد.‌کپس‌امیدوار‌بود‌که‌این‌کنفرانس‌ها‌ کپس‌بود‌

سبب‌شود‌که‌مادران‌رابطه‌ی‌نزدیک‌تری‌با‌معلّمین‌و‌مدرسه‌برقرار‌نموده‌و‌تشویق‌شوند‌تا‌

به‌دختران‌خود‌در‌خانه‌کمک‌کنند.‌۸۰برگزاری‌این‌کنفرانس‌ها‌تا‌حدّ‌زیادی‌مرهون‌زحمات‌

قدسیه‌اشرف‌بود.‌در‌سال‌‌۱۹۲۲»کنفرانس‌های‌مادران«‌در‌تمام‌طول‌سال‌به‌جز‌دو‌سه‌ماه‌

زمستان‌برگزار‌می‌شد.‌در‌سال‌۱۹۲۳،‌مطابق‌گزارشی‌به‌قلم‌دکتر‌کوی،‌این‌کنفرانس‌ها‌بسیار‌

موفّقیّت‌آمیز‌بود‌و‌گاهی‌تعداد‌زنان‌شرکت‌کننده‌به‌‌۲5۰نفر‌می‌رسید.‌۸۱مدّتی‌بعد‌مطابق‌

قول‌کوی‌معمولًا‌بین‌‌۳۰۰تا‌‌۴۰۰نفر‌در‌این‌کنفرانس‌ها‌شرکت‌می‌کردند‌و‌برنامه‌ی‌آنها‌

شامل‌آواز‌و‌سخنرانی‌و‌مكالمه‌و‌ژیمناستیک‌می‌شد.‌در‌این‌کنفرانس‌ها‌مخصوصاً‌شاگردان‌

کلاس‌های‌بالاترِ‌»تربیت‌بنات«‌فرصت‌می‌یافتند‌تا‌به‌مكالمه‌و‌ایراد‌نطق‌پردازند.‌کوی‌نوشته‌

است‌که‌در‌زمان‌او‌هدف‌یكی‌از‌کنفرانس‌ها‌آشنا‌ساختن‌حاضران‌با‌موادّ‌درسی‌دوره‌ی‌

متوسّطه‌و‌فواید‌آن‌بود.‌برنامه‌ی‌کنفرانس‌دیگری‌حول‌زندگی‌زن‌در‌محیط‌خانه‌دور‌می‌زد.‌

بعضی‌اوقات‌مدیران‌مدارس‌دخترانه‌ی‌دیگر‌در‌این‌کنفرانس‌ها‌شرکت‌می‌کردند‌و‌در‌یک‌

نوبت‌نیز‌یكی‌از‌مفتّشین‌مدارس‌حضور‌یافت.‌معمولًا‌بعد‌از‌پایان‌برنامه‌حضّار‌قدری‌بیشتر‌

می‌ماندند‌تا‌با‌یكدیگر‌گفتگو‌کنند.‌۸۲کارکنان‌مدرسه‌ی‌»تربیت‌بنات«‌از‌طریق‌این‌کنفرانس‌ها‌

مقاصد‌مختلفی‌را‌دنبال‌می‌کردند.‌در‌زمانی‌که‌برای‌دختران‌بسیار‌عادی‌بود‌که‌برای‌ازدواج‌

ترک‌تحصیل‌کنند‌و‌یا‌به‌تحصیلات‌ابتدایی‌بسنده‌نمایند،‌کادر‌»تربیت‌بنات«‌سعی‌داشت‌

مزایای‌آموزش‌و‌تحصیل‌دختران‌را‌نمایان‌سازد.‌یكی‌دیگر‌از‌اهداف‌آنها‌این‌بود‌که‌افق‌

فکری‌حاضران‌را‌وسعت‌بخشند‌و‌یا‌دانش‌و‌اطّلاعاتی‌در‌اختیار‌آنها‌گذارند‌که‌برای‌اجرای‌

امور‌و‌مسئولیّت‌های‌روزمرّه‌ی‌آنها‌مفید‌بود.‌بسیاری‌از‌زنانی‌که‌در‌این‌کنفرانس‌ها‌شرکت‌

‌‌کلاک،‌اس.‌ای.‌)۱۹۱۷(‌به‌ارل‌پلت،‌‌۲۲ژوئن،‌اوراق‌ارل‌پلت،‌آرشیو‌ملّی‌بهائیان‌آمریكا. ۷۸
‌‌کپس،‌ال.‌اف.‌)‌۱۱اوت‌‌۱۹۱۹و‌‌۹فوریه‌ی‌۱۹۲۰(‌به‌عبدالبهاء،‌دارالآثار‌مرکز‌جهانی‌بهائی. ۷۹

‌‌استوارت،‌ای.‌اچ.‌)۱۹۲۱(‌به‌ایزابلا‌بریتینگهام‌)Isabella Brittingham(،‌‌۲۳مه،‌ ۸۰
اوراق‌جسی‌و‌اتل‌رِوِل‌)Jessie and Ethel Revell(،‌آرشیو‌ملّی‌بهائیان‌آمریكا.

81  ‘Teheran—Persia’, p. 82.
82  ‘Educating the Women of Persia’, pp. 53–55.
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می‌کردند‌از‌سواد‌خواندن‌و‌نوشتن‌محروم‌بودند.۸۳

موفّقیّت‌»تربیت‌بنات«‌تا‌حدّ‌زیادی‌نتیجه‌ی‌مدیریّت‌قوی‌و‌خلّاق‌مدیران‌آمریكایی‌آن‌

و‌نیز‌خدمات‌خستگی‌ناپذیر‌و‌ازخودگذشتگی‌همه‌ی‌کارکنان‌مدرسه‌بود.‌حسن‌شهرتی‌که‌

این‌مدرسه‌در‌همان‌نخستین‌سال‌های‌فعّالیّت‌به‌دست‌آورد‌در‌اثر‌پشتکار‌و‌ابتکار‌کادر‌آن‌

تا‌زمان‌تعطیلی‌دوام‌یافت‌و‌سبب‌شد‌که‌»تربیت‌بنات«‌در‌صف‌مقدّم‌مدارس‌دخترانه‌در‌

تهران‌و‌ایران‌قرار‌گیرد.‌عبدالبهاء‌در‌موفّقیّت‌این‌مدرسه‌سهمی‌مهمّ‌داشت.‌به‌سبب‌تأیید‌

و‌تشویق‌و‌خواست‌او‌بود‌که‌چند‌زن‌بهائی‌آمریكایی‌و‌از‌جمله‌دو‌مدیر‌این‌مدرسه‌به‌ایران‌

مهاجرت‌کردند‌و‌به‌شكل‌های‌مختلف‌به‌این‌مدرسه‌خدمت‌نمودند.‌همچنین‌عبدالبهاء‌بهائیان‌

تهران‌را‌در‌مورد‌تأسیس‌و‌اداره‌ی‌مدرسه‌راهنمایی‌کرد‌و‌پس‌از‌گشایش‌آن‌با‌تشویق‌مستمرّ‌

خود‌سبب‌دلگرمی‌و‌استقامت‌کارکنان‌آن‌شد‌و‌در‌عین‌حال‌به‌تأمین‌منابع‌مالی‌برای‌مدرسه‌

کمک‌کرد.‌با‌هدایت‌عبدالبهاء‌و‌در‌پاسخ‌به‌مسئولیّتی‌که‌او‌به‌جامعه‌ی‌بهائی‌در‌مورد‌تعلیم‌

و‌تربیت‌دختران‌محوّل‌نمود‌بهائیان‌ایران‌به‌رغم‌آزار‌و‌تبعیض‌و‌محرومیّت‌از‌آزادی‌و‌حقوق‌

برابر‌با‌دیگر‌ایرانیان‌و‌کمبود‌نیروی‌انسانی‌و‌فقر‌توانستند‌به‌کمک‌هم‌کیشان‌آمریكایی‌خود‌

مدرسه‌ای‌بنا‌کنند‌که‌یكی‌از‌بهترین‌مدارس‌دخترانه‌در‌کشور‌گردید.

83  Ibid, p. 55.
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عبدالبهاء‌و‌جنبش‌هاى‌اصلاحىِ‌جهانِ‌اسلام‌در‌آستانه‌ی‌قرن‌بيستم
موژان‌مؤمن۱

برگردان:‌هامون‌نیشابوری

در‌اواسط‌قرن‌بیستم،‌جهان‌اسلام‌از‌میزان‌عقب‌ماندگیِ‌خود‌نسبت‌به‌اروپای‌مسیحی‌در‌

حوزه‌های‌علم،‌صنعت،‌تجارت‌و‌تسلیحات‌آگاهی‌یافت‌و‌این‌امر‌منجر‌به‌بروز‌واکنش‌هایی‌

در‌بین‌مسلمانان‌شد.‌این‌واکنش‌ها‌به‌دو‌شكلِ‌مرتبط‌با‌یكدیگر‌بروز‌پیدا‌کردند:‌در‌یک‌سو،‌

تلاش‌های‌دولتمردانی‌مانند‌علی‌پاشا،‌فؤادپاشا‌و‌مدحت‌پاشا‌در‌ترکیه‌و‌مشیرالدوله‌و‌امیرکبیر‌

در‌ایران‌برای‌ایجاد‌پاره‌ای‌از‌اصلاحات‌قرار‌داشت،‌و‌در‌سوی‌دیگر‌تلاش‌های‌نویسندگانی‌

چون‌نامق‌کمال،‌سید‌جمال‌الدین‌افغانی،‌میرزا‌ملكم‌خان‌و‌میرزا‌فتحعلی‌آخوندزاده‌برای‌

یافتن‌راهی‌برای‌کنارآمدن‌جهان‌اسلام‌با‌سلطه‌ی‌اروپا.‌

‌‌مــوژان‌مؤمــن‌دانش‌آموختــه‌ی‌پزشــكی‌در‌»دانشــگاه‌کمبریــج«‌)University of Cambridge( انگلســتان‌اســت.‌او‌ ۱
در‌دین‌پژوهــی،‌شیعه‌شناســی،‌و‌مطالعــات‌بابی-بهائــی‌تخصــص‌دارد.‌از‌وی‌ده‌هــا‌کتــاب‌و‌مقالــه‌در‌نشــریات‌

پژوهشــی‌منتشــر‌شــده‌اســت.‌آنچــه‌می‌خوانیــد‌برگــردان‌اثــر‌زیــر‌از‌اوســت:
Momen, M. (1983) ‘ Baha’i Influence on The Reform Movements of The Islamic World in The 1860s and 
1870's’, Baha'i Studies Bulletin, pp. 47-65.
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دهه‌های‌‌۱۸6۰و‌‌۱۸۷۰برای‌هر‌دو‌گروه،‌دوران‌پرباری‌بود.‌در‌ترکیه،‌در‌این‌دوران‌

فرامین‌»تنظیمات«‌صادر‌شدند،‌مدحت‌پاشا‌دست‌به‌برخی‌اصلاحات‌زد‌و‌در‌سال‌‌۱۸۷۳

اثر‌نامق‌کمال‌با‌عنوان‌وطن یا سیلیسترا‌منتشر‌شد.‌در‌ایران،‌پس‌از‌تلاش‌میرزا‌تقی‌خان‌

برای‌مدرن‌سازیِ‌ایران‌در‌سال‌های‌۱۸۴۸-۱۸5۱،‌مشیرالدوله‌در‌سال‌های‌‌۱۸۷۳-۱۸۷۱

دست‌به‌برخی‌اصلاحات‌زد‌و‌اثر‌میرزا‌ملكم‌خان‌با‌عنوان‌کتابچه ی غیبی‌)۱۸6۰(‌منتشر‌

شد.‌این‌اثر‌یكی‌از‌اولین‌نمونه‌ها‌از‌آن‌دست‌رساله‌های‌پرشماری‌است‌که‌هدف‌آنها‌توصیه‌‌

به‌شاه‌برای‌انجام‌اصلاحات‌بود.‌در‌دهه‌ی‌‌۱۸۷۰در‌مصر،‌سید‌جمال‌الدین‌افغانی‌به‌دور‌

خود،‌گروهی‌از‌شاگردان‌را‌جمع‌کرده‌بود‌که‌در‌بین‌آنها‌افرادی‌چون‌محمد‌عبده‌و‌سعد‌

زغلول‌)از‌چهره‌های‌برجسته‌ی‌اصلاحگر‌آینده(‌قرار‌داشتند.‌این‌گروه‌همچنین‌روزنامه‌های‌

تأثیرگذاری‌مانند‌مصر‌و‌التجارة‌را‌منتشر‌می‌کردند.‌خیرالدین‌پاشا‌نیز‌در‌تونس‌اصلاحاتی‌

صورت‌داده‌بود.

نظریه‌پردازان‌دیدگاه‌های‌بسیار‌متفاوتی‌درباره‌ی‌مسئله‌ی‌اصلاح‌جهان‌اسلام‌داشتند.‌

برخی‌مانند‌آخوندزاده‌)۱۸۱۲-۱۸۷۸(‌مدافع‌حذف‌کامل‌اسلام‌بودند‌زیرا‌آن‌را‌مانعی‌بر‌

‌مدحت‌پاشا‌)۱۸۸۳-۱۸۲۲(
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سر‌راه‌پیشرفت‌می‌دیدند.‌اما‌آخوندزاده‌آثار‌خود‌را‌در‌شهر‌تفلیس‌در‌روسیه‌منتشر‌می‌کرد.‌

او‌در‌آنجا‌از‌امنیتی‌نسبی‌برخوردار‌بود‌و‌ابراز‌چنین‌دیدگاه‌هایی،‌برایش‌خطری‌جدی‌به‌

همراه‌نداشت.‌افرادی‌چون‌میرزا‌ملكم‌خان‌و‌سید‌جمال‌الدین‌که‌در‌داخل‌دولت‌های‌اسلامی‌

به‌نشر‌آثار‌خود‌مشغول‌بودند،‌باید‌احتیاط‌بیشتری‌به‌خرج‌می‌دادند.‌دیدگاه‌اصلی‌ملكم‌خان‌

)۱۸۳۳-۱۹۰۸(‌این‌بود‌که‌باید‌ایده‌ها‌و‌فناوری‌غربی‌را‌به‌طور‌گسترده‌وارد‌جهان‌اسلام‌

کرد.‌او‌با‌گفتن‌اینکه‌افکار‌او‌با‌اسلام‌سازگاری‌دارد،‌مراقب‌بود‌تا‌رویارویِ‌مراجع‌دینی‌

قرار‌نگیرد.‌پی‌بردن‌به‌نظر‌حقیقی‌سید‌جمال‌الدین‌)۱۸۳۸-۱۸۹۷(‌درباره‌ی‌اسلام‌بسیار‌

دشوار‌است‌زیرا‌او‌از‌جذابیت‌و‌فایده‌ی‌بالقوه‌ی‌دین‌برای‌دست‌یافتن‌به‌هدف‌نهایی‌خود،‌
یعنی‌قدرتمندساختن‌جهان‌اسلام‌برای‌مقابله‌با‌تعدی‌غرب،‌آگاه‌بود.۲

بسیار‌ بهره‌ی‌ یكدیگر‌ ایده‌های‌ از‌ اندیشمندان‌ سیاسی،‌ نظراتِ‌ ابراز‌ این‌ بحبوحه‌ی‌ در‌

می‌بردند،‌به‌طوری‌که‌تنها‌در‌سال‌های‌اخیر‌است‌که‌جزئیات‌ارتباطاتی‌که‌بین‌اصلاحگران‌

مختلف‌وجود‌داشته،‌در‌حال‌روشن‌شدن‌است.‌یكی‌از‌عناصر‌این‌دیگِ‌درهم‌جوشِ‌ایده‌ها‌

نادیده‌گرفته‌اند،‌مشارکت‌ را‌ آن‌ تاکنون‌پژوهشگران‌غربی‌ در‌دهه‌های‌‌۱۸6۰و‌‌۱۸۷۰که‌

بهائیان‌)باید‌آنها‌را‌از‌بابیان‌ازلی‌متمایز‌کرد۳(‌و‌به‌طور‌خاص‌رهبران‌آنها‌که‌از‌سال‌‌۱۸6۳در‌

ادرنه‌)Adrianople( و‌پس‌از‌سال‌‌۱۸6۸در‌عکا‌)Acre( ساکن‌بودند،‌در‌این‌بحث‌ها‌است.‌

به‌دست‌آوردن‌شواهد‌متقن‌از‌تأثیر‌بهائیان‌بر‌اندیشمندان‌ایرانی‌در‌قرن‌نوزدهم‌بسیار‌

دشوار‌است.‌دلیل‌اصلی‌آن‌این‌است‌که‌کسانی‌که‌از‌آنها‌تأثیر‌پذیرفته‌بودند،‌هرگز‌به‌این‌

واقعیت‌اعتراف‌نکردند‌زیرا‌کوچک‌ترین‌پیوند‌با‌گروهی‌که‌فرقه‌ای‌بدعت‌گذار‌و‌منفور‌تلقی‌

می‌شد،‌مانعی‌بر‌سر‌راه‌پیشرفت‌فرد‌در‌عرصه‌ی‌عمومی‌و‌پذیرش‌نظرات‌او‌بود.‌در‌نتیجه،‌

‌‌برای‌آشنایی‌دقیق‌تر‌با‌نظرات‌ملكم‌‌خان‌درباره‌ی‌اسلام‌مراجعه‌کنید‌به: ۲
Algar, H. (1937) Mirza Malkum Khan. Berkeley. pp. 9-15, 89-90.

Bakhash, Sh. Iran: Monarchy, Bureaucracy and Reform under the Qajars: 1858-1896. London. pp. 15-16.

Bayat, M. )1982( Mysticism and Dissent; Socioreligious Thought in Qajar Iran. New York: Syracuse 
University Press, pp. 149-152.

برای‌آشنایی‌دقیق‌تر‌با‌نظرات‌افغانی‌مراجعه‌کنید‌به:
Keddie, N. (1972) Sayyid Jamal al-Din "al-Afghani. Berkeley. pp. 2, 16-17, 91.

Kedourie, E. )1966( Afghani and `Abduh. London. pp. 14-20. 

Mysticism and Dissent; Socioreligious Thought in Qajar Iran, pp. 143-148.

‌‌تأثیر‌ازلیان‌بر‌جنبش‌های‌اصلاحی‌تا‌حدی‌در‌منابع‌زیر‌بررسی‌شده‌است: ۳
Bayat, M. (1974) ‘Mirza Aqa Khan: A Nineteenth Century Persian Nationalist’, Middle Eastern Stud-
ies, 10, pp. 36-59.

Mysticism and Dissent; Socioreligious Thought in Qajar Iran, pp. 140-142, 157-161.
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می‌توان‌انتظار‌داشت‌که‌اصلاحگران‌بسیار‌مراقب‌بودند‌تا‌ارتباط‌خود‌با‌بهائیان‌را‌پنهان‌نگاه‌

دارند.‌در‌نتیجه،‌زمانی‌که‌عبدالبهاء رساله ی مدنیهّ را‌در‌سال‌‌۱۸۷5نوشت،‌آن‌را‌بی‌نام‌توزیع‌

کرد.‌گفته‌می‌شود‌این‌رساله‌)مخصوصاً‌پس‌از‌چاپ‌آن‌در‌سال‌۱۸۸۲(‌در‌میان‌اندیشمندان‌

ایرانی،‌خوانندگان‌بسیاری‌یافت.‌اما‌پس‌از‌اینکه‌هویت‌نویسنده‌ی‌آن‌مشخص‌شد،‌هیچ‌کس‌

حاضر‌نبود‌به‌خواندن‌رساله‌اعتراف‌کند.‌

اما‌شواهد‌فراوانی‌بر‌وجود‌ارتباط‌بین‌رهبران‌بهائی‌و‌بسیاری‌از‌اصلاحگران‌نامدار‌قرن‌

نوزدهم‌در‌جهان‌اسلام‌دلالت‌دارد.‌البته‌تعیین‌میزان‌تأثیرگذاری‌این‌روابط‌بر‌اندیشه‌های‌

اصلاحگران‌بسیار‌دشوار‌است‌اما‌بنا‌بر‌دلایلی‌که‌مطرح‌شد،‌فقدان‌اشاره‌های‌چشمگیر‌به‌

بهائیان‌در‌آثار‌این‌اصلاحگران‌را‌نباید‌به‌عنوان‌شاهدی‌بر‌عدم‌تأثیرگذاریِ‌قابل‌اعتنا‌محسوب‌

کرد.‌برای‌این‌اصلاحگران‌پیش‌بردن‌ایده‌هایشان‌در‌جهان‌اسلام‌به‌اندازه‌ی‌کافی‌دشوار‌بود‌و‌

اشتهار‌به‌داشتن‌دیدگاه‌های‌بدعت‌آمیز،‌موانعِ‌پیش‌روی‌آنها‌را‌دوچندان‌می‌کرد.‌

محمد‌عبده‌)۱۹۰5-۱۸۴۹(
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گفته‌شده‌است‌که‌سید‌جمال‌الدین‌افغانی‌با‌بابیانِ‌تبعیدیِ‌ساکن‌بغداد‌در‌دهه‌ی‌‌۱۸5۰

ارتباط‌داشته‌است.‌۴بی‌شک‌او‌با‌این‌جنبش‌کاملًا‌آشنا‌بود‌و‌مطالب‌انتشاریافته‌درباره‌ی‌

این‌جریان‌در‌‌دانشنامه‌ی‌عربیِ‌پطرس‌بستانی‌به‌دست‌او‌تهیه‌شده‌بود.‌5ظاهراً‌او‌مایل‌به‌

حفظ‌ارتباط‌خود‌با‌رهبران‌بهائیِ‌ساکن‌حیفا‌)Haifa(‌بود‌زیرا‌در‌دهه‌ی‌‌۱۸۸۰نسخه‌هایی‌

از‌روزنامه‌ی‌خود،‌عروة الوثقی،‌را‌از‌پاریس‌برای‌آنها‌ارسال‌می‌کرد.‌6از‌نوشته‌های‌افغانی‌

چنین‌برمی‌آید‌که‌او‌از‌بهائیان‌بسیار‌انزجار‌داشت‌زیرا‌آنها‌را‌عامل‌بالقوه‌ای‌برای‌برهم‌زدن‌

4  Sayyid Jamal al-Din "al-Afghani",  pp. 20-22.
5  Da'irat al-Ma`arif, Beirut, 1881, Vol. 5, "Babis" 

همچنین‌ببینید:‌
Sayyid Jamal al-Din "al-Afghani. p. 20.

‌‌مراجعــه‌کنیــد‌بــه:‌بهاءاللّــه،‌»لــوح‌دنیــا«، مجموعــه ای از الــواح جمــال اقــدس ابهــی کــه بعــد از کتــاب اقــدس  6
نــازل شــده.‌لانگنهایــن:‌لجنــهٔ‌نشــر‌آثــار‌امــری‌بــه‌لســان‌فارســی‌و‌عربــی‌آلمــان.‌

میرزا‌ملكم‌خان‌)۱۹۰۸-۱۸۳۴(
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وحدت‌جهان‌اسلام‌می‌دانست.‌در‌نتیجه،‌این‌تداوم‌ارتباط‌با‌رهبران‌بهائی‌شاید‌از‌آن‌روی‌

بوده‌که‌ایده‌های‌آنها‌را‌برای‌تدوین‌دیدگاه‌های‌خود‌مفید‌می‌دانسته‌است.‌

ارتباط‌نزدیک‌میرزا‌ملكم‌خان‌و‌بهائیان‌بر‌شواهدِ‌محكم‌تری‌استوار‌است.‌ملكم‌خان‌در‌

سال‌‌۱۸6۱از‌ایران‌به‌بغداد‌تبعید‌شد‌و‌در‌آنجا‌با‌بهاءاللّه‌)۱۸۱۷-۱۸۹۲(‌ارتباط‌پیدا‌

کرد.‌۷او‌در‌آوریل‌سال‌‌۱۸6۲به‌استانبول‌تبعید‌شد‌و‌پس‌از‌تبعید‌بهاءاللّه‌و‌پیروانش‌به‌

این‌شهر‌در‌مه‌سال‌‌۱۸6۳بار‌دیگر‌فرصت‌یافت‌تا‌در‌آنجا‌با‌آنها‌ارتباط‌پیدا‌کند.‌روابط‌

ملكم‌خان‌با‌بابیان‌در‌این‌دوران‌و‌همچنین‌در‌تهران‌به‌قدری‌زیاد‌بود‌که‌زمانی‌که‌ارنست‌رنان‌

)Ernest‌Renan(‌در‌ژوئن‌‌۱۸65او‌را‌در‌استانبول‌ملاقات‌کرد،‌تحت‌تأثیر‌دانش‌فراوان‌
او‌قرار‌گرفت.‌او‌در‌سال‌‌۱۸66ملكم‌خان‌را‌تشویق‌کرد‌تا‌مطالبی‌درباره‌ی‌بابیان‌بنویسد.۸

سومین‌اصلاحگر‌سرشناس‌ایرانی‌در‌این‌دوران‌که‌به‌طور‌خلاصه‌به‌او‌خواهیم‌پرداخت،‌

میرزا‌حسین‌خان‌مشیرالدوله‌)۱۸۲۷-۱۸۸۱(‌است.‌او‌به‌عنوان‌وزیر‌مختار‌ایران‌در‌باب‌

عالی‌۹نقشی‌اساسی‌در‌مراحل‌مختلف‌تبعید‌بهاءاللّه‌)از‌بغداد‌به‌استانبول،‌سپس‌به‌ادرنه‌و‌

در‌نهایت‌به‌عکا(‌بر‌عهده‌داشت‌و‌از‌نفوذ‌خود‌استفاده‌کرد‌تا‌فعالیت‌های‌بهائیان‌را‌محدود‌

کند.‌اما‌بنا‌بر‌گزارش‌ها‌در‌سال‌‌۱۸۷۰و‌پس‌از‌خواندن‌تظلم‌نامه‌‌های‌بهائیان،‌نگرش‌خود‌

را‌تغییر‌داد‌و‌از‌آن‌زمان‌به‌بعد‌با‌آنان‌همدلی‌نشان‌می‌داد.‌۱۰در‌دوران‌صدراعظمی‌او‌تعقیب‌

و‌آزار‌بهائیان‌متوقف‌شد.‌یكی‌از‌خویشاوندان‌نزدیک‌او‌به‌نام‌میرزا‌محمدعلی،‌کدخدای‌

قزوین،‌بهائی‌بود.‌۱۱احتمالًا‌او‌از‌این‌طریق‌اطلاعاتی‌درباره‌ی‌بهائیان‌پیدا‌کرده‌بود‌اما‌شاید‌

ارتباط‌نزدیک‌او‌با‌ملكم‌خان‌در‌استانبول‌و‌تهران‌مسیر‌مهم‌تری‌برای‌کسب‌اطلاعات‌بود.‌

مرتبط‌ عکا‌ بهائیانِ‌ با‌ مسلمان‌ سرشناس‌ اصلاحگران‌ از‌ بسیاری‌ ایران،‌ از‌ خارج‌

‌۱۸۷۹ سال‌ در‌ بود،‌ سوریه‌ والی‌ که‌ زمانی‌ ‌)۱۸۸۳-۱۸۲۲( مدحت‌پاشا‌ بودند.‌

عبده‌ محمد‌ شیخ‌ با‌ عبدالبهاء‌ سفر،‌ این‌ در‌ کرد.‌ دعوت‌ بیروت‌ به‌ را‌ ‌عبدالبهاء‌

)۱۸۴۹-۱۹۰5(‌ملاقات‌کرد؛‌کسی‌که‌در‌سال‌های‌آتی‌به‌چهره‌ای‌برجسته‌در‌مصر‌تبدیل‌

شد.‌رشید‌رضا‌در‌شرحی‌که‌از‌گفت‌وگوهای‌خود‌با‌عبده‌بر‌جای‌گذاشته،‌به‌احترام‌زیادی‌

‌‌بالیــوزی،‌ح.‌م.‌)۱۹۹۱(.‌بهاءاللـّـه‌شــمس حقیقــت.‌ترجمــه‌ی‌م.‌درخشــان.‌آکســفورد:‌انتشــارات‌جــرج‌رونالــد،‌ ۷
ص‌۲۰۰.‌

8  Renan, E. Oeuvres Completes, in  Paichari, H. )ed.( Paris. n.d., Vol. 10. p. 453 
‌‌اشاره‌به‌دولت‌مرکزی‌امپراتوری‌عثمانی ۹

‌بهاءاللهّ شمس حقیقت،‌صص‌56۴-56۲.‌‌‌ ۱۰
‌‌سمندر،‌ک.‌)‌۱۳۱بدیع(‌تاریخ سمندر.‌تهران،‌صص‌۲۷۰-۲6۸. ۱۱
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که‌او‌برای‌عبدالبهاء‌و‌بهائیان‌قائل‌بود‌اشاره‌می‌کند:

عبده:‌این‌طایفه‌)بهائیان(‌تنها‌کسانی‌هستند‌که‌تلاش‌می‌کنند‌مسلمانان‌

کسب‌علوم‌و‌هنر‌کنند.‌در‌میان‌پیروانشان‌افراد‌دانا‌و‌حكیمی‌به‌چشم‌
می‌خورند...‌۱۲

رضا:‌این‌طور‌شنیده‌ام‌که‌عباس‌‌افندی‌بر‌علوم‌دینی‌و‌سیاسی‌مسلط‌است‌

و‌چنان‌درایتی‌دارد‌که‌هرکس‌از‌هم‌صحبتی‌با‌او‌لذت‌می‌برد.

عبده:‌آرى،‌عباس‌افندى‌برتر‌از‌تمام‌این‌اوصاف‌است.‌او‌مرد‌بزرگى‌است،‌

‌در‌ایــن‌قســمت‌عبــده‌و‌رضــا‌دربــاره‌ی‌میــرزا‌ابوالفضــل‌گلپایگانــی،‌یكــی‌از‌بهائیــان‌برجســته‌کــه‌در‌آن‌زمــان‌ ۱۲
ــد. ــود،‌گفت‌وگــو‌‌می‌کنن ســاکن‌مصــر‌ب

صفوت‌پاشا‌)۱۸۸۳-۱۸۱5(
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و‌به‌درستی‌که‌این‌عنوانِ‌»بزرگى«‌شایسته‌ی‌اوست.

صفوت‌پاشا،‌وزیر‌آموزش‌وپرورش‌عثمانی‌در‌این‌دوران‌که‌طرفدار‌غربی‌سازی‌آموزش‌

در‌ترکیه‌بود‌نیز‌با‌عبدالبهاء‌نامه‌نگاری‌داشت.‌۱۳نشان‌دادیم‌که‌رهبران‌بهائی‌در‌دهه‌های‌

‌۱۸6۰و‌‌۱۸۷۰در‌ادرنه‌و‌سپس‌در‌عکا‌با‌اصلاحگران‌سرشناس‌جهان‌اسلام‌ارتباطات‌

ببینیم‌تأثیر‌ گسترده‌ای‌داشته‌و‌در‌بحث‌های‌مربوط‌به‌اصلاحات‌نقش‌داشتند.‌اینک‌باید‌

این‌رهبران‌بهائی‌بر‌اصلاحات‌چه‌سمت‌وسویی‌داشته‌است.‌متأسفانه‌مستندات‌اصلی‌این‌

تأثیرات،‌یعنی‌نامه‌هایی‌که‌بهاءاللّه‌و‌عبدالبهاء‌برای‌این‌اصلاحگران‌نوشته‌اند،‌ظاهراً‌باقی‌

نمانده‌است.‌اما‌منبع‌باارزشی‌در‌اختیار‌داریم‌که‌درباره‌ی‌دیدگاه‌های‌سیاسی‌رهبران‌بهائی‌

در‌این‌دوران‌اطلاعاتی‌در‌اختیار‌ما‌قرار‌می‌دهد:‌رساله ی مدنیهّ.‌۱۴این‌رساله‌را‌عبدالبهاء‌به‌

اشاره‌ی‌مستقیم‌بهاءاللّه‌نوشته‌است.‌۱5تاریخ‌اتمام‌تألیف‌این‌رساله،‌‌۱۸۷5)‌۱۲۹۲ه.ق.(،‌

در‌متن‌آن‌آمده‌است.‌به‌همان‌دلایلی‌که‌پیش‌تر‌ذکر‌شد،‌این‌کتاب‌بدون‌نامِ‌نویسنده‌منتشر‌

شد.‌این‌واقعیت‌که‌این‌کتاب‌دومین‌اثر‌آیین‌بهائی‌بود‌که‌به‌دست‌چاپ‌سپرده‌شد،‌میزان‌

اهمیت‌آن‌را‌در‌نظر‌بهائیان‌نشان‌می‌دهد.‌۱6

عبدالبهاء‌در‌ابتدای‌کتاب‌عنوان‌می‌کند‌که‌اصلاحاتی‌که‌اخیراً‌به‌دست‌شاه‌انجام‌شده،‌

الهام‌بخش‌تألیف‌این‌اثر‌بوده‌است.‌اشاره‌ی‌او‌احتمالًا‌به‌اصلاحاتی‌است‌که‌مشیرالدوله‌در‌

دوران‌صدراعظمی‌خود‌)۱۸۷۱-۱۸۷۳(‌صورت‌داده‌است.‌در‌ابتدای‌صدارت‌‌مشیرالدوله،‌

اصلاحگران‌یقین‌داشتند‌که‌ایران‌وارد‌عصر‌جدیدی‌خواهد‌شد‌و‌به‌کمک‌مدرن‌سازی‌کشور،‌

شكوه‌و‌جلال‌گذشته‌باز‌خواهد‌گشت.‌۱۷محاکم‌قضایی‌اصلاح‌شدند،‌حقوق‌فردی‌تضمین‌

شد،‌شورای‌مشورتی‌تأسیس‌گشت،‌امور‌مالی‌و‌ارتش‌اصلاح‌شدند‌و‌برای‌مبارزه‌با‌رشوه‌

و‌فساد‌اقداماتی‌انجام‌گرفت.‌عبدالبهاء‌این‌اصلاحات‌را‌تحسین‌می‌کند‌و‌می‌گوید‌هدف‌

او‌از‌نوشتن‌این‌رساله‌آن‌بوده‌تا‌»مختصری‌در‌بعضی‌موادّ‌لازمه‌لوجه‌اللّه‌مرقوم‌نماید«.‌۱۸

او‌همچنین‌می‌نویسد‌از‌آنجا‌که‌هدف‌وی‌از‌پیشنهادهایی‌که‌ارائه‌می‌کند‌کسب‌منفعت‌

‌‌عبدالبهاء‌شرحی‌بر‌حدیث‌قدسیِ‌»کنت‌کنزاً‌مخفیاً«‌خطاب‌به‌صفوت‌پاشا‌نوشت. ۱۳
‌‌ارجاعــات‌بــه رســاله ی مدنیـّـه‌در‌ایــن‌مقالــه‌بــر‌اســاس‌نســخه‌ی‌منتشرشــده‌توســط‌انتشــارات‌عصــر‌جدیــد‌در‌ ۱۴

دارمشــتاتِ‌)Darmstadt( آلمــان‌در‌ســال‌‌۲۰۰5بــا‌عنــوان رســاله ٔ مدنیـّـه و رســالهٔ  سیاســیهّ‌اســت.
‌‌فیضی،‌م.ع.‌)‌۱۲۸بدیع(‌حیات حضرت عبدالبهاء.‌تهران،‌ص‌۴۲. ۱5

‌‌این‌کتاب‌نخستین‌بار‌در‌سال‌‌۱۸۸۲در‌بمبئی‌چاپ‌شد.‌اولین‌کتاب‌چاپی‌بهائی‌کتابِ‌ایقان‌بود. ۱6
‌‌برای‌مطالعه‌ی‌دیدگاه‌های‌مستشارالدوله،‌آخوند‌زاده‌و‌پدر‌ملكم‌خان‌رجوع‌کنید‌به: ۱۷

 Iran: Monarchy, Bureaucracy and Reform under the Qajars: 1858-1896, p. 81.

‌‌عبدالبهاء.‌رسالهٔ مدنیهّ و رسالهٔ سیاسیهّ.‌دارمشتات:‌عصر‌جدید‌)۲۰۰5(،‌ص‌۱5. ۱۸
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و‌مال‌نیست،‌نام‌خود‌را‌ذکر‌نمی‌کند.‌

عبدالبهاء‌استدلال‌خود‌را‌با‌اشاره‌به‌گذشته‌ی‌باشكوه‌ایران‌آغاز‌می‌کند.‌او‌می‌نویسد‌که‌

اینک‌ناصرالدین‌شاه‌اقداماتی‌را‌آغاز‌کرده‌و‌در‌راه‌پیشرفت‌و‌عدالت‌تلاش‌می‌کند‌»تا‌عصر‌

تاجداری‌رشک‌اعصار‌سالفه‌گردد«.‌

عبدالبهاء‌در‌این‌رساله‌به‌طور‌خاص‌به‌این‌اصلاحات‌اشاره‌می‌کند:‌گسترش‌‌تعلیم‌وتربیت‌

در‌سراسر‌کشور،‌سامان‌بخشیدن‌به‌روندهای‌دادرسی‌و‌به‌طور‌خاص‌ایجاد‌محدودیت‌زمانی‌

برای‌درخواست‌استیناف،‌توسعه‌ی‌علوم‌و‌فنون‌مفید،‌ترویج‌صنعت‌و‌فناوری،‌توسعه‌ی‌

روابط‌با‌سایر‌کشورها‌و‌گسترش‌تجارت،‌تضمین‌حقوق‌فردی‌‌از‌جمله‌حفاظت‌از‌دارایی‌ها‌

و‌برابری‌در‌برابر‌قانون،‌محدودساختن‌اختیارات‌مطلق‌حاکمان‌محلی‌و‌بررسی‌فرامین‌آنها‌

در‌»مجالس‌عالیه«‌و‌در‌محضر‌شاه،‌مبارزه‌با‌رشوه‌و‌فساد،‌ایجاد‌اصلاحات‌در‌ارتش‌با‌

استفاده‌از‌تجهیزات،‌تسلیحات،‌و‌آموزش‌های‌مناسب‌و‌تشكیل‌شوراها‌و‌محافل‌مشورتی.

نویسندگانی‌پیش‌تر‌بسیاری‌از‌این‌اصلاحات‌را‌پیشنهاد‌داده‌بودند‌و‌عبدالبهاء‌نیز‌به‌این‌

فهرست‌توجه‌زیادی‌نشان‌نمی‌دهد.‌او‌صرفاً‌آنها‌را‌بر‌می‌شمارد‌و‌هیچ‌یک‌از‌این‌اقدامات‌

را‌به‌تفصیل‌تشریح‌نمی‌کند.‌البته‌می‌گوید‌که‌در‌صورت‌ضرورت،‌در‌رساله‌ای‌دیگر‌به‌شرح‌

آنها‌خواهد‌پرداخت.‌آنچه‌بخش‌عمده‌ی‌کتاب‌به‌آن‌می‌پردازد،‌همان‌چیزی‌است‌که‌تجربه‌ی‌

شرایطی‌ می‌توان‌ چگونه‌ است:‌ آن‌گواه‌ محوری‌ اهمیتِ‌ بر‌ او‌ هواداران‌ و‌ مشیرالدوله‌ تلخ‌

اجتماعی‌فراهم‌آورد‌تا‌این‌اصلاحات‌پذیرفته‌شده‌و‌به‌نحوی‌مؤثر‌اعمال‌شود.‌درسی‌که‌

مشیرالدوله‌از‌دوران‌دو‌سال‌و‌نیمه‌ی‌صدارت‌خود‌گرفت‌این‌بود‌که‌پیشنهاددادن‌اصلاحات‌

گسترده‌و‌صدور‌فرامین‌مختلف‌آسان‌است‌اما‌ترتیب‌اثر‌دادن‌به‌آنها‌و‌ایجاد‌تغییرات‌در‌

جامعه‌چندان‌آسان‌نیست.‌۱۹از‌همین‌روی،‌عبدالبهاء،‌برای‌مثال،‌پس‌از‌بیان‌اینکه‌تشكیل‌

مجالس‌و‌محافل‌مشورتی‌»اساس‌متین‌و‌بنیان‌رزین‌عالم‌سیاست«‌۲۰و‌عامل‌برقراری‌عدالت‌

است،‌می‌گوید‌با‌این‌حال‌اگر‌اعضای‌این‌مجالس‌»متدین‌و‌مظهر‌خشیةاللّه‌و‌بلند‌همّت‌و‌

عفیف‌النّفس«‌۲۱نباشند،‌تأسیس‌آنها‌نتایج‌منفی‌به‌بار‌خواهد‌آورد.‌در‌حالی‌که‌بسیاری‌از‌

اصلاحگران‌طرفدار‌انتصاب‌شورایی‌از‌وزیران‌برای‌مشورت‌دادن‌به‌شاه‌بودند،‌عبدالبهاء‌

یكی‌از‌اولین‌اصلاحگرانی‌است‌که‌طرفدار‌عضویت‌نمایندگان‌انتخابی‌مردم‌در‌این‌مجامع‌

‌‌برای‌نمونه‌رجوع‌کنید‌به‌صحبت‌های‌حاکی‌از‌ناامیدی‌مستشارالدوله‌در: ۱۹
Iran: Monarchy, Bureaucracy and Reform under the Qajars: 1858-1896, pp. 90-91. 

‌‌رسالهٔ‌‌مدنیّه‌و‌رسالهٔ‌سیاسیّه،‌ص‌۲۲. ۲۰
‌‌همان. ۲۱
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مشورتی‌بود.‌او‌برای‌این‌ترجیح‌خود‌دلیلی‌عمل‌گرایانه‌داشت:‌»اعضای‌منتخبه‌از‌این‌جهت‌

قدری‌در‌امور‌عدل‌و‌داد‌را‌مراعات‌می‌نمایند‌که‌مبادا‌صیت‌و‌شهرتشان‌مذموم‌گردد‌و‌از‌

درجه‌ی‌حسن‌اهالی‌ساقط‌شوند.«‌۲۲

با‌این‌حال،‌ایده‌ی‌اصلی‌عبدالبهاء‌در‌این‌کتاب‌این‌است‌که‌اصلاح‌و‌پیشرفت‌تنها‌زمانی‌

حاصل‌خواهد‌شد‌که‌تک‌تک‌اعضای‌جامعه‌برای‌حرکت‌به‌سمت‌عدالت‌و‌بلندهمتی‌ترغیب‌

شوند.‌به‌گفته‌ی‌او،‌دین‌مهم‌ترین‌ابزار‌برای‌ایجاد‌چنین‌تغییری‌در‌بین‌مردم‌است‌زیرا‌افراد‌

را‌ترغیب‌می‌کند‌تا‌به‌نفع‌عدالت‌و‌منافع‌عمومی‌از‌سود‌و‌مزایای‌خود‌صرف‌نظر‌کنند.‌

افزون‌بر‌این،‌پیشرفت‌و‌تمدن‌نیز‌مبتنی‌بر‌وحدت‌و‌توافق‌بین‌اعضای‌جامعه‌است‌و‌دین‌

بهترین‌ابزار‌برای‌رسیدن‌به‌این‌مقصود‌است.‌او‌به‌عنوان‌مثال‌از‌بنی‌اسرائیل‌یاد‌می‌کند‌که‌

هرگاه‌به‌دین‌روی‌می‌آوردند،‌کامیاب‌شده‌و‌به‌اعلی‌مدارج‌تمدن‌دست‌می‌یافتند‌و‌زمانی‌که‌

به‌دین‌پشت‌می‌کردند،‌دچار‌اختلافات‌شده‌و‌شكست‌می‌خوردند.‌زمانی‌که‌مسیحیت‌در‌

دوران‌قرون‌وسطی‌به‌حضیض‌خود‌سقوط‌کرد،‌علوم‌و‌فرهنگ‌به‌دست‌مسلمانان‌احیا‌شد‌

و‌به‌واسطه‌ی‌جنگ‌های‌صلیبی‌و‌از‌راه‌اندلس‌)Andalusia( این‌دانش‌به‌اروپا‌منتقل‌شد‌و‌

دوران‌رنسانس‌را‌رقم‌زد.‌عبدالبهاء‌این‌نظر‌ولتر‌)Voltaire(‌را‌که‌دین‌»مخرب‌بنیان«‌پیشرفت‌

است‌رد‌می‌کند‌و‌آن‌را‌ناشی‌از‌این‌امر‌می‌داند‌که‌نگاه‌او‌به‌اعمال‌پاپ‌و‌سایر‌رهبران‌دینی‌

است‌و‌نه‌»معانی‌حقیقیّهٔ‌کتب‌مقدسهٔ‌الهیه«.‌۲۳

اصلاح‌ و‌ پیشرفت‌ اساس‌ و‌ بنیان‌ انسان‌ها‌ در‌ دینی‌ فطرت‌ احیای‌ عبدالبهاء،‌ باور‌ به‌

است،‌»اسّ‌اصول‌اصلیّهٔ‌انسانیّت‌و‌مدنیّت‌است«۲۴.‌در‌کنار‌نقش‌محوری‌دین،‌عبدالبهاء‌

برقراری‌عدالت‌در‌ مانع‌ آن،‌ از‌ به‌غایت‌مهم‌می‌داند.‌محرومیت‌ امری‌ نیز‌ را‌ تعلیم‌وتربیت‌

جامعه‌شده‌و‌از‌تحقق‌اصلاحات‌جلوگیری‌می‌کند.‌باید‌به‌مواد‌درسی‌بسیار‌توجه‌کرد‌زیرا‌

در‌حال‌حاضر‌وقت‌زیادی‌صرف‌یادگیری‌موضوعات‌بی‌فایده‌می‌شود.‌باید‌در‌تمام‌شهرها‌

و‌حتی‌روستاها‌مدرسه‌تأسیس‌کرد‌و‌به‌کودکان‌خواندن‌و‌نوشتن‌آموخت.‌در‌صورت‌لزوم،‌

تعلیم‌وتربیت‌باید‌اجباری‌باشد‌زیرا‌باعث‌بیدارشدن‌ملت‌از‌خواب‌غفلت‌است.‌زمانی‌که‌

مردم‌این‌دو‌ابزار،‌یعنی‌دین‌و‌تعلیم‌وتربیت،‌را‌در‌اختیار‌داشته‌باشند،‌ملت‌خواهد‌توانست‌

به‌سمت‌اصلاحات،‌پیشرفت‌و‌ایجاد‌جامعه‌ای‌عدالت‌محور‌حرکت‌کند.‌

‌‌همان،‌ص‌۲6. ۲۲

‌‌همان،‌ص‌5۲. ۲۳

‌‌همان،‌ص‌5۳. ۲۴
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و‌ ایده‌ها‌ تمام‌ اقتباس‌ طرفدار‌ خاورمیانه،‌ اصلاحگران‌ از‌ بسیاری‌ برخلاف‌ عبدالبهاء‌

ارزش‌های‌غربی‌نیست‌و‌به‌باور‌او‌نباید‌از‌تمام‌جنبه‌های‌غرب‌الگوبرداری‌کرد.‌در‌حالی‌که‌

به‌نظر‌او‌جهان‌اسلام‌می‌تواند‌از‌نحوه‌ی‌اداره‌ی‌جامعه‌‌و‌علوم‌غربی‌درس‌بگیرد‌اما‌غرب‌را‌

به‌عنوان‌جامعه‌ای‌دارای‌فرهنگی‌سطحی‌و‌بی‌بهره‌از‌اخلاقیات،‌سزاوار‌سرزنش‌می‌داند.‌از‌

نظر‌عبدالبهاء،‌سعادت‌واقعی‌انسان‌در‌نزدیک‌ترشدن‌به‌خداوند‌و‌تأمین‌آرامش‌و‌رفاه‌برای‌

تمام‌اعضای‌جامعه‌است.‌قدرت‌های‌غربی‌در‌حالی‌که‌به‌ظاهر‌از‌صلح‌حمایت‌می‌کنند،‌در‌

واقع‌سرگرم‌انبارکردن‌تسلیحات‌و‌ارتکاب‌جنگ‌های‌بیهوده‌اند؛‌مانند‌جنگ‌فرانسه‌و‌پروس‌

در‌سال‌‌۱۸۷۰که‌منجر‌به‌ویرانی‌و‌کشتار‌عظیمی‌شد‌اما‌هیچ‌دستاورد‌ملموسی‌نداشت.‌از‌

نظر‌عبدالبهاء‌این‌امور‌»دلالت‌بر‌عدم‌تمدّن‌اخلاق‌طوایف‌اروپ‌می‌نماید«.‌۲5

او‌تأکید‌دارد‌که‌تمدن‌حقیقی‌تنها‌زمانی‌تحقق‌پیدا‌می‌کند‌که‌حكام‌جهان‌با‌نیت‌خالص‌

گرد‌هم‌آیند‌و‌درباره‌ی‌صلح‌مشورت‌کنند.‌آنها‌باید‌جاه‌طلبی‌های‌خود‌را‌برای‌توسعه‌طلبی‌

ارضی‌کنار‌بگذارند،‌جنگ‌افزارهای‌خود‌را‌محدود‌کنند‌و‌تصمیم‌بگیرند‌که‌اگر‌دولتی‌به‌

قلمرو‌ارضی‌دولتی‌دیگر‌تجاوز‌کرد،‌همگی‌برای‌مهار‌دولت‌متجاوز‌قیام‌کنند.

عبدالبهاء‌به‌جای‌این‌که‌علما‌را‌مانعی‌بر‌سر‌راه‌پیشرفت‌معرفی‌و‌آنها‌را‌تحقیر‌کند،‌بخش‌

عمده‌ی‌رساله‌ی‌خود‌را‌به‌برشمردن‌خصوصیات‌مثبتی‌اختصاص‌می‌دهد‌که‌دولت‌مردان‌و‌

اهل‌دانش‌باید‌در‌پی‌کسب‌آنها‌باشند.‌این‌دیدگاه‌ریشه‌در‌این‌باور‌او‌دارد‌که‌تمام‌مجامع‌و‌

محافل‌مشورتی‌تنها‌زمانی‌می‌توانند‌عملكرد‌صحیحی‌داشته‌باشند‌و‌منجر‌به‌پیشرفت‌شوند‌

که‌اعضای‌آنها‌بلندهمت‌بوده‌و‌اهل‌فساد‌نباشند.‌فهرست‌این‌خصوصیات‌از‌این‌قرار‌است:

۱‌ آنها‌باید‌به‌کمال‌مادی‌و‌معنوی‌دست‌پیدا‌کنند:‌دانش‌دینی،‌علمی‌و‌فرهنگی‌داشته‌.

باشند؛‌در‌مشورت‌ها‌نیت‌خیر‌داشته‌و‌به‌فکر‌تربیت‌مردم‌باشند؛‌متین،‌دلسوز،‌

مصمم،‌و‌شجاع‌باشند.

۲‌ آنها‌باید‌مدافع‌دین‌باشند:‌تنها‌به‌دنبال‌اجرای‌قوانین‌دینی‌یا‌به‌جای‌آوردن‌انواع‌.

البته‌ الهی‌و‌ازدیاد‌تعداد‌مؤمنین‌باشند.‌ نباشند‌بلكه‌در‌فکر‌نشر‌کلام‌ عبادت‌ها‌

با‌روش‌های‌خشونت‌آمیز‌به‌این‌هدف‌نمی‌توان‌دست‌یافت.‌داشتن‌خصوصیات‌

معنوی‌در‌عمل‌و‌ارائه‌ی‌آن‌به‌عنوان‌الگو‌باعث‌جذب‌قلوب‌می‌شود‌اما‌شمشیر‌

باعث‌می‌شود‌تا‌افراد‌»به‌ظاهر‌مقبل‌و‌در‌باطن‌مغلّ‌و‌مدبر‌گردند«.‌۲6تعصب‌و‌

‌‌همان،‌ص‌۴۷. ۲5

‌‌همان،‌ص‌۳۸. ۲6
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خودداری‌از‌معاشرت‌با‌غیرمؤمنان‌نیز‌پسندیده‌نیست‌زیرا‌در‌غیرمؤمنان‌احساس‌

نفرت‌ایجاد‌کرده‌و‌مانع‌از‌اقبال‌آنها‌به‌دین‌می‌شود.‌متأسفانه‌برخی‌مردم‌تعصب‌

را‌با‌تعهد‌دینی‌اشتباه‌می‌گیرند.‌

۳‌ باید‌با‌هوی‌وهوس‌مقابله‌کنند:‌زیرا‌با‌این‌کار‌می‌توان‌عدالت‌در‌پیش‌گرفت،‌فردی‌.

سودمند‌بود‌و‌به‌ابزاری‌برای‌پیشرفت‌کل‌جامعه‌تبدیل‌شد.

۴‌ از‌قوانین‌الهی‌تبعیت‌کنند:‌عبدالبهاء‌با‌این‌دیدگاه‌که‌»ناموس‌طبیعی‌انسان«‌او‌را‌.

به‌صورت‌ذاتی‌از‌انجام‌شرارت‌ها‌باز‌می‌دارد،‌مخالف‌است.‌زیرا‌از‌نظر‌او‌این‌

انبیای‌الهی«‌و‌نتیجه‌ی‌تعالیم‌آنان‌است؛‌تعالیمی‌که‌منشاء‌ ناموس‌از‌»فیوضات‌

واقعی‌تمدن‌حقیقی‌است.

یكی‌از‌مهم‌ترین‌وظایف‌اصلاحگران‌خنثی‌کردن‌مخالفت‌کسانی‌بود‌که‌تصور‌می‌کردند‌

این‌اصلاحات،‌شیوه‌هایی‌غربی‌اند‌که‌برای‌ایران‌مناسب‌نیستند‌یا‌فکر‌می‌کردند‌اصلاحات‌

مخالف‌آموزه‌های‌اسلام‌بوده‌و‌پیروی‌از‌آنها‌به‌منزله‌ی‌تَرک‌اسلام‌است.‌این‌استدلال‌ها‌که‌

می‌توانست‌به‌ترس‌طبیعی‌مردم‌از‌تغییر‌دامن‌بزند،‌اغلب‌به‌ابزاری‌قوی‌در‌دست‌مخالفان‌

اصلاحات‌تبدیل‌می‌شد.‌

عبدالبهاء‌به‌کسانی‌که‌فکر‌می‌کردند‌اصلاحاتِ‌اقتباسی‌از‌خارجیانِ‌کافرکیش‌با‌اسلام‌در‌

تناقض‌قرار‌دارد،‌با‌استفاده‌از‌متون‌اسلامی‌و‌تاریخ‌اسلام‌پاسخ‌می‌داد.‌او‌این‌حدیث‌را‌شاهد‌

می‌آورد‌که‌»اطلبوا‌العلم‌ولو‌بالصّین«.‌۲۷در‌رابطه‌با‌موضوع‌مجالس‌مشورتی‌به‌این‌آیات‌قرآنی‌

استناد‌می‌کرد:‌»امرهم‌شوری‌بینهم«‌۲۸و‌»و‌شاورهم‌فی‌الأمر«.‌۲۹عبدالبهاء‌از‌تاریخ‌اسلام‌به‌

»جنگ‌خندق«‌اشاره‌می‌کند‌که‌در‌آن‌محمد‌استفاده‌از‌روش‌نظامیِ‌کندن‌خندق‌را‌منع‌نکرد؛‌

روشی‌که‌به‌واسطه‌ی‌سلمان‌از‌ایرانیان‌اقتباس‌شده‌بود.‌همچنین‌عبدالبهاء‌یادآور‌می‌شود‌که‌

بسیاری‌از‌قوانین‌اسلامی،‌مانند‌حج‌و‌ماه‌های‌حرام،‌از‌رسوم‌اعراب‌بت‌پرست‌اقتباس‌شده‌

است.‌بزرگ‌ترین‌متألهان‌و‌فلاسفه‌ی‌جهان‌اسلام‌نیز‌اِبایی‌از‌اقتباس‌از‌اندیشه‌های‌یونانی‌

نداشته‌اند.‌اگر‌همان‌طور‌که‌شواهد‌موجود‌در‌سنت‌و‌تاریخ‌اسلام‌نشان‌می‌دهد‌اقتباس‌از‌

بت‌پرستان‌چینی‌و‌مغان‌و‌کافران‌یونانی‌اشكالی‌ندارد،‌پس‌اقتباس‌از‌مسیحیان‌اروپایی‌حتماً‌

با‌اشكال‌کمتری‌مواجه‌خواهد‌بود؛‌زیرا‌مسیحیان‌حداقل‌اهل‌کتاب‌محسوب‌می‌شوند‌و‌در‌

‌‌همان،‌ص‌۲۷. ۲۷

‌‌همان،‌ص‌5۷. ۲۸
‌‌همان. ۲۹
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قرآن‌آمده‌است‌که:‌»و‌لتجدنّ‌اقربهم‌مودّة‌للّذین‌آمنوا‌الّذین‌قالوا‌انّا‌نَصاری«.‌۳۰

به‌کسانی‌که‌می‌گفتند‌اقتباس‌از‌شیوه‌های‌غربی‌برای‌ایران‌مناسب‌نیست‌و‌بهتر‌است‌

ایرانیان‌خود‌روش‌هایی‌برای‌اصلاح‌ابداع‌کنند،‌عبدالبهاء‌پاسخ‌می‌داد‌که‌تمام‌دانش‌ها،‌چه‌

علمی‌و‌چه‌اجتماعی،‌میراث‌مشترک‌تمام‌بشریت‌است.‌همان‌طور‌که‌از‌مزایای‌پیشرفت‌های‌

از‌ بهره‌مندی‌ از‌ را‌ خود‌ نباید‌ می‌کنیم‌ استفاده‌ تلگراف‌ و‌ بخار‌ ماشین‌ مانند‌ غربی،‌ علمی‌

پیشرفت‌های‌اجتماعی‌سایر‌ملل‌محروم‌کنیم.‌اگر‌ملتی‌در‌طول‌هزار‌سال‌به‌پیشرفت‌هایی‌

خاص‌دست‌یافته‌است،‌چه‌سودی‌دارد‌که‌مردم‌ایران‌هزار‌سال‌عقب‌بمانند‌تا‌خود‌به‌همان‌

پیشرفت‌ها‌دست‌پیدا‌کنند.

کسانی‌که‌صادقانه‌توصیه‌می‌کنند‌که‌با‌احتیاط‌عمل‌شود‌و‌اصلاحات‌به‌آرامی‌و‌با‌شكیبایی‌

پیش‌برود،‌کاملًا‌محق‌اند:‌این‌اصلاحات‌باید‌با‌نظم‌و‌انضباط‌انجام‌شوند‌تا‌جامعه‌به‌آرامی‌

تحول‌بیابد‌و‌دچار‌آشوب‌نشود.‌اما‌اگر‌از‌این‌حرف‌صرفاً‌برای‌توجیه‌کاهلی‌و‌سستی‌خود‌

استفاده‌می‌کنند،‌در‌آن‌صورت‌استدلال‌آنها‌قابل‌قبول‌نیست.‌باید‌کار‌را‌از‌جایی‌آغاز‌کرد‌

و‌آن‌را‌ادامه‌داد.‌ایران‌به‌تعلیم‌وتربیت‌بیش‌از‌هر‌چیز‌دیگری‌نیاز‌دارد،‌باید‌این‌مسئله‌را‌با‌

جدیت‌و‌به‌طور‌نظام‌مند‌دنبال‌کرد.

آنچه‌ذکر‌شد،‌خلاصه‌ای‌بود‌از‌مضامینی‌که‌عبدالبهاء‌در‌رساله‌ی‌خود‌مطرح‌کرده‌است.‌

پیش‌تر‌بر‌تأثیر‌احتمالی‌این‌ایده‌ها‌بر‌جریان‌روبه‌رشدِ‌اصلاحات‌در‌خاورمیانه‌در‌دهه‌های‌

‌۱۸6۰و‌‌۱۸۷۰اشاره‌کردیم.‌اینک‌باید‌ببینیم‌آثار‌این‌اصلاحگران‌تا‌چه‌اندازه‌بر‌محتوای‌

رساله‌ی‌عبدالبهاء‌تأثیر‌داشته‌و‌تا‌چه‌اندازه‌ایده‌های‌مطرح‌شده‌در‌این‌کتاب‌از‌نوآوری‌های‌

عبدالبهاء‌بوده‌است.‌بی‌شک‌ساختار‌این‌کتاب‌با‌نوشته‌های‌سایر‌اصلاحگران،‌که‌بسیاری‌

از‌آنها‌پیش‌از‌این‌رساله‌نوشته‌شده‌بودند،‌مشابهت‌دارد.‌مضامین‌مطرح‌شده‌در‌کتاب‌نیز‌

بی‌سابقه‌نبوده‌است:‌درخواست‌از‌مسلمانان‌برای‌کنارگذاشتن‌رخوت‌و‌سستی‌و‌مواجهه‌

با‌چالش‌های‌جهان‌مدرن،‌ارجاع‌به‌گذشته‌ی‌باشكوه‌ایران،‌۳۱تلاش‌برای‌نشان‌دادن‌اینکه‌

اصلاحات‌با‌والاترین‌آرمان‌های‌اسلام‌سازگاری‌دارد‌۳۲و‌ارجاع‌به‌برخی‌نویسندگان‌غربی‌

‌‌همان،‌ص‌۲۷. ۳۰
‌‌آخونــدزاده‌نیــز‌در‌نوشــته‌هایش‌مكــرراً‌بــه‌گذشــته‌ی‌باشــكوه‌ایــران‌اشــاره‌می‌کنــد.‌امــا‌هــدف‌او‌در‌ایــن‌ارجــاع‌ ۳۱
ایــن‌اســت‌کــه‌وضعیــت‌نامســاعد‌کنونــی‌ایــران‌را‌بــه‌اســلام‌ارتبــاط‌دهــد.‌عبدالبهــاء‌امــا‌از‌ایــن‌ارجــاع‌تنهــا‌به‌عنــوان‌
وســیله‌ای‌بــرای‌تشــویق‌و‌دعــوت‌ایرانیــان‌بــه‌تــلاش‌بیشــتر‌بــرای‌پیشــرفت‌ایــران‌اســتفاده‌می‌کنــد‌تــا‌نشــان‌دهــد‌

کــه‌ایــران‌در‌ذاتْ‌ناتــوان‌از‌پیشــرفت‌نیســت.
‌‌رجــوع‌کنیــد‌بــه‌نوشــته‌های‌میــرزا‌یوســف‌خــان‌مستشــارالدوله‌)رســاله ی یــک کلمــه،‌)۱۸۷۰((‌و‌خیرالدیــن‌ ۳۲

پاشــا‌)اقــوام المســالک فــی المعرفــت احــوال الممالــک.‌تونــس‌)۱۸6۷(،‌صــص‌۸۴-۸۲(.
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که‌نسبت‌به‌اسلام‌نظری‌مساعد‌داشته‌اند.‌۳۳عبدالبهاء‌اولین‌کسی‌نبود‌که‌اصلاحات‌مورد‌

نظرش‌را‌به‌صورت‌ناشناس‌مطرح‌کرد‌۳۴و‌این‌آخرین‌باری‌هم‌نبود‌که‌از‌این‌شیوه‌استفاده‌

کرد.‌۳5اما‌انگیزه‌ی‌او‌از‌این‌کار‌این‌بود‌که‌کتابْ‌انتشار‌یافته‌و‌خوانده‌شود؛‌امری‌که‌اگر‌

بهائی‌بودنِ‌نویسنده‌ی‌آن‌مشخص‌می‌شد،‌اتفاق‌نمی‌افتاد.‌فهرست‌اصلاحاتی‌که‌عبدالبهاء‌در‌

این‌رساله‌ارائه‌می‌کند‌نه‌بدیع‌است‌و‌نه‌وارد‌جزئیات‌می‌شود.‌میرزا‌ملكم‌خان‌در‌کتابچه ی 
غیبی‌‌پیشنهادهایی‌با‌جزئیات‌بیشتر‌مطرح‌می‌کند.۳6

اما‌به‌نظر‌می‌رسد‌تأکید‌عبدالبهاء‌بر‌اولویت‌داشتن‌تعلیم‌وتربیت‌در‌میان‌اقدامات‌اصلاحی‌

و‌نیز‌دغدغه‌ی‌او‌برای‌تدوین‌روال‌های‌حقوقی‌)به‌طور‌خاص‌دادخواهی‌مدنی(،‌با‌توجه‌به‌

اولویتی‌که‌برای‌این‌اقدامات‌قائل‌است،‌می‌تواند‌ویژگی‌های‌بدیع‌رساله‌ی‌او‌باشد.‌به‌علاوه،‌

در‌زمانی‌که‌اغلب‌اصلاحگران‌ایرانی،‌مانند‌ملكم‌خان،‌هنوز‌بر‌این‌باور‌بودند‌که‌اعضای‌

مجالس‌شور‌و‌مجمع‌وزیران‌باید‌منتخب‌شاه‌باشند‌و‌خود‌شاه‌نیز‌باید‌از‌الگوی‌سلاطین‌

مطلقه‌ی‌روسیه،‌پروس‌یا‌اتریش‌پیروی‌کند،‌۳۷عبدالبهاء‌ایده‌ی‌نمایندگان‌انتخابی‌مردم‌را‌

مطرح‌می‌کرد.‌به‌این‌ترتیب‌او‌بر‌اولین‌اصلاحگران‌ایرانی‌که‌این‌ایده‌را‌مطرح‌کردند،‌بیش‌
از‌یک‌دهه‌تقدم‌دارد‌و‌احتمالًا‌بر‌آنها‌تأثیرگذار‌نیز‌بوده‌است.۳۸

با‌این‌حال،‌همان‌طور‌که‌پیش‌تر‌نشان‌دادیم،‌دغدغه‌ی‌اصلی‌عبدالبهاء‌نه‌خودِ‌اقدامات‌

اصلاحی‌بلكه‌نحوه‌ی‌تغییر‌نظم‌اجتماعی‌است‌تا‌اصلاحات‌بتوانند‌مؤثر‌باشند.‌احتمالًا‌از‌

این‌نظر‌عبدالبهاء‌نسبت‌به‌سایر‌اصلاحگران‌واقع‌گراتر‌بود‌و‌می‌دانست‌که‌اگر‌حتی‌یكی‌از‌

حاکمان‌مسلمان‌بخواهد‌دست‌به‌این‌اصلاحات‌بزند‌)مانند‌کاری‌که‌مشیرالدوله‌در‌ایران،‌

خیرالدین‌پاشا‌در‌تونس،‌و‌مدحت‌پاشا‌در‌ترکیه‌انجام‌دادند(،‌جوامع‌مسلمان‌آمادگی‌پذیرش‌

اخلاقیات‌ضرورت‌ و‌ نگرش‌ها‌ در‌ انقلابی‌ دیگر،‌ چیز‌ هر‌ از‌ پیش‌ داشت.‌ نخواهند‌ را‌ آن‌

داشت.‌از‌نظر‌قائل‌شدن‌نقشی‌محوری‌برای‌دین،‌عبدالبهاء‌تقریباً‌در‌میان‌نویسندگان‌این‌

دوره‌منحصربه‌فرد‌است.‌حتی‌نویسندگانی‌مانند‌ملكم‌خان‌و‌افغانی‌که‌در‌نوشته‌های‌خود‌برای‌

‌‌رجوع‌کنید‌به: ۳۳
Hourani, A. )1962( Arabic Thought in the Liberal Age. Oxford, p. 89.

‌‌میرزا‌ملكم‌خان‌نام‌خود‌را‌بر‌کتابچه ی غیبی‌نگذاشت. ۳۴
‌ مقاله ی شخصی سیاح،‌اثر‌دیگری‌از‌عبدالبهاء،‌نیز‌بدون‌نام‌منتشر‌شد. ۳5

‌‌عبدالبهــاء‌ذکــر‌می‌کنــد‌کــه‌قصــد‌دارد‌در‌تکمیــل‌رســاله ی مدنیـّـه،‌رســاله‌ی‌دیگــری‌بنویســد‌و‌در‌ســال‌‌۱۸۹۳ ۳6
اثــر‌دیگــری‌نیــز‌بــا‌نــام‌رســاله ی سیاســیهّ می‌نــگارد.

‌‌ملكم‌خان.‌کتابچه ی غیبی.‌همچنین‌مراجعه‌کنید‌به:‌ ۳۷
Mysticism and Dissent; Socioreligious Thought in Qajar Iran.

‌‌عبدالبهــاء‌مطمئنــاً‌متأثــر‌از‌پــدرش،‌بهاءاللّــه،‌بــود‌کــه‌ترجیــح‌خــود‌نســبت‌بــه‌دموکراســی‌را‌به‌طــور‌واضــح‌در‌ ۳۸
آثــارش‌ذکــر‌کــرده‌اســت.‌بــرای‌مثــال‌مراجعــه‌کنیــد‌بــه: لــوح  بهاءاللـّـه‌خطــاب بــه ملکــه ی ویکتوریــا‌)حــدود‌۱۸6۸(.
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دین‌نیز‌نقشی‌قائل‌بودند،‌بیشتر‌می‌خواستند‌تا‌از‌غیرت‌دینی‌توده‌ها‌به‌عنوان‌ابزاری‌برای‌

ایجاد‌اصلاحات‌استفاده‌کنند.‌آنها‌در‌خفا‌نسبت‌به‌دین‌بدبین‌بوده‌یا‌حتی‌خداناباور‌‌بودند‌

و‌اسلام‌را‌مانعی‌بر‌سر‌راه‌پیشرفت‌می‌دانستند.‌۳۹از‌قضای‌روزگار،‌می‌توان‌گفت‌که‌تأکید‌

عبدالبهاء‌بر‌احیای‌دین‌به‌عنوان‌پیش‌شرطی‌برای‌اصلاحات‌و‌پیشرفت،‌او‌را‌بیش‌از‌سایر‌

شخصیت‌های‌برجسته‌ی‌جنبش‌اصلاحات‌)که‌از‌اسلام‌به‌نحوی‌سودجویانه‌استفاده‌می‌کردند‌

زیرا‌ابزار‌دیگری‌برای‌ایجاد‌اصلاحات‌نداشتند(،‌یک‌مصلح‌اسلامی‌واقعی‌می‌سازد.‌اگر‌

بخواهیم‌توصیفی‌دقیق‌تر‌از‌این‌افراد‌به‌دست‌دهیم،‌باید‌آنها‌را‌اصلاحگران‌خاورمیانه‌ای‌

بخوانیم‌نه‌اصلاحگران‌مسلمان.‌همان‌گونه‌که‌گیتی‌نشاط‌به‌درستی‌اشاره‌می‌کند،‌نوشته‌های‌‌

بهاءاللّه‌‌و‌عبدالبهاء‌مبتنی‌بر‌مفاهیم‌و‌اصطلاحات‌بومی‌بود‌و‌به‌مسائلی‌مربوط‌می‌شد‌که‌همه‌

می‌توانستند‌با‌آنها‌ارتباط‌برقرار‌کنند.‌در‌نتیجه،‌حرف‌های‌آنها‌بهتر‌درک‌می‌شد‌و‌راحت‌تر‌

از‌ایده‌های‌دیگر‌اصلاحگرانی‌پذیرفته‌می‌شد‌که‌با‌فرهنگ‌ایران‌غریبه‌بودند‌و‌حتی‌کلماتی‌

که‌استفاده‌می‌کردند‌برای‌بسیاری‌از‌ایرانیان‌قابل‌فهم‌نبود.

عبدالبهاء‌مثال‌هایی‌از‌تاریخ‌ذکر‌می‌کند‌که‌در‌آن‌یک‌گرایش‌دینی‌جدید‌)مانند‌پیام‌مسیح‌

یا‌رسالت‌محمد(‌توانسته‌است‌تمدن‌هایی‌رو‌به‌زوال‌را‌احیا‌کرده‌و‌به‌مقامی‌والا‌برساند.‌۴۰او‌

با‌بیان‌این‌مثال‌ها‌می‌خواهد‌به‌صورت‌غیرمستقیم‌نتیجه‌بگیردکه‌تنها‌یک‌گرایش‌دینی‌جدید‌)از‌

نظر‌عبدالبهاء‌همان‌دینی‌که‌پدرش‌تأسیس‌کرده‌است(‌می‌تواند‌باعث‌احیای‌جهان‌اسلام‌شود.

‌‌رجوع‌کنید‌به‌یادداشت‌اول. ۳۹
ــه‌‌ ــار‌بهاءاللّ ــه‌از‌آث ــور‌واضــح‌الهام‌گرفت ــت‌به‌ط ــه‌ی‌مدنی ــروی‌محرک ــوان‌نی ــن‌به‌عن ــاء‌از‌دی ‌‌برداشــت‌عبدالبه ۴۰

اســت.‌بــرای‌مثــال‌مراجعــه‌کنیــد‌بــه‌کتــاب ایقــان.‌
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عبدالبهاء‌در‌عصر‌»تنظیمات«‌عثمانی
نجاتی‌آلقان۱

برگردان:‌هامون‌نیشابوری

‌بهاءاللّه‌)۱۸۱۷-۱۸۹۲(،‌بنیان‌گذار‌آیین‌بهائی،‌پس‌از‌تبعید‌به‌فلسطین‌)۱۸6۸(‌فرزند‌و‌

جانشین‌خود،‌عبدالبهاء‌)۱۸۴۴-۱۹۲۱(،‌را‌برای‌ارتباط‌با‌صاحب‌منصبان‌دولتی‌و‌چهره‌های‌

سیاسی‌برگزید.‌وضعیت‌بهائیان‌فلسطین‌در‌اثر‌رابطه‌ی‌دوستانه‌ی‌عبدالبهاء‌با‌صاحب‌منصبان‌

رسمی،‌شخصیت‌های‌سیاسی‌و‌روشن‌فکران‌و‌همچنین‌اعراب‌بومی‌بسیار‌بهبود‌پیدا‌کرد‌و‌

هرچند‌آنها‌اجازه‌ی‌خروج‌از‌فلسطین‌را‌نداشتند‌اما‌به‌تدریج‌از‌شرایط‌سخت‌زندان‌کاسته‌شد.‌

‌‌نجاتی‌آلقان )Necati Alkan( پژوهشگر‌تاریخ‌عثمانی‌و‌اقلیت‌های‌دینی‌و‌نویسنده‌ی‌کتاب‌دگراندیشی  ۱
و نواندیشی در اواخر امپراتوری عثمانی: مصلحان اجتماعی، بابیان و بهائیان‌است.‌آنچه‌می‌خوانید‌خلاصه‌‌

و‌تلفیقی‌از‌سه‌مقاله‌ی‌او‌با‌عناوین‌زیر‌است‌که‌توسط‌هامون‌نیشابوری‌برای‌آسو‌تهیه‌شده‌است:
Alkan, N. (2004) ‘Ottoman reform movements and the Bahà’ì Faith, 1860s–1920s’, in Šārôn, M. 
)ed.( Studies in Modern Religions, Religious Movements and the Babi-Baha'i Faiths. Leiden: Brill Aca-
demic Pub.
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در‌این‌دوران‌جنبش‌های‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌در‌ایران‌و‌امپراتوری‌عثمانی‌بسیار‌فعال‌بودند‌

و‌در‌هر‌دو‌کشور،‌با‌فاصله‌ای‌اندک،‌انقلاب‌مشروطه‌به‌وقوع‌پیوست.‌آنچه‌این‌جنبش‌ها‌

و‌بهائیان‌را‌به‌هم‌پیوند‌می‌داد،‌فکر‌»اصلاح«‌بود.‌عبدالبهاء‌در‌این‌میان‌به‌چهره‌ی‌اصلی‌

با‌نوشتن‌دو‌ او‌ بیان‌اصلاحات‌مورد‌نظر‌این‌جامعه‌تبدیل‌شده‌بود.‌ جامعه‌ی‌بهائی‌برای‌

رساله‌)رساله ی مدنیهّ‌و‌رساله ی سیاسیهّ(‌به‌تحلیل‌علل‌عقب‌ماندگی‌جامعه‌ی‌ایران‌پرداخت‌

و‌از‌لزوم‌تعلیم‌وتربیت،‌اصلاح‌اخلاق‌و‌تغییر‌ساختار‌سیاسی‌سخن‌گفت.‌علاوه‌بر‌نوشتن‌

این‌متون،‌او‌با‌بسیاری‌از‌چهره‌های‌تأثیرگذارِ‌جنبش‌های‌اصلاحی‌در‌امپراتوری‌عثمانی‌نیز‌

ارتباط‌داشت.‌آنچه‌در‌پی‌می‌آید،‌به‌دنبال‌آن‌است‌تا‌تصویری‌کلی‌از‌این‌روابط‌و‌برداشت‌

فعالان‌سیاسی‌از‌عبدالبهاء‌و‌دیانت‌بهائی‌فراهم‌آورد.‌

عصر‌»تنظیمات«‌و‌»عثمانی‌های‌جوان«

در‌خلال‌سال‌های‌۱۸۳۹-‌۱۸۷6امپراتوری‌عثمانی‌برای‌مقابله‌‌با‌دخالت‌قدرت‌های‌غربی‌

و‌گام‌نهادن‌در‌راه‌پیشرفت‌و‌ترقی،‌اصلاحاتی‌اساسی‌در‌نظام‌حقوقی،‌ساختار‌سیاسی،‌و‌

مقررات‌مالی‌خود‌به‌‌وجود‌آورد.‌این‌اصلاحات‌که‌با‌عنوان‌»تنظیمات«‌از‌آن‌یاد‌می‌شود،‌در‌

حقیقت‌تغییراتی‌بود‌که‌فرمان‌های‌سلاطین‌عثمانی‌و‌فعالیت‌های‌پاشاها‌آن‌را‌ممكن‌ساخته‌

بود.‌تنظیمات‌مبتنی‌بر‌سه‌فرمان‌سلطانی‌بود:‌»فرمان‌همایونیِ‌گلخانه«‌)۱۸۳۹(‌و‌»فرمان‌

اصلاحات«‌)۱۸56(‌که‌تأکید‌اصلی‌این‌دو‌فرمان‌بر‌برابری‌پیروان‌تمام‌ادیان‌در‌برابر‌قانون‌

بود،‌و‌»قانون‌اساسی«‌)۱۸۷6(‌که‌هدف‌آن‌تغییر‌ساختار‌سیاسی‌کشور‌از‌طریق‌محدودساختن‌

قدرت‌سلطان‌و‌ایجاد‌مجلس‌بود.‌

این‌تغییرات‌از‌نظر‌دینی‌نیز‌بسیار‌مهم‌بود‌زیرا‌الگوبرداری‌از‌نظام‌های‌حقوقی‌غربی،‌

به‌تدریج‌نقش‌شریعت‌را‌در‌جامعه‌کم‌رنگ‌تر‌می‌کرد.‌این‌امر‌البته‌با‌مخالفت‌عده‌ای‌از‌جوانان‌

همراه‌شد‌که‌خود‌را‌»عثمانی‌های‌جوان«‌می‌خواندند.‌این‌افراد‌اغلب‌در‌اروپا‌تحصیل‌کرده‌

بودند‌و‌اینک‌با‌انتشار‌نشریات‌و‌متون‌ادبی،‌خواهان‌اصلاحات‌سیاسی‌بیشتر‌بودند‌اما‌باور‌

داشتند‌که‌بنیان‌اسلامی‌امپراتوری‌باید‌حفظ‌شود.‌آنها‌موافق‌الگوبرداری‌از‌حكومت‌های‌

دموکراتیک‌غربی‌و‌مخالف‌سكولارشدن‌جامعه‌بودند.

»عثمانی‌های‌جوان«‌آشكارا‌از‌سلطان‌و‌پاشاها‌انتقاد‌می‌کردند‌و‌حكومت‌نیز‌گاهی‌در‌

برابر‌ایده‌های‌این‌گروه‌و‌اقدامات‌آنها‌شدت‌عمل‌نشان‌می‌داد.‌مثلًا‌در‌سال‌‌۱۸۷۳و‌پس‌

از‌اینکه‌اجرای‌یكی‌از‌نمایش‌های‌وطن‌پرستانه‌ی‌نامق‌کمال‌)۱۸۴۰-۱۸۸۸(،‌از‌چهره‌های‌

برجسته‌ی‌عثمانی‌‌های‌جوان،‌باعث‌بروز‌هیجان‌در‌بین‌مردم‌شد،‌سلطان‌عبدالعزیز‌)۱۸۳۰-
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۱۸۷6(‌او‌را‌به‌همراه‌چهار‌تن‌دیگر‌از‌اعضای‌تأثیرگذار‌»عثمانی‌های‌جوان«‌به‌نقاط‌مختلف‌

کشور‌تبعید‌کرد.‌دو‌تن‌از‌این‌افراد،‌نوری‌بِی‌و‌برکت‌زاده‌اسماعیل‌حقی،‌به‌عکا‌تبعید‌شدند‌

و‌در‌نتیجه‌بین‌آنها‌و‌بهائیان‌ساکن‌آنجا‌ارتباط‌برقرار‌شد.

برکت‌زاده‌اسماعیل‌حقی‌در‌شرحی‌که‌در‌کتاب‌یاد ماضی‌از‌زندگی‌خود‌به‌دست‌می‌دهد،‌

تصویری‌مثبت‌از‌بهائیان‌عکا‌ترسیم‌می‌کند.‌به‌گفته‌ی‌او‌»‌‌بهاءاللّه‌افندی«‌در‌آن‌دوران‌اداره‌ی‌

جامعه‌ی‌بهائی‌را‌به‌»عباس‌‌افندی«‌)عبدالبهاء(‌سپرده‌بود.‌او‌عبدالبهاء‌را‌این‌گونه‌توصیف‌

می‌کند:‌»شخصی‌باوقار،‌فاضل،‌و‌آگاه‌به‌احوال‌عصر«‌۲و‌می‌نویسد:

»اگر‌چشمان‌تیزبین‌او‌به‌مقاله‌ای‌انتشاریافته‌در‌نشریات‌خارجی‌درباره‌ی‌

ایران‌می‌افتاد،‌ساعت‌ها‌از‌وقت‌خود‌را‌صرف‌بیان‌فهم‌خود‌از‌این‌مطالب‌

می‌کرد‌و‌به‌قدری‌از‌این‌کار‌لذت‌می‌برد‌که‌خواب‌و‌راحت‌خود‌را‌فدای‌

این‌کار‌می‌کرد.‌گاهی‌نیز‌مقالاتی‌به‌زبان‌عربی‌یا‌فارسی‌می‌نوشت‌و‌آنها‌

به‌نشریات‌خارجی‌می‌فرستاد.‌کلام‌و‌ را‌به‌همراه‌ترجمه‌ی‌فرانسوی‌شان‌

معاشرت‌دلپذیر‌و‌بخشندگی‌و‌نیكویی‌او‌در‌حق‌مردم‌عکا‌چنان‌در‌قلوب‌

تأثیر‌گذاشته‌بود‌که‌فقیر‌و‌غنی،‌مسلمان‌و‌غیرمسلمان‌صبح‌و‌شام‌به‌محل‌

اقامت‌او‌مراجعه‌می‌کردند.«‌۳

برکت‌زاده‌شیوه‌ی‌آموزش‌و‌تربیت‌کودکان‌بهائی‌را‌نیز‌»حقیقتاً‌شایان‌تقدیر«‌می‌داند.‌

بر‌ و‌علاوه‌ داده‌می‌شد‌ آموزش‌ آن‌ فارسی‌ ترجمه‌ی‌ با‌ قرآن‌همراه‌ به‌کودکان‌ او،‌ به‌گفته‌ی‌

او‌می‌نویسد‌که‌ یاد‌می‌گرفتند.‌همچنین،‌ نیز‌ را‌ اروپایی‌ زبان‌های‌ آنها‌ دانش‌های‌مختلف،‌

اعضای‌جامعه‌ی‌بهائی‌یا‌به‌صنعت‌اشتغال‌داشتند‌یا‌به‌تجارت.‌به‌گفته‌ی‌او،‌عبدالبهاء‌به‌

»مسافرانی‌که‌از‌ایران‌با‌گدایی‌خود‌را‌به‌اینجا‌رسانده‌بودند،‌سرمایه‌ی‌کافی‌می‌داد‌تا‌بنا‌بر‌

توانایی‌و‌قابلیت‌خود‌به‌تجارت‌مشغول‌شوند‌یا‌پیشه‌ای‌اختیار‌کنند.«‌۴

نامق‌کمال‌نیز‌که‌به‌قبرس‌تبعید‌شده‌بود‌با‌اَزَلیان‌و‌بهائیان‌مكاتبه‌و‌مراوده‌داشت‌و‌

عبدالبهاء‌در‌گفت‌وگویی‌با‌سلیمان‌نظیف،‌نویسنده‌ی‌کتاب‌ناصرالدین شاه و بابیان،‌به‌این‌

نامه‌ها‌اشاره‌می‌کند.‌5به‌علت‌همین‌مراودات،‌در‌استانبول‌شایع‌شده‌بود‌نامق‌کمال‌»بابی«‌

شده‌است‌و‌این‌شایعه‌به‌قدری‌فراگیر‌بود‌که‌او‌بعد‌از‌بازگشت‌از‌تبعید‌مجبور‌شد‌بابی‌‌شدن‌

2  Bereketzade, I. H. (1915). Yad-i Mazi )Past Recollections(. Istanbul: Tevsi-i Tibaat, p. 105. 
3  Ibid, p. 107.
4  Ibid, p. 108.
5  Alkan, N. (2000) ‘Süleyman Nazif’s Nasiruddin Shah ve Babiler: an Ottoman Source on Babi-Baha’i 
History’, Research Notes in Shaykhi, Babi and Baha'i Studies, 4(2).
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خود‌را‌انکار‌کند.‌اما‌به‌گفته‌ی‌یكی‌از‌مورخان‌فرانسوی‌که‌ارتباط‌نزدیكی‌با‌عثمانی‌های‌جوانِ‌

تبعیدی‌در‌پاریس‌داشت،‌آشنایی‌و‌ارتباط‌آنها‌و‌بهائیان/بابیان‌کاملًا‌مشهود‌بود.

»ترکان‌جوان«‌و‌»مشروطیت‌دوم«

به‌رغم‌درگیری‌بین‌سلطان‌و‌عثمانی‌های‌جوان،‌آنها‌نیروی‌سیاسی‌تأثیرگذاری‌باقی‌ماندند‌

و‌حتی‌در‌عزل‌سلطان‌عبدالعزیز‌نقشی‌محوری‌داشتند.‌همچنین،‌نامق‌کمال‌و‌مدحت‌پاشا‌

)۱۸۲۲-۱۸۸۴(،‌که‌حامی‌عثمانی‌های‌جوان‌بود،‌از‌چهره‌های‌تأثیرگذار‌در‌تدوین‌و‌اعلام‌

و‌ مدحت‌‌پاشا‌ واقع‌ در‌ بودند.‌ ‌)۱۹۱۸-۱۸۴۲( دوم‌ عبدالحمید‌ دوران‌ در‌ اساسی‌ قانون‌

نامق‌کمال‌در‌سال‌‌۱۸۷6متنی‌با‌عنوان‌قانون‌جدید‌تهیه‌کرده‌بودند‌که‌مورد‌قبول‌سلطان‌واقع‌

نشد‌و‌دستور‌داد‌تا‌متنی‌بر‌اساس‌قانون‌اساسی‌فرانسه‌نوشته‌شود.‌در‌قانون‌اساسی‌جدید،‌

قدرت‌سلطان‌تا‌حدی‌محدود‌شد‌و‌مجلس‌به‌ساختار‌سیاسی‌افزوده‌شد.‌مدحت‌پاشا‌که‌از‌

سیاست‌مداران‌فعال‌دوران‌تنظیمات‌بود‌و‌حتی‌به‌مقام‌صدراعظمی‌نیز‌رسید،‌در‌تحولات‌

این‌دوره‌بسیار‌تأثیرگذار‌بود‌و‌»پدر‌قانون‌اساسی«‌خوانده‌می‌شد.‌

مدحت‌پاشا‌در‌سال‌‌۱۸۷۸از‌طرف‌سلطان‌عبدالحمید‌به‌عنوان‌والی‌سوریه‌منصوب‌شد‌

و‌مدت‌سه‌سال‌در‌این‌مقام‌بود.‌او‌در‌این‌مدت‌حداقل‌دو‌بار‌با‌عبدالبهاء‌ملاقات‌کرد،‌یک‌

‌بار‌در‌عکا‌و‌بار‌دیگر‌در‌بیروت.‌ملاقات‌دوم‌که‌به‌دعوت‌و‌اصرار‌مدحت‌پاشا‌صورت‌گرفت،‌

از‌نظر‌بهائیان‌اهمیت‌بسیاری‌داشت‌زیرا‌در‌آن‌زمان‌عبدالبهاء‌و‌سایر‌بهائیان‌در‌عکا‌زندانی‌

بودند‌و‌بنا‌بر‌فرمان‌سلطان‌نباید‌فلسطین‌را‌ترک‌می‌کردند.‌بر‌اثر‌همین‌ملاقات‌ها‌بود‌که‌در‌

نهایت‌شرایط‌زندان‌برای‌بهائیان‌تغییر‌کرد‌و‌آزادی‌بیشتری‌به‌دست‌آوردند.‌

اما‌دوران‌»مشروطیت‌اول«‌دیری‌نپایید‌و‌عبدالحمید‌دوم‌در‌سال‌‌۱۸۷۸»مجلس‌مبعوثان«‌

را‌تعطیل‌کرده‌و‌خود‌مدت‌‌۳۳سال‌به‌عنوان‌حاکم‌مطلق‌بر‌اریكه‌ی‌قدرت‌تکیه‌زد.‌عاقبت‌

با‌کودتای‌»ترکان‌جوان«‌که‌در‌واقع‌ادامه‌دهندگان‌راه‌»عثمانیان‌جوان«‌بودند،‌در‌سال‌‌۱۹۰۸

عبدالحمید‌از‌سلطنت‌خلع‌شد‌و‌به‌این‌ترتیب،‌دوران‌»مشروطیت‌دوم«‌آغاز‌شد.‌

»ترکان‌جوان«‌با‌دیدگاه‌های‌بهائیان‌آشنا‌بودند‌و‌بسیاری‌از‌باورهای‌آنها‌را‌پیشرو‌و‌با‌

اهداف‌خود‌هماهنگ‌می‌دیدند‌و‌به‌طور‌خاص‌برای‌عبدالبهاء‌احترام‌بسیاری‌قائل‌بودند.‌

برای‌مثال،‌امین‌ارسلان،‌از‌اعضای‌عرب‌»ترکان‌جوان«‌که‌در‌سال‌‌۱۸۹۱با‌عبدالبهاء‌در‌

عکا‌ملاقات‌داشت،‌او‌را‌این‌گونه‌توصیف‌می‌کند:‌»او‌فردی‌باذکاوت‌است.‌با‌اینکه‌ایرانی‌

است‌اما‌درک‌عمیقی‌از‌زبان‌عربی‌دارد.‌تعدادی‌از‌نامه‌های‌او‌را‌در‌اختیار‌دارم‌که‌از‌نظر‌
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سبک‌و‌هنر‌خطاطی‌شاهكارند.«‌6اما‌مهم‌ترین‌عضو‌این‌جنبش‌که‌نظری‌مثبت‌به‌دیانت‌

بهائی‌داشت،‌عبداللّه‌جودت‌)Abdullah Cevdet( )۱۸6۹-۱۹۳۲(‌بود.‌او‌که‌یكی‌از‌چهار‌

بنیان‌گذار‌اصلی‌جنبش‌بود،‌با‌انتشار‌مقاله‌ای‌درباره‌ی‌دیانت‌بهائی‌در‌نشریه‌ی‌اجتهاد‌در‌سال‌

‌۱۹۲۲آشوب‌به‌پا‌کرد.‌او‌در‌این‌مقاله‌با‌عنوان مذهب  بهاءاللّه، دینی جهان است،‌دیانت‌

بهائی‌را‌»دین‌مرحمت‌و‌محبت«‌خوانده‌و‌تأکید‌می‌کند‌که‌هرچند‌ادیان‌مسیحیت‌و‌اسلام‌

نیز‌در‌اصل‌مبتنی‌بر‌همین‌»اصول‌الهی«‌بودند‌اما‌در‌طول‌تاریخ‌بین‌رفتار‌پیروان‌این‌ادیان‌

و‌آن‌اصول‌اختلاف‌زیادی‌وجود‌دارد.‌همچنین‌به‌باور‌او،‌توجه‌دیانت‌بهائی‌به‌وحدت‌عالم‌

انسانی‌و‌صلح‌جهانی،‌امری‌بدیع‌محسوب‌می‌شود:

»معلمی‌روحانی‌که‌عشق‌به‌جهانیان،‌مرحمت‌و‌صلح‌را‌باور‌خود‌قرار‌دهد‌

...‌پیش‌از‌بهاءاللّه‌وجود‌نداشته‌است...‌در‌بهائیت‌که‌بهاءاللّه‌آن‌را‌تأسیس‌

کرد‌و‌به‌دست‌عبداالبهاء‌سامان‌یافته‌و‌به‌آن‌سوی‌مرزها‌انتشار‌یافت،‌

هیچ‌ایده‌یا‌حكمی‌وجود‌ندارد‌که‌مخالف‌عقل‌باشد...‌این‌ویژگی‌باعث‌

می‌شود‌تا‌بهائیت‌به‌دین‌جهانیِ‌عشق‌و‌صلح‌تبدیل‌شود...‌عبدالبهاء،‌کسی‌

که‌می‌گفت‌»شمع‌نورافشان‌است:‌قطره‌قطره‌جوهر‌حیات‌خود‌را‌می‌گرید‌

تا‌با‌ریختن‌این‌اشک‌ها‌نور‌انتشار‌یابد.‌شما‌باید‌شمع‌را‌الگوی‌خود‌قرار‌

دهید«،‌حقیقتاً‌مانند‌یک‌مشعل‌فروزان‌بود‌و‌پس‌از‌اینکه‌هزاران‌مشعل‌

دیگر‌را‌برافروخت،‌به‌جهان‌دیگر‌رفت‌و‌اینک‌در‌آنجا‌فروزان‌است.«

تعریف‌و‌تمجید‌او‌از‌دیانت‌بهائی‌و‌انتقاد‌از‌اسلام‌باعث‌شد‌تا‌علما‌و‌سلطان‌او‌را‌

محكوم‌کنند.‌دادگاهی‌برای‌محاکمه‌ی‌او‌تشكیل‌شد‌و‌تا‌سال‌۱۹۲6،‌اولین‌سال‌های‌تشكیل‌

جمهوری‌ترکیه،‌ادامه‌یافت‌و‌همین‌امر‌موجب‌شد‌تا‌دیانت‌بهائی‌به‌یكی‌از‌موضوعات‌

اصلی‌بحث‌در‌ترکیه‌تبدیل‌شود.‌در‌نهایت‌با‌الغای‌قانون‌مربوط‌به‌مجازات‌کفرگویی،‌دادگاه‌

نیز‌بدون‌صدور‌حكم‌خاتمه‌یافت.‌او‌در‌سال‌‌۱۹۲۲»اتحادیه‌ی‌صلح‌طلبان«‌را‌در‌استانبول‌

تأسیس‌کرد‌که‌هدف‌آن‌مبارزه‌با‌جنگ‌و‌ترویج‌صلح‌جهانی‌بود.‌

عبدالبهاء‌و‌ترکان‌جوان

رابطه‌ی‌عبدالبهاء‌و‌»ترکان‌جوان«‌و‌شخصیت‌های‌اندیشمند‌جهان‌اسلام،‌مانند‌محمد‌عبده،‌

سلطان‌عبدالحمید‌دوم‌را‌نسبت‌به‌او‌بدگمان‌کرده‌بود.‌علمای‌عثمانی‌به‌سلطان‌شكایت‌

6  Haniglu, M. S. (1995) The Young Turks in Opposition. New York: Oxford University Press, p. 56. ; 
Momen, M. )1981( The Bàbì and Bahà"ì Religions, 1844–1944: Some Contemporary Western Accounts. 
Oxford: George Ronald, pp. 224-225.
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می‌کردند‌که‌بر‌اثر‌سستی‌صاحب‌منصبان‌دولتی،‌تفکرات‌»بابی«‌)بهائی(‌و‌»سلفی«‌در‌حال‌

نفوذ‌به‌امپراتوری‌است‌و‌این‌افکار‌اذهان‌مردم‌را‌نسبت‌به‌شریعت‌و‌سلطان‌مشوش‌ساخته‌اند.‌

همین‌امر‌باعث‌شده‌بود‌تا‌سلطان‌نسبت‌به‌گزارش‌های‌مثبتی‌که‌از‌بهائیان‌دریافت‌می‌کرد‌

توجهی‌نشان‌ندهد.‌برای‌مثال،‌علی‌فرخ‌بیگ،‌سفیر‌دولت‌عثمانی‌در‌واشینگتن،‌در‌یكی‌

از‌گزارش‌های‌خود‌به‌باب‌عالی‌با‌اشاره‌به‌نفوذ‌زیاد‌عبدالبهاء‌بر‌مردم‌و‌وفاداری‌او‌نسبت‌

به‌سلطان‌عثمانی‌به‌عبدالحمید‌پیشنهاد‌کرد‌تا‌به‌عبدالبهاء‌توجه‌مثبتی‌نشان‌داده‌شود‌و‌
پیش‌بینی‌کرده‌بود‌که‌»بابیان«‌)بهائیان(‌در‌آینده‌»اهمیت‌و‌قدرت‌بسیاری«‌پیدا‌خواهند‌کرد.۷

عبدالحمید‌با‌توجه‌به‌سوءظنی‌که‌داشت،‌در‌سال‌‌۱۹۰۱مجدداً‌دوران‌حبس‌عبدالبهاء‌

را‌تمدید‌کرد.‌برخی‌گزارش‌های‌محلی‌با‌استناد‌به‌رابطه‌ی‌خوب‌عبدالبهاء‌و‌شیوخ‌عرب‌

7  ‛Amerika’daTarikat-ıBabiyye’,BOA,Y.MTV.214/176, (1901); in Alkan, N. (2008) Dissent and Hetero-
doxy in the Late Ottoman Empire: Reformers, Babis and Baha’is. Istanbul, pp. 155–159. 

عبداللّه‌جودت‌)۱۹۳۲-۱۸6۹(



۱۲۷

عبدالبهاء
در انجمن عالم

محلی،‌از‌سلطان‌می‌خواست‌تا‌به‌این‌مسئله‌توجه‌بیشتری‌نشان‌دهد‌تا‌مبادا‌این‌همكاری‌

باعث‌شورش‌اعراب‌شود.‌بر‌اثر‌دریافت‌این‌گزارش‌ها،‌سلطان‌در‌سال‌‌۱۹۰5هیئتی‌برای‌

تفتیش‌به‌آنجا‌اعزام‌کرد‌و‌حتی‌تهدید‌کرد‌که‌عبدالبهاء‌را‌به‌صحرای‌فزّان‌)Fezzan(‌در‌لیبی‌

تبعید‌خواهد‌کرد.‌

یكی‌از‌نتایج‌انقلاب‌»ترکان‌جوان«‌و‌برقراری‌نظام‌مشروطه‌آن‌بود‌که‌عبدالبهاء‌که‌در‌

آن‌دوران‌هنوز‌زندانی‌دولت‌عثمانی‌محسوب‌می‌شد،‌آزادی‌خود‌را‌به‌دست‌آورد.‌پس‌از‌

انقلاب،‌عفوی‌عمومی‌برای‌تمام‌زندانیان‌سیاسی‌در‌امپراتوری‌عثمانی‌صادر‌شد‌و‌این‌عفو‌

شامل‌حال‌بهائیان‌نیز‌شد.‌عبدالبهاء‌چند‌سال‌پس‌از‌آزادی‌توانست‌به‌آمریكا‌و‌اروپا‌سفر‌

کند.‌او‌در‌یكی‌از‌سخنرانی‌‌های‌خود‌)۱۹۱۲(‌در‌دوران‌مسافرتش‌به‌آمریكا،‌به‌نقش‌»ترکان‌

جوان«‌در‌آزادی‌خود‌اشاره‌می‌کند:

»من‌متجاوز‌از‌چهل‌سال‌در‌حبس‌و‌زندان‌بودم‌تا‌جمعيت‌محترمه‌‌اتحاد‌

و‌ترقّی‌۸سبب‌آزادی‌من‌شدند‌و‌نهايت‌محبّت‌و‌مهربانی‌نمودند‌و‌ممكن‌

شد‌که‌من‌به‌اين‌ممالک‌آمدم.‌اگر‌جمعيت‌اتحاد‌و‌ترقّی‌نمی‌بود،‌آمدن‌

من‌به‌اين‌ممالک‌ممكن‌نبود.‌پس‌برای‌آن‌جمعيت‌دعا‌کنيد‌که‌روزبه‌روز‌
مؤيّد‌شوند‌زيرا‌سبب‌حرّيت‌و‌آزادی‌شدند.«۹

عبدالبهاء‌تا‌زمان‌کودتای‌جناح‌نظامی‌»جمعیت‌اتحاد‌و‌ترقی«‌)حزب‌سیاسی‌»ترکان‌

جوان«(‌در‌سال‌۱۹۱۳،‌رابطه‌ی‌خوبی‌با‌بسیاری‌از‌اعضای‌جمعیت‌داشت‌و‌بین‌اقدامات‌آنها‌

و‌اهداف‌دیانت‌بهائی‌شباهت‌هایی‌می‌دید.‌او‌در‌یكی‌از‌نامه‌های‌خود‌می‌نویسد‌که‌بهائیان‌و‌

»جمعیت‌اتحاد‌و‌ترقی«‌هر‌دو‌»آزادی‌طلب‌و‌حریت‌پرور«اند‌و‌آماده‌‌اند‌تا‌جان‌خود‌را‌فدای‌

وحدت‌و‌یكپارچگی‌مردم‌کنند.‌با‌این‌حال،‌عبدالبهاء‌تأکید‌می‌کند‌که‌تفاوت‌هایی‌هم‌بین‌آنها‌

وجود‌دارد‌زیرا‌اهداف‌جمعیت‌تنها‌معطوف‌به‌»عالم‌مادی«‌است‌اما‌بهائیان‌اهدافی‌فراگیرتر‌

دارند‌زیرا‌به‌دنبال‌وحدت‌نوع‌بشر‌و‌ترقی‌روحانی‌اند.‌به‌باور‌او‌»سیاست‌بشریه«‌و‌اهداف‌

این‌‌جهانیِ‌آن‌هر‌اندازه‌که‌موجب‌پیشرفت‌شود،‌در‌مقایسه‌با‌»سیاست‌الهیه«،‌ناچیز‌خواهد‌

بود‌زیرا‌»در‌این‌قرن‌انوار‌و‌قرن‌ترقیات«‌تنها‌این‌نوع‌سیاست‌الهی‌است‌که‌می‌تواند‌برای‌

بشریت‌موفقیت‌به‌ارمغان‌آورد.‌به‌این‌ترتیب،‌عبدالبهاء‌در‌عین‌حمایت‌از‌روح‌آزادی‌خواهی‌

و‌عدالت‌طلبی‌»ترکان‌جوان«،‌فاصله‌ی‌دیانت‌بهائی‌از‌احزاب‌سیاسی‌را‌حفظ‌می‌کند.

‌‌»ترکان‌جوان«‌پس‌از‌انقلاب‌۱۹۰۸،‌حزبی‌فراگیر‌به‌نام‌»جمعیت‌اتحاد‌و‌ترقی«‌تأسیس‌کردند. ۸
‌‌خطابات حضرت عبدالبهاء‌)۱۹۲۷(.‌جلد‌۲.‌لانگنهاین،‌ص‌۳۲.‌ ۹
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به‌رغم‌احترام‌متقابلی‌که‌در‌ابتدا‌بین‌»ترکان‌جوان«‌و‌عبدالبهاء‌وجود‌داشت،‌با‌کودتای‌

جناح‌نظامی‌و‌ملی‌گرای‌حزب،‌این‌رابطه‌به‌سردی‌گرایید.‌طی‌این‌کودتا‌در‌حقیقت‌سه‌

پاشا‌)انورپاشا،‌طلعت‌پاشا‌و‌جمال‌پاشا(‌قدرت‌را‌در‌امپراتوری‌عثمانی‌به‌دست‌گرفتند‌و‌تا‌

پایان‌جنگ‌جهانی‌دوم‌و‌فروپاشی‌امپراتوری‌موقعیت‌خود‌را‌حفظ‌کردند.‌بر‌اثر‌ایدئولوژی‌

ملی‌گرایانه‌ی‌حزب،‌آزارواذیت‌غیرمسلمانان‌و‌غیرترک‌ها‌در‌داخل‌امپراتوری‌شدت‌گرفت‌

و‌شعار‌»آزادی،‌برابری‌و‌برادری«‌»ترکان‌جوان«‌به‌فراموشی‌سپرده‌شد‌و‌جای‌خود‌را‌به‌

»دیكتاتوری‌سه‌‌پاشا«‌داد.‌این‌بار‌در‌گزارش‌هایی‌که‌به‌باب‌عالی‌ارسال‌می‌شد،‌عبدالبهاء‌را‌

مخالف‌»جمعیت‌اتحاد‌و‌ترقی«‌و‌موافق‌عبدالحمید‌می‌خواندند.‌این‌امر‌به‌اندازه‌ای‌باعث‌

سوءظن‌شد‌که‌جمال‌پاشا‌قسم‌خورد‌پس‌از‌بازگشت‌پیروزمندانه‌از‌جنگ‌در‌مصر،‌عبدالبهاء‌

را‌به‌دار‌خواهد‌آویخت.‌البته‌به‌علت‌شكستی‌که‌ارتش‌بریتانیا‌بر‌نیروهای‌عثمانی‌در‌مصر‌

تحمیل‌کرد،‌او‌موفق‌نشد‌به‌وعده‌ی‌خود‌عمل‌کند.‌عبدالبهاء‌در‌یكی‌از‌نامه‌های‌خود،‌درباره‌ی‌

شایعه‌ی‌ضدیت‌با‌»ترکان‌جوان«‌می‌نویسد:

»سبحان‌اللّه‌در‌ايّام‌سلطنت‌عبدالحميد‌به‌کرّات‌و‌مرّات‌از‌دشمنان‌آشنا‌و‌

بيگانه‌لوايحی‌به‌مابين‌همايون‌تقديم‌شد‌که‌اين‌عبد‌با‌احرار‌عثمانيان‌۱۰

همداستان‌است‌و‌شب‌و‌روز‌در‌هدم‌بنيان‌استقلال‌بذل‌مجهود‌می‌نمايد.‌

و‌به‌کرّات‌و‌مرّات‌هيئت‌تفتيش‌و‌تحقيق‌از‌مابين‌پادشاهی‌آمده‌و‌اين‌

عبد‌را‌در‌تحت‌تضييق‌و‌تحقيق‌و‌تعذيب‌گرفت‌و‌صدمات‌شديده‌زد‌

...‌گاهی‌تهديد‌نفی‌فیزان‌بود‌و‌گهی‌تخويف‌غرق‌دريای‌بی‌پايان.‌هيچ‌

صبحم‌خفته‌يا‌خندان‌نيافت‌هيچ‌شامم‌با‌سر‌و‌سامان‌نيافت.‌حال‌که‌

احرار‌ابرار‌به‌ميدان‌آمدند‌۱۱هر‌نامهربان‌ترويج‌و‌تشهير‌می‌نمايند‌که‌اين‌
عبد‌ضدّآزادگان‌است‌و‌مخالف‌حريّت‌پروران.«۱۲

به‌این‌ترتیب،‌با‌آنکه‌در‌ابتدا‌شباهت‌هایی‌که‌بین‌آمال‌دیانت‌بهائی‌و‌آرمان‌های‌»ترکان‌

جوان«‌وجود‌داشت‌آنها‌را‌تا‌حدی‌به‌هم‌نزدیک‌کرده‌بود،‌در‌نهایت‌تفاوت‌های‌بین‌این‌دو‌

جریان‌بر‌روابط‌آنها‌سایه‌افکند:‌یكی‌حرکتی‌سكولار،‌مدرن‌و‌ملی‌گرایانه‌بود‌و‌دیگری‌جنبشی‌

بود‌که‌غایتی‌جهان‌شمول‌داشت‌و‌علاوه‌بر‌دستاوردهای‌مدرنیته‌بر‌ارزش‌های‌اخلاقی‌و‌دینی‌

نیز‌تأکید‌می‌کرد.‌به‌رغم‌این‌فراز‌و‌فرود‌در‌روابط،‌تأثیرگذاری‌آنها‌بر‌یكدیگر‌کاملًا‌مشهود‌

‌‌منظور‌همان‌»ترکان‌جوان«‌است. ۱۰
‌‌منظور‌به‌قدرت‌رسیدن‌»ترکان‌جوان«‌است. ۱۱

‌‌‌اشراق‌خاوری،‌ع.‌)۱۹۷۲(.‌مائدهٔ آسمانی،‌جلد‌5.‌تهران:‌موسسهٔ‌ملی‌مطبوعات‌امری‌ایران‌،‌ص‌۱۳۳.‌‌ ۱۲
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است.‌سال‌های‌اول‌پس‌از‌انقلاب‌»ترکان‌جوان«،‌به‌طورکلی‌به‌بهائیان‌این‌فرصت‌را‌داد‌که‌

با‌آزادی‌بیشتری‌به‌ترویج‌ایده‌های‌خود‌بپردازند‌و‌به‌طور‌خاص‌این‌امكان‌را‌برای‌عبدالبهاء‌

فراهم‌آورد‌تا‌با‌سفر‌به‌غرب‌و‌سخنرانی‌در‌مجامع‌عمومی‌ساختار‌و‌هویت‌مستقل‌دیانت‌

بهائی‌را‌تقویت‌کند.‌باور‌به‌صلح‌عمومی‌و‌وحدت‌عالم‌انسانی‌هم‌در‌اندیشه‌های‌بسیاری‌

از‌»ترکان‌جوان«‌تأثیر‌ماندگاری‌داشت؛‌نمونه‌ی‌بارز‌آن‌عبداللّه‌جودت‌و‌تأسیس‌»اتحادیه‌ی‌

صلح‌طلبان«‌بود.‌برخلاف‌فعالان‌سیاسی‌و‌مصلحان‌ایرانی‌که‌هیچ‌گاه‌از‌تأثیر‌بابیان/بهائیان‌

بر‌افکار‌و‌اقدامات‌خود‌سخنی‌به‌میان‌نمی‌آوردند،‌اصلاح‌طلبان‌عثمانی‌آشكارا‌درباره‌ی‌آنها‌

صحبت‌می‌کردند‌و‌حتی‌به‌نیكی‌از‌آنها‌و‌افکارشان‌یاد‌می‌کردند.‌
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عبدالبهاء‌در‌مصر
یولیو‌ساوی۱

برگردان:‌آیدا‌حق‌طلب

عبدالبهاء‌از‌اوایل‌سپتامبر‌‌۱۹۱۰تا‌‌5دسامبر‌‌۱۹۱۳به‌صورت‌غیرپیوسته‌در‌مصر‌حضور‌

داشت.‌این‌مقاله‌نگاهی‌به‌پیشینه‌ی‌تاریخی‌و‌سیاسی‌این‌سفر‌دارد‌و‌رخدادهای‌آن‌را‌مرور‌

می‌کند.‌شرح‌مختصری‌از‌شهرهایی‌که‌عبدالبهاء‌از‌آنها‌بازدید‌کرد،‌به‌همراه‌واکنش‌هایی‌

که‌سفر‌او‌در‌افکار‌عمومی‌و‌مطبوعات‌آن‌زمان‌برانگیخت‌و‌افراد‌سرشناسی‌که‌با‌او‌دیدار‌

کردند‌ارائه‌می‌شود.‌مقاله‌با‌توضیحاتی‌درباره‌ی‌اهمیت‌و‌معنای‌حضور‌عبدالبهاء‌در‌مصر‌

پایان‌می‌یابد.

‌‌یولیــو‌ســاوی‌)Julio Savi(‌نویســنده،‌شــاعر‌و‌پژوهشــگر‌ایتالیایــی‌اســت.‌از‌جملــه‌آثــار‌او‌می‌تــوان‌بــه‌کتاب‌هــای‌ ۱
بــه ســوی قلعــه ی واقعیــت: مقدمــه ای بــر چهــار وادی و هفــت وادی ‌بهاءاللـّـه‌و‌جســتجوی ابــدی خــدا: یادداشــت هایی 
در مــورد فلســفه ی دیــن اشــاره‌کــرد.‌آنچــه‌می‌خوانیــد‌برگــردان‌بخش‌هایــی‌از‌مقالــه‌ی‌او‌بــا‌عنــوان‌اصلــی‌زیــر‌اســت:‌
Savi, J. )2013( ‘Abdu’l-Bahá in Egypt: September 1910 – 5 December 1913’, in Lights of Irfan, 14.
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پیشینه‌ی‌تاریخی‌و‌سیاسی

سفر‌عبدالبهاء‌به‌مصر،‌اروپا‌و‌آمریكای‌شمالی‌در‌نتیجه‌ی‌یک‌تغییر‌مهم‌تاریخی‌یعنی‌انقلاب‌

ترکان‌جوان‌امكان‌پذیر‌شد.‌امپراتوری‌عثمانی‌که‌در‌آن‌زمان‌»ارض‌اقدس«‌۲بخشی‌از‌آن‌

بود،‌همیشه‌زیر‌سلطه‌ی‌حكومتی‌خودکامه‌بود.‌پس‌از‌انقلاب‌آمریكا‌)۱۷6۳-۱۷۸۳(‌و‌

انقلاب‌فرانسه‌)۱۷۸۹-۱۷۹۹(‌ایده‌های‌آزادی‌خواهانه‌راه‌خود‌را‌در‌جهان‌غرب‌باز‌کرد‌

و‌به‌جنبش‌های‌مختلف‌طغیا‌ن‌گرانه،‌بورژوا،‌لیبرال‌و‌دموکراتیک‌در‌قرن‌نوزدهم‌انجامید.‌

طنین‌این‌جنبش‌ها‌ناگزیر‌به‌امپراتوری‌عثمانی‌نیز‌رسید‌و‌این‌گونه‌بود‌که‌در‌ابتدای‌قرن‌بیستم‌

جمعیتی‌در‌این‌کشور‌با‌عنوان‌»ترکان‌جوان«‌تشكیل‌شد.‌این‌جمعیت‌که‌الهام‌گرفته‌از‌»ایتالیای‌

جوان«‌)۱۸۳۱-۱۸۴۸(‌ماتزینی‌)Mazzini(‌بود،‌به‌توصیف‌مورخان،‌ائتلافی‌از‌گروه‌هایی‌

اغلب‌بسیار‌متفاوت‌از‌یكدیگر‌و‌متشكل‌از‌شهروندان‌ترک‌ترقی‌خواه،‌دگراندیش‌و‌مدرنیست‌

بود‌که‌در‌سال‌‌۱۹۰۸علیه‌وضعیت‌موجود‌و‌حول‌اراده‌ای‌مشترک‌برای‌مشروطه‌خواهی‌گرد‌

هم‌آمدند.‌»ترکان‌جوان«‌در‌سال‌‌۱۹۰۸به‌شكل‌مسلحانه‌علیه‌سلطان‌عبدالحمید‌دوم‌که‌از‌

‌۱۸۷6تا‌‌۱۹۰۹بر‌مسند‌سلطنت‌بود،‌قیام‌کردند.‌در‌اثر‌این‌شورش،‌تمامی‌زندانیان‌عقیدتی‌

و‌سیاسی‌عثمانی‌آزاد‌شدند.‌عبدالبهاء‌نیز‌یكی‌از‌این‌زندانیان‌بود‌که‌اجازه‌یافت‌نه‌تنها‌عکا‌

بلكه‌ارض‌اقدس،‌سرزمینی‌را‌که‌در‌سال‌‌۱۸6۸به‌آن‌وارد‌شده‌بود،‌ترک‌کند.‌

مصر،‌نخستین‌کشوری‌که‌عبدالبهاء‌پس‌از‌عزیمت‌از‌عکا‌به‌آن‌سفر‌کرد،‌در‌آن‌زمان‌

صحنه‌ی‌جنبش‌های‌متضاد‌سیاسی‌بود.‌در‌آن‌زمان،‌این‌کشور‌در‌ظاهر‌بخشی‌از‌امپراتوری‌

عثمانی‌بود.‌سلطان‌عبدالعزیز‌در‌سال‌‌۱۸6۷اسماعیل‌پاشا،‌حاکم‌مصر‌را‌که‌نوه‌ی‌محمدعلی،‌

سیاست‌مدار،‌رهبر‌ارتش،‌پاشای‌آلبانیایی‌و‌بنیان‌گذار‌مصر‌مدرن‌بود،‌به‌عنوان‌خدیو‌مصر‌

تأیید‌کرد.‌در‌سال‌۱۸۷۹،‌اسماعیل‌پاشا‌از‌سلطنت‌عزل‌شد‌و‌جایگاه‌او‌به‌توفیق‌پاشا‌رسید.‌

در‌سال‌۱۸۸۲،‌ارتش‌بریتانیا‌مصر‌را‌تصرف‌کرد‌اما‌خدیو‌بر‌سلطنت‌باقی‌ماند‌و‌کشور‌

همچنان‌در‌ظاهر‌تحت‌حاکمیت‌عثمانی‌بود.‌در‌آغاز‌قرن‌بیستم،‌بریتانیای‌کبیر‌می‌کوشید‌

تا‌نفوذ‌خود‌را‌بر‌اداره‌ی‌امور‌این‌کشور‌افزایش‌دهد‌و‌به‌شكل‌مخفیانه‌درصدد‌خنثی‌کردن‌

تلاش‌های‌خدیو‌جوان،‌عباس‌حلمی‌دوم،‌در‌راستای‌اصلاحات‌اداری‌مصر‌برآمد.‌حلمی‌

در‌سال‌‌۱۸۹۲و‌پس‌از‌مرگ‌پدرش،‌توفیق‌پاشا،‌به‌سلطنت‌رسیده‌بود.‌هم‌زمان،‌هویت‌ملی‌

مصریان‌که‌در‌حال‌تقویت‌و‌شكل‌گیری‌بود،‌اشتیاق‌بسیاری‌از‌مردم‌این‌سرزمین‌را‌برای‌

دستیابی‌به‌آزادی‌کامل‌زنده‌نگاه‌داشته‌بود.‌بدین‌ترتیب،‌نوعی‌تنش‌و‌خصومت‌گریبان‌گیر‌

‌‌منظور‌منطقه‌ی‌حیفا‌و‌عکا،‌آخرین‌تبعیدگاه‌عبدالبهاء‌و‌پدرش‌بهاءاللّه‌است. ۲
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جامعه‌شده‌بود.‌در‌یک‌سو،‌آنانی‌قرار‌داشتند‌که‌معتقد‌بودند‌بهروزی‌کشور‌مشروط‌به‌پیروی‌

از‌الگوهای‌غربی‌است.‌گروهی‌دیگر‌به‌دنبال‌جلب‌همكاری‌امپراتوری‌متزلزل‌عثمانی‌بودند‌

تا‌بتوانند‌به‌»اتحاد‌اسلام«‌دست‌یابند،‌ایده‌ای‌که‌جمال‌الدین‌افغانی‌)۱۸۳۷-۱۸۹۸(‌که‌

بود.‌ آن‌ مروج‌ شد،‌ معروف‌ نوزدهم‌ قرن‌ اصلاح‌گرایان‌ بزرگ‌ترین‌ از‌ یكی‌ به‌عنوان‌ بعدها‌

علاوه‌بر‌این،‌درست‌قبل‌از‌ورود‌عبدالبهاء‌به‌مصر،‌این‌کشور‌شاهد‌نزاعی‌خشونت‌‌بار‌میان‌

قبطی‌ها‌و‌مسلمانان‌بود.

اقامت‌عبدالبهاء‌در‌مصر

عبدالبهاء‌در‌سه‌دوره‌ی‌زمانی‌مجزا‌و‌در‌مجموع‌‌۲۳ماه‌در‌مصر‌اقامت‌داشت.‌بار‌اول‌به‌

مدت‌یازده‌ماه‌از‌اوایل‌سپتامبر‌‌۱۹۱۰تا‌‌۱۱اوت‌‌۱۹۱۱در‌مصر‌بود‌و‌بعد‌از‌آن،‌با‌کشتی‌

راهی‌مارسِی )Marseille(‌در‌فرانسه‌شد.‌دیدار‌دوم‌او‌از‌اوایل‌دسامبر‌‌۱۹۱۱تا‌اواخر‌مارس‌

‌)Cedric(‌۱۹۱۲چهار‌ماه‌به‌طول‌انجامید‌و‌او‌در‌‌۲5مارس‌‌۱۹۱۲سوار‌بر‌کشتی‌سدریک‌

از‌طریق‌ناپل‌راهی‌نیویورک‌شد.‌سومین‌و‌آخرین‌اقامت‌او‌در‌این‌کشور‌با‌ترک‌مارسی‌و‌

ورود‌به‌پورت‌سعید‌در‌ژوئن‌‌۱۹۱۳آغاز‌شد.‌او‌هفت‌ماه‌بعد‌در‌‌۲دسامبر‌‌۱۹۱۳با‌قایق‌

لوید‌‌تریستینو‌)Lloyd Triestino(‌مصر‌را‌به‌مقصد‌حیفا‌ترک‌کرد.

احمد‌سهراب‌)۱۸۹۳-۱۹5۸(‌که‌از‌‌۱۹۱۲تا‌‌۱۹۱۹به‌عنوان‌منشی‌و‌مترجم‌عبدالبهاء‌

همراه‌او‌بود،‌شرح‌مفصلی‌از‌دوران‌اقامت‌عبدالبهاء‌در‌مصر‌از‌اول‌ژوئیه‌تا‌‌۳۰سپتامبر‌

‌۱۹۱۳بر‌جای‌گذاشته‌است.‌مجموعه‌ی‌یادداشت‌های‌او‌که‌با‌عنوان‌عبدالبهاء در مصر‌در‌

سال‌‌۱۹۲۹توسط‌انتشارت‌سیرس‌)Sears(‌در‌نیویورک‌و‌رایدر‌)Rider(‌در‌لندن‌منتشر‌شد،‌

وقایع‌نامه‌ی‌فعالیت‌های‌عبدالبهاء‌در‌طول‌این‌دوران‌است‌و‌همچنین‌تعدادی‌از‌نامه‌ها‌و‌

سخنرانی‌های‌او‌را‌در‌برمی‌گیرد.

وقایع‌نامه‌ی‌مختصر‌دوران‌اقامت‌عبدالبهاء‌در‌مصر

جزئیات‌حرکت‌عبدالبهاء‌از‌حیفا‌به‌سمت‌مصر‌در‌نشریه‌ی‌اخبار بهائی‌که‌توسط‌بهائیان‌

نجم باختر‌موسوم‌شد،‌شرح‌داده‌شده‌است.‌این‌ ایالات‌متحده‌منتشر‌می‌شد‌و‌بعدها‌به‌

نشریه‌قسمتی‌از‌نامه‌ی‌یک‌بهائی‌به‌نام‌سیدنی‌اسپراگ )Sydney Sprague(‌مورخ‌‌۲۹اوت‌

‌۱۹۱۰را‌منتشر‌می‌کند‌که‌در‌آن‌آمده:

»برایت‌خبر‌بسیار‌مهمی‌دارم.‌عبدالبهاء‌برای‌اولین‌بار‌پس‌از‌چهل‌و‌دو‌

سال‌ارض‌اقدس‌را‌ترک‌کرده‌و‌عازم‌مصر‌شده‌است...‌.‌همه‌ی‌ما‌از‌خبر‌
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سفر‌عبدالبهاء‌بسیار‌شگفت‌زده‌ایم.‌هیچ‌کس‌تا‌آخرین‌دقایق‌نمی‌دانست‌
که‌او‌قصد‌سفر‌دارد.«۳

عبدالبهاء‌پس‌از‌ورود‌به‌مصر‌یک‌ماه‌در‌پورت‌سعید‌ماند‌و‌سپس‌راهی‌اروپا‌شد‌اما‌

خیلی‌زود‌مشخص‌شد‌که‌به‌دلیل‌شرایط‌جسمی‌آمادگی‌چنین‌سفری‌را‌ندارد.‌در‌نتیجه،‌در‌

اسكندریه‌از‌کشتی‌پیاده‌شد‌و‌تا‌زمان‌ترک‌مصر‌به‌مقصد‌مارسی‌در‌‌۱۱اوت‌۱۹۱۱،‌در‌

همین‌شهر‌ماند.‌آب‌وهوای‌اسكندریه‌برای‌وضعیت‌جسمانی‌او‌مطلوب‌بود.‌بنابراین،‌تصمیم‌

بر‌این‌شد‌که‌برای‌تجدید‌قوا‌مدتی‌در‌این‌شهر‌بماند.‌این‌گونه‌شد‌که‌اسكندریه‌به‌پایگاهی‌

در‌طول‌اقامت‌او‌در‌مصر‌تبدیل‌شد.‌عبدالبهاء‌پس‌از‌نه‌ماه‌اقامت‌در‌اسكندریه‌در‌اوایل‌ماه‌

مه‌از‌اسكندریه‌به‌قاهره‌رفت‌و‌مدتی‌در‌محله‌ی‌زیتونِ‌این‌شهر‌اقامت‌داشت.‌بعد‌از‌حدود‌

سه‌ماه‌اقامت‌در‌قاهره،‌در‌‌۲۲ژوئیه‌دوباره‌به‌اسكندریه‌و‌محله‌ی‌رمله‌بازگشت.

لویی‌گریگوری )Louis Gregory(،‌یكی‌از‌بهائیان‌آمریكایی‌آفریقایی‌تبار‌که‌از‌‌۱۰آوریل‌

تا‌‌۴مه‌‌۱۹۱۱در‌رمله‌به‌ملاقات‌عبدالبهاء‌رفته‌بود،‌در‌کتاب‌خاطراتش‌چنین‌نوشته‌است:‌

»...‌بسیاری‌اوقات‌عباس‌‌افندی‌را‌می‌شد‌در‌خیابان‌ها‌در‌حال‌قدم‌زدن‌

دید.‌او‌اغلب‌سوار‌تراموای‌برقی‌می‌شد،‌پول‌خرد‌به‌همراه‌داشت‌و‌مثل‌یک‌

شهروند‌عادی‌همیشه‌پول‌بلیتش‌را‌پرداخت‌می‌کرد.‌درِ‌خانه‌اش‌همیشه‌

به‌روی‌بهائیان‌و‌غیربهائیان‌باز‌بود...‌هزاران‌ایرانی‌فرصت‌دیدار‌با‌او‌را‌

داشتند‌اما‌تنها‌عده‌ی‌معدودی‌متوجه‌بودند‌که‌او‌چه‌کسی‌است...‌طی‌

دیدار‌من،‌اهالی‌ادب‌و‌فرهنگ‌از‌نقاط‌مختلف‌دنیا‌در‌آنجا‌حضور‌داشتند‌

و‌همه‌با‌عزت‌و‌احترام‌با‌عبدالبهاء‌برخورد‌می‌کردند.«

عبدالبهاء‌در‌‌۱۱اوت‌‌۱۹۱۱سوار‌بر‌کشتی‌اس‌اس‌کورسیكا )S.S. Corsica(‌عازم‌مارسی‌

در‌فرانسه‌شد‌و‌بار‌دیگر‌در‌اوایل‌دسامبر‌‌۱۹۱۱به‌مصر‌بازگشت.‌نشریه‌ی‌نجم باختر این‌

این‌نشریه‌ بار‌درباره‌ی‌حضور‌سه‌ماهه‌ی‌عبدالبهاء‌در‌مصر‌مطالب‌زیادی‌منتشر‌نمی‌کند.‌

تنها‌چند‌سال‌بعد‌در‌سال‌‌۱۹۱۸گزارشی‌چاپ‌می‌کند‌مبنی‌بر‌این‌که‌عبدالبهاء‌نوروز‌سال‌

‌۱۹۱۲را‌در‌»هتل‌ویكتوریا«‌در‌اسكندریه‌با‌برگزاری‌ضیافت‌شامی‌با‌حضور‌‌۸5نفر‌جشن‌

گرفت.‌او‌در‌این‌مراسم‌سخنرانی‌ای‌در‌مورد‌اهمیت‌و‌معنای‌نوروز‌ایراد‌می‌کند‌که‌متن‌آن‌

در‌همین‌مجله‌منتشر‌می‌شود.‌۴

3  ‘Abdul-Bahá in Egypt’, Star of the West )1912(, 1)12(, p. 1.
4  ‘The Feast of Naurooz (New Day)’, Star of the West )1918(, 9)1(, pp. 8-9.
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نجم باختر‌که‌اخبار‌سفرهای‌عبدالبهاء‌را‌پوشش‌می‌دهد‌در‌‌۹آوریل‌‌۱۹۱۲می‌نویسد:‌

»گزارش‌ها‌تأیید‌کرده‌اند‌که‌عبدالبهاء‌و‌همراهانش‌روز‌‌۲5مارس‌سوار‌بر‌

کشتی‌اس.‌‌اس.‌سدریک‌متعلق‌به‌خط‌کشتی‌رانی‌وایت‌استار‌از‌اسكندریه‌
راهی‌نیویورک‌شده‌اند‌و‌قرار‌است‌که‌روز‌‌۱۰آوریل‌وارد‌این‌شهر‌شوند.«5

عبدالبهاء‌در‌این‌سفر،‌حدود‌چهارده‌ماه‌را‌در‌آمریكای‌شمالی‌و‌سپس‌اروپا‌می‌‌گذراند‌که‌

موضوع‌بحث‌این‌مقاله‌نیست.‌او‌و‌همراهانش‌در‌ژوئن‌‌۱۹۱۳بار‌دیگر‌به‌مصر‌باز‌می‌گردند.‌

احمد‌سهراب‌دراین‌باره‌به‌نشریه‌ی‌نجم باختر‌می‌نویسد:

»عبدالبهاء‌روز‌هفدهم‌ژوئن‌‌۱۹۱۳با‌کشتی‌بخار‌هیمالیا‌وارد‌پورت‌سعید‌

شد.‌از‌آنجا‌تلگرامی‌به‌ملاقات‌کنندگانش‌فرستاد‌و‌به‌آنها‌گفت‌که‌برای‌دیدار‌

با‌او‌می‌توانند‌به‌پورت‌سعید‌بیایند.‌هتل‌محل‌اقامت‌عبدالبهاء‌گنجایش‌

پذیرش‌آن‌تعداد‌مهمان‌را‌نداشت‌و‌به‌همین‌دلیل‌روی‌بام‌خیمه‌ای‌برای‌
جمع‌شدن‌گروه‌برپا‌کردند.«6

عبدالبهاء‌از‌‌۱۷ژوئن‌تا‌‌۱۱ژوئیه‌ی‌‌۱۹۱۳در‌پورت‌سعید‌ماند‌اما‌به‌دلیل‌گرما‌و‌رطوبت‌

شدید‌مجبور‌شد‌که‌این‌شهر‌را‌ترک‌کند‌و‌راهی‌اسماعیلیه‌شود.‌از‌آن‌جایی‌که‌در‌اسماعیلیه‌

نیز‌وضعیت‌جسمی‌اش‌بهبودی‌نیافت،‌بار‌دیگر‌در‌‌۱۷ژوئیه‌مجبور‌به‌جا‌به‌جایی‌شد‌و‌این‌

بار‌به‌اسكندریه‌رفت‌و‌دو‌هفته‌در‌هتل‌ویكتوریا‌در‌رمله‌اقامت‌داشت.‌پس‌از‌آن‌خانه‌ای‌در‌

نزدیكی‌ایستگاه‌مظلوم‌پاشا‌اجاره‌کرد.‌احمد‌سهراب‌در‌یادداشت‌‌های‌خود‌توضیح‌می‌دهد‌

که‌مشغولیت‌اصلی‌عبدالبهاء‌در‌آن‌ماه‌ها‌نامه‌نگاری‌با‌بهائیان‌و‌غیربهائیانی‌بود‌که‌با‌او‌در‌

تماس‌بودند.‌او‌همچنین‌پذیرای‌ملاقات‌کنندگانی‌از‌نقاط‌مختلف‌دنیا‌بود.

یادداشت‌های‌روزانه‌ی‌احمد‌سهراب‌در‌‌۳۰سپتامبر‌‌۱۹۱۳تمام‌می‌شود‌اما‌منابع‌دیگر‌

این‌طور‌ثبت‌کرده‌اند‌که‌عبدالبهاء‌همچنان‌از‌نظر‌جسمی‌با‌ضعف‌مواجه‌بود‌و‌به‌همین‌

دلیل‌در‌نوامبر‌آن‌سال‌چند‌روزی‌به‌ابوغیر‌نقل‌مكان‌کرد‌اما‌وقتی‌در‌وضعیت‌سلامتی‌اش‌

بهبودی‌حاصل‌نشد،‌به‌اصرار‌خانواده‌و‌همراهانش‌تصمیم‌به‌بازگشت‌به‌حیفا‌گرفت.‌او‌در‌
‌۲دسامبر‌‌۱۹۱۳اسكندریه‌را‌ترک‌کرد‌و‌در‌‌5دسامبر‌به‌حیفا‌وارد‌شد.۷

5  ‘Special’, Star of the West )1912(, 3)2(, p. 8.
6  ‘News Notes’, Star of the West (1913), 4(7), p. 121.
7  Balyuzi, H. M. (1971) ‘Abdu’l-Bahá: The Centre of the Covenant of Bahá’u’lláh. London: George 
Ronald, p. 402.
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اثرات‌سفر‌عبدالبهاء‌به‌مصر‌در‌افکار‌عمومی

زمانی‌که‌عبدالبهاء‌وارد‌مصر‌شد،‌شناخت‌محدودی‌نسبت‌به‌او‌و‌آیین‌بهائی‌در‌مصر‌وجود‌

داشت‌و‌اغلب‌آنچه‌مصریان‌می‌دانستند،‌شایعاتی‌برگرفته‌از‌منابع‌مغرضانه‌از‌جمله‌مقامات‌

حكومت‌ایران‌یا‌عثمانی‌بود‌که‌خودْ‌بانی‌تبعید‌عبدالبهاء‌و‌خانواده‌‌‌اش‌از‌وطنش‌شده‌بودند.‌

حضور‌عبدالبهاء‌در‌مصر‌سبب‌شد‌تا‌بی‌اساس‌بودن‌بسیاری‌از‌این‌شایعات‌واضح‌شود.‌

عبدالبهاء‌در‌دیدارهای‌متعدد‌و‌صمیمانه‌‌با‌بزرگان‌مصر‌توانست‌اعتماد‌و‌دوستی‌چهره‌های‌

برجسته‌ی‌این‌کشور‌را‌به‌خود‌جلب‌کند.‌او‌با‌»روحانیون،‌اشراف‌زادگان،‌مقامات‌اداری،‌

اعضای‌مجلس،‌اُدبا،‌روزنامه‌نگاران...‌عرب‌ها،‌ترک‌ها‌و‌ایرانی‌های‌ساکن‌در‌مصر‌دیدار‌

داشت.‌همچنین‌فقرا‌و‌محرومان‌نیز‌به‌ملاقات‌او‌می‌آمدند...‌.«‌۸

عبدالبهاء‌در‌دوران‌اقامتش‌در‌مصر‌ملاقات‌کنندگان‌متعددی‌را‌به‌حضور‌پذیرفت‌اما‌

هیچ‌گاه‌خطابه‌ای‌عمومی‌ایراد‌نکرد.‌با‌وجود‌این،‌مطالبی‌که‌مطبوعات‌مصر‌درباره‌ی‌او‌و‌

سخنرانی‌‌هایش‌در‌سایر‌کشورها‌منتشر‌می‌کردند،‌چنان‌غنی‌بود‌که‌می‌توان‌آن‌‌را‌معادل‌ابلاغ‌

عمومی‌آیین‌بهائی‌در‌این‌کشور‌در‌نظر‌گرفت.

سید‌اسدللّه‌قمی،‌یكی‌از‌هم‌سفران‌عبدالبهاء،‌به‌نشریه‌ی‌نجم باختر‌می‌نویسد:‌

»سردبیران‌برجسته‌ی‌‌روزنامه‌های‌فارسی‌و‌عربی‌از‌جمله‌مؤید‌و‌چهره‌نامه‌

با‌عبدالبهاء‌گفت‌وگو‌داشته‌اند‌و‌مطالبی‌سراسر‌تحسین‌و‌تمجید‌در‌مورد‌

شخصیت‌او‌و‌آموزه‌‌هایش‌منتشر‌کرده‌اند.‌روزنامه‌ها‌در‌شهرت‌این‌جنبش‌

تأثیر‌چشمگیری‌داشته‌اند...‌عبدالبهاء‌درباره‌ی‌روزنامه‌ی‌مؤید،‌نخستین‌

روزنامه‌ی‌مصر،‌می‌گوید‌پیش‌از‌این‌سردبیر‌این‌روزنامه‌به‌واسطه‌ی‌تحریک‌

برخی‌از‌ایرانیان‌پرنفوذ‌در‌مصر‌علیه‌آیین‌بهائی‌مطالبی‌می‌نگاشته‌و‌بهائیان‌

را‌خائن‌نامیده‌است.‌اما‌وقتی‌عبدالبهاء‌به‌مصر‌سفر‌کرد،‌همین‌شخص‌تنها‌

بعد‌از‌یک‌مصاحبه‌با‌او‌دگرگون‌شد‌و‌در‌یک‌مقاله‌منکر‌تمامی‌نوشته‌های‌

قبلی‌خود‌شد.‌نفوس‌منصف‌این‌گونه‌هستند...«

با‌شیخ‌ او‌ ارتباط‌ اثرات‌ از‌ را‌ از‌عبدالبهاء‌ بتوان‌استقبال‌جامعه‌ی‌مصر‌ شاید‌تا‌حدی‌

بیروت‌ در‌ بار‌ را‌چند‌ او‌عبدالبهاء‌ دانست.‌ به‌عبدالبهاء‌ ارادت‌شیخ‌نسبت‌ و‌ محمد‌عبده‌

ملاقات‌کرده‌بود‌و‌پس‌از‌آن‌به‌مقام‌مُفتی‌مصر‌منصوب‌شده‌بود‌و‌یكی‌از‌چهر‌ه‌های‌اصلی‌

»دانشگاه‌الازهر«‌بود.

8  Ibid, p. 139.
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پوشش‌سفر‌عبدالبهاء‌در‌مطبوعات

به‌محض‌ورود‌عبدالبهاء‌به‌مصر‌روزنامه‌های‌اصلی‌کشور‌در‌مورد‌سفر‌او‌به‌انتشار‌مقالاتی‌

پرداختند.‌در‌‌۱۹سپتامبر‌۱۹۱۰،‌روزنامه‌ی الاهَرام‌)تأسیس‌‌۱۸۷5و‌یكی‌از‌روزنامه‌های‌

پرطرفدار‌امروز‌مصر(‌خبر‌بازدید‌غیرمنتظره‌ی‌»رهبر‌آیین‌بهائی«‌را‌منتشر‌کرد:‌

مقصد‌ به‌ را‌ خود‌ اقامت‌ محل‌ عکا،‌شهر‌ قبل،‌ روز‌ چند‌ »عباس‌‌افندی‌

پورت‌سعید‌ترک‌کرد،‌واقعه‌ای‌که‌باعث‌شده‌پیروان‌ایرانی‌او‌در‌مصر‌برای‌

این‌سفر‌غافل‌گیرکننده‌سبب‌گمانه‌زنی‌ها‌ بشتابند.‌ این‌شهر‌ به‌ ملاقاتش‌

او‌و‌ این‌سفر‌میان‌مخالفان‌ انگیزه‌ی‌ و‌ادعاهای‌مناقشه‌انگیزی‌درباره‌ی‌

پیروانش‌شده‌است.‌مخالفان‌او‌می‌گویند‌او‌عکا‌را‌به‌دلیل‌ترس‌از‌رژیم‌

جدید‌مشروطه‌در‌ترکیه‌ترک‌کرده‌است.‌پیروانش‌به‌شدت‌این‌اتهامات‌

او‌را‌بهبود‌وضعیت‌جسمی‌اش‌ذکر‌ را‌بی‌اساس‌می‌خوانند‌و‌دلیل‌سفر‌

می‌کنند‌زیرا‌آب‌و‌هوای‌مصر‌برای‌او‌که‌به‌دلیل‌دوران‌طولانی‌حبس‌دچار‌
حملات‌آسم‌است،‌شفاست.«۹

از‌چهره‌هایی‌که‌نسبت‌به‌عبدالبهاء‌خصومت‌‌می‌ورزیدند،‌ این‌مقاله،‌معدودی‌ به‌رغم‌

در‌نیت‌او‌از‌سفر‌به‌مصر‌شبهه‌افکنی‌کردند.‌حدود‌یک‌ماه‌بعد‌روزنامه‌ی‌ملی‌گرای‌المؤید،‌

)تأسیس‌۱۸۸۹(‌که‌در‌آن‌سال‌ها‌بسیار‌محبوب‌بود،‌به‌این‌پرسش‌ها‌پاسخ‌داد.‌سردبیر‌این‌

روزنامه‌شیخ‌علی‌یوسف‌بود‌که‌پیش‌از‌آن‌از‌بهائیان‌و‌آیین‌بهائی‌انتقاد‌کرده‌و‌خواستار‌

برخورد‌قاطع‌با‌آنها‌در‌مصر‌شده‌بود.‌او‌عبدالبهاء‌را‌در‌رمله‌ملاقات‌کرد‌و‌بعد‌از‌این‌دیدار‌

چنین‌نوشت:‌»جناب‌میرزا‌عباس‌‌افندی،‌رهبر‌حكیم‌آیین‌بهائی‌در‌عکا‌و‌مرجع‌بهائیان‌جهان‌

به‌اسكندریه‌وارد‌شده‌است.«‌۱۰او‌در‌ادامه‌پس‌از‌توضیح‌اینکه‌عبدالبهاء‌چند‌روزی‌در‌»هتل‌

ویكتوریا«‌اقامت‌داشته‌و‌بعد‌به‌خانه‌ای‌اجاره‌ای‌نقل‌مكان‌کرده‌است،‌می‌نویسد:

»او‌شخص‌بزرگواری‌است،‌متین،‌دارای‌دانش‌عمیق،‌مسلط‌به‌الهیات‌

است‌و‌احاطه‌ی‌کامل‌به‌تاریخ‌اسلام‌و‌مذاهب‌اسلامی‌دارد...‌هرکسی‌

با‌کلامی‌ او‌را‌فردی‌بسیار‌مطلع‌می‌یابد‌ یافته،‌ که‌در‌محضرش‌حضور‌

به‌ باور‌ به‌ متعهد‌ و‌ است‌ افکار‌ و‌ قلوب‌ فردی‌که‌جاذب‌ مسحورکننده،‌

یگانگی‌نوع‌انسان...‌آموزه‌ها‌و‌هدایت‌های‌او‌حول‌محور‌رفع‌تعصبات‌

9  “bahaitravelswest. #9 - 100 Years Ago - ‘Abdu’l-Bahá remains in Ramleh, Egypt.”
10  ‘Abdu’l-Bahá: The Centre of the Covenant of Bahá’u’lláh, p. 136.
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دینی،‌نژادی‌و‌وطن‌دوستی‌می‌گردد.«۱۱

و‌ دیدارها‌ این‌ در‌ و‌ است‌ رفته‌ عبدالبهاء‌ ملاقات‌ به‌ بار‌ دو‌ که‌ می‌گوید‌ یوسف‌ شیخ‌

گفت‌وگوها‌متوجه‌شده‌که‌حضور‌عبدالبهاء‌در‌مصر‌به‌هیچ‌وجه‌انگیزه‌ی‌سیاسی‌ندارد‌زیرا‌

»او‌در‌امور‌سیاسی‌دخالت‌نمی‌‌کند.‌حضور‌او‌در‌مصر‌به‌دلایل‌پزشكی‌و‌مربوط‌به‌وضعیت‌

سلامتش‌است«.‌گزارش‌شیخ‌یوسف‌با‌خوشامدگویی‌گرم‌و‌صمیمانه‌به‌عبدالبهاء‌پایان‌می‌یابد‌
و‌در‌انتها‌برای‌او‌سفری‌خوش‌و‌بهبود‌جسمانی‌آرزو‌می‌کند.۱۲

روزنامه‌ی‌المُقَطّم‌که‌در‌سال‌‌۱۸۸۸تأسیس‌شده‌بود‌و‌در‌آن‌زمان‌یكی‌از‌برجسته‌ترین‌

روزنامه‌های‌مصر‌بود،‌در‌‌۲۸نوامبر‌‌۱۹۱۰گزارشی‌درباره‌ی‌حضور‌عبدالبهاء‌در‌مصر‌منتشر‌

)تأسیس‌۱۸6۷(‌نیز‌مطالب‌متعددی‌در‌تمجید‌و‌ وادی نیل  کرد.‌دوهفته‌نامه‌ی‌ملی‌گرای‌

تحسین‌از‌عبدالبهاء‌به‌انتشار‌رساند.‌حتی‌هفته‌نامه‌ی‌فارسی‌چهره نامه‌که‌در‌فاصله‌ی‌سال‌های‌

‌۱۹۰۴تا‌‌۱۹5۰در‌مصر‌منتشر‌می‌شد،‌مطلبی‌تمجیدآمیز‌راجع‌به‌عبدالبهاء‌چاپ‌کرد.‌بالیوزی 

)Balyuzi( در‌این‌مورد‌می‌نویسد:‌»سردبیر‌این‌نشریه‌میرزا‌عبدالمحمد‌ایرانی،‌مؤدّب‌السطان‌

بود‌که‌سابق‌بر‌این‌همانند‌بسیاری‌از‌دیگر‌ایرانیان‌ساکن‌مصر‌ارتباط‌دوستانه‌ای‌با‌بهائیان‌
نداشت.‌اما‌حال‌سفرهای‌عبدالبهاء‌را‌با‌احترام‌و‌تحسین‌گزارش‌می‌کرد.«۱۳

روزنامه‌ی‌الاهرام‌در‌‌۱۹ژانویه‌ی‌‌۱۹۱۱بار‌دیگر‌مقاله‌‌‌ای‌درباره‌ی‌عبدالبهاء‌منتشر‌کرد:

و‌ ارشد‌ مقامات‌ پذیرای‌ بابی‌همچنان‌ آیین‌ رهبر‌ عباس‌‌افندی،‌ »جناب‌

چهره‌های‌برجسته‌ی‌کشور‌است.‌او‌پسر‌بهاءاللّه‌و‌جانشین‌اوست‌و‌نَسَبش‌

به‌اشراف‌زادگان‌ایرانی‌می‌رسد.‌محبت‌و‌عشق‌به‌همگان‌فارغ‌از‌رتبه‌ی‌

اجتماعی‌و‌اعتقادات‌دینی،‌از‌جمله‌خصوصیات‌بارز‌اوست.‌او‌اعتقادات‌

متنوع‌یا‌شرایط‌دنیوی‌را‌عامل‌تفاوت‌میان‌مردم‌نمی‌داند‌بلكه‌ناظر‌به‌نیروی‌

وحدت‌بخشی‌است‌که‌در‌انسانیت‌همه‌ی‌مردم‌مستتر‌است.«

اشخاص‌مهم

در‌مدت‌اقامت‌عبدالبهاء‌در‌مصر‌شخصیت‌های‌برجسته‌‌ی‌متعددی‌به‌دیدار‌او‌رفتند‌که‌این‌

مقاله‌تنها‌به‌ذکر‌مهم‌ترین‌آنها‌بسنده‌می‌کند.‌در۱۹۱۰-۱۹۱۱،‌زمانی‌که‌عبدالبهاء‌در‌اسكندریه‌

بهائی‌ستیزان‌ از‌ ایرانی‌و‌یكی‌ میرزا‌محمود‌خان‌زعیم‌‌الدوله،‌سیاست‌مدار‌ اقامت‌داشت،‌

11  Ibid, pp. 136-137.
12  “bahaitravelswest. #9 — 100 Years Ago — ‘Abdu’l-Bahá remains in Ramleh, Egypt.”
13  ‘Abdu’l-Bahá: The Centre of the Covenant of Bahá’u’lláh, p. 137.



۱۳۹

عبدالبهاء
در انجمن عالم

دیرینه‌که‌در‌سال‌‌۱۹۰۳ردیه‌ای‌بر‌تاریخ‌جنبش‌بابی‌نوشته‌بود،‌چند‌بار‌به‌ملاقات‌عبدالبهاء‌

رفت‌و‌نهایت‌احترام‌و‌ادب‌را‌به‌او‌ابراز‌داشت.‌در‌قاهره،‌شیخ‌محمد‌بَخیت،‌مفتی‌مصر‌

و‌شیخ‌محمد‌رشید،‌امام‌خدیو‌به‌دیدار‌او‌رفتند‌و‌عبدالبهاء‌نیز‌بازدید‌آنها‌را‌به‌جا‌آورد.‌

همچنین‌او‌در‌قاهره‌با‌جرجی‌زیدان‌)Jurji Zaydan(،‌نویسنده‌ی‌سرشناس‌لبنانی‌و‌سردبیر‌

نشریه‌ی‌دار الهال‌که‌بعدها‌تبدیل‌به‌یک‌بنگاه‌نشر‌معروف‌شد،‌ملاقات‌کرد.‌اما‌مهم‌ترین‌

گزارشی‌در‌روزنامه‌ی‌اجیپشن‌گزت‌)Egyptian Gazette(‌درباره‌ی‌حضور‌عبدالبهاء‌در‌پورت‌سعید،‌‌۲۷ژوئن‌۱۹۱۳
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دیداری‌که‌در‌قاهره‌صورت‌گرفت‌با‌خدیو‌مصر،‌عباس‌حِلمی‌دوم‌)۱۸۷۴-۱۹۴۴(‌بود‌

که‌به‌گرمی‌از‌عبدالبهاء‌استقبال‌کرد.‌بنا‌به‌گزارش‌بالیوزی،‌عبدالبهاء‌و‌خدیو‌دو‌ملاقات‌

داشتند‌که‌با‌هماهنگی‌عثمان‌‌پاشا‌مرتضی،‌خزانه‌دار‌خدیو‌،‌انجام‌شد.‌عثمان‌پاشا‌مرتضی‌از‌

مریدان‌عبدالبهاء‌بود.‌عبدالبهاء‌در‌نامه‌ای‌خطاب‌به‌عثمان‌پاشا‌در‌سال‌‌۱۹۱۹او‌را‌امیرالوفا‌

می‌خواند.‌۱۴دیدار‌دوم‌عبدالبهاء‌و‌خدیو‌در‌رمله‌در‌سال‌‌۱۹۱۳صورت‌گرفت.‌احمد‌سهراب‌

در‌یادداشتی‌به‌تاریخ‌‌۱5اوت‌‌۱۹۱۳می‌نویسد:‌

»بعدازظهر‌عثمان‌پاشا‌یكی‌از‌وزرای‌خدیو‌به‌دیدار‌سرکارآقا‌۱5آمد‌تا‌مراتب‌

برای‌ ملاقات‌ تاریخ‌ ابلاغ‌کند.‌ را‌ دیدار‌ برای‌ او‌ اشتیاق‌ و‌ تهنیت‌خدیو‌

بعدازظهر‌روز‌‌۱۷اوت‌هماهنگ‌شد.‌جناب‌خدیو‌هم‌اکنون‌در‌اسكندریه‌

اقامت‌دارند.‌قصر‌تابستانی‌شان‌نزدیک‌رمله‌است.‌در‌عمارتی‌مشرف‌به‌

دریا‌به‌اسم‌رأس‌التین‌اقامت‌دارند.‌خدیو‌نسبت‌به‌آیین‌بهائی‌نگاه‌مثبتی‌

دارد‌و‌برای‌سرکارآقا‌احترام‌خاصی‌قائل‌است.‌شاید‌اولین‌بار‌در‌تاریخ‌
باشد‌که‌یک‌حاکم‌شرقی‌با‌چنین‌احترامی‌پذیرای‌عبدالبهاء‌شده‌است.«۱6

در‌یادداشت‌های‌سهراب‌از‌روز‌‌۱۷اوت‌آمده:

»امروز‌روز‌مهمی‌در‌تقویم‌بهائی‌بود‌زیرا‌عبدالبهاء‌و‌حاکم‌مصر‌برای‌بار‌

دوم‌یا‌سوم‌با‌هم‌ملاقات‌داشتند.‌جز‌ذکر‌این‌مطلب،‌چیز‌دیگری‌برای‌

نوشتن‌ندارم.‌سرکارآقا‌شاید‌کمی‌بعد،‌برای‌اینکه‌ما‌هم‌بتوانیم‌تصوری‌از‌

این‌ملاقات‌داشته‌باشیم‌جزئیاتش‌را‌با‌ما‌نیز‌در‌میان‌بگذارند‌اما‌شاید‌هم‌

چیزی‌نگویند.‌هیچ‌کدام‌از‌بهائیان‌در‌این‌دیدار‌همراه‌ایشان‌نبودند.‌فعلًا‌

باید‌به‌همین‌بسنده‌کرد‌که‌امروز‌بین‌ساعت‌سه‌و‌شش‌بعدازظهر‌سلطان‌
مصر‌افتخار‌و‌موهبت‌صحبت‌با‌عبدالبهاء‌را‌پیدا‌کرد.«۱۷

روز‌‌۴سپتامبر‌۱۹۱۳،‌شاهزاده‌محمدعلی‌)۱۸۷5-۱۹55(،‌برادر‌خدیو‌و‌ولیعهد‌به‌ملاقات‌

عبدالبهاء‌آمد.‌شاهزاده‌قبل‌از‌آن‌نیز‌چند‌بار‌با‌عبدالبهاء‌دیدار‌داشت.‌او‌بار‌اول‌در‌مصر‌در‌

۱۹۱۲،‌بار‌دوم‌در‌‌۲۲ژوئیه‌ی‌‌۱۹۱۲در‌نیویورک‌۱۸و‌بار‌سوم‌در‌‌۱۹۱۳در‌پاریس‌با‌عبدالبهاء‌

14  Ibid, p. 401.
‌‌لقبی‌که‌میان‌پیروان‌عبدالبهاء‌برای‌اشاره‌به‌او‌به‌کار‌می‌رفت.‌)مترجم( ۱5

16  Sohrab, A. (1929) ‘Abdu’l-Bahá in Egypt. New York: Sears, and London: Rider, pp. 195-196.
17  ‘Abdu’l-Bahá: The Centre of the Covenant of Bahá’u’lláh, p. 401.
18  Ibid, p. 230.
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دیدار‌کرده‌بود.‌در‌آخرین‌ملاقات،‌از‌۱۲-‌۱6ژوئیه‌ی‌‌۱۹۱۳چهار‌روز‌را‌در‌همراهی‌با‌

عبدالبهاء‌گذراند.‌او‌برای‌عبدالبهاء‌احترام‌خاصی‌قائل‌بود‌تا‌حدی‌که‌او‌را‌»مهم‌ترین‌فرد‌

مقاله‌ی‌روزنامه‌ی‌وادی نیل‌در‌‌۲۳دسامبر‌‌۱۹۱۱درباره‌ی‌یكی‌از‌سخنرانی‌های‌عبدالبهاء‌در‌لندن‌
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قرن‌ما«‌۱۹می‌نامید‌و‌با‌لقب‌»عباس‌بابا«‌۲۰او‌را‌خطاب‌می‌کرد.‌سهراب‌در‌خاطراتش‌ملاقات‌

شاهزاده‌و‌عبدالبهاء‌را‌این‌گونه‌توصیف‌می‌کند:

»امروز‌بعدازظهر‌شاهزاده‌محمدعلی،‌برادر‌خدیو‌سرزده‌به‌دیدار‌عبدالبهاء‌

آمد.‌شاهزاده‌سوار‌بر‌اتومبیلش‌به‌خانه‌ی‌ما‌رسید‌و‌وقتی‌شنید‌که‌سرکارآقا‌

در‌خانه‌ی‌‌دیگری‌در‌همین‌نزدیكی‌سكونت‌دارند‌تصمیم‌گرفت‌تا‌منزل‌

ایشان‌را‌پیاده‌برود.‌میرزا‌منیر‌داشت‌آماده‌می‌شد‌که‌زودتر‌برود‌و‌به‌عبدالبهاء‌

خبر‌بدهد‌که‌خود‌ایشان‌با‌عبای‌بلند‌و‌گشادِ‌کرم‌‌رنگشان‌از‌سمت‌دیگر‌

خیابان‌ظاهر‌شدند.‌شاهزاده‌و‌سرکارآقا‌در‌وسط‌خیابان‌به‌هم‌رسیدند،‌به‌

یكدیگر‌تعظیم‌کردند‌و‌احترام‌به‌جا‌آوردند.‌هرکسی‌که‌نظاره‌گر‌این‌صحنه‌ی‌

عجیب‌بود،‌با‌خود‌می‌پنداشت‌که‌چه‌چیز‌شاهزاده‌ی‌خانواده‌ی‌سلطنتی‌

را‌به‌خانه‌ی‌عباس‌‌افندی‌کشانده‌است.‌سرکارآقا‌به‌راه‌افتاد‌و‌شاهزاده‌هم‌

چند‌قدم‌عقب‌تر‌به‌دنبال‌او‌به‌راه‌افتاد.‌همان‌طور‌که‌به‌گرمی‌و‌صمیمت‌
مشغول‌صحبت‌بودند،‌از‌ما‌دور‌شدند.«۲۱

عبدالبهاء‌همچنین‌در‌مصر‌میزبان‌خواجه‌حسن‌نظامی‌)۱۸۷۹-۱۹55(،‌دانشمند‌هندی،‌

از‌عارفان‌»طریقت‌چِشتیه«،‌۲۲نویسنده‌ای‌چیره‌دست‌و‌از‌مبلغان‌اسلام‌در‌هند‌بود.‌او‌بعدها‌

به‌زبان‌اردو‌ترجمه‌کرد.‌۲۳همچنین‌عبدالبهاء‌در‌رمله،‌ اثر‌بهاءاللّه،‌را‌ هفت وادی،‌ کتاب‌

عباس‌محمود‌العَقاد،‌یكی‌از‌نویسندگان‌سرشناس‌مصری‌را‌که‌حدود‌صد‌جلد‌کتاب‌در‌

زمینه‌ی‌فلسفه،‌دین‌و‌شعر‌نوشته‌بود،‌ملاقات‌کرد.‌العقاد‌شرحی‌از‌این‌دیدار‌با‌عنوان‌یک 
ساعت با عبدالبهاء‌نوشته‌است.۲۴

یادداشت‌های‌سهراب‌از‌‌۲۴سپتامبر‌‌۱۹۱۳ملاقات‌سفیر‌ایران‌در‌مصر‌را‌ثبت‌کرده‌است:

»دیروز‌کنسول‌جدید‌ایران‌از‌قسطنطنیه‌رسید‌و‌سرکارآقا‌تمامی‌شاگردان‌را‌

‌‌نقل‌شده‌در: ۱۹
Root, M. )1930( ’A Great Prince Speaks of ‘Abdu’l Baha’, Star of the West, 20)10(, p. 301.

20  Ibid.
21  ‘Abdu’l-Bahá in Egypt, p. 276.

‌‌یكی‌از‌سلسله‌های‌طریقت‌تصوف‌منسوب‌به‌مشایخ‌چشت،‌ناحیه‌ای‌از‌هرات. ۲۲
‌‌نگاه‌کنید‌به: ۲۳

Holley, H. )1930-32( ’Current Bahá’í Activities in the East and West. Australasia and the Far East’, Bahá’í 
World, 4, p. 89.

‌‌نگاه‌کنید‌به: ۲۴
‘Abbás Mahmúd Al-’Aqqad visits ‘Abdu’l-Bahá’, The Far-Stretching River.
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به‌بندر‌فرستادند‌تا‌ورود‌او‌را‌به‌محض‌پیاده‌شدن‌از‌کشتی‌خوشامد‌گویند.‌

امروز‌عبدالبهاء‌به‌همراه‌میرزا‌علی‌اکبر‌)نخجوانی(‌برای‌دیدار‌کنسول‌به‌

اسكندریه‌رفتند‌تا‌او‌را‌که‌قبل‌از‌سفر‌به‌جده‌چند‌روزی‌در‌هتل‌ویكتوریا‌

اقامت‌دارد،‌ملاقات‌کنند.‌در‌حین‌گفت‌وگو،‌عبدالبهاء‌به‌کنسول‌در‌مورد‌

بی‌طرفی‌بهائیان‌در‌وقایع‌اخیر‌ایران‌گفت‌و‌اینکه‌بهائیان‌ایران‌عاشق‌صلح‌

و‌ترقی‌هستند‌و‌رسالت‌امر‌بهائی‌جهانی‌است‌نه‌محلی‌و‌اصولش‌برای‌کل‌

بشریت‌است...‌.کنسول‌جنرال‌بسیار‌شیفته‌ی‌این‌صحبت‌ها‌شد‌و‌وعده‌
داد‌که‌روز‌بعد‌به‌ملاقات‌سرکارآقا‌می‌آید.«۲5

از‌میان‌غربی‌هایی‌که‌در‌مدت‌اقامت‌عبدالبهاء‌در‌مصر‌با‌او‌دیدار‌کردند،‌می‌توان‌به‌

ولسلی‌تودور‌پل‌)Wellesley Tudor Pole(‌انگلیسی‌اشاره‌کرد‌که‌در‌نیمه‌ی‌دوم‌نوامبر‌‌۱۹۱۰

در‌رمله‌به‌دیدار‌عبدالبهاء‌آمد.‌تودور‌پل‌نویسنده،‌فیلسوف،‌عارف‌و‌عاشق‌تجربه‌های‌دینی‌

و‌عرفانی‌و‌معنویت‌بود.‌به‌پیشنهاد‌او‌و‌وینستون‌چرچیل‌)Winston Churchill(‌بود‌که‌مردم‌

بریتانیا‌در‌طول‌جنگ‌جهانی‌دوم‌هر‌شب‌رأس‌ساعت‌۲۱،‌یک‌دقیقه‌سكوت‌می‌کردند.‌او‌

پس‌از‌ملاقات‌با‌عبدالبهاء‌آیین‌بهائی‌را‌پذیرفت‌و‌در‌‌۲۸دسامبر‌‌۱۹۱۰مصاحبه‌ای‌را‌که‌با‌

Christian Common-(کریسشن کامنولث‌ ‌عبدالبهاء‌در‌اسكندریه‌انجام‌داده‌بود‌در‌نشریه‌ی
wealth(‌منتشر‌کرد.۲6

به‌واسطه‌ی‌ که‌ ‌)Isabella Grinevskaya( گرینوسكایا‌ ایزابلا‌ روس،‌ نمایشنامه‌نویس‌

کتاب‌هایش‌در‌توصیف‌زندگی‌یهودیان‌طبقه‌ی‌متوسط،‌به‌ویژه‌زنان‌جوان‌روشنفکر‌یهودی‌

شهرت‌دارد،‌در‌فاصله‌ی‌‌۱۹۱۰و‌‌۱۹۱۳به‌ملاقات‌عبدالبهاء‌آمد.‌او‌پیش‌از‌آن‌نمایشنامه‌ای‌با‌

عنوان‌باب‌نوشته‌بود‌که‌در‌سال‌های‌‌۱۹۰۴و‌۱۹۱6-‌۱۹۱۷در‌سنت‌پترزبورگ‌به‌روی‌صحنه‌

رفت.‌گرینوسكایا‌بعد‌از‌این‌دیدار‌به‌دین‌بهائی‌ایمان‌آورد‌و‌تا‌آخر‌عمر‌بر‌این‌اعتقاد‌باقی‌

ماند.‌او‌مقاله‌ای‌در‌مورد‌دیدار‌با‌عبدالبهاء‌و‌شعر‌و‌نمایشنامه‌ای‌با‌عنوان‌بهاءاللهّ‌نوشت.‌از‌

‌،)Rustum Vambery(دیگر‌غربی‌هایی‌که‌به‌ملاقات‌عبدالبهاء‌رفتند،‌می‌توان‌به‌رستوم‌وامبری‌

پسر‌آرمینیوس‌وامبری )Arminius Vambery(،‌اندیشمند‌سرشناس‌مجاری‌یهودی‌اشاره‌کرد‌
که‌عبدالبهاء‌با‌او‌در‌بوداپست‌در‌‌۱۲آوریل‌‌۱۹۱۲دیدار‌کرده‌بود.۲۷

25  ‘Abdu’l-Bahá in Egypt, pp. 354-355.

‌‌نگاه‌کنید‌به: ۲6
Pole, T. )1911( ‘A Wonderful Movement In The East. A Visit To AbdulBaha At Alexandria’, Star of the 
West, 1)18(, pp. 1-4.

27  ‘A Visit to Rustum Vambery’, Star of the West )1929(, 19)11(, p. 330.
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اهمیت‌حضور‌عبدالبهاء‌در‌مصر

به‌ به‌نظر‌می‌رسد‌که‌عبدالبهاء‌به‌دلایل‌مختلفی‌مصر‌را‌به‌عنوان‌پایگاهی‌برای‌سفرهایش‌

غرب‌انتخاب‌کرد.‌از‌یک‌سو‌مصر‌به‌دلیل‌نزدیكی‌به‌ارض‌اقدس‌به‌او‌اجازه‌می‌داد‌که‌در‌

دوران‌غیبتش‌بر‌وضعیت‌جامعه‌ی‌بهائی‌حیفا‌و‌عکا‌نظارت‌داشته‌باشد‌و‌چنانچه‌به‌هر‌

دلیل‌لازم‌شد،‌به‌سرعت‌بتواند‌برگردد.‌همچنین‌آب‌وهوای‌مصر‌که‌بسیار‌مطبوع‌تر‌از‌حیفا‌

و‌عکا‌بود،‌عوارض‌مشكلات‌جسمانی‌او‌مانند‌حملات‌آسم‌را‌کاهش‌می‌داد.‌به‌علاوه،‌مصر‌

جامعه‌ی‌بهائی‌بالنده‌و‌شكوفایی‌داشت‌و‌همیشه‌ارتباط‌نزدیكی‌میان‌این‌جامعه‌و‌جامعه‌ی‌

بهائی‌حیفا-عکا‌برقرار‌بود.

حضور‌عبدالبهاء‌در‌مصر‌پیامدهای‌مهمی‌داشت.‌اول‌اینکه‌عبدالبهاء‌توانست‌با‌حضور‌

خود‌و‌با‌منش‌و‌رفتارش،‌اتهام‌ها‌و‌دروغ‌هایی‌را‌که‌مخالفان‌داخلی‌و‌خارجی‌آیین‌بهائی‌

در‌این‌کشور‌رواج‌داده‌بودند،‌باطل‌کند.‌دیگر‌جنبه‌‌ی‌مهم‌این‌سفرها‌فرصتی‌است‌که‌برای‌

نخستین‌بار‌در‌اختیار‌آیین‌بهائی‌قرار‌گرفت‌تا‌پیامش‌را‌به‌صورت‌عمومی‌ابلاغ‌کند.‌فضای‌

نسبتاً‌آزاد‌و‌روشنگرانه‌ی‌قاهره‌و‌اسكندریه‌در‌آن‌زمان‌مسیر‌را‌برای‌بحث‌و‌گفت‌وگوهای‌

صمیمانه‌و‌کاوش‌گرانه‌میان‌عبدالبهاء‌و‌چهره‌های‌برجسته‌ی‌جهان‌سُنی‌از‌جمله‌روحانیون،‌

و‌ سردبیران‌ این،‌ بر‌ افزون‌ فراهم‌کرد.‌ اشراف‌زادگان‌ و‌ اداری‌ مقامات‌ مجلس،‌ نمایندگان‌

خبرنگاران‌روزنامه‌‌ها‌و‌نشریات‌عرب‌زبان‌که‌اطلاعاتشان‌در‌مورد‌آیین‌بهائی‌متأثر‌از‌گزارش‌های‌

مغرضانه‌ای‌بود‌که‌از‌ایران‌و‌استانبول‌به‌دستشان‌می‌رسید،‌فرصت‌یافتند‌که‌خودْ‌درستی‌آن‌

اظهارات‌را‌بسنجند.‌عبدالبهاء‌همچنین‌در‌این‌سفر‌با‌اشخاص‌برجسته‌ی‌غربی‌ای‌دیدارکرد‌

که‌بعدها‌هم‌از‌طریق‌مكاتبات‌و‌هم‌در‌سفرهایشان‌به‌اروپا‌و‌آمریكا‌درباره‌ی‌عبدالبهاء‌با‌

نزدیكان‌و‌دوستانشان‌صحبت‌می‌کردند.‌دیپلمات‌ها‌و‌مقامات‌غربی‌همچنین‌شاهد‌موفقیت‌

عبدالبهاء‌در‌تعامل‌با‌چهره‌های‌برجسته‌‌در‌منطقه‌ی‌خاور‌نزدیک‌بودند،‌مسئله‌ای‌که‌بسیار‌

مورد‌توجه‌محافل‌اروپایی‌بود.‌این‌گونه‌بود‌که‌وقتی‌عبدالبهاء‌مصر‌را‌به‌مقصد‌اروپا‌ترک‌

کرد،‌آوازه‌ی‌او‌قبل‌از‌خودش‌به‌اروپا‌رسیده‌بود.
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ایزابلا‌گرینوسكیا،‌شاعر‌و‌نمایشنامه‌نویس‌روس،‌در‌
مصر‌به‌دیدار‌عبدالبهاء‌رفت.‌او‌بعد‌از‌این‌دیدار‌به‌
آیین‌بهائی‌ایمان‌آورد‌و‌تا‌‌آخر‌عمر‌بر‌این‌اعتقاد‌ماند.

ولسلی‌تودور‌پل‌یكی‌از‌غربیانی‌بود‌که‌در‌مصر‌با‌
عبدالبهاء‌دیدار‌کرد‌و‌در‌‌۲۸دسامبر‌‌۱۹۱۰مقاله‌ای‌
را‌در‌نشریه‌ی‌کریسشن کامنولث‌بر‌اساس‌این‌دیدار‌

منتشر‌کرد.





عبدالبهاء در غرب



)Bahá’í Media Bank عبدالبهاء‌وگروهی‌از‌بهائیان‌در‌کنار‌برج‌ایفل،‌پاریس،‌ژانویه‌ی‌‌۱۹۱۳)عکس‌از
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عبدالبهاء‌در‌»انجمن‌عالم«
ایرج‌قانونی۱

»این‌آوارگان‌شب‌و‌روز‌می‌کوشند‌تا‌عزت‌ابدیه‌ای‌از‌برای‌ایران‌و‌ایرانیان‌

تأسیس‌نمایند‌تا‌ملت‌نجیبه‌ی‌فرس‌در‌انظار‌اهمیتی‌یابد‌و‌جلوه‌ای‌کند.‌

مقصود‌از‌سفر‌اروپ‌این‌مراد‌‌بود.«‌۲

»پاریس‌در‌هر‌مسئله‌ای‌شورانگیز‌است.«‌۳این‌سخن‌و‌تأمل‌عبدالبهاء‌است‌در‌باب‌پاریس،‌

درباره‌ی‌آنچه‌پاریس‌را‌پاریس‌کرده‌است.‌این‌سخنی‌است‌که‌همه‌ی‌مشتاقان‌روی‌آورده‌به‌

پاریس‌به‌آن‌اذعان‌داشتند.‌اما‌شورانگیزی،‌آن‌هم‌در‌»هر‌مسئله‌ای«‌و‌از‌هر‌جنبه‌ای،‌همه‌

‌‌ایــرج‌قانونــی‌مترجــم،‌پژوهشــگر‌فلســفه‌و‌نویســنده‌ی‌کتاب‌هــای‌کلمــه و چیزهــا و‌نوشــته ای بــرای خــودم اســت.‌ ۱
 Ludwig(لودویــگ‌ویتگنشــتاین‌‌،)Martin Heidegger(مارتیــن‌هایدگــر‌‌،)Jacques Derrida( او‌آثــاری‌از‌ژاک‌دریــدا

Wittgenstein(‌و‌برترانــد‌راســل‌)Bertrand Russell(‌را‌بــه‌فارســی‌برگردانــده‌اســت.

ــور‌ ــه‌لحــاظ‌ان ــاب‌مســتطاب‌ممتازالســلطنه‌ب ــار‌جن ــر‌مخت ــس،‌حضــرت‌وزی ــع‌»پاری ــا‌مطل ــوح‌ب ــاء.‌ل ‌‌عبدالبه ۲
ــه:‌ ــد‌ب ــگاه‌کنی ــد.«‌ن مشــرف‌فرماین

رأفتی،‌و.‌)۱۹۹5(‌مآخذ اشعار در آثار بهائی،‌جلد‌۲.‌دونداس:‌مؤسسهٔ‌معارف‌بهائی‌کانادا.
‌ مکاتیب عبدالبهاء )۱۹۲۱(.‌جلد‌۳.‌چاپ‌مصر‌،‌ص‌۳۴۱. ۳
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دیدنی‌نیست.‌این‌در‌عین‌‌حال‌اشاره‌ای‌است‌به‌شورانگیزی‌پاریس؛‌به‌پاریسِ‌بعد‌از‌تماشای‌

پاریس‌و‌بر‌اثر‌تأمل‌دریافتنی،‌یا‌پاریس‌نامرئی،‌چنان‌که‌بعضی‌از‌ستایندگان‌این‌»شهرِ‌جهانی«‌

به‌وجودش‌قائل‌‌بوده‌اند.‌شهری‌به‌غنا‌و‌سرشاری‌پاریس‌۱۹۱۱‌ِدروازه‌ی‌ورود‌عبدالبهاء‌به‌

اروپا‌واقع‌می‌شود،‌در‌اواخر‌دوره‌ی‌قاجاریه‌و‌در‌منتهای‌ذلت‌ایرانیان‌در‌انظار‌عالمیان.‌و‌

این‌ذلت‌را‌با‌آن‌عزتْ‌تضادی‌است‌حل‌ناشدنی.‌چه،‌امر‌شورانگیز‌را‌درازدستی‌است،‌برای‌

رسیدن‌و‌لمس‌کردن‌و‌سیراب‌شدن‌از‌هرآنچه‌بهره‌اش‌از‌وجود‌بیش‌است‌و‌نه‌آنکه‌ناچیز‌

است.‌آن‌را‌نظر‌به‌هستی‌و‌مایه‌وری‌است،‌نه‌پوچی‌و‌نیستی.‌از‌این‌حیث‌چنین‌شهری‌بر‌

ضدّ‌کسانی‌است‌که‌از‌قافله‌ی‌مدنیت‌بازمانده‌اند‌و‌آنها‌را‌حرفی‌و‌پیامی‌و‌حكمتی‌نیست.‌

شهر‌شورانگیز،‌تو‌را‌و‌تهی‌دستیِ‌تو‌را‌پس‌می‌زند،‌آن‌را‌پاس‌نمی‌دارد‌و‌یا‌آنکه‌می‌بلعد.‌باید‌

بدهی‌و‌تو‌را‌چیز‌قابل‌عطایی‌باشد‌تا‌حرمت‌داشته‌باشی.‌ورود‌به‌اروپا‌از‌این‌دروازه‌خطرخیز‌

است‌چون‌امكان‌آن‌دارد‌که‌به‌حساب‌نیایی‌و‌دود‌شوی‌و‌به‌هوا‌روی.‌شهر‌شورانگیز‌و‌

مردمانش‌را‌تکبری‌است‌و‌استغنایی‌چه‌بسا‌تهی،‌اما‌در‌نتیجه‌ی‌بی‌اعتنایی‌ای‌که‌امكان‌تعامل‌

با‌آن‌را‌دشوار‌می‌کند؛‌چنان‌که‌هر‌ایرانی‌هر‌اندازه‌بلندپایه‌در‌سیاست‌و‌فرهنگ‌که‌به‌پاریس‌

وارد‌شد،‌ناپدید‌شد‌و‌اثری‌و‌ثمری‌از‌او‌دیده‌نشد.‌شورها‌او‌را‌در‌خود‌فرو‌برد‌و‌از‌آنِ‌خود‌

کرد.‌از‌قضا‌به‌دلیل‌همین‌شورانگیزی‌به‌ویژه‌پاریس،‌لندن‌و‌برلین‌محل‌رحل‌اقامت‌افکندن‌

بزرگان‌و‌دانشمندان‌ایرانی‌بود.‌در‌این‌دوره‌بزرگ‌ترینِ‌آنها‌چون‌علامه‌محمد‌قزوینی‌به‌مدت‌

طولانی‌و‌نیز‌سید‌حسن‌تقی‌زاده‌و‌محمدعلی‌فروغی‌به‌مدت‌کمتر‌)مدت‌توقف‌این‌آخری‌

در‌پاریس‌بیست‌ماه‌بود(‌سكنی‌گزیده‌بودند؛‌اما‌این‌دوره‌ای‌است‌که‌ایرانیان‌پیامی‌فرهنگی‌

برای‌غربیان‌نداشتند.‌عقب‌افتاده‌بودند.‌حتی‌خود‌را‌باخته‌بودند.‌آنها‌پس‌از‌شكست‌در‌

جنگ‌های‌ایران‌و‌روس‌در‌دوران‌سلطه‌ی‌استعمارگران‌در‌ربع‌آخر‌قرن‌‌۱۹و‌امضای‌قرارداد‌

‌۱۹۰۷و‌تن‌دادن‌به‌مناطق‌نفوذ‌روس‌و‌انگلیس‌در‌شمال‌و‌جنوب‌کشور،‌جزو‌کشورهای‌

مغلوب‌بودند.‌شكست‌خوردگان‌و‌پایمال‌شدگان‌را‌چه‌پیامی‌برای‌جهانیان‌می‌توانست‌باشد!‌

تقی‌زاده‌از‌سرتاپا‌غربی‌شدن‌را‌دستور‌کار‌می‌دانست.‌بزرگ‌ترین‌اینها‌علامه‌قزوینی‌بود‌که‌

به‌شاگردی‌به‌اروپا‌آمده‌بود‌که‌زبان‌انگلیسی‌و‌فرانسه‌و‌آلمانی‌بیاموزد‌و‌در‌کتابخانه‌های‌

بزرگ‌لندن‌و‌پاریس‌و‌برلین‌مجاور‌شود،‌اما‌این‌همه‌برای‌اینکه‌در‌باب‌گذشته‌ی‌ایران‌و‌

متون‌کهن‌تحقیق‌کند‌و‌نهایتاً‌در‌طول‌سال‌ها‌کتاب‌تاریخ جهان گشای جوینی‌را‌در‌سه‌جلد‌

مقابله‌و‌تصحیح‌کند؛‌۴تاریخی‌در‌باب‌حوادث‌دوران‌مغول‌در‌ایران.‌او‌در‌مدرن‌ترین‌شهر‌

جهان،‌در‌عالمی‌ازدست‌رفته‌و‌قرن‌ها‌سپری‌شده‌زندگی‌می‌کرد.‌بدون‌اینکه‌بتواند‌این‌دو‌را‌

‌‌او‌نُه‌سال‌کار‌این‌تصحیح‌را‌طول‌داد‌و‌تمام‌نکرد‌تا‌در‌مراجعت‌از‌برلین‌آن‌را‌به‌پایان‌رساند.‌ ۴
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به‌هم‌برساند‌و‌با‌ترجمه‌و‌ایضاح‌گذشته‌آن‌را‌چراغ‌راه‌آینده‌کند.‌سویه‌ی‌تکاپوی‌فرهنگی‌او،‌

به‌رغم‌آنکه‌بیش‌از‌سی‌سال‌در‌اروپا‌اقامت‌داشت،‌جهان‌مدرن‌و‌امر‌نو‌نبود.‌او‌را‌با‌نوآوری‌

نسبتی‌نبود‌و‌نمی‌توانست‌باشد.‌ایده‌ی‌علم‌به‌نزد‌او‌همچنان‌ایده‌ی‌ذهن-انبار‌بود‌و‌عالِم‌

همانا‌کتابخانه‌ای‌متحرک.‌مكتوبات‌او‌و‌توصیفاتی‌که‌از‌علمای‌فرنگ‌که‌به‌ملاقاتشان‌فائز‌

شده،‌به‌خوبی‌نشانگر‌همین‌امر‌است.‌می‌توان‌به‌مقالات‌او‌و‌شرح‌احوالی‌که‌خود‌از‌خود‌به‌

‌)Henri Bergson( دست‌داده،‌رجوع‌کرد.‌علامه‌در‌پاریس،‌همان‌پاریسی‌که‌هانری‌برگسون

در‌آن‌سكونت‌داشت‌و‌درست‌در‌همان‌سال‌ها‌بت‌بگزیده‌ی‌اهل‌فرهنگ‌و‌مروج‌فکر‌و‌ایده‌

و‌اندیشه‌های‌باریک‌بسیار‌بود‌و‌چه‌تأثیرها‌که‌بر‌فیلسوفان‌و‌متفکران‌بزرگ‌بعد‌از‌خود‌نهاد،‌

زندگی‌می‌کرد‌و‌عجبا‌که‌وی‌را‌با‌او‌و‌این‌همه‌کاری‌نبود.‌این‌حداکثر‌کار‌این‌فضلا‌بود؛‌

رفته‌بودند‌زبان‌یاد‌بگیرند،‌چیز‌بخوانند،‌گشت‌وگذاری‌کنند‌و‌در‌مهد‌تمدن‌راحت‌باشند.

محمدعلی‌فروغی،‌ایرانی‌فاضل‌دیگری‌بود‌که‌به‌اروپا‌آمد.‌وی‌هشت‌سال‌بعد‌از‌سفر‌

‌)Versailles(عبدالبهاء‌در‌رأس‌هیئت‌سیاسی‌ایران‌به‌منظور‌شرکت‌در‌کنفرانس‌صلح‌ورسای‌

به‌پاریس‌آمد.‌او‌وضعیت‌خود‌و‌هیئت‌همراهش‌را‌در‌آنجا‌در‌نامه‌ای‌تاریخی‌نوشته‌است.‌5

او‌گره‌کار‌را‌در‌آخر‌نامه‌اش‌در‌وجود‌افکار‌عمومی‌می‌داند،‌چیزی‌که‌در‌ایران‌وجود‌خارجی‌

ندارد:‌»ایران‌اول‌باید‌وجود‌پیدا‌کند‌تا‌بر‌وجودش‌اثر‌مترتب‌شود.‌وجودداشتن‌ایران،‌وجود‌

افکار‌عامه‌است.‌وجود‌افکار‌عامه‌بسته‌به‌این‌است‌که‌جماعتی‌ولو‌قلیل‌باشند،‌از‌روی‌

از‌این‌شخص‌فاضل‌هم‌به‌شهادت‌ بی‌غرضی‌در‌خیر‌مملكت‌کار‌بكنند‌و‌متفق‌باشند.«‌

خودش‌اثر‌و‌ثمری‌ظاهر‌نشد‌و‌در‌حالی‌که‌هشت‌سال‌پیش‌ایرانیان‌و‌فرانسویان‌بهائی‌و‌

غیربهائی‌به‌گرمی‌از‌عبدالبهاء‌استقبال‌کردند،‌فروغی‌و‌هیئت‌همراهش‌که‌مواجبشان‌از‌تهران‌

نمی‌رسید،‌در‌کافه‌های‌پاریس‌نسیه‌خوری‌می‌کردند‌و‌شرنگ‌تلخ‌به‌کام‌می‌ریختند‌و‌ایام‌به‌

بطالت‌می‌گذراندند.‌مقاله‌ی‌تابستان ۱۹۱۹، چند ایرانی علاّف در پاریس‌6به‌خوبی‌بر‌این‌

وضعیت‌به‌گواهی‌همان‌نامه‌انگشت‌نهاده‌است.‌پیداست‌که‌به‌این‌ترتیب‌ما‌در‌بین‌ایرانیان‌

معاصرِ‌عبدالبهاء،‌هرگز‌به‌کسی‌برنمی‌خوریم‌که‌در‌این‌شهر‌به‌حساب‌آمده‌باشد‌و‌اساساً‌

چیزی‌برای‌عرضه‌کردن‌به‌اروپاییان‌داشته‌باشد.‌

برای‌ بودند،‌ نیامده‌ مأموریت‌سیاسی‌ به‌سبب‌ فروغی‌ مثل‌ اگر‌ این‌فضلا‌خود‌حداکثر‌

فراگیری‌زبان‌و‌تکمیل‌دانش‌خود‌آمده‌بودند.‌از‌همین‌رو،‌اگر‌مقاصد‌سیاسی‌را‌با‌فرهنگی‌

عوض‌می‌کردند،‌باز‌فرقی‌نمی‌کرد‌زیرا‌گیرنده‌بودند،‌نه‌دهنده.‌به‌گواهی‌رضا‌داوری،‌استاد‌

‌‌فروغی،‌م.‌)۱۳۸۷(.‌مقالات فروغی،‌جلد‌۱.‌چاپ‌سوم.‌انتشارات‌توس،‌ص‌۷۹. 5
6  http://www.bbc.com/persian/world/2014/07/140702_l44_ww1_iran_treaty_versailles 
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فلسفه،‌فروغی‌به‌رغم‌آنکه‌از‌جمله‌نخستین‌مترجمان‌فلسفه‌بود،‌به‌هیچ‌روی‌در‌عداد‌متفکران‌

محسوب‌نبود.‌۷و‌مگر‌می‌شد‌در‌تفکر‌مقامی‌نداشت‌و‌از‌خلاقیت‌هنری‌در‌عرصه‌های‌مدرن‌

بی‌بهره‌بود‌و‌بر‌افکار‌پاریسی‌ها‌اثر‌گذاشت‌و‌به‌حساب‌آمد؟!‌چنین‌چیزی‌محال‌بود.‌اما‌

حساب‌عبدالبهاء‌دیگر‌بود.‌او‌از‌موضعی‌کاملًا‌متفاوت‌و‌حتی‌در‌تقابل‌با‌برگزیدگان‌فرهنگ‌

و‌ادب‌ایرانی،‌آن‌هم‌با‌بهترین‌نمایندگان‌آن‌دوران،‌وارد‌غرب‌شد.‌او‌برخلاف‌هم‌وطنان‌خود‌

پیام‌و‌معنا‌داشت.‌اندیشه‌ی‌سعادت‌عموم‌انسان‌ها‌در‌سر‌داشت.‌به‌عبارت‌دیگر،‌عبدالبهاء‌

به‌پاریس‌آمده‌بود‌که‌شور‌انگیزد‌و‌هستی‌و‌جان‌و‌دل‌ها‌را‌به‌تکاپو‌وادارد.‌کاری‌که‌هیچ‌

ایرانی‌ای‌پیش‌از‌او،‌به‌رغم‌خواست‌خود‌و‌با‌همه‌ی‌توانایی‌هایی‌که‌داشته‌است،‌نتوانسته‌بود‌

انجامش‌دهد.‌اما‌این‌شور،‌شوری‌از‌همان‌سنخ‌نبود‌که‌پاریس‌خود‌مبتلا‌به‌آن‌بود‌و‌احیاناً‌

هم‌وطنان‌دیگرش‌هم‌بر‌همان‌سیاق‌و‌سویه‌خواستار‌برانگیختن‌آن‌بودند،‌اگر‌که‌بودند.‌

چه،‌آن‌منتهای‌کامرانی‌و‌فرزانگی‌آنها‌می‌توانست‌باشد.‌آن‌شور‌و‌شورانگیزی‌پاریس‌باید‌

از‌شور،‌از‌تمام‌شور‌و‌شور‌راستینِ‌وجه‌ممیّزِ‌آدمی‌چیزی‌کم‌داشته‌باشد‌که‌عبدالبهاء‌را‌به‌

آنجا‌کشانده‌باشد،‌که‌بتواند‌بدهد‌و‌نه‌آنکه‌بگیرد،‌تا‌برخلاف‌هم‌وطنان‌برجسته‌ی‌خود‌در‌

محیط‌اثر‌بگذارد،‌در‌آن‌دستی‌برد‌و‌دگرگونش‌کند.‌چه،‌این‌شورها‌و‌شورانگیزی‌پاریس‌او‌

را‌به‌آنجا‌نکشانده‌بود.‌او‌برخلاف‌آنها،‌آن‌هم‌در‌سنین‌سال‌خوردگی‌برای‌گردش‌و‌تماشا،‌

تَرک‌آسودگی‌نکرده‌بود.‌او‌به‌‌هیچ‌روی‌به‌هوای‌تفرج‌به‌پاریس‌نیامده‌بود.‌شور‌دیگری‌او‌

را‌به‌آنجا‌برده‌بود،‌که‌او‌آن‌را‌اصل‌و‌مادر‌شورها‌می‌دانست.‌این‌شور‌به‌ویژه‌در‌پیام‌های‌

پاریسی‌اش،‌پیام‌هایی‌در‌قالب‌و‌فرم‌مدرن‌و‌سرشار‌از‌تجددی‌که‌پاریس‌مظهر‌آن‌بود،‌تجلی‌

می‌کرد.‌آموزه‌ها‌و‌تعلیماتی‌که‌بیشتر‌دوازده‌گانه‌خوانده‌شده‌و‌در‌اصل‌بیش‌از‌آن‌است‌و‌خودْ‌

می‌تواند‌به‌تنهایی‌کانون‌شورانگیزی‌مستقلی‌را‌به‌نمایش‌بگذارد.‌پیام‌هایی‌که‌هاضمه‌ی‌خردِ‌

اروپایی‌آن‌را‌برمی‌تافت.‌از‌همین‌رو‌حضور‌او‌در‌مجالس‌بزرگ‌دانش‌در‌کلیساها،‌کنیسه‌ها،‌

مساجد‌و‌دانشگاه‌ها‌با‌دستی‌پُر‌و‌چشمگیر‌بود.‌حتی‌هانری‌برگسون‌را‌در‌سفر‌دوم‌خود‌به‌

پاریس‌در‌‌۲۳ژانویه‌ی‌‌۱۹۱۳به‌محضرش‌کشاند‌تا‌در‌باب‌الوهیت‌دلایل‌او‌را‌بشنود.‌این‌

وقتی‌بود‌که‌برگسون‌را‌اعتقادی‌به‌آن‌نبود.‌خبر‌این‌ملاقات‌در‌روزنامه‌ها‌منعکس‌شد‌و‌به‌

نصرت‌الدوله‌پسر‌فرمانفرما‌هم‌رسید‌که‌در‌آن‌زمان‌در‌پاریس‌درس‌حقوق‌می‌خواند.‌او‌نیز‌

‌‌داوری‌اردکانــی‌گفــت:‌»به‌عقیــده‌ی‌مــن‌اگــر‌فروغــی‌کتــاب ســیر حکمــت در اروپــا‌را‌ننوشــته‌بــود،‌شــهرت‌و‌اعتبــار‌ ۷
کنونــی‌را‌نداشــت.‌ایــن‌کتــاب‌عــلاوه‌بــر‌همــه‌ی‌مزایایــی‌کــه‌دارد‌در‌آن‌نــه‌بارقه‌هــای‌تفکــر‌می‌تــوان‌یافــت‌و‌نــه‌دعوتــی‌
بــه‌تفکــر‌در‌آن‌هســت.‌اصــلًا‌تاریــخ‌تجددمآبــی‌مــا‌تاریــخ‌تفکــر‌نیســت.‌تاریــخ‌فراگرفتــن‌و‌آموختــن‌معلومــات‌آمــاده‌
اســت.‌مــا‌در‌دوره‌ی‌جدیــد‌بــه‌علــم‌آموختنــی‌و‌آموزشــی‌بیشــتر‌توجــه‌کرده‌ایــم.‌مــا‌علــم‌و‌فضــل‌اروپایــی‌را‌آموخته‌ایــم.«
 http://www.mehrnews.com/news/3980569
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تقاضای‌ملاقاتِ‌هم‌زمان‌کرد‌اما‌دیر‌رسید.‌۸در‌حضور‌بزرگان‌علم‌و‌ادب‌و‌دانش‌به‌نطق‌و‌

خطابه‌پرداخت‌که‌برای‌آن‌باید‌به‌مقالات‌بسیاری‌که‌در‌این‌زمینه‌نوشته‌شده،‌مراجعه‌کرد‌و‌

حتی‌اشاره‌به‌آنها‌نیز‌نمی‌تواند‌مقصود‌ما‌در‌این‌نوشته‌ی‌کوتاه‌باشد.‌

عبدالبهاء‌برخلاف‌دیگر‌ایرانیان‌از‌درِ‌»تعارض«‌ناشی‌از‌شكست‌های‌پیاپی‌در‌جنگ‌های‌

ایران‌و‌روس‌و‌قرارداد‌خفت‌بار‌‌۱۹۰۷با‌دو‌دولت‌بزرگ‌روس‌و‌انگلیس‌در‌نمی‌آمد.‌از‌

شكست‌و‌زبونی،‌زبانی‌ساخته‌می‌شود‌که‌زبانِ‌عجز‌و‌انتقام‌و‌از‌خودباختگیِ‌ناشی‌از‌احساس‌

حقارت‌است.‌عبدالبهاء‌نخست‌زبانی‌ویژه‌و‌جهانی‌اختیار‌کرد.‌کوشش‌او‌در‌هرچه‌عمومی‌تر‌

کردن‌پیام‌خود‌بود.‌از‌همین‌رو،‌او‌نه‌پاریسی‌ها‌و‌اروپاییان،‌که‌»اهل‌عالم«‌را‌مخاطب‌خود‌

می‌کرد.‌پیداست‌برای‌آنکه‌به‌»اهل‌عالم«‌و‌»کل«‌خطاب‌کنیم‌باید‌ابتدا‌»جزئی«‌و‌اروپاییان‌را‌

در‌کلام‌و‌خطاب‌خود‌مستتر‌و‌نهایتاً‌مستحیل‌کنیم.‌اروپا‌و‌آمریكا‌در‌عمومیتِ‌خطاب‌»اهل‌

عالمِ«‌او‌گنجیده‌و‌مستحیل‌می‌شدند.‌پیام‌جنبه‌ی‌بسیار‌عمومی‌پیدا‌می‌کرد.‌در‌اینجا‌اساساً‌

صحنه‌عوض‌می‌شود،‌حتی‌ورق‌برمی‌گردد،‌هرگونه‌تعارض‌ناشی‌از‌شكست‌های‌سیاسی‌و‌

نظامیِ‌تاریخی‌ایران‌ناپدید‌می‌شود.‌سخنور‌بر‌موضع‌رفیعی‌تکیه‌می‌کند.‌پیام‌ها‌و‌آموزه‌هایی‌

که‌او‌مطرح‌می‌کند،‌اختصاص‌به‌انسان‌اروپایی‌و‌جز‌آن‌ندارد.‌بلكه‌در‌باب‌انسان‌امروزی‌

است.‌در‌باب‌مطلقِ‌انسان‌و‌بالطبع‌نه‌تنها‌انسان‌پیروز.‌

مفاهیمی‌که‌او‌در‌خطابات‌خود‌استفاده‌می‌کرد،‌فراتر‌از‌منافع‌زودگذر‌و‌آنی‌منازعات‌

مرزبندی‌های‌ و‌ غربی‌ و‌ شرقی‌ انسان‌ رایج‌ تقسیم‌بندی‌های‌ و‌ زمان‌ آن‌ در‌ حاکم‌ سیاسی‌

سود‌ مفاهیمی‌ از‌ معمولًا‌ او‌ نبود.‌ نفی‌ و‌ طرد‌ گفتار‌ او‌ بود.‌گفتار‌ این‌ چون‌ جدایی‌سازی‌

می‌جوید‌که‌تعلق‌به‌دین‌و‌مذهب‌خاصی‌ندارد،‌مفاهیمی‌عام‌است.‌یكی‌از‌آنها‌مفهوم‌زندگی‌

و‌»مدنیت«‌است.‌این‌مفهوم‌را‌در‌یک‌تقابل‌وارد‌می‌کند.‌به‌این‌ترتیب‌که‌مدنیت‌جسمانی‌را‌

در‌مقابل‌مدنیت‌روحانی‌قرار‌می‌دهد،‌بدون‌اینکه‌از‌موضعی‌عرفانی‌مدنیت‌نخست‌را‌طرد‌

کند.‌اما‌انسان‌غربی‌این‌دومی‌را‌به‌فراموشی‌سپرده‌بود.‌او‌حتی‌دومی‌)مدنیت‌روحانی(‌را‌

قیاس‌از‌اولی‌می‌گیرد‌و‌می‌گوید:‌»همچنان‌که‌در‌مدنیت‌جسمانی‌سعی‌و‌کوشش‌داریم‌و‌

در‌فوائد‌مادیات‌می‌کوشیم‌و‌در‌اسباب‌راحت‌و‌آسایش‌ناسوتی‌سعی‌می‌کنیم‌باید‌حیات‌

روحانی‌را‌بیشتر‌اهمیت‌بدهیم...‌تا‌مانند‌حیات‌جسمانی‌حیات‌روحانی‌نیز‌تکمیل‌شود.«‌۹این‌

همان‌سعادتی‌است‌که‌مسیح‌برای‌اهل‌عالم‌خواسته‌و‌حال‌به‌وسیله‌ی‌بهاءاللّه‌اساس‌استوار‌

نویی‌برای‌تحقق‌آن‌گذاشته‌شده‌است.‌این‌سعادتی‌است‌که‌پاریسی‌ها‌با‌همه‌ی‌شورانگیزی‌

8  Jasion, J. T. (2016) Abdu'l-Baha in France. Editions Bahá'íes France, p. 302.
‌ خطابات حضرت عبدالبهاء )۱۹۲۱(.‌جلد‌۱.‌چاپ‌مصر‌ص‌۹۴. ۹



۱5۴

عبدالبهاء
در انجمن عالم

خود،‌و‌نیز‌اهل‌عالم،‌از‌آن‌بهره‌ای‌ندارند.‌پاریس‌نهایتاً‌پایتخت‌مدرنیته‌و‌تجدد‌بود‌و‌این‌

خود‌در‌ذیل‌مقوله‌ی‌مدنیت‌جسمانی،‌و‌نه‌در‌تقابل‌با‌آن،‌می‌گنجید‌و‌بالطبع‌مشمول‌نقدی‌

می‌شد‌که‌به‌آن‌وارد‌بود.‌مدرنیته‌جایی‌در‌مقوله‌ی‌مدنیت‌روحانی‌نداشت،‌به‌این‌معنا‌که‌

هیچ‌ مدعی‌ رسته‌خودبه‌خود‌ دین‌ بند‌ از‌ اروپاییانِ‌ و‌ نبود‌ روحانی‌ مدرنیته‌ی‌ به‌ قائل‌ کسی‌

نوآوری‌‌و‌تجددی‌در‌ساحت‌مدنیت‌روحانی‌نبودند.‌بلكه‌بیشتر‌درصدد‌تدارک‌اسبابی‌بودند‌

که‌آن‌مدنیت‌را‌به‌عنوان‌مظهر‌عقب‌ماندگی‌برای‌همیشه‌بالكل‌پشت‌سر‌بگذارند.‌با‌آنکه‌یک‌

قرن‌پیش‌از‌آن‌فیلسوف‌مسیحی،‌هگل‌)Hegel(،‌کتاب‌مهمِ‌خود،‌پدیدارشناسی روح،‌را‌بر‌

محور‌کلمه‌ی‌»روح«‌و‌»گایستِ«‌)Geist( آلمانی‌با‌وسعت‌معانی‌ای‌که‌به‌آن‌بخشیده‌بود‌

نگاشت‌بر‌اثر‌نفوذ‌کمونیسم‌و‌پوزیتیویسم‌در‌قرن‌‌۱۹در‌نخستین‌دهه‌های‌قرن‌بیستم‌دیگر‌

 )Heidegger(حتی‌استعمال‌کلمه‌ی‌روح‌نیز‌محل‌تردید‌بود.‌فیلسوف‌بزرگ‌زمانه،‌هایدگر‌

در‌مهم‌ترین‌اثرش،‌هستی و زمان،‌در‌سال‌۱۹۲۷هشدار‌می‌دهد‌که‌باید‌از‌بعضی‌از‌الفاظ‌

 )Trakl (بر‌حذر‌بود‌و‌یكی‌از‌این‌کلمات‌»روح«‌است.‌حتی‌در‌جایی‌اشاره‌می‌کند‌که‌تراکل‌

نیز‌همین‌را‌توصیه‌می‌کند.‌پس‌روح‌زمانه‌اجتناب‌از‌این‌لفظ‌و‌معنای‌آن‌بود.‌هرچند‌ژاک‌

دریدا )Jacques Derrida(‌به‌خوبی‌نشان‌می‌دهد‌که‌او‌این‌فرمان‌اجتناب‌خود‌را‌نادیده‌گرفته،‌

گاه‌و‌بیگاه‌از‌این‌لفظ‌در‌آثارش‌استفاده‌کرده‌است.‌۱۰به‌هر‌روی،‌عبدالبهاء‌در‌چنین‌زمانه‌ای‌

از‌»مدنیت‌روحانی«‌و‌نه‌صرفاً‌معنوی‌سخن‌می‌گفت‌و‌این‌چیزی‌جز‌نبرد‌با‌زمانه‌و‌روح‌

آن‌نبود.‌او‌به‌رغم‌این‌مخالف‌خوانی‌به‌توفیقی‌دست‌یافت‌که‌دیگر‌ایرانیان‌هم‌سو‌با‌مدنیت‌

جسمانی‌پاریس‌به‌آن‌دست‌نیافتند.‌

باری،‌همه‌ی‌شورانگیزی‌پاریس‌ناشی‌از‌مواجهه‌‌با‌امر‌نو‌در‌ساحت‌»مدنیت‌جسمانی‌

و‌ به‌قدرت‌ بود‌که‌ آشكارا‌چیزی‌کم‌ نظر‌عبدالبهاء‌ از‌ بیشتر.‌ نه‌ بود،‌ تمام‌مدنیت«‌ به‌مثابه‌

جلوه‌ی‌تمامِ‌مظاهر‌تمدن‌جدید‌این‌کاستی‌پوشانده‌می‌شد.‌او‌از‌کاستی،‌از‌آن‌رو‌که‌کاستی‌

مورد‌ قدیمی‌که‌ بسیار‌ساده‌ی‌ تقسیم‌بندی‌ یک‌ به‌ بلكه‌ نمی‌گوید.‌ به‌صراحت‌سخن‌ است،‌

نیز‌بود،‌رو‌آورد:‌تقسیم‌زندگی‌به‌دو‌وجه‌جسمانی‌و‌روحانی.‌ قبول‌عقل‌سلیم‌اروپاییان‌

در‌حقیقت،‌این‌عبدالبهاء‌است‌که‌در‌چنین‌حال‌‌وهوایی‌از‌ایده‌ی‌»تجدد‌روحانی«‌سخن‌

می‌گوید،‌آن‌هم‌در‌قالب‌گشایش‌یک‌»عالم«.‌او‌از‌آنچه‌بود‌و‌دیده‌نمی‌شد‌و‌محل‌اعتنای‌

هنرمندان‌و‌نویسندگان‌و‌دانشمندان‌در‌خلاقیت‌های‌خود‌در‌آن‌عصر‌نبود،‌سخن‌می‌گوید؛‌

از‌بازشدن‌»ابواب‌ملكوت«‌و‌درهای‌شهر‌و‌عالمی‌جدید‌در‌همین‌عالم‌می‌گوید،‌امكانات‌و‌

‌‌رجــوع‌کنیــد‌بــه:‌دریــدا،‌ژ.‌)۱۳۹۳( دربــاره ی روح، هایدگــر و ایــن مســئله.‌چــاپ‌ســوم.‌ترجمــه‌ی‌قانونــی،‌ ۱۰
ا.‌تهــران:‌نشــر‌ثالــث.
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گشودگی‌هایی‌که‌به‌چشم‌ظاهری‌دیده‌نمی‌شود‌و‌باید‌به‌چشم‌عقل‌و‌چشم‌درون‌دید‌و‌از‌

همان‌جا‌دید‌که‌ناتمامی‌مدنیت‌جسمانی‌را‌می‌توان‌دید.‌چه،‌نقص‌و‌ناتمامی‌اماره‌و‌قرینه‌ی‌

تمامیت‌است.‌این‌ایده‌ی‌تمامیت‌و‌کمال‌است‌که‌پیشاپیش‌بر‌نقص‌سیطره‌دارد‌و‌همواره‌با‌

توجه‌به‌آن‌چیزی‌ناقص‌است.‌»ابواب‌ملكوت«‌و‌امكانات‌جدیدی‌در‌ساحت‌تازه‌گشوده‌ای‌

باز‌شده‌است‌و‌اروپاییان‌مسیحی‌کاملًا‌با‌این‌الفاظ‌و‌شباهتش‌با‌تعبیرات‌مسیح‌آشنا‌بودند.‌

در‌عین‌‌حال،‌از‌آنجا‌که‌اعتقاد‌آنها‌بر‌آن‌است‌که‌ملكوت‌در‌آسمان‌است،‌تعبیر‌بازشدن‌

ابواب‌ملكوت‌در‌همین‌جهان‌مثل‌برداشته‌شدن‌سقف‌آسمانِ‌ما‌و‌ادامه‌پیدا‌کردن‌زمین‌در‌

آسمان‌در‌پیش‌چشمِ‌آنها‌مجسم‌می‌شود.‌»فلک‌را‌سقف‌بشكافیم‌و‌طرحی‌نو‌دراندازیم«.‌این‌

وسعت‌یافتنِ‌عمودیِ‌جهان،‌اعتلا‌و‌ارتقای‌آن،‌این‌گشودگی‌جهان‌به‌طرزی‌بی‌سابقه‌به‌روی‌

فاعل‌انسانی‌-‌به‌جای‌نویدِ‌رفتن‌او‌را‌به‌سرزمین‌های‌موعود‌دادن‌که‌در‌آن‌بیش‌از‌هرچیز‌

به‌او‌نوید‌داده‌می‌شود‌تا‌»بدن«‌خود‌را‌به‌»مكان‌«های‌نادیده‌ی‌مطلوب‌برساند‌-‌دعوتِ‌به‌

فرازرفتنِ‌بینش‌او‌و‌دیدن‌گستره‌ی‌جهانی‌است‌خودپدیدارشده؛‌جهانی‌که‌در‌آن‌از‌اصل‌تزاحم‌

انسان‌ها‌در‌مكان‌محدود‌خبری‌نیست،‌به‌رغم‌آنکه‌باز‌ناگزیر‌از‌آن‌اند‌که‌در‌همان‌مكان‌محدود‌

زندگی‌کنند،‌اما‌بدون‌اینکه‌این‌همان‌»محدودِ«‌پیشین‌باشد،‌بلكه‌این‌از‌نو‌زیستنی‌در‌آنجا‌

خواهد‌بود.‌آن‌فراخوانی‌است‌برای‌حل‌مشكلات‌اینجا‌و‌اکنون،‌با‌وسعت‌نظری‌برآمده‌از‌

مشاهده‌ی‌بازشدن‌»ابواب‌ملكوت«،‌و‌بالطبع‌این‌درست‌در‌نقطه‌ی‌مقابلِ‌بسته‌شدن‌درهای‌

جهان‌حقیقت‌مطابق‌اعتقاد‌صاحبان‌عقاید‌قدیمه‌و‌تصورات‌متصلب‌زمانه‌ی‌ما‌در‌قرن‌‌۲۱

است.‌عقیده‌ای‌که‌در‌قالبِ‌تحمیل‌خود‌به‌اقلیت‌ها‌و‌بی‌زوران‌و‌نتیجتاً‌فراهم‌کردن‌اسباب‌

تدین‌مصنوعی‌و‌کاذب،‌به‌جای‌تدین‌حقیقی‌آنان‌جلوه‌گر‌می‌شود،‌آن‌هم‌با‌راضی‌شدن‌به‌

دیدنِ‌انصراف‌صوریِ‌جزئی‌آنها‌در‌انجام‌مراسم‌دینی‌شان‌به‌مصلحت‌روزگار.‌هیچ‌منطق‌

دیگری‌این‌مسخ‌شدن‌جوهره‌ی‌ادیان‌را‌توضیح‌نمی‌دهد‌که‌نهادهایی‌که‌در‌بدو‌تأسیس‌برای‌

نفی‌هر‌آنچه‌پوشالی‌و‌کاذب‌است‌بنیاد‌گذاشته‌شده‌در‌زمانه‌ی‌انحطاط‌به‌این‌حداقل‌و‌به‌

خود‌نعل‌‌وارونه‌زدن‌راضی‌می‌شوند.‌تو‌گویی‌چنان‌که‌ایرج‌میرزا‌به‌مناسبت‌دیگری‌گفت:‌

»درهای‌بهشت‌بسته‌می‌شد/‌مردم‌همه‌می‌جهنمیدند«،‌به‌راستی‌امكانات‌رستگاری‌انسان‌در‌

حال‌فروکش‌کردن‌است.‌از‌آنجا‌که‌درهای‌بهشت،‌برخلاف‌نویدی‌که‌عبدالبهاء‌می‌دهد،‌نه‌

باز‌شده،‌بلكه‌در‌حال‌بسته‌شدن‌است‌پس‌به‌هر‌ترفندی‌باید‌شما‌ای‌کافرکیشان‌و‌دگراندیشان‌

به‌تغییر‌مرام‌خود‌تن‌دهید‌یا‌دست‌کم‌وانمود‌کنید‌که‌چنین‌کرده‌اید!‌چون‌ما‌ضامن‌بهشت‌

و‌دوزخ‌شماییم!‌قبول‌مسئولیتی‌سنگین‌و‌بی‌جا.

به‌ را‌ او‌ دادن‌ مدرن‌ انسان‌ به‌ جسمانی‌ مدنیت‌ در‌ را‌ ملكوت«‌ »ابواب‌ بازشدن‌ نوید‌

توهم‌خواندن‌نبوده‌و‌نیست.‌جلب‌توجه‌او‌به‌نقطه‌ای‌است‌که‌بشر‌کنونی‌به‌حسب‌پیشه‌و‌
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مهارتش‌نمی‌تواند‌با‌آن‌بیگانه‌باشد.‌زیرا‌او‌پدیدآورنده‌است‌و‌همان‌طور‌که‌هایدگر‌اشاره‌

کرده‌است،‌از‌آن‌رو‌که‌پدیدآوردن‌یعنی‌»چیزی‌را‌که‌حتی‌نیست‌در‌هستی‌مستقر‌کردن«‌۱۱

پس‌ذاتِ‌هنرِ‌چنین‌انسانی‌و‌مباهاتش‌ارتباط‌یافتن‌او‌با‌آنچه‌دیده‌نمی‌شود‌یا‌»حتی‌نیست«،‌

است‌وگرنه‌کارش‌آفریدن‌نمی‌بود.‌عبدالبهاء‌به‌این‌مهارت‌بشر‌کنونی‌ناظر‌است‌که‌او‌را‌به‌

سمت‌بالا،‌به‌هستِ‌نیست،‌فرامی‌خواند‌تا‌امكانات‌جدید‌را‌ببیند‌و‌راه‌جدید‌را‌تخطر‌کند.‌

عبدالبهاء‌در‌بیان‌طرح‌خود‌در‌اروپا‌مطلقاً‌از‌مَقْسَم‌و‌دوگانه‌ای‌چون‌عقب‌مانده‌و‌مترقی‌

استفاده‌نمی‌کند.‌بدیهی‌است‌که‌اروپاییان‌ترقی‌کرده‌اند‌اما‌این‌ترقی‌اسم‌دارد،‌محدوده‌دارد‌و‌

منحصر‌به‌مدنیت‌جسمانی‌و‌تمام‌شئون‌آن‌است.‌عبدالبهاء‌نام‌گذاری‌می‌کند‌تا‌ارزش‌گذاری‌

به‌مسیح‌در‌مقام‌ به‌زندگی‌است.‌در‌همین‌خطابه،‌ او‌نقدِ‌شیوه،‌و‌نگاه‌ بنیادیِ‌ نقدِ‌ کند.‌

بنیان‌گذار‌و‌مؤسس‌مدنیت‌روحانی‌در‌گذشته‌ی‌دور‌اشاره‌می‌کند‌و‌اضافه‌می‌کند‌که‌حال‌

بهاءاللّه‌همچون‌او‌چنین‌اساسی‌نهاده‌است.‌پیداست‌انظار‌مخاطبان‌با‌نام‌بهاءاللّه‌بلافاصله‌

متوجه‌ایران‌می‌شد.‌زیرا‌او‌این‌مكتب‌را‌در‌ایران‌تأسیس‌کرد.‌اروپاییان‌در‌مدنیت‌روحانی‌

عقب‌بودند‌و‌از‌نظر‌او‌اما‌عقب‌ماندگی‌آنها‌در‌امری‌اساسی‌تر‌بود:‌»جامم‌از‌آن‌مِیْ‌که‌می‌باید‌

تهی‌است«.‌نفسِ‌این‌تقسیم‌بندی‌نقد‌یک‌سویگی‌و‌ناتمامیِ‌مدرنیته‌است.‌عَلم‌کردن‌مدنیت‌

روحانی‌در‌مقابل‌مدنیت‌جسمانی‌ضمناً‌افاده‌ی‌این‌معناست‌که‌ناتمام‌ماندن‌طرح‌و‌پروژه‌ی‌

مدرنیته‌ذاتیِ‌آن‌است‌و‌منبعث‌از‌محدودیت‌زمینه‌و‌حوزه‌ی‌عمل‌آن‌است،‌پس‌آن‌ناتمام‌

خواهد‌ماند‌و‌گزیری‌از‌افزودن‌ساحت‌روحانی‌به‌ساحت‌جسمانی‌نیست.‌نمی‌‌توان‌در‌جایی‌

که‌بالذات‌ناتمام‌و‌ناقص‌است‌به‌کمال‌و‌سعادت‌انسانی‌دست‌یافت.‌فردی‌پرورش‌یافته‌

در‌چنین‌مكتبی‌از‌ایران‌آمده‌بود‌که‌برخلاف‌دیگر‌ایرانیان‌که‌شگفت‌زده‌و‌مبهوت‌به‌ترقیات‌

غربیان‌می‌نگریستند،‌در‌عین‌اقرار‌به‌آن،‌از‌عقب‌ماندگی‌اساسی‌آنها‌نیز‌می‌گفت.‌پیام‌در‌

همین‌جا‌شكل‌می‌گرفت.‌در‌درست‌و‌دقیق‌دیدن‌همه‌چیز‌و‌به‌درستی‌به‌سراغ‌نقائص‌رفتن.‌

»پیام«‌اختصاص‌به‌کسی‌دارد‌که‌چشم‌اندازی‌خاصِ‌خود‌دارد.‌

در‌زبان‌عبدالبهاء‌پیام‌حتی‌از‌حد‌مخاطبان‌فراتر‌می‌رود.‌از‌حدود‌قارات‌عالم‌و‌مكان‌

فراتر‌می‌رود،‌به‌زمان‌دست‌درازی‌می‌کند.‌پیام‌عبدالبهاء‌تنها‌برای‌مخاطبان‌حاضر‌و‌اهالی‌

کنونی‌ارض‌نبود،‌بلكه‌پیامی‌برای‌همه‌ی‌فصول‌بود؛‌حتی‌گاه‌پیامی‌از‌دیرباز‌و‌با‌اشاره‌به‌

همه‌ی‌ادیان‌اما‌با‌تفسیری‌نو‌از‌آنها.‌مثلًا‌در‌نطق‌خود‌در‌پاریس‌در‌‌۱۳نوامبر‌‌۱۹۱۱می‌گوید:‌

»اساس‌بهاءاللّه‌ترک‌تعصب‌وطنی‌و‌تعصب‌مذهبی‌و‌تعصب‌جنسی‌و‌تعصب‌سیاسی‌است‌

‌‌هایدگر،‌م.‌)۱۳۹۹( نیچه،‌جلد‌۱.‌ترجمه‌ی‌قانونی،‌ا.‌تهران:‌نشر‌آگه،‌ص‌۱۰6. ۱۱
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زیرا‌عالم‌بشر‌به‌مرض‌تعصب‌مبتلا‌شده‌و‌این‌مرض‌مزمن‌است‌که‌سبب‌هلاک‌است.«‌۱۲او‌

این‌تعلیم‌و‌آموزه‌ی‌بهاءاللّه‌را‌از‌لوازم‌تعالیم‌کلیه‌ی‌ادیان‌الهی‌اعلام‌می‌کند‌و‌می‌گوید:‌»اگر‌

اهل‌ادیان‌تابع‌خدا‌هستند‌و‌مطیع‌تعالیم‌الهی،‌تعالیم‌الهی‌امر‌می‌فرماید‌ابداً‌نباید‌تعصب‌

داشت.«‌۱۳شنوندگان‌اروپایی‌قطعاً‌تعجب‌می‌کنند‌تا‌به‌حال‌چنین‌آموزه‌ای‌را‌از‌زبان‌هیچ‌

کشیش‌و‌روحانی‌ای‌نشنیده‌اند،‌چگونه‌ممكن‌است‌این‌تعلیمِ‌همه‌ی‌ادیان‌باشد!‌اما‌عبدالبهاء‌

استدلال‌می‌کند‌که‌این‌از‌لوازم‌پیام‌های‌آسمانی‌است:‌»زیرا‌تعالیم‌الهی‌صریح‌است‌که‌باید‌

نوع‌بشر‌با‌یكدیگر‌به‌محبت‌معامله‌کنند.«‌۱۴یک‌مسیحی‌این‌اصل‌را‌می‌پذیرد،‌اما‌مسلمین‌

چه؟‌پس‌در‌ادامه‌به‌سمت‌بنیان‌اصل‌محبت‌می‌رود‌که‌در‌اسلام‌و‌به‌ویژه‌عرفان‌اسلامی‌بر‌

آن‌انگشت‌نهاده‌اند:‌»و‌انسان‌هر‌قصوری‌است‌در‌خود‌ببیند‌نه‌در‌دیگری‌و‌هرگز‌خود‌را‌

بَع‌بر‌اصل‌محبت‌ ترجیح‌به‌دیگری‌ندهد.«‌۱5چون‌دستور‌به‌ترک‌خودپرستی‌داده‌شده،‌بالتَّ

حتی‌در‌اسلام‌تأکید‌شده‌است.‌از‌این‌گذشته،‌در‌اینجا‌او‌اصل‌عقلی‌ای‌را‌هم‌در‌کار‌می‌آورد:‌

»زیرا‌حسن‌عاقبت‌مجهول‌است‌و‌نمی‌داند.‌چه‌بسیار‌انسان‌در‌بدایت‌

حال‌نفس‌زکی‌بوده‌بعد‌منصرف‌از‌آن‌شده.‌نظیر‌یهودا‌اسخریوطی‌در‌

بدایت‌بسیار‌خوب‌و‌در‌نهایت‌بسیار‌بد‌شد...‌مثل‌پولس‌حواری‌که‌در‌

بدایت‌دشمن‌مسیح‌و‌در‌نهایت‌اعظم‌بندهٔ‌مسیح.‌پس‌عاقبت‌حال‌انسان‌

مجهول‌است.‌در‌این‌صورت‌چگونه‌می‌تواند‌خود‌را‌ترجیح‌بر‌دیگری‌

دهد‌لهذا‌...‌نگوید‌من‌مؤمنم‌و‌فلان‌کافر.‌نگوید‌من‌مقرّب‌درگاه‌کبریا‌

هستم‌و‌آن‌مردود«.‌۱6

و‌تازه‌نه‌همین،‌که‌اگر‌برتری‌ای‌هست‌از‌نادانی‌و‌در‌نادانی‌است‌پس‌باید‌آن‌را‌رفع‌کند.‌مگر‌

جز‌این‌است‌که‌ادیان‌همه‌برای‌همین‌ظهور‌کرده‌اند،‌برای‌آگاهی‌دادن‌به‌انسان؟‌باید‌توجه‌

داشت‌که‌در‌اینجا‌آنچه‌نادانی‌خوانده‌می‌شود‌و‌عمداً‌موارد‌نادانی‌تفصیل‌داده‌نمی‌شود‌تا‌

به‌این‌وسیله‌بر‌آن‌تأکید‌نشده‌باشد،‌و‌به‌طور‌ضمنی‌تقویت‌نشده‌باشد،‌اما‌با‌نظر‌به‌زمینه‌ی‌

بحث‌پیداست‌همانا‌واقعیت‌های‌موجودی‌است‌که‌بعضی‌از‌تعصبات‌قومی،‌نژادی‌و‌مانند‌

آن‌را‌موجه‌کرده‌است‌و‌اساس‌داوری‌های‌منفی‌را‌گذاشته‌است.‌اینکه‌فلان‌قوم‌بداخلاق‌

‌‌خطابات حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌۱،‌ص‌۱5۸. ۱۲
‌‌همان،‌ص‌۱5۹. ۱۳

‌‌همان. ۱۴

‌‌همان. ۱5
‌‌همان،‌صص‌۱6۰-۱5۹. ۱6
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است‌و‌‌فرهنگِ‌منحطی‌دارد،‌مردمانش‌فهم‌و‌شعور‌اجتماعی‌پایینی‌دارند،‌نمی‌شود‌با‌آنها‌

اینها‌یعنی‌این‌قوم‌و‌ملت‌نادان‌اند‌و‌او‌درست‌در‌همین‌جا‌ درآمیخت‌و‌مانند‌آن.‌همه‌ی‌

باید‌ اینکه‌ »ثانیاً‌ نهاده‌اند:‌ انگشت‌ آن‌ بر‌ آیینی‌ و‌ را‌گوشزد‌می‌کند‌که‌در‌هر‌دین‌ وظیفه‌ای‌

بكوشد‌تا‌نادان‌را‌دانا‌کند.‌اطفال‌نادان‌را‌به‌بلوغ‌برساند‌و‌نفوس‌بدخلق‌را‌خوش‌خو‌کند،‌

نه‌اینکه‌به‌او‌عداوتی‌داشته‌باشد‌بلكه‌باید‌به‌کمال‌محبت‌او‌را‌هدایت‌کند.«‌۱۷پیداست‌در‌

این‌تفصیل‌ندادن‌اغماضی‌در‌کار‌است.‌چه،‌فرایند‌تعلیم‌وتربیت‌فرایندی‌طولانی‌است‌پس‌

اغماض‌باید‌پیشاپیش‌بدود.‌چون‌اغماض‌یعنی‌مجال‌دادن.

سپس‌در‌نقد‌تعصب‌جنسی‌و‌وطنی‌و‌امتیازات‌ملی‌)متعلق‌به‌ملتی‌خاص(‌هرگونه‌مرزی‌

را‌مخالف‌ایجاد‌الهی‌اعلام‌می‌کند:‌

بشر‌ وحدت‌ این‌ وجود‌ با‌ هستیم.‌ آدم‌ سلاله‌ٔ‌ از‌ جمیع‌ بشریم.‌ »جمیع‌

]توجه‌باید‌داشت‌که‌این‌نخستین‌بار‌است‌که‌کسی‌در‌باب‌وحدت‌بشر‌

مفهوم‌پردازی‌می‌کند،‌لوازم‌و‌توابعش‌را‌تا‌این‌حد‌بسط‌می‌دهد‌و‌انتزاع‌

این‌ اختلاف‌کنیم‌که‌ مربوط‌می‌کند[‌چگونه‌ به‌شئون‌گوناگون‌ و‌ می‌کند‌

آلمانی‌است،‌این‌انگلیسی‌است،‌این‌فرانسه‌است،‌این‌ترک‌است.‌این‌روم‌

است.‌این‌ایرانی‌است.‌این‌مجرد‌وهم‌است.‌]‌اما‌هم‌اکنون‌در‌ایام‌ترور‌

نیز‌پایه‌ی‌ جهانی‌می‌بینیم‌که‌همین‌توهم‌اساس‌تبعیض‌است‌و‌تبعیض‌

ترور‌و‌وحشت[‌آیا‌به‌جهت‌وهمی‌جائز‌است‌که‌نزاع‌و‌جدال‌کرد؟!«‌۱۸

و‌سرانجام‌بعد‌از‌اینکه‌هیچ‌امتیازی‌از‌این‌دست‌مثل‌امتیازات‌نژادی‌را‌معتبر‌نمی‌داند،‌به‌

چیزی‌اشاره‌می‌کند‌که‌اساس‌همه‌ی‌ادیان‌است‌و‌از‌همان‌به‌تنهایی‌اصل‌ترک‌تعصبات‌به‌

درمی‌آید:‌»لهذا‌امتیاز‌بین‌بشر‌از‌جهت‌اخلاق‌و‌فضائل‌و‌محبت‌و‌عرفان‌است‌نه‌از‌جهت‌

شرقی‌و‌غربی«‌۱۹بودن.‌به‌این‌ترتیب،‌عبدالبهاء‌با‌اشاره‌به‌تک‌تک‌این‌اصول‌‌مورد‌قبول‌

همه‌ی‌ادیان‌این‌تعلیم‌را‌از‌لوازم‌دیانت‌حقیقی‌اعلان‌می‌کند،‌به‌رغم‌‌آنکه‌این‌تعلیم‌اختصاصاً‌

به‌وسیله‌ی‌بهاءاللّه‌اعلان‌شده‌است،‌با‌تمهید‌عبدالبهاء‌و‌این‌نحو‌استدلال‌او‌برای‌همگان‌

لازم‌الاتباع‌است.‌پیام‌ضمنی‌این‌راهبرد‌این‌است‌که‌نمی‌گوییم‌بهائی‌شوید،‌به‌هر‌دین‌و‌

آئین‌و‌بی‌دینی‌ای‌که‌هستید‌این‌تعلیم‌را‌پاس‌بدارید.‌اگر‌خود‌را‌مطابق‌مشرب‌خود‌آزاد‌

‌‌همان،‌ص‌۱6۰. ۱۷
‌‌همان. ۱۸

‌‌همان،‌صص۱6۱-۱6۰. ۱۹
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می‌خواهید‌دست‌کم‌آزاده‌باشید.

بدیهی‌است‌کسی‌تا‌به‌حال‌این‌تعلیم‌را‌متعلق‌به‌هیچ‌یک‌از‌ادیان‌نمی‌دانست.‌هیچ‌کشیش‌

و‌آخوند‌و‌خاخامی‌آن‌را‌از‌تعالیم‌الهی‌اعلان‌نکرده‌بود.‌اما‌هیچ‌کدام‌از‌آنها‌نیز‌نمی‌تواند‌

با‌این‌استدلال‌و‌استنتاج‌نهایی‌مخالف‌باشد.‌عبدالبهاء‌به‌این‌شیوه‌ی‌عمومی‌کردن،‌با‌در‌

خود‌گنجاندن‌و‌به‌خود‌راه‌دادن،‌درست‌در‌تقابل‌با‌شیوه‌ی‌رفتار‌جهانیان‌و‌به‌ویژه‌ایرانیان‌

هم‌وطن‌خود،‌چتر‌مفهومی‌نجات‌بخش‌را‌بر‌سر‌اهل‌ارض‌می‌گستراند‌و‌از‌قاره‌ها‌می‌گذرد‌

و‌ادیان‌را‌به‌یكدیگر‌پیوند‌می‌دهد.

درخشش‌استدلال‌عبدالبهاء‌در‌سادگی‌و‌انکارناپذیری‌مواد‌و‌مطالب‌بدیهی‌آن‌است.‌

شنونده‌را‌چاره‌ای‌جز‌تصدیق‌گزاره‌از‌پی‌گزاره‌نیست؛‌تا‌برسد‌به‌اینکه‌این‌تعلیم‌مقتضای‌

طرح‌»اخلاق‌و‌کسب‌فضایل‌و‌محبت«‌در‌همه‌ی‌ادیان‌است.‌به‌همین‌راحتی!‌هیچ‌مفهوم‌

و‌مضمون‌پیچیده‌ای‌در‌کار‌نیست‌و‌این‌برای‌فرزانگان‌پاریسی‌بیش‌از‌هر‌چیز‌می‌توانست‌

یادآور‌رساله ی گفتار در روش،‌اثر‌دکارت‌)Descartes(‌فیلسوف‌فرانسوی‌باشد‌که‌بداهت،‌

سادگی‌و‌وضوح‌را‌اساس‌روش‌می‌دانست‌و‌از‌جمله‌می‌گفت‌»دریافتم‌که‌از‌چه‌چیزها‌باید‌

آغاز‌کنم،‌یعنی‌از‌آنچه‌آسان‌و‌ساده‌تر‌و‌به‌فهم‌نزدیک‌تر‌است«‌۲۰و‌نیز‌تأکید‌داشت‌که‌نباید‌

مطالب‌و‌دستورهای‌نیكو‌و‌صحیح‌را‌»با‌مطالب‌پرضرر‌یا‌حشو‌و‌زائد‌آمیخته«‌کرد‌چنان‌که‌

»جداکردن‌مفید‌آنها‌از‌مضر‌به‌همان‌دشواری«‌باشد‌»که‌کسی‌بخواهد‌از‌یک‌پارچه‌سنگ‌

مرمر‌ناهموار،‌پیكر‌الهه‌ی‌مینروا‌)Minerva(‌بسازد«.‌یا‌این‌قاعده‌ی‌دکارت‌در‌آن‌کتاب:‌»دوم‌

آنکه‌هر‌یک‌از‌مشكلاتی‌را‌که‌به‌مطالعه‌می‌آورم‌تا‌می‌توانم‌و‌تا‌اندازه‌ای‌که‌برای‌تسهیل‌حل‌

آن‌لازم‌است‌تقسیم‌به‌اجزا‌نمایم.«‌عبدالبهاء‌گفتار‌در‌روش‌را‌نخوانده‌بود‌و‌تحصیلاتش‌

اصولًا‌محدود‌به‌یک‌یا‌دو‌سال‌دروس‌مكتب‌خانه‌ای‌در‌ایران‌بود،‌اما‌به‌این‌روش‌که‌از‌قضا‌

پاریسی‌ها‌را‌با‌آن‌آشنایی‌بود،‌عمل‌می‌کرد.‌پس‌سخن‌را‌از‌حقایق‌بدیهی‌آغاز‌می‌کرد.‌مثلًا‌

»محبت‌نور‌است،‌در‌هر‌خانه‌بتابد«.‌یا‌در‌خطابه‌ی‌۱6سپتامبر‌‌۱۹۱۱در‌لندن:‌»ای‌جمع‌

محترم‌آتش‌را‌لزوم‌ذاتی‌سوختن‌است‌و‌قوه‌ٔ‌برقیه‌را‌لزوم‌ذاتی‌افروختن.«‌۲۱تا‌بگوید‌تغییر،‌

لزوم‌ذاتیِ‌عالم‌امكان‌است‌و‌از‌مظاهر‌این‌تغییر‌بروز‌انحطاط‌و‌انهدام‌اساس‌ادیان‌در‌اخلاق‌

و‌نورانیتِ‌آنها‌پس‌از‌اعتلای‌آنهاست.‌او‌موضوع‌بحث‌را‌به‌اجزا‌تقسیم‌می‌کرد.‌از‌جمله‌

تقسیم‌بندی‌های‌مهم‌او‌تقسیم‌بندی‌ای‌است‌که‌در‌تعالیم‌اجتماعی‌بهائی‌کرد،‌با‌آنکه‌در‌آن‌

‌‌فروغی،‌م.‌سیر حکمت در اروپا،‌جلد‌۱.‌تهران:‌انتشارات‌زوار،‌ص‌۲۳۰. ۲۰
‌‌خطابات حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌۱،‌ص‌۲۹. ۲۱
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زمان‌روش‌اهل‌دانش‌در‌شرق‌اعمال‌این‌روش‌ها‌نبود؛‌و‌بالطبع‌خود‌او‌در‌این‌زمینه‌آموزشی‌

ندیده‌بود.‌او‌تقسیم‌می‌کرد‌بدون‌اینکه‌پس‌و‌پیشی‌اجزا‌برایش‌اهمیتی‌داشته‌باشد‌و‌چه‌بسا‌

هر‌بار‌آنها‌را‌جابه‌جا‌می‌کرد.‌با‌آنکه‌همواره‌از‌دوازده‌تعلیم‌سخن‌می‌گفت،‌گاه‌موردی‌دیگر‌

را‌بر‌آنها‌می‌افزود‌و‌تعلیم‌دیگری‌را‌حذف‌می‌کرد.‌تقسیم‌بندی‌های‌او‌بسته‌نبود.‌نتیجه‌همان‌

دلخواه‌فیلسوف‌بزرگ‌فرانسوی‌»وضوح‌و‌روشنی«،‌و‌حتی‌افزون‌بر‌آن‌»بلندی«‌و‌کوشش‌

برای‌بازکردن‌بند‌از‌دست‌‌وپای‌ذهن‌ها‌بود.‌این‌گونه‌او‌از‌آنچه‌واضح‌است‌و‌نیز‌معنایی‌بلند‌

را‌شامل‌است‌پرتوی‌بر‌قلوب‌و‌افکار‌می‌افکند.‌ایده‌پراکنیِ‌او‌بر‌حسب‌مستمعان‌اروپایی‌اش‌

و‌در‌قالب‌هایی‌بود‌که‌آنها‌را‌به‌آن‌انس‌بود.‌کلمات‌آنجا‌که‌روشن‌اند‌و‌بلند‌و‌رهایی‌بخش‌

آتش‌افروزند‌و‌بالطبع‌شورانگیز.‌آنها‌نخست‌خود‌را‌می‌سوزانند‌و‌ناپدید‌می‌شوند‌و‌آنگاه‌در‌

دیگران‌می‌گیرند.‌این‌ویژگی‌ها‌از‌دل‌خود،‌نوری‌بر‌ماده‌ی‌کلمه‌یعنی‌لفظ‌آن‌می‌افکنند‌و‌درگیری‌

مستمع‌را‌با‌آن‌هرچه‌کمتر‌می‌کنند.‌کسی‌که‌پای‌سخنرانی‌او‌می‌نشست‌درگیری‌با‌ظاهر‌الفاظ‌

نداشت،‌راست‌به‌سمت‌معنا‌هدایت‌می‌شد،‌احساس‌سبكی‌و‌شور‌می‌کرد.‌احساس‌نمی‌کرد‌

که‌باید‌با‌این‌حقایق‌بدیهی‌مخالفت‌کند،‌باری‌بر‌دوش‌روح‌خود‌نمی‌دید.‌پیش‌می‌آمد.

و‌ بهائی‌ آثار‌ در‌ اجتماعی«‌ »امر‌ تشخیص‌دادن‌ تقسیم‌بندی،‌ این‌کار،‌کارِ‌ لازمه‌ی‌ اما‌

خلط‌نکردن‌آن‌با‌الهیات‌و‌اصول‌اعتقادی‌و‌فلسفی‌و‌در‌عین‌‌حال‌اِشراف‌بر‌این‌اصول‌و‌

توانایی‌استنباط‌آنها‌از‌اینهاست.‌این‌درست‌ترین‌و‌روشمندترین‌و‌دقیق‌ترین‌بیانِ‌مقصد‌بهاءاللّه‌

برای‌جامعه‌ی‌کنونی‌در‌غرب‌بود.‌شنوندگان‌در‌»امر‌اجتماعیِ«‌محل‌توجه‌در‌بحث‌های‌او‌

بیش‌از‌هرچیز‌خود‌را‌و‌دغدغه‌های‌اینجا‌و‌اکنون‌خود‌را‌می‌دیدند‌و‌بیشتر‌به‌سخنور‌و‌مراد‌

او‌نزدیک‌می‌شدند.‌می‌دیدند‌که‌او‌سخن‌از‌امروز‌می‌گوید‌و‌امروز‌را‌نگران‌است.‌به‌وضوح‌

می‌توان‌دید‌که‌این‌قاعده‌ی‌دکارتی‌که‌در‌حقیقت‌قاعده‌ی‌عقل‌سلیم‌است‌خودبه‌خود‌در‌

خطابات‌او‌مرعی‌است‌که‌کوشش‌باید‌این‌باشد‌که‌»افکار‌خویش‌را‌به‌ترتیب‌جاری‌سازم‌

و‌از‌ساده‌ترین‌چیزها‌که‌علم‌به‌آنها‌آسان‌تر‌باشد‌آغاز‌کرده،‌کم‌کم‌به‌معرفت‌مرکبات‌برسم‌

و‌حتی‌برای‌اموری‌که‌طبعاً‌تقدم‌و‌تأخر‌ندارد‌ترتّب‌فرض‌کنم.«‌۲۲

عبدالبهاء‌چه‌بسا‌که‌به‌حقیقتی‌بدیهی‌و‌معارضه‌ناپذیر‌اما‌فراموش‌شده‌در‌سنت‌غربی‌

قاتل‌ را‌می‌کشد‌ نفر‌ وقتی‌کسی‌یک‌ است‌که‌ استدلال‌که‌چگونه‌ این‌ مثلًا‌ متوسل‌می‌شد.‌

است‌اما‌اگر‌قومی‌و‌ملتی‌را‌به‌کشتن‌دهد‌سردار‌و‌فاتح‌است.‌فرهیختگان‌اروپایی‌از‌منطق‌

فراموش‌‌شده‌ی‌این‌سخن‌که‌در‌حقیقت‌قرن‌ها‌پیش‌کاتو‌)Cato(،‌خطیب‌و‌سیاستمدار‌رُمی‌

‌‌‌سیر حکمت در اروپا،‌جلد‌۱،‌ص‌۲۳۰. ۲۲
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برای،‌نخستین‌بار‌آن‌را‌بر‌زبان‌رانده‌بود‌در‌حیرت‌می‌شدند.‌عبدالبهاء‌بر‌این‌سنت‌ادبی‌

وقوف‌داشت‌و‌از‌آن‌سود‌می‌جست.‌نطق‌های‌او‌کوتاه‌و‌ساده‌بود.‌در‌آن‌از‌مباحث‌پیچیده‌

برای‌فضل‌فروشی،‌چنان‌که‌معمول‌مجلس‌علماست،‌خبری‌نبود.‌عباراتْ‌کوتاه‌و‌آسان‌بود‌

تا‌مترجمان‌نیز‌از‌عهده‌ی‌انتقال‌آن‌برآیند،‌و‌شنوندگان‌از‌وجود‌واسطه‌ای‌به‌اسم‌مترجم‌و‌

تقطیع‌جریان‌صافیِ‌بیان‌حقایق‌و‌معارف‌بر‌اثر‌دخالت‌این‌عامل‌انسانی‌کمتر‌رنج‌برند‌و‌

رشته‌ی‌مطالب‌را‌به‌سبب‌وقفه‌ای‌که‌در‌کار‌می‌افتاد‌از‌دست‌ندهند.‌

سنت‌دیگر‌غربی‌که‌عبدالبهاء‌به‌آن‌توجه‌داشت‌نه‌به‌رُمی‌ها،‌که‌به‌مسیح‌می‌رسید.‌شیوه‌ی‌

متعالی‌و‌آموزشیِ‌سخن‌گفتن‌مسیح‌در‌قالب‌تمثیل‌که‌با‌ساده‌ترین‌حقایق‌شروع‌می‌شد.‌برای‌

نمونه‌کافی‌است‌به‌وعظ‌جبل‌مسیح‌رجوع‌کنید.‌زبانِ‌مَثَل،‌زبانِ‌کنایه‌و‌اشارت‌است.‌در‌‌۸

نوامبر‌‌۱۹۱۱در‌پاریس‌درباره‌ی‌آب‌سخن‌می‌گوید،‌درباره‌ی‌آب‌و‌محبت،‌محبت‌و‌ذاتِ‌

دین،‌ذاتِ‌دین‌و‌مهم‌ترین‌رویدادهای‌ادیان‌گوناگون،‌درست‌در‌تقابل‌با‌آتشِ‌برخاسته‌از‌

تفسیرهای‌کین‌توزانه‌ی‌بنیادگرایی‌انتحاری‌در‌عالم‌ما،‌در‌زمانه‌ی‌وحشت‌و‌ترور.‌گفتار‌او‌

اغلب‌از‌ساده‌ترین‌فاکت‌ها‌و‌امور‌واقع‌شروع‌می‌شود،‌به‌طور‌مثال،‌از‌آب‌در‌بنیاد‌همه‌چیز:‌

»انسان،‌حیوان،‌نبات‌حتی‌جماد‌جمیع‌حیاتشان‌به‌آب‌است.‌حتی‌حیات‌

اخیره‌ اکتشافات‌ از‌ این‌ و‌ است‌ شده‌ ثابت‌ منجمد‌ شفاف‌ آب‌ به‌ جماد‌

است...‌پس‌سبب‌حیات‌آب‌است‌که‌از‌این‌است‌]در‌انجیل[‌می‌فرماید‌

باید‌از‌آب‌و‌روح‌تعمید‌شد.«‌۲۳

و‌ما‌می‌دانیم‌که‌در‌قرآن‌صریحاً‌آمده‌است‌که‌»جعلنا‌مِنَ‌الماء‌کل‌شیئ‌حی«‌و‌این‌همان‌

عبارت‌بالاست:‌»سبب‌حیات‌آب‌است«،‌حاضرینی‌که‌مسلمان‌اند‌یا‌سابقه‌ی‌اسلامی‌دارند‌

مثل‌بهائیان‌شرقی‌حاضر‌در‌مجلس،‌و‌ما‌که‌هم‌اکنون‌حاضریم،‌از‌آن‌رو‌که‌سخن‌پیشاپیش‌

رو‌به‌سوی‌ما‌آیندگان‌داشته‌است،‌از‌همان‌آغاز‌توجه‌مخاطبانِ‌حاضر،‌و‌توجه‌ما‌مخاطبان‌

آینده،‌به‌این‌رشته‌ی‌پیوند‌بین‌دو‌دین‌جلب‌می‌شود.‌قرآن‌در‌انجیل‌به‌زبان‌می‌آید‌و‌زبانِ‌آب‌

و‌رحمت‌به‌جای‌آتش‌سخن‌می‌گوید،‌حتی‌آتش‌به‌آب‌تأویل‌می‌شود‌و‌برمی‌گردد.‌در‌اشاره‌

به‌رسم‌غسل‌تعمید‌در‌مسیحیت‌سخن‌ادامه‌پیدا‌می‌کند:‌»می‌فرماید‌باید‌از‌آب‌و‌روح‌تعمید‌

شد،‌یعنی‌از‌آن‌چیزی‌که‌سبب‌حیات‌ابدی‌است‌و‌آن‌ماء‌عین‌آتش‌است‌یعنی‌محبت‌اللّه.‌

زیرا‌محبت‌اللّه‌چون‌پرده‌ها‌می‌سوزاند‌آتش‌گفته‌می‌شود‌چون‌سبب‌حیات‌است‌آب‌گفته‌

‌‌خطابات حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌۱،‌ص‌۱۲5. ۲۳
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می‌شود.«‌۲۴و‌سپس‌همین‌خط‌اخیر‌با‌تمثیل‌آب‌پی‌گرفته‌می‌شود،‌و‌در‌آن‌هیچ‌ذکری‌از‌گناه‌

نمی‌شود.‌برخلاف‌آنچه‌در‌مسیحیت‌آمده‌که‌غسل‌تعمید‌با‌آب‌برای‌شستن‌گناهان‌است‌و‌

هر‌مسیحی‌در‌بدو‌تولد‌نیز‌سنگین‌بار‌از‌گناه‌اولیه‌است،‌گناهی‌که‌خود‌نکرده‌است،‌والدینش‌

آدم‌و‌حوا‌در‌بهشت‌کرده‌اند،‌گناه‌دیگران‌و‌نه‌گناه‌خودِ‌ما.‌این‌تفسیر‌خطا‌در‌مسیحیت‌آب‌را‌

در‌غسل‌تعمید‌به‌گناه‌و‌جرم‌برمی‌گرداند‌و‌در‌حقیقت‌آب،‌لطیف‌ترین‌استعاره‌ها‌و‌عناصر‌

طبیعت،‌را‌ضایع‌می‌گذارد.‌بی‌سببی‌نیست‌که‌نیچه‌در‌این‌همه‌کین‌توزی‌می‌بیند‌و‌به‌ویژه‌در‌

کتاب‌تبارشناسی اخاقِ خود‌این‌رگه‌ی‌کین‌توزی‌را‌در‌موارد‌بسیار‌بی‌رحمانه‌پی‌می‌گیرد.‌

کشیش‌فردریک‌کاپلستون‌)Frederick Copleston(‌نویسنده‌ی تاریخ فلسفه‌پاسخ‌هایی‌اغلب‌

مسیح‌ حتی‌ پیداست.‌ همه‌جا‌ این‌کین‌توزی‌ دم‌خروس‌ اما‌ می‌دهد،‌ او‌ به‌ بیهوده‌ و‌ سست‌

برای‌پاک‌شدن‌گناهان‌مسیحیان‌به‌صلیب‌کشیده‌شد.‌یكی‌به‌جرم‌دیگری‌کشته‌می‌شود،‌وه‌

که‌چه‌کین‌توزی‌ای!‌و‌این‌در‌سنت‌مسیحی‌و‌سابقه‌ی‌مفهوم‌ها‌و‌ایده‌های‌آن‌راسخ‌شده‌

است.‌برای‌ما‌عجیب‌است‌که‌وقتی‌یک‌آدم‌کش‌انتحاری‌مردم‌بی‌گناهی‌را‌در‌اروپا‌به‌گناه‌

جنگجویان‌غربی‌در‌جای‌دیگری،‌در‌خاورمیانه‌می‌کشد‌انگشت‌اتهام‌فقط‌به‌سوی‌اسلام‌

نشانه‌می‌رود،‌حال‌آنکه‌تفسیر‌کشیشان‌برای‌طبیعی‌جلوه‌دادن‌کشته‌شدن‌»یكی‌به‌جرم‌گناه‌

دیگران«‌پایه‌اش‌نخست‌در‌مسیحیت‌گذاشته‌شد.‌البته‌با‌این‌تفاوت‌که‌در‌آنجا‌کشته‌شدن‌

است‌و‌نه‌»کشتن«،‌اما‌وقتی‌قبول‌کردید‌که‌می‌شود‌یكی‌به‌گناه‌دیگری‌کشته‌و‌شهید‌شود،‌

خودبه‌خود‌سویه‌ی‌دیگرش‌را‌طبیعی‌کرده‌اید:‌پس‌می‌شود‌یكی‌را‌به‌گناه‌دیگری‌کشت!‌این‌

تالی‌فاسد‌آن‌عقیده‌است.‌این‌بنیاد‌ماوراءفیزیكیِ‌موجه‌کننده‌ی‌غیرقابل‌قبول‌آن‌بزرگ‌ترین‌

شهادت‌در‌عالم‌مسیحیت‌است.‌اصلِ‌شخصی‌بودن‌جرم،‌یا‌به‌تعبیر‌حافظ‌»که‌گناه‌دگری‌

بر‌تو‌نخواهند‌نوشت«‌اصل‌حقوقی‌ای‌مسلم‌در‌اسلام‌است.‌حال‌اگر‌بنیادگرایان‌اسلامی‌

به‌اتکای‌چند‌حكم‌از‌کتاب‌و‌تفسیر‌کاملًا‌غلط‌از‌آنها‌در‌مورد‌کافران‌دست‌به‌کشتار‌کور‌

می‌زنند،‌در‌مسیحیت‌اصلِ‌شخصی‌بودن‌جرم‌در‌الهیاتِ‌این‌دین‌یعنی‌در‌مرتبه‌ای‌به‌مراتب‌

بنیادی‌تر‌سست‌شده‌است.‌زیرا‌احكام‌تازه‌خود‌مبتنی‌بر‌الهیات‌است‌و‌فی‌نفسه‌تأصل‌ندارد‌

و‌اصل‌الهیات‌است.‌فقها‌و‌حقوق‌دانان‌دینی‌می‌توانند‌اجرای‌احكام‌را،‌به‌ویژه‌در‌اسلام،‌

بنا‌به‌مصلحتی‌متوقف‌کنند،‌آن‌را‌به‌دلایلی‌جاری‌نسازند،‌اما‌مفهوم‌ها‌در‌الهیات‌یک‌سره‌و‌

بی‌وقفه‌جریان‌دارند.‌باری،‌اینکه‌دیگری‌را‌به‌گناه‌تو‌نخواهند‌گرفت،‌نخست‌در‌مسیحیت‌

زیرپا‌گذاشته‌می‌شود‌و‌حال‌در‌جهان‌ما‌در‌اسلامِ‌بنیادگرایِ‌افراطی.‌از‌ابتدای‌تعلیمات‌دینی‌

با‌ در‌ذهن‌مؤمن‌مسیحی‌جا‌می‌افتد‌که‌چنین‌جابه‌جایی‌ای‌بین‌مجازات‌گناه‌و‌جرم‌یكی‌

‌‌همان. ۲۴
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دیگری‌»غیرعقلانی«‌نیست.‌جرم‌و‌گناه‌و‌کین‌توزی‌ای‌که‌نیچه‌چه‌بسیار‌که‌در‌ریشه‌های‌

مسیحیت،‌یعنی‌دین‌صلح،‌می‌دید‌همه‌در‌این‌خطابه‌ی‌عبدالبهاء‌باژگونه‌می‌شود‌و‌در‌همان‌

حال‌ذات‌همه‌ی‌دین‌ها‌رخ‌می‌گشاید.‌آب‌و‌روح‌در‌تعمید‌به‌اتکای‌هم،‌روح‌حیات‌ابدی‌

می‌بخشند‌و‌توأمان‌معنی‌می‌شوند.‌اینجا‌دیگر‌قرار‌نیست‌آب‌لكه‌ی‌گناه‌را‌بشوید.‌چرا‌باید‌

این‌کار‌را‌بكند؟‌چرا‌باید‌به‌همه‌پیشاپیش‌به‌چشم‌خطاکار‌نگریست؟‌نه!‌در‌اینجا،‌در‌بیان‌

عبدالبهاء،‌آب‌به‌محبت‌تأویل‌می‌شود.‌در‌تفسیر‌او،‌در‌حقیقت‌در‌نطقِ‌آب،‌آبِ‌محبت‌اللّه،‌

این‌»معنای‌از‌دست‌رفته«‌زنده‌می‌شود.‌اما‌پیش‌از‌آن‌بیان‌می‌شود‌که‌»آن‌ماء‌عین‌آتش‌است‌

یعنی‌محبت‌اللّه،‌زیرا‌محبت‌اللّه‌چون‌پرده‌ها‌می‌سوزاند‌آتش‌گفته‌می‌شود«‌۲5محبت‌شورانگیز‌

را‌ فاصله‌ پرده‌های‌ شورانگیزی‌‌است‌که‌ است.‌ را‌خوشایند‌ پاریسی‌ها‌ شورانگیزی‌ و‌ است‌

می‌سوزاند‌و‌نزدیک‌می‌کند‌و‌چون‌نزدیک‌می‌کند‌نیرومند‌می‌کند.‌این‌شور‌اگر‌نمی‌بود‌ابراهیم‌

و‌یوسف‌و‌موسی‌و‌عیسی‌و‌محمد‌و‌باب‌و‌بهاءاللّه،‌چنان‌که‌در‌ادامه‌ی‌خطابه‌می‌آید،‌در‌برابر‌

ظلمات‌قوم‌خود‌نمی‌ایستادند؛‌نیرویی‌نمی‌داشتند‌که‌بایستند.‌نیرویی‌که‌نزدیكی‌به‌آنها‌داده‌

بود.‌ایستادگیِ‌آنها‌از‌شور‌انگیزیِ‌محبت‌اللّه،‌بی‌شائبه‌ترین‌و‌ژرف‌ترین‌تعلق‌خاطرِ‌انسانی‌بود‌

که‌بی‌درنگ‌آنان‌را‌به‌انجام‌رسالت‌خود‌در‌قبال‌مردمان‌برمی‌انگیخت.‌یعنی‌به‌سبب‌محبت‌

به‌خدا‌محبت‌به‌انسان‌آغاز‌می‌شد،‌محبتی‌که‌استثناء‌برنمی‌داشت،‌شامل‌حال‌دشمنان‌خود‌

و‌حقیقت‌نیز‌می‌شد،‌محبتی‌به‌معنی‌کلمه‌عام‌و‌شامل.‌محبتی‌که‌خلق‌می‌کرد،‌اما‌نه‌یک‌

تابلوی‌نقاشی‌یا‌قطعه‌ای‌شعر‌یا‌معانی‌انتزاعی‌در‌کتابی‌ادبی‌یا‌فلسفی‌بلكه‌بالاتر‌از‌آن،‌

محبتی‌که‌بزرگیِ‌انسان‌را‌می‌آفرید‌و‌آن‌را‌به‌او‌می‌بخشید.‌و‌کجا‌می‌توان‌منکر‌آن‌شد‌که‌

نخست‌بزرگیِ‌انسان‌است‌و‌سپس‌آفرینش‌گری‌و‌محصولات‌او.‌شوری‌که‌پاریس‌کم‌داشت‌

از‌این‌قِسم‌بود.‌اما‌بلافاصله‌استعاره‌ی‌آتش‌در‌این‌خطابه‌به‌نفع‌آب‌پا‌پس‌می‌کشد‌و‌از‌این‌

پس‌چون‌پیش‌از‌آن،‌این‌آب‌است‌که‌در‌خطابه‌روان‌است.‌»محبت‌اللّه...‌چون‌سبب‌حیات‌

است‌آب‌گفته‌می‌شود.«‌۲6بنا‌بر‌آن‌است‌که‌همه‌تشنه‌ی‌آب‌اند‌اما‌این‌تشنگی‌آنجا‌که‌تشنگیِ‌

محبت‌اللّه‌است‌چنان‌نیست‌که‌به‌غریزه‌فهمیده‌شود،‌بی‌فراست‌و‌هوشیاری،‌که‌اگر‌این‌بود‌

عبدالبهاء‌در‌پاریس‌کاری‌نداشت.‌این‌تشنگی،‌تشنگی‌جسم‌نیست،‌تشنگی‌جان‌است.‌و‌

چون‌این‌تشنگی‌به‌غریزه‌دریافته‌نمی‌شود،‌آموزگار‌می‌خواهد؛‌آموزگاری‌که‌نزدیک‌باشد‌و‌به‌

نزدیک‌جان‌و‌جانِ‌جهان‌نیرومندی‌یافته‌باشد‌و‌انسان‌را‌بشناسد‌و‌به‌هزارتوی‌شخصیت‌او‌

راه‌داشته‌باشد.‌و‌عبدالبهاء‌را‌این‌نیرومندی‌بود‌و‌قدرت‌شورانگیزی،‌والاترین‌و‌پایدارترین‌

‌‌همان. ۲5
‌‌همان،‌ص‌۱۲6. ۲6
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نوع‌شورانگیزی.‌رسالت‌او‌در‌پاریس‌و‌سپس‌تمام‌اروپا‌و‌آمریكا‌یا‌»انجمن‌عالم«‌رسالت‌

آموزگاری‌بود.‌پس‌خطابه‌چنین‌ادامه‌پیدا‌می‌کند:‌

انسانی‌است‌به‌آن‌طینت‌بشر‌پاک‌می‌شود.‌به‌ »باری‌محبت‌اللّه‌حقیقت‌فضائل‌عالم‌

میان‌است‌که‌ در‌ بحثِ‌نقص‌ اینجا‌ در‌ انسانی‌نجات‌می‌یابد.«‌ نقائص‌عالم‌ از‌ محبت‌اللّه‌

ذاتیِ‌موجود‌انسانی‌است‌و‌نه‌گناه‌و‌کرده‌ی‌ناصواب.‌او‌ادامه‌می‌دهد:‌»به‌محبت‌اللّه‌ترقی‌

برای‌جمیع‌ از‌ نورانیت‌عالم‌می‌شود.‌محبت‌اللّه‌ در‌عالم‌فضائل‌می‌کند.‌محبت‌اللّه‌سبب‌

از‌ دین‌خودداری‌می‌شود.‌ لفظ‌ کاربرد‌ از‌ اینجا‌ در‌ آشكارا‌ بشر‌سبب‌وحدت‌می‌شود.«‌۲۷

هیچ‌کس‌هم‌خواسته‌نمی‌شود‌که‌بهائی‌شود.‌همه‌با‌هر‌نام‌ونشان‌و‌تعلقی‌به‌جوهره‌و‌ذات‌

دین‌یعنی‌محبت‌اللّه،‌دین‌یگانه،‌دعوت‌می‌شوند.‌اگر‌دین‌و‌دین‌داری‌عبارت‌از‌آن‌نباشد،‌

آن‌را‌ارجی‌نیست.‌

در‌ادامه‌رشته‌ی‌پیوندی‌می‌یابد‌از‌آب‌که‌خرم‌و‌تازه‌می‌کند‌تا‌با‌آن‌همه‌ی‌ادیان‌را‌از‌درون‌

به‌هم‌پیوند‌‌دهد:‌»محبت‌اللّه‌حقیقت‌جمیع‌ادیان‌است...‌حضرت‌ابراهیم‌به‌محبت‌اللّه‌بت‌ها‌

را‌شكست...‌به‌محبت‌اللّه‌یوسف‌عزیز‌مصر‌شد«‌۲۸و‌نیز‌تمام‌حرکات‌و‌اقدامات‌مهم‌بقیه‌ی‌

انبیا‌نیز‌از‌این‌خاستگاه‌بوده‌است،‌از‌جمله:‌»به‌محبت‌اللّه‌حضرت‌مسیح‌حیات‌جاودانی‌

بخشید.‌به‌محبت‌اللّه‌حضرت‌محمد‌قوم‌عرب‌را‌از‌اسفل‌درکات‌جهل‌به‌اعلی‌درجات‌علم‌

رسانید...«‌۲۹همه‌ی‌دین‌ها‌یک‌دین‌اند:‌دینِ‌محبت.‌اما‌جهانِ‌‌هر‌یک‌جهان‌متفاوتی‌بوده‌

است.‌کل‌خطابه‌یک‌چرخه‌است.‌در‌زیرساخت،‌در‌این‌پایین‌هستیِ‌تمام‌موجودات‌از‌آب‌

است‌و‌در‌آن‌بالا‌عالی‌ترین‌موجود،‌در‌عالی‌ترین‌نوع‌حیاتِ‌خود،‌حیات‌روحانی،‌به‌آب،‌به‌

آب‌محبت‌زنده‌است.‌چرخه‌از‌آبِ‌عنصری‌شروع‌می‌شود‌و‌به‌آب‌معنوی‌که‌سبب‌حیات‌

جان‌هاست‌خاتمه‌می‌یابد.‌در‌تمام‌سخنرانی‌این‌آب‌است‌که‌روان‌است‌بی‌آنکه‌در‌آن‌انگشت‌

اتهام‌به‌سوی‌انسان‌نشانه‌رفته‌باشد.‌هیچ‌سرزنشی‌در‌کار‌نیست.‌تأسی‌به‌آب‌و‌روانی‌آن،‌

ساده‌ترین‌چیزها‌و‌کارها‌خواسته‌می‌شود.‌

و‌سخن‌آخر‌آنکه‌اگر‌بخواهیم‌عبدالبهاء‌را‌مثال‌و‌نمونه‌ی‌یک‌ایرانیِ‌فرهیخته‌بگیریم‌به‌

این‌معنا‌که‌وقتی‌انسانِ‌اروپایی،‌یک‌پاریسی،‌در‌پای‌بحث‌و‌سخنرانی‌او‌نشسته‌می‌توانست‌

بقیه‌ی‌ایرانیان‌را‌نیز‌کمابیش‌از‌همین‌نمونه‌بداند‌و‌قیاسِ‌از‌او‌گیرد،‌باید‌بگوییم‌که‌این‌

‌‌همان. ۲۷

‌‌همان. ۲۸

‌‌همان. ۲۹
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قیاس‌حقیقت‌نداشت‌و‌حتی‌مع‌الفارق‌بود.‌او‌نماینده‌ی‌ایرانِ‌زمانِ‌خود‌نبود،‌به‌رغم‌آنکه‌

فرزندِ‌ایران‌بود‌و‌بالطبع‌نماینده‌ی‌ایران،‌اما‌نماینده‌ی‌ایرانِ‌آینده‌و‌نه‌ایرانِ‌تهی‌شده‌و‌منحط.‌

به‌عبارت‌دیگر،‌او‌به‌هیچ‌روی‌نتیجه‌و‌ثمره‌ی‌ایرانِ‌روزگار‌خود‌نبود.‌بین‌او‌و‌آن‌ایران‌مَغاکی‌

ژرف‌بود.‌ما‌در‌این‌مجال‌تنگ‌فقط‌امكان‌تحلیل‌دو‌خطابه‌ی‌او‌را‌یافتیم‌تا‌با‌ایده‌ها‌و‌افکار‌

و‌آن‌شیوه‌های‌بیانی‌‌‌آشنا‌شویم‌که‌در‌نزد‌دیگر‌ایرانیان‌سابقه‌نداشت.‌انحطاط،‌ایده‌آل‌ساز‌

نیست،‌آن‌را‌توان‌ایده‌پردازی‌شایسته‌هم‌نیست،‌مگر‌ایده‌پردازی‌ای‌انتزاعی‌که‌هیچ‌پایی‌در‌

عالم‌واقع‌ندارد.‌اما‌ایده‌آلی‌به‌اسم‌عبدالبهاء‌واقعی‌بود‌و‌ایده‌پردازی‌اش‌انتزاعی‌نبود،‌گو‌آنکه‌

هیچ‌سابقه‌ای‌از‌آن‌در‌نزد‌ایرانیان‌فاضل‌نبود‌و‌خود‌بر‌این‌حقیقت‌انگشت‌نهاده‌است:‌»این‌

تعالیم‌پیش‌از‌ظهور‌بهاءاللّه‌کلمه‌ای‌از‌آن‌در‌ایران‌مسموع‌نشده‌بود.‌این‌را‌تحقیق‌بفرمایید‌تا‌

بر‌شما‌ظاهر‌و‌آشكار‌شود.«‌۳۰در‌ابتدای‌سده‌ی‌بیستم،‌پاریسی‌ها‌و‌سپس‌اهل‌غرب‌در‌اروپا‌

و‌آمریكا‌با‌انسانِ‌ایرانیِ‌ایده‌آل‌و‌چهره‌ای‌یک‌سره‌متفاوت‌روبه‌رو‌شدند‌که‌افکار‌و‌ایده‌های‌

بدیع‌خود‌را‌به‌درخشان‌ترین‌شیوه‌ی‌هم‌خوانِ‌با‌انسان‌مدرن‌به‌تصویر‌می‌کشید.‌او‌همانا‌

انسانی‌بود‌که‌توان‌حضور‌در‌»انجمن‌عالم«‌را‌داشت.‌از‌این‌حیث‌او‌را‌مثل‌و‌مانندی‌نبود.

‌‌مکاتیب عبدالبهاء،‌جلد‌۳،‌ص‌۱۱۴. ۳۰
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نگاهی‌تحلیلی‌به‌سفر‌عبدالبهاء‌به‌آمریکای‌شمالی‌در‌سال‌1912
رابرت‌اچ.‌استاکمن۱

برگردان:‌عرفان‌ثابتی

پانزده‌ در‌ پنجاه‌محل‌ از‌ آمریكای‌شمالی‌دست‌کم‌ به‌ در‌سفر‌هشت‌ماهه‌ی‌خود‌ عبدالبهاء‌

ایالت‌در‌آمریكا‌و‌استان‌های‌انتاریو‌)Ontario(‌و‌کبک‌)Quebec(‌در‌کانادا‌بازدید‌کرد.‌

او‌پیش‌از‌سفر‌به‌آمریكای‌شمالی‌به‌اروپا‌رفته‌بود‌)‌۲۲اوت‌تا‌‌۲دسامبر‌۱۹۱۱(‌و‌بنابراین‌

در‌هنگام‌ورود‌به‌نیویورک‌با‌روال‌مرسوم‌در‌غرب‌آشنا‌بود.‌او‌همیشه‌در‌یک‌هتل،‌یا‌در‌

صورت‌امكان،‌در‌یک‌خانه‌ی‌اجاره‌ای‌اقامت‌می‌کرد‌تا‌از‌آزادی‌و‌امكانات‌لازم‌برای‌پذیرایی‌

از‌مردمی‌از‌نژادهای‌گوناگون‌بهره‌مند‌باشد.‌او‌اندکی‌پس‌از‌ورود‌به‌هر‌شهر،‌چیزی‌شبیه‌به‌

نشست‌‌مطبوعاتی‌برگزار‌می‌کرد‌و‌سپس،‌روال‌روزمره‌ی‌خود‌را‌از‌سر‌می‌گرفت:‌نامه‌نگاریِ‌

‌‌رابــرت‌اچ.‌اســتاکمن‌)Robert H. Stockman(‌دانش‌آموختــه‌ی‌دوره‌ی‌دکتــرای‌تاریــخ‌دیــن‌در‌»دانشــگاه‌هــاروارد«‌ ۱
ــا‌ ــته‌ب ــن‌نوش ــردان‌ای ــد‌برگ ــه‌می‌خوانی ــت.‌آنچ ــكا‌اس ــت«‌)Wilmette Institute(‌در‌آمری ــه‌ی‌ویلم ــر‌»مؤسس و‌مدی

عنــوان‌اصلــیِ‌زیــر‌اســت:
Stockman, R. H. )2013( ‘An Analysis of Abdu’l-Baha’s Visit to North America in 1912’, in Mottahedeh, 
N. )ed.( Abdu’l-Baha’s Journey West: The Course of Human Solidarity. Palgrave Macmillan.
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بامدادی،‌جلسات‌خصوصی‌با‌افراد‌و‌گروه‌های‌کوچک،‌گاهی‌سخنرانی‌در‌اتاقی‌بزرگ‌قبل‌از‌

ناهار‌به‌منظور‌کاستن‌از‌بارِ‌جلسات‌خصوصی،‌پیاده‌رویِ‌عصرگاهی‌در‌یک‌پارک‌گاهی‌همراه‌

با‌تعدادی‌از‌افراد‌یا‌یک‌قرار‌ملاقات‌یا‌سخنرانیِ‌دیگر،‌و‌سرانجام‌جلسه‌ای‌شبانگاهی،‌اغلب‌

در‌خانه‌ی‌یكی‌از‌بهائیان.‌گاهی‌این‌جلسات‌شبانگاهی‌با‌صرف‌شام‌آغاز‌می‌شد،‌و‌تا‌پاسی‌

از‌شب‌یا‌بعد‌از‌نیمه‌شب‌ادامه‌می‌یافت.‌در‌بعضی‌از‌روزها‌او‌شش‌سخنرانی‌ایراد‌می‌کرد.

مسیر‌سفر

وقتی‌عبدالبهاء‌در‌‌۱۱آوریل‌‌۱۹۱۲به‌نیویورک‌رسید،‌به‌سه‌جلسه‌ی‌خاص‌دعوت‌شده‌

بود:‌»کنفرانس‌سالانه‌ی‌انجمن‌آموزشیِ‌ایران‌و‌آمریكا«‌در‌واشینگتن‌دی‌.‌سی‌)‌۲۰-۱۸

آوریل(؛‌»کنفرانس‌سالانه‌ی‌نمایندگان‌جامعه‌ی‌بهائی‌آمریكا«‌یک‌هفته‌‌بعد‌از‌آن‌در‌شیكاگو؛‌

و‌»کنفرانس‌لِیک‌موهانک«‌)Lake Mohonk(‌درباره‌ی‌حَكَمیت‌بین‌المللی‌در‌شاوانگونگ‌

ماونتِینز‌)Shawangunk Mountains(‌در‌مرکز‌ایالت‌نیویورک‌)۱۴-‌۱6مه(.‌بنابراین،‌پس‌

 Ascension(‌»از‌اقامتی‌نُه‌روزه‌در‌شهر‌نیویورک‌-‌که‌طی‌آن‌عبدالبهاء‌در‌»کلیسای‌اسنشن

New York Uni-(‌»دانشگاه‌نیویورک«‌،)Columbia University(‌»دانشگاه‌کلمبیا«‌،)Church

versity(،‌و‌»بوئری‌میشِن«‌)Bowery Mission(‌سخنرانی‌کرد‌-‌برای‌یک‌هفته‌به‌واشینگتن،‌

و‌سپس‌به‌شیكاگو‌رفت.‌در‌نتیجه،‌او‌با‌بزرگ‌ترین‌جوامع‌بهائی‌در‌سه‌شهر‌مهم‌آمریكا‌

دیدار‌کرد.‌سپس‌برای‌شرکت‌در‌جلسات‌دیگری‌به‌واشینگتن،‌پایتخت‌آمریكا،‌بازگشت‌

و‌در‌مسیر‌با‌بهائیان‌کلیولند‌)Cleveland( و‌پیتسبورگ‌)Pittsburg(‌ملاقات‌کرد.‌بعد‌برای‌

مدتی‌کوتاه‌به‌شهر‌نیویورک‌بازگشت‌و‌رهسپار‌لیک‌موهانک‌شد.‌او‌در‌ماه‌اول‌اقامت‌خود‌

در‌آمریكا‌به‌شدت‌فعال‌بود.‌

در‌دو‌ماه‌بعد‌)‌۷مه‌تا‌‌۲۳ژوئیه(‌مقر‌عبدالبهاء‌در‌شهر‌نیویورک‌بود.‌او‌عصرها‌در‌

خانه‌ای‌که‌اجاره‌کرده‌بود‌و‌شب‌ها‌معمولًا‌در‌خانه‌ی‌بهائیان‌سخنرانی‌می‌کرد.‌افزون‌بر‌این،‌در‌

کلیساها‌و‌انجمن‌های‌گوناگون‌نطق‌کرد.‌او‌از‌بوستون‌)۲۲-‌۲5مه(،‌فیلادلفیا‌)۸-‌۱۰ژوئن(،‌

و‌مونت‌کِلِر‌)Montclair(‌در‌نیوجرسی‌)۲۱-‌۲۹ژوئن(‌بازدید‌کرد.‌از‌میان‌سخنرانی‌های‌او‌

می‌توان‌به‌نطق‌در‌»دانشگاه‌کلارک« )Clark University(‌در‌ووستِر‌)Worcester(،‌»کنفرانس‌

سالانه‌ی‌انجمن‌یونیتِریَن‌های‌آمریكا« )American Unitarian Association(،‌جلسه‌ی‌سالانه‌ی‌

»انجمن‌آزاداندیشیِ‌دینی«‌)Free Religious Association(،‌و‌»کلیسای‌باپتیست‌تبشیریِ‌راسل‌

کانوِل« )Russell Conwell(‌در‌فیلادلفیا‌اشاره‌کرد.

عبدالبهاء‌برای‌فرار‌از‌هوای‌گرم‌و‌مرطوب‌شهر‌نیویورک‌در‌اواخر‌ژوئیه،‌برای‌دیداری‌
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دوروزه‌به‌بوستون‌رفت‌و‌سپس‌‌۲۳روز‌در‌دابلین‌اقامت‌کرد‌-‌یک‌استراحتگاه‌تابستانیِ‌مهم‌

در‌تپه‌های‌پردرخت‌جنوب‌نیوهمپشایر‌)New Hampshire(‌که‌پاتوق‌ثروتمندان‌بود‌)‌۲5ژوئیه‌

-‌‌۱6اوت(.‌عبدالبهاء‌در‌ابتدا‌قصد‌داشت‌که‌آمریكا‌را‌در‌سپتامبر‌ترک‌کند.‌۲اما‌به‌علت‌اصرار‌

شدید‌بهائیان‌کالیفرنیا‌برنامه‌اش‌را‌تغییر‌داد‌و‌عازم‌غرب‌آمریكا‌شد.‌او‌پس‌از‌ترک‌دابلین‌

به‌»مدرسه‌ی‌گرین‌اِیكِر«‌)Green Acre(‌)۱6-‌۲۳اوت(،‌بوستون‌و‌حومه‌)۲۳-‌۳۰اوت(،‌

مونترال‌)‌۳۱اوت‌-‌‌۹سپتامبر(،‌بوفالو‌)۱۰-‌۱۲سپتامبر(،‌شیكاگو‌)۱۳-‌۱۷سپتامبر(،‌

شامل‌سفری‌یک‌روزه‌به‌کنوشا‌)Kenosha(‌در‌ویسكانسین )Wisconsin(،‌مینیاپولیس-سِینت‌

 )Omaha( و‌اوماها‌  )Lincoln( لینکلن‌)۱۷-‌۲۱سپتامبر(‌)Minneapolis–Saint Paul( پل‌

سپتامبر(،‌گِلِنوود‌ ‌۲6-۲۳(  )Denver( دِنوِر‌ سپتامبر(،‌ ‌۲۳-۲۲( ‌)Nebraska( نبراسكا‌ در‌

 )Salt Lake City( لِیک‌‌سیتی‌ سالت‌ سپتامبر(،‌ ‌۲۸-۲۷( ‌)Glenwood Springs( اسپرینگز‌

)‌۲۹سپتامبر-‌‌۱اکتبر(‌و‌ناحیه‌ی‌سانفرانسیسكو‌)۳-‌۱۸اکتبر(‌رفت.

در‌همه‌ی‌این‌نقاط‌-‌به‌استثنای‌نبراسكا،‌گلنوود‌اسپرینگز‌و‌سالت‌لیک‌سیتی‌-‌جوامع‌

بهائیِ‌محلی‌‌وجود‌داشت.‌برنامه‌ریزی‌برای‌برگزاری‌جلسات‌و‌سخنرانی‌در‌کلیساها‌و‌در‌

مینیاپولیس،‌یک‌کنیسه،‌بر‌عهده‌ی‌این‌جوامع‌بود.‌علت‌توقف‌عبدالبهاء‌در‌نبراسكا‌این‌بود‌

که‌ویلیام‌جنینگز‌برایان‌)William Jennings Bryan(،‌نامزد‌پیشین‌ریاست‌جمهوری‌و‌وزیر‌

خارجه‌ی‌آینده،‌در‌عکا‌با‌عبدالبهاء‌دیدار‌کرده‌بود‌و‌عبدالبهاء‌می‌خواست‌به‌رسم‌ادب‌با‌او‌

تجدید‌دیدار‌کند.‌هرچند‌آقای‌برایان‌در‌سفر‌بود‌اما‌همسرش‌از‌عبدالبهاء‌پذیرایی‌کرد.‌اقامت‌

۲۲ساعته‌در‌گلنوود‌اسپرینگز‌هم‌ناشی‌از‌خستگیِ‌عبدالبهاء‌بود.‌توقف‌سه‌روزه‌در‌سالت‌

لیک‌سیتی‌تعجب‌آور‌است:‌عبدالبهاء‌در‌این‌شهر‌با‌یكی‌از‌بهائیان‌مونتانا‌)Montana(‌دیدار‌

کرد‌اما‌هیچ‌بهائیِ‌دیگری‌در‌این‌شهر‌زندگی‌نمی‌کرد.‌او‌به‌نمایشگاه‌کشاورزی‌علاقه‌داشت‌

و‌شاید‌ماهیت‌این‌شهر‌]که‌مقر‌دین‌جدیدی‌به‌نام‌آیین‌مورمون‌بود[‌برای‌وی‌جالب‌بود.

عبدالبهاء‌در‌ابتدا‌نمی‌خواست‌از‌ناحیه‌ی‌سانفرانسیسكو‌خارج‌شود.‌بهائیان‌پورتلند‌و‌

سیاتل‌امیدوار‌بودند‌که‌او‌به‌این‌شهرها‌برود‌و‌حتی‌با‌پخش‌آگهی‌از‌ورود‌قریب‌الوقوع‌وی‌

خبر‌دادند‌اما‌سرانجام‌رضایت‌دادند‌که‌برای‌دیدار‌با‌عبدالبهاء‌سوار‌قطار‌شوند‌و‌به‌اوکلند‌

‌،)Thornton Chase(بروند.‌البته‌عبدالبهاء‌برای‌دیدار‌از‌آرامگاه‌تورنتون‌چِیس‌‌)Oakland(

اولین‌بهائیِ‌آمریكایی،‌استثنا‌قائل‌شد‌و‌به‌لس‌آنجلس‌رفت‌)۱۸-‌۲۱اکتبر(.

پس‌از‌اقامت‌چهارروزه‌ی‌دیگری‌در‌ناحیه‌ی‌سانفرانسیسكو،‌عبدالبهاء‌به‌شرق‌بازگشت‌

2  Star of the West )1912(, 3)8(, p. 22.
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و‌در‌مسیر‌خود‌از‌ساکرامنتو‌)Sacramento(‌)۲5-‌۲6اکتبر(،‌دنور‌)‌۲۹اکتبر(،‌شیكاگو‌

)‌۳۱اکتبر‌-‌‌۴نوامبر(،‌سین‌سیناتی‌)Cincinnati(‌)‌5نوامبر(،‌واشینگتن‌)6-‌۱۱نوامبر(،‌

بالتیمور‌)‌۱۱نوامبر(‌و‌فیلادلفیا‌)‌۱۱نوامبر(‌بازدید‌کرد.‌توقف‌او‌در‌فیلادلفیا‌تنها‌چند‌

دقیقه‌طول‌کشید؛‌سی‌بهائی‌در‌یک‌ایستگاه‌سوار‌قطار‌شدند‌تا‌برای‌آخرین‌بار‌با‌او‌دیدار‌

کنند.‌او‌سه‌هفته‌و‌نیمِ‌آخر‌را‌در‌شهر‌نیویورک‌اقامت‌کرد‌)‌۱۲نوامبر‌-‌‌5دسامبر(.‌در‌

این‌مدت،‌علاوه‌بر‌چند‌سخنرانیِ‌عمومی،‌هر‌روز‌در‌خانه‌ی‌بعضی‌از‌بهائیان‌و‌در‌خانه‌ی‌

اجاره‌ایِ‌خود‌نطق‌می‌کرد.

آموزه‌های‌عبدالبهاء

در‌کتاب بدایع الاثار،‌نشریه‌ی‌نجم باختر‌و‌دیگر‌منابع،‌حدود‌‌۴۰۱سخنرانی‌از‌عبدالبهاء‌

منتشر‌شده‌است.‌به‌عبارت‌دیگر،‌او‌روزی‌‌۱/۷سخنرانی‌ایراد‌کرده‌است.‌فقط‌ترجمه‌ی‌

انگلیسی‌۱۴۰‌ِفقره‌از‌این‌سخنرانی‌ها‌در‌کتاب ترویج صلح جهانی‌۳در‌دسترس‌است.‌شاید‌

دویست‌سخنرانی‌به‌فارسی‌منتشر‌شده‌باشد.‌این‌تنها‌شامل‌بعضی‌از‌سخنرانی‌های‌غیررسمی‌

است‌و‌گفت‌وگوهای‌او‌با‌افراد‌و‌گروه‌های‌کوچک‌را‌در‌بر‌نمی‌گیرد؛‌نسخه‌‌های‌تندنویسیِ‌

انگلیسی‌زبان‌جامع‌و‌دقیق‌سخنرانی‌های‌عبدالبهاء‌در‌کالیفرنیا‌شامل‌‌۴۸سخنرانی‌عمومی،‌

‌۴۱نطق‌غیررسمی،‌و‌‌5۳گفت‌وگو‌با‌افراد‌و‌گروه‌های‌کوچک‌طی‌‌۲۴روز‌است؛‌بنابراین،‌

می‌توان‌حدس‌زد‌که‌تعداد‌کل‌سخنرانی‌های‌او‌در‌سفر‌به‌آمریكای‌شمالی‌بالغ‌بر‌‌۱۴۰۰

‌‌نام‌اصلی‌این‌کتاب‌‌Promulgation of Universal Peaceاست.‌این‌کتاب‌به‌زبان‌فارسی‌ترجمه‌نشده‌است. ۳

عبدالبهاء‌در‌کالیفرنیا،‌۱۹۱۳
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فقره‌بوده‌است.‌بر‌اساس‌داده‌های‌موجود‌درباره‌ی‌تعداد‌حاضران‌در‌بعضی‌از‌سخنرانی‌ها‌

و‌با‌توجه‌به‌بعضی‌از‌مفروضات‌آماری،‌می‌توان‌گفت‌که‌در‌‌۴۰۱سخنرانیِ‌شناخته‌شده‌ی‌او‌
حدود‌‌۹۳هزار‌نفر‌حاضر‌بوده‌اند.۴

مخاطبان‌او‌از‌طبقات‌گوناگون‌بودند.‌در‌واشینگتن‌دی.‌سی،‌که‌بهائیان‌روابط‌بسیار‌

خوبی‌با‌مقام‌های‌دولتی‌داشتند‌و‌در‌»کنفرانس‌صلح‌لیک‌موهانک«‌که‌شرکت‌کنندگان‌در‌آن‌

را‌تعداد‌نسبتاً‌اندکی‌از‌افراد‌متنفذ‌تشكیل‌می‌دادند،‌عبدالبهاء‌با‌بسیاری‌از‌شخصیت‌های‌مهم‌

در‌آمریكا‌سخن‌گفت.‌نباید‌از‌یاد‌برد‌که‌او‌در‌‌۳۱کلیسای‌متعلق‌به‌پروتستان‌های‌سفیدپوست‌

تئوسوفی«‌ »انجمن‌ یونیترین«،‌چهارده‌جلسه‌ی‌ از‌جمله‌سیزده‌»کلیسای‌ میانه‌رو،‌ و‌ لیبرال‌

)Theosophy( و‌اندیشه‌ی‌جدید،‌شش‌سازمان‌‌خدمات‌اجتماعی،‌شش‌دانشگاه،‌پنج‌گروه‌

زنان،‌»کنفرانس‌لیک‌موهانک«‌و‌سه‌گروه‌صلح‌دیگر،‌سه‌کنیسه،‌یک‌کلیسای‌آمریكایی‌های‌

National As-( ‌آفریقایی‌تبار‌و‌چهارمین‌کنفرانس‌سالانه‌ی‌»انجمن‌ملی‌ترقی‌رنگین‌پوستان«

sociation for the Advancement of Colored People( سخنرانی‌کرد.

‌)Ella Cooper( نســخه‌ی‌خطــیِ‌تندنویســی‌ســخنرانی‌های‌عبدالبهــاء‌در‌کالیفرنیــا‌در‌مجموعــه‌ی‌اوراق‌الا‌کوپــر‌‌ ۴
در‌بایگانــی‌ملــی‌بهائیــان‌آمریــكا‌در‌ویلمــت‌در‌ایلینــوی‌در‌دســترس‌اســت.‌اگــر‌تعــداد‌حاضــران‌ثبــت‌نشــده‌باشــد،‌
چنیــن‌فــرض‌کــرده‌ام‌کــه‌در‌جلســات‌خانگــی‌)بــر‌حســب‌مســاحت‌آنهــا(‌5۰-‌۱5۰نفــر،‌در‌جلســات‌برگزارشــده‌در‌
هتل‌هــا‌‌۲۰۰نفــر‌و‌در‌کلیســاها‌‌5۰۰نفــر‌حاضــر‌بوده‌انــد.‌ارقــام‌منتشرشــده‌معمــولًا‌بیــش‌از‌اینهاســت.‌بنابرایــن،‌

ممكــن‌اســت‌کــه‌تعــداد‌کل‌حاضــران‌بیشــتر‌از‌۹۳هــزار‌نفــر‌بــوده‌باشــد.

عبدالبهاء‌و‌گروهی‌از‌بهائیان‌در‌»پارک‌لینکلن«‌)Lincoln‌Park(،‌شیكاگو،‌‌۳مه‌‌۱۹۱۲
)Bahá’í Media Bankعکس‌از‌‌‌(



،)Plymouth Congregational Church(‌»عبدالبهاء‌در‌حال‌سخنرانی‌برای‌جمعیت‌حاضر‌در‌»کلیسای‌کانگریشنال‌پلیموث
)Bahá’í‌Media‌Bankشیكاگو،‌‌5مه‌‌۱۹۱۲)عکس‌از‌‌
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هدف‌عبدالبهاء‌از‌سخنرانی‌های‌عمومی‌این‌بود‌که‌افراد‌بی‌اطلاع‌را‌علاقه‌مند،‌علاقه‌مندان‌

را‌جست‌وجوگر،‌جست‌وجوگران‌را‌متعهد،‌و‌متعهدان‌را‌مؤمن‌کند.‌به‌اختصار‌باید‌گفت‌که‌

او‌می‌خواست‌مردم‌را‌مجذوب‌بهاءاللّه‌و‌تعالیمش‌کند.‌اگر‌آنها‌بهائی‌نمی‌شدند‌اما‌در‌پی‌

اجرای‌بعضی‌از‌اصول‌بهائی‌برمی‌آمدند،‌باز‌هم‌خوب‌بود.

عموم‌ به‌ او‌خطاب‌ بهائیان.‌سخنرانی‌های‌ و‌ مردم‌ عموم‌ بودند:‌ دسته‌ دو‌ او‌ مخاطبان‌

مردم‌معمولًا‌با‌اشاره‌به‌تجربه‌ای‌مشترک‌آغاز‌می‌شد‌-‌اظهارنظری‌درباره‌ی‌صحبت‌های‌

سخنران‌قبلی‌یا‌بخشی‌از‌کتاب‌مقدس‌که‌پیش‌از‌شروع‌سخنرانی‌خوانده‌شده‌بود‌یا‌خبری‌

در‌روزنامه‌ها‌یا‌آب‌وهوا.‌سپس‌به‌موضوع‌مرتبطی‌در‌زندگی‌مسیح‌اشاره‌می‌کرد‌و‌بعد‌آن‌را‌

با‌زندگی‌بهاءاللّه‌مقایسه‌می‌کرد‌و‌سرانجام‌به‌مضمون‌اصلیِ‌سخنرانی‌می‌پرداخت‌و‌با‌نقل‌

حكایت‌و‌داستان‌آن‌را‌توضیح‌می‌داد.‌گاهی‌مسائل‌الهیاتی‌را‌با‌استدلال‌های‌عقلانیِ‌مبتنی‌بر‌

اصول‌نوافلاطونی‌توضیح‌می‌داد‌و‌به‌عوالم‌حیوانی،‌نباتی‌و‌جمادی‌یا‌به‌چكیده‌ی‌ایده‌هایی‌

اشاره‌می‌کرد‌که‌برای‌مخاطبان‌غربی‌به‌اندازه‌ی‌اهالی‌خاورمیانه‌آشنا‌نبود.

او‌پیام‌خود‌را‌به‌تدریج‌در‌این‌سفر‌با‌غربی‌ها‌در‌میان‌گذاشت‌و‌بر‌نمونه‌هایی‌از‌اصول‌

آیین‌بهائی‌تأکید‌کرد:‌جست‌وجوی‌حقیقت،‌وحدت‌عالم‌انسانی،‌وحدت‌دین‌و‌علم،‌ترک‌

تعصبات،‌اصلاح‌موازین‌اقتصادی،‌برابری‌زن‌و‌مرد،‌تعلیم‌وتربیت‌عمومی،‌نقش‌دین‌در‌

ایجاد‌وحدت‌و‌محبت،‌ایجاد‌معیار‌واحدی‌برای‌حقوق‌بشر،‌ترویج‌زبان‌کمكیِ‌جهانی‌و‌

غیره.‌او‌نخستین‌بار‌در‌جلساتی‌در‌نوامبر‌‌۱۹۱۱در‌پاریس‌به‌این‌اصول‌اشاره‌کرد.

این‌اصول‌چكیده‌ی‌تعالیمی‌است‌که‌پیش‌از‌آن‌عبدالبهاء‌در‌نوشته‌ها‌و‌سیاست‌های‌خود‌

بیان‌کرده‌بود‌-‌برای‌مثال،‌او‌ایرانیان‌بهائی‌را‌به‌تأسیس‌مدرسه‌برای‌دختران‌و‌تلاش‌برای‌

پیشرفت‌زنان‌تشویق‌کرده‌بود.‌سخنرانی‌های‌او‌که‌پس‌از‌مدت‌کوتاهی‌به‌فارسی‌منتشر‌شد،‌

تعریف‌جدید‌و‌مختصری‌از‌اصول‌بهائی‌-‌به‌ویژه‌اصول‌سازگار‌با‌مخاطبان‌مدرن‌غربی‌-‌

را‌در‌اختیار‌بهائیان‌شرق‌و‌غرب‌قرار‌داد.

عبدالبهاء‌در‌سخنرانی‌های‌خود‌در‌آمریكا‌بی‌مقدمه‌از‌این‌اصول‌سخن‌نگفت.‌او‌ابتدا‌

در‌‌۲5آوریل‌‌۱۹۱۲در‌خانه‌ی‌آقا‌و‌خانم‌پارسونز‌)Parsons(‌در‌واشینگتن‌دی.‌سی‌به‌سه‌

اصل‌اشاره‌کرد.‌او‌در‌‌۳۰آوریل‌در‌جلسه‌ی‌مطبوعاتی‌در‌شیكاگو‌و‌در‌‌۷مه‌در‌»هتل‌شنلی«‌

)Schenley Hotel(‌در‌پیتسبورگ‌از‌هفت‌اصل،‌و‌در‌‌۱5مه‌در‌سخنرانی‌مهم‌خود‌در‌لیک‌

موهانک‌از‌هشت‌اصل‌سخن‌گفت.‌در‌‌۹ژوئن‌در‌»کلیسای‌باپتیست«‌در‌فیلادلفیا‌از‌ده‌اصل‌

و‌در‌‌5سپتامبر‌در‌»کلیسای‌متودیست‌سنت‌جیمز« )St. James Methodist(‌در‌مونترال‌از‌
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یازده‌اصل‌حرف‌زد.‌ترتیب‌این‌اصول‌در‌سخنرانی‌های‌او‌یكسان‌نبود‌و‌در‌واقع‌به‌بیش‌از‌

یازده‌اصل‌اشاره‌کرد.‌او‌در‌دیدار‌با‌گروه‌هایی‌مثل‌هواداران‌زبان‌اسپرانتو‌یا‌انجمن‌های‌زنان‌

فقط‌بر‌یک‌اصل‌تأکید‌می‌کرد.‌گاهی‌روزنامه‌ها‌تیتر‌مقالات‌خود‌درباره‌ی‌عبدالبهاء‌را‌به‌

حمایت‌او‌از‌حق‌رأی‌زنان‌-‌که‌در‌آن‌زمان‌موضوعی‌مناقشه‌انگیز‌بود‌-‌اختصاص‌می‌دادند.

عبدالبهاء‌در‌جلسات‌دیگر‌گروه‌ها‌نیز‌بر‌موضوعات‌خاصی‌تأکید‌کرد:‌با‌تئوسوفیست‌ها‌

از‌وحدت‌خدا،‌استمرار‌وحی،‌و‌زندگی‌پس‌از‌مرگ‌سخن‌گفت؛‌و‌به‌فقرا‌وعده‌داد‌که‌مشمول‌

الطاف‌الهی‌خواهند‌شد.‌سخنرانی‌های‌وی‌در‌کنیسه‌ها‌مناقشه‌انگیز‌شد.‌او‌در‌ابتدا‌با‌اقامه‌ی‌

دلیل‌و‌برهانْ‌حقانیت‌ابراهیم‌و‌موسی‌را‌ثابت‌کرد،‌و‌سپس‌این‌حقانیت‌را‌به‌مسیح‌و‌محمد‌

نیز‌تعمیم‌داد‌و‌آنها‌را‌هم‌تراز‌با‌ابراهیم‌و‌موسی‌خواند.‌او‌از‌یهودیان‌خواست‌که‌حقانیت‌

مسیح‌و‌محمد‌را‌بپذیرند.‌البته‌منظورش‌این‌نبود‌که‌یهودیان‌از‌یهودیت‌دست‌بردارند‌بلكه‌

موضعی‌مشابه‌با‌هندوها‌و‌پروتستان‌ها‌و‌یهودیان‌لیبرال‌داشت‌و‌می‌گفت‌همه‌ی‌دین‌داران‌

باید‌حقانیت‌بنیان‌گذاران‌دیگر‌ادیان‌را‌بپذیرند‌و‌به‌آنها‌احترام‌بگذارند‌تا‌گفت‌وگو‌و‌صلح‌

امكان‌پذیر‌شود:‌»هر‌گاه‌این‌امم‌رؤسای‌یكدیگر‌را‌به‌عزت‌یاد‌نمایند‌جمیع‌ذلت‌ها‌و‌جدال‌ها‌

از‌میان‌برخیزد‌و‌به‌جای‌نفرت‌الفت‌و‌به‌جای‌عداوت‌و‌بیگانگی‌محبت‌و‌یگانگی‌حاصل‌
شود.‌مقصد‌من‌این‌است.«5

نژاد،‌دین‌و‌پیشرفت

تأکیدهای‌سخنرانی‌های‌عبدالبهاء‌در‌آنِ‌واحد‌هم‌بیان‌آموزه‌های‌اصلی‌آیین‌بهائی‌بود‌و‌هم‌

پاسخی‌به‌گفتمان‌دینیِ‌رایج‌در‌آمریكا‌در‌سال‌۱۹۱۲؛‌گفتمانی‌که‌آن‌را‌»آمیزه‌ای‌از‌نژاد،‌دین‌

و‌پیشرفت«‌خوانده‌اند.‌بر‌اساس‌این‌گفتمان،‌نژاد‌برتر‌سفید،‌مجهز‌به‌شكل‌متعالی‌تری‌از‌دین‌

)مسیحیت‌پروتستان(‌به‌ایجاد‌شكل‌برتری‌از‌تمدن‌سرمایه‌دارانه،‌صنعتی‌و‌دموکراتیک‌در‌

دنیا‌انجامیده‌است.‌6پاسخ‌عبدالبهاء‌بر‌وحدت‌بشر،‌نیروی‌تمدن‌ساز‌دین‌به‌طور‌عام‌و‌آیین‌

بهائی‌به‌طور‌خاص،‌و‌نیاز‌عاجل‌به‌ایجاد‌صلح‌جهانی‌برای‌تأسیس‌تمدنی‌جهانی‌متمرکز‌بود.

به‌وحدت‌بشر‌و‌صلح‌جهانی‌پیشنهاد‌نمی‌کرد.‌ برای‌دستیابی‌ را‌ آسانی‌ راه‌ عبدالبهاء‌

او‌بر‌نیاز‌به‌محبت‌حقیقی‌و‌پایدار‌میان‌همه‌ی‌انسان‌ها،‌تلاش‌برای‌ترک‌تعصبات،‌به‌ویژه‌

تعصبات‌نژادی‌و‌ملی،‌و‌فهم‌عمیق‌استلزامات‌وحدت‌بشر‌تأکید‌می‌کرد.‌به‌نظر‌می‌رسد‌که‌

‌زرقانی،‌م.‌)‌‌۱۹۲۱(‌بدایع الآثار،‌جلد‌۲.‌آلمان:‌مؤسسه‌ملی‌مطبوعات‌امری،‌ص‌۳6۲. 5

6  Ghanea Bassiri, K. (2010) A History of Islam in America. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 
98, 133.
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اکثر‌مخاطبان‌عبدالبهاء‌به‌تأکید‌او‌بر‌تحول‌روحانیِ‌شخصی‌عمیق‌و‌استلزامات‌جدی‌گرفتنِ‌

وحدت‌بشر‌به‌عنوان‌اصلی‌اخلاقی‌پی‌نبرده‌‌بودند‌زیرا‌خواهان‌راه‌حل‌های‌سیاسی‌و‌دیپلماتیک‌

سطحی‌بودند‌و‌گاهی‌تصور‌می‌کردند‌که‌سخنرانی‌های‌وی‌آکنده‌از‌حرف‌های‌تکراری‌یا‌

بازگویی‌همان‌عقیده‌ی‌راسخ‌خودشان‌به‌»اخوت‌بشر«‌است.

اما‌تأکید‌عبدالبهاء‌بر‌وحدت‌نژادی‌چیزی‌فراتر‌از‌فهم‌رایج‌از‌»اخوت‌بشر«‌بود.‌او‌

در‌واشینگتن‌در‌»دانشگاه‌هاوارد«‌)Howard University(‌]مخصوص‌سیاهان[‌و‌خطاب‌به‌

»انجمن‌ادبی‌بتل«‌)Bethel Literary Society(‌در‌»کلیسای‌متروپالیتن‌اپیسكوپال‌آمریكاییان‌

او‌ سخنرانی‌کرد.‌ ‌)Metropolitan African Methodist Episcopal Church( آفریقایی‌تبار«‌

مسئولیت‌ترویج‌وحدت‌نژادی‌را‌به‌اگنس‌پارسونز‌)Agnes Parsons(،‌یک‌زن‌سفیدپوست‌

است‌که‌ جالب‌ کرد.‌ واگذار‌ نداشت،‌ نژادی‌علاقه‌ تفکیک‌ برچیدن‌ به‌ که‌ نامدار‌ ثروتمند‌

پارسونز‌به‌یكی‌از‌حامیان‌پرشور‌وحدت‌نژادی‌بدل‌شد.‌عبدالبهاء‌در‌شیكاگو‌در‌یكی‌از‌

جلسات‌چهارمین‌کنفرانس‌سالانه‌ی‌»انجمن‌رنگین‌پوستان‌آمریكای‌شمالی«‌سخنرانی‌کرد.‌او‌

در‌دابلین،‌در‌ایالت‌نیو‌همپشایر،‌در‌جلسه‌ی‌مخصوص‌خدمتکاران‌آفریقایی‌تبار‌سفیدپوستان‌

ثروتمندی‌که‌در‌آنجا‌سرگرم‌گذراندن‌تعطیلات‌بودند،‌سخنرانی‌کرد.‌او‌در‌بوستون‌چند‌بار‌

برای‌آمریكایی‌های‌سوری‌تبار‌سخنرانی‌کرد.‌در‌کالیفرنیا‌تعصب‌علیه‌»آسیای‌شرقی‌ها«‌فراگیر‌

بود‌اما‌عبدالبهاء‌یک‌آمریكایی‌ژاپنی‌تبار‌را‌به‌عنوان‌یكی‌از‌همراهان‌خود‌به‌این‌ایالت‌برد.‌

او‌در‌سانفرانسیسكو‌برای‌عیادت‌از‌یک‌بهائی‌آمریكایی‌آفریقایی‌تبار‌به‌خانه‌اش‌رفت‌و‌در‌

کلیسای‌آمریكایی‌های‌ژاپنی‌تبار‌سخنرانی‌کرد.‌در‌شهر‌نیویورک،‌عبدالبهاء‌ضیافت‌خاصی‌

The Great North-( ‌برای‌بهائیان‌آفریقایی‌تباری‌برگزار‌کرد‌که‌کارمندان‌»گرِیت‌نوردرن‌هتل«

ern Hotel(‌آنها‌را‌به‌ضیافت‌خداحافظیِ‌رسمی‌اش‌راه‌نداده‌بودند.‌در‌این‌ضیافت‌خاص،‌

بهائیان‌سفیدپوست‌از‌هم‌دینان‌سیاه‌پوست‌خود‌پذیرایی‌کردند.

عبدالبهاء‌در‌ضیافت‌رسمی‌در‌مقر‌هیئت‌نمایندگی‌ایران‌که‌شماری‌از‌بهائیان‌نامدار‌

واشینگتن‌در‌آن‌حضور‌داشتند،‌اصرار‌کرد‌که‌لویی‌گریگوری‌)Louis Gregory(،‌یک‌وکیل‌

بهائی‌آمریكایی‌آفریقایی‌تبار،‌در‌سمت‌راستش‌بنشیند‌و‌به‌این‌ترتیب‌به‌ابراز‌مخالفت‌با‌

تفکیک‌نژادی‌پرداخت‌و‌تقریباً‌همه‌ی‌اصول‌صریح‌و‌ضمنیِ‌تفکیک‌نژادی‌در‌آن‌شهر‌را‌نقض‌

کرد.‌اما‌بارزترین‌نمونه‌ی‌رویكرد‌عبدالبهاء‌به‌وحدت‌نژادی‌تشویق‌دلنشین‌لویی‌گریگوری‌

و‌لوییزا‌متیو )Louisa Mathew(،‌یک‌زن‌انگلیسی،‌به‌ازدواج‌با‌یكدیگر‌بود.‌معاشرت‌آنها،‌

که‌دست‌کم‌تا‌حدی‌مبتنی‌بر‌اعتماد‌و‌علاقه‌ی‌شدید‌به‌عبدالبهاء‌بود،‌محبت‌میان‌این‌دو‌را‌

افزایش‌داد‌و‌سرانجام‌در‌‌۲۷سپتامبر‌‌۱۹۱۲به‌ازدواج‌آنها‌انجامید.‌ازدواج‌بین‌نژادی‌آنها‌در‌
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‌۲5ایالت‌از‌‌۴۸ایالت‌آمریكا‌غیرقانونی‌بود.‌۷در‌ابتدا‌بسیاری‌از‌بهائیان‌از‌این‌ازدواج‌تکان‌

خوردند‌و‌این‌مسئله‌آنها‌را‌وادار‌کرد‌تا‌درباره‌ی‌اصول‌حاکم‌بر‌جامعه‌ای‌که‌در‌حال‌ساختش‌

بودند،‌عمیق‌تر‌بیندیشند.گفتمان‌»اخوت‌بشر«‌رایج‌در‌میان‌مسیحیان‌لیبرال‌با‌مفاد‌قانون‌

آمریكا‌سازگار‌بود؛‌بر‌اساس‌این‌مفاد‌سفیدپوستان‌و‌سیاهان‌»جدا‌اما‌برابر«‌بودند؛‌امری‌که‌

به‌تبعیض،‌تفکیک‌و‌دیگر‌بی‌عدالتی‌ها‌میدان‌می‌داد.‌در‌چنین‌شرایطی،‌ازدواج‌بین‌نژادی‌

بارزترین‌شكل‌نفی‌اصل‌»جدایی‌اما‌برابری«‌بود.

حتی‌ او،‌ مخاطبان‌ از‌ بسیاری‌ انتظارات‌ از‌ نیز‌ زنان‌ رهایی‌ درباره‌ی‌ عبدالبهاء‌ سخنان‌

لیبرال‌ترینِ‌آنها،‌فراتر‌بود.‌حمایت‌او‌از‌حق‌رأی‌زنان‌مناقشه‌انگیزترین‌وجه‌پشتیبانی‌وی‌از‌

برابریِ‌کامل‌زن‌و‌مرد‌بود.‌در‌آن‌زمان‌هنوز‌هشت‌سال‌مانده‌بود‌تا‌متمم‌نوزدهم‌قانون‌اساسی‌

آمریكا‌حق‌رأی‌زنان‌را‌به‌رسمیت‌بشناسد.‌در‌سال‌۱۹۱۲،‌فقط‌تعداد‌انگشت‌شماری‌از‌

ایالت‌های‌غربی‌آمریكا‌-‌وایومینگ‌)Wyoming(‌در‌سال‌‌۱۸6۹و‌کالیفرنیا‌در‌سال‌‌۱۹۱۱

-‌به‌زنان‌حق‌رأی‌داده‌بودند‌اما‌این‌مسئله‌در‌شرق‌»لیبرال«‌هنوز‌مناقشه‌انگیز‌بود‌و‌حتی‌یک‌

ایالت‌هم‌حق‌رأی‌زنان‌را‌در‌قانون‌نگنجانده‌بود.‌»تامانی‌هال«‌)Tammany Hall(،‌سازمان‌

سیاسی‌ای‌که‌شهر‌نیویورک‌‌را‌اداره‌می‌کرد،‌با‌حق‌رأی‌زنان‌مخالف‌بود‌زیرا‌زنان‌علیه‌فساد‌

رأی‌می‌دادند.‌وقتی‌عبدالبهاء‌در‌شیكاگو‌بود،‌ده‌هزار‌زن‌)و‌اندکی‌مرد(‌راهپیمایی‌بزرگی‌

در‌دفاع‌از‌حق‌رأی‌زنان‌در‌شهر‌نیویورک‌برگزار‌کردند‌و‌دو‌هفته‌ی‌بعد‌عبدالبهاء‌در‌آن‌شهر‌

در‌جلسه‌ی‌زنان‌مدافع‌حق‌رأی‌سخنرانی‌کرد.

البته‌حق‌رأی‌تنها‌موضع‌مناقشه‌انگیز‌عبدالبهاء‌درباره‌ی‌رهایی‌زنان‌نبود.‌او‌می‌گفت‌

زنان‌باید‌به‌اندازه‌ی‌مردان‌به‌امكانات‌آموزشی‌دسترسی‌داشته‌باشند‌زیرا‌فقدان‌آموزش‌را‌

مانع‌اصلیِ‌پیشرفت‌زنان‌می‌دانست.‌در‌سال‌۱۹۱۲،‌هنوز‌این‌عقیده‌وجود‌داشت‌که‌زنان‌

نمی‌توانند‌به‌اندازه‌ی‌مردان‌با‌جدیت‌درس‌بخوانند.‌افزون‌بر‌این،‌تصور‌می‌کردند‌که‌اگر‌بین‌

تحصیل‌و‌ورزش‌تعادل‌وجود‌نداشته‌باشد،‌سلامت‌و‌باروری‌دانشجویان‌زن‌به‌خطر‌می‌افتد.‌

 Federation of(‌»عبدالبهاء‌در‌سخنرانی‌خود‌در‌شیكاگو‌خطاب‌به‌»اتحادیه‌ی‌انجمن‌های‌زنان

Women’s Clubs(‌گفت‌که‌اگر‌زنان‌آموزش‌رزمی‌ببینند،‌می‌توانند‌به‌اندازه‌ی‌مردان‌سربازان‌

دشمن‌را‌از‌پای‌درآورند.‌با‌وجود‌این،‌او‌تأکید‌کرد‌که‌بهتر‌است‌به‌جای‌آموزش‌آدم‌کشی‌به‌

زنان،‌مهر‌ورزیدن‌را‌به‌مردان‌بیاموزند.‌بر‌اساس‌فهم‌او‌از‌وحدت‌بشر،‌تمایزهای‌پررنگی‌
میان‌زن‌و‌مرد‌وجود‌نداشت.۸

7  Morrison, G. (1982) To Move the World: Louis Gregory and the Advancement of Racial Unity in Amer-
ica. Wilmette, IL: Bahá’í Publishing Trust, p. 64.
8  Abdu’l-Bahá to the Federation of Women’s Clubs, Hotel La Salle, Chicago, May 2 1912, in `Ab-
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عبدالبهاء‌معمولًا‌در‌آغاز‌سخنان‌خود‌درباره‌ی‌لزوم‌صلح،‌به‌ویران‌گری‌و‌خون‌ریزی‌

هولناک‌ایتالیایی‌ها‌در‌نبرد‌ناموجه‌خود‌برای‌بیرون‌کشیدن‌لیبی‌مدرن‌از‌چنگ‌عثمانی‌ها‌اشاره‌

می‌کرد.‌وقتی‌آن‌نبرد‌آتش‌نخستین‌جنگ‌بالكان‌را‌شعله‌ور‌کرد‌-‌و‌صربستان،‌بلغارستان‌و‌

یونان‌که‌از‌مشاهده‌ی‌ضعف‌عثمانی‌ها‌در‌لیبی‌دل‌و‌جرئت‌پیدا‌کرده‌بودند،‌برای‌توسعه‌ی‌

قلمروی‌خود‌به‌مبارزه‌با‌ترک‌ها‌روی‌آوردند‌-‌عبدالبهاء‌این‌خون‌ریزی‌را‌محكوم‌کرد،‌نسبت‌

به‌ادامه‌ی‌آن‌هشدار‌داد‌و‌از‌تلاش‌برای‌پایان‌بخشیدن‌به‌آن‌حمایت‌کرد؛‌جنگی‌که‌شرایط‌

را‌برای‌آغاز‌جنگ‌جهانی‌اول‌مهیا‌کرد.‌عبدالبهاء‌دست‌کم‌شش‌بار‌در‌سخنرانی‌های‌خود‌

در‌آمریكای‌شمالی‌-‌در‌نیویورک،‌میلفورد‌)Milford(،‌پنسیلوانیا،‌مونترال،‌بوفالو،‌اوماها‌

و‌ساکرامنتو‌-‌هشدار‌داد‌که‌اروپا‌به‌انبار‌باروت‌تبدیل‌شده‌و‌به‌زودی‌جنگ‌بسیار‌بزرگ‌تر‌

و‌مخرب‌تری‌آغاز‌خواهد‌شد.

هشدارهای‌شدید‌عبدالبهاء‌با‌تصور‌رایج‌در‌میان‌اکثر‌پروتستان‌های‌لیبرال‌ناسازگار‌بود‌

زیرا‌آنها‌چنین‌می‌پنداشتند‌که‌جوامع‌مسیحی‌توسعه‌یافته‌ی‌اروپایی‌از‌جنگی‌بزرگ‌مصون‌اند‌

و‌اجرای‌اصول‌مسیحی‌در‌حوزه‌های‌کشورداری،‌بازرگانی‌و‌صنعت‌به‌ایجاد‌تمدنی‌عادلانه،‌

»انجیل‌ با‌دوران‌رونق‌جنبش‌ بود‌ انجامید.‌سفر‌عبدالبهاء‌مقارن‌ صلح‌آمیز‌و‌مرفه‌خواهد‌

du’l-Baha. The Promulgation of Universal Peace. Wilmette, IL: Bahá’í Publishing Trust (2007), p. 103.

عبدالبهاء‌در‌ضیافتی‌که‌به‌افتخارش‌در‌»هتل‌گریت‌نوردرن«‌)‌Great Northern Hotel(‌در‌نیویورک‌برگزار‌شده‌بود،
)Bahá’í Media Bank‌۲۳نوامبر‌‌۱۹۱۲)عکس‌از‌‌‌
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به‌ می‌توانند‌ بود‌که‌مسیحیان‌ این‌تصور‌ بر‌ مبتنی‌ این‌جنبش‌ ‌.)Social Gospel( اجتماعی«‌

کمک‌یكدیگر‌ملكوت‌الهی‌را‌بر‌روی‌زمین‌مستقر‌کنند.‌جنگ‌جهانی‌اول،‌که‌عبدالبهاء‌آن‌

را‌پیش‌بینی‌کرده‌بود،‌خوش‌بینیِ‌مسیحیان‌را‌از‌بین‌برد‌و‌جنبش‌انجیل‌اجتماعی‌را‌از‌صحنه‌

محو‌کرد.‌این‌جنگ‌به‌افسانه‌ی‌رابطه‌ی‌میان‌مسیحیت‌غربی‌و‌پیشرفت‌پایان‌داد.‌چند‌دهه‌ی‌

بعد،‌جنگ‌جهانی‌دوم‌و‌نازیسم‌نیز‌به‌افسانه‌ی‌برتری‌یک‌نژاد‌خاص‌خاتمه‌داد.

سخنرانی‌‌های‌عبدالبهاء‌خطاب‌به‌بهائیان

مضامین‌سخنرانی‌های‌عبدالبهاء‌خطاب‌به‌بهائیان‌کاملًا‌متفاوت‌بود.‌او‌در‌آخرین‌نطق‌خود‌

برای‌بهائیان‌هر‌منطقه‌معمولًا‌بر‌دو‌نکته‌تأکید‌می‌کرد:‌از‌یک‌طرف،‌»عهد‌و‌میثاق‌بهائی«‌و‌

اطاعت‌از‌عبدالبهاء‌به‌عنوان‌»مرکز‌میثاق«،‌و‌از‌طرف‌دیگر،‌انتشار‌آموزه‌های‌بهائی.‌۹عبدالبهاء‌

اغلب‌از‌»بیت‌العدل‌عمومی«‌نام‌می‌برد‌)عالی‌ترین‌مرجع‌اداره‌ی‌جامعه‌ی‌بهائی‌که‌بعدها‌با‌

برگزاری‌انتخابات‌تشكیل‌شد(‌و‌به‌این‌ترتیب‌به‌جنبه‌هایی‌از‌الواح وصایا‌-‌وصیت‌نامه‌ی‌

خود‌-‌اشاره‌می‌کرد‌که‌در‌آن‌زمان‌نوشته‌شده‌اما‌هنوز‌منتشر‌نشده‌بود.‌هدف‌از‌این‌اشاره‌ها‌

آماده‌کردن‌بهائیان‌برای‌ایجاد‌»نظم‌اداری‌بهائی«‌زیر‌نظر‌جانشین‌او،‌شوقی‌افندی،‌بود.‌۱۰

بدیهی‌است‌که‌هدف‌از‌چنین‌سخنانی‌تأسیس‌جامعه‌ی‌متمایزی‌به‌نام‌جامعه‌ی‌بهائی‌بود،‌

و‌نه‌آن‌طور‌که‌بعضی‌از‌بهائیان‌می‌پنداشتند،‌تشویق‌علاقه‌مندان‌به‌تعالیم‌بهائی‌به‌باقی‌ماندن‌

در‌کلیساهای‌خود‌و‌تلطیف‌این‌کلیساها‌از‌درون.‌عبدالبهاء‌در‌سفر‌به‌شیكاگو‌نخستین‌سنگ‌

بنای‌مشرق‌الاذکار‌-‌عبادتگاه‌بهائی‌-‌را‌در‌جای‌خود‌قرار‌داد؛‌کاری‌که‌از‌نظر‌تاریخی‌

اهمیت‌چشمگیری‌داشت‌و‌هدف‌از‌آن‌ایجاد‌جامعه‌ی‌دینی‌متمایزی‌بود.‌اما‌عبدالبهاء‌در‌

تأکید‌بر‌وجوه‌متمایز‌شیوه‌ی‌کار‌بهائیان‌عجله‌نمی‌کرد.‌

وقتی‌پای‌تبلیغ‌دین‌در‌میان‌بود،‌عبدالبهاء‌تأکید‌می‌کرد‌که‌یک‌بهائی‌باید‌همه‌ی‌انسان‌ها‌

باشد‌که‌ به‌دیگران،‌و‌چنان‌عاشق‌مردم‌و‌خدمت‌ باشد،‌در‌پی‌خدمت‌ داشته‌ را‌دوست‌

دیگران‌مجذوب‌آیین‌بهائی‌شوند.‌به‌نظر‌او،‌جوامع‌بهائی‌نیز‌باید‌آن‌قدر‌محبت‌و‌وحدت‌

خود‌را‌تقویت‌کنند‌که‌همچون‌آهن‌ربا‌دیگران‌را‌جذب‌کنند.‌عبدالبهاء‌از‌بهائیان‌می‌خواست‌

که‌برای‌تبلیغ‌آیین‌بهائی‌به‌دیگر‌نقاط‌بروند.‌او‌از‌هشت‌سال‌قبل‌از‌این‌سفر،‌بهائیان‌را‌به‌

9  The Promulgation of Universal Peace, pp. 643, 645−646; Mahmúd’s Diary, pp. 128, 135, 137, 
166−167, 339−341, 346−347, 390.
‌بهاءاللّــه‌در‌وصیت‌نامــه‌ی‌خــود،‌موســوم‌بــه‌کتــاب عهــدی،‌به‌صراحــت‌اعــلام‌کــرد‌کــه‌پســر‌ارشــدش،‌عبدالبهــاء،‌
ــه‌از‌ ــس‌از‌درگذشــت‌بهاءاللّ ــد‌پ ــان‌بای ــن‌بهائی ــی‌اســت‌و‌بنابرای ــه‌ی‌بهائ ــر‌جامع ــار‌او‌و‌رهب ــن‌آث ــا‌مرجــع‌تبیی تنه

عبدالبهــاء‌پیــروی‌کننــد.‌
10  Mahmúd’s Diary, pp. 127−128, 132, 167, 268, 277, 371, 392.
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سفرهای‌تبلیغی‌بین‌المللی‌تشویق‌کرده‌بود‌و‌حداقل‌هفت‌بهائی‌آمریكایی‌برای‌سخنرانی‌

درباره‌ی‌آیین‌بهائی‌به‌آسیا‌رفته‌بودند.‌۱۱پایه‌و‌اساس الواح نقشه ی ملکوتی -‌نامه‌هایی‌در‌

سال‌های‌‌۱۹۱6و‌‌۱۹۱۷خطاب‌به‌بهائیان‌آمریكای‌شمالی‌درباره‌ی‌وظیفه‌ی‌آنها‌در‌مورد‌

گسترش‌آیین‌بهائی‌در‌اکثر‌نقاط‌دنیا‌-‌پیش‌از‌سفر‌عبدالبهاء‌به‌آمریكای‌شمالی‌بنا‌نهاده‌

شده‌بود.‌اما‌سخنرانی‌های‌او‌خطاب‌به‌بهائیان‌درباره‌ی‌تبلیغ‌نقش‌مهمی‌در‌آماده‌سازی‌آنها‌

برای‌اهداف‌بلندپروازانه‌ی‌موجود‌در‌این‌نامه‌ها‌داشت.

عبدالبهاء‌در‌یكی‌از‌آخرین‌سخنرانی‌های‌خود‌برای‌بهائیان‌نیویورک‌در‌‌۲دسامبر‌۱۹۱۲،‌

مضامین‌سخنرانی‌های‌عمومی‌و‌خصوصیِ‌خود‌برای‌بهائیان‌را‌در‌کنار‌یكدیگر‌مطرح‌کرد.‌آن‌

شب‌او‌فهرست‌»بعضی‌از‌تعالیم‌جدید«‌بهاءاللّه‌را‌ارائه‌کرد.‌او‌به‌ده‌اصلی‌که‌برای‌غیربهائیان‌

برشمرده‌بود،‌اشاره‌کرد:‌وحدت‌عالم‌انسانی،‌تحری‌حقیقت،‌اینکه‌دین‌باید‌سبب‌الفت‌و‌

محبت‌باشد،‌اینکه‌دین‌باید‌با‌علم‌و‌عقل‌سازگار‌باشد،‌برابری‌زن‌و‌مرد،‌لزوم‌ریشه‌کنیِ‌

تعصب‌و‌جزم‌اندیشی،‌لزوم‌ایجاد‌صلح‌جهانی،‌لزوم‌تعلیم‌وتربیت‌همگانی،‌و‌نیاز‌به‌یافتن‌

راه‌حل‌هایی‌برای‌مشكلات‌اقتصادی.‌تأسیس‌بیت‌العدل‌و‌»تعیین‌و‌انتصاب‌مرکز‌عهد«‌را‌

نیز‌به‌آنها‌افزود.‌۱۲به‌این‌ترتیب،‌او‌فهرست‌یكپارچه‌ای‌از‌آموزه‌های‌بهائی‌ارائه‌کرد.

پوشش‌خبری
در‌بایگانی‌ملی‌جامعه‌ی‌بهائی‌آمریكا‌و‌در‌اینترنت‌تقریباً‌چهارصد‌گزارش‌خبری‌درباره‌ی‌سفر‌

عبدالبهاء‌به‌آمریكای‌شمالی‌در‌دسترس‌است.‌به‌رغم‌انتقادهای‌میسیونرهای‌مسیحی،‌یكی‌دو‌

موعظه‌‌علیه‌عبدالبهاء‌و‌چند‌نوشته‌ی‌مخالفان‌عبدالبهاء،‌پوشش‌خبری‌عمدتاً‌مثبت‌بود.‌چنین‌

برخورد‌مثبتی‌برای‌بهائیان‌غیرمنتظره‌بود‌زیرا‌نگران‌بودند‌که‌مطبوعات‌عبدالبهاء‌را‌هم‌»صرفاً‌

یكی‌دیگر‌از‌“معلم‌های‌مذهبی‌هندو”‌بدانند‌که‌دسته‌دسته‌به‌آمریكا‌سفر‌می‌کردند.«‌به‌قول‌

تورنتون‌چیس،‌نخستین‌بهائی‌آمریكایی،‌عبدالبهاء‌»چنان‌نیرو،‌اخلاص،‌پارسایی،‌حكمت،‌

معرفت،‌شرافت‌و‌هاله‌ای‌از‌قدرت‌روحانی‌دارد‌که‌حتی‌خبرنگاران‌بی‌عاطفه‌و‌سبک‌سرمان‌

هم‌خلع‌سلاح‌شده‌اند.«‌۱۳این‌حرف‌توجه‌ما‌را‌به‌یكی‌از‌دیگر‌ویژگی‌های‌عبدالبهاء‌جلب‌

‌،)Harlan Ober(هــارلان‌اوبــر‌‌،)Sydney Sprague(بــرای‌اطلاعــات‌بیشــتر‌دربــاره‌ی‌ســفرهای‌ســیدنی‌اســپراگ‌‌‌ ۱۱
ــز‌میســن‌ریمــی‌)Charles Mason Remey(،‌و‌ ــی‌)Laura Barney(،‌چارل ــورا‌بارن ــر‌هریــس‌)Hooper Harris(،‌ل هوپ

هــوارد‌اســتروون‌)Howard Struven(،‌نــگاه‌کنیــد‌بــه:
Stockman, R. H. )1995( The Bahá’í Faith in America, vol. 2: Early Expansion, 1900−1912. Oxford: 
George Ronald.

12  The Promulgation of Universal Peace, pp. 639−642.
13  Chase, T. (1993) ’Impressions of `Abdu’l-Bahá and His Station’, comp. Stockman, R. H. World 
Order, 25)1(,  p. 20.
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می‌کند:‌بسیاری‌از‌کسانی‌که‌با‌او‌دیدار‌کردند‌از‌»کاریزما«‌یا‌فرهمندی‌او‌سخن‌گفته‌اند.

تفاوت‌های‌عبدالبهاء‌با‌دیگر‌رهبران‌مذهبیِ‌آسیایی‌که‌به‌آمریکا‌سفر‌کردند

یكی‌از‌راه‌های‌ارزیابی‌تأثیر‌سفر‌عبدالبهاء‌به‌آمریكای‌شمالی‌مقایسه‌ی‌آن‌با‌سفر‌دیگر‌رهبران‌

مذهبی‌»شرقی«‌است.‌او‌نخستین‌مبلّغ‌مذهبیِ‌آسیایی‌نبود‌که‌به‌آمریكا‌سفر‌می‌کرد؛‌این‌

‌،)۱۹۰5‌-۱۸۴۰(‌)Protap Chunder Mozoomdar( افتخار‌از‌آنِ‌پروتاپ‌چوندِر‌موزومدار

یكی‌از‌رهبران‌»برهمو‌ساماج«‌)Brahmo Samaj(‌-‌از‌اولین‌جنبش‌های‌مهم‌ناسیونالیسم‌

هندو‌-‌بود.‌موزومدار‌بین‌‌۲۸اوت‌و‌‌۲۴نوامبر‌‌۱۸۸۳از‌بیش‌از‌شصت‌کلیسای‌یونیتِریَن‌و‌

چند‌کلیسای‌کانگرِگِیشِنالیست‌)Congregationalist(‌در‌نیویورک،‌نیوانگلند،‌واشینگتن‌دی.‌

سی،‌شیكاگو‌و‌سانفرانسیسكو‌دیدار‌کرد.‌او‌بر‌یكتاپرستی‌هندویی‌تأکید‌کرد‌و‌از‌عشق‌و‌

احترام‌عمیق‌به‌مسیح‌سخن‌گفت.‌در‌نتیجه،‌اغلب‌او‌را‌یونیترین‌می‌خواندند،‌هرچند‌خودش‌

با‌این‌عنوان‌مخالف‌بود.‌او‌در‌دومین‌سفرش‌به‌آمریكا‌در‌سال‌‌۱۸۹۳در‌پارلمان‌جهانی‌

ادیان‌در‌شیكاگو‌سخنرانی‌کرد،‌سپس‌به‌ایندیاناپولیس‌)Indianapolis(،‌بوفالو،‌بوستون،‌شهر‌

نیویورک،‌و‌واشینگتن‌رفت‌و‌بر‌اساس‌گزارش‌ها‌طی‌سه‌ماه‌بیش‌از‌دویست‌سخنرانی‌ارائه‌

داد.‌او‌در‌مه‌و‌ژوئن‌‌۱۹۰۰پنج‌هفته‌را‌در‌آمریكا‌گذراند‌و‌بخش‌عمده‌ای‌از‌وقت‌خود‌را‌

صرف‌دیدار‌از‌سازمان‌ها‌و‌کلیساهای‌یونیترین‌در‌ماساچوست‌کرد،‌هرچند‌به‌شهر‌نیویورک‌
و‌واشینگتن‌دی.‌سی‌هم‌رفت.۱۴

آناگاریكا‌دارماپالا‌)Anagarika Dharmapala(‌)۱۸6۴-۱۹۳۳(‌هم‌در‌سال‌‌۱۸۹۳در‌

»پارلمان‌جهانی‌ادیان«‌در‌شیكاگو‌سخنرانی‌کرد‌و‌سه‌ماه‌در‌آمریكا‌سفر‌کرد؛‌او‌در‌۱۸۹6-

‌۱۸۹۷به‌آمریكا‌بازگشت.‌پیش‌از‌سفر‌دارماپالا‌بعضی‌از‌آمریكایی‌ها‌بر‌اثر‌سخنرانی‌های‌

و‌ بودند‌ دین‌علاقه‌مند‌شده‌ این‌ به‌ بودایی‌ آیین‌ درباره‌ی‌ آثاری‌ مطالعه‌ی‌ و‌ تئوسوفیست‌ها‌

سخنرانی‌های‌او‌این‌دلبستگی‌را‌تقویت‌کرد.‌هر‌دو‌بنیان‌گذار‌تئوسوفی‌-‌گروهی‌معنویت‌گرا‌

و‌علاقه‌مند‌به‌ارتباطات‌بین‌دینی‌-‌در‌سال‌‌۱۸۸۰در‌سری‌لانکا‌به‌آیین‌بودایی‌گرویده‌بودند.‌

تئوسوفیست‌ها‌برخلاف‌عقیده‌ی‌رایج‌در‌آمریكا‌که‌مبتنی‌بر‌تلفیق‌نژاد،‌دین‌و‌پیشرفت‌بود،‌

بر‌حقایق‌جاودانی‌و‌قدیمی‌ادیان‌دنیا‌و‌فساد‌صورت‌های‌تحریف‌شده‌ی‌مدرن‌ادیان‌تأکید،‌

و‌اغلب‌انتقادات‌خود‌را‌بر‌مسیحیت‌معاصر‌متمرکز‌می‌کردند.

دارماپالا‌که‌از‌تئوسوفیست‌ها‌گسسته‌بود،‌بر‌حقایق‌آیین‌بودایی‌تأکید‌می‌کرد.‌او‌در‌

و‌ انسان‌ها‌ همه‌ی‌ به‌ بودایی‌ آیین‌ عام‌ عشق‌ از‌ ادیان«‌ جهانیِ‌ »پارلمان‌ در‌ خود‌ سخنرانیِ‌

14  Mullick, S. (2010) The First Hindu Mission to America: The Pioneering Visits of Protap Chunder 
Mozoomdar. New Delhi: Northern Book Center.
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حیوانات‌سخن‌گفت،‌بر‌نفی‌تمایزهای‌طبقاتی‌و‌نژادی‌تأکید‌کرد،‌و‌آیین‌بودایی‌را‌مدافع‌

برابریِ‌حقوقیِ‌زنان‌خواند.‌۱5او‌می‌گفت‌آیین‌بودایی‌نوعی‌نظام‌فلسفی-دینیِ‌معقولِ‌مبتنی‌

بر‌جستجوی‌حقیقت،‌سازگار‌با‌علم،‌و‌منتج‌به‌خلوص‌فکری‌و‌پاک‌دامنی‌است.‌دارماپالا‌

در‌دومین‌سفر‌خود‌کلاس‌های‌چندصد‌نفریِ‌مراقبه‌برگزار‌کرد‌و‌دو‌آمریكایی‌را‌در‌مراسمی‌

رسمی‌به‌عضویت‌در‌یک‌فرقه‌ی‌بودایی‌غیرروحانی‌درآورد.‌او‌در‌این‌سفر‌برای‌مدارس‌
بودایی‌در‌سری‌لانکا‌مبالغی‌جمع‌آوری‌کرد‌اما‌موفق‌به‌ایجاد‌جامعه‌ی‌بودایی‌در‌آمریكا‌نشد.۱6

راماکریشنا‌ مبلغان‌ از‌ ‌،)۱۹۰۲-۱۸6۳( ‌)Swami Vivekananda( ‌ ویوِکاناندا‌ سوامی‌

)Rama Krishna(،‌از‌موزومدار‌و‌دارماپالا‌نامدارتر‌بود‌و‌پس‌از‌چند‌سخنرانی‌در‌»پارلمان‌جهانی‌

ادیان«،‌دو‌سال‌و‌نیم‌به‌گوشه‌وکنارِ‌آمریكا‌سفر‌کرد‌و‌ضمن‌سخنرانی‌درباره‌ی‌حقایق‌ابدی‌

هندوئیسم‌غیرثنویت‌گرا،‌از‌»تمدن‌مسیحی«‌و‌تلاش‌میسیونرها‌برای‌مسیحی‌سازی‌هندوستان‌

انتقاد‌کرد.‌او‌منتقد‌صریح‌اللّهجه‌ی‌تلفیق‌نژاد،‌دین‌و‌پیشرفت‌بود.‌شیوه‌ی‌ستیزه‌جویانه‌ی‌

سخن‌گوییِ‌ویوکاناندا،‌انگلیسی‌فصیح‌و‌کمی‌لهجه‌دار‌وی،‌و‌آشناییِ‌خیره‌کننده‌اش‌با‌فلسفه‌ی‌

غرب،‌از‌او‌سخنرانی‌قهار‌و‌بحث‌انگیز‌ساخته‌بود.‌شگفت‌نیست‌که‌دین‌پژوهان‌سفرهای‌

او‌در‌آمریكا‌را‌بیش‌از‌دیگر‌همتایانش‌به‌یاد‌می‌آورند.‌ویوکاناندا‌در‌اپراخانه‌ها،‌انجمن‌های‌

زنان‌و‌کلیساهای‌یونیترین‌سخنرانی‌کرد.‌او‌را‌به‌ندرت‌برای‌سخنرانی‌در‌عبادتگاه‌های‌دیگر‌

فرقه‌های‌پروتستان‌دعوت‌می‌کردند.‌اما‌این‌درها،‌پانزده‌سال‌بعد،‌به‌روی‌عبدالبهاء‌باز‌بود.

برخلاف‌دیگر‌مبلغان،‌ویوکاناندا‌جامعه‌ای‌متشكل‌از‌نوکیشان‌آمریكایی‌ایجاد‌کرد.‌البته‌

این‌گروه‌-‌موسوم‌به‌»انجمن‌ودانتا«‌)Vedanta Society(-‌در‌هنگام‌خروج‌ویوکاناندا‌از‌

آمریكا‌تنها‌حدود‌صد‌نفر،‌در‌سال‌‌۱۹۱۲کمتر‌از‌دویست‌نفر‌و‌در‌اواخر‌قرن‌بیستم‌‌۲5۰۰

عضو‌داشت.‌۱۷ابعاد‌این‌گروه‌هرگز‌با‌جامعه‌ی‌بهائی‌آمریكا‌قابل‌مقایسه‌نبوده‌است.‌تقریباً‌

همه‌ی‌پیروان‌اولیه‌ی‌ویوکاناندا‌آمریكایی‌های‌اروپایی‌تبارِ‌ثروتمند‌و‌تحصیل‌کرده‌بودند.

هر‌سه‌رهبر‌مذهبیِ‌آسیایی‌سرگرم‌جمع‌آوری‌کمک‌های‌مالی‌برای‌پروژه‌های‌گوناگون‌

خود‌بودند.‌ویوکاناندا‌مجبور‌بود‌که‌خودش‌هزینه‌ی‌سفرهایش‌را‌بپردازد.‌او‌برای‌بسیاری‌

از‌سخنرانی‌هایش‌بلیت‌می‌فروخت.‌برعکس،‌عبدالبهاء‌متکی‌به‌حمایت‌مالی‌جامعه‌ی‌بهائی‌

15  Dharmapala, A. (1893) ‘The World’s Debt to the Buddha’, in Barrows, J. H. (ed.) The World’s Parlia-
ment of Religions: An Illustrated and Popular Story of the World’s First Parliament of Religions, Held in 
Chicago in Connection with the Columbian Exposition of 1893, vol. 2. Chicago, IL: Parliament Publishing 
Company, 862−880. 
16  Bartholomeusz, T. J. (1994) Women Under the Bo Tree: Buddhist Nuns in Sri Lanka. Cambridge: 
Cambridge University Press, pp. 48, 56.
17  Carl, T. J. (1994) Vedanta for the West: The Ramakrishna Movement in the United States. Blooming-
ton: Indiana University Press, p. 108.
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ایران‌بود‌و‌قبل‌از‌سفر‌به‌غرب‌یا‌طی‌آن‌هرگز‌از‌آمریكایی‌ها‌مبلغی‌دریافت‌نکرد.‌وقتی‌

آمریكایی‌ها‌کوشیدند‌به‌عبدالبهاء‌اعانه‌دهند،‌او‌نپذیرفت‌و‌از‌آنها‌خواست‌که‌آن‌مبلغ‌را‌به‌

خیریه‌بدهند.‌عبدالبهاء‌به‌فقرای‌»بوئری‌میشن«‌مبلغی‌اهدا‌کرد.‌روزنامه‌نگاری‌با‌مشاهده‌ی‌

این‌ماجرا‌نوشت‌که‌دیگر‌مبلغان‌مذهبی‌آسیایی‌برای‌جمع‌آوری‌کمک‌های‌مالی‌به‌آمریكا‌
آمدند‌اما‌عبدالبهاء‌برای‌اهدای‌کمک‌های‌مالی‌به‌آنجا‌رفته‌است.۱۸

بالا‌ طبقات‌ تحصیل‌کرده‌ی‌ برای‌سفیدپوستان‌ اغلب‌ ویوکاناندا‌ و‌ دارماپالا‌ موزومدار،‌

و‌متوسط‌بالا‌سخنرانی‌می‌کردند.‌برخلاف‌عبدالبهاء،‌آنها‌نه‌با‌آمریكایی‌های‌آفریقایی‌تبار،‌

ژاپنی‌ها‌یا‌مهاجران‌دیدار‌کردند‌و‌نه‌در‌سازمان‌های‌خدمات‌اجتماعی‌و‌مراکز‌رسیدگی‌به‌

فقرا‌سخنرانی‌کردند.‌آنها‌تأثیر‌محسوسی‌بر‌فرهنگ‌آمریكایی‌داشتند‌اما‌علتش‌نه‌ایجاد‌جوامع‌

ماندگاری‌متشكل‌از‌پیروانشان‌بلكه‌این‌بود‌که‌منادیان‌سنت‌های‌دینی-فرهنگی‌گسترده‌و‌

تقویت‌ استعمار،‌ به‌علت‌ بقیه‌اش‌ بودند‌که‌ از‌کل‌ماجرایی‌ آنها‌جزء‌کوچكی‌ بودند.‌ کهنی‌

پیوندهای‌تجاری‌با‌آسیا،‌مداخله‌ی‌نظامی‌در‌آن‌منطقه،‌گردشگری،‌مهاجرت،‌بریزوبپاش‌

برای‌تخصیص‌کرسی‌های‌دانشگاهی‌و‌اهدای‌کمک‌های‌مالی‌برای‌فعالیت‌های‌گسترده‌در‌

حوزه‌ی‌ترجمه،‌بیش‌از‌پیش‌قابل‌فهم‌بود.‌برعکس،‌در‌سال‌۱۹۱۲-‌و‌حتی‌امروز‌-‌آیین‌

بهائی‌جامعه‌ی‌دینی‌کوچكی‌)با‌شش‌میلیون‌پیرو‌در‌سراسر‌جهان(‌است؛‌اقلیتی‌در‌همه‌ی‌

مناطق‌دنیا‌که‌هنوز‌منابع‌ثانویه‌و‌وجوه‌فرهنگی‌آن‌توسعه‌نیافته‌است.‌در‌نتیجه،‌هیچ‌نیروی‌

سیاسی،‌فرهنگی‌و‌تجاری‌ای‌وجود‌نداشت‌که‌نیروی‌ایجادشده‌توسط‌سفر‌عبدالبهاء‌را‌حفظ‌

کند؛‌فقط‌پیروانش‌بودند‌و‌بس.

دیگر‌مبلغان‌مذهبی‌آسیایی‌در‌رویداد‌بسیار‌مهمی‌در‌تاریخ‌دینی‌آمریكا‌حاضر‌بودند:‌

»پارلمان‌جهانی‌ادیان«‌در‌شیكاگو‌در‌سپتامبر‌۱۸۹۳؛‌جایی‌که‌برای‌نخستین‌بار‌به‌طور‌علنی‌

در‌آمریكا‌از‌آیین‌بهائی‌سخن‌گفته‌شد.‌حضور‌این‌مبلغان‌مذهبی‌در‌موقعیتی‌برابر‌با‌همتایان‌

مسیحی‌خود‌به‌طور‌ضمنی‌به‌معنای‌برابری‌مسیحیت‌و‌دیگر‌ادیان‌بود؛‌ایده‌ای‌که‌در‌آن‌زمان‌

یا‌به‌ذهن‌اکثر‌مسیحیان‌آمریكایی‌خطور‌نمی‌کرد‌یا‌آن‌را‌به‌هیچ‌وجه‌نمی‌پذیرفتند.‌این‌مبلغان‌

مذهبی‌-‌گاهی‌به‌شیوه‌هایی‌هیجان‌انگیز‌و‌بحث‌انگیز‌-‌کلیشه‌های‌مربوط‌به‌»ادیان‌کفرآمیز«‌

را‌از‌بین‌بردند‌و‌انقلابی‌در‌آرا‌و‌افکار‌را‌رقم‌زدند‌که‌مسیحیت‌را‌از‌»یگانه‌حقیقت‌مطلق«‌

به‌»دینی«‌مثل‌دیگر‌ادیان‌تبدیل‌کرد.

به‌کمک‌آنها‌شمار‌زیادی‌از‌پروتستان‌های‌لیبرال‌به‌ارزش‌و‌اهمیت‌دیگر‌ادیان‌پی‌بردند.‌

18  Carew, K. (1912) New York Tribune, p. 1.
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البته‌نباید‌فراموش‌کرد‌که‌نسل‌های‌قبلیِ‌»پیروان‌فلسفه‌ی‌متعالی«‌زمینه‌را‌مهیا‌کرده‌بودند.‌برای‌

مثال،‌ارنست‌هاکینگِ‌)Ernest Hocking(‌بیست‌ساله‌-‌که‌چند‌دهه‌بعد‌به‌فیلسوفی‌نامدار‌در‌

»دانشگاه‌هاروارد«‌)Harvard University(‌و‌یكی‌از‌اندیشمندان‌مهم‌آیین‌پروتستان‌تبدیل‌شد‌

-‌پس‌از‌شنیدن‌یكی‌از‌سخنرانی‌های‌ویوکاناندا‌در‌»پارلمان‌جهانی‌ادیان«‌فهمید‌که‌نظرات‌

متفکران‌سكولاری‌مثل‌هربرت‌اسپنسر‌)Herbert Spencer(‌درباره‌ی‌منشاء‌زیست‌شناختی‌و‌

روان‌شناختیِ‌دین،‌بی‌چون‌وچرا‌نیست‌و‌تجربه‌ی‌دینیِ‌متعالی‌واقعاً‌وجود‌دارد،‌خواه‌هندویی‌

مثل‌ویوکاناندا‌آن‌را‌از‌سر‌بگذراند‌یا‌متودیستی‌مثل‌خودش.‌۱۹بعدها‌هاکینگ‌مقدمه‌ای‌بر 

بهاگاواد گیتا نوشت‌و‌ریاست‌گروه‌مهمی‌از‌پروتستان‌های‌لیبرال‌را‌بر‌عهده‌گرفت‌که‌کارشان‌

ارزیابیِ‌انتقادیِ‌ماهیت‌و‌هدف‌فعالیت‌های‌تبلیغیِ‌بین‌المللیِ‌پروتستان‌ها‌در‌دهه‌ی‌‌۱۹۳۰بود.

 Thomas Kelly(در‌مورد‌آیین‌بهائی،‌نزدیک‌ترین‌نمونه‌به‌هاکینگ،‌تامس‌کلی‌چاین‌

)۱۸۴۱-۱۹۱5(‌بود،‌پژوهشگر‌برجسته‌ی‌عهد‌قدیم‌در‌»دانشگاه‌آکسفورد«‌و‌  )Cheyne

19  Hocking, W. E. (1992) Recollections of Swami Vivekananda, quoted in Burke, M. L. (1957) Swami 
Vivekananda in the West: New Discoveries: His Prophetic Mission, vol. 1. 4th edn. Calcutta: Advaita 
Ashrama, pp. 117−118.

 American Pressعبدالبهاء‌و‌همراهانش‌در‌»کنفرانس‌لیک‌‌موهانک«،‌‌۱۹۱۲)عکس‌از‌انجمن‌مطبوعات‌آمریكا‌
‌.)Association

از‌سمت‌چپ‌به‌راست:‌دکتر‌ای.سی‌گتسینگر،‌لوا‌گتسینگر،‌دکتر‌امین‌اللّه‌فرید،‌احمد‌سهراب،‌میرزا‌ولی‌اللّه‌ورقا،‌
عبدالبهاء،‌میرزا‌سعید‌اسداللّه،‌دکتر‌ضیا‌بغدادی.‌
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مدافع‌نقد‌تاریخی‌کتاب مقدس‌که‌در‌سال‌‌۱۹۱۳در‌بریتانیا‌با‌عبدالبهاء‌دیدار‌کرد.‌چاین‌در‌

سال‌‌۱۹۱۴بهائی‌شد‌و‌کتابی‌با‌عنوان‌آشتی نژادها و ادیان‌نوشت‌که‌در‌آن‌سال‌منتشر‌شد.‌

مثال‌دیگر‌عبارت‌است‌از‌آلبر‌لئون‌ژرارد‌)Albert Leon Guérard(‌)۱۸۸۰-۱۹5۹(،‌استاد‌

زبان‌فرانسه‌در‌»دانشگاه‌استنفورد«‌)Stanford University(،‌که‌در‌جلسه‌ی‌سخنرانی‌عبدالبهاء‌

در‌اکتبر‌‌۱۹۱۲در‌این‌دانشگاه‌حاضر‌بود.‌بر‌اثر‌این‌سخنرانی،‌توجه‌ژرارد،‌یک‌فرانسوی‌

پروتستان‌که‌به‌کلیسای‌اسقفی‌پیوسته‌بود،‌به‌آیین‌بهائی‌جلب‌شد‌و‌تا‌پایان‌عمر‌به‌ایده‌های‌

بهائی‌درباره‌ی‌وحدت‌نژادی،‌صلح‌جهانی،‌حكومت‌جهانی،‌و‌زبان‌بین‌المللی‌علاقه‌مند‌ماند.‌

او‌‌۲۸کتاب‌منتشر‌کرد‌اما‌هنوز‌نمی‌دانیم‌که‌اندیشه‌های‌بهائی‌چقدر‌بر‌تفکر‌اومانیستی‌او‌

یا‌حمایت‌پرشورش‌از‌نهادهای‌بین‌المللی‌ای‌مثل‌سازمان‌ملل‌تأثیر‌گذاشت.‌۲۰او‌خودش‌

هرگز‌به‌بهائیان‌نگفت‌که‌ایده‌های‌بهائی‌نقش‌مهمی‌در‌شكل‌گیری‌اندیشه‌اش‌داشته‌است‌اما‌

بارها‌در‌صحبت‌با‌دو‌نسل‌از‌دانشجویان‌بهائی‌در‌»دانشگاه‌استنفورد«‌عبدالبهاء‌را‌ستود.‌

وقتی‌عبدالبهاء‌در‌سال‌‌۱۹۱۲به‌آمریكا‌رفت،‌نظام‌های‌فکری‌ای‌مثل‌»انجیل‌اجتماعی«،‌

»پیشرفت‌گرایی«،‌و‌»پروتستانتیسمِ‌لیبرال«‌راه‌حل‌هایی‌موقتی‌برای‌مشكلات‌ناشی‌از‌مقایسه‌ی‌

ادیان‌و‌نابرابری‌های‌حاصل‌از‌صنعتی‌شدن‌ارائه‌کرده‌بودند؛‌راه‌حل‌هایی‌که‌تا‌پایان‌جنگ‌

جهانی‌اول‌کنار‌گذاشته‌نشد.‌افزون‌بر‌این،‌اجرای‌کامل‌اصول‌بهائیِ‌اصلاحات‌اجتماعی‌در‌

بستری‌سكولار‌ممكن‌نبود؛‌همان‌طور‌که‌عبدالبهاء‌در‌سخنرانی‌‌۲دسامبر‌‌۱۹۱۲خطاب‌به‌

بهائیان‌نیویورک‌گفت،‌بخش‌عمده‌ای‌از‌کارایی‌این‌اصول‌متکی‌بر‌جامعه‌ی‌بهائی‌بزرگ‌و‌

نیرومندی‌است‌که‌بر‌اساس‌نظام‌اداری‌بهائی‌سازمان‌یافته‌باشد.‌بنابراین،‌هرچند‌بی‌تردید‌

سخنان‌عبدالبهاء‌درباره‌ی‌اصول‌بهائی‌مایه‌ی‌دلگرمیِ‌اندیشمندانی‌نظیر‌چاین‌و‌ژرارد‌شد‌

و‌بر‌تعهد‌آنها‌به‌صلح‌جهانی‌یا‌آشتیِ‌نژادی‌افزود‌اما‌تأثیر‌او‌بر‌جامعه‌ی‌غیربهائی‌محدود‌

بود.‌اگر‌چنین‌نبود،‌تنها‌دو‌سال‌پس‌از‌سفر‌او‌به‌آمریكا‌جنگ‌جهانی‌اول‌درنمی‌گرفت.

هرچند‌اغلب‌در‌آثار‌مربوط‌به‌تاریخ‌دین‌در‌آمریكا‌به‌سفر‌مبلغان‌بودایی‌و‌هندو‌به‌آمریكا‌

اشاره‌می‌کنند‌اما‌می‌توان‌گفت‌که‌تأثیر‌آنها‌بیشتر‌از‌عبدالبهاء‌نبود.‌اطلاعات‌دقیق‌درباره‌ی‌

سفر‌موزومدار‌تازه‌در‌همین‌اواخر‌به‌دست‌آمده‌است؛‌هنوز‌از‌جزئیات‌سفر‌دارماپالا‌خبر‌

از‌سخنان‌ ملهم‌  )George Harrison( ترانه‌های‌جورج‌هریسون‌ از‌ بعضی‌ نداریم.‌می‌گویند‌

ویوکاناندا‌است‌اما‌عبدالبهاء‌بر‌اشعار،‌نوشته‌ها،‌نقاشی،‌موسیقی،‌و‌فعالیت‌اجتماعی‌شمار‌

20  Memorial Resolution: Albert Leon Guérard )1880–1959(. Available at: http://histsoc.stanford.edu/pd-
fmem/GuerardAL.pdf; ‘Telephone Conversation with Kazemzadeh, F. September 15, 2010, 32 minutes’, 
author’s personal papers; ‘Telephone Conversation with Dr. Amin Banani, Tuesday, September 13, 2010; 
21 minutes’, author’s personal paper.



۱۸6

عبدالبهاء
در انجمن عالم

زیادی‌از‌مشاهیر‌بهائی‌تأثیر‌گذاشته‌است.‌۲۱جوامع‌هندو‌و‌بودایی‌در‌آمریكا‌از‌جامعه‌ی‌بهائی‌

بسیار‌بزرگ‌ترند‌اما‌اکثر‌هندوها‌و‌بوداییان‌آمریكایی،‌آسیایی‌تبارند‌و‌از‌دارماپالا‌و‌ویوکاناندا‌

چیز‌زیادی‌نمی‌دانند.‌شمار‌آمریكاییان‌اروپایی‌و‌آفریقایی‌تباری‌که‌به‌این‌دو‌دین‌گرویده‌اند‌

نزدیک‌به‌تعداد‌بهائیان‌آمریكایی‌است.

تأثیر‌عبدالبهاء‌بر‌جامعه‌ی‌بهائی

از‌ نباید‌ البته‌ سفر‌عبدالبهاء‌نقش‌مهمی‌در‌تقویت‌و‌تعمیق‌جامعه‌ی‌بهائی‌آمریكا‌داشت.‌

یاد‌برد‌که‌مبلغان‌مذهبی‌آسیایی‌با‌هموارکردن‌مسیر‌گرویدن‌به‌ادیان‌غیرمسیحی‌به‌ایجاد‌

جامعه‌ی‌بهائی‌کمک‌کرده‌بودند.‌وقتی‌عبدالبهاء‌هجده‌سال‌پس‌از‌تأسیس‌جامعه‌ی‌بهائی‌

آمریكا‌به‌این‌کشور‌وارد‌شد،‌تعداد‌بهائیان‌آمریكایی‌در‌گوشه‌وکنار‌آمریكا‌بین‌‌۱5۰۰تا‌‌۳۰۰۰

نفر‌بود‌-‌بسته‌به‌اینکه‌صرفاً‌اعضای‌فعال‌تر‌را‌در‌نظر‌بگیریم‌یا‌هواداران‌کمتر‌فعال‌را‌هم‌

بشماریم.‌این‌تعداد‌اندک‌بود‌اما‌پیروان‌دیگر‌ادیان‌غیرمسیحی‌نیز‌پرشمار‌نبودند.‌بر‌اساس‌

سرشماری‌مذهبی‌آمریكا‌در‌سال‌‌۱۹۱6از‌بین‌‌۹۰میلیون‌آمریكایی،‌‌۸6هزار‌نفر‌یونیترین،‌

‌،)Spiritualist(‌۲۹هزار‌نفر‌اسپیریچوالیست‌‌،)Universalist(‌5۹هزار‌نفر‌یونیورسالیست‌

‌5۴۰۰نفر‌تئوسوفیست،‌‌۲۹۰۰نفر‌بهائی‌و‌‌۱۹۰نفر‌ونداتیست‌)Vendatist( بودند.‌۲۲برخلاف‌

پیروان‌دیگر‌ادیان‌آسیایی،‌بهائیان‌از‌نظر‌اقتصادی‌و‌نژادی‌متنوع‌تر‌بودند:‌تعداد‌چشمگیری‌

از‌بهائیان‌به‌طبقات‌متوسط‌و‌کارگر‌تعلق‌داشتند‌و‌حتی‌ده‌ها‌آمریكایی‌آفریقایی‌تبار‌هم‌بهائی‌

بودند.‌در‌نتیجه،‌وقتی‌عبدالبهاء‌به‌آمریكا‌وارد‌شد،‌جوامع‌بهائیِ‌محلی‌ای‌‌وجود‌داشت‌که‌

می‌توانست‌-‌گاهی‌از‌ماه‌ها‌قبل‌-‌جلسات‌عمومی‌و‌خصوصیِ‌متعددی‌را‌سازمان‌دهی‌کند،‌

خبر‌برگزاری‌این‌جلسات‌را‌در‌روزنامه‌ها‌به‌اطلاع‌عموم‌برساند،‌افرادی‌از‌طبقات‌مختلف‌

جامعه‌ی‌محلی‌را‌به‌این‌جلسات‌جذب‌کند،‌ارتباط‌خود‌را‌با‌آنها‌حفظ‌کند‌و‌اطلاعات‌بیشتری‌

را‌در‌اختیارشان‌قرار‌دهد.‌اما‌دستیابی‌به‌اطلاعات‌دقیق‌درباره‌ی‌سفرهای‌موزومدار،‌دارماپالا‌

و‌ویوکاناندا‌دشوار‌است‌زیرا‌هواداران‌محلی‌ای‌نداشتند‌که‌برنامه‌ریزی‌کنند،‌سخنرانی‌ها‌را‌

یادداشت‌کنند‌و‌اسناد‌و‌مدارکی‌برای‌بایگانی‌فراهم‌کنند.

آیا‌ نبودند‌که‌ البته‌بهائیان‌در‌سال‌‌۱۹۱۲سازمان‌دهی‌خوبی‌نداشتند‌و‌گاهی‌مطمئن‌

جامعه‌ی‌دینی‌متمایزی‌هستند‌یا‌اینکه‌قرار‌است‌تعالیم‌بهائی‌را‌در‌کلیساهای‌موجود‌اشاعه‌

21  http://www.ramakrishna.org/articles/GeorgeHarrison.htm; http://www.adherents.com/largecom/
fam_bahai.html.
‌داده‌های‌مربوط‌به‌عضویت‌در‌جوامع‌دینی‌را‌خود‌این‌جوامع‌در‌اختیار‌اداره‌ی‌سرشماری‌قرار‌داده‌بودند. ۲۲

 http://www2.census.gov/prod2/decennial/documents/00190404p1ch2.pdf.
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دهند.‌شاید‌این‌یكی‌از‌عللی‌باشد‌که‌سفر‌عبدالبهاء‌به‌روی‌آوردن‌صدها‌یا‌هزاران‌نفر‌به‌آیین‌

بهائی‌نینجامید؛‌هنوز‌جامعه‌ی‌بهائیِ‌سازمان‌یافته‌ای‌وجود‌نداشت‌که‌نوکیشان‌به‌آن‌بپیوندند.‌

البته‌در‌نتیجه‌ی‌این‌سفر‌ده‌ها‌نفر‌به‌آیین‌بهائی‌گرویدند‌و‌بسیاری‌از‌آنها‌بعدها‌بهائیان‌نامدار‌

و‌فعالی‌شدند.‌بر‌اثر‌این‌سفر‌اشخاصی‌مثل‌هوارد‌مک‌نات )Howard MacNutt(‌و‌اگنس‌

پارسونز‌متحول‌شدند‌و‌دیدگاه‌ها‌و‌ارزش‌های‌اساسی‌شان‌تغییر‌کرد.‌این‌سفر‌به‌تحكیم‌ایمان‌

بعضی‌از‌بهائیان‌جوان‌تری‌انجامید‌که‌در‌خانه‌‌های‌محل‌اقامت‌عبدالبهاء‌به‌خدمت‌مشغول‌

شدند.‌این‌سفر‌هویت‌بسیاری‌از‌فرزندان‌بهائیانی‌را‌تقویت‌کرد‌که‌بعدها‌از‌سال‌‌۱۹۱۲

به‌عنوان‌سال‌پذیرش‌بهاءاللّه‌یاد‌کردند.‌این‌سفر‌به‌بسیاری‌از‌بهائیان‌انگیزه‌داد‌تا‌برای‌ایجاد‌

جوامع‌بهائی‌جدید‌به‌نقاطی‌همچون‌استرالیا،‌مكزیک،‌نیوزیلند،‌آفریقای‌جنوبی‌و‌بلغارستان‌

بروند.‌این‌سفر‌رهبران‌فکریِ‌آمریكایی‌های‌آفریقایی‌تبار‌را‌به‌آیین‌بهائی‌علاقه‌مند‌کرد.‌در‌

نتیجه،‌چند‌سال‌بعد‌آلن‌لاک‌)Alain Locke(‌نخستین‌آمریكایی‌آفریقایی‌تبار‌دریافت‌کننده‌ی‌

ابوت‌ رابرت‌ و‌ هارلم،‌ نوزایی‌ جنبش‌ »پدر«‌ و‌ ‌)Rhodes( رودز«  تحصیلیِ‌ »کمک‌هزینه‌ی‌

)Robert Abbott(‌ناشر‌شیکاگو دیفندر‌)Chicago Defender(،‌یكی‌از‌مهم‌ترین‌روزنامه‌های‌

سیاهان‌آمریكا،‌بهائی‌شدند.‌از‌آن‌زمان‌تا‌کنون،‌شمار‌چشمگیری‌از‌اندیشمندان‌و‌هنرمندان‌

آمریكایی‌آفریقایی‌تبار‌جذب‌جامعه‌ی‌بهائی‌شده‌اند.‌عبدالبهاء‌گفت:‌»در‌امریک‌بذرافشانی‌

کردم.‌حال‌نوبت‌شماست‌تا‌به‌مراقبت‌و‌پرورش‌آنها‌قیام‌نمایید.‌اگر‌چنین‌کنید،‌اثمار‌فراوان‌

به‌بار‌خواهد‌نشست.«‌۲۳)ترجمه‌(

نتیجه‌گیری

عبدالبهاء‌از‌استقبال‌آمریكایی‌ها‌بسیار‌خشنود‌بود:‌»در‌آمریكا‌...‌مردم‌از‌اروپا‌روحانی‌ترند،‌

در‌پی‌معرفت‌اللّه‌هستند،‌جویای‌شمس‌حقیقت‌اند،‌از‌هر‌افقی‌طالع‌شود.«‌۲۴)ترجمه‌(‌منشی‌

او،‌میرزا‌محمود‌زرقانی،‌در‌یادداشت‌های‌روزانه‌اش‌به‌شادی‌عبدالبهاء‌اشاره‌کرده‌است.‌

ایرانی‌اش‌می‌خواست‌ نامه‌های‌او‌به‌بهائیان‌آکنده‌از‌شادمانی‌است‌و‌اغلب،‌از‌منشی‌های‌

که‌بریده‌های‌روزنامه‌ها‌را‌به‌ایران‌یا‌حیفا‌بفرستند‌تا‌دیگران‌در‌شادی‌اش‌شریک‌شوند.‌در‌

صفحات‌فارسی‌ماهنامه‌ی‌بهائیِ‌نجم باختر‌گزارش‌های‌مثبتی‌از‌سفر‌او‌منتشر‌می‌شد.‌این‌

گزارش‌ها‌اعتمادبه‌نفس‌بهائیان‌ایرانی‌را‌به‌میزان‌چشمگیری‌افزایش‌می‌داد.

واکنش‌هم‌میهنان‌مبلغان‌مذهبی‌بودایی‌و‌هندویی‌که‌به‌آمریكا‌سفر‌کردند‌دو‌نوع‌بود:‌

23  ‘Words of `Abdu’l-Bahá to a little group of Americans in Paris’, Star of the West )1913(, 4)15(, p. 
256.
24  `Abdu’l-Bahá, quoted in Star of the West )1913(, 3)19(, p. 6.
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واکنش‌اعضای‌این‌جنبش‌ها‌و‌واکنش‌دیگران.‌سفرهای‌آنها‌اغلب‌هم‌اهمیت‌‌خودشان‌در‌

درون‌این‌گروه‌ها‌و‌هم‌اهمیت‌این‌گروه‌ها‌در‌فرهنگ‌های‌ملی‌شان‌را‌افزایش‌داد.‌روزنامه‌های‌

هندی‌و‌سری‌لانکایی‌سخنرانی‌های‌آنان‌در‌پارلمان‌جهانی‌ادیان‌و‌سفرهای‌بعدی‌آنان‌را‌دنبال‌

کردند.‌در‌نتیجه،‌ویوکاناندا‌از‌فردی‌نسبتاً‌گمنام‌و‌رهبر‌بی‌تجربه‌ی‌گروه‌شری‌راماکریشنا‌

به‌رهبر‌مشهور‌یكی‌از‌مهم‌ترین‌گروه‌های‌مدرن‌هندو‌تبدیل‌شد‌که‌پیروی‌از‌تعالیم‌وداها،‌

سرسپردگی‌سكرآور‌به‌معبود‌الهی‌و‌تأسیس‌مدارس‌و‌بیمارستان‌های‌مدرن‌را‌ترویج‌می‌کرد.‌

موزومدار‌و‌ویوکاناندا‌به‌پدران‌ناسیونالیسم‌هندی‌تبدیل‌شدند.‌دارماپالا‌به‌رهبر‌بزرگ‌بودیسم‌

سری‌لانکایی،‌یكی‌از‌مهم‌ترین‌بوداییان‌دنیا‌در‌آن‌زمان‌و‌شخصیتی‌مهم‌در‌احیای‌فرهنگ‌و‌

ناسیونالیسم‌سری‌لانکایی‌تبدیل‌شد.‌موزومدار،‌ویوکاناندا‌و‌دارماپالا‌به‌تعریف‌ناسیونالیسم‌

ایجاد‌ به‌ آنها‌ این‌ترتیب،‌ به‌ برابر‌غرب‌استعمارگر‌کمک‌کردند.‌ هندی‌و‌سری‌لانکایی‌در‌

شكل‌های‌مدرن‌ناسیونالیسم،‌که‌عبدالبهاء‌با‌آن‌مخالف‌بود،‌یاری‌رساندند.‌

برعکس،‌اکثر‌ایرانیان‌هنوز‌از‌سفر‌عبدالبهاء‌به‌آمریكای‌شمالی‌چیزی‌نمی‌دانند؛‌یكی‌از‌

علل‌این‌امر‌این‌است‌که‌جامعه‌ی‌بهائی‌ایران‌با‌آزار‌و‌اذیت‌شدیدی‌روبه‌رو‌است.‌اما‌می‌توان‌

پیش‌بینی‌کرد‌که‌هرچه‌شمار‌بیشتری‌از‌ایرانیان‌از‌جزئیات‌این‌سفر‌باخبر‌شوند،‌سخنرانی‌های‌

عبدالبهاء‌را‌بخوانند،‌و‌از‌تعالیم‌او‌درباره‌ی‌یگانگی‌بشر،‌صلح‌جهانی،‌برابری‌زن‌و‌مرد،‌و‌

حقوق‌بشر‌جهان‌شمول‌آگاه‌شوند،‌اهمیت‌فرهنگی‌این‌سفر‌افزایش‌خواهد‌یافت.‌

او‌و‌ اوج«‌دوران‌رهبری‌ »نقطه‌ی‌ افندی،‌ نوه‌اش‌شوقی‌ به‌قول‌ به‌غرب،‌ سفر‌عبدالبها‌

»بزرگ‌ترین‌ماجراجویی«‌وی‌در‌این‌دوره‌است.‌۲5این‌سفر‌تأثیر‌عمیقی‌بر‌تحول‌آیین‌بهائی‌

داشت‌زیرا‌جامعه‌ی‌بهائی‌آمریكا‌را‌آماده‌کرد‌که‌نقش‌اصلی‌را‌در‌سازمان‌دهی‌جامعه‌ی‌جهانیِ‌

بهائی‌بر‌عهده‌گیرد‌و‌به‌یكی‌از‌منابع‌اصلی‌تربیت‌نیروهایی‌برای‌ترویج‌آموزه‌های‌بهائی‌در‌

دنیا‌تبدیل‌شود.‌هرچه‌جامعه‌ی‌بهائی‌بیشتر‌رشد‌می‌کند‌و‌آموزه‌های‌عبدالبهاء‌را‌برای‌حل‌

مشكلات‌مبرم‌بشر‌به‌کار‌می‌بندد،‌این‌تأثیر‌محسوس‌تر‌می‌شود.

25  Shoghi Effendi. God Passes By. Wilmette, IL: Bahá’í Publishing Trust (1974), p. 295.
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سفرهای‌عبدالبهاء‌و‌مطبوعات‌غربی:‌مروری‌مختصر
امین‌اخه‌آ‌۱

برگردان:‌هامون‌نیشابوری

یكی‌از‌بارزترین‌ویژگی‌های‌مواجهه‌ی‌عبدالبهاء‌با‌غرب‌در‌خلال‌دوره‌ی‌سه‌ساله‌ی‌سفرهایش‌

در‌سراسر‌اروپا‌و‌آمریكای‌شمالی،‌گستردگی‌سخنرانی‌های‌عمومی‌او‌بود.‌برای‌مثال،‌از‌او‌برای‌

‌۱5۰سخنرانی‌عمومی‌دعوت‌شد‌و‌تعداد‌کل‌مخاطبانش‌به‌بیش‌از‌صد‌هزار‌نفر‌می‌رسید.‌۲

 Autonomous(‌»ــلون ــگاه‌آزاد‌بارس ــخ‌در‌»دانش ــرای‌تاری ــه‌ی‌دوره‌ی‌دکت ــه‌آ‌)Amin Egea( دانش‌آموخت ــن‌اخ ‌‌امی ۱
University of Barcelona(‌و‌نویســنده‌ی‌کتــاب‌دوجلــدیِ‌حــواری صلــح اســت.‌او‌ایــن‌مقالــه‌را‌بــرای‌آســو‌تنظیــم‌

کــرده‌اســت.‌ایــن‌مقالــه‌نســخه‌ی‌بازبینی‌شــده‌ی‌متنــی‌اســت‌کــه‌پیش‌تــر‌منتشــر‌شــده‌اســت:‌
Egea, A. )2011( ‘The Travels of ‘Abdu’l-Bahá and their Impact on the Press A Survey’, in Lights of Irfan, 
vol. 12. Wilmette, IL: Haj Mehdi Arjmand Colloquium, pp. 1-25.

برای‌مطالعه‌ی‌عمیق‌تر‌تأثیر‌عبدالبهاء‌بر‌مطبوعات‌به‌اثر‌دوجلدی‌زیر‌مراجعه‌کنید:
Egea, A. (2017) The Apostle of Peace. A Survey of References to `Abdu’l-Baha in the Western Press 1871-
1921. Oxford: George Ronald.

‌‌برای‌مطالعه‌ی‌این‌ارقام‌و‌آمار‌به‌پیوست‌‌۲از‌اثر‌زیر‌مراجعه‌کنید: ۲
Egea, A. )2016( Paz Igualdad y Justicia. ‘Abdu’l-Bahá en Occidente, 1911-1913. Doctoral dissertation, 
Universidad Autónoma de Barcelona, pp. 307-319.
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  University of(‌»کسفورد اکثر‌این‌جلسات‌را‌سازمان‌های‌غیربهائی‌برگزار‌کردند.‌دانشگاه‌های‌»آ

Oxford(،‌»استنفورد«‌)Stanford University(،‌»کلمبیا«‌)Columbia University(،‌»هاوارد« 

)Howard University(‌و‌»کلارک«‌)Clark University(‌از‌جمله‌مؤسساتی‌بودند‌که‌او‌در‌آنها‌

سخنرانی‌کرد.‌همچنین‌او‌در‌چهل‌کلیسا،‌سه‌کنیسه‌و‌یک‌مسجد‌به‌بیان‌مطالب‌خود‌پرداخت.‌

او‌در‌گردهمایی‌سالانه‌ی‌چهار‌سازمان‌ملی‌و‌یک‌کنفرانس‌جهانی‌شرکت‌کرد‌و‌پیام‌هایی‌به‌

سه‌کنگره‌ی‌جهانی‌ارسال‌و‌از‌آنها‌بابت‌عدم‌حضورش‌عذرخواهی‌کرد.‌از‌جمله‌سازمان‌های‌

محلی‌یا‌ملی‌ای‌که‌او‌برای‌آنها‌سخنرانی‌کرد‌می‌توان‌به‌این‌موارد‌اشاره‌کرد:‌مدافعان‌حق‌رأی‌

برای‌زنان،‌صلح‌طلبان،‌فعالان‌حقوق‌مدنی،‌اسپرانتیست‌ها،‌سازمان‌های‌لیبرال‌مسیحی‌متعدد‌

و‌اجتماعات‌مسلمانان،‌یهودیان،‌بوداییان،‌هندوان،‌زرتشتیان،‌تئوسوفیست‌ها‌و‌روح‌باوران۳.‌

علاوه‌بر‌این‌سخنرانی‌های‌عمومی،‌او‌به‌شكل‌مرتب‌هر‌روز‌صبح‌از‌سپیده‌دم‌پذیرای‌کسانی‌

بود‌که‌مایل‌به‌ملاقات‌با‌او‌بودند‌و‌بعدازظهرها‌به‌ملاقات‌با‌گروه‌های‌بزرگ‌تری‌اختصاص‌

داشت‌که‌خواهان‌دیدن‌او‌و‌شنیدن‌صحبت‌هایش‌بودند.‌درباره‌ی‌مجموع‌تعداد‌کسانی‌که‌در‌

این‌ملاقات‌های‌غیررسمی‌با‌او‌دیدار‌داشتند،‌نمی‌توان‌با‌قطعیت‌اظهارنظر‌کرد‌اما‌احتمالًا‌

تعدادشان‌بسیار‌زیاد‌بوده‌است.‌عبدالبهاء‌صدها‌سخنرانی‌داشت‌که‌تنها‌بخشی‌از‌آنها‌ثبت‌

شده‌‌و‌از‌این‌تعداد‌نیز‌تنها‌اندکی‌انتشار‌یافته‌اند.‌

نه‌تنها‌بسیاری‌از‌سازمان‌های‌ترقی‌خواه‌آن‌زمان‌به‌گرمی‌از‌عبدالبهاء‌استقبال‌کردند‌بلكه‌

مطبوعات‌نیز‌به‌شكل‌شایان‌توجهی‌به‌او‌پرداختند‌و‌از‌اغلب‌فعالیت‌ها‌و‌سخنرانی‌هایش‌

گزارش‌تهیه‌کردند.‌

عبدالبهاء‌همواره‌پذیرای‌رسانه‌ها‌بود.‌او‌تقریباً‌در‌تمام‌شهرهایی‌که‌به‌آنها‌سفر‌کرد،‌

مصاحبه‌انجام‌داد‌و‌برای‌برآورده‌کردن‌خواسته‌ی‌روزنامه‌نگارانی‌که‌در‌هر‌محل‌منتظر‌ورود‌او‌

بودند،‌چند‌بار‌مجبور‌شد‌که‌در‌ایستگاه‌قطار،‌لابی‌هتل‌‌یا‌در‌اتاق‌خودش‌بدون‌برنامه‌ریزی‌

قبلی‌در‌مصاحبه‌های‌مطبوعاتی‌شرکت‌کند.‌عبدالبهاء‌در‌پاسخ‌به‌درخواست‌بعضی‌از‌سردبیران‌

پیام‌هایی‌کتبی‌یا‌شفاهی‌برای‌خوانندگان‌آن‌نشریات‌می‌فرستاد.‌همچنین‌او‌مخالفتی‌با‌انتشار‌

متن‌کامل‌سخنرانی‌هایش‌نداشت‌و‌حتی‌انتشار‌برخی‌را‌توصیه‌می‌کرد.‌

به‌طور‌کلی،‌رسانه‌ها‌برخورد‌مثبتی‌با‌عبدالبهاء‌داشتند.‌البته‌در‌بسیاری‌از‌موارد،‌به‌ویژه‌

مطبوعات‌جنجالی،‌بیش‌از‌همه‌به‌جامه‌و‌ظاهر‌ناآشنای‌او‌توجه‌می‌کردند‌اما‌در‌همان‌حال،‌

برخورد‌احترام‌آمیزی‌با‌شخصیت‌و‌سرگذشتش‌داشتند.‌عبدالبهاء‌نسبت‌به‌این‌لحن‌جنجالی‌

3  Spiritualists
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-‌که‌در‌آن‌ردّی‌از‌سوگیری‌های‌قوم‌مدارانه‌نیز‌به‌چشم‌می‌خورد‌-‌اعتراضی‌نداشت‌اما‌

اگر‌نیت‌یا‌پیام‌او‌تحریف‌می‌شد،‌ابراز‌ناخشنودی‌می‌کرد.‌او‌اغلب‌تکرار‌می‌کرد‌که‌»من‌

پیامبر‌نیستم،‌بنده‌ی‌خدا‌هستم«‌تا‌بسیاری‌از‌روزنامه‌نگارانی‌را‌که‌با‌لفظ‌»پیامبر«‌از‌او‌یاد‌

می‌کردند،‌تصحیح‌کند.‌۴

در‌طول‌این‌مدت‌در‌مجموع،‌حدود‌‌۱۷۰۰مقاله‌درباره‌ی‌او‌در‌بیش‌از‌بیست‌کشور‌

منتشر‌شد.‌مجموع‌شمارگان‌حدود‌۸۰درصد‌از‌نشریاتی‌که‌در‌آنها‌اخباری‌درباره‌ی‌عبدالبهاء‌

منتشر‌شده‌بود،‌به‌بیش‌از‌‌۲۲.۲میلیون‌نسخه‌می‌رسید.‌تعداد‌مخاطبان‌بالقوه‌ی‌این‌نشریات‌

نشان‌می‌دهد‌که‌این‌رهبر‌بهائی‌در‌دوران‌خود‌شخصیت‌بسیار‌شناخته‌شده‌ای‌بوده‌است.‌5

این‌مقالات‌شناخت‌خوبی‌از‌تأثیر‌عبدالبهاء‌بر‌افکار‌عمومیِ‌آن‌دوران‌به‌دست‌می‌دهند‌و‌

در‌همان‌حال‌سند‌تاریخی‌مهمی‌از‌این‌برهه‌ی‌پراهمیت‌از‌حیات‌او‌محسوب‌می‌شوند.‌در‌

این‌مقاله‌نمی‌توان‌تمام‌ارجاع‌ها‌و‌روایت‌هایی‌را‌که‌درباره‌ی‌عبدالبهاء‌گردآوری‌شده‌است،‌

مرور‌کرد.‌با‌این‌حال،‌در‌صفحات‌آتی‌نمونه‌هایی‌ارائه‌خواهد‌شد.‌

ارجاع‌ها‌به‌عبدالبهاء‌در‌مطبوعات‌را‌می‌توان‌به‌سه‌دسته‌تقسیم‌کرد‌که‌بر‌اساس‌اطلاعاتی‌

تا‌ از‌کم‌اهمیت‌ ترتیب،‌ به‌ دارد‌ افکار‌عمومی‌وجود‌ بر‌ تأثیرش‌ و‌ او‌ که‌درباره‌ی‌سفرهای‌

پراهمیت،‌عبارت‌اند‌از:‌

1(‌گزارش‌های‌کلی‌درباره‌ی‌آیین‌بهائی

حضور‌عبدالبهاء‌در‌غرب‌موجب‌انتشار‌گزارش‌ها‌و‌مقالات‌بسیاری‌شد‌که‌به‌طور‌اختصاصی‌

به‌توصیف‌اجمالی‌آموزه‌های‌آیین‌بهائی‌و‌تاریخ‌آن‌می‌پرداختند.‌این‌مقالات‌اغلب‌حاوی‌

شرح‌حال‌او‌بودند‌و‌تصویری‌از‌او‌نیز‌به‌همراه‌این‌مطالب‌منتشر‌می‌شد.‌این‌دسته‌از‌ارجاع‌ها‌

‌‌برای‌برخی‌نمونه‌ها‌از‌درخواست‌عبدالبهاء‌از‌اصحاب‌رسانه‌برای‌پیامبر‌نخواندن‌او‌بنگرید‌به: ۴
‘Abdul Baha’, The Daily News )1911(, 8 September, p. 4; 

‘Bahaism’, The Daily Mail )1911(, 14 September, p. 4; 

‘Leader of Bahaism Talks about its Ethics’, The Christian Science Monitor )1911(, 21 October, p. 6; 

‘Persian Teacher of World-Peace is Here’, The World )1912(, 12 April; 

‘Abdul Baha Abbas Comes to Buffalo’, Buffalo Commercial )1912(, 10 September, p. 9; 

‘Message of Universal Religion is Brought by Persian’, Denver Express )1912(, 25 September.

‌‌این‌ارقام‌بر‌اساس‌داده‌های‌موجود‌در‌این‌آثار‌محاسبه‌شده‌اند: 5
McEwen, J. M. )1982( ‘The National Press during the First World War’, Journal of Contemporary 
History, 17(3), pp. 459–486; Bellanger, C. (1972) Histoire générale de la presse française, vol. 3. Paris: 
Presses Universitaires de France; 

American Annual and Newspaper Directory. Philadelphia: N.W. Ayer and Son )1912(, 3.
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به‌عبدالبهاء‌شناخت‌زیادی‌از‌سفرهای‌او‌به‌دست‌نمی‌دهد‌اما‌در‌ارزیابی‌میزان‌اطلاعاتی‌که‌

در‌طول‌سفرهای‌او‌عموم‌مردم‌درباره‌ی‌آیین‌بهائی‌کسب‌می‌کردند،‌بسیار‌مفید‌است.‌طول‌

این‌مقالات‌می‌تواند‌از‌گزارشی‌یک‌صفحه‌ای‌تا‌متنی‌کوتاه‌متغیر‌باشد،‌مانند‌مقاله‌ی‌زیر‌

که‌از‌طریق‌آژانس‌های‌خبری‌و‌با‌عنوان‌رهبر بهائیت اینجاست‌ارسال‌شده‌بود‌و‌توصیف‌

بسیار‌مختصری‌از‌زندگی‌باب،‌بهاءاللّه‌و‌عبدالبهاء‌در‌اختیار‌خوانندگان‌می‌گذاشت‌و‌با‌این‌

توضیح‌آغاز‌می‌شد:

رهبر‌»بهائیت«،‌6عباس‌‌‌افندی،‌که‌در‌میان‌میلیون‌ها‌پیرو‌خود‌به‌عبدالبهاء‌

شهرت‌دارد،‌اکنون‌در‌حال‌دیدار‌از‌آمریكاست.

در‌طول‌تاریخ‌مكتوب،‌تاکنون‌هیچ‌یک‌از‌بنیان‌گذاران‌جنبش‌های‌دینی‌

از‌آمریكا‌دیدار‌نکرده‌اند.‌شخصیت‌و‌تاریخچه‌ی‌زندگی‌کسی‌که‌ شرقی‌‌

شصت‌سال‌از‌زندگی‌اش‌را‌در‌تبعید،‌زندان‌و‌دوری‌از‌وطن‌مألوف‌گذرانده،‌

داستان‌بسیار‌جالبی‌است‌و‌به‌روشنی‌به‌هر‌جوینده‌ای‌این‌واقعیت‌را‌یادآوری‌

می‌کند‌که‌روزهای‌آزار‌و‌اذیت‌دینی‌به‌سر‌نیامده‌است‌و‌حتی‌در‌عصر‌

مدرن‌ماجرایی‌به‌وقوع‌پیوسته‌که‌برای‌افراد‌علاقه‌مند‌همانند‌تاریخ‌کتاب 
مقدس است‌یا‌از‌آن‌نیز‌فراتر‌می‌رود‌...۷

2(‌آگهی‌ها‌و‌اعلان‌ها

برای‌برخی‌از‌سخنرانی‌های‌عبدالبهاء‌در‌مطبوعات‌آگهی‌منتشر‌می‌شد.‌برای‌مثال،‌در‌بخش‌

دینی‌روزنامه‌های‌محلی‌برای‌بسیاری‌از‌سخنرانی‌های‌عبدالبهاء‌که‌به‌دعوت‌کلیساها‌برگزار‌

می‌شد،‌اعلان‌هایی‌منتشر‌می‌کردند.‌گاهی‌که‌بهائیان‌یا‌سایر‌سازمان‌ها‌ملاقاتی‌عمومی‌با‌

6  Bahaism
ــا‌)In the Limelight(‌اســت‌و‌دســت‌کم‌در‌نشــریات‌ ــر ســر زبان ه ــوان‌ب ــا‌عن ــه‌ای‌ب ــه‌بخشــی‌از‌قطع ــن‌مقال ‌‌ای ۷

زیــر‌انتشــار‌یافتــه:
National Democrat )1912(, 2 May; 

La Estrella )1912(, 4 May; 

The Palo Alto Tribune )1912(, 8 May; 

Marble Rock Journal )1912(, 9 May; 

Gran Valley Times )1912(, 10 May; 

The Press )1912(, 15 May; 

Cloverdale Reveille )1912(, 15 June; 

The News )1912(, 5 July;

The Agitator )1912(, 5 July.
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عبدالبهاء‌ترتیب‌می‌دادند،‌در‌نشریات‌محلی‌با‌پرداخت‌مبلغی‌آگهی‌منتشر‌می‌کردند.‌

آنها‌اطلاعات‌مهمی‌ با‌این‌حال،‌در‌ این‌نوع‌ارجاع‌ها‌به‌عبدالبهاء‌بسیار‌کوتاه‌است.‌

وجود‌دارد‌مانند‌تاریخ‌و‌زمان‌دقیق‌برخی‌از‌سخنرانی‌های‌او،‌آدرس‌محل‌سخنرانی،‌عناوین‌

اعلامی‌برخی‌از‌سخنرانی‌ها،‌نام‌کشیش‌یا‌رئیس‌جلسه‌ای‌که‌عبدالبهاء‌را‌معرفی‌می‌کند‌و‌

سایر‌جزئیات‌مانند‌سخنرانان‌دیگر‌در‌همان‌جلسه.‌

برای‌مثال،‌در‌‌5مه‌۱۹۱۲ نیویورک تایمز درباره‌ی‌سخنرانی‌عبدالبهاء‌که‌قرار‌بود‌یک‌

‌)Towne(برگزار‌شود‌و‌سناتور‌تاون‌‌)Peace Forum(‌»هفته‌بعد‌در‌گردهمایی‌»مجمع‌صلح

نیز‌از‌دیگر‌سخنرانان‌آن‌بود،‌این‌آگهی‌را‌منتشر‌کرد:

کلیسای‌اسقفی‌متودیست

Grace 104th, near Columbus. 11- J. Campbell White

ساعت‌۸،‌سخنرانی‌عبدالبهاء‌و‌سناتور‌سی.‌ای.‌تاون

3(‌روایت‌های‌کلی‌درباره‌ی‌عبدالبهاء

از‌میان‌کسانی‌که‌با‌عبدالبهاء‌دیدار‌کردند،‌بعضی‌بعدتر‌توصیف‌های‌روشنی‌از‌برداشت‌ها‌و‌

احساسات‌خود‌نوشتند‌و‌در‌برخی‌موارد‌بخش‌هایی‌از‌گفت‌وگوی‌خود‌با‌او‌را‌بازگو‌کردند.‌

البته‌در‌این‌نوع‌ارجاع‌های‌مطبوعات،‌صحت‌و‌درستی‌و‌طول‌مطلب‌بسیار‌متغیر‌است.‌

این‌دسته‌از‌ارجاع‌ها‌شامل‌روایت‌هایی‌درباره‌ی‌عبدالبهاء‌است‌که‌بر‌رخداد‌یا‌برهه‌ی‌

خاصی‌از‌سفرهای‌او‌تمرکز‌نمی‌کند‌بلكه‌توصیف‌هایی‌کلی‌درباره‌ی‌او‌یا‌درباره‌ی‌تأثیر‌او‌

بر‌مردم‌است.‌

برای‌مثال،‌اعلان‌زیر‌که‌در شیکاگو دیفندر )Chicago Defender( منتشر‌شده،‌درباره‌ی‌

سفر‌نخست‌او‌به‌واشینگتن‌و‌اقداماتش‌در‌راستای‌وحدت‌نژادی‌است‌و‌شاهد‌خوبی‌بر‌

میزان‌تأثیرگذاری‌عبدالبهاء‌است:

شکستن‌مرز‌رنگ‌ها

عبدالبهاء،‌فیلسوف‌و‌آموزگار‌بزرگ‌ایرانی،‌قصد‌دارد‌که‌تمام‌نژادها‌و‌

کیش‌ها‌را‌متحد‌ساخته‌و‌یک‌پیوند‌اخوّت‌فراگیر‌ایجاد‌کند.‌‌

واشینگتن‌دی.‌سی،‌مه-‌عبدالبهاء،‌آموزگار‌و‌فیلسوف‌بزرگ‌ایرانی‌و‌رهبر‌

بهائیان،‌دوشنبه‌ی‌بعد‌به‌شیكاگو‌خواهد‌آمد.‌او‌می‌آید‌تا‌برای‌رنگین‌پوستان‌
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امید‌به‌ارمغان‌آورد.‌

سفر‌او‌به‌واشینگتن‌حرکتی‌پیروزمندانه‌بوده‌است.‌او‌با‌تعصبات‌ایالت‌های‌

جنوبی‌مواجه‌شده‌و‌بر‌آنها‌غلبه‌یافته‌است.‌او‌در‌کلیسای‌اسقفی‌متودیستی‌

و‌ کلیساها‌ از‌ بسیاری‌ و‌ هاوارد‌ دانشگاه‌ ‌،)Metropolitan( متروپولیتن 

تالارهای‌سفیدپوستان‌سخنرانی‌کرده‌است‌و‌چند‌هزار‌نفر‌از‌هر‌دو‌نژاد‌

به‌سخنانش‌گوش‌داده‌و‌او‌را‌به‌خاطر‌مواعظش‌درباره‌ی‌ابوّت‌خداوند‌و‌

اخوّت‌انسان‌ها‌تحسین‌کرده‌اند.‌‌

او‌مهمان‌یكی‌از‌ثروتمندترین‌زنان‌واشینگتن‌بود؛‌کسی‌که‌به‌اعیانی‌ترین‌

محافل‌اجتماعی‌رفت‌و‌آمد‌دارد‌و‌با‌این‌حال‌خانه‌ی‌او‌به‌روی‌فقیر‌و‌غنی‌

و‌سیاه‌و‌سفید‌گشوده‌بود.‌مردم‌جنوب‌که‌روزگاری‌قلوبشان‌مالامال‌از‌

به‌شكلی‌ اکنون‌ بود،‌ برادران‌سیاه‌پوستشان‌ به‌ شدیدترین‌تعصبات‌نسبت‌

مقاله‌ای‌درباره‌ی‌عبدالبهاء‌در‌روزنامه‌ی شیکاگو دیفندر‌که‌برخی‌تاثیرات‌
حضور‌او‌را‌در‌واشینگتن‌در‌زمینه‌ی‌رفع‌تعصب‌نژادی‌بررسی‌می‌کند.
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علنی‌اعلام‌می‌کنند‌که‌تغییر‌کرده‌اند‌و‌با‌سیاه‌پوستان‌همانند‌برادران‌خود‌
رفتار‌می‌کنند.۸

4(‌روایت‌ها‌درباره‌ی‌سخنرانی‌ها‌و‌فعالیت‌های‌عبدالبهاء

از‌ آن‌زمان‌منتشر‌شدند،‌روایت‌ها‌و‌داستان‌های‌منحصر‌به‌فردی‌ از‌مقالاتی‌که‌در‌ بسیاری‌

برخی‌از‌فعالیت‌های‌عبدالبهاء‌و‌به‌طور‌خاص‌درباره‌ی‌سخنرانی‌های‌او‌در‌دوران‌سفرهایش‌

به‌دست‌می‌دهند.

نمایندگان‌روزنامه‌ها‌در‌بسیاری‌از‌جلسات‌عمومی‌ای‌که‌عبدالبهاء‌به‌آنها‌دعوت‌می‌شد،‌

حضور‌داشتند‌و‌به‌دنبال‌آن‌برای‌نشریات‌خود‌شرحی‌از‌وقایع‌را‌می‌نوشتند.‌در‌این‌شرح‌

وقایع،‌جزئیات‌جالبی‌درباره‌ی‌برخی‌از‌سخنرانی‌های‌او‌وجود‌دارد،‌مانند‌تعداد‌حاضران‌در‌

8  The Chicago Defender )1912(, 4 May, p. 5.

گزارشی‌در‌نیویورک تایمز‌که‌نخستین‌سخنرانی‌عمومی‌عبدالبهاء‌در‌قاره‌ی‌آمریكا‌را‌توصیف‌
می‌کند.‌این‌سخنرانی‌در‌‌۱۴آوریل‌‌۱۹۱۲در‌»کلیسای‌اسنشن«‌صورت‌گرفت.



۱۹6

عبدالبهاء
در انجمن عالم

جلسه،‌واکنش‌مردم‌یا‌اظهارات‌رئیس‌جلسه‌هنگام‌معرفی‌عبدالبهاء.‌‌

در‌برخی‌از‌جلسات‌عمومی‌‌سخنرانان‌دیگری‌نیز‌حضور‌داشتند‌و‌برخی‌از‌نشریات‌نام‌

آنها‌به‌همراه‌خلاصه‌ای‌از‌سخنرانی‌شان‌و‌گاهی‌اظهارنظرشان‌درباره‌ی‌سخنان‌عبدالبهاء‌را‌

ثبت‌کرده‌اند.‌

خلاصه‌ای‌ از‌ بود،‌ مختلفی‌ شكل‌های‌ به‌ عبدالبهاء‌ سخنرانی‌های‌ درباره‌ی‌ گزارش‌ها‌

چندخطی‌از‌سخنان‌عبدالبهاء‌تا‌مقالاتی‌پرطول‌و‌تفصیل‌که‌شامل‌نقل‌قول‌های‌مفصل‌از‌

سخنان‌او‌یا‌روایت‌کلی‌سخنرانی‌اش‌بود.

در‌برهه‌ای‌از‌تاریخ‌بشر‌که‌در‌آن‌تعصبات‌نژادی،‌امری‌کاملًا‌عادی‌به‌حساب‌می‌آمد‌

و‌از‌پشتیبانی‌فکری‌جامعه‌ی‌علمی‌و‌حمایت‌سیاست‌مداران‌پرحرارتی‌برخوردار‌بود‌که‌بر‌

مبنای‌نژاد‌مشغول‌تصویب‌قوانینی‌به‌منظور‌تداوم‌نابرابری‌و‌تفکیک‌نژادی‌بودند،‌عبدالبهاء‌

با‌صدایی‌رسا‌به‌مخالفت‌با‌نژادپرستی‌بر‌می‌خاست،‌وجود‌نژادها‌را‌زیر‌سؤال‌می‌برد‌و‌به‌

ترویج‌الگوی‌نوینی‌در‌روابط‌انسانی‌می‌پرداخت‌که‌به‌جای‌تفکیک‌و‌تبعیض،‌مبتنی‌بر‌وحدت‌

و‌همكاری‌بود.‌تأثیر‌عظیمی‌که‌حضور‌عبدالبهاء‌در‌آمریكا‌بر‌تحول‌افکار‌مخاطبانش‌داشت،‌

در‌گزارش‌های‌نشریات‌انعکاس‌می‌یافت.‌

برای‌مثال،‌روایت‌زیر‌که‌در‌واشینگتن بی‌)Washington Bee(‌منتشر‌شده،‌تصویر‌روشنی‌

از‌واکنش‌مخاطبان‌عبدالبهاء‌در‌»دانشگاه‌هاوارد«،‌مرکز‌آموزشی‌ای‌که‌دانشجویان‌سیاه‌پوست‌

در‌آن‌مشغول‌تحصیل‌بودند،‌فراهم‌می‌آورد:

عبدالبهاء
انقلاب‌در‌نیایش‌دینی

جنبش‌ زعیم‌ و‌ محترم‌ ایرانی‌ این‌ عبدالبهاء،‌ آوریل‌ ‌۲۳ سه‌شنبه‌ روز‌ در‌

و‌ دانشجویان‌ برای‌ دارد،‌ طرف‌دار‌ میلیون‌ها‌ جهان‌ سراسر‌ در‌ بهائی‌که‌

اساتید‌دانشگاه‌هاوارد‌سخنرانی‌کرد.‌مراسم‌شگفت‌انگیز‌و‌جالبی‌بود‌و‌

این‌شرقی‌با‌ردایی‌مواج‌پیام‌خود‌را‌بیان‌کرد.‌با‌چنان‌شور‌و‌اشتیاقی‌از‌

او‌استقبال‌شد‌که‌سكوت‌نفس‌گیری‌که‌در‌طول‌سخنرانی‌او‌حاکم‌بود،‌

او‌ تا‌ امر‌سبب‌شد‌ این‌ و‌ به‌دنبال‌داشت‌ را‌ تشویق‌طولانی‌مدت‌حضار‌
مراتب‌قدردانی‌خود‌را‌نشان‌دهد‌و‌بار‌دیگر‌خوشامد‌بگوید.«۹

9  Bee )1912(, 25 May.
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به‌رغم‌چالشی‌که‌پیام‌عبدالبهاء‌برای‌بسیاری‌از‌دین‌داران‌ایجاد‌می‌کرد،‌برخی‌از‌رهبران‌

دینی‌متهور‌درِ‌کلیساهای‌خود‌را‌بر‌روی‌او‌گشودند‌و‌حتی‌از‌او‌دعوت‌کردند‌تا‌در‌مراسم‌

عشای‌ربانی‌برای‌مسیحیان‌آن‌کلیسا‌سخنرانی‌کند.‌در‌این‌مواقع،‌او‌نه‌تنها‌تعالیم‌بهاءاللّه‌را‌

برای‌حاضران‌تشریح‌می‌کرد‌بلكه‌از‌جوامع‌دینی‌می‌خواست‌تا‌متحد‌شوند،‌برای‌اصلاح‌

عالم‌با‌یكدیگر‌همكاری‌کنند،‌سنت‌ها‌و‌خرافات‌قدیمی‌را‌که‌باعث‌افتراق‌و‌جدایی،‌نفرت‌و‌

حتی‌جنگ‌بین‌مذاهب‌است‌ترک‌کنند،‌آزارواذیت‌به‌نام‌دین‌را‌کنار‌بگذارند،‌منشأ‌و‌مقصود‌

الهی‌است‌ ادیان‌ بنیادینی‌که‌جوهر‌اصلی‌تمام‌ الهی‌واحدشان‌را‌تصدیق‌کنند‌و‌به‌حقایق‌

پایبند‌باشند.‌این‌اظهارات‌در‌زمانه‌ای‌که‌متأسفانه‌همانند‌امروز،‌ادیان‌مسبب‌اصلی‌بسیاری‌

زنان‌و‌سیاست‌گذاری‌های‌ تبعیض‌علیه‌ برای‌مثال‌در‌ بودند‌و‌نقشی‌اساسی‌ از‌تعارضات‌

استعماری‌در‌بسیاری‌از‌کشورهای‌غربی‌داشتند،‌بی‌سابقه‌و‌بدیع‌بود.‌

مطبوعات‌این‌رویدادها‌را‌به‌شكلی‌گسترده‌پوشش‌می‌دادند.‌برای‌مثال،‌هنگامی‌که‌عبدالبهاء‌

نخستین‌سخنرانی‌عمومی‌خود‌را‌در‌»کلیسای‌اَسِنشِن«‌)Church of Ascension(‌در‌نیویورک‌در‌

‌۱۴آوریل‌‌۱۹۱۲ایراد‌کرد،‌بسیاری‌از‌نشریات‌خبر‌آن‌را‌منتشر‌کردند‌و‌خلاصه‌ای‌از‌سخنان‌

عبدالبهاء‌و‌همچنین‌اظهارات‌پدر‌روحانی،‌پرسی‌اس.‌گرنت‌)Percy S. Grant( را‌به‌چاپ‌

رساندند.‌بارزترین‌ویژگی‌سخنرانی‌او‌این‌بود‌که‌در‌پایان‌عشای‌ربانی،‌در‌حالی‌که‌حاضران‌

روی‌زمین‌کلیسا‌زانو‌زده‌بودند،‌عبدالبهاء‌برایشان‌دعا‌خواند.‌نیویورک تایمز گزارش‌داد‌که:

عبدالبهاء‌در‌کلیسایِ‌معراج‌دعا‌خواند

رهبر‌جنبش‌بهائی،‌در‌حالی‌که‌به‌فارسی‌سخن‌می‌گفت،‌خواستار‌وحدت‌

نوع‌بشر‌شد.

سر‌و‌وضع‌او‌زیبا‌و‌چشمگیر‌بود.

اعضای‌کلیسا‌پس‌از‌مراسم‌درنگ‌می‌کنند‌تا‌او‌را‌ببینند‌و‌او‌در‌حالی‌که‌

ردایی‌شرقی‌بر‌تن‌دارد،‌سوار‌لیموزینی‌مدرن‌می‌شود

دیروز‌صبح‌در‌کلیسای‌اَسِنشِن،‌در‌اواخر‌مراسم،‌در‌حالی‌که‌جمعیت‌عظیمِ‌

حاضر‌پشت‌نیمكت‌ها‌زانو‌زده‌یا‌در‌راهرو‌با‌تواضع‌سرِ‌خود‌را‌پایین‌انداخته‌

‌)Underhill(بودند‌و‌دکتر‌پرسی‌استیكنی‌گرنت‌و‌دستیارش،‌آقای‌آندرهیل‌

نیز‌در‌جلو‌محراب‌زانو‌زده‌بودند،‌یک‌ایرانی‌محترم‌با‌ریشی‌سفید،‌قبای‌

کتانی‌در‌بر‌و‌فینه‌بر‌سر،‌ایستاد‌و‌به‌زبان‌مادری‌خود‌دعایی‌خواند.‌او‌

عباس‌‌افندی‌یا‌چنان‌که‌پیروانش‌او‌را‌می‌خوانند،‌عبدالبهاء‌عباس،‌فیلسوف‌
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ایرانی‌و‌مبیّن‌وحی‌بهائی‌بود‌که‌برای‌سخنرانی‌در‌آخر‌این‌ماه‌در‌کنفرانس‌

انتشار‌ )Lake Mohank Peace Conference(‌و‌ صلح‌دریاچه‌ی‌موهانک‌

تعلیم‌وحدت‌اساسی‌ادیان‌به‌این‌کشور‌آمده‌است.

دکتر‌گرنت‌نخستین‌کشیشی‌نیست‌که‌این‌آموزگار‌ایرانی‌را‌دعوت‌کرده‌

است‌اما‌این‌نخستین‌بار‌است‌که‌عبدالبهاء‌دعوت‌کشیشی‌را‌می‌پذیرد.‌

دیروز‌هنگامی‌که‌مراسم‌نیایش‌در‌ساعت‌‌۱۱آغاز‌شد،‌هیچ‌جای‌خالی‌ای‌

باقی‌نمانده‌بود.‌در‌ادامه،‌این‌ایرانی‌محترم‌در‌سمت‌راست‌محراب‌بر‌

روی‌صندلی‌نشست‌و‌دکتر‌امین‌فرید،‌در‌کنارش‌ایستاد‌و‌آماده‌بود‌تا‌در‌

مقام‌مترجم‌ایفای‌نقش‌کند.‌

افتخار‌ماست‌که‌به‌سخنان‌کسی‌ دکتر‌گرنت‌گفت:‌»امروز‌صبح‌باعث‌

گوش‌فرا‌دهیم‌که‌از‌شرق‌آمده‌است.‌او‌منادی‌جدید‌نیک‌خواهی‌است‌و‌

حامل‌پیام‌عشق‌برای‌تمام‌بشریت.‌عبدالبهاء‌عباس‌در‌امور‌روحانی‌بسیار‌

متبحر‌است.‌او‌از‌آن‌بخش‌از‌جهان‌می‌آید‌که‌انسان‌ها‌اهل‌مكاشفه‌اند،‌آنجا‌

زادگاه‌مراقبه‌و‌تأمل‌است.‌او‌وحدت‌اساسی‌تمام‌ادیان‌را‌تعلیم‌می‌دهد‌

-‌حقیقتی‌که‌این‌جمعیت‌بدان‌عمیقاً‌باور‌دارد‌-‌و‌ما‌در‌اینجا‌پذیرای‌

کسی‌هستیم‌که‌شاید‌بتواند‌کمک‌کند‌تا‌شور‌و‌اشتیاق‌مادی‌غرب‌در‌اثر‌

نفوذ‌و‌رسوخ‌هماهنگی‌و‌همدلیِ‌شرق‌به‌آرامش‌جدیدی‌دست‌پیدا‌کند.«‌

را‌ او‌ سخنان‌ فرید‌ دکتر‌ و‌ می‌گفت‌ سخن‌ فارسی‌ زبان‌ به‌ عبدالبهاء‌

مدنیت‌ ایرانی‌گفت‌که‌ آموزگار‌ این‌ می‌کرد.‌ ترجمه‌ عبارت‌به‌عبارت‌

جسمانی‌ما‌در‌نهایتِ‌ترقی‌است،‌صناعت‌در‌درجه‌ی‌کمال‌است‌و‌علوم‌

مادی‌در‌نهایت‌درجه‌ی‌توسیع.‌اما‌مدنیت‌روحانی‌که‌اساس‌آن‌اخلاقی‌

الهی‌است،‌تنزل‌یافته‌و‌به‌تأخیر‌افتاده‌است.‌باید‌بكوشیم‌تا‌مدنیت‌مادی‌

همچون‌جسمی‌لطیف‌شود،‌همانند‌شیشه‌ای‌بی‌رنگ،‌تا‌نور‌مدنیت‌روحانی‌

در‌آن‌ظهور‌بیابد.‌

او‌گفت‌که‌از‌جمله‌اساس‌مدنیت‌روحانی،‌صلح‌است‌و‌عالم‌بشر‌محتاج‌

صلح‌عمومی‌است.‌وحدت‌عالم‌انسانی‌که‌جوهر‌تعالیم‌مظاهر‌مقدسه‌

است،‌ممكن‌نیست‌مگر‌با‌مدنیت‌روحانی‌زیرا‌به‌امتیازات‌نژادی‌و‌وطنی‌

ترویج‌نشود.‌وحدت‌عالم‌انسانی‌با‌غلبه‌ی‌مدنیت‌روحانی‌ظهور‌خواهد‌
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یافت‌و‌نه‌در‌حالی‌که‌نوع‌بشر‌مانند‌اکنون‌غرق‌در‌مادیات‌است.‌او‌در‌

پایان‌خاطرنشان‌کرد‌که‌در‌شرق‌مدنیت‌روحانیه‌در‌ترقی‌است‌و‌مدنیت‌

آسمانی‌روزبه‌روز‌در‌حال‌گسترش.‌

عبداالبهاء‌این‌مطالب‌را‌در‌سخنرانی‌کوتاهش‌بیان‌کرد‌و‌سپس‌به‌صندلی‌

در‌ اعانات،‌کسانی‌که‌ هنگام‌جمع‌آوری‌ بازگشت.‌ کنار‌محراب‌ در‌ خود‌

ردیف‌جلو‌نشسته‌بودند،‌می‌دیدند‌که‌در‌ردایش‌دنبال‌چیزی‌می‌گردد‌و‌

عاقبت‌اسكناسی‌بیرون‌آورد‌و‌در‌ظرف‌اعانات‌انداخت.‌در‌طول‌مدت‌

نیایش،‌او‌ایستاده‌بود‌و‌دست‌هایش‌رو‌به‌آسمان‌گشوده‌و‌پس‌از‌پایان‌

نیایش‌دست‌هایش‌را‌بر‌صورتش‌کشید،‌به‌طوری‌که‌از‌چشمانش‌آغاز‌کرد‌

و‌تا‌محاسن‌پرابهتش‌پایین‌آورد.‌بسیاری‌از‌حاضران‌از‌دیدن‌این‌صحنه‌

حس‌غریبی‌داشتند‌و‌پس‌از‌خاتمه،‌تعدادی‌از‌حاضران‌درنگ‌کردند‌تا‌این‌

فیلسوف‌ایرانی‌را‌در‌جامه‌ی‌شرقی‌اش‌که‌در‌حال‌سوارشدن‌به‌لیموزینی‌

غربی‌بود،‌ببینند.‌این‌خودرو‌او‌را‌تا‌آپارتمانش‌در‌شمال‌شهر،‌در‌آنسونیا‌

)Ansonia(،‌برد.‌۱۰

توصیف‌های‌متعددی‌از‌تأثیر‌عبدالبهاء‌هنگام‌حضور‌در‌مجالس‌عمومی‌بر‌جای‌مانده‌

اَسِنشِن‌حضور‌داشت،‌می‌نویسد:‌»این‌ است.‌روزنامه‌نگاری‌که‌در‌سخنرانی‌او‌در‌کلیسای‌

شرقی‌محترم‌در‌برابر‌پس‌زمینه‌ی‌تاریک‌محراب‌کلیسای‌اَسِنشِن‌شمایل‌گیرایی‌پیدا‌کرده‌بود.«‌

‌)Church of Our Father(‌»روزنامه‌نگار‌دیگری‌که‌در‌سخنرانی‌عبدالبهاء‌در‌»کلیسای‌پدر‌ما

در‌واشینگتن‌در‌‌۲۱آوریل‌‌۱۹۱۲حضور‌داشت،‌اظهارات‌مشابهی‌دارد:‌»اندام‌لاغر‌این‌ایرانی‌

محترم‌که‌محاسنی‌نرم‌و‌سفید‌داشت،‌در‌جامه‌ای‌بلند‌که‌تا‌زمین‌می‌رسید‌پوشیده‌شده‌بود‌

و‌بر‌بالای‌موهای‌چون‌برف‌سپیدش،‌سرپوشی‌عمامه‌مانند‌داشت‌که‌تصویر‌تأثیرگذاری‌را‌به‌

وجود‌آورده‌بود.«‌۱۱نشریه‌ی پست )Post(‌ضمن‌معرفی‌مقاله‌ای‌درباره‌ی‌مشارکت‌عبدالبهاء‌

در‌»کنفرانس‌کلیسای‌موحدین‌آمریكا«‌)American Unitarian Conference(‌که‌در‌‌۲۲مه‌

‌۱۹۱۲در‌بوستون‌برگزار‌شد،‌می‌نویسد:‌»پیشوای‌جنبش‌بهائی‌در‌حالی‌که‌ردای‌لَخت‌و‌

موج‌دار‌زادگاهش‌را‌بر‌تن‌دارد،‌تأثیر‌زیادی‌بر‌مخاطبانش‌که‌اکثراً‌کشیشانی‌از‌سراسر‌ایالات‌

متحده‌و‌کانادا‌بودند،‌گذاشت.‌چهره‌ی‌استثنایی،‌ریش‌سفید‌بلند‌و‌نحوه‌ی‌بیان‌افکارش‌با‌

10  The New York Times )1912(, 15 April, p. 9.
11  ‘Abdul Expounds Bahai Doctrine’, Washington Herald )1912(, 22 April.
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اصول‌کلی‌صلح‌که‌دین‌جدید‌به‌آن‌پایبند‌است،‌هم‌خوانی‌داشت.«‌۱۲

برخی‌از‌مقالات‌از‌این‌حیث‌اهمیت‌دارند‌که‌اطلاعاتی‌درباره‌ی‌سخنرانی‌هایی‌می‌دهند‌

از‌ شده‌ منتشر‌ مجموعه‌های‌ از‌ هیچ‌یک‌ در‌ نتیجه،‌ در‌ و‌ نکرده‌اند‌ ثبت‌ را‌ آنها‌ بهائیان‌ که‌

سخنرانی‌های‌عبدالبهاء‌وجود‌ندارند.‌برای‌مثال،‌به‌لطف‌مقاله‌ای‌که‌در‌‌۲۳سپتامبر‌‌۱۹۱۲

در‌مینیاپولیس مورنینگ تریبون )Minneapolis Morning Tribune(‌منتشر‌شد،‌می‌توان‌نتیجه‌

 )Shari Tov(‌»گرفت‌که‌موضوعاتی‌که‌عبدالبهاء‌در‌سخنرانی‌خود‌در‌»کنیسه‌ی‌شاری‌توو

)Emanuel(‌در‌ امانوئل«‌ مطرح‌کرد،‌بسیار‌شبیه‌به‌اظهاراتِ‌چند‌روز‌بعد‌او‌در‌»کنیسه‌ی‌

سانفرانسیسكو‌بود.

باید‌به‌این‌نکته‌توجه‌کرد‌که‌گاهی‌بیش‌از‌یک‌روزنامه‌نگار‌درباره‌ی‌سخنرانی‌ای‌واحد‌

مطلب‌نوشته‌است‌و‌در‌نتیجه،‌گزارش‌های‌متفاوتی‌درباره‌ی‌رویدادی‌واحد‌وجود‌دارد.‌این‌

شرایط‌در‌برخی‌موارد‌امكان‌دستیابی‌به‌تصویری‌کامل‌تر‌و‌دقیق‌تر‌را‌درباره‌ی‌آنچه‌گفته‌شده‌

است‌و‌آنچه‌در‌جلسه‌ای‌خاص‌روی‌داده،‌فراهم‌می‌کند.

5(‌»خطابات«‌عبدالبهاء

برخی‌روزنامه‌ها‌علاوه‌بر‌ارائه‌ی‌گزارشی‌درباره‌ی‌سخنرانی‌های‌عبدالبهاء،‌متن‌کامل‌سخنرانی‌

 City(‌»او‌را‌نیز‌به‌چاپ‌می‌رساندند.‌برای‌مثال،‌متن‌سخنرانی‌او‌در‌»کلیسای‌سیتی‌تمپل

Temple(‌در‌لندن‌-‌نخستین‌سخنرانی‌عمومی‌عبدالبهاء‌در‌غرب‌-‌بلافاصله‌در‌کریسشن 

کامنولث ‌)Christian Commonwealth(‌در‌لندن‌۱۳منتشر‌و‌سپس‌به‌آمریكا‌مخابره‌شد‌و‌

Buffalo Ex-(  ‌۱۴بوفالو اکسپرس،)Los Angeles Times(‌ لس آنجلس تایمز ‌دست‌کم‌در

این‌دست،‌ از‌ نمونه‌ای‌دیگر‌ یافت.‌ انتشار‌ بالتیمور‌ )American(‌۱6در‌ آمریکن‌ و‌ ‌۱5)press

سخنرانی‌عبدالبهاء‌در‌»کنیسه‌ی‌امانوئل«‌در‌سانفرانسیسكو‌است‌که‌متن‌آن‌چند‌روز‌بعد‌در‌

شماره‌ی‌مخصوص‌پالو  آلتان‌)Palo Altan(‌۱۷-‌که‌متن‌دیگر‌سخنرانی‌ها‌را‌هم‌منتشر‌کرده‌

بود‌-‌انتشار‌یافت‌و‌سپس‌به‌لندن‌ارسال‌شد‌و‌در‌نشریه‌ی کریسشن کامنولث‌۱۸به‌چاپ‌رسید.‌

12  Boston Post )1912(, 23 May.
13  The Christian Commonwealth )1911(, 13 September, p. 850 )2(.
14  ‘Persian Prophet Society Cult’, Los Angeles Times )1911(, 1 October, p. 21. 
15  ‘Abdul Baha the Prophet’, Buffalo Express )1911(, 8 October, p. 5.
16  ‘London Bows at the Feet of a New Prophet’, American (1911), 8 October, p. 16. 
17  ‘Message to the Jews’, Palo Altan )1912(, 1 November, p. 3.
18  ‘The Fundamental Unity of All Religions’, The Christian Commonwealth )1913(, 1 January, pp. 
263-264.
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سخنرانی‌های‌متعدد‌دیگری‌نیز‌در‌آمریكا،‌انگلستان،‌اسكاتلند‌و‌فرانسه‌ایراد‌شدند‌و‌در‌

مطبوعات‌به‌چاپ‌رسیدند.‌برخی‌از‌آنها‌هنوز‌در‌مجموعه‌‌‌‌آثار‌بهائی‌انتشار‌نیافته‌اند.‌

صفحه‌ی‌نخست‌شماره‌ی‌ویژه‌ی‌روزنامه‌ی‌پالو آلتان‌در‌‌۱نوامبر‌‌۱۹۱۲به‌عبدالبهاء‌اختصاص‌یافته‌بود.‌این‌شماره‌
حاوی‌متن‌چندین‌سخنرانی‌او‌در‌کالیفرنیا‌و‌همچنین‌نامه‌‌ی‌وی‌به‌سردبیر‌روزنامه‌‌بود.
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6(‌مصاحبه‌ها‌

درباره‌ی‌ اطلاعات‌ از‌ نشریات‌و‌مجلات‌گنجینه‌ی‌مهمی‌ برخی‌ با‌ مصاحبه‌های‌عبدالبهاء‌

سفرهای‌اوست.‌تخمین‌تعداد‌کل‌این‌مصاحبه‌ها‌بسیار‌دشوار‌است‌اما‌می‌توان‌گفت‌که‌تقریباً‌

وارد‌هر‌شهری‌که‌می‌شد،‌از‌او‌درخواست‌مصاحبه‌می‌کردند.‌در‌برخی‌مواقع‌عبدالبهاء‌با‌

گروهی‌از‌روزنامه‌نگاران‌در‌جلسه‌ای‌واحد‌دیدار‌می‌کرد‌و‌به‌پرسش‌های‌آنان‌پاسخ‌می‌داد.‌در‌

نتیجه،‌در‌روزهای‌آتی‌نشریات‌مختلف‌روایت‌های‌خود‌را‌از‌ملاقاتی‌واحد‌منتشر‌می‌کردند‌

و‌به‌این‌ترتیب،‌با‌در‌دست‌داشتن‌مطالب‌متعدد‌امكان‌حصول‌اطمینان‌از‌صحت‌و‌دقت‌

این‌روایت‌ها‌وجود‌دارد.

آتی‌ برای‌نسل‌های‌ با‌عبدالبهاء‌ملاقات‌کردند،‌ این‌روزنامه‌نگاران‌که‌شخصاً‌ از‌ برخی‌

توصیف‌هایی‌از‌سرووضع‌ظاهری‌و‌شخصیت‌او‌و‌همچنین‌تأثیری‌که‌بر‌روی‌آنها‌داشته،‌

بر‌جای‌گذاشته‌اند.‌

برای‌مثال،‌گزارشگر‌نشریه‌ی‌سان‌)Sun(‌در‌نیویورک‌که‌به‌محض‌ورود‌عبدالبهاء‌به‌شهر‌

با‌او‌در‌»هتل‌آنسونیا«‌ملاقات‌کرده‌بود،‌او‌را‌چنین‌توصیف‌می‌کند:‌»عبدالبهاء‌اکنون‌حدوداً‌

6۸ساله‌است‌اما‌دوران‌حبس‌چهل‌ساله‌در‌زندان‌ترکیه‌باعث‌شده‌پیرتر‌به‌نظر‌برسد.‌قد‌

متوسطی‌دارد‌اما‌به‌خاطر‌طرز‌ایستادن‌و‌حالت‌بدنش‌همانند‌مردی‌بلندقامت‌به‌نظر‌می‌رسد.‌

موی‌بلند‌سفیدش‌بر‌روی‌شانه‌هایش‌می‌ریزد.‌ریش‌و‌سبیل‌او‌همانند‌موهایش‌سفید‌است.‌

پیشانی‌بلند‌و‌پرچینی‌دارد‌و‌بینی‌اش‌بزرگ‌و‌عقابی‌است.‌چشم‌های‌عبدالبهاء‌آبی‌و‌بزرگ‌
است‌و‌نگاه‌نافذی‌دارد.«۱۹

مری‌چمبرز‌)Mary Chambers(‌۲۰در‌مقاله‌ای‌در‌تریبون‌)Tribune(‌نیویورک‌اظهارات‌

مشابهی‌را‌بیان‌می‌کند:‌»او‌تقریباً‌قدی‌متوسط‌دارد‌اما‌وقار‌و‌طرز‌ایستادن‌شاهانه‌اش‌به‌قدری‌

چشمگیر‌و‌استثنایی‌است‌که‌قامتش‌بیشتر‌از‌متوسط‌به‌نظر‌می‌رسد...«‌مقاله‌ی‌چمبرز‌بنا‌

بر‌سبک‌کاری‌اش،‌بسیار‌طعنه‌آمیز‌بود.‌او‌علاوه‌بر‌نویسندگی،‌به‌خاطر‌کشیدن‌کاریكاتور‌و‌

نقاشی‌شخصیت‌هایی‌که‌با‌آنها‌مصاحبه‌می‌کرد‌بسیار‌مشهور‌بود.‌در‌واقع،‌لحن‌نیش‌دار‌و‌

گزنده‌ی‌او‌در‌مقاله‌هایش‌آنها‌را‌نیز‌به‌کاریكاتور‌تبدیل‌می‌کرد.‌

19  ‘Disciples Hail Abdul Baha’, The Sun )1912(, 12 April, p. 5.
در‌این‌مقاله‌تصویری‌از‌عبدالبهاء‌در‌پاریس‌منتشر‌شده‌است.‌

‌‌مری‌چمبرز‌)۱۸6۹-۱۹6۰(‌از‌نخستین‌زنان‌کاریكاتوریست‌آمریكاست.‌ستون‌ثابت‌او‌در‌‌نیویورک  ۲۰
ورلد‌)New York World(‌و‌بعدتر‌در‌تریبون‌و‌سایر‌روزنامه‌ها‌به‌خاطر‌مصاحبه‌هایش‌با‌شخصیت‌های‌آن‌زمان‌
مشهور‌بود.‌او‌زبان‌تند‌و‌نیش‌داری‌داشت‌و‌مقاله‌هایش‌با‌نقاشی‌و‌کاریكاتور‌فرد‌مصاحبه‌شونده‌همراه‌بود.‌
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بخش‌نخست‌مقاله‌ی‌او‌درباره‌ی‌عبدالبهاء،‌تمسخر‌کسانی‌بود‌که‌در‌آنسونیا‌دیده‌بود؛‌

عبدالبهاء،‌ با‌ دیدار‌ لحظه‌ی‌ توصیف‌ هنگام‌ اما‌ بودند.‌ عبدالبهاء‌ ملاقات‌ منتظر‌ افرادی‌که‌

لحن‌مقاله‌به‌شدت‌تغییر‌می‌کند.‌مصاحبه‌ی‌او‌با‌عبدالبهاء‌و‌همراهی‌با‌وی‌هنگام‌دیدار‌از‌

»بوئری‌میشن«‌)Bowery Mission(‌به‌قدری‌چمبرز‌را‌تحت‌تأثیر‌قرار‌داده‌بود‌که‌مقاله‌اش‌را‌

با‌این‌عبارات‌به‌پایان‌رساند:‌»هنگامی‌که‌زیر‌آسمان‌پرستاره‌راه‌می‌رفتم،‌عبارتی‌را‌با‌خود‌

زمزمه‌می‌کردم‌که‌یكی‌از‌ارادتمندانِ‌شرقی‌عبدالبهاء‌در‌وصف‌او‌بیان‌کرده‌و‌او‌را‌نسیم‌
الهی‌خوانده‌بود.«۲۱

یكی‌دیگر‌از‌گزارشگران‌نیویورک،‌نماینده‌ی نشریه ی تایمز،‌لحظه‌ی‌ملاقات‌مری‌چمبرز‌

با‌عبدالبهاء‌را‌این‌گونه‌توصیف‌کرده‌است:

اتاق‌انتظار‌در‌آپارتمان‌او‌مملو‌از‌گل‌بود.‌لازم‌نبود‌مدت‌زمان‌زیادی‌

بمانیم‌زیرا‌عبدالبهاء‌وقت‌شناس‌و‌منظم‌است.‌پس‌از‌دو‌دقیقه،‌ منتظر‌

مردی‌ وارد‌شود.‌ تا‌ از‌گزارشگر‌خواست‌ و‌ را‌گشود‌ دری‌ ایرانی‌ جوانی‌

بالنسبه‌کوچک‌با‌ریشی‌سفید‌و‌دارای‌مهربان‌ترین‌و‌خوش‌روترین‌چهره‌ی‌

او‌در‌خرقه‌ی‌قهوه‌ای‌رنگش‌بسیار‌تماشایی‌ را‌پیش‌کشید.‌ عالم‌دستش‌

بود‌اما‌این‌فکر‌زیاد‌طول‌نکشید‌زیرا‌او‌با‌لبخندی‌ملیح‌و‌در‌حالی‌که‌

جلوتر‌حرکت‌می‌کرد‌و‌دست‌فرد‌ملاقات‌کننده‌را‌در‌دست‌داشت،‌او‌را‌

نیز‌بر‌صندلی‌دیگری‌ به‌سمت‌صندلی‌اش‌راهنمایی‌کرد.‌سپس‌خودش‌

در‌مقابل‌او،‌نشست‌و‌به‌زبان‌فارسی‌شروع‌به‌صحبت‌کرد‌و‌فرد‌جوان‌

حرف‌هایش‌را‌ترجمه‌می‌کرد.

او‌بعد‌از‌مرور‌برخی‌از‌سخنان‌عبدالبهاء،‌چنین‌ادامه‌می‌دهد:

را‌ ادا‌می‌شدند،‌فرد‌ این‌صورت،‌در‌قالب‌جملاتی‌کوتاه،‌ به‌ کلماتی‌که‌

 )Broadway(کیلومترها‌از‌نیویورک‌دور‌می‌کرد.‌بیرون‌از‌پنجره‌برادوی‌

قرار‌داشت،‌زیر‌ساختمان،‌قطار‌شهری‌و‌در‌طبقه‌ی‌پایین‌تمام‌تجهیزات‌

و‌اسباب‌هتلی‌بزرگ.‌اما‌تمام‌این‌چیزها‌کمتر‌از‌تصویری‌که‌آن‌آموزگار‌

سال‌خورده‌به‌ذهن‌متبادر‌می‌کرد،‌واقعی‌به‌نظر‌می‌رسیدند.‌تنها‌چیزهایی‌که‌

نزدیک‌به‌نظر‌می‌رسیدند،‌کوه‌های‌کرمل‌در‌نزدیكی‌ناصره‌و‌دشت‌هایی‌

21  New York Tribune )1912(, 5 May, 1b.
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بودند‌که‌در‌آنها‌سوسن‌ها‌بسی‌زیباتر‌از‌سلیمان‌با‌تمام‌حشمت‌و‌جلالش‌۲۲

بودند.‌

غرابت‌تمام‌این‌احوال،‌این‌نحو‌سخن‌گفتن،‌آن‌زبان‌عجیب‌و‌لباس‌نا‌آشنا‌

ممكن‌بود‌در‌شنونده‌احساسی‌ناخوشایند‌و‌ناراحت‌کننده‌به‌وجود‌آورد‌

اما‌در‌کنار‌عبدالبهاء‌هیچ‌کسی‌احساس‌ناخوشایندی‌ندارد.‌آن‌گزارشگر‌

قرار‌ را‌مخاطب‌ عبدالبهاء‌ باید‌ می‌کرد‌که‌چگونه‌ فکر‌ با‌خودش‌ پیش‌تر‌

دهد‌اما‌اکنون‌آن‌مسئله‌خیلی‌احمقانه‌به‌نظر‌می‌رسید.‌اهمیتی‌نداشت‌

که‌شما‌چه‌می‌گویید‌و‌چه‌می‌کنید،‌این‌آموزگار‌سال‌خورده‌می‌دانست‌که‌
نیتتان‌خیر‌است.۲۳

 )Parsons(گزارشگری‌که‌در‌واشینگتن‌و‌هنگام‌مراسم‌استقبال‌در‌خانه‌ی‌خانم‌پارسونز‌

حضور‌داشت،‌عبدالبهاء‌را‌چنین‌توصیف‌می‌کند:‌»چهره‌ی‌پرلطافتی‌دارد‌و‌هنگام‌صحبت‌

در‌چهره‌ی‌مخاطبش‌دقیق‌می‌شود‌تا‌ببیند‌آیا‌حرف‌هایش‌را‌متوجه‌شده‌است.‌هنگامی‌که‌

نکته‌ی‌خوبی‌مطرح‌می‌کند،‌لبخندی‌بر‌لبانش‌می‌نشیند.‌پیشانی‌اش‌بلند‌است‌و‌تمام‌ظواهر‌
یک‌اندیشمند‌ژرف‌اندیش‌را‌دارد.«۲۴

زیر‌ در‌ می‌نویسد:‌»چشم‌هایش‌ او‌چنین‌ توصیف‌ظاهر‌ در‌شیكاگو‌هنگام‌ گزارشگری‌

ابروهای‌پرپشتش‌فرورفته‌اند‌و‌شوق‌و‌شور‌نگاهش‌نشان‌از‌حرارت‌مردی‌دارند‌که‌هرچند‌
هفتادساله‌است‌اما‌می‌توان‌گفت‌که‌هیچ‌سنی‌ندارد.«۲5

ماریون‌برونوت‌هِی‌میكر‌)Marion Brunot Haymaker(،‌ستون‌نویس‌نشریه‌‌ی‌کرونیکل-

تلگراف‌)Chronicle-Telegraph(،‌که‌با‌عبدالبهاء‌در‌پیتسبورگ‌)Pittsburgh(‌ملاقات‌کرد،‌

می‌نویسد:‌»هنگامی‌که‌می‌نشینید‌و‌حرف‌زدن‌او‌را‌تماشا‌می‌کنید‌و‌متوجه‌چشمان‌غمگین‌و‌

مهربان،‌بدنی‌که‌زودتر‌از‌موعد‌پیر‌شده‌است‌و‌دستان‌بی‌قرار‌و‌سرشار‌از‌همدلی‌اش‌می‌شوید،‌

به‌شخصیت‌این‌آموزگار‌پی‌می‌برید‌و‌به‌این‌باور‌می‌رسید‌که‌او‌حقیقتاً‌تجسم‌مهمان‌نوازی‌
و‌حقیقت‌است‌و‌افتادگی‌و‌فروتنی‌و‌عشق‌به‌نوع‌بشر‌جزئی‌از‌وجود‌اوست.«۲6

‌‌اشاره‌ای‌است‌به‌لوقا‌‌۱۲:۲۷)سوسن‌های‌‌چمن‌را‌بنگرید‌چگونه‌نموّ‌می‌کنند‌و‌حال‌آنکه‌نه‌زحمت‌ ۲۲
می‌کشند‌و‌نه‌می‌ریسند‌اما‌به‌شما‌می‌گویم‌که‌سلیمان‌با‌همه‌ی‌جلالش‌مثل‌یكی‌از‌اینها‌پوشیده‌نبود(.

23  ‘A Message from Abdul Baha, Head of the Bahais’, New York Times )1912(, 21 April, p. 14.
24  ‘A Message from Abdul Baha’, Amerika Esperantisto )1912(, June, 11)5(, pp. 19-20.

این‌مطلب‌بعدها‌در‌‌Promulgation of Universal Peaceمنتشر‌شد.‌
25  The Chicago Examiner )1912(, 1 May.
26  The Chronicle-Telegraph )1912(, 8 May.
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این‌که‌می‌دیدم‌عبدالبهاء‌ »از‌ لندن‌می‌نویسد:‌ ‌)Evening Star( استار‌ ایونینگ  خبرنگار 

عباس‌به‌رغم‌این‌واقعیت‌که‌بخش‌اعظم‌حیات‌خود‌را‌در‌زندان‌سپری‌کرده‌است،‌می‌تواند‌

نسبت‌به‌جزئیات‌زندگی‌مردم‌انگلستان‌علاقه‌و‌همدلی‌نشان‌دهد،‌حیرت‌زده‌بودم.‌او‌از‌

من‌درباره‌ی‌زندگی‌ام‌پرسید‌و‌من‌برایش‌داستان‌سفر‌اخیرم‌به‌روسیه‌را‌تعریف‌کردم.‌تصور‌
می‌کردم‌با‌کسی‌صحبت‌می‌کنم‌که‌همواره‌دوستم‌بوده‌است.«۲۷

از‌ بعضی‌ با‌ رسانه‌ نقش‌ و‌ روزنامه‌نگاری‌ درباره‌ی‌ را‌ خود‌ توصیه‌های‌ عبدالبهاء‌

روزنامه‌نگاران‌در‌میان‌می‌گذاشت.‌مقاله‌ای‌در‌دیلی نیوز‌)Daily News(‌شیكاگو‌توصیفی‌

از‌جلسه‌ی‌ملاقات‌گروهی‌از‌روزنامه‌نگاران‌با‌عبدالبهاء‌و‌اظهارات‌او‌درباره‌ی‌مطبوعات‌به‌

دست‌می‌دهد:

پشت‌درِ‌سوئیت‌هتل‌پلازا‌)Plaza Hotel(‌یک‌بشقاب‌تربچه‌و‌کرفس‌که‌

رویشان‌آب‌پاشیده‌بودند،‌دیده‌می‌شد.‌این‌بخشی‌از‌صبحانه‌ی‌عبدالبهاء‌

بود،‌آشپزی‌ایرانی‌او‌را‌]در‌این‌سفر[‌همراهی‌می‌کرد.‌بر‌روی‌در‌علامتی‌

نصب‌شده‌بود‌و‌روی‌آن‌نوشته‌شده‌بود:

»زنگ‌نزنید،‌به‌آرامی‌در‌بزنید«

یک‌نفر‌از‌میان‌هیئت‌روزنامه‌نگاران‌به‌آرامی‌در‌زد.‌امین‌فرید‌در‌را‌باز‌کرد‌و‌

ملاقات‌کنندگان‌را‌با‌عبور‌از‌راهرویی‌طولانی‌به‌سمت‌اتاق‌»سرکارآقا«‌برد.

صدایی‌از‌داخل‌اتاق‌پرنور‌گفت‌»مرحبا!«

عبدالبهاء‌از‌زیر‌ابروان‌سفید‌و‌پرپشتش‌به‌هریک‌از‌ملاقات‌کنندگان‌نگاهی‌

مشتاقانه‌انداخت.‌چروک‌های‌ظریف‌متعددی‌بر‌روی‌پوست‌تیره‌‌اش‌نقش‌

بسته‌بود.‌ریش‌او‌سپید‌بود.‌پیشانی‌بلندی‌داشت‌و‌بر‌سرْ‌فینه‌و‌دستاری‌

به‌رنگ‌حنایی‌و‌کرم‌گذاشته‌بود.‌گیسوی‌بلندش‌از‌قفا‌آویزان‌بود‌و‌بر‌

شانه‌هایش‌می‌ریخت.‌او‌قبایی‌حنایی‌و‌شالی‌کرم‌رنگ‌با‌خطوط‌ظریف‌

صورتی‌و‌آبی‌بر‌کمر‌داشت‌و‌بر‌روی‌آن‌عبایی‌مشكی‌بر‌تن‌کرده‌بود.‌

او‌به‌ملاقات‌کنندگان‌اشاره‌کرد‌که‌بنشینند‌و‌خود‌بر‌روی‌صندلی‌ننوییِ‌کنار‌

تختخواب‌نشست.‌پیش‌از‌آن‌که‌به‌واسطه‌ی‌مترجم‌خود‌شروع‌به‌صحبت‌

27  The Evening Standard and St. James Gazette )1911(, 8 September.



۲۰6

عبدالبهاء
در انجمن عالم

کند،‌به‌اطراف‌اتاق‌که‌با‌گل‌تزیین‌شده‌بود،‌نگاهی‌انداخت...

امین‌ آورد«‌و‌سپس‌ فراهم‌ را‌ باید‌حقایق‌ »روزنامه‌نگار‌ فارسی‌گفت:‌ به‌

]فرید[‌آن‌را‌ترجمه‌کرد.‌»جراید‌رهبران‌مردم‌اند‌و‌مردم‌باید‌بتوانند‌به‌آنچه‌
می‌خوانند‌اتکا‌کنند...«۲۸

نماینده‌ی‌نشریه‌ی‌پابلیک لدجر )Public Ledger(‌در‌فیلادلفیا‌گفت‌وگویی‌را‌با‌عبدالبهاء‌

روایت‌می‌کند‌که‌در‌آن‌مسئله‌ی‌روزنامه‌نگاری‌مطرح‌می‌شود:

عبدالبهاء‌می‌پرسد‌شما‌در‌این‌شهر‌چند‌روزنامه‌دارید؟

»فکر‌کنم‌نُه‌یا‌ده.«‌اطلاعات‌را‌به‌او‌منتقل‌می‌کنند.

فیلسوف‌سری‌تکان‌می‌دهد‌و‌مطلبی‌بیان‌می‌کند.

مترجم‌می‌گوید:‌»عبدالبهاء‌می‌گوید‌که‌بسیار‌خوب‌است.«

سپس‌عبدالبهاء‌که‌تنها‌چند‌ماه‌از‌آزادی‌اش‌از‌زندانی‌چهل‌ساله‌در‌تبعیدگاه‌

عکا،‌سوریه،‌که‌به‌خاطر‌بیان‌تعالیم‌مترقی‌اش‌به‌آن‌گرفتار‌شده‌بود،‌می‌گذرد،‌

برای‌نشریات‌و‌روزنامه‌نگاران‌آمریكایی‌رهنمودهایی‌ارائه‌می‌کند.‌وقفه‌ای‌

تأثیرگذار‌بین‌جملاتش‌وجود‌دارد‌و‌مترجم‌او،‌احمد‌سهراب،‌سخنان‌او‌

را‌این‌گونه‌ترجمه‌کرد:

»روزنامه‌ها‌آینه‌ی‌ترقی‌یا‌تدنی‌جوامع‌اند.

ترقی‌یا‌تدنی‌هر‌ملتی‌در‌جرایدش‌جلوه‌می‌کند.

روزنامه‌نگارانی‌که‌به‌وظایف‌خود‌عمل‌می‌کنند،‌مروج‌فضایل‌در‌جامعه‌اند.‌

تنها‌راه‌حصول‌این‌مقصود‌آن‌است‌که‌آنها‌به‌وظایفی‌که‌بر‌عهده‌‌دارند‌

عمل‌کنند.

روزنامه‌نگاری‌باید‌در‌خدمت‌حقیقت‌باشد.

روزنامه‌ها‌باید‌درباره‌ی‌اسباب‌رشد‌و‌ترقی‌نوع‌بشر‌تحقیق‌کنند‌و‌آنها‌را‌

منتشر‌سازند.‌

28  ‘Baha is Peace Herald’, Daily News )1912(, 30 April.
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روزنامه‌نگاران‌باید‌مطالب‌مهم‌و‌معنادار‌بنویسند،‌مطالبی‌که‌مروج‌سعادت‌

عمومی‌باشد.‌اگر‌چنین‌کنند،‌آنها‌اولین‌عامل‌رشد‌و‌ترقی‌جامعه‌خواهند‌بود.‌‌

روزنامه‌ها‌از‌همان‌اولین‌روزهای‌انتشار‌اسباب‌پیشرفت‌بوده‌اند.‌اگر‌آنها‌در‌

اجرای‌وظایفشان‌ثبوت‌و‌رسوخ‌نشان‌دهند،‌نتایج‌عظیمه‌پدید‌خواهد‌آمد.‌

این‌ به‌ تا‌ باشند‌ اعتماد‌ تا‌سازمان‌هایی‌مورد‌ باید‌بكوشند‌ روزنامه‌نگاران‌

ترتیب‌مطالبشان‌در‌قلوب‌تأثیر‌کند‌و‌موجب‌تهذیب‌خوانندگان‌شود.«‌۲۹

عبدالبهاء‌در‌مصاحبه‌با‌مری‌چمبرز‌که‌پیش‌تر‌به‌آن‌اشاره‌کردیم،‌می‌گوید:‌»فراموش‌

مكن‌که‌اصحاب‌جراید‌خادمان‌نوع‌بشرند.‌شما‌اقوال‌و‌اعمال‌ما‌را‌برای‌آنها‌تفسیر‌می‌کنید.‌

مسئولیت‌خطیری‌بر‌عهده‌ی‌شماست.‌لطفاً‌این‌را‌فراموش‌مكنید‌و‌جدی‌بگیرید.«‌۳۰)ترجمه(‌

عبدالبهاء‌به‌فرستاده‌ی‌کریسشن ساینس مانیتور‌)Christian Science Monitor(‌در‌لندن‌گفت:‌

»جرایدی‌...‌که‌می‌کوشند‌تا‌تنها‌حقیقت‌را‌بیان‌کنند‌و‌آیینه‌ای‌در‌برابر‌حقیقت‌بگیرند،‌همانند‌

آفتاب‌اند‌و‌به‌واسطه‌ی‌حقیقت‌اسباب‌روشنی‌عالم‌اند‌و‌آثارشان‌ابدی‌است.‌کسانی‌که‌در‌فکر‌

منافع‌شخصی‌محدود‌خود‌هستند،‌نوری‌به‌عالم‌نمی‌تابانند‌و‌این‌بیهودگی‌سبب‌از‌بین‌رفتن‌

آثارشان‌خواهد‌شد.‌شما‌با‌عمل‌به‌اهداف‌جریده‌ی‌خود‌در‌واقع،‌بر‌آن‌روشنایی‌می‌افزایید.‌

به‌کار‌خود‌ادامه‌دهید‌و‌نگذارید‌چیزی‌مانع‌شما‌شود.«‌۳۱)ترجمه‌(‌‌

نوع‌دیگری‌از‌تعصب‌که‌در‌دوران‌سفرهای‌عبدالبهاء‌در‌غرب‌حاکم‌بود،‌تبعیض‌جنسیتی‌

بود.‌دانشمندان‌و‌افکار‌عمومی‌باور‌داشتند‌که‌زنان‌فروتر‌از‌مردان‌اند.‌برای‌مثال،‌بسیاری‌

معتقد‌بودند‌همان‌طور‌که‌اندازه‌ی‌جمجمه‌ی‌زنان‌عموماً‌از‌جمجمه‌ی‌مردان‌کوچک‌تر‌است،‌

از‌نظر‌هوش‌نیز‌در‌رتبه‌ی‌پایین‌تری‌قرار‌دارند.‌گروهی‌دیگر‌تأکید‌می‌کردند‌که‌عوامل‌زیستی‌

مانع‌از‌مشارکت‌زنان‌در‌عرصه‌ی‌عمومی‌است.‌در‌نتیجه،‌آنها‌استدلال‌می‌کردند‌که‌زنان‌

نباید‌حق‌رأی‌داشته‌باشند‌یا‌در‌سیاست‌مشارکت‌کنند.

برخلاف‌این‌نظرات،‌عبدالبهاء‌مؤکداً‌از‌برابری‌جنسیتی‌دفاع‌می‌کرد‌و‌نادرستی‌نظرات‌

رایج‌درباره‌ی‌قابلیت‌زنان‌را‌نشان‌می‌داد‌و‌مروج‌الگوی‌جامعه‌ای‌مبتنی‌بر‌برابری‌کامل‌جنسیتی‌

و‌مشارکت‌کامل‌زنان‌بود.‌جالب‌است‌که‌عبدالبهاء‌در‌سفر‌خود‌به‌اروپا‌و‌آمریكای‌شمالی‌

با‌رهبران‌برجسته‌ی‌جنبش‌اعطای‌حق‌رأی‌به‌زنان‌ملاقات‌کرد‌و‌آنها‌از‌او‌برای‌سخنرانی‌در‌

29  ‘Persian Sage Pays Visit to this City’, Public Ledger )1912(, 10 June.
30  New York Tribune )1912(, 5 May, 1b.
31  ‘Leader of Bahaism Talks about its Ethics’, The Christian Science Monitor )1911( 21 October, p. 6.
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برخی‌از‌مهم‌ترین‌سازمان‌های‌این‌جنبش‌دعوت‌کردند.‌

جنبش‌ به‌ او‌ نگرش‌ و‌ زنان‌ رأی‌ حق‌ به‌ نسبت‌ او‌ موضع‌ درباره‌ی‌ عبدالبهاء‌ از‌ بارها‌

‌New‌York‌City‌News(فمینیستی‌پرسیده‌بودند.‌او‌به‌گزارشگر‌خبرگزاری نیویورک سیتی‌

Agency(‌گفت:

زنان‌مدافع‌حق‌رأی‌برای‌امری‌ضروری‌مبارزه‌می‌کنند‌و‌بسیاری‌از‌آنها‌

آماده‌اند‌تا‌در‌این‌راه‌به‌زندان‌بیفتند.‌نباید‌حرکات‌افراط‌گرایان‌را‌تأیید‌

مانند‌مردان‌ زنان‌ اگر‌ این‌جنبش‌تعدیل‌خواهد‌شد.‌ نهایت،‌ اما‌در‌ کرد‌

تربیت‌می‌شدند‌چون‌قابلیت‌ها‌یكسان‌است،‌نتیجه‌نیز‌یكسان‌می‌شد.‌در‌

واقع،‌زنان‌استعداد‌بیشتری‌از‌مردان‌دارند‌زیرا‌قوه‌ی‌ادراک،‌احساسات‌و‌

قدرت‌شهود‌آنها‌بیشتر‌است.‌تأخر‌جنس‌زن‌تابه‌حال‌به‌جهت‌این‌بوده‌که‌

مثل‌مردان‌تربیت‌نمی‌شدند.

تمام‌فرزندان‌باید‌تربیت‌شوند‌اما‌اگر‌والدین‌نتوانند‌هم‌پسران‌و‌هم‌دختران‌

را‌تربیت‌کنند،‌تربیت‌دختران‌اعظم‌و‌اهم‌از‌تربیت‌پسران‌است‌زیرا‌این‌

دختران‌روزی‌مادر‌می‌شوند.‌این‌افکار‌در‌شرق،‌جایی‌که‌از‌آنجا‌می‌آیم،‌

ایران‌ بهائی‌ به‌تدریج‌مؤثر‌واقع‌می‌شود‌زیرا‌نسوان‌ اما‌ بدیع‌است‌ بسیار‌

همراه‌رجال‌تربیت‌می‌شوند.‌

باید‌به‌طبیعت‌بنگریم‌تا‌به‌حقیقت‌این‌امر‌پی‌ببریم.‌آیا‌این‌طور‌نیست‌که‌

بسیاری‌از‌اناث‌در‌عالم‌حیوان‌از‌ذکور‌قوی‌تر‌و‌نیرومندترند؟‌علت‌اصلیِ‌

نابرابری‌ذهنی‌و‌جسمی‌رجال‌و‌نساء،‌سنت‌و‌تربیت‌است‌که‌در‌اعصار‌

گذشته‌زنان‌را‌به‌جنس‌پست‌مبدل‌ساخته‌است.

در‌گذشته‌زور‌بر‌جهان‌حاکم‌بود‌و‌مردان‌به‌علت‌ستیزه‌جویی‌و‌قدرت‌

ذهن‌و‌جسمشان‌بر‌زنان‌غلبه‌داشتند.‌اما‌معیارها‌در‌حال‌تغییرند،‌زور‌در‌

حال‌از‌دست‌دادن‌اهمیت‌خود‌است‌و‌ذکاوت،‌فراست‌و‌خصوصیات‌

روحانی‌ای‌همچون‌عشق‌و‌خدمت‌که‌در‌نسوان‌قوی‌ترند،‌در‌حال‌اهمیت‌

یافتن‌اند.‌قرن‌جدید‌کمتر‌مردانه‌و‌سرشار‌از‌کمالات‌زنانه‌خواهد‌بود،‌یا‌

به‌بیانی‌دقیق‌تر،‌در‌این‌قرن‌عناصر‌زنانه‌و‌مردانه‌ی‌مدنیت‌تعادل‌خواهند‌
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یافت.‌۳۲)ترجمه‌(

 New( این‌سخنان‌در‌نشریات‌متعددی‌منتشر‌شد.‌عبدالبهاء‌به‌نماینده‌ی‌نیویورک تریبون

York Tribune( گفت:‌

اگر‌مادری‌خوب‌تربیت‌شده‌باشد،‌فرزندانش‌نیز‌تربیت‌خوبی‌خواهند‌

یافت.‌اگر‌مادر‌هوشیار‌باشد،‌فرزندان‌نیز‌هوشیار‌خواهند‌بود.‌اگر‌مادر‌

مذهبی‌باشد،‌فرزندان‌نیز‌مذهبی‌خواهند‌بود.‌اگر‌مادر،‌زنی‌شایسته‌باشد،‌

فرزندان‌نیز‌شایسته‌خواهند‌بود.‌نسل‌آینده‌متکی‌به‌مادران‌امروز‌است.‌آیا‌

این‌مسئولیتی‌اساسی‌برای‌زنان‌نیست؟

قطعاً‌خدا‌نمی‌خواهد‌که‌چنین‌عامل‌مهمی‌به‌کمال‌مطلوب‌خود‌دست‌

نیابد.‌عدل‌الهی‌اقتضا‌می‌کند‌که‌رجال‌و‌نساء‌از‌حقوق‌برابر‌برخوردار‌

باشند.‌رجال‌و‌نساء‌نزد‌خداوند‌یكسان‌اند.‌۳۳)ترجمه‌(

از‌عبدالبهاء‌درباره‌ی‌ نیویورک‌ )America(‌در‌ آمریکا‌ با‌نشریه‌ی‌ در‌مصاحبه‌ی‌دیگری‌

همین‌موضوع‌پرسیدند:

از‌نظر‌شما‌کدام‌مذهبی‌ترند،‌زنان‌یا‌مردان؟‌یعنی‌حقایقی‌را‌که‌مطرح‌

می‌کنید،‌کدام‌یک‌سریع‌تر‌می‌پذیرند؟

بین‌ تفاوتی‌ اینجا‌ در‌ را‌می‌پذیرد،‌ ما‌ تعالیم‌ ادراکی‌ و‌ هر‌صاحب‌هوش‌

رجال‌و‌نساء‌وجود‌ندارد.‌زیرا‌این‌اصول‌مطابق‌عقل‌و‌منطق‌اند‌و‌مسبب‌

خیر‌برای‌عموم‌بشر.

مثلًا‌ما‌می‌گویم‌نوع‌بشر‌باید‌عاشق‌و‌خادم‌یكدیگر‌باشند،‌عالم‌انسانی‌

را‌یک‌خاندان‌دانند‌و‌جمیع‌تعصبات‌دینی،‌وطنی‌و‌جنسی‌را‌به‌زاویه‌ی‌

نسیان‌سپارند.‌باید‌این‌تعصبات‌جاهلیه‌را‌فراموش‌کرد.‌باید‌رجال‌و‌نساء‌

متحد‌شوند.

نظر‌شما‌درباره‌ی‌جنبش‌حق‌رأی‌برای‌زنان‌چیست؟

هنوز‌بنا‌به‌برخی‌دلایل،‌نساء‌به‌کمالات‌رجال‌دست‌نیافته‌اند.‌این‌تفاوتی‌

32  Star of the West )1912(, 28 April, 3)3(, p. 1.
33  ‘Abdul Baha and Woman's Suffrage’, The Woman Voter )1912(, June, 3)5(.
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و‌ بین‌رجال‌ در‌حقیقت،‌ است.‌ تربیت‌ تفاوت‌ از‌ است‌ الان‌مشهود‌ که‌

نساء‌مساوات‌حقوق‌وجود‌دارد.‌کلْ‌فرزندان‌خدا‌هستند‌و‌قابلیت‌کسب‌

کمالات‌در‌نزد‌هر‌دو‌موجود.‌

نظر‌در‌عالم‌نبات‌و‌عالم‌حیوان‌می‌کنیم،‌مؤنث‌و‌مذکر‌است،‌اما‌امتیازی‌

در‌میان‌نیست.‌در‌نتیجه،‌اگر‌نساء‌تربیت‌یابند،‌خواهید‌دید‌که‌بین‌رجال‌

و‌نساء‌مساوات‌حقوق‌برقرار‌خواهد‌شد.

مصاحبه‌‌ی‌روزنامه ی شیکاگو دیلی نیوز‌‌)Chicago Daily News( با‌عبدالبهاء.‌او‌در‌این‌مصاحبه‌روزنامه‌نگاران‌
را‌تشویق‌می‌کند‌تا‌»بانیان‌حقیقت«‌باشند.‌



۲۱۱

عبدالبهاء
در انجمن عالم

حقیقتاً‌آمریكا‌رو‌به‌ترقی‌است،‌این‌مسلّم‌است.‌این‌خطه‌در‌جنبه‌های‌

روحانی‌و‌اخلاقی‌نیز‌ترقیات‌فوق‌العاده‌نموده‌است.‌۳۴)ترجمه‌(

)Charlotte Despard(‌رهبر‌یكی‌از‌سازمان‌های‌مدافع‌حق‌رأی‌زنان‌ شارلوت‌دسپارد‌

 The( ووت‌ و‌سردبیر‌نشریه‌ی‌  )Women’s Freedom League( آزادی‌زنان«‌ نام‌»انجمن‌ به‌

Vote(‌در‌لندن‌که‌به‌مسئله‌ی‌حق‌رأی‌زنان‌اختصاص‌داشت،‌درباره‌ی‌سخنرانی‌عبدالبهاء‌در‌

34  American )1912(, 14 April. The interview was reproduced in the Examiner )1912(, 20 April. 

نشریه‌ی‌سان،‌نشر‌نیویورک،‌)New York Sun(‌در‌‌۱۲آوریل‌‌۱۹۱۲مصاحبه‌ای‌
با‌عبدالبهاء‌منتشر‌کرد.‌



۲۱۲

عبدالبهاء
در انجمن عالم

جلسه‌ای‌که‌»سازمان‌آزادی‌زنان«‌در‌‌۲ژانویه‌ی‌‌۱۹۱۳ترتیب‌داده‌بود‌و‌در‌آن‌بیش‌از‌‌۱5۰۰

زن‌شرکت‌کرده‌بودند،‌می‌نویسد:

رویدادی‌به‌یادماندنی‌بود‌که‌تأثیرش‌بر‌حاضران‌ماندگار‌خواهد‌بود.‌در‌اینجا‌

ما‌بیش‌از‌آنکه‌بخواهیم‌به‌آنچه‌در‌آن‌جلسه‌یا‌در‌دیگر‌مواقع‌در‌خلال‌سفر‌

این‌انسان‌زیبا‌و‌شگرف‌-‌که‌پیروانش‌او‌را‌عبدالبهاء‌می‌خوانند‌-‌بیان‌

شد،‌بپردازیم،‌قصد‌داریم‌درباره‌ی‌حالات‌روحی‌ای‌صحبت‌کنیم‌که‌هرکجا‌
می‌رود،‌از‌او‌ساطع‌می‌شود.۳5

7-مقالات‌و‌نامه‌های‌عبدالبهاء

یكی‌از‌جنبه‌های‌سفرهای‌عبدالبهاء‌که‌هنوز‌به‌طور‌کامل‌مطالعه‌نشده،‌این‌مسئله‌است‌که‌

عبدالبهاء‌گاهی‌به‌درخواست‌سردیبران‌نشریات،‌نامه‌یا‌لوحی‌را‌برای‌انتشار‌به‌آنان‌می‌سپرد.

در‌کریسشن کامنولث‌لندن‌چند‌نمونه‌از‌این‌موارد‌یافت‌می‌شود‌اما‌»مقالاتی«‌از‌عبدالبهاء‌

Asiastic Quarterly Re-(نیویورک،‌ایژیاتیک کوارترلی ریویو‌‌)Independent(ایندیپندنت‌ ‌در

view(‌لندن‌یا‌در‌اینترنشنال سایکیک گزت‌)International Psychic Gazette(‌لندن‌نیز‌منتشر‌

شده‌است.‌در‌برخی‌موارد‌این‌مقالات‌به‌همراه‌تصویر‌متن‌فارسی‌انتشار‌می‌یافتند.‌

درست‌پیش‌از‌عزیمت‌عبدالبهاء‌از‌آمریكا،‌آلبرت‌داوسن‌)Albert Dawson(،‌سردبیر‌

کریسشن کامنولث‌از‌او‌خواست‌تا‌مطلبی‌برای‌انتشار‌در‌شماره‌ی‌مخصوص‌نشریه‌که‌حاوی‌

مكاتباتی‌با‌رهبران‌مذهبی‌بود،‌ارسال‌کند.‌این‌متن‌به‌عنوان‌نامه‌ی‌عبدالبهاء‌انتشار‌پیدا‌کرد:

از‌طرف‌من‌به‌خوانندگان‌خود‌تحیت‌برسانید.‌روش‌روزنامه‌ی کریسشن 

کامنولث بسیار‌اسباب‌مسرّت‌است‌زیرا‌مدیر‌این‌جریده‌خادم‌عالم‌انسانی‌

از‌تعصبات‌است.‌ فارغ‌ ارجمند‌ این‌مدیر‌ و‌عاشق‌صلح‌عمومی‌است.‌

امید‌ ایجاد‌شد.‌ ادیان‌مختلف‌مودت‌ قلوب‌ بین‌ آمریكا‌ در‌ الحمدللّه‌که‌

است‌که‌از‌الطاف‌جمال‌مبارک‌نزاع‌و‌جدال‌در‌میان‌ادیان‌به‌کلی‌از‌میان‌

برخیزد‌و‌همگی‌با‌هم‌اتحاد‌یابند.‌در‌کنائس‌یهودیان‌حقانیت‌مسیح‌و‌

توجه‌کامل‌گوش‌کردند.‌ با‌ اثبات‌کردم.‌همگی‌ را‌ نبوت‌حضرت‌رسول‌

مجملًا‌گفتم‌که‌مسیحیان‌به‌حضرت‌موسی‌اعتقاد‌دارند‌و‌تصدیق‌نبوت‌

بنی‌اسرائیل‌ انبیای‌ به‌ و‌ آسمانی‌خوانند‌ را‌کتاب‌ تورات‌ آنها‌ او‌می‌کنند.‌

35  ‘Towards Unity’, The Vote (1913), 10 January, 7(168), p. 180.
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ایمان‌دارند.‌چرا‌شما‌به‌مسیح‌باور‌ندارید‌و‌او‌را‌کلمةاللّه‌نمی‌خوانید؟‌چه‌

ضرّی‌شما‌را‌حاصل‌می‌شود؟‌در‌نتیجه‌ی‌این‌اقرار،‌تعصبات‌دو‌هزارساله‌

بین‌مسیحیان‌و‌یهودیان‌از‌میان‌برخیزد.‌هنگامی‌که‌خواننده‌این‌سخنرانی‌

را‌که‌در‌کنیسه‌ایراد‌شده‌بخواند،‌بسیار‌مسرور‌خواهد‌شد.‌۳6)ترجمه‌(

علاوه‌بر‌این،‌نشریات‌نامه‌های‌عبدالبهاء‌به‌کنفرانس‌های‌بین‌المللی‌-‌مانند‌»کنفرانس‌

)Universal Races Congress(‌که‌در‌‌۱۹۱۱در‌لندن‌برگزار‌شد‌-‌یا‌متن‌ نژادها«‌ جهانی‌

Andrew Car-( ‌نامه‌هایی‌را‌که‌برای‌افراد‌می‌فرستاد‌-‌مانند‌نامه‌ای‌که‌برای‌اندرو‌کارنگی

negie(،‌تاجر‌و‌نیكوکار‌سرشناس،‌ارسال‌کرده‌بود‌-‌به‌طور‌کامل‌یا‌مختصر‌منتشر‌می‌کردند.

***

آنچه‌از‌ارجاع‌ها‌به‌عبدالبهاء‌در‌اینجا‌آمد،‌تنها‌نمونه‌هایی‌از‌انواع‌ارجاع‌هایی‌بود‌که‌در‌

دوران‌سفرهای‌او‌منتشر‌می‌شد.‌بیش‌از‌نیمی‌از‌این‌ارجاع‌ها‌در‌آمریكا‌منتشر‌شدند.‌ارجاع‌های‌

متعددی‌در‌کانادا،‌فرانسه‌و‌بریتانیا‌نیز‌منتشر‌شد‌که‌مجموع‌آنها‌به‌بیش‌از‌سیصد‌مورد‌

می‌رسد.‌ارجاع‌ها‌به‌او‌در‌نشریات‌آلمان‌و‌مجارستان‌نیز‌هرچند‌کم‌تعدادند‌اما‌بسیار‌جالب‌

توجهند‌و‌جنبه‌های‌کمترشناخته‌شده‌تری‌از‌سفرهای‌او‌را‌نشان‌می‌دهند.‌

با‌این‌حال،‌صرفاً‌مطبوعات‌این‌کشورها‌نبودند‌که‌سفرهای‌او‌را‌منعکس‌می‌کردند.‌تقریباً‌

در‌تمام‌کشورهای‌اروپا،‌از‌اسپانیا‌تا‌روسیه،‌اخباری‌درباره‌ی‌او‌منتشر‌می‌شد.‌در‌آمریكای‌

لاتین،‌مقالاتی‌در‌آرژانتین،‌برزیل‌و‌مكزیک‌انتشار‌یافت.‌برخی‌نشریات‌در‌استرالیا‌و‌نیوزیلند‌

گزارش‌هایی‌درباره‌ی‌سفرهای‌او‌به‌انگلستان‌منتشر‌کردند.‌حتی‌در‌ژاپن‌و‌آفریقای‌جنوبی‌

نیز‌اشاراتی‌به‌عبدالبهاء‌وجود‌داشت.‌

این‌مطالب‌که‌تعداد‌آنها‌به‌‌۱۷۰۰مقاله‌می‌رسد،‌دلیلی‌است‌بر‌اهمیت‌عبدالبهاء‌به‌عنوان‌

شخصیتی‌تاریخی.‌باید‌از‌خود‌پرسید‌که‌چند‌ایرانی‌دیگر‌در‌قرن‌بیستم،‌نه‌به‌علت‌وقایع‌

سیاسی،‌انقلاب‌یا‌غوغای‌ثروتمندان‌و‌اهل‌قدرت‌بلكه‌به‌خاطر‌قیام‌برای‌ترویج‌صلح‌و‌دفاع‌

از‌برابری‌نوع‌بشر‌به‌این‌درجه‌از‌شهرت‌رسیده‌اند؟

36  The Christian Commonwealth )1912(, 11 December, p. 206.
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عبدالبهاء‌و‌برابری‌نژاد‌سیاه‌و‌سفید
جاناتان‌منون۱

برگردان:‌عرفان‌ثابتی

جنگ‌داخلی‌آمریكا‌از‌هر‌جنگ‌دیگری‌در‌قرن‌نوزدهم‌بیشتر‌کشته‌داده‌بود.‌از‌سال‌‌‌۱۸6۱تا‌

سال‌‌۱۸65تقریبا‌۷۰۰‌ًهزار‌زن،‌مرد‌و‌کودک‌در‌نبرد‌بر‌سرِ‌برده‌داری‌میان‌اتحادیه‌ی‌ایالت‌های‌

شمالی‌و‌ایالت‌های‌برده‌دار‌جنوبی‌کشته‌شدند.‌در‌سال‌‌۱۸65برده‌داری‌در‌همه‌ی‌ایالت‌ها‌و‌

منطقه‌ها‌ممنوع‌شد‌اما‌نژادپرستی‌بنیادین‌هرگز‌تغییر‌نکرد.‌هدف‌سیاست‌فدرالی‌»نوسازی«،‌

دگرگونی‌فرهنگ‌برده‌داری‌جنوب‌بود‌و‌صرفاً‌برای‌چند‌سال،‌برخورد‌با‌سیاه‌پوستان‌بهبود‌

یافت.‌کنگره‌در‌ایالت‌های‌شكست‌خورده‌حكومت‌نظامی‌برپا‌کرد‌و‌ارتش‌اتحادیه‌را‌برای‌

اشغال‌اراضی،‌اجرای‌صلح،‌و‌حفاظت‌از‌بردگانِ‌پیشین‌به‌جنوب‌فرستاد.‌شیوه‌ی‌فرمانداری‌‌

ایالت‌های‌جنوبی‌تغییر‌کرد،‌قوانین‌آنها‌بازنویسی‌شد‌و‌هزاران‌معلم‌برای‌آموزش‌بردگان‌

تازه‌آزادشده‌از‌شمال‌به‌جنوب‌رفتند.

ــکا‌و‌نویســنده‌ی‌زندگی نامــه ی ســارا  ــون‌)Jonathan‌Menon(‌ســردبیر‌ســایت ۲3۹ روز در آمری ــان‌من ‌‌جانات ۱
فارمــر‌اســت.‌او‌ایــن‌مقالــه‌را‌بــه‌ســفارش‌آســو‌نوشــته‌اســت.
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اما‌عمر‌نوسازی‌کوتاه‌بود.‌در‌پی‌معامله‌ی‌سیاسی‌بعد‌از‌انتخابات‌ریاست‌جمهوری‌سال‌

‌۱۸۷6نوسازی‌پایان‌یافت.‌ارتش،‌اتحادیه‌ی‌‌جنوب‌را‌ترک‌کرد،‌جامعه‌ی‌جنوبی‌نژادپرست‌

دوباره‌تثبیت‌شد،‌اداره‌ی‌امور‌محلی‌و‌ایالتی‌دوباره‌به‌دست‌سفیدپوستان‌افتاد‌و‌برداشت‌

‌مشترک‌)نوعی‌زراعت‌که‌بر‌اساس‌آن‌کشاورزان‌سیاه‌پوست‌در‌ازای‌کار‌روی‌زمین‌ملاکان‌

سفیدپوست‌در‌بخشی‌از‌محصول‌سهیم‌می‌شدند(‌اوضاعی‌را‌به‌وجود‌آورد‌که‌در‌عمل‌با‌

برده‌داری‌فرقی‌نداشت.

هرچند‌قانون‌فدرال‌به‌آمریكایی‌های‌آفریقایی‌تبار‌اجازه‌می‌داد‌که‌رأی‌دهند‌اما‌ایالت‌های‌

جنوبی‌این‌کار‌را‌ناممكن‌کردند.‌بر‌اساس‌قوانین‌جدید‌ایالتی،‌بردگان‌پیشینِ‌بی‌سواد‌ملزم‌

بودند‌که‌پیش‌از‌ثبت‌نام‌برای‌رأی‌دادن‌در‌آزمون‌سوادآموزی‌شرکت‌کنند‌و‌مالیات‌سرانه‌

بپردازند؛‌مبلغ‌هنگفتی‌که‌قادر‌به‌پرداختش‌نبودند.‌هنگامی‌که‌این‌موانع‌بی‌اثر‌شد،‌سفیدپوستان‌

جنوب‌به‌خشونت‌روی‌آوردند.

در‌سال‌‌۱۸۹۲هومر‌اِی.‌پلِسی )Homere A. Plessy(‌به‌اتهام‌ورود‌به‌واگن‌انحصاری‌

سفیدپوستان‌در‌قطاری‌در‌لوئیزیانا‌دستگیر‌و‌مجرم‌شناخته‌شد.‌»دیوان‌عالی‌ایالات‌متحده‌ی‌

آمریكا«‌از‌مداخله‌در‌پرونده‌ی‌پلسی‌در‌برابر‌فرگوسن‌)Plessy v. Ferguson(،‌یكی‌از‌پرونده‌های‌

قضایی‌مهم‌در‌تاریخ‌آمریكا،‌خودداری‌کرد.‌به‌نظر‌دیوان‌عالی،‌»اگر‌نژادی‌از‌نظر‌اجتماعی‌

فروتر‌از‌نژاد‌دیگری‌باشد‌قانون‌اساسی‌آمریكا‌نمی‌تواند‌آن‌ها‌را‌هم‌تراز‌شمارد.«‌۲اکنون‌تفکیک‌

سیاه‌پوستان‌از‌سفیدپوستان‌به‌قانون‌جاری‌در‌کشور‌تبدیل‌شده‌بود.

انتقاد‌عبدالبهاء‌از‌نژادپرستی‌آمریکایی

در‌سال‌‌۱۹۱۲عبدالبهاء‌برای‌سفری‌هشت‌ماهه‌وارد‌آمریكا‌شد.‌او‌حداقل‌از‌سه‌سال‌قبل‌

سرگرم‌برنامه‌ریزی‌برای‌مبارزه‌با‌ایدئولوژی‌های‌نژادی‌بود.‌در‌سال‌‌۱۹۰۹لویی‌جورج‌گریگوری‌

)Louis George Gregory(،‌وکیل‌۳۷ساله‌ی‌سیاه‌پوست‌اهل‌چارلستون‌)Charleston(‌در‌ایالت‌

کارولینای‌جنوبی‌)South Carolina(،‌بهائی‌شده‌بود.‌او‌رئیس‌»انجمن‌ادبی‌و‌تاریخی‌بِتِل«،‌

قدیمی‌ترین‌سازمان‌آمریكایی‌های‌آفریقایی‌تبار‌واشینگتن‌دی.‌سی.‌بود.‌وی‌خود‌را‌»تندرو‌و‌
زودباور«،‌و‌فعال‌در‌»مبارزه‌ای‌پرشور‌به‌نمایندگی‌از‌طرف‌گروهی‌از‌مردم«‌توصیف‌می‌کند.۳

در‌واشینگتن‌دی.‌سی.‌سیاه‌پوستان‌دیگری‌هم‌به‌جامعه‌ی‌بهائی‌پیوسته‌بودند‌اما‌عبدالبهاء‌

2  Plessy v. Ferguson 163 U.S. 537 (1896), pp. 551–552.
3  Morrison, G. (1982) To Move the World: Louis G. Gregory and the Advancement of Racial Unity in 
America. Wilmette, IL: Bahá’í Publishing Trust, p. 24.
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لویی‌گریگوری‌را‌برگزید.‌۴او‌به‌لویی‌گریگوری‌نوشت:‌»امیدم‌چنان‌است‌که‌...‌سبب‌شوی‌

سفید‌و‌سیاه‌به‌تفاوت‌های‌نژادی‌منگرند‌و‌به‌حقیقت‌بشر‌ناظر‌گردند،‌یعنی‌وحدت‌عمومی‌

و‌یگانگی‌نوع‌انسان...«‌5)ترجمه‌(

در‌بهار‌‌۱۹۱۱لویی‌گریگوری‌به‌رمله،‌مصر،‌رفت‌تا‌با‌عبدالبهاء،‌که‌در‌تدارک‌سفر‌به‌

اروپا‌بود،‌دیدار‌کند.‌در‌نخستین‌مكالمه،‌عبدالبهاء‌بی‌درنگ‌به‌موضوع‌نژاد‌اشاره‌کرد‌و‌

پرسید:‌»درباره‌ی‌اختلاف‌میان‌نژادهای‌سفید‌و‌سیاه‌چه‌نظری‌دارید؟«

لویی‌گریگوری‌بعدها‌نوشت:‌»این‌پرسش‌سبب‌شد‌لبخند‌بزنم‌چون‌بلافاصله‌احساس‌

کردم‌که‌پرسشگر،‌هرچند‌هرگز‌آمریكا‌را‌ندیده‌بود،‌اما‌از‌اوضاع‌بیش‌از‌من‌خبر‌داشت.‌در‌

پاسخ‌گفتم‌که‌اصطكاک‌زیادی‌میان‌نژادها‌وجود‌دارد...‌سپس‌عبدالبهاء‌پرسید:‌“آیا‌باید‌

یک‌نژاد‌کینه‌و‌دشمنی‌را‌بزداید‌یا‌هر‌دو‌نژاد؟”‌پاسخ‌دادم‌هر‌دو‌نژاد،‌و‌او‌گفت‌چنین‌

خواهد‌شد.«‌6)ترجمه‌(

عبدالبهاء‌به‌گریگوری‌گفت:‌»برای‌وحدت‌و‌هماهنگی‌نژادها‌بكوش.‌نباید‌هیچ‌امتیازی‌

در‌میان‌باشد.«‌۷)ترجمه(

آفرینش‌زبانی‌جدید‌برای‌سخن‌گفتن‌از‌نژاد

ظهر‌سه‌شنبه‌‌۲۳آوریل‌۱۹۱۲،‌در‌چهارمین‌روز‌اقامت‌در‌واشینگتن‌دی.‌سی.‌عبدالبهاء‌در‌

»رَنکین‌چَپِل«‌)Rankin Chapel(،‌در‌»دانشگاه‌هاوارد«‌)Howard University(،‌کنار‌لویی‌

گریگوری‌ایستاد‌و‌در‌حضور‌‌۱6۰۰نفر‌از‌دانشجویان،‌استادان‌و‌مهمانان‌سخنرانی‌کرد.‌۸

در‌آن‌زمان،‌»دانشگاه‌هاوارد«‌که‌در‌سال‌‌۱۸6۷برای‌آموزش‌بردگان‌پیشین‌تأسیس‌شده‌

ــزده‌نفــر‌از‌ ــد‌کــه‌پان ــر‌اســاس‌سرشــماری‌ســال‌‌۷۴‌،۱۹۰6بهائــی‌در‌واشــینگتن‌دی.‌ســی.‌زندگــی‌می‌کردن ‌‌ب ۴
ــد. ــا‌سیاه‌پوســت‌بودن آنه

Chapman, A. ‘History of the Washington DC Bahá’í Community’, Bahá’í Community Washington DC. 
Available at: http://www.dcbahai.org/component/content/article/30-community/51-history-of-the-wash-
ington-dc-bahai-community )Accessed: 8 July 2013(

‌‌عبدالبهــاء.‌)۱۹۰۹(‌نامــه‌ی‌عبدالبهــاء‌بــه‌لویــی‌گریگــوری،‌‌۱۷نوامبــر.‌ترجمــه‌ی‌ســهراب،‌ا.‌ویلمــت،‌ایلینــوی:‌ 5
بایگانــی‌ملــی‌بهائــی.‌نقــل‌از:

To Move the World: Louis G. Gregory and the Advancement of Racial Unity in America, p. 7.

6  Gregory, L. G. (1911) A Heavenly Vista: The Pilgrimage of Louis G. Gregory. Washington, DC: R. 
L. Pendleton; repr, Ferndale, MI: Alpha Services (1997). Available at: http://bahai-library.com/pilgrims/
louis.html
7  Ibid.
8  To Move the World, p. 51; Stockman, R. H. )2012( ‘Abdu’l-Bahá in America. Wilmette, IL: Bahá’í 
Publishing Trust, p. 97.
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بود،‌بهترین‌دانشگاه‌سیاهان‌آمریكا‌به‌شمار‌می‌رفت.‌۹این‌نخستین‌بار‌بود‌که‌عبدالبهاء‌در‌

برابر‌شنوندگانی‌سخنرانی‌می‌کرد‌که‌اکثرشان‌سیاه‌پوست‌بودند.‌به‌قول‌یكی‌از‌حاضران‌در‌آن‌

جلسه،‌»این‌رویدادی‌بسیار‌مهم‌بود،‌و‌عبدالبهاء،‌همچون‌هرجای‌دیگری‌که‌از‌مشاهده‌ی‌
سیاه‌‌و‌سفید‌کنار‌یكدیگر‌شادمان‌می‌شد،‌بی‌نهایت‌خوشحال‌به‌نظر‌می‌رسید.«۱۰

عبدالبهاء‌ابتدا‌توجه‌مخاطبان‌را‌به‌تنوع‌افراد‌حاضر‌در‌تالار‌جلب‌کرد.‌»امروز‌من‌در‌نهایت‌

سُرورم‌زیرا‌می‌بینم‌بندگان‌الهی‌در‌این‌مجمع‌حاضرند.‌سیاه‌و‌سفید‌با‌هم‌همنشین‌اند.«‌۱۱

او‌سپس‌ذات‌باوری‌نژادیِ‌رایج‌میان‌سیاه‌پوستان‌و‌سفیدپوستان‌را‌رد‌کرد‌و‌گفت‌انسانیتِ‌

هیچ‌کس‌مبتنی‌بر‌نژاد‌نیست:

»در‌پیش‌خدا‌سفید‌و‌سیاه‌نیست.‌جمیع‌رنگ‌ها‌رنگ‌واحد‌است‌و‌آن‌

رنگ‌عبودیت‌الهی‌است.‌بو‌و‌رنگ‌حكمی‌ندارد.‌قلب‌حكم‌دارد.‌اگر‌
قلب‌پاک‌است‌سفید‌یا‌سیاه‌هیچ‌لونی‌ضرر‌نرساند.«۱۲

حدود‌بیست‌سال‌پیش‌از‌آن،‌روزنامه‌نگاران‌حاضر‌در‌»نمایشگاه‌جهانی‌بزرگِ‌شیكاگو«‌

)Chicago’s World Fair(،‌اصطلاح‌نژادی‌»سیاه«‌را‌به‌گونه‌ای‌به‌کار‌برده‌بودند‌که‌معنای‌

ضمنی‌اش‌شرارت،‌تباهی‌و‌آلودگی‌بود.‌۱۳برای‌مثال،‌یكی‌از‌گزارشگران‌نشریه‌ی‌ادبی‌فرنک 

لزلیز پاپیولار مانتلی‌)Frank Leslie’s Popular Monthly(‌درباره‌ی‌تعدادی‌از‌اهالی‌آفریقای‌

غربی‌که‌در‌یكی‌از‌غرفه‌های‌قوم‌شناسی‌نمایش‌داده‌شده‌بودند،‌چنین‌نوشت:‌»شصت‌ونه‌

نفر‌از‌این‌آدم‌های‌زشت‌وحشی‌اینجایند،‌سیاه‌تر‌از‌نیمه‌شب‌ظلمانی‌و‌به‌پستی‌حیواناتی‌که‌

در‌جنگل‌های‌همان‌سرزمین‌تاریكشان‌پرسه‌می‌زنند.«‌۱۴در‌سال‌‌۱۹۰5هزاران‌نفر‌از‌اهالی‌

نیویورک‌به‌»باغ‌وحش‌برانکس«‌)Bronx Zoo(‌رفته‌بودند‌تا‌اوتا‌بِنگا‌)Ota Benga(،‌آدم‌کوتاه‌قد‌

۳۷ساله‌ای‌از‌قبیله‌ی‌»امبوتی«‌)Mbuti(‌در‌زئیر،‌را‌همراه‌با‌میمونی‌در‌قفس‌تماشا‌کنند.‌یكی‌
از‌نویسندگان‌روزنامه‌ی‌نیویورک تایمز‌پرسید:‌»این‌آدم‌است‌یا‌میمون؟«۱5

اما‌در‌زمان‌سفر‌لویی‌گریگوری‌به‌اسكندریه‌در‌سال‌‌۱۹۱۱عبدالبهاء‌شروع‌به‌خلق‌زبان‌

9  ‘Brief History of Howard University’, Howard University. Available at: http://www.howard.edu/
explore/history.htm. )Accessed: 10 July 2013(
10  Hannen, J. H. (1912) ’Abdul-Baha in Washington, D. C.’, Star of the West, 3)3(.

‌‌خطابات حضرت عبدالبهاء‌)۱۹۲۷(.‌جلد‌۲.‌لانگنهاین.‌ص‌۳۹. ۱۱
‌‌همان،‌صص‌۴۰-۳۹. ۱۲

13  Baker, L. D. (1998) From Savage to Negro: Anthropology and the Construction of Race, 1896–1954. 
Berkeley, CA: University of California Press, pp. 26–53.
14  McDowell, E. B. (1893) ‘The World’s Fair Cosmopolis’, Frank Leslie’s Popular Monthly, 36, p. 415, 
quoted in From Savage to Negro, p. 57.
15  From Savage to Negro, p. 72.
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گاهانه‌استعاره‌ها‌و‌مجازهای‌نژادی‌‌جدیدی‌را‌به‌کار‌ جدیدی‌درباره‌ی‌نژاد‌کرده‌بود‌-‌او‌آ

می‌برد‌که‌با‌تداعی‌معانی‌نژادپرستانه‌ی‌رایج‌تضاد‌داشت.‌۱6

عبدالبهاء‌در‌توصیف‌لویی‌گریگوری‌از‌این‌زبان‌بهره‌می‌برد:‌»تو‌مانند‌مردمک‌چشم‌

می‌مانی.‌مردمکِ‌دیده‌هرچند‌لون‌سیاه‌دارد‌ولی‌معدن‌نور‌است.«‌عبدالبهاء‌در‌نامه‌به‌یكی‌

از‌بهائیان‌آمریكایی‌چنین‌نوشت:‌»وقتی‌او‌]لویی‌گریگوری[‌به‌اشتوتگارت )Stuttgart( رفت،‌

هرچند‌رنگ‌پوستش‌سیاه‌بود‌اما‌همچون‌مشعل‌فروزان‌در‌جمع‌احباب‌درخشید.‌او‌به‌زودی‌

16  Thomas, R. W. (1990) Racial Unity: An Imperative for Social Progress. Special Conference ed. 
Ottawa: Association for Bahá’í Studies, pp. 103–106.

تامس‌تفسیر‌هوشمندانه‌و‌موجزی‌از‌این‌جنبه‌ی‌گفتمان‌عبدالبهاء‌درباره‌ی‌نژاد‌ارائه‌می‌دهد.

عبدالبهاء‌در‌واشینگتن‌دی.‌سی.‌مقابل‌خانه‌ی‌خانم‌و‌آقای‌پارسونز،‌
‌۲۲آوریل‌۱۹۱۲،‌یک‌روز‌قبل‌از‌سخنرانی‌اش‌در‌»دانشگاه‌هاوارد«.‌
آگنس‌پارسونز‌)۱۸6۱-۱۹۳۴(‌یكی‌از‌بهائیان‌برجسته‌بود‌که‌
به‌درخواست‌عبدالبهاء‌در‌۱۹-‌۲۱مه‌‌۱۹۲۱کنفرانسی‌تاریخی‌
با‌عنوان‌»کانونشن‌الفت‌نژادی«‌در‌واشینگتن.‌دی.‌سی‌ترتیب‌
داد‌)عکس‌از‌آرشیو‌محفل‌روحانی‌ملی‌بهائیان‌ایالات‌متحده(.
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به‌امریكا‌باز‌خواهد‌گشت‌و‌شما‌بهائیان‌سفید‌پوست‌باید‌این‌جوان‌سیاه‌نورانی‌را‌چنان‌عزیز‌

شمارید‌و‌خوشامد‌گویید‌که‌همگان‌حیران‌مانند.«۱۷)ترجمه‌(

عبدالبهاء‌در‌»دانشگاه‌هاوارد«‌و‌در‌دیگر‌سخنرانی‌های‌خود‌از‌این‌زبان‌جدید‌استفاده‌

کرد‌تا‌تفاوت‌های‌نژادی‌را‌منشأ‌زیبایی‌شمارد.

زینت‌ سبب‌ الوان‌ بلكه‌ نیست‌ اختلاف‌ سبب‌ رنگارنگ‌ الوان‌گل‌های‌ نبات،‌ عالم‌ »در‌

گلستان‌است‌زیرا‌لون‌واحد‌زینتی‌ندارد‌اما‌وقتی‌که‌گل‌های‌رنگارنگ‌می‌بینی‌آن‌وقت‌جلوه‌

مانند‌گل‌های‌رنگارنگ.‌پس‌ انسان‌ نوع‌ و‌زینت‌دارد.‌عالم‌بشر‌هم‌نظیر‌بوستان‌است‌و‌

رنگ‌های‌مختلف‌زینت‌است.«‌۱۸در‌سخنرانی‌دیگری‌عبدالبهاء‌سیاهان‌را‌به‌لعل‌و‌یاقوت،‌

و‌سفیدپوستان‌را‌به‌الماس‌و‌مروارید‌تشبیه‌کرد‌و‌زیبایی‌نوع‌بشر‌را‌حاصل‌اتحاد‌و‌ترکیب‌

این‌جواهرات‌شمرد.‌۱۹

دابلیو.‌ای.‌بی.‌دوبویس‌)W. E. B. Du Bois(،‌از‌رهبران‌سیاه‌پوستان‌آمریكا،‌این‌نگرش‌

ظاهراً‌ساده‌اندیشانه‌‌را‌»جهان‌شمول‌گرایی‌دلنشین‌و‌مطبوع‌عبدالبهاء«‌توصیف‌می‌کرد.‌۲۰اما‌

عبدالبهاء‌ساده‌اندیش‌نبود‌و‌به‌خوبی‌می‌دانست‌که‌نژادپرستی‌جامعه‌ی‌آمریكا‌را‌با‌بحرانی‌

فراگیر‌روبه‌رو‌کرده‌است.‌حل‌این‌مشكل‌حاد‌نیازمند‌اقدامی‌فوری‌و‌اساسی‌بود.

عبدالبهاء‌می‌گفت:‌»تا‌این‌تعصبات‌زائل‌نگردد‌ممكن‌نیست‌عالم‌انسانی‌راحت‌یابد‌

منهدم‌خواهد‌ بشر‌ بنیان‌سعادت‌ و‌ بود‌ تزاید‌خواهد‌ در‌ فیوماً‌ یوماً‌ نزاع‌و‌خون‌ریزی‌ بلكه‌

شد.«۲۱)ترجمه(‌»حال‌وقت‌آن‌فرا‌رسیده‌که‌مردم‌امریک‌به‌این‌امر‌پردازند‌و‌نژادهای‌سیاه‌و‌

سفید‌متحد‌گردند.‌و‌الّا‌جز‌دمار‌و‌ویرانی‌عاقبتی‌نخواهند‌داشت.«۲۲)ترجمه‌(‌»فی‌الحقیقه،‌

خطر‌عظیم‌تر‌از‌سفک‌دماء‌است،‌و‌آن‌تخریب‌امریک‌است.«۲۳)ترجمه‌(

از‌سوی‌دیگر،‌به‌نظر‌عبدالبهاء‌برابری‌حقوقی‌و‌سیاسی‌برای‌رفع‌خصومت‌نژادی‌کافی‌

نبود.‌به‌گزارش‌خبرنگاری‌در‌نیویورک،‌عبدالبهاء‌در‌نطقی‌گفت:‌»اگر‌همه‌ی‌قوای‌مادی‌کره‌ی‌

17  Ober, H. F. (1981) ‘Louis Gregory’, in A Compendium of Volumes of The Bahá’í World: An Inter-
national Record, I-XII, comp. White, R. Oxford: George Ronald, p. 651.

‌‌خطابات حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌۲،‌ص‌۴۰. ۱۸

19  ‘Abdu’l-Bahá. ‘Talk at Home of Mrs. Andrew J. Dyer, 24 April 1912’, The Promulgation of Univer-
sal Peace, p. 57.
20  Du Bois, W. E. B. (1912) ‘The Fourth Annual Conference’, The Crisis, 4)2( p. 80.
21  ‘Abdu’l-Bahá to Mrs. Antoinette Crump Cone 1912, in ‘The Removal of Race Prejudice—Continued: 
A Compilation of the Words of Abdul-Baha’, Star of the West )1921(, 12)6(, p. 121.
22  ‘Abdu’l-Bahá, quoted in Bagdadi, Z. M. (1921) ‘Now is the time for the Americans to unite both the 
white and colored races’, Star of the West, 12)6(, p. 120.
23  Ibid, p. 121.
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ارض‌را‌به‌خدمت‌گیرید‌نمی‌توانید‌سبب‌اتحاد،‌محبت‌و‌صلح‌شوید.«۲۴)ترجمه(‌یک‌سال‌

بعد،‌اندرو‌کارنگی‌)Andrew Carnegie(،‌سلطان‌فولاد‌و‌بشر‌دوست‌نامدار،‌نسخه‌ای‌از‌اثر‌

خود‌با‌عنوان‌بشارت ثروت‌را‌برای‌عبدالبهاء‌فرستاد.‌عبدالبهاء‌در‌پاسخ‌نوشت:‌»در‌تعالیم‌

بهاءاللّه‌مواسات‌است‌و‌این‌اعظم‌از‌مساوات‌است.‌مساوات‌امری‌است‌مجبوری‌ولكن‌

مواسات‌امری‌است‌اختیاری.‌کمال‌انسان‌به‌عمل‌خیرِ‌اختیاری‌است‌نه‌به‌عمل‌خیرِ‌اجباری.‌

و‌مواسات‌خیرِ‌اختیاری‌است‌و‌آن‌این‌است‌که‌اغنیا‌به‌فقرا‌مواسات‌نمایند،‌یعنی‌انفاق‌بر‌

فقرا‌کنند‌ولی‌به‌میل‌و‌اختیار‌خویش‌نه‌اینکه‌فقرا‌اغنیا‌را‌اجبار‌نمایند‌زیرا‌از‌اجبار‌اختلال‌

حاصل‌گردد‌و‌انتظام‌امور‌بشر‌مختل‌شود.‌ولی‌مواسات‌که‌آن‌انفاق‌اختیاری‌است‌سبب‌

راحت‌عالم‌انسانی‌است،‌سبب‌نورانیّت‌عالم‌انسانی‌است‌و‌سبب‌عزّت‌عالم‌انسانی‌است‌

چنان‌که‌آثار‌خیریّه‌‌آن‌جناب‌در‌سیاحت‌شهرهای‌امریک‌مشاهده‌شد‌در‌بعض‌دارالفنون‌ها‌

و‌انجمن‌های‌صلح‌و‌در‌ترویج‌معارف.«‌۲5

باید‌ نبود:‌ ممكن‌ قانون‌گذاری‌ طریق‌ از‌ صرفاً‌ متخاصم‌ نژادی‌ میان‌گروه‌های‌ اتحاد‌

»می‌خواستند«‌تا‌متحد‌شوند.

نقض‌تفکیک‌نژادی‌در‌مقر‌هیئت‌نمایندگی‌ایران

حدود‌ساعت‌دو‌بعد‌از‌ظهر‌‌۲۳آوریل‌‌۱۹۱۲لویی‌گریگوری‌به‌مقر‌هیئت‌نمایندگی‌ایران‌

واقع‌در‌شماره‌ی‌‌۱۸۳۲خیابان‌شانزدهم‌در‌واشینگتن‌وارد‌شد.‌۲6این‌بنای‌چهارطبقه،‌که‌در‌

نمای‌خارجی‌اش‌سنگ‌های‌سبزرنگ‌به‌کار‌رفته‌بود،‌سفارتخانه‌ی‌ایران‌در‌آمریكا‌به‌شمار‌

می‌رفت.‌علی‌قلی‌خان،‌کاردار‌ایران،‌این‌مهمانی‌رسمی‌را‌به‌افتخار‌عبدالبهاء‌برگزار‌کرده‌

بود.‌بعد‌از‌سخنرانی‌در‌»دانشگاه‌هاوارد«،‌عبدالبهاء‌از‌گریگوری‌خواست‌تا‌برای‌مكالمه‌ای‌

خصوصی‌با‌او‌به‌مقر‌هیئت‌نمایندگی‌ایران‌برود.

آن‌طور‌که‌بعدها‌گریگوری‌به‌یاد‌آورد،‌این‌گفت‌وگو‌طولانی‌بود.‌۲۷به‌نظر‌می‌رسید‌که‌

عبدالبهاء‌مشتاق‌است‌تا‌هرچه‌بیشتر‌با‌گریگوری‌حرف‌بزند.‌وقتی‌زمان‌صرف‌غذا‌فرا‌رسید‌

24  Carew, K. (1912) ‘Abdul Baha Talks to Kate Carew of Things Spiritual and Mundane’, New-York 
Tribune. Available at: http://chroniclingamerica.loc.gov/lccn/sn83030214/1912-05-05/ed-1/seq-17/. 
)Accessed: 19 April  2012(
25  ‘Abdul Baha’s Tribute to Mr. Carnegie’, New York Times )1913(, 13 February.
26  ’Abdul-Baha in Washington, D. C.’, p. 7; Parsons, A. (1996) ‘Abdu'l-Bahá in America: Agnes Par-
sons’ Diary, April 11, 1912–November 11, 1912, in Hollinger R. )ed.( Los Angeles: Kalimát Press, p. 31.
ســخنرانی‌عبدالبهــاء‌در‌»دانشــگاه‌هــاوارد«‌ظهــر‌شــروع‌شــد‌و‌دفتــر‌نمایندگــی‌ایــران‌از‌ســاعت‌‌۳میزبــان‌او‌بــود.‌
بــر‌اســاس‌ایــن‌منابــع‌تخمیــن‌زده‌ام‌کــه‌لویــی‌گریگــوری‌»حــدود‌ســاعت‌دو«‌بــه‌دفتــر‌نمایندگــی‌ایــران‌وارد‌شــد.
27  A Compendium of Volumes of The Bahá’í World, p. 651.
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عبدالبهاء‌از‌جا‌برخاست‌و‌دیگران‌در‌پی‌او‌به‌اتاق‌ناهارخوری‌رفتند.‌البته‌همه‌غیر‌از‌لویی‌

نبود‌که‌سیاه‌پوستان‌را‌به‌صرف‌غذا‌در‌مجامع‌عمومی‌ گریگوری.‌در‌سال‌‌۱۹۱۲مرسوم‌

واشینگتن‌دعوت‌کنند.‌

میز‌ دور‌ بودند.‌ چیده‌ واشینگتن‌ عمومی‌ مجامع‌ سفت‌وسختِ‌ قواعد‌ مطابق‌ را‌ میز‌

مستطیل‌شكلِ‌بزرگی‌نوزده‌صندلی‌گذاشته‌و‌روی‌آن‌گل‌های‌‌سرخ‌قرار‌داده‌بودند.‌عبدالبهاء‌

سرِ‌میز‌نشست.

ناگهان‌برخاست‌و‌به‌اطراف‌نگاه‌کرد.

پرسید،‌»آقای‌گریگوری‌کجاست؟‌آقای‌گریگوری‌را‌بیاورید.«

علی‌قلی‌خان‌چاره‌ای‌جز‌یافتن‌آقای‌گریگوری‌نداشت.‌گریگوری‌بی‌سروصدا‌بی‌آنکه‌کسی‌

متوجه‌شود،‌مقر‌هیئت‌نمایندگی‌را‌ترک‌کرده‌بود.‌۲۸وقتی‌علی‌قلی‌خان‌با‌گریگوری‌به‌اتاق‌

ناهارخوری‌بازگشت،‌دریافت‌که‌نظم‌و‌ترتیب‌پیشین‌برهم‌خورده‌است.‌

عبدالبهاء‌بشقاب،‌قاشق،‌چنگال‌و‌لیوانی‌را‌جلوی‌صندلی‌سمت‌راست‌خود‌گذاشته‌بود.‌

در‌نتیجه،‌همه‌جابه‌جا‌شده‌و‌صندلی‌دیگری‌دور‌میز‌اضافه‌کرده‌بودند.‌عبدالبهاء‌گریگوری‌را‌

به‌نشانه‌ی‌احترام‌کنار‌خود‌نشاند.‌سپس‌نشست‌و‌گفت‌از‌حضور‌آقای‌گریگوری‌بسیار‌شادمان‌
است.‌آن‌گاه،‌طوری‌که‌انگار‌هیچ‌اتفاق‌غیرعادی‌ای‌رخ‌نداده،‌از‌تعصب‌نژادی‌سخن‌گفت.۲۹

هروقت‌عبدالبهاء‌با‌آداب‌ورسوم‌عقب‌افتاده‌ی‌نظم‌اجتماعی‌نژادپرستانه‌ی‌آمریكا‌روبه‌رو‌

می‌شد،‌به‌شیوه‌ای‌ملایم‌و‌متین‌اما‌قاطع‌در‌پی‌یافتن‌راهی‌برای‌سرپیچی‌از‌آن‌برمی‌آمد.

»نژادهای‌گوناگون‌با‌یکدیگر‌ازدواج‌کنند«

در‌سال‌‌۱۹۱۲هیچ‌جنبه‌ای‌از‌برابری‌اجتماعی‌به‌اندازه‌ی‌ازدواج‌آمریكایی‌های‌سیاه‌پوست‌

و‌سفیدپوست‌احساسات‌این‌دو‌گروه‌نژادی‌را‌جریحه‌دار‌نمی‌کرد.‌در‌سال‌‌۱۹۰۷بن‌تیلمَن‌

)Benjamin Tillman(‌در‌سنای‌آمریكا‌گفت:‌»من‌سه‌دختر‌دارم‌اما‌به‌خدا‌قسم‌ترجیح‌می‌دهم‌

که‌ببر‌یا‌خرس‌آنها‌را‌بخورد‌و‌استخوان‌هایشان‌را‌خودم‌خاک‌کنم...‌تا‌اینکه‌این‌حرف‌نامطبوع‌
را‌از‌آنها‌بشنوم‌که‌دیوی‌سیاه‌گوهر‌زنانگی‌شان‌را‌از‌آنها‌ربوده‌است.«۳۰

28  Ibid.
29  Ibid.
30  Tillman, B. quoted in Williamson, J. (1984) The Crucible of Race: Black-White Relations in the 
American South since Reconstruction. New York: Oxford University Press, pp. 116–117.
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شكل‌های‌نژادپرستانه‌‌ی‌الهیات‌مسیحی‌به‌هراس‌سفیدپوستان‌دامن‌می‌زد:‌چارلز‌کرول‌

)Charles Carroll( می‌گفت‌آفریقایی‌ها‌»به‌خانواده‌ی‌بشر‌تعلق‌ندارند«‌بلكه‌از‌نسل‌حیواناتی‌اند‌
که‌با‌قابیل‌زنا‌کرده‌و‌جهان‌را‌به‌گناه‌آلوده‌اند.۳۱

 E.(همچنین‌می‌گفتند‌که‌اختلاط‌نژادی‌به‌آشفتگی‌اجتماعی‌می‌انجامد.‌ای.‌اچ.‌رَندِل‌

H. Randle(‌در‌سال‌‌۱۹۱۰نوشت:‌»همه‌ی‌نژادهای‌دورگه‌ذاتاً‌وحشی،‌ناسازگار،‌ناتوان‌از‌
اداره‌ی‌کشور،‌انقلابی،‌و‌از‌فرهنگ‌و‌تمدن‌بی‌بهره‌اند.«۳۲

حتی‌اصلاح‌طلبان‌مسیحیِ‌وسیع‌النظرتر‌هم،‌که‌به‌وحدت‌اساسی‌نوع‌بشر‌و‌خطر‌تفکیک‌

 Thomas(نژادی‌عقیده‌داشتند،‌با‌ازدواج‌میان‌نژادی‌مخالف‌بودند.‌تامس‌آندروود‌دادلی‌

Underwood Dudley(،‌اسقف‌اهل‌کنتاکی،‌عقیده‌داشت‌که‌سیاهان‌و‌سفیدپوستان‌آمریكایی‌

با‌ »از‌نسل‌یک‌پدر،‌فرزندان‌رستگار‌یک‌پروردگار،‌شهروندان‌یک‌کشور،‌و‌همسایگانی‌

منافع‌مشترک«اند.‌او‌روزی‌را‌وعده‌می‌داد‌که‌»دیگر‌از‌سرخ‌پوست،‌زردپوست،‌سفیدپوست‌

و‌سیاه‌پوست‌نشانی‌نمانده‌و‌در‌آمریكا‌نژادی‌حاصل‌از‌ترکیب‌خون‌همه‌ی‌آنها‌پدید‌آمده‌
است.«‌اما‌با‌احتیاط‌می‌افزود:‌»هنوز‌قرن‌ها‌تا‌آن‌زمان‌باقی‌مانده‌است.«۳۳

آمریكایی‌های‌آفریقایی‌تبار‌معمولًا‌ازدواج‌با‌سفیدپوستان‌را‌با‌غرور‌و‌همبستگی‌نژادی‌

مغایر‌می‌دانستند.‌در‌بهترین‌حالت‌می‌توان‌گفت‌واکنش‌رهبران‌سیاهان‌متناقض‌بود.‌این‌

مسئله‌مبارزه‌ی‌آنها‌برای‌حقوق‌مدنی‌خود‌را‌تهدید‌می‌کرد‌زیرا‌حتی‌اشاره‌به‌آن‌کافی‌بود‌تا‌

 Frederick( در‌عمل‌همه‌ی‌حامیان‌سفیدپوست‌خود‌را‌از‌دست‌بدهند.‌فردریک‌داگلاس

Douglass(،‌بزرگ‌ترین‌رهبر‌سیاهان،‌در‌سال‌‌۱۸۸۴با‌یک‌زن‌سفیدپوست‌ازدواج‌کرد‌اما‌

با‌اتخاذ‌موضعی‌به‌شدت‌باورنکردنی‌این‌مسئله‌را‌بی‌اهمیت‌ در‌زندگی‌نامه‌ی‌خودنوشتش‌

شمرد:‌»حتی‌اگر‌چنین‌اتفاقی‌رخ‌دهد،‌بی‌سروصدا،‌عاری‌از‌خشونت،‌و‌مدت‌ها‌پس‌از‌این‌

خواهد‌بود،‌و‌آن‌قدر‌با‌مقتضیات‌زمانه‌هم‌خوانی‌خواهد‌داشت‌که‌جلب‌توجه‌نخواهد‌کرد.‌
کسی‌از‌من‌به‌عنوان‌هوادار‌ازدواج‌میان‌نژادی‌یاد‌نخواهد‌کرد.«۳۴

به‌نظر‌می‌رسد‌که‌حتی‌تندروترین‌رهبران‌سیاهان‌هم‌نمی‌توانستند‌با‌این‌مسئله‌کنار‌بیایند.‌

آنها‌در‌تنگنا‌بودند.‌اگر‌از‌ازدواج‌میان‌نژادی‌حمایت‌می‌کردند‌خشم‌و‌خشونت‌سفیدپوستان‌

31  Carroll, C. (1900) The Negro a Beast. St. Louis, MO: American Book and Bible House, quoted in 
Spickard, P. R. )1989( Mixed Blood: Intermarriage and Ethnic Identity in Twentieth-Century America. 
Madison: University of Wisconsin Press, p. 284.
32  Randle, E. H. (1910) Characteristics of the Southern Negro. New York and Washington: Neale 
Publishing Company, p. 118.
33  Underwood Dudley, T. (1885) ‘How Shall We Help the Negro?’ The Century Magazine, 30)2(, pp. 
274–275.
34  Douglass, F. (1962) [1892]. The Life and Times of Frederick Douglass. London, pp. 438–439.



۲۲6

عبدالبهاء
در انجمن عالم

را‌برمی‌انگیختند.‌اما‌اگر‌از‌این‌امر‌حمایت‌نمی‌کردند‌زنان‌سیاه‌پوست‌را‌در‌معرض‌خطر‌

خشونت‌جنسی‌قرار‌می‌دادند.‌زنان‌سفیدپوستی‌که‌باردار‌می‌شدند،‌می‌توانستند‌با‌توسل‌به‌

قانون‌مردها‌را‌به‌حمایت‌مالی‌یا‌ازدواج‌با‌خود‌وادارند.‌اما‌قرن‌ها‌بود‌که‌مردهای‌سفیدپوست‌

به‌زور‌به‌زنان‌سیاه‌پوست‌تعرض‌می‌کردند‌بی‌آنکه‌از‌عواقب‌این‌کار‌بهراسند.

وقتی‌دابلیو.‌ای.‌بی.‌دوبویس‌از‌ازدواج‌میان‌نژادی‌دفاع‌کرد،‌زنان‌سفیدپوستی‌که‌از‌

رهبران‌»انجمن‌ملی‌ترقی‌رنگین‌پوستان«‌به‌شمار‌می‌رفتند‌طغیان‌کردند.‌تا‌سال‌‌۱۹۲۰او‌

نظرش‌را‌تغییر‌داده‌بود:‌»امروز‌چنین‌ازدواج‌هایی‌از‌نظر‌اجتماعی‌مناسب‌و‌مقتضی‌نیست؛‌

دلایل‌این‌امر‌بدیهی‌است:‌هرگاه‌اختلاف‌نظر،‌فرهنگ،‌سلیقه‌و‌منزلت‌اجتماعی‌شدید‌باشد‌

ازدواج‌اعضای‌گروه‌های‌مختلف‌عاقلانه‌نیست‌زیرا‌زندگی‌خانوادگی‌دلپذیر،‌و‌تربیت‌فرزندانی‌
شایسته‌بسیار‌دشوار‌خواهد‌بود.«۳5

ساعت‌چهار‌و‌بیست‌دقیقه‌ی‌بعد‌از‌ظهر‌‌۷مه‌‌۱۹۱۲قطار‌حامل‌عبدالبهاء‌به‌شهر‌کلیولند‌

)Cleveland(‌در‌ایالت‌اوهایو،‌یک‌مرکز‌صنعتی‌در‌ساحل‌جنوبی‌لِیک‌اِری‌)Lake Erie(،‌وارد‌

 Chicago(شد.‌۳6طی‌دو‌هفته‌ی‌پیش‌از‌آن،‌روزنامه‌های‌عمده‌ی‌واشینگتن‌و‌شیکاگو دیفندر‌

Defender(،‌مهم‌ترین‌روزنامه‌ی‌سیاه‌پوستان‌در‌کشور،‌خوانندگان‌را‌از‌مبارزه‌ی‌عبدالبهاء‌با‌

ایدئولوژی‌های‌مبتنی‌بر‌تعصب‌نژادی‌آگاه‌کرده‌بودند.‌۳۷اما‌تقریباً‌هیچ‌کس،‌سفید‌یا‌سیاه،‌

نمی‌دانست‌که‌او‌تا‌کجا‌حاضر‌است‌که‌در‌این‌نبرد‌پیشروی‌کند.

آن‌شب‌عبدالبهاء‌در‌حضور‌دویست‌نفر‌سخنرانی‌کرد.‌بعد‌از‌آن‌خبرنگاران‌و‌تعدادی‌

از‌حاضران‌به‌محل‌اقامت‌عبدالبهاء‌در‌»هتل‌یوکلید«‌)Euclid(‌رفتند.‌عبدالبهاء‌با‌کشیشی‌

سیاه‌پوست‌و‌حدود‌بیست‌زن‌سفیدپوست‌که‌اطرافش‌حلقه‌زده‌بودند‌از‌خطرناک‌ترین‌موضوع‌

 Cleveland( حرف‌زد.‌فردا‌صبح‌یكی‌از‌مهم‌ترین‌روزنامه‌های‌اهایو‌به‌نام‌کلیولند پلِین دیلِر

Plain Dealer(‌در‌گزارشی‌نامنقح‌چنین‌نوشت:

»عبدالبهاء...‌دیشب‌امتزاج‌نژادهای‌سفید‌و‌سیاه‌از‌طریق‌ازدواج‌را‌اعلام‌کرد.«‌۳۸او‌از‌

امری‌دفاع‌کرده‌بود‌که‌در‌‌۲۹ایالت‌از‌‌۴۸ایالت‌آمریكا‌-‌اما‌نه‌در‌اوهایو‌-‌غیرقانونی‌بود.‌

در‌کلیولند‌عبدالبهاء‌پست‌تر‌بودن‌نژادهای‌مختلط‌را‌رد‌کرد.‌

35  Du Bois, W. E. B. (1920) ‘The Social Equality of Whites and Blacks’, The Crisis, 21)1(, p. 118.
36  ‘Abdu’l-Bahá in America, p. 151.
37  ‘To Break the Color Line’, Chicago Defender )1912(.
38  Pascoe, P. (2010) What Comes Naturally: Miscegenation Law and the Making of Race in America. 
Oxford: Oxford University Press, in Murray, P. (1997) States’ Laws on Race and Color. Athens, GA: 
University of Georgia Press. Available at: http://www.webpages.uidaho.edu/engl_258/Lecture%20Notes/
american_antimiscegenation.htm
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»ازدواج‌نژادهای‌سفید‌و‌سیاه‌ثمراتی‌عالی‌خواهد‌داشت.«‌او‌برای‌این‌حرف‌شاهد‌

داشت.‌در‌ایران‌زن‌سیاه‌پوستی‌خدمتکار‌خانواده‌ی‌عبدالبهاء‌بود.‌‌او‌با‌مرد‌سفیدی‌ازدواج‌

کرد‌و‌فرزندانش‌هم‌با‌مردان‌سفید‌وصلت‌کردند.‌عبدالبهاء‌استدلال‌می‌کرد‌که‌همه‌ی‌این‌

فرزندان‌در‌خانه‌ی‌او‌هستند‌و‌ثمرات‌این‌پیوند‌زیبا،‌بی‌نقص‌و‌عالی‌بوده‌است.

تا‌آن‌وقت‌عبدالبهاء‌در‌آمریكا‌چند‌استدلال‌جدید‌درباره‌ی‌نژاد‌را‌ارائه‌داده‌بود‌اما‌پس‌

از‌هر‌استدلالی‌عمل‌محسوسی‌هم‌انجام‌داده‌بود.‌بعد‌از‌سخنرانی‌در‌»دانشگاه‌هاوارد«،‌با‌

نشاندن‌مردی‌سیاه‌پوست‌سر‌میز‌غذا‌آداب‌ورسوم‌واشینگتن‌را‌نادیده‌گرفته‌بود.‌در‌شیكاگو‌

هم‌زمان‌با‌سخنرانی‌او‌در‌»هندل‌هال«‌)Handel Hall(،‌گروهی‌از‌بهائیان‌سفیدپوست‌که‌به‌

نمایندگی‌از‌طرف‌بهائیان‌‌۴۳شهر‌در‌انتخاباتی‌در‌آن‌سوی‌خیابان‌رأی‌می‌دادند‌مرد‌سیاه‌پوستی‌

را‌به‌عضویت‌در‌هیئت‌رئیسه‌ی‌خود‌برگزیدند.‌بنابراین،‌وقتی‌نوبت‌به‌مهم‌ترین‌تابو‌-‌ازدواج‌

میان‌نژادی‌-رسید،‌عبدالبهاء‌به‌حرف‌اکتفا‌نکرد.

لوییزا‌متیو‌)Louisa Mathew(‌در‌خانواده‌ای‌ثروتمند‌در‌انگلستان‌به‌دنیا‌آمده‌بود.‌او‌

به‌جای‌ازدواج،‌در‌یكی‌از‌کالج‌های‌مخصوص‌زنان‌در‌دانشگاه‌کمبریج‌ثبت‌نام‌کرده‌و‌اقتصاد‌

و‌زبان‌آموخته‌بود.‌وقتی‌برای‌دیدار‌با‌عبدالبهاء‌به‌اسكندریه‌رفت‌میان‌سال‌بود.‌آنجا‌لویی‌

گریگوری‌را‌دید.‌عبدالبهاء‌سفر‌گریگوری‌را‌به‌تعویق‌انداخته‌بود‌تا‌مطمئن‌شود‌که‌هم‌زمان‌

با‌لوییزا‌در‌اسكندریه‌خواهد‌بود.

عبدالبهاء‌لوییزا‌را‌دعوت‌کرد‌تا‌با‌وی‌به‌آمریكا‌برود.‌یک‌روز‌صبح‌وقتی‌لوییزا‌با‌عبدالبهاء‌

روی‌عرشه‌ی‌کشتی‌بود،‌فهمید‌که‌عبدالبهاء‌دوست‌دارد‌که‌او‌با‌گریگوری‌ازدواج‌کند.‌در‌

شیكاگو‌لوییزا‌دوباره‌از‌عبدالبهاء‌پرسید‌که‌آیا‌چنین‌خواسته‌ای‌دارد.

عبدالبهاء‌پاسخ‌داد:‌»آرزو‌می‌کنم‌که‌سفیدها‌و‌سیاهان‌با‌یكدیگر‌ازدواج‌کنند.«‌لوییزا‌گفت‌

در‌این‌مورد‌نمی‌تواند‌کاری‌بكند:‌در‌سال‌‌۱۹۱۲زنان‌نمی‌توانستند‌از‌مردان‌خواستگاری‌کنند.

عبدالبهاء‌پرسید:‌»آیا‌او‌را‌دوست‌داری؟‌اگر‌از‌تو‌بخواهد‌با‌او‌ازدواج‌می‌کنی؟«

»بله.«

عبدالبها‌پاسخ‌داد:‌»پس‌اگر‌تو‌را‌دوست‌داشته‌باشد‌با‌تو‌ازدواج‌خواهد‌کرد.«

همان‌روز‌صبح‌عبدالبهاء‌به‌اتاق‌گریگوری‌در‌»هتل‌پلازا«‌)Plaza Hotel(‌تلفن‌زد.‌او‌

گفت:‌»ازدواج‌دستور‌نیست‌و‌لزومی‌ندارد‌که‌اطاعت‌کنی‌اما‌از‌ازدواج‌تو‌و‌خانم‌متیو‌بسیار‌

شادمان‌خواهم‌شد.«‌لویی‌بر‌جا‌خشک‌شد؛‌دست‌هایش‌یخ‌زد.‌در‌بسیاری‌از‌شهرها‌حتی‌
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حرف‌زدن‌او‌با‌یک‌زن‌سفیدپوست‌می‌توانست‌به‌اعدامش‌بینجامد.‌از‌هتل‌خارج‌شد‌و‌دو‌
ساعت‌بی‌هدف‌در‌خیابان‌های‌شیكاگو‌پرسه‌زد‌تا‌آرامش‌خود‌را‌بازیافت.«۳۹

عبدالبهاء‌در‌مصر‌به‌گریگوری‌گفته‌بود:‌»اگر‌بتوان‌سفیدها‌و‌سیاهان‌را‌به‌ازدواج‌با‌یكدیگر‌

ترغیب‌کرد‌بسیار‌ارزشمند‌خواهد‌بود.«‌۴۰لویی‌نفهمیده‌بود‌که‌عبدالبهاء‌دارد‌درباره‌ی‌خود‌او‌

حرف‌می‌زند.‌در‌‌۲۷سپتامبر‌لویی‌و‌لوییزا‌در‌مراسمی‌بی‌سروصدا‌در‌نیویورک‌ازدواج‌کردند.‌۴۱
ازدواج‌موفق‌آن‌ها‌تقریباً‌چهل‌سال،‌تا‌هنگام‌درگذشت‌لویی‌در‌سال‌۱۹5۱،‌دوام‌آورد.۴۲

سخن‌آخر

عبدالبهاء‌در‌آمریكا‌تنها‌در‌پی‌ترویج‌حقوق‌اقتصادی‌و‌مدنی‌آمریكایی‌های‌آفریقایی‌تبار‌نبود‌

39  Ashraf, Gh. ‘Ghodsiyeh Ashraf’s Memoirs’, quoted in ‘Abdu’l-Bahá in America, p. 116.
40  Heavenly Vista.
41  To Move the World, p. 67.
42  Ibid, p. 310.

عکس‌ازدواج‌لویی‌گریگوری‌و‌لوییزا‌متیو‌در‌تاریخ‌‌۲۷سپتامبر‌
۱۹۱۲.‌این‌ازدواج‌که‌نخستین‌ازدواج‌دو‌بهائی‌از‌نژاد‌سیاه‌
و‌سفید‌بود‌به‌تشویق‌عبدالبهاء‌صورت‌گرفت.‌در‌آن‌زمان‌
ازدواج‌میان‌سیاه‌پوستان‌و‌سفیدپوستان‌در‌‌۲۹ایالت‌از‌‌۴۸

ایالت‌آمریكا‌غیرقانونی‌بود.
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بلكه‌می‌خواست‌قرن‌ها‌بی‌اعتمادی‌ناشی‌از‌تعصب‌نژادی‌را‌از‌میان‌بردارد.

او‌در‌سخنرانی‌خود‌در‌»دانشگاه‌هاوارد«‌در‌واشینگتن‌دی.‌سی.‌زبان‌جدیدی‌را‌در‌مورد‌

نژاد‌به‌کار‌برد؛‌زبانی‌که‌در‌آن‌سیاه‌به‌جای‌شرارت،‌زشتی‌و‌ناپاکی‌یادآور‌زیبایی‌و‌نور‌بود.‌

او‌از‌هر‌فرصتی‌برای‌عملی‌کردن‌گفتمان‌خود‌بهره‌می‌برد:‌در‌ضیافتی‌دیپلماتیک‌که‌لویی‌

گریگوری‌به‌آن‌دعوت‌نشده‌بود،‌وی‌را‌به‌نشانه‌ی‌احترام‌کنار‌خود‌نشاند؛‌بر‌تشكیل‌جلسات‌

مختلط‌نژادی‌اصرار‌می‌ورزید؛‌تأکید‌می‌کرد‌که‌وحدت‌مستلزم‌آن‌است‌که‌هر‌دو‌نژاد‌رفتار‌

خود‌را‌تغییر‌دهند‌تا‌تفرقه‌از‌میان‌برخیزد؛‌و‌ازدواج‌میان‌نژادی‌را‌فعالانه‌ترویج‌می‌کرد.

هیچ‌کس‌انتظار‌نداشت‌که‌مرد‌ایرانی‌سال‌خورده‌ای‌که‌چهل‌سال‌در‌تبعیدگاه‌عثمانی‌

زندانی‌بود،‌کاری‌بكند‌که‌دیگر‌بازدیدکنندگان‌خارجی‌مشهور‌نکرده‌بودند.‌اما‌عبدالبهاء،‌

در‌حرف‌و‌عمل،‌با‌قاطعیت‌و‌استقامت‌با‌ایدئولوژی‌هایی‌که‌به‌تفکیک‌نژادی‌در‌زندگی‌
آمریكایی‌ها‌مشروعیت‌می‌داد،‌مبارزه‌کرد.۴۳

43  Pachter, M. (1976) (ed.) Abroad In America: Visitors to the New Nation, 1776–1914. 1st edn. Read-
ing, MA: Addison-Wesley.
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قرائت‌واقعیت‌در‌میانه‌ی‌بحران:‌عبدالبهاء‌و‌جنگ‌جهانی‌اول‌
امین‌اخه‌آ۱

برگردان:‌پویا‌موحد

وقتی‌عبدالبهاء‌بین‌سال‌های‌‌۱۹۱۱و‌‌۱۹۱۳از‌اروپا‌و‌آمریكای‌شمالی‌دیدار‌کرد،‌غرب‌در‌

حال‌تجربه‌ی‌دورانی‌آکنده‌از‌رفاه‌و‌صلح‌بود.‌اروپا‌نزدیک‌به‌چهل‌سال‌هیچ‌نبردی‌در‌خاک‌

خود‌ندیده‌بود‌و‌آمریكا‌تقریباً‌نیم‌قرن‌بود‌که‌زخم‌های‌جنگ‌داخلی‌خود‌را‌مرهم‌می‌گذاشت.‌

پیشرفت‌های‌پرشتاب‌تکنولوژیک‌و‌صنعتی‌در‌هر‌دو‌سوی‌اقیانوس‌اطلس‌سال‌به‌سال‌در‌

نمایشگاه‌های‌بین‌المللی‌با‌افتخار‌ارائه‌می‌شد‌و‌شهروندان‌و‌حاکمان‌از‌هر‌گوشه‌ی‌دنیا‌از‌

آنها‌دیدار‌می‌کردند.‌اقتصادهای‌غربی‌به‌رفاهی‌بی‌سابقه‌دست‌یافته‌بودند‌که‌به‌تغییراتی‌در‌

سازمان‌دهی‌اجتماعی‌نیز‌انجامیده‌بود.‌بنابراین،‌عجیب‌نیست‌که‌دهه‌ها‌بعد‌یک‌نویسنده‌ی‌

مشهور‌اتریشی‌افکار‌عمومی‌در‌سال‌های‌پیش‌از‌شروع‌جنگ‌جهانی‌اول‌را‌چنین‌توصیف‌کرده‌

 Autonomous(‌»ــلون ــگاه‌آزاد‌بارس ــخ‌در‌»دانش ــرای‌تاری ــه‌ی‌دوره‌ی‌دکت ــه‌آ‌)Amin Egea(‌دانش‌آموخت ــن‌اخ ‌‌امی ۱
ــن‌ ــردان‌ای ــد‌برگ ــه‌می‌خوانی ــح‌اســت.‌آنچ ــواری صل ــدیِ‌ح ــاب‌دوجل ــنده‌ی‌کت University of Barcleona(‌و‌نویس

نوشــته‌بــا‌عنــوان‌اصلــی‌زیــر‌اســت:
Egea, A. )2021( Reading Reality in Times of Crisis: ‘Abdu’l-Bahá and the Great War. The Baha’i World. 
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است:‌»اروپا‌هرگز‌قوی‌تر،‌ثروتمندتر،‌زیباتر‌و‌بیش‌از‌این‌نسبت‌به‌آینده‌ای‌بهتر‌مطمئن‌نبود.«۲

چنین‌اطمینانی‌از‌آینده‌ا‌ی‌صلح‌آمیز‌و‌سراسر‌رفاه‌را‌تغییرات‌سریع‌در‌صحنه‌ی‌سیاست‌

جهانی‌نیز‌تأیید‌می‌کرد.‌کنفرانس‌صلحی‌که‌در‌ژنو‌در‌سال‌های‌‌۱۸۹۹و‌‌۱۹۰۷برگزار‌شد،‌

بسیاری‌از‌حاکمان‌و‌اندیشمندان‌سرشناس‌را‌قانع‌کرده‌بود‌که‌امكان‌جنگ‌اندک‌و‌در‌حال‌

کاهش‌است.‌برای‌نخستین‌بار،‌بیشتر‌ملت‌های‌جهان‌به‌طور‌جمعی‌به‌توافق‌هایی‌بین‌المللی‌

از‌ از‌میان‌این‌توافقات،‌شاید‌ آنها‌پیش‌گیری‌از‌جنگ‌بود.‌ از‌ دست‌یافته‌بودند‌که‌هدف‌

بین‌الملل‌ حقوق‌ متخصصان‌ بود.‌ دادگستری«‌ بین‌المللی‌ »دیوان‌ تأسیس‌ نوید‌بخش‌تر‌ همه‌

معتقد‌بودند‌که‌کشورهای‌متخاصم‌از‌طریق‌داوری‌می‌توانند‌مجادلات‌خود‌را‌حل‌وفصل‌

کنند‌بی‌آنکه‌دست‌به‌اسلحه‌ببرند‌یا‌قطره‌ای‌خون‌ریخته‌شود.‌از‌سال‌‌۱۸۹۹تا‌زمانی‌که‌

جنگ‌جهانی‌آغاز‌شد،‌صدها‌توافق‌در‌نتیجه‌ی‌این‌داوری‌ها‌به‌امضا‌رسید‌تا‌صلح‌میان‌

کشورهای‌امضا‌کننده‌را‌تضمین‌کند.‌حتی‌بریتانیای‌کبیر‌و‌آلمان‌در‌سال‌‌۱۹۰۴عهدنامه‌ای‌

امضاء‌کردند.‌۳حاکمانی‌که‌به‌فراملی‌گرایی‌به‌عنوان‌راهی‌به‌صلح‌علاقه‌مند‌بودند،‌اغلب‌این‌

پیشرفت‌ها‌را‌می‌ستودند.‌برای‌مثال،‌»اتحادیه‌ی‌پارلمان‌ها«‌که‌بیش‌از‌سه‌هزار‌سیاست‌مدار‌

را‌از‌اطراف‌جهان‌گرد‌هم‌آورده‌بود،‌از‌دیوان‌مزبور‌بی‌قیدوشرط‌حمایت‌می‌کرد.‌رهبرانی‌

از‌ ‌،)William Taft( مانند‌رئیس‌جمهور‌آمریكا،‌تئودور‌روزولت‌و‌جانشین‌او،‌ویلیام‌تفت

این‌دیوان‌پشتیبانی‌می‌کردند.‌فعال‌بشردوستی‌مثل‌اندرو‌کارنگی‌)Andrew Carnegie( که‌

رئیس‌»جامعه‌ی‌صلح‌نیویورک«‌)New York Peace Society(‌بود،‌سازمانی‌که‌از‌عبدالبهاء‌

دعوت‌کرد‌برای‌اعضایش‌سخنرانی‌کند،‌هزینه‌های‌ساخت‌»کاخ‌صلح«‌در‌ژنو‌را‌پرداخت‌

کرد.‌این‌ساختمان‌در‌اوت‌۱۹۱۳،‌یعنی‌تنها‌یک‌سال‌پیش‌از‌شروع‌جنگ‌جهانی‌اول،‌در‌

مراسم‌باشكوهی‌افتتاح‌شد.

این‌باور‌که‌راه‌حل‌جنگ‌عمدتاً‌تأسیس‌سازمان‌های‌بین‌المللی‌است،‌چنان‌قوی‌بود‌که‌

 International Court of( عدالت«‌ بین‌المللی‌ دیوان‌ »تأسیس‌ با‌ ‌۱۹۰۷ در‌ ژنو‌ کنوانسیون‌

Justice( توافق‌کرد؛‌نهادی‌که‌قرار‌بود‌نه‌تنها‌داوری‌کند‌بلكه‌عدالت‌را‌اجرا‌و‌قوانین‌بین‌المللی‌

را‌اعمال‌کند.‌جزئیات‌تشكیل‌چنین‌دادگاهی‌به‌کنفرانس‌آتی‌ژنو‌موکول‌شد‌که‌قرار‌بود‌در‌

سال‌سرنوشت‌ساز‌‌۱۹۱5برگزار‌شود.‌

جهانِ‌دانشگاهی‌نیز‌از‌طریق‌آثار‌و‌پژوهش‌های‌فردی‌به‌این‌چشم‌انداز‌خوش‌بینانه‌نسبت‌

2  Zweig, S. (1947) The World of Yesterday. London: Cassell and Company, p. 152.

‌‌برای‌مشاهده‌ی‌فهرستی‌از‌عهدنامه‌های‌مبتنی‌بر‌داوری‌قبل‌از‌سال‌‌۱۹۱۲نگاه‌کنید‌به:‌ ۳
Myers, D. P. )1912( Revised List of Arbitration Treaties. Boston: World Peace Foundation.
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به‌آینده‌اعتبار‌می‌بخشید.‌پژوهشگران‌استدلال‌می‌کردند‌که‌جنگ‌میان‌قدرت‌های‌جهانی‌

چنان‌از‌نظر‌اقتصادی‌پرهزینه‌و‌از‌نظر‌نظامی‌ویرانگر‌خواهد‌بود‌که‌به‌طورکلی‌دنیای‌تجارت،‌

بانک‌ها،‌احزاب‌سیاسی‌و‌افکار‌عمومی‌بی‌تردید‌عقلانیت‌را‌بر‌هر‌وسوسه‌ی‌جنگ‌افروزی‌

اولویت‌خواهند‌داد.‌

ایوان‌اس.‌بلوخ‌)Ivan S. Bloch(‌)۱۸۳6-۱۹۰۲(‌در‌کتاب آینده ی جنگ‌می‌نویسد:‌

غیرعملی‌ را‌ به‌خودی‌خود‌شروع‌جنگ‌ افتاده،‌ اتفاق‌ در‌سازوکار‌جنگ‌ »پیشرفت‌هایی‌که‌

کرده‌است...‌ابعاد‌سلاح‌های‌مدرن‌و‌سازمان‌دهی‌جامعه،‌شروع‌جنگ‌را‌از‌نظر‌اقتصادی‌
ناممكن‌کرده‌است.«۴

در‌همین‌راستا،‌نورمن‌انجل‌) Norman Angell(‌در‌کتاب توهم بزرگ‌)۱۹۱۱(،‌که‌به‌

بیش‌از‌بیست‌زبان‌ترجمه‌شده‌بود،‌استدلال‌هایی‌روان‌شناختی‌و‌زیست‌شناختی‌ارائه‌می‌کند‌

تا‌نشان‌دهد‌که‌جنگ،‌عملی‌دور‌از‌عقلانیت‌است‌و‌حكم‌خودکشی‌دارد.‌

در‌ نه‌تنها‌ جنبش‌هایی‌که‌ بود؛‌ سرایت‌کرده‌ نیز‌ جنبش‌های‌صلح‌طلب‌ به‌ خوش‌بینی‌ها‌

مقایسه‌با‌امروز‌پرنفوذتر‌بودند‌بلكه‌از‌منابع‌و‌حمایت‌بسیار‌بیشتری‌نیز‌برخوردار‌بودند.‌

 World(‌»که‌بالاترین‌مقام‌»بنیاد‌صلح‌جهانی‌،)David Starr Jordan(دیوید‌استار‌جوردن‌

Peace Foundation(‌و‌نیز‌نخستین‌رئیس‌»دانشگاه‌استنفورد«‌)Stanford University( بود،‌و‌

4  Bloch, I. S. (1900) The Future of War. Toronto: William Brigs, p. 11. quoted by Cooper, S. E.  (1967) 
‘European Ideological Movements Behind the Two Hague Conferences (1889–1907)’, (PhD.) diss. New 
York University. 

این‌ششمین‌جلد‌از‌مجموعه‌ی‌زیر‌از‌بلوخ‌است:‌
Bloch, J. G. )1898( Budushchaya voina v tekhnicheskom, ekonomicheskom i politicheskom otnosheniyakh. 
St. Petersburg: Tipografiya I. A. Efrona.

عکس‌ها‌از‌سمت‌راست‌به‌ترتیب:
دیوید‌استار‌جردن،‌نخستین‌رئيس‌»دانشگاه‌استنفورد«‌)عکس‌از‌دانشنامه‌ی‌بریتانیكا(؛‌ایوان‌اس‌بلوخ؛‌ویلیام‌تفت،‌

بیست‌و‌هفتمین‌رئيس‌جمهور‌ایالات‌متحده؛‌نورمن‌انجل،‌برنده‌ی‌جایزه‌ی‌صلح‌نوبل‌در‌سال‌۱۹۳۳
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از‌عبدالبهاء‌دعوت‌کرد‌که‌در‌این‌دانشگاه‌سخنرانی‌کند،‌تا‌آنجا‌پیش‌رفت‌که‌در‌سال‌‌۱۹۱۳

این‌پرسش‌را‌مطرح‌کرد:‌»درباره‌ی‌جنگ‌بزرگ‌اروپا‌که‌تهدیدش‌همواره‌بالای‌سر‌ماست،‌

از‌نظر‌انسانی‌این‌ همواره‌قریب‌الوقوع‌است‌و‌هرگز‌زمانش‌فرا‌نمی‌رسد،‌چه‌باید‌گفت‌؟‌

جنگ‌ناممكن‌است...‌اما‌اگر‌حوادث‌غیرمترقبه‌را‌کنار‌بگذاریم،‌تقابل‌میان‌تفاهم‌مثلث‌و‌
اتحاد‌سه‌گانه‌مانع‌از‌شروع‌جنگ‌می‌شود.«5

اندرو‌کارنگی‌نیز‌که‌با‌عبدالبهاء‌ملاقات‌و‌دست‌کم‌سه‌نامه‌از‌او‌دریافت‌کرده‌بود‌تا‌

یک‌سال‌پیش‌از‌جنگ‌بر‌همین‌مبنا‌صحبت‌می‌کرد:‌»آیا‌هرگز‌این‌خطر‌وجود‌داشته‌است‌که‌

میان‌آلمان‌و‌ما،‌که‌اعضای‌شاخه‌ای‌از‌نژاد‌سفید‌توتونی‌)Teutonic(‌هستیم،‌جنگی‌درگیرد؟‌

حتی‌نمی‌توان‌چنین‌چیزی‌را‌تصور‌کرد...‌ما‌همه‌از‌نژاد‌توتونی‌هستیم‌و‌با‌اتحاد‌با‌یكدیگر‌
می‌توانیم‌صلح‌جهانی‌را‌تضمین‌کنیم.«6

مطمئن‌ عرصه‌ها‌کاملًا‌ دیگر‌ فعالان‌ مانند‌ نیز‌ فراملی‌گرایی‌ جنبش‌ فعالان‌ از‌ بسیاری‌

 J. P.( است.‌جی.‌پی.‌سانتاماریا‌ جنگ‌ به‌ پایان‌دادن‌ برای‌ نهایی‌ ابزار‌ داوری‌ که‌ بودند‌

Santamaria(،‌نماینده‌ی‌آرژانتین‌در‌»کنفرانس‌لیک‌موهانک‌درباره‌ی‌دادگستری‌بین‌المللی«‌

)Lake Mohonk Conference on International Arbitration(‌در‌همان‌سالی‌که‌عبدالبهاء‌در‌

این‌کنفرانس‌سخنرانی‌کرد،‌چنین‌گفت:‌»من‌می‌توانم‌و‌ضرورت‌دارد‌که‌ثابت‌کنم‌که‌اکثر‌

به‌امضا‌رسانده‌اند‌که‌برخورد‌های‌ را‌ آمریكای‌لاتین‌هم‌اکنون‌عهد‌نامه‌هایی‌ جمهوری‌های‌
نظامی‌را‌عملًا‌ناممكن‌می‌کند.«۷

یكی‌دیگر‌از‌سخنرانان‌این‌کنفرانس‌گفت:‌»باور‌داریم‌که‌نه‌تنها‌فرانسه‌بلكه‌آلمان‌و‌ژاپن‌

نیز‌با‌خشنودی‌در‌امضای‌عهدنامه‌های‌داوری‌به‌انگلستان‌و‌ایالات‌متحده‌خواهند‌پیوست‌
و‌با‌این‌کار‌جنگ‌را‌برای‌همیشه‌ناممكن‌خواهند‌ساخت.«۸

خواه‌به‌دلیل‌اطمینان‌به‌پیشرفت‌فناوری،‌یا‌امید‌به‌تأثیر‌مثبت‌سیاست‌گذاری‌های‌بین‌المللی‌

در‌زمینه‌ی‌صلح،‌یقین‌به‌قدرت‌اقتصاد‌یا‌اعتماد‌به‌برتری‌خِرَد‌علمی،‌تصورات‌رایج‌درباره‌ی‌

آینده‌ی‌بشر‌در‌زمان‌سفر‌عبدالبهاء‌به‌غرب‌منحصراً‌بر‌مبنای‌معیارهای‌مادی‌شكل‌گرفته‌بود.‌

شعله‌ورشدن‌آتش‌جنگ‌جهانی‌اول‌نشان‌داد‌که‌چنین‌پیش‌فرض‌هایی‌چقدر‌نادرست‌بود.‌

5  Jordan, D. S. (1913) What Shall we Say? Being Comments on War and Waste. Boston: World Peace 
Foundation, p. 18.
6  Carnegie, A. (1913) ‘The Baseless Fear of War’, The Advocate of Peace, pp. 79–80.
7  Capen, S. B. (1912) Report of the annual Lake Mohonk Conference on International Arbitration, p. 49.
8  Ibid, p. 159.
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تحلیل‌ریشه‌ای‌عبدالبهاء‌از‌علل‌جنگ

تحلیل‌عبدالبهاء‌از‌وضعیت‌جهان‌با‌دیدگاه‌های‌هم‌عصرانش‌به‌شدت‌متفاوت‌بود.‌هرچند‌

او‌در‌موارد‌متعددی‌بر‌نیاز‌به‌تأسیس‌نهادهای‌بین‌المللی‌با‌نفوذ‌جهانی‌و‌قدرت‌اجرایی‌

کافی‌برای‌مداخله‌در‌جنگ‌های‌بین‌کشورها‌تأکید‌می‌کرد،‌۹به‌علاوه،‌نیاز‌مبرم‌به‌تمرکز‌بر‌

علل‌اخلاقیِ‌جنگ‌و‌پیش‌نیازهای‌معنویِ‌دستیابی‌به‌صلح‌را‌به‌مخاطبانش‌یادآوری‌می‌کرد.‌

او‌به‌جای‌آنکه‌جنگ‌را‌صرفاً‌نتیجه‌ی‌نقایص‌نهادهای‌بین‌المللی‌بداند،‌تأکید‌می‌کرد‌که‌

جنگ‌علاوه‌بر‌این،‌ریشه‌در‌فهم‌نادرست‌از‌ماهیت‌انسان‌دارد‌که‌خود‌به‌تفرقه‌و‌اختلاف‌های‌

می‌داد؛‌ هشدار‌ ملی‌گرایی‌ و‌ نژادپرستی‌ خطرات‌ درباره‌ی‌ به‌ویژه‌ او‌ می‌انجامد.‌ حل‌نشدنی‌

پدیده‌هایی‌که‌فرد‌را‌بر‌اساس‌ویژگی‌های‌مادی‌یعنی‌خصوصیات‌ظاهری‌یا‌محل‌تولدش‌

تعریف‌می‌کردند،‌انسان‌ها‌و‌کلیت‌یک‌‌جامعه‌‌را‌بر‌این‌اساس‌طبقه‌بندی‌می‌کردند‌و‌بدین‌

ترتیب‌به‌نابرابری‌و‌بی‌عدالتی‌دامن‌می‌زدند‌و‌نفرت‌و‌جدایی‌را‌در‌میان‌گروه‌های‌انسانی‌

ترویج‌می‌دادند.‌او‌همچنین‌به‌موضوع‌نفرت‌دینی‌می‌پرداخت‌و‌آن‌را‌نه‌تنها‌در‌تضاد‌با‌بنیان‌

ادیان‌بلكه‌همچنین‌مخالف‌با‌اراده‌ی‌خداوند‌تلقی‌می‌کرد.‌

عبدالبهاء‌در‌پاریس‌در‌سال‌‌۱۹۱۱چنین‌گفت:‌»عالم‌بشر‌به‌مرض‌تعصّب‌مبتلا‌شده‌و‌

این‌مرض‌مزمن‌است‌که‌سبب‌هلاک‌است.‌جمیع‌اختلافات‌و‌جنگ‌ها‌و‌نزاع‌ها‌و‌خون‌ریزی‌ها‌
سببش‌این‌تعصّب‌است.«۱۰

در‌سال‌‌۱۹۱۲عبدالبهاء‌در‌سخنرانی‌خود‌در‌کلیسای‌بروکلین‌چنین‌توضیح‌داد:‌»انسان‌

خود‌اساس‌تعصب‌و‌نفرت‌و‌جدایی‌از‌هم‌نوعانش‌را‌بنیان‌گذاشته‌زیرا‌برخی‌ملیت‌ها‌را‌اهمیتی‌

بیشتر‌داده‌و‌نژادها‌را‌در‌حقوق‌و‌امتیازات‌برتر‌از‌دیگران‌به‌شمار‌آورده‌است.«‌۱۱)ترجمه(‌‌۱۲

‌‌برای‌آگاهی‌از‌بعضی‌از‌سخنان‌و‌نوشته‌های‌عبدالبهاء‌درباره‌ی‌این‌موضوع‌نگاه‌کنید‌به: ۹
مکاتیب عبدالبهاء‌)‌۱۲۱بدیع(.‌جلد‌۴.‌تهران:‌مرکز‌منتشرات‌امری،‌ص‌۱۲۱.‌

منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء )۱۹۷۸(.‌ویلمت:‌انتشارات‌بهائی،‌صص‌‌۲۴۱و‌۲۹6-۲۹5.
و‌نیز‌منابع‌زیر‌به‌انگلیسی:

Paris Talks (1967). London: UK Bahá’í Publishing Trust p. 157. 

The Promulgation of Universal Peace (2012). Wilmette, IL: Bahá’í Publishing Trust, p. 301, 317.

‌‌خطابات حضرت عبدالبهاء )۱۹۲۱(.‌جلد‌۱.‌چاپ‌مصر،‌صص‌۱5۹-۱5۸. ۱۰
11  The Promulgation of Universal Peace, p. 232.
ــی‌آنهــا‌دسترســی‌وجــود‌دارد،‌از‌اصــل‌فارســی‌نقــل‌ ــون‌اصل ــه‌مت ‌‌نقل‌قول‌هــا‌از‌عبدالبهــاء‌در‌مــواردی‌کــه‌ب ۱۲
ــی‌ ــه‌انگلیس ــه‌ب ــت‌ک ــرب‌اس ــاء‌در‌غ ــخنرانی‌های‌عبدالبه ــه‌س ــوط‌ب ــا‌مرب ــن‌نقل‌قول‌ه ــی‌از‌ای ــده‌اند.‌بخش‌های ش
منتشــر‌شــده‌و‌اصــل‌فارســی‌آنهــا‌در‌دســترس‌نیســت.‌ایــن‌مــوارد‌از‌انگلیســی‌بــه‌فارســی‌ترجمــه‌شــده‌اند،‌هرچنــد‌
کوشــش‌شــده‌کــه‌لحــن‌کلام‌او‌در‌ایــن‌بخش‌هــا‌نیــز‌تــا‌حــد‌امــكان‌حفــظ‌شــود.‌نقل‌قول‌هایــی‌کــه‌از‌انگلیســی‌
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او‌سال‌ها‌بعد‌چنین‌نگاشت:‌»و‌تا‌این‌تعصب‌ها‌موجود،‌عالم‌انسانی‌راحت‌نیابد.«۱۳

عبدالبهاء‌پیش‌فرض‌هایی‌را‌که‌هریک‌از‌این‌الگوهای‌فکری‌بر‌پایه‌ی‌آنها‌بنا‌شده‌بود،‌رد‌

می‌کرد.‌برای‌مثال،‌او‌وجود‌پدیده‌ای‌عینی‌به‌نام‌نژاد‌را‌قبول‌نداشت‌و‌در‌عوض‌می‌گفت‌

که‌»نوع‌بشر‌یكی‌ا‌ست،‌کلّ‌یک‌جنس‌اند‌۱۴و‌جمیع‌سلالهٔ‌یک‌شخص،‌همه‌ساکن‌یک‌کرهٔ‌

ارض‌اند«.‌۱5عبدالبهاء‌ملت‌ها‌را‌به‌عنوان‌واقعیت‌هایی‌طبیعی‌قبول‌نداشت‌و‌تقسیمات‌ملی‌

را‌»اوهام«‌۱6می‌شمرد.‌او‌منکر‌وجود‌تفاوت‌اساسی‌میان‌ادیان‌بود‌زیرا‌عقیده‌داشت‌که‌همه‌

از‌سرچشمه‌ی‌واحدی‌منشأ‌می‌گیرند،‌بنیان‌معنوی‌واحدی‌دارند‌و‌اساساً‌یک‌واقعیت‌هستند.‌

به‌علاوه،‌تأیید‌می‌کرد‌که‌اختلافات‌دینی‌نتیجه‌ی‌»اختلاف‌در‌تقالید‌است‌و‌این‌تقالید‌دخلی‌

به‌تعالیم‌الهی‌ندارد.«‌۱۷او‌تأکید‌می‌کرد‌که‌این‌جنبه‌های‌دین‌باید‌از‌میان‌برود‌و‌حتی‌تا‌
آنجا‌پیش‌رفت‌که‌اعلام‌کرد‌»اگر‌دین‌سبب‌نزاع‌و‌جدال‌گردد،‌البتّه‌بی‌دینی‌بهتر‌است«.۱۸

عبدالبهاء‌در‌زمانه‌ای‌سخن‌می‌گفت‌که‌ایدئولوژی‌های‌رایج‌در‌فرهنگی‌نابرابر‌)نژادپرستی،‌

ناسیونالیسم،‌جنسیت‌گرایی‌و‌امثال‌آن(‌در‌حال‌اوج‌گرفتن‌بودند‌و‌به‌تدریج‌انسانیت‌را‌به‌سوی‌

از‌ خونین‌ترین‌و‌پرمصیبت‌ترین‌قرن‌در‌تاریخ‌خود‌سوق‌می‌دادند.‌برای‌نمونه،‌نژادپرستی‌

حمایت‌بخش‌چشمگیری‌از‌جامعه‌ی‌علمی‌آن‌زمان‌بهره‌مند‌بود‌و‌در‌بخش‌های‌بزرگی‌از‌

جهان‌به‌صورت‌قوانین‌تبعیض‌آمیز‌و‌جداسازی‌نژادی‌به‌شكلی‌مستحكم‌استقرار‌یافته‌بود‌و‌

حتی‌تحولی‌بزرگ‌را‌از‌سر‌می‌گذراند‌که‌سرچشمه‌ی‌آن‌تکنیک‌های‌»علمی«‌جدیدی‌مثل‌

برنامه‌های‌جدید‌و‌هراس‌انگیز‌ به‌ بود‌و‌ قیافه‌شناسی‌ جمجمه‌سنجی،‌۱۹جمجمه‌شناسی‌۲۰و‌

»تحول‌اجتماعی«‌در‌قالب‌اصلاح‌نژادی‌و‌بهداشت‌نژادی‌دامن‌زده‌بود.‌ناسیونالیسم‌برای‌

نخستین‌بار‌در‌تاریخ،‌در‌ذهن‌اکثر‌انسان‌ها‌تصوری‌از‌کره‌ی‌زمین‌را‌ایجاد‌کرده‌بود‌که‌بر‌

مبنای‌نژادها،‌فرهنگ‌ها‌و‌زبان‌ها‌به‌سرزمین‌های‌جداگانه‌تقسیم‌می‌شد.‌ناسیونالیسم‌نیروی‌

محرکه‌ی‌سیاست‌گذاری‌‌های‌امپریالیستی‌و‌استعمارگرانه‌شده‌بود،‌و‌استعمار‌به‌نوبه‌ی‌خود‌

را‌که‌در‌گذشته‌ تعریف‌هایی‌ و‌ نقاط‌صادر‌می‌کرد‌و‌طبقه‌بندی‌ها‌ به‌سایر‌ را‌ ناسیونالیسم‌

ترجمه‌شده‌،‌با‌پرانتزی‌در‌انتها‌مشخص‌شده‌اند.‌)مترجم(
‌‌منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء،‌ص‌۲۴۱. ۱۳

متن‌نقل‌شده‌بخشی‌از‌یكی‌از‌مكاتبات‌عبدالبهاء‌با‌»سازمان‌مرکزی‌صلح‌پایدار«‌در‌لاهه‌است.
‌‌در‌ادبیات‌عبدالبهاء،‌به‌تبع‌زبان‌زمانه،‌»جنس«‌معمولًا‌به‌معنای‌»نژاد«‌است.‌)مترجم( ۱۴

‌‌عبدالبهاء.‌خطابات حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌۲.‌لانگنهاین،‌ص‌6۲. ۱5
‌‌همان،‌ص‌۲۲۹. ۱6
‌‌همان،‌ص‌۲۷6. ۱۷

‌‌همان. ۱۸
19  craniometry
20  phrenology
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وجود‌نداشت‌بر‌شهروندان‌و‌سرزمین‌های‌سراسر‌جهان‌تحمیل‌می‌کرد.‌هم‌زمان،‌اختلافات‌

دیرینه‌ی‌دینی‌همچنان‌کاملًا‌پابرجا‌بودند‌و‌کینه‌های‌قدیمی‌و‌احساسات‌جنگ‌طلبانه‌را‌احیا‌

می‌کردند؛‌موضوعی‌که‌در‌مشكلات‌مزمن‌بالكان‌قابل‌مشاهده‌بود،‌و‌در‌زمان‌دیدار‌عبدالبهاء‌

از‌غرب‌در‌اوج‌خود‌قرار‌داشت.‌

حتی‌افراد‌و‌سازمان‌هایی‌که‌اهدافی‌والا‌داشتند،‌به‌اندیشه‌‌های‌مبتنی‌بر‌نابرابری‌باور‌

داشتند.‌برای‌مثال،‌بسیاری‌از‌صلح‌طلبان‌جنگ‌را‌نه‌مشكلی‌اخلاقی‌بلكه‌معضلی‌زیست‌شناختی‌

می‌دانستند.‌آنها‌تحت‌تأثیر‌نژادپرستی‌و‌داروینیسم‌اجتماعی‌نقد‌خود‌از‌جنگ‌را‌بر‌این‌استدلال‌

مبتنی‌می‌کردند‌که‌مردان‌»اصلح«‌به‌میدان‌جنگ‌فرستاده‌می‌شوند‌و‌در‌آنجا‌می‌میرند،‌در‌

حالی‌که‌مردان‌»کم‌صلاحیت‌تر«‌پشت‌جبهه‌ها‌می‌مانند‌و‌تولیدمثل‌می‌کنند.‌نتیجه‌ی‌چنین‌

پدیده‌ای‌به‌اعتقاد‌آنها‌»تضعیف‌نژادی«‌بود.‌

او‌اشاره‌شد،‌چنین‌می‌نویسد:‌»تنها‌مردانی‌که‌زنده‌ به‌ دیوید‌استار‌جوردن‌که‌پیش‌تر‌

می‌مانند‌نوادگانی‌خواهند‌داشت.‌کسی‌که‌باقی‌می‌ماند‌آینده‌را‌تعیین‌می‌کند.‌از‌اوست‌که‌
“کشت‌بشری”‌رشد‌می‌کند.«۲۱

نورمن‌انجل‌از‌توسعه‌طلبی‌استعماری‌با‌تعابیر‌زیست‌شناختی‌انتقاد‌می‌کرد.‌او‌می‌گفت‌

که‌سلطه‌طلبی‌و‌تماس‌میان‌تمدن‌ها‌طول‌عمر‌»نژادهای‌ضعیف«‌را‌افزایش‌داده‌بود.‌

او‌در‌کتاب‌پرفروش‌خود‌چنین‌استدلال‌می‌کند:‌»وقتی‌ما‌بر‌نژادهای‌پست‌“غلبه‌می‌کنیم”،‌

نه‌تنها‌آنها‌را‌از‌میان‌نمی‌بریم‌بلكه‌با‌آشناساختن‌آنها‌با‌نظم‌و‌غیره،‌فرصت‌استمرار‌بیشتری‌به‌

آنها‌می‌دهیم‌و‌در‌نتیجه‌کیفیت‌انسانیِ‌پست‌تر‌به‌دلیل‌غلبه‌ی‌بالادستان‌بیشتر‌استمرار‌می‌یابد.‌

اگر‌زمانی‌نژادهای‌آسیایی،‌در‌زمینه‌ی‌صنعت‌یا‌نظامی‌گری،‌سفیدپوستان‌را‌به‌چالش‌بكشند،‌

تا‌حد‌زیادی‌نتیجه‌ی‌حفظ‌این‌نژادهاست‌که‌خود‌نتیجه‌ی‌کشورگشایی‌های‌انگلستان‌است.«‌۲۲

انجل،‌در‌سال‌۱۹۳۳،‌جایزه‌ی‌»صلح‌نوبل«‌را‌دریافت‌کرد.‌

 American(‌»منشی‌»جامعه‌ی‌صلح‌آمریكا‌،)Benjamin Trueblood(بنجامین‌تروبلاد‌

آینده‌در‌ در‌ احتمال‌می‌داد‌که‌ با‌عبدالبهاء‌در‌واشینگتن‌ملاقات‌کرد،‌ Peace Society(‌که‌

نتیجه‌ی‌یک‌»فدراسیون‌نژادی‌بزرگ«‌در‌جهان‌آنگلوساکسون‌ها‌یک‌فدراسیون‌جهانی‌ایجاد‌

شود.‌۲۳ایده‌ی‌مشابهی‌توسط‌اندرو‌کارنگی‌پیشنهاد‌شده‌بود.‌

21  Jordan, D. S. (1914) War’s Aftermath. Boston: Houghton Mifflin Company, p. 15.
22  Angell, N. (1910) The great Illusion. London: William Heinemann, p. 189.
23  Trueblood, B. (1899) The Federation of the World. Boston: The Riverside Press, p. 132.
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در‌چنین‌بستری‌و‌به‌لطف‌درکی‌که‌گذشت‌بیش‌از‌یک‌قرن‌از‌سفرهای‌عبدالبهاء‌به‌

غرب‌برایمان‌فراهم‌کرده،‌می‌توان‌فهمید‌که‌جوامع‌آن‌زمان‌که‌در‌پارادایمی‌کاملًا‌متفاوت‌

با‌آنچه‌عبدالبهاء‌ارائه‌می‌داد‌به‌سر‌می‌بردند،‌نمی‌‌توانستند‌هشدارهای‌او‌را‌درباره‌ی‌دلایل‌

جنگ‌درک‌کنند.‌

رایج‌درباره‌ی‌‌علل‌جنگ‌در‌گفتمان‌حاکم‌در‌ برداشت‌ها‌و‌تشخیص‌ و‌همان‌طور‌که‌

آن‌زمان‌با‌آنچه‌عبدالبهاء‌بیان‌می‌کرد،‌متفاوت‌بود،‌طرح‌های‌پیشنهادی‌برای‌دستیابی‌به‌

صلح‌نیز‌با‌آنچه‌او‌پیشنهاد‌می‌داد‌تفاوت‌داشت.‌همان‌طور‌که‌گفتیم،‌جامعه‌ی‌بین‌المللی‌به‌

قانون‌گذاری‌و‌نهادهای‌بین‌المللی‌امید‌بسته‌بود‌تا‌سازوکاری‌برای‌تضمین‌صلح‌فراهم‌کنند.‌

برخی‌از‌صلح‌جویان‌صادقانه‌باور‌داشتند‌که‌چنین‌تغییراتی‌ضرورتاً‌نیازمند‌سلطه‌ی‌یک‌نژاد‌

بر‌دیگران‌است.‌اما‌عبدالبهاء‌بر‌مفهومی‌کاملًا‌متفاوت‌تأکید‌می‌کرد:‌ایجاد‌صلح‌تنها‌زمانی‌

ممكن‌خواهد‌شد‌که‌بشر‌متوجه‌یگانگی‌نوع‌انسان‌شود‌و‌بر‌اساس‌این‌اصل‌عمل‌کند.‌او‌

این‌اندیشه‌را‌در‌بسیاری‌از‌سخنرانی‌های‌خود‌طرح‌کرده‌است.‌برای‌مثال،‌در‌مینیاپولیس‌

)Minneapolis( گفت‌که‌انسان‌ها‌»باید‌به‌وحدت‌عالم‌انسانی‌اذعان‌نمایند.‌این‌است‌علت‌

الفت‌حقیقی‌میان‌نوع‌بشر‌و‌مانع‌بیگانگی‌میان‌نژادها...‌هرچه‌وحدت‌و‌یگانگی‌نوع‌بشر‌

بیشتر‌پذیرفته‌شود،‌الفت‌میان‌مردم‌فزونی‌یابد،‌سوءتفاهم‌ها‌از‌میان‌می‌رود‌و‌حقیقت‌آشكار‌

می‌شود.«‌۲۴)ترجمه(

عبدالبهاء‌با‌بیان‌این‌عبارت‌ها‌مخاطبان‌خود‌را‌به‌مواجهه‌با‌چالشی‌بنیادین‌فرا‌می‌خواند.‌

پذیرفتن‌یگانگی‌نوع‌بشر‌به‌معنای‌قبول‌آن‌است‌که‌از‌یک‌سو‌هویتی‌مشترک‌از‌ابتدا‌میان‌نوع‌بشر‌

وجود‌داشته،‌هویتی‌که‌ورای‌تنوع‌جسمانی‌و‌ظاهری‌میان‌افراد‌است.‌این‌پذیرش‌همچنین‌به‌

معنای‌ترک‌هر‌دیدگاهی‌درباره‌ی‌انسان‌است‌که‌نابرابری‌را‌توجیه‌می‌کند،‌دیدگاه‌هایی‌که‌بنیان‌

باورهایی‌مانند‌نژادپرستی،‌جنسیت‌گرایی،‌ناسیونالیسم‌لجام‌گسیخته‌و‌انحصارگرایی‌دینی‌را‌

شكل‌می‌دهد.‌بنابراین،‌رویكرد‌عبدالبهاء‌با‌گفتمان‌های‌زمانه‌و‌پیش‌فرض‌های‌مادی‌گرایانه‌ای‌

که‌مبنای‌آنها‌بود،‌به‌شدت‌در‌تضاد‌بود.‌

جنگ‌جهانی‌اول

هرچند‌عبدالبهاء‌در‌مواردی‌بی‌شمار‌پیشرفتی‌را‌که‌بشر‌تجربه‌می‌کرد‌از‌جمله‌در‌اقتصاد،‌

سیاست،‌علم‌و‌صنعت‌می‌ستود،‌همچنین‌هشدار‌می‌داد‌که‌پیشرفت‌مادی‌به‌تنهایی‌و‌بدون‌

24  The Promulgation of Universal Peace, p. 327.
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همراهی‌با‌پیشرفت‌متناسب‌معنوی‌نمی‌تواند‌رفاه‌واقعی‌به‌همراه‌داشته‌باشد.‌

او‌در‌سفر‌خود‌به‌ساکرامنتو‌)Sacramento(‌چنین‌توضیح‌داد:‌»مدنیت‌مادی‌تعلق‌به‌

جهان‌ماده‌و‌جسم‌دارد‌اما‌مدنیت‌الهی‌عرصه‌ی‌اخلاق‌و‌خصائل‌است.‌تا‌زمانی‌که‌موازین‌

ناممكن‌ انسانی‌ سعادت‌ نرسد،‌ درجه‌ی‌کمال‌ به‌ انسانی‌ فضائل‌ و‌ نکند‌ ترقی‌ ملل‌ اخلاقی‌

است.«‌۲5)ترجمه(

بر‌مبنای‌این‌دیدگاه،‌ایدئولوژی‌های‌مدافع‌نابرابری‌که‌در‌تمام‌حیطه‌های‌اقدامات‌بشری‌

مروج‌ جنبش‌هایی‌که‌ جمله‌ از‌ بودند،‌ ناتوان‌ پایدار‌ ترویج‌صلح‌ از‌ به‌کلی‌ بود،‌ نفوذ‌کرده‌

صلح‌طلبی،‌فراملی‌گرایی‌و‌دیپلماسی‌بودند.‌

عبدالبهاء‌در‌پیتسبورگ‌)Pittsburgh(‌چنین‌توضیح‌داد:‌

»صلح‌اعظم‌به‌واسطه‌ی‌قوا‌و‌مجهودات‌نژادی‌تضمین‌نخواهد‌شد.‌تعهدات‌

وطن‌پرستانه‌و‌فداکاری‌برای‌ملت‌خود‌نمی‌تواند‌چنین‌صلحی‌را‌تأسیس‌

کند‌زیرا‌ملت‌ها‌مختلف‌اند‌و‌وطن‌پرستی‌نتایج‌محدود‌دارد.‌واضح‌است‌

که‌قوای‌سیاسی‌و‌توانایی‌در‌روابط‌بین‌الملل‌منجر‌به‌توافق‌عمومی‌نخواهد‌

شد‌زیرا‌علایق‌حكومت‌ها‌متنوع‌و‌متوجه‌منفعت‌خویش‌است.‌آشتی‌و‌

الفت‌بین‌‌ملل‌عالم‌نمی‌تواند‌نتیجه‌ی‌تمرکز‌افکار‌انسانی‌بر‌وحدت‌باشد‌

زیرا‌افکار‌ذاتاً‌متنوع‌و‌با‌خطا‌ممزوج‌هستند.‌صلح‌عمومی‌نمی‌تواند‌تنها‌

به‌واسطه‌ی‌قوای‌مادی‌و‌انسانی‌حاصل‌شود،‌قوه‌ی‌معنوی‌لازم‌است...‌.

مثلًا‌ترقی‌مادی‌بشر‌را‌در‌دهه‌های‌اخیر‌ملاحظه‌کنید.‌مدارس‌و‌دانشگاه‌ها،‌

بیمارستان‌ها،‌مؤسسات‌خیریه‌و‌مراکز‌علمی‌و‌فلسفی‌بسیاری‌تأسیس‌

شده‌اند،‌اما‌هم‌زمان‌با‌این‌ترقی‌ها،‌اختراع‌و‌ایجاد‌وسایل‌و‌ادوات‌جنگ‌

برای‌نابودی‌بشر‌نیز‌افزون‌گشته...‌.‌

اگر‌تعالیم‌اخلاقی‌و‌اساس‌تمدن‌الهی‌با‌ترقی‌مادی‌بشر‌همراه‌شود،‌شكی‌

نیست‌که‌سعادت‌عالم‌انسانی‌تحقق‌یابد‌و‌بشارات‌صلح‌از‌هر‌جهت‌در‌
سراسر‌کره‌ی‌زمین‌به‌گوش‌رسد.«‌)ترجمه(۲6

به‌ نسبت‌ با‌خوش‌بینی‌کاذب‌ را‌که‌ این‌‌پیش‌فرض‌چشم‌اندازهایی‌ مبنای‌ بر‌ عبدالبهاء‌

25  Ibid, p. 375.
26  Ibid, pp. 109-110.
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جهان‌همراه‌بود،‌به‌چالش‌می‌کشید‌و‌یادآوری‌می‌کرد‌که‌اگر‌ابعاد‌اخلاقی‌و‌معنوی‌واقعیت‌

اجتماعی‌در‌نظر‌گرفته‌شود،‌معلوم‌می‌شود‌که‌جهان‌در‌آستانه‌ی‌انحطاط‌بزرگی‌قرار‌گرفته‌

است.‌او‌در‌سال‌‌۱۹۱۲در‌شیكاگو‌گفت:‌»اگر‌وضع‌جهان‌بر‌همین‌منوال‌پیش‌رود،‌در‌
خطر‌عظیم‌خواهد‌افتاد«.‌)ترجمه(۲۷

در‌دنور‌چنین‌توضیح‌داد:‌

گوشه‌ی‌ هر‌ در‌ گرفته.‌ بر‌ در‌ را‌ جهان‌ تاریكیْ‌ که‌چگونه‌ »ملاحظه‌کنید‌

زمین‌ستیز‌و‌جنگ‌و‌جدال‌و‌مشكلی‌موجود‌است.‌عالم‌انسانی‌غرق‌در‌

دریای‌مادی‌گرایی‌و‌مشغول‌به‌امور‌جهان‌مادی‌شده.‌فکری‌جز‌تصاحب‌

اموال‌دنیوی‌ندارند‌و‌جز‌این‌هستی‌زودگذر‌فانی‌چیزی‌نخواهند.‌نهایت‌

مقاصدشان‌همان‌زندگی‌مادی‌و‌راحت‌جسمانی‌و‌لذات‌دنیوی‌است‌که‌

سبب‌شادمانی‌در‌عالم‌حیوانی‌است،‌نه‌در‌جهان‌انسانی.«‌۲۸)ترجمه(

عبدالبهاء‌بیش‌از‌هفده‌بار‌نسبت‌به‌خطر‌نزدیک‌یک‌جنگ‌بین‌المللی‌هشدار‌داد.‌در‌

پاریس‌در‌سال‌‌۱۹۱۱چنین‌گفت‌:‌»اروپا‌مانند‌زرادخانه‌ای‌بزرگ‌و‌پر‌از‌مهمات‌است.‌خدا‌

نکند‌که‌آتش‌آن‌شعله‌کشد،‌زیرا‌اگر‌چنین‌شود،‌تمام‌عالم‌را‌در‌بر‌خواهد‌گرفت«‌۲۹)ترجمه(

اما‌هشدارهای‌مستقیم‌او‌در‌اکثر‌مخاطبانش‌اثری‌نداشت.‌اطمینان‌به‌رفاه‌مادی‌بیش‌از‌
تشخیص‌او‌از‌انحطاط‌اخلاقی‌جهان،‌افکار‌عمومی‌را‌تحت‌تأثیر‌قرار‌داده‌بود.۳۰

او‌در‌فاصله‌ی‌پایان‌جنگ‌جهانی‌اول‌و‌زمان‌درگذشتش‌در‌سال‌۱۹۲۱،‌هشدارهای‌خود‌

را‌تکرار‌کرد.‌در‌نامه‌‌ای‌توضیح‌‌داد‌که‌به‌رغم‌وحشتی‌که‌نخستین‌جنگ‌جهانی‌ایجاد‌کرده‌

و‌پیشرفت‌عظیمی‌که‌با‌تأسیس‌جامعه‌ی‌ملل‌در‌حكمرانیِ‌بین‌المللی‌به‌دست‌آمده،‌جنگ‌

جهانی‌دیگری‌در‌شرف‌وقوع‌است.‌

27  Ibid, p. 320.
28  Ibid, p. 335.
29  ‘Apostle of Peace Here Predicts an Appalling War in the Old World’, The Montreal Daily Star )1912(, 
p. 1.

برای‌ملاحظه‌ی‌دیدگاه‌های‌عبدالبهاء‌درباره‌ی‌امكان‌جنگ‌به‌منابع‌زیر‌مراجعه‌کنید:‌
The Promulgation of Universal Peace, 3:7, 103:11, 108:1, 114:2; ‘Abdu’l-Bahá on Divine Philosophy. 
Boston: The Tudor Press )1918(, p. 95; ‘The Awakening of Older Nations’, The Advertiser (1911), 7 
May; ‘Turks Prisoner for 40 Years’, The Daily Chronicle (1913), 17 January, p. 1; ‘Abdul Baha’s Word 
to Canada’, Toronto Weekly Star )1912(, 11 September; Montreal Daily Star )1912(, 11 September, p. 2; 
‘Abdul Baha’s Word to Canada’, Montreal Daily Star )1912(, 11 September, p. 12; ‘Persian Peace Apostle 
Predicts War in Europe’, Buffalo Courier (1912), 11 September, p. 7; ‘Message of Love Conveyed by 
Baha’, Buffalo Enquirer )1912(, 11 September, p. 5; ‘Urges America to Spread Peace’, Buffalo Commer-
cial )1912(, 11 September, p. 14; ‘Abdul Baha an Optimist’, Buffalo Express )1912(, 11 September, p. 1; 
‘Bahian Prophet Returns After a Trip to Coast’, Denver Post (1912), 29 October, p. 7.

30  Paris Talks.
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»گرچه‌نمایندگان‌دول‌مختلف‌در‌پاریس‌جمع‌اند‌تا‌صلح‌عمومی‌را‌تأسیس‌

کنند‌و‌علت‌آسایش‌و‌آرامش‌عالم‌انسانی‌شوند،‌با‌این‌حال‌سوءتفاهمات‌

میان‌برخی‌نفوس‌هنوز‌غالب‌است‌و‌خودپرستی‌همچنان‌به‌جای‌خود‌باقی‌

است.‌صلح‌عمومی‌در‌چنین‌فضایی‌ممكن‌نیست‌بلكه‌مشكلات‌جدیدی‌

به‌وجود‌خواهد‌آمد.«‌۳۱)ترجمه(

»زیرا‌در‌مستقبل‌حربی‌شدیدتر‌یقیناً‌واقع‌گردد؛‌قطعیاً؛‌در‌این‌شبهه‌نیست.«۳۲

در‌نامه‌ای‌دیگر‌که‌در‌همان‌سال‌نوشته‌شده،‌عبدالبهاء‌حتی‌صریح‌تر‌از‌این‌سخن‌می‌گوید.‌

او‌بعد‌از‌توضیح‌برخی‌پیش‌نیازهای‌معنوی‌برای‌تأسیس‌صلح،‌همان‌طور‌که‌در‌سخنرانی‌های‌

خود‌در‌غرب‌گفته‌بود،‌برخی‌از‌عواملی‌را‌که‌سرانجام‌بشر‌را‌تنها‌نوزده‌سال‌بعد‌به‌سوی‌

جنگ‌جهانی‌دوم‌سوق‌داد،‌برمی‌شمارد:‌

»بالكان‌آرام‌نگیرد،‌از‌اوّل‌بدتر‌شود‌دول‌مقهوره‌آرام‌نگیرند،‌به‌هر‌وسیله‌تشبّث‌نمایند‌

که‌آتش‌جنگ‌دوباره‌شعله‌زند.‌حرکت‌های‌تازهٔ‌عمومی‌تمام‌قوّت‌را‌در‌تنفیذ‌مقاصد‌خویش‌
مجرا‌خواهد‌نمود،‌حرکت‌شمالیّه‌۳۳خیلی‌اهمّیّت‌خواهد‌یافت‌و‌سرایت‌خواهد‌کرد.«۳۴

تولد‌یک‌جامعه‌ی‌نو‌

هیچ‌یک‌از‌خوانندگان‌آثار‌عبدالبهاء‌نباید‌به‌خطا‌فکر‌کند‌که‌او‌در‌توضیح‌تعالیم‌بهاءاللّه،‌تنها‌

در‌عرصه‌ی‌نظر‌محدود‌مانده‌است.‌برعکس،‌در‌عین‌حال‌که‌برای‌انتشار‌پیام‌بهاءاللّه‌کوشیده‌

بود،‌برای‌اجرای‌آن‌تعالیم‌نیز‌به‌شدت‌تلاش‌کرده‌بود.‌برای‌نمونه،‌عبدالبهاء‌در‌گفت‌وگویی‌

در‌لندن‌در‌رابطه‌با‌یكی‌از‌کنگره‌های‌متعددی‌که‌در‌آن‌زمان‌برگزار‌می‌شد‌و‌خیرخواهانِ‌

مشتاق‌به‌بهبود‌وضع‌جهان‌را‌گرد‌هم‌می‌آورد،‌چنین‌گفت:‌»دانستن‌اینکه‌دستیابی‌به‌کمال‌

ممكن‌است،‌خوب‌است؛‌اما‌حرکت‌در‌مسیر‌کمال‌بهتر‌است.‌می‌دانیم‌که‌کمک‌به‌فقرا‌و‌

بخشندگی‌خوب‌است‌و‌علت‌رضای‌الهی‌است،‌اما‌آگاهی‌از‌این‌امر‌به‌تنهایی‌گرسنگان‌را‌

سیر‌نمی‌کند...«‌۳5)ترجمه(

عبدالبهاء‌در‌دوران‌مسئولیت‌خود،‌جامعه‌ی‌بهائی‌را‌به‌گونه‌ای‌هدایت‌کرد‌که‌بتواند‌به‌

31  ‘Abdu’l-Bahá. (1919) ‘Tablet to David Buchanan of Portland, Oregon’, Star of the West, p. 42.
‌‌منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء،‌ص‌۲۹۷. ۳۲

‌‌کمونیسم‌)مترجم( ۳۳
‌‌منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء،‌ص‌۲۴۱. ۳۴

35  ‘Abdu’l-Bahá in London )1982(. London: Bahá’í Publishing Trust, p. 60.
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الگویی‌برای‌جامعه‌ی‌مطلوب‌بهاءاللّه‌تبدیل‌شود‌تا‌شاید‌از‌طریق‌آن‌بشر‌بتواند‌شاهد‌تحولی‌

باشد‌که‌کاربست‌آموزه‌های‌بهاءاللّه‌می‌تواند‌در‌روابط‌اجتماعی‌و‌فردی‌ایجاد‌کند.

عبدالبهاء‌در‌بسیاری‌از‌سخنرانی‌های‌خود‌بهائیان‌ایران‌را‌به‌عنوان‌مثالی‌از‌چنین‌جامعه‌ای‌

ذکر‌می‌کند.‌بهائیان‌ایران‌در‌محیطی‌زندگی‌می‌کردند‌که‌در‌آن‌جداسازی‌و‌تبعیض‌دینی‌واقعیتی‌

اجتماعی‌بود.‌زرتشتیان،‌یهودیان،‌مسیحیان‌و‌دیگر‌اقلیت‌های‌دینی‌در‌انزوا‌از‌همسایگان‌

مسلمان‌خود‌زندگی‌می‌کردند‌و‌از‌یكدیگر‌نیز‌جدا‌بودند.‌در‌مورد‌این‌گروه‌های‌اقلیت‌که‌

»نجس«‌به‌شمار‌می‌رفتند،‌قوانین‌شدیدی‌اعمال‌می‌شد‌که‌نه‌تنها‌ارتباط‌آنها‌با‌مسلمانان‌را‌

محدود‌می‌کرد‌بلكه‌شغل‌‌آنها‌و‌نحوه‌ی‌لباس‌پوشیدنشان‌را‌نیز‌مشخص‌می‌کرد.‌در‌این‌محیط،‌

گردهم‌آوردن‌افرادی‌با‌پیشینه‌های‌دینی‌مختلف‌در‌یک‌اتاق‌نه‌تنها‌تابو‌محسوب‌می‌شد‌بلكه‌

خارج‌از‌تصور‌بود.‌به‌رغم‌این‌شرایط،‌جامعه‌ی‌بهائی‌ایران‌)ابتدا‌بر‌اساس‌‌هدایت‌بهاءاللّه‌

و‌سپس‌عبدالبهاء(‌توانست‌به‌گروهی‌منسجم‌تبدیل‌شود‌که‌متشكل‌از‌افرادی‌از‌پیشینه‌های‌

دینی‌مختلف‌بود.‌این‌افراد‌که‌نقطه‌ی‌اشتراکشان‌باور‌به‌نیروی‌تحول‌بخش‌آموزه‌های‌بهاءاللّه‌

بود،‌توانستند‌تعصبات‌خود‌را‌که‌برگرفته‌از‌جامعه‌ی‌اطراف‌و‌نیاکانشان‌بود‌کنار‌بگذارند‌و‌

برای‌بهبود‌شرایط‌زندگی‌هم‌وطنانشان‌با‌یكدیگر‌همكاری‌کنند.‌بهائیان‌ایران،‌چه‌مرد‌و‌چه‌

زن،‌به‌سرعت‌یاد‌گرفتند‌که‌بدون‌توجه‌به‌پیشینه‌‌و‌جنسیت‌‌به‌طور‌جمعی‌تصمیم‌‌گیری‌و‌

تصمیمات‌خود‌را‌اجرا‌کنند.

چنین‌تغییری‌نه‌تنها‌به‌رشد‌بی‌سابقه‌ی‌جامعه‌ی‌بهائی‌انجامید‌بلكه‌همچنین‌سبب‌شد‌

که‌برنامه‌های‌اجتماعی‌و‌اقدامات‌خیریه‌ی‌بی‌شماری‌در‌سراسر‌کشور‌به‌اجرا‌در‌آید.‌برای‌

مثال،‌در‌دوران‌مسئولیت‌عبدالبهاء،‌بهائیان‌ایران‌موفق‌شدند‌بیش‌از‌‌۲5مدرسه‌تأسیس‌

کنند،‌از‌جمله‌برخی‌از‌نخستین‌مدارس‌این‌کشور‌برای‌دختران.‌بهائیان‌ایران‌از‌ابتدای‌دهه‌ی‌

نخست‌قرن‌بیستم‌در‌بسیاری‌از‌شهرها‌مراکز‌درمانی‌تأسیس‌کردند،‌از‌جمله‌»بیمارستان‌

صحت«‌در‌تهران‌که‌بر‌اساس‌دستورالعمل‌های‌عبدالبهاء‌در‌اساس‌نامه‌اش‌تأکید‌کرده‌بود‌که‌

»به‌نوع‌بشر‌فارغ‌از‌نژاد،‌دین‌و‌ملیت«‌خدمت‌خواهد‌کرد؛‌گزاره‌ای‌که‌در‌آن‌زمان‌و‌مكان،‌
انقلابی‌محسوب‌می‌شد.۳6

هم‌زمان‌با‌این‌رویدادها‌در‌شرق،‌بهائیان‌آمریكا‌به‌رهبری‌عبدالبهاء‌برای‌ایجاد‌برابری‌

نژادی‌در‌جامعه‌ی‌خود‌تلاش‌می‌کردند.‌

‌‌فاضــل،‌س.‌و‌فــؤادی،‌م.‌)۲۰۱۱(‌»ابتکارهــاى‌بهداشــتى‌بهائیــان‌در‌ایــران:‌یــک‌بررســى‌مقدّماتــى«، بهائیــان  ۳6
ایــران: پژوهش هــای تاریخی-جامعه شــناختی.‌نشــر‌بــاران،‌ص‌۲۱۱.
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عبدالبهاء‌در‌یكی‌از‌نامه‌های‌خود‌به‌آنان‌نوشت:‌»به‌جان‌و‌دل‌بكوشید‌تا‌میان‌سیاه‌و‌

سفید‌الفت‌اندازید‌و‌وحدت‌بهائی‌را‌اثبات‌کنید‌که‌ابداً‌الوان‌حكمی‌ندارد‌بلكه‌قلوب‌حكم‌

بلكه‌ ندارد‌ بهائی‌حكمی‌ امر‌ اوطان‌و‌اختلاف‌اجناس‌در‌ الوان‌و‌اختلاف‌ دارد...‌اختلاف‌
وحدت‌بهائی‌بر‌کل‌غالب‌جمیع‌این‌اوهامات‌را‌زائل‌می‌نماید.«۳۷

او‌همچنین‌از‌آنها‌خواست‌که‌»بكوشید‌سیاهان‌و‌سفیدها‌در‌جمع‌واحد‌مجتمع‌شوند‌

و‌با‌نهایت‌محبت‌و‌الفت‌با‌یكدیگر‌معاشرت‌کنند.«‌۳۸)ترجمه(

در‌جایی‌دیگر‌چنین‌نوشت:‌

از‌این‌دو‌نژاد‌یعنی‌سیاه‌و‌سفید‌را‌در‌محفل‌واحد‌ »اگر‌توانی‌نفوسی‌

جمع‌کن‌و‌چنان‌محبتی‌میان‌قلوب‌ایشان‌انداز‌که‌صحبت‌امتزاج‌نماند‌

بلكه‌از‌ترکیب‌ایشان‌حقیقت‌واحده‌جلوه‌کند‌و‌به‌یقین‌بدان‌که‌اگر‌چنین‌

شود،‌اختلاف‌و‌جدال‌از‌میان‌سیاه‌و‌سفید‌به‌کلی‌زائل‌شود.«‌۳۹)ترجمه(

سفر‌عبدالبهاء‌به‌آمریكا‌فرایندی‌را‌که‌به‌واسطه‌ی‌آن‌جامعه‌ی‌بهائی‌ایالات‌متحده‌تبدیل‌

او،‌شرکت‌وی‌در‌ از‌همبستگی‌نژادی‌شد،‌سرعت‌بخشید.‌طرز‌رفتار‌و‌گفتار‌ الگویی‌ به‌

جلساتی‌با‌حضور‌سیاه‌پوستان‌و‌سفید‌پوستان،‌تشویق‌بهائیان‌به‌برگزاری‌جلسات‌مختلط‌

نژادی‌و‌رهنمودهای‌او‌در‌مورد‌مسئله‌ی‌نژاد‌در‌تمامی‌شهرهایی‌که‌به‌آنها‌سفر‌می‌کرد‌در‌

این‌زمینه‌موثر‌بود.

)Agnes Parsons(،‌یک‌بانوی‌بهائی‌و‌یكی‌ بعد‌از‌جنگ،‌عبدالبهاء‌به‌اگنس‌پارسونز‌

الفت‌ »کنفرانس‌ نخستین‌ که‌ داد‌ مسئولیت‌ واشینگتن‌ در‌ فرهیختگان‌ جامعه‌ی‌ اعضای‌ از‌

نژادی«‌۴۰را‌ترتیب‌دهد؛‌کنفرانسی‌که‌در‌ماه‌مه‌‌۱۹۲۱برگزار‌شد.‌این‌مراسم‌که‌وحدت‌و‌

هماهنگی‌نژادی‌را‌ترویج‌می‌کرد،‌جنبشی‌ملی‌به‌راه‌انداخت‌که‌باعث‌شد‌در‌سال‌های‌بعد،‌

این‌کنفرانس‌در‌بخش‌های‌مختلف‌آمریكا‌تکرار‌شود‌و‌نه‌‌فقط‌شامل‌اعضای‌جامعه‌ی‌بهائی‌

آمریكا‌باشد‌بلكه‌بسیاری‌از‌رهبران‌اجتماعی‌و‌سازمان‌های‌دیگر‌نیز‌در‌آن‌شرکت‌کنند.‌نتیجه‌ی‌

این‌تلاش‌ها،‌تحول‌در‌جامعه‌ی‌بهائی‌و‌تبدیل‌این‌جامعه‌به‌گروهی‌بود‌که‌فعالانه‌برای‌از‌بین‌

بردن‌تعصبات‌نژادی‌رایج‌در‌جامعه‌ی‌اطرافش‌کوشش‌می‌کرد.‌

‌‌منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء،‌ص‌۷5. ۳۷

38  Bonnie J. T. and National Race Unity Conference (eds.) (1986) The Power of Unity. Wilmette, IL: 
Bahá’í Publishing Trust, p. 30.
39  The Power of Unity, p. 28.
40  Race Amity Conference
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عبدالبهاء‌که‌می‌خواست‌از‌طریق‌تجربه‌ی‌جامعه‌ی‌جهانی‌بهائی‌در‌عمل‌اثبات‌کند‌که‌

وحدت‌و‌دوری‌از‌تعصب‌می‌تواند‌به‌صلح‌بینجامد،‌پیوندهای‌همكاری‌میان‌بهائیان‌شرق‌و‌

غرب‌را‌نیز‌تقویت‌کرد.‌او‌از‌اوایل‌قرن‌بیستم،‌بهائیان‌ایران‌را‌تشویق‌کرد‌تا‌به‌اروپا‌و‌آمریكا‌

سفر‌کنند‌و‌از‌بهائیان‌غربی‌خواست‌تا‌از‌ایران‌و‌هند‌بازدید‌نمایند.‌او‌ارتباط‌میان‌جوامع‌

بود،‌ آمریكا‌ بهائیان‌ باختر‌۴۱که‌مجله‌ی‌ نجم  نشریه‌ی‌ نمونه،‌ برای‌ می‌کرد.‌ تشویق‌ را‌ بهائی‌

بخشی‌به‌زبان‌فارسی‌داشت‌و‌به‌طور‌منظم‌به‌ایران‌فرستاده‌می‌شد.‌با‌رشد‌و‌پیچیده‌ترشدن‌

برنامه‌های‌توسعه‌در‌ایران،‌عبدالبهاء‌بهائیان‌غرب‌را‌تشویق‌کرد‌که‌از‌آنان‌حمایت‌و‌به‌آنان‌

کمک‌کنند.‌در‌نتیجه،‌در‌سال‌‌۱۹۰۹دکتر‌سوزان‌مودی‌)Susan Moody(‌به‌ایران‌نقل‌مكان‌

کرد‌تا‌در‌»بیمارستان‌صحت«‌در‌تهران‌به‌کار‌مشغول‌شود.‌پس‌از‌مودی‌بهائیان‌دیگری‌راه‌او‌

را‌ادامه‌دادند،‌از‌جمله‌لیلیان‌کپس )Lillian Kappes(،‌معلم‌و‌مدیر‌مدرسه،‌الیزابت‌استوارت‌

)Elizabeth Stewart(،‌پرستار،‌و‌دکتر‌سارا‌کلاک‌) Sarah Clock(،‌پزشک.‌در‌سال‌۱۹۱۰،‌

بنیاد‌»وحدت‌شرق‌و‌غرب«‌)Orient-Occident Unity(‌با‌هدف‌ایجاد‌همكاری‌در‌زمینه‌های‌

مختلف‌میان‌مردم‌ایران‌و‌ایالات‌متحده‌تأسیس‌شد.‌۴۲نه‌تنها‌بسیاری‌از‌بهائیان‌در‌فعالیت‌های‌

این‌بنیاد‌مشارکت‌می‌کردند‌بلكه‌دیگر‌سازمان‌ها‌و‌افراد‌سرشناس‌نیز‌با‌آن‌همكاری‌داشتند.‌

تمام‌این‌تحولات‌گوشه‌ای‌از‌دلالت‌های‌اجتماعی‌اصولی‌را‌نشان‌می‌داد‌که‌عبدالبهاء‌

مروج‌آنها‌بود‌و‌نمونه‌ای‌عملی‌بود‌از‌اثرات‌توسل‌به‌اصل‌وحدت‌جهانی‌و‌مفهوم‌ماهیت‌

انسان‌-‌آن‌گونه‌که‌بهاءاللّه‌شرح‌داده‌بود.

رسیدگی‌به‌نیازهای‌فوری

‌،)Archduke Franz Ferdinand (در‌روز‌‌۲۴ژوئن‌سال‌۱۹۱۴،‌آرشیدوک‌فرانتس‌فردیناند‌

ولیعهد‌امپراتوری‌اتریش-مجارستان،‌در‌سارایوو‌به‌قتل‌رسید.‌چند‌هفته‌بعد،‌قدرت‌های‌

اروپایی‌وارد‌جنگ‌شدند‌و‌فاجعه‌ای‌که‌عبدالبهاء‌تنها‌چند‌سال‌قبل‌پیش‌بینی‌کرده‌بود،‌به‌

واقعیت‌پیوست.‌

سوریه‌و‌فلسطین‌که‌بخش‌هایی‌از‌امپراتوری‌عثمانی‌بودند،‌از‌نتایج‌شدید‌شعله‌ورشدن‌

این‌جنگ‌بر‌کنار‌نماندند.‌قحطی‌ناشی‌از‌حرکت‌لشكریان‌چپاولگر‌عثمانی‌که‌عازم‌مصر‌

بودند‌تا‌از‌کانال‌راهبردی‌سوئز‌دفاع‌کنند،‌منطقه‌را‌در‌بر‌گرفت.‌در‌منطقه‌ی‌حیفا،‌شرایط‌

41  Star of the West
‌‌این‌نام‌در‌سال‌‌۱۹۱۲انتخاب‌شد.‌نام‌اولیه‌ی‌این‌بنیاد‌»جامعه‌ی‌آموزشی‌ایران-آمریكا«‌بود. ۴۲
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اگنس‌پارسونز،‌بانوی‌بهائی،‌به‌درخواست‌عبدالبهاء‌در‌‌۱۹۲۱نخستین‌»کنفرانس‌الفت‌نژادی«‌را‌در‌واشینگتن‌
ترتیب‌داد.‌

دکتر‌سوزان‌مودی‌در‌‌۱۹۰۹به‌ایران‌نقل‌مكان‌کرد‌تا‌در‌»بیمارستان‌صحت«‌در‌تهران‌مشغول‌به‌کار‌شود.
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به‌طور‌خاصی‌پیچیده‌بود.‌جمعیت‌محلی‌ائتلاف‌های‌مختلفی‌با‌طرفین‌جنگ‌داشتند.‌عرب‌ها‌

به‌دو‌دسته‌تقسیم‌شده‌بودند:‌گروهی‌طرفدار‌فرانسوی‌ها‌و‌گروهی‌طرفدار‌امپراتوری‌عثمانی‌

این‌ بودند.‌ خود‌ کشور‌ طرفدار‌ حیفا‌ مقیم‌ آلمانی‌های‌ بزرگ‌ جامعه‌ی‌ حالی‌که‌ در‌ بودند،‌

تقسیمات‌منجر‌به‌تنش‌و‌گاهی‌خشونت‌می‌شد.‌شهر‌همچنین‌از‌سوی‌دریا‌هدف‌بمباران‌

بود.‌بنابراین،‌در‌طول‌چند‌هفته،‌وضعیت‌حیفا‌و‌پیرامونش‌به‌سرعت‌از‌حالت‌صلح‌آمیز‌به‌

ناامنی‌شدیدی‌تغییر‌کرد‌که‌با‌بحرانی‌انسانی‌همراه‌بود.‌این‌تنش‌نیازهای‌شدیدی‌ایجاد‌کرد‌

که‌محتاج‌توجهی‌فوری‌بود.‌

عبدالبهاء‌پیش‌از‌جنگ‌گام‌هایی‌برداشته‌بود‌که‌به‌او‌اجازه‌می‌داد‌این‌شرایط‌بحرانی‌

را‌تسكین‌دهد.‌آشكارترین‌اقدام‌او‌تأمین‌غذا‌برای‌مردم‌حیفا‌و‌حومه‌ی‌آن‌بود.‌در‌ابتدای‌

قرن‌بیستم‌عبدالبهاء‌چند‌جامعه‌ی‌کشاورزی‌مختلف‌در‌اطراف‌دریای‌جلیل‌و‌دره‌ی‌اردن‌به‌

وجود‌آورده‌بود‌که‌مهم‌ترین‌آنها‌در‌عدسیه‌در‌اردن‌کنونی‌بود.‌در‌طول‌سخت‌ترین‌سال‌های‌

جنگ،‌عبدالبهاء‌محموله‌هایی‌از‌غذا‌را‌از‌این‌نقاط‌به‌حیفا‌فرستاد.‌تنها‌یكی‌از‌این‌محموله‌ها‌

شامل‌دویست‌بار‌شتر‌می‌شد.‌۴۳او‌برای‌توزیع‌غذا‌در‌میان‌مردم،‌نظام‌جیره‌‌بندی‌پیچیده‌ای‌

ترتیب‌داده‌بود‌که‌از‌طریق‌کوپن‌و‌رسید‌‌تضمین‌می‌کرد‌که‌غذا‌به‌همه‌ی‌نیازمندان‌برسد‌و‌

جلوی‌سوءاستفاده‌گرفته‌شود.‌

Christian Common-(‌۱۹۱۹یک‌شاهد‌عینی‌در‌نشریه‌ی‌کریسشن کامنولث‌ ‌در‌سال

wealth(‌لندن،‌چنین‌روایت‌کرده‌است:‌

»او‌)عبدالبهاء(‌همیشه‌حاضر‌بود‌که‌به‌بیچارگان‌و‌فقرا‌کمک‌کند...‌معمولًا‌

خود‌و‌خانواده‌‌اش‌را‌از‌لوازم‌زندگی‌محروم‌می‌کرد‌تا‌گرسنگان‌غذا‌بخورند‌

و‌برهنگان‌لباسی‌داشته‌باشند...‌به‌مدت‌سه‌سال‌ماه‌ها‌در‌طبریه‌و‌عدسیه‌به‌

سر‌برد‌و‌بر‌کارهای‌گسترده‌ی‌کشاورزی‌نظارت‌کرد،‌و‌گندم،‌ذرت‌و‌مواد‌

غذایی‌دیگری‌تولید‌و‌برای‌استفاده‌ی‌ما‌انبار‌کرد‌تا‌در‌میان‌خانواده‌های‌

مسلمان‌و‌مسیحی‌توزیع‌شود.‌اگر‌دوراندیشی‌و‌کوشش‌بی‌پایان‌او‌نبود،‌

هیچ‌یک‌از‌ما‌زنده‌نمانده‌بودیم.‌محصولات‌کشاورزیِ‌دو‌سالِ‌ما‌را‌موج‌های‌

ملخ‌ها‌خورده‌بودند.‌گاهی‌عبور‌آنها‌ساعت‌ها‌آسمان‌را‌تاریک‌می‌کرد.‌این‌

موضوع‌به‌علاوه‌ی‌چپاول‌و‌دزدی‌های‌بی‌سابقه‌ی‌مأموران‌ترک‌و‌خرید‌

‌‌برای‌اطلاعات‌بیشتر‌به‌منبع‌زیر‌مراجعه‌کنید:‌ ۴۳
Poostchi, I. )2010( ‘Adasiyyah: A Study in Agriculture and Rural Development’, Bahá’í Studies Review 
16, pp. 61–105.
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گسترده‌ی‌مواد‌غذایی‌توسط‌آلمانی‌ها‌برای‌فرستادن‌به‌»سرزمین‌پدری‌«شان‌

در‌میانه‌ی‌کمبودها،‌منجر‌به‌قحطی‌شد.‌تنها‌در‌لبنان‌بیش‌از‌صدهزار‌نفر‌
از‌گرسنگی‌جان‌خود‌را‌از‌دست‌دادند.«۴۴

در‌گزارشی‌دیگر‌چنین‌نوشته‌شده‌بود:‌»عبدالبهاء‌برای‌همه‌ی‌فقرا،‌هراس‌زدگان‌و‌بیچارگان‌
حمایت‌و‌تسلای‌بزرگی‌است.«۴5

چند‌سال‌بعد‌از‌جنگ‌یک‌مأمور‌ارتش‌بریتانیا‌نقش‌عبدالبهاء‌را‌در‌اتحاد‌دوباره‌ی‌مردم‌

تفرقه‌زده‌ی‌حیفا‌توصیف‌کرد‌و‌چنین‌گفت:‌»بسیاری‌برای‌حل‌مشكلاتی‌که‌میان‌فرقه‌های‌
مسلمان‌و‌مسیحی‌به‌وجود‌می‌آید،‌به‌او‌روی‌می‌آورند.«۴6

قرائت‌واقعیت‌در‌میانه‌ی‌بحران

اقدامات‌عبدالبهاء‌در‌زمینه‌ی‌جنگ‌در‌سه‌سطح،‌یعنی‌مشارکت‌در‌گفتمان‌های‌زمانه،‌تأسیس‌

فرصت‌ ما‌ به‌ از‌جنگ،‌ ناشی‌ فوری‌ نیازهای‌ به‌ توجه‌ و‌ روحانی‌ اصول‌ بر‌ مبتنی‌ جامعه‌ای‌

می‌دهد‌که‌تقریباً‌صد‌سال‌پس‌از‌درگذشت‌او‌درباره‌ی‌مناسب‌بودن‌الگوهای‌فکری‌‌حاکم‌‌

بر‌تصمیم‌گیری‌های‌کنونی‌در‌سطح‌جهانی‌بیندیشیم.

تدریجی‌ نابودی‌ است.‌ رو‌به‌رو‌ فراوانی‌ آشوب‌های‌ با‌ دنیا‌ زمان‌ آن‌ مانند‌ نیز‌ امروز‌

محیط‌زیست،‌ضعف‌نظام‌اقتصاد‌جهانی‌که‌به‌ثروت‌و‌فقر‌فاحش‌دامن‌می‌زند‌و‌هم‌زمان‌

به‌طور‌ادواری‌بحران‌های‌اقتصادی‌فراگیر‌به‌وجود‌می‌آورد،‌رواج‌جنگ‌در‌شكل‌های‌بسیار‌

مختلف‌و‌خطر‌همیشگی‌آن‌در‌بستر‌پیشرفت‌های‌بی‌سابقه‌ی‌تکنولوژیک،‌گسترش‌سریع‌انواع‌

نفرت‌پراکنی،‌تشدید‌ناسیونالیسم‌لجام‌گسیخته‌ای‌که‌با‌دشمنی‌با‌تنوع‌و‌مقاومت‌در‌برابر‌

فرایندهای‌هم‌گراییِ‌جهانی‌همراه‌است،‌تنها‌بعضی‌از‌مشكلات‌کنونی‌را‌تشكیل‌می‌دهند.‌

علاوه‌بر‌این‌مشكلات‌ساخته‌ی‌دست‌بشر،‌مشكلات‌طبیعی‌و‌غیرمنتظره‌ای‌نیز‌وجود‌دارد،‌

مانند‌همه‌گیری‌جهانی‌ویروس‌کرونا‌که‌اکنون‌دنیا‌با‌آن‌دست‌وپنجه‌نرم‌می‌کند.‌این‌چالش‌ها‌

شكنندگی‌زیست‌بوم‌انسانی‌را‌که‌تفرقه‌‌و‌نابرابری‌به‌شدت‌آن‌را‌ضعیف‌کرده،‌آشكار‌می‌کند.‌

اگر‌واکنش‌به‌این‌بحران‌های‌بعضاً‌بی‌سابقه‌مبتنی‌بر‌تضاد‌هایی‌مشابه‌پیش‌فرض‌های‌

44  ‘News of Abdul Baha’, Christian Commonwealth )1919(, p. 196. Text in Egea, A. )2018( The Apostle 
of Peace, vol. 2. Oxford: George Ronald, pp. 427–428.
45  ‘Bahai News’, Christian Commonwealth )1915(, p. 283. Text in The Apostle of Peace, vol. 2, p. 410.

‌‌نقل‌قول‌از‌و.‌تودور‌پول‌در‌منبع‌زیر:‌ ۴6
‘Palestine of Tomorrow’, Christian Commonwealth )1919(, p. 614. Text in The Apostle of Peace, vol. 2, 
p. 426.
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صلح‌طلبان‌و‌فرا‌ملی‌گرایان‌در‌سال‌های‌قبل‌از‌جنگ‌جهانی‌اول‌باشد،‌می‌توان‌انتظار‌داشت‌

که‌راه‌حل‌ها‌تأثیری‌بسیار‌محدود‌داشته‌باشد.‌برای‌نمونه،‌آیا‌بشری‌که‌هنوز‌مفتون‌جهان‌بینی‌

ناسیونالیستی‌است‌می‌تواند‌واکنشی‌مناسب‌به‌مشكلات‌جهانی‌نشان‌دهد؟‌آیا‌ممكن‌است‌

انباشت‌کالا‌را‌راه‌خوشبختی‌حقیقی‌می‌شمارند،‌راه‌حل‌هایی‌ جوامعی‌که‌مصرف‌گرایی‌و‌

برای‌بحران‌هایی‌همچون‌گرمایش‌زمین‌بیابند؟‌

تنها‌ نباید‌ آینده‌ بحران‌های‌ و‌ بحران‌ها‌ این‌ تشخیص‌ عبدالبهاء،‌ رهنمودهای‌ اساس‌ بر‌

مبتنی‌بر‌تحلیل‌وضعیت‌مادی‌باشد‌بلكه‌این‌تحلیل‌ها‌باید‌به‌علل‌اخلاقی‌این‌پدیده‌ها‌نیز‌

توجه‌کند،‌یعنی‌عواملی‌مثل‌پیشبرد‌منفعت‌شخصی،‌تن‌دادن‌به‌مادی‌گرایی،‌در‌نظر‌گرفتن‌

جنگ‌و‌جدال‌به‌عنوان‌ابزاری‌مشروع‌برای‌حل‌اختلاف،‌استمرار‌تعصبات‌ناسازگار‌با‌برابری‌

انسان‌ها‌و‌تحریف‌هدف‌دین.‌همان‌طور‌که‌عبدالبهاء‌پیوسته‌در‌سخنرانی‌ها‌و‌نوشته‌هایش‌

تأکید‌می‌کرد،‌‌حل‌مشكلاتی‌که‌نوع‌بشر‌را‌مبتلا‌کرده‌نه‌تنها‌محتاج‌تغییر‌در‌شرایط‌مادی‌

آدمیان‌است‌بلكه‌نیازمند‌تحولی‌در‌فهم‌ما‌است،‌تحولی‌در‌معنای‌انسان‌بودن،‌هدف‌هستی‌

و‌چارچوبی‌اخلاقی‌که‌باید‌مبنای‌اقداماتمان‌قرار‌گیرد.
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عبدالبهاء‌و‌جهانی‌شدن
موژان‌مؤمن۱

برگردان:‌عرفان‌ثابتی

در‌دهه‌های‌اخیر‌استفاده‌از‌مفهوم‌»جهانی‌شدن«‌در‌گفتمان‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌به‌شدت‌رایج‌

شده‌است.‌۲این‌اصطلاح‌را‌عمدتاً‌در‌اشاره‌به‌جنبه‌های‌منفی‌آزادی‌بی‌حدومرز‌شرکت‌های‌

بین‌المللی‌برای‌جابه‌جایی‌سرمایه‌در‌جهان،‌بی‌اعتنا‌به‌پیامدهای‌اجتماعی‌تصمیم‌هایشان،‌و‌

در‌توصیف‌سلطه‌ی‌فزاینده‌ی‌تنها‌ابرقدرت‌دنیا‌و‌سازمان‌های‌زیر‌نفوذ‌آن‌نظیر‌»بانک‌جهانی«‌

و‌»صندوق‌بین‌المللی‌پول«‌به‌کار‌می‌برند.‌به‌جنبه‌های‌مثبت‌جهانی‌شدن،‌از‌جمله‌پشتیبانی‌

‌‌مــوژان‌مؤمــن‌دانش‌آموختــه‌ی‌پزشــكی‌در‌»دانشــگاه‌کمبریــج«‌)University of Cambridge(،‌انگلســتان‌اســت.‌ ۱
او‌در‌دین‌پژوهــی،‌شیعه‌شناســی،‌و‌مطالعــات‌بابی-بهائــی‌تخصــص‌دارد.‌از‌وی‌ده‌هــا‌کتــاب‌و‌مقالــه‌در‌نشــریات‌

پژوهشــی‌منتشــر‌شــده‌اســت.‌ایــن‌نوشــته‌برگــردان‌اثــر‌زیــر‌اســت:
Momen, M. )2005( ‘The Globalization of the Bahai Community: 1892-1921’, in Warburg, M. )ed.( Bahá’í 
and Globalization. Denmark: Aarhus University Press.

‌‌در‌نــگارش‌ایــن‌مقالــه‌از‌نظــرات‌ارزشــمند‌دکتــر‌فرانکلیــن‌لوئیــس‌)Franklin Lewis(،‌دکتــر‌رابــرت‌اســتاکمن،‌ ۲
‌)Ismael Velasco(و‌اســماعیل‌ولاســكو‌‌،)Mark Foster(دکتــر‌مــارک‌فاســتر‌‌،)Susan Maneck(دکتــر‌ســوزان‌مَنِــک‌

بهــره‌بــرده‌ام.‌
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مالی‌و‌تدارکاتی‌از‌نواحی‌مصیبت‌زده‌ی‌دنیا‌یا‌بسیج‌انبوهی‌از‌مردم‌در‌حمایت‌از‌اموری‌مثل‌

آرمان‌های‌زیست‌محیطی،‌بسیار‌کمتر‌اشاره‌می‌کنند.‌بی‌تردید‌هر‌دو‌جنبه‌به‌سرعت‌در‌حال‌

گسترش‌است،‌بی‌آنکه‌از‌دولت‌‌یا‌هیچ‌نیروی‌کنترل‌اجتماعی‌دیگری‌کاری‌بر‌آید.

با‌وجود‌این،‌به‌نظر‌می‌رسد‌که‌اصطلاح‌»جهانی‌شدن«‌به‌چیزی‌فراتر‌از‌واقعیت‌هایی‌مثل‌

ماهیت‌بین‌المللی‌تجارت‌و‌دادوستد،‌آگاهی‌فزاینده‌از‌دیگر‌فرهنگ‌های‌بشری،‌و‌سهولت‌

سفر‌و‌ارتباط‌با‌همه‌ی‌نقاط‌جهان‌اشاره‌می‌کند.‌شاید‌بتوان‌همه‌ی‌این‌پدیده‌ها‌را‌»بین‌المللی«‌

یا‌»بین‌فرهنگی«‌خواند.‌جایگزینی‌واژه‌ی‌»بین‌المللی«‌با‌کلمه‌ی‌»جهانی«‌حاکی‌از‌آن‌است‌که‌

می‌دانیم‌در‌حال‌عبور‌از‌مرحله‌ی‌روابط‌میان‌مردم‌و‌دولت‌ها‌به‌مرحله‌ای‌هستیم‌که‌مارشال‌

مک‌لوهان )Marshall McLuhan(‌و‌رولاند‌رابرتسون‌)Roland Robertson( با‌عناوینی‌همچون‌

»دهكده‌ی‌جهانی«،‌۳»درآنِ‌واحدبودگی«‌۴و‌»جهان‌به‌مثابه‌‌محلی‌واحد«‌5از‌آن‌یاد‌می‌کنند.

در‌تاریخ‌۱6۰ساله‌ی‌آیین‌بهائی،‌جهانی‌شدن‌یكی‌از‌مضامین‌اصلی‌بوده‌است.‌به‌رغم‌

این‌پیوند‌دیرین،‌اکثر‌پژوهشگرانی‌که‌به‌رابطه‌ی‌دین‌و‌جهانی‌شدن‌پرداخته‌اند،‌از‌آیین‌بهائی‌

به‌ را‌ تعالیمش‌ به‌روشنی‌گفت‌که‌ آثار‌خود‌ در‌ بهاءاللّه‌)۱۸۹۲-۱۸۱۷(‌ نگفته‌اند.‌6 سخن‌

کل‌دنیا‌)همه‌ی‌ملل،‌همه‌ی‌ادیان‌و‌همه‌ی‌اقشار‌جامعه(‌ابلاغ‌می‌کند‌اما‌وقتی‌عبدالبهاء‌

بهائیانْ‌ از‌ چشمگیری‌ اکثریت‌ عهده‌گرفت،‌ بر‌ را‌ بهائی‌ جامعه‌ی‌ رهبری‌ ‌۱۸۹۲ سال‌ در‌

ایرانی‌و‌شیعه‌تبار‌بودند.‌تا‌آن‌زمان،‌تعدادی‌از‌یهودیان‌کاشان‌و‌همدان،‌برخی‌از‌زرتشتیان‌

یزد،‌شمار‌پراکنده‌ای‌از‌مسلمانان‌سنی‌در‌قلمرو‌امپراتوری‌عثمانی‌و‌تعداد‌بسیار‌اندکی‌از‌

‌مسیحیان‌سوری‌بهائی‌شده‌بودند.‌به‌احتمال‌زیاد،‌تعداد‌کل‌این‌افراد‌از‌‌۲۰۰۰نفر‌)یعنی‌

۲-۱درصد‌از‌تعداد‌کل‌بهائیان‌دنیا(‌تجاوز‌نمی‌کرد.‌۷تلاش‌برای‌گسترش‌آیین‌بهائی‌در‌

3  McLuhan, M. and Fiore, Q. (1967) The Medium in the Massage. London: Allen Lane, p. 63.
4  McLuhan, M. (1960) Explorations in Communication )ed.( Carpenter, E.S. Boston: Beacon Press.
5  Robertson, R. (1992) Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage.

‌‌برای‌مثال،‌نگاه‌کنید‌به: 6
Beyer, P. )1994( Religion and Globalization. London: Sage.

Dawson, L. (1998) ’The Cultural Significance of New Religious Movements and Globalization: A theor-
etical prolegomenon’, Journal for the Scientific Study of Religion, 37, pp. 580-595.

فقط‌واربورگ‌به‌ارتباط‌آیین‌بهائی‌و‌جهانی‌شدن‌پرداخته‌است.‌نگاه‌کنید‌به:‌
Warburg, M. (1999) 'Baha'i: A Religious Approach to Globalization', Social Compass, 46(1), pp. 47-56.

‌ بی‌تردیــد،‌ایــن‌ارقــام‌همگــی‌تخمینــی‌اســت.‌امــا‌در‌هیچ‌یــک‌از‌شــهرهای‌ایــران‌بیــش‌از‌صــد‌نفــر‌از‌اعضــای‌ ۷
اقلیت‌هــای‌دینــی‌بــه‌آییــن‌بهائــی‌نگرویــده‌بودنــد.‌اکثــر‌بهائیــان‌مقیــم‌شــهرهای‌خــارج‌از‌ایــران‌را‌هــم‌مهاجــران‌
ایرانــی‌تشــكیل‌می‌دادنــد‌و‌شــمار‌بهائیــان‌بومــی‌در‌هیچ‌یــک‌از‌انــدک‌شــهرهای‌مصــر،‌ســوریه،‌آناتولــی،‌عــراق،‌و‌

هنــد‌از‌بیســت‌نفــر‌تجــاوز‌نمی‌کــرد.
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میان‌سنی‌های‌آسیای‌مرکزی‌تنها‌به‌سكونت‌شماری‌از‌بهائیان‌ایرانی‌در‌آن‌‌نواحی‌انجامیده‌

بود.‌تلاش‌برای‌جذب‌صوفیان‌سنی‌در‌قلمرو‌امپراتوری‌عثمانی‌ناکام‌مانده‌بود.‌در‌نتیجه‌ی‌

فعالیت‌های‌جمال‌افندی‌در‌هند‌تنها‌تعدادی‌از‌ایرانی‌ها‌یا‌هندی‌های‌فارسی‌زبانی‌که‌فرهنگ‌

ایرانی‌داشتند‌به‌آیین‌بهائی‌گرویده‌بودند.‌جامعه‌ی‌جهانی‌بهائی‌عمدتاً‌شامل‌ایرانیان‌شیعه‌تبار‌

مقیم‌ایران‌و‌گروه‌های‌پراکنده‌ای‌در‌هند،‌آسیای‌مرکزی،‌قفقاز،‌قلمرو‌عثمانی‌و‌مصر‌بود‌که‌

اکثر‌آنها‌را‌هم‌ایرانیان‌مهاجر‌تشكیل‌می‌دادند.

برای‌مطالعه‌ی‌جهانی‌شدنِ‌جامعه‌ی‌بهائی‌در‌دوره‌ی‌عبدالبهاء‌می‌توان‌از‌طبقه‌بندی‌یان‌

آرت‌شولت‌)Jan Aart Scholte( بهره‌برد.‌چهار‌مقوله‌از‌پنج‌مقوله‌ی‌مورد‌نظر‌شولت‌برای‌

بررسی‌حاصل‌کار‌عبدالبهاء‌مناسب‌است:‌جهانی‌شدن‌هنجاری،‌روان‌شناختی،‌اقتصادی،‌و‌

نهادی‌)جهانی‌شدن‌بوم‌شناختی‌را‌نادیده‌می‌گیریم(.‌۸استفاده‌از‌این‌مقوله‌ها‌به‌معنای‌مقایسه‌ی‌

اوضاع‌امروز‌با‌یک‌صد‌سال‌قبل‌نیست.‌اگر‌از‌منظر‌کنونی‌بنگریم،‌فعالیت‌های‌عبدالبهاء‌

صرفاً‌گام‌هایی‌ابتدایی‌به‌سوی‌جهانی‌شدن‌بود.

جهانی‌شدن‌هنجاری
جهانی‌شدن‌هنجاری‌یعنی‌تجویز‌و‌تثبیت‌اینکه‌دنیای‌جهانی‌شده،‌یا‌همان‌»دهكده‌ی‌جهانی«،‌

هنجار‌و‌واقعیت‌جهان‌بشری‌در‌عصر‌حاضر‌است.‌بسیاری‌از‌نوآوری‌های‌عبدالبهاء‌برای‌

ترویج‌جهانی‌شدن‌بر‌عقیده‌ی‌او‌به‌وحدت‌و‌برابری‌نوع‌بشر‌استوار‌بود.‌بهاءاللّه‌اساس‌لازم‌

برای‌جهانی‌شدنِ‌جامعه‌ی‌بهائی‌را‌با‌کنارگذاشتن‌چارچوبی‌که‌در‌اسلام‌رایج‌است،‌بنا‌نهاده‌

بود؛‌همان‌چارچوبی‌که‌انسان‌ها‌را‌به‌مؤمن‌و‌کافر‌تقسیم‌می‌کرد‌و‌با‌نجس‌شمردن‌کافران‌به‌

این‌جدایی‌دامن‌می‌زد.‌بهاءاللّه‌در‌آثار‌خود‌بر‌برابری‌همه‌ی‌آدمیان،‌فارغ‌از‌میزان‌تحصیلات‌

یا‌طبقه‌ی‌اجتماعی‌آنها،‌تأکید‌کرده‌بود.‌

بهاءاللّه‌تأکید‌می‌کرد‌که‌همه‌باید‌دیدگاهی‌جهانی‌داشته‌باشند:‌

»عالم‌بين‌باشيد‌نه‌خودبين‌...‌امروز‌بر‌کل‌لازم‌و‌واجب‌است‌تمسک‌

نمايند‌به‌آنچه‌که‌سبب‌سمو‌]سرافرازی[‌و‌علو‌]بزرگی[‌دولت‌عادله‌و‌

ملت‌است‌...‌از‌قبل‌فرموده‌اند‌حب‌الوطن‌من‌الايمان‌و‌لسان‌عظمت‌

8  Scholte, J.A. (1996) ‘Beyond the buzzword: towards a critical theory of globalization’, in Kofman, E. 
and Youngs, G. )eds.( Globalization: Theory and Practice. New York: Pinter, 41-57, p. 46.
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در‌يوم‌ظهور‌فرموده‌ليس‌الفخر‌لمن‌يحب‌الوطن‌بل‌لمن‌يحب‌العالم«.‌۹

این‌جهانی‌شدن‌یكی‌از‌مضامین‌اصلی‌آثار‌عبدالبهاء‌بود‌و‌به‌این‌ترتیب،‌در‌کانون‌توجه‌

بهائیان‌قرار‌گرفت.‌عبدالبهاء‌در‌سخنرانی‌های‌خود‌در‌اروپا‌و‌آمریكای‌شمالی‌و‌در‌نامه‌هایش‌

به‌طور‌مكرر‌بر‌ماهیت‌هنجاری‌جهانی‌شدن‌تأکید‌می‌کرد:‌»همه‌در‌همین‌کره‌ی‌ارض‌مسكن‌

و‌مأوا‌کرده‌ایم.‌فی‌الحقیقه‌یک‌خانواده‌‌و‌اهل‌همین‌خاندانیم.«‌)ترجمه(‌۱۰افزون‌بر‌این،‌از‌

پیامدهای‌این‌امر‌سخن‌می‌گفت.‌برای‌مثال،‌تأکید‌می‌کرد‌که‌جهانی‌شدن‌نتیجه‌ی‌ناگزیر‌

پیشرفت‌های‌تکنولوژیک‌در‌سفر‌و‌ارتباطات‌در‌عصر‌حاضر‌است.

با‌وجود‌این،‌عبدالبهاء‌تأکید‌می‌کرد‌که‌اگر‌شرایط‌اجتماعی‌مشخصی‌به‌وجود‌نیاید،‌

جهانی‌شدن‌مضر‌و‌زیان‌بار‌خواهد‌بود.‌برای‌مثال،‌او‌در‌سفرهای‌خود‌به‌غرب‌به‌نقش‌مهم‌

چندین‌عامل‌در‌وحدت‌و‌برابری‌همه‌ی‌انسان‌ها‌پرداخت:‌ارتقای‌سطح‌تحصیلی‌و‌جایگاه‌

اجتماعی‌زنان‌و‌افزایش‌مشارکت‌آنان‌در‌امور‌اجتماعی،‌محو‌شكل‌های‌گوناگون‌تعصب‌و‌

نابرابری‌نژادی‌و‌پرهیز‌از‌اختلاف،‌ستیزه‌جویی،‌و‌برتری‌طلبی‌ناشی‌از‌تفاوت‌های‌سیاسی،‌

ملی،‌دینی‌و‌قومی.

علاوه‌بر‌این،‌عبدالبهاء‌دل‌مشغولی‌پست‌مدرن‌به‌تنوع‌و‌تکثر‌را‌پیش‌بینی‌کرد‌و‌به‌آن‌

پرداخت.‌او‌وحدت‌را‌نه‌همسانیِ‌ناشی‌از‌تعلق‌به‌یكی‌از‌فرهنگ‌های‌بشری‌بلكه‌شامل‌و‌

مبتنی‌بر‌کثرت‌می‌دانست.‌وی‌بارها،‌اغلب‌با‌زبانی‌استعاری،‌از‌وحدت‌در‌کثرت‌سخن‌

گفت.‌برای‌مثال،‌می‌گفت:‌

»ملاحظه‌نمائید‌گلهای‌حدائق‌هرچند‌مختلف‌‌‌النّوع‌و‌متفاوت‌‌‌اللّون‌و‌مختلف‌‌‌الصّور‌و‌

الأشكالند‌ولی‌چون‌از‌یک‌آب‌نوشند‌و‌از‌یک‌باد‌نشو‌و‌نما‌نمایند‌و‌از‌حرارت‌و‌ضیاء‌یک‌

شمس‌پرورش‌نمایند‌آن‌تنوّع‌و‌اختلاف‌سبب‌ازدیاد‌جلوه‌و‌رونق‌یكدیگر‌گردد‌چون‌جهت‌

جامعه‌که‌نفوذ‌کلمةاللّه‌است‌حاصل‌گردد‌این‌اختلاف‌آداب‌و‌رسوم‌و‌عادات‌و‌افکار‌و‌آراء‌

و‌طبایع‌سبب‌زینت‌عالم‌انسانی‌گردد‌و‌همچنین‌این‌تنوّع‌و‌اختلاف‌چون‌تفاوت‌و‌تنوّع‌
فطری‌خلقی‌اعضا‌و‌اجزای‌انسان‌است‌که‌سبب‌ظهور‌جمال‌و‌کمال‌است.«۱۱

‌‌بهاءاللّه.‌مجموعه ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده.‌ ۹
لانگنهاین:‌لجنه‌ی‌نشر‌آثار‌امری‌به‌لسان‌فارسی‌و‌عربی،‌صص‌۴۹‌-۴۸.

10  `Abdu'l-Baha. Foundations of World Unity. Wilmette, IL: Baha'i Publishing Trust (1945).
‌‌منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء‌)۱۹۷۹(.‌جلد‌۱.‌ایلینوی:‌انتشارات‌بهائی‌ویلمت،‌ص‌۲۸۰. ۱۱
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جهانی‌شدن‌روان‌شناختی

گاهی‌فزاینده‌از‌تبدیل‌جهان‌به‌ شولت‌جهانی‌شدنِ‌روان‌شناختی‌را‌چنین‌تعریف‌می‌کند:‌»آ

محلی‌واحد،‌و‌تشدید‌این‌آگاهی‌بر‌اثر‌تجربیات‌روزمره‌ی‌مربوط‌به‌نوع‌خوراک،‌موسیقی‌و‌

لباس.«‌۱۲البته‌در‌زمان‌عبدالبهاء،‌و‌به‌ویژه‌در‌ایران،‌تجربیات‌جهانی‌به‌هیچ‌وجه‌امری‌روزمره‌

نبود.‌در‌ادامه‌خواهیم‌گفت‌که‌چگونه‌عبدالبهاء‌آیین‌بهائی‌را‌در‌دنیا‌گسترش‌داد.‌اما‌هم‌زمان‌

با‌این‌کار،‌او‌جوامع‌بهائی‌گوناگون‌را‌به‌یكدیگر‌پیوند‌داد‌تا‌آیین‌بهائی‌نه‌تنها‌در‌حرف‌بلكه‌

در‌عمل‌جهانی‌شود.‌

پیوندهای‌میان‌جوامع‌بهائی‌و‌عبدالبهاء‌طبیعی‌و‌محكم‌بود.‌اما‌او‌افراد‌و‌جوامع‌بهائیِ‌

نقاط‌مختلف‌دنیا‌را‌هم‌به‌ایجاد‌پیوند‌با‌یكدیگر‌تشویق‌می‌کرد.‌یكی‌از‌راه‌های‌ایجاد‌پیوند،‌

نامه‌نگاری‌جوامع‌بهائی‌با‌یكدیگر‌و‌انتشارِ‌جهانی‌اخبار‌جامعه‌ی‌بهائی‌بود.‌بهائیان‌مقیم‌نقاط‌

مختلف‌دنیا‌به‌یكدیگر‌نامه‌می‌نوشتند‌و‌جوامع‌بهائی‌هم‌خبرنامه‌های‌خود‌را‌برای‌یكدیگر‌

می‌فرستادند.‌احتمالًا‌جامعه‌ی‌بهائی‌به‌نخستین‌جامعه‌ی‌دینی‌ای‌تبدیل‌شد‌که‌کل‌اعضای‌آن‌به‌

اخبار‌واقعاً‌بین‌المللی‌دسترسی‌داشتند.‌به‌طور‌خاص‌باید‌به‌تأسیس‌مجله‌ی‌نجم باختر‌۱۳اشاره‌

کرد‌که‌هرچند‌به‌زبان‌انگلیسی‌در‌آمریكا‌منتشر‌می‌شد،‌بخشی‌هم‌به‌زبان‌فارسی‌داشت‌و‌افراد‌

فراوانی‌در‌خاورمیانه،‌هند‌و‌آسیای‌مرکزی‌آن‌را‌به‌طور‌مرتب‌دریافت‌می‌کردند.‌نامه‌نگاری‌

به‌ایجاد‌گروه‌هایی‌با‌علایق‌مشترک‌در‌سراسر‌دنیا‌انجامید.‌زنان‌بهائی‌ایرانی‌به‌زنان‌بهائی‌

آمریكایی‌نامه‌می‌نوشتند‌و‌بهائیان‌اروپاییِ‌علاقه‌مند‌به‌اسپرانتو‌با‌همتایان‌خود‌در‌خاورمیانه‌

و‌چین‌مكاتبه‌می‌کردند.‌آنچه‌این‌ارتباطات‌بین‌المللی‌را‌تسهیل‌می‌کرد،‌وجود‌شمار‌فزاینده‌ای‌

از‌ایرانیان‌بهائی‌بود‌که‌انگلیسی‌می‌آموختند‌و‌در‌ایران،‌اروپا‌و‌آمریكای‌شمالی‌به‌عنوان‌مترجم‌

فعالیت‌می‌کردند.‌در‌آن‌زمان،‌اکثر‌ایرانیان‌تحصیل‌کرده‌فرانسه‌می‌آموختند‌اما‌دانشجویان‌
بهائی،‌عمدتاً‌در‌نتیجه‌ی‌راهنمایی‌عبدالبهاء،‌انگلیسی‌فرا‌می‌گرفتند.۱۴

علاوه‌بر‌نامه‌نگاری،‌عبدالبهاء‌پیروانش‌را‌به‌سفر‌و‌دیدار‌با‌بهائیان‌دیگر‌نقاط‌دنیا‌تشویق‌

می‌کرد.‌بی‌تردید،‌سفرهای‌خود‌عبدالبهاء‌به‌اروپا‌و‌آمریكای‌شمالی‌نقش‌مهمی‌در‌استحكام‌

12  ‘Beyond the buzzword: towards a critical theory of globalization’, 41-57, p. 46.
13  Star of the West
‌‌در‌آثار‌عبدالبهاء‌نمونه‌های‌فراوانی‌وجود‌دارد‌که‌او‌به‌طور‌خاص‌به‌جوانان‌بهائی‌ایرانی‌توصیه‌می‌کند‌که‌ ۱۴
انگلیسی‌بیاموزند.‌در‌بعضی‌از‌موارد،‌او‌می‌گوید‌هدف‌از‌فراگیری‌زبان‌انگلیسی‌این‌است‌که‌بتوانند‌از‌طریق‌
تماس‌با‌بهائیان‌آمریكایی‌و‌پذیرش‌نقش‌مترجم‌آنها‌به‌جامعه‌ی‌بهائی‌کمک‌کنند‌)نگاه‌کنید‌به‌مجموعه‌های‌

فتوکپی‌شده‌ی‌آثار‌بهائی‌که‌به‌بایگانی‌ملی‌بهائیان‌ایران‌تعلق‌داشته‌و‌در‌کتابخانه‌ی‌افنان‌در‌انگلستان‌در‌
دسترس‌است:‌جلد‌۱6،‌ص‌۱۸۱؛‌جلد‌5۲،‌ص‌۲۴۲؛‌جلد‌۸5،‌صص‌۱۹۰-5۲6؛‌جلد‌۸۷،‌ص‌۲۳۷(.‌
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پیوند‌بهائیان‌غرب‌با‌جامعه‌ی‌جهانی‌بهائی‌داشت‌اما‌او‌بهائیان‌را‌هم‌به‌ترک‌دیار‌و‌دیدار‌

با‌هم‌کیشان‌خود‌در‌دیگر‌نقاط‌جهان‌فرا‌می‌خواند.‌وی‌به‌صراحت‌می‌گفت‌که‌این‌سفر‌و‌

تعامل‌فرهنگیِ‌ناشی‌از‌آن،‌یكی‌از‌مؤلفه‌های‌مهم‌فرایند‌جهانی‌شدن‌است:‌

»مگذارید‌که‌آداب‌‌ورسوم‌سبب‌شود‌که‌اهالی‌دیگر‌ممالک‌شما‌را‌بی‌عاطفه‌

و‌نامهربان‌بشمارند.‌بیگانگان‌را‌شرور،‌دزد‌و‌بدکار‌مپندارید.‌گمان‌می‌برید‌

که‌باید‌به‌شدت‌مواظب‌باشید‌و‌از‌خطر‌معاشرت‌با‌چنین‌افراد‌احتمالًا‌

نامطلوبی‌اجتناب‌نمایید.‌اما‌از‌شما‌می‌خواهم‌که‌تنها‌به‌فکر‌خود‌نباشید.‌

با‌اغیار،‌خواه‌از‌ترکیه،‌ژاپن،‌ایران،‌روسیه،‌چین‌یا‌هر‌مملكت‌دیگری‌

مهربان‌باشید‌...‌به‌آنها‌یاری‌رسانید‌تا‌خود‌را‌غریب‌مپندارند؛‌به‌سراغشان‌

بروید‌و‌ببینید‌چه‌خدمتی‌از‌شما‌بر‌می‌آید؛‌بكوشید‌تا‌اسباب‌آسایش‌آنها‌

را‌فراهم‌آورید‌...‌حتی‌اگر‌گاهی‌فهمیدید‌که‌سوءظن‌ابتدایی‌تان‌بی‌اساس‌

نبوده‌باز‌هم‌به‌آنها‌مهربانی‌نمایید‌چون‌این‌محبت‌به‌اصلاح‌آنها‌کمک‌

اینکه‌ ‌... بیگانه‌شمرد؟‌ را‌ اهالی‌دیگر‌ممالک‌ باید‌ ...‌اصلًا‌چرا‌ می‌کند‌

بپذیریم‌اخوت‌عمومی‌خوب‌است‌یا‌بگوییم‌همبستگی‌نوع‌بشر‌آرمانی‌

عظیم‌است‌چه‌فایده‌ای‌دارد؟‌تا‌زمانی‌که‌این‌افکار‌به‌عمل‌در‌نیاید‌هیچ‌

ثمری‌ندارد.«۱5)ترجمه(

عبدالبهاء‌بهائیان‌آمریكایی‌را‌به‌سفر‌به‌خاورمیانه‌و‌هند،‌و‌بهائیان‌خاورمیانه‌ای‌را‌به‌

سفر‌به‌اروپا‌و‌آمریكای‌شمالی‌تشویق‌می‌کرد.‌شماری‌از‌بهائیان‌آمریكایی‌به‌کشورهای‌زیادی‌

سفر‌کردند‌و‌جوامع‌بهائی‌فراوانی‌را‌دیدند.‌سفرهای‌برخی‌دیگر‌محدودتر‌اما‌فشرده‌تر‌بود:‌

بهائیان‌آمریكایی،‌بریتانیایی،‌و‌فرانسوی‌به‌مصر،‌هند‌و‌ایران،‌و‌بهائیان‌ایرانی‌به‌هند،‌اروپا‌

و‌آمریكای‌شمالی‌رفتند.‌این‌سفرها‌نه‌تنها‌بر‌مسافران‌و‌جوامع‌بهائیِ‌میزبان‌بلكه‌بر‌جوامع‌

بهائی‌خود‌مسافران‌هم‌تأثیر‌مهمی‌داشت.‌رابرت‌استاکمن )Robert Stockman( درباره‌ی‌

تأثیر‌مبلغان‌سیار‌بهائی‌آمریكایی‌بر‌جامعه‌ی‌بهائی‌آمریكای‌شمالی‌چنین‌می‌نویسد:‌

»مبلغان‌سیار‌بر‌طرز‌فکر‌بهائیان‌هم‌وطن‌خود‌نیز‌تأثیر‌عمده‌ای‌داشتند.‌

آنها‌با‌نگارش‌نامه‌و‌کتاب،‌تجربیات‌خود‌را‌به‌بهائیان‌نقاط‌دوردست‌

آمریكای‌شمالی‌انتقال‌دادند.‌به‌این‌ترتیب،‌برمه،‌هند‌و‌ایران‌در‌اذهان‌

بهائیانِ‌غربی‌جا‌افتاد‌و‌خود‌را‌عضو‌یک‌جامعه‌ی‌دینی‌بین‌المللی‌شمردند‌

15 'Abdu'l-Bahá. Paris Talks. London: Bahá'í Publishing Trust 1967, pp 15-16.
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...‌آشنایی‌با‌بهائیان‌آسیایی‌و‌دیدگاه‌آنان‌درباره‌ی‌دین‌بهائی،‌فهم‌آشكارا‌

مسیحی‌مآب‌غالب‌بر‌طرز‌فکر‌بهائیان‌آمریكایی‌در‌ابتدای‌قرن‌بیستم‌را‌
تا‌حدودی‌تغییر‌داد.«۱6

در‌ایران‌هم‌فرایند‌مشابهی‌رخ‌داد‌و‌بهائیان‌به‌طور‌فزاینده‌‌احساس‌کردند‌که‌همراه‌با‌

۱6‌ Stockman, R.)1995( The Baha’i Faith in America. Vol. 2: Early Expansion, 1900-1912. Oxford: George 

Ronald, pp. 353-354.

عبدالبهاء‌افراد‌و‌جوامع‌بهائیِ‌نقاط‌مختلف‌دنیا‌را‌به‌ارتباط‌با‌یكدیگر‌تشویق‌
می‌کرد.‌یكی‌از‌شیوه‌های‌متداول‌این‌ارتباط،‌نامه‌نگاری‌جوامع‌بهائی‌با‌یكدیگر‌
و‌انتشارِ‌جهانی‌اخبار‌جامعه‌ی‌بهائی‌بود.‌نجم باختر‌یكی‌از‌اولین‌نشریات‌
خبری‌جامعه‌ی‌جهانی‌بهائی‌بود.‌آلبرت‌آر‌وینداست‌)Albert R Windust(‌و‌
گرترود‌بویكما‌)Gertrue Buikema(،‌سردبیران‌نجم باختر‌در‌اولین‌شماره‌‌

توضیح‌دادند‌که‌نام‌نشریه‌را‌از‌یكی‌از‌بیانات‌عبدالبهاء‌بر‌گرفته‌اند.
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اروپایی‌ها‌و‌آمریكایی‌ها‌بخشی‌از‌یک‌جامعه‌ی‌جهانی‌اند.‌در‌پایان‌دوران‌رهبری‌عبدالبهاء‌این‌

برداشت‌چنان‌رواج‌یافته‌بود‌که‌حتی‌مسلمانان‌ایرانی‌هم‌آمریكایی‌ها‌و‌اروپایی‌های‌مقیم‌ایران‌

را‌بهائی‌می‌شمردند.‌مورگان‌شوستر‌)Morgan Shuster(،‌کارشناس‌امور‌مالی‌آمریكایی‌که‌در‌

استخدام‌دولت‌ایران‌بود،‌گزارش‌داد‌که‌ایرانی‌ها‌به‌طورکلی‌همكاران‌او‌را‌بهائی‌می‌پندارند‌

چون‌آمریكایی‌اند.‌همین‌باور‌بود‌که‌به‌قتل‌رابرت‌ایمبری‌)Robert Imbrie(،‌نایب‌کنسول‌

سفارت‌آمریكا‌در‌تهران،‌انجامید.

ازدواج‌هایی‌ او‌ بود.‌ بین‌قومی‌ ازدواج‌های‌ تشویق‌ عبدالبهاء‌ نوآوری‌های‌ از‌ دیگر‌ یكی‌

نظیر‌ازدواج‌علی‌قلی‌خان‌۱۷و‌فلورنس‌بریدFlorence Breed(‌۱۸(‌را‌به‌شدت‌می‌ستود.‌به‌این‌

ترتیب،‌جهانی‌بودنِ‌جامعه‌ی‌بهائی‌که‌ابتدا‌حرفی‌بیش‌نبود،‌به‌تدریج‌برای‌بسیاری‌از‌بهائیان‌

به‌واقعیت‌تبدیل‌شد.

کوشش‌های‌عبدالبهاء‌عمدتاً‌به‌پیونددادن‌جوامع‌بهائی‌شرق‌و‌غرب‌و‌کمک‌به‌آنها‌برای‌

‌‌علی‌قلی‌خــان‌)۱۸۷۹-۱۹66(‌یكــی‌از‌بهائیــان‌برجســته‌ی‌ایرانــی‌و‌از‌مترجمــان‌و‌منشــی‌های‌عبدالبهــاء‌ ۱۷
بــود.‌)مترجــم(

‌‌فلورانــس‌بریــد‌)۱۸۷5-۱۹5۰(‌یــک‌خانــم‌بهائــی‌آمریكایــی‌بــود‌کــه‌در‌ســال‌‌۱۹۰۴بــا‌علی‌قلی‌خــان‌ازدواج‌ ۱۸
کــرد.‌)مترجــم(

لورا‌بارنی‌و‌هیپولیت‌دریفوس‌در‌سال‌‌۱۹۰6به‌درخواست‌عبدالبهاء‌به‌ایران‌سفر‌
کردند.‌آن‌ها‌نخستین‌بهائیان‌غربی‌بودند‌که‌رهسپار‌چنین‌سفری‌می‌شدند.‌از‌تهران،‌
رشت،‌قزوین،‌اصفهان،‌تبریز‌و‌ماکو‌بازدید‌و‌با‌مقامات‌عالی‌رتبه‌از‌جمله‌شاهزاده‌
علی‌میرزا‌دیدار‌کردند.‌این‌عکس‌آن‌ها‌را‌در‌تبریز‌نشان‌می‌دهد‌)عکس‌از‌آرشیو‌

ملی‌بهائی،‌فرانسه(.
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علی‌قلی‌خان،‌فلورانس‌برید‌خان‌و‌عبدالبهاء
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حل‌اختلافات‌فرهنگیِ‌ناگزیر‌محدود‌می‌شد،‌اما‌او‌در‌حرف‌و‌عمل‌به‌مشكل‌تبعیض‌نژادی‌

علیه‌سیاه‌پوستان‌هم‌توجه‌می‌کرد.‌برای‌مثال،‌در‌سفر‌به‌آمریكا‌در‌مهمانی‌شامی‌در‌خانه‌ی‌

یكی‌از‌خانواده‌های‌سرشناس‌واشینگتن،‌یكی‌از‌بهائیان‌سیاه‌پوست‌را‌در‌صدر‌مجلس‌نشاند.‌

او‌بهائیان‌آمریكایی‌را‌به‌اصلاح‌روابط‌نژادی،‌برگزاری‌جلسات‌بهائی‌با‌حضور‌نژادهای‌

گوناگون‌و‌تشكیل‌گردهمایی‌های‌مودت‌نژادی‌فراخواند.‌وی‌مشوق‌ازدواج‌لویی‌گریگوری‌

)Louis Gregory(،‌یک‌بهائی‌سیاه‌پوست‌آمریكایی،‌و‌لوییزا‌متیو‌)Louisa Mathew(،‌یک‌

بهائی‌سفیدپوست‌بریتانیایی،‌بود.

جهانی‌شدن‌مالی

زمان‌ در‌ است.‌ جهان‌ سراسر‌ ۲۴ساعته‌ی‌ بازارهای‌ مالی«‌ »جهانی‌شدن‌ از‌ شولت‌ منظور‌

اندکی‌ در‌ محدود‌ حیطه‌هایی‌ در‌ تنها‌ ملی‌ بازارهای‌ به‌ محلی‌ بازارهای‌ از‌ عبدالبهاء،‌گذار‌

از‌کشورها‌رخ‌داده‌بود.‌در‌آن‌زمان‌هنوز‌پروژه‌های‌مالی‌ملی‌کم‌شمار‌بودند،‌چه‌رسد‌به‌

‌،)Wilmette(پروژه‌های‌مالی‌جهانی.‌اما‌عبدالبهاء‌با‌پروژه‌ی‌احداث‌عبادتگاهی‌در‌ویلمت‌

نزدیک‌شیكاگو،‌اساس‌جهانی‌شدن‌مالی‌جامعه‌ی‌بهائی‌را‌بنا‌نهاد.‌او‌بهائیان‌سراسر‌دنیا‌را‌

تشویق‌کرد‌تا‌در‌این‌پروژه‌ی‌مالی‌جهانی‌مشارکت‌کنند.‌بهائیان‌اروپا،‌خاورمیانه،‌هند،‌و‌حتی‌

جزیره‌ی‌موریس‌به‌این‌پروژه‌کمک‌مالی‌کردند.

داستان‌های‌فداکاری‌بهائیانِ‌گوشه‌وکنار‌جهان‌برای‌احداث‌این‌عبادتگاه‌بر‌سر‌زبان‌ها‌

بود.‌بعضی‌از‌این‌حكایت‌ها‌یادآور‌روایت‌کتاب مقدس‌از‌بیوه‌ی‌فقیری‌است‌که‌دو‌فلس‌

به‌بیت‌المال‌بخشید:‌بیوه‌ای‌ایرانی‌تنها‌دارایی‌خود،‌گوشواره‌اش،‌را‌فروخت‌تا‌به‌احداث‌

این‌عبادتگاه‌کمک‌مالی‌کند؛‌بیوه‌ای‌آمریكایی‌که‌تنها‌کمكی‌که‌از‌عهده‌اش‌برمی‌آمد‌این‌بود‌

که‌سنگ‌وزینی‌را‌روی‌زمین‌بكشد‌و‌به‌محل‌تأسیس‌این‌عبادتگاه‌ببرد‌و‌زنی‌بریتانیایی‌که‌

همسرش‌بیكار‌بود‌و‌چون‌چیز‌دیگری‌نداشت،‌موهای‌بلندش‌را‌برید‌و‌فروخت‌تا‌به‌احداث‌

این‌معبد‌کمک‌کند.

افزون‌بر‌این،‌عبدالبهاء‌بهائیان‌شرق‌و‌غرب‌را‌تشویق‌می‌کرد‌تا‌به‌توسعه‌ی‌اجتماعی‌و‌

اقتصادی‌جوامع‌یكدیگر‌کمک‌کنند.‌برای‌مثال،‌او‌از‌شماری‌از‌بهائیان‌آمریكایی‌خواست‌

که‌به‌ایران‌بروند‌و‌به‌تأسیس‌مدارس‌و‌درمانگاه‌ها‌یاری‌رسانند.‌به‌طور‌خاص‌باید‌از‌زنان‌

بهائی‌آمریكایی‌یاد‌کرد‌که‌به‌الگوی‌زنان‌بهائی‌ایرانی‌تبدیل‌شدند.‌در‌سال‌‌۱۹۰۹بهائیان‌

آمریكایی‌»انجمن‌آموزشی‌ایران‌و‌آمریكا«‌را‌تأسیس‌کردند‌تا‌از‌نظر‌مالی‌به‌مدارس‌بهائی‌

در‌ایران‌کمک‌کنند.‌برخی‌از‌بهائیان‌ایرانی‌نظیر‌میرزا‌ابوالفضل‌گلپایگانی‌به‌اروپا‌و‌آمریكای‌
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شمالی‌رفتند‌تا‌شناخت‌این‌جوامع‌از‌آیین‌بهائی‌را‌افزایش‌دهند.‌بعضی‌از‌دیگر‌بهائیان‌ایرانی‌

برای‌تحصیل‌در‌دانشگاه‌به‌بیروت،‌اروپا‌و‌آمریكای‌شمالی‌رفتند.‌جوامع‌بهائی‌این‌کشورها‌

اغلب‌به‌این‌دانشجویان‌کمک‌می‌کردند.

جهانی‌شدن‌نهادی

عبدالبهاء‌همه‌ی‌جنبش‌های‌حامی‌جهانی‌شدن‌)غیر‌از‌کمونیسم(‌را‌می‌ستود.‌او‌در‌جلسه‌های‌

گوناگون‌انجمن‌های‌صلح‌و‌جنبش‌های‌عدالت‌بین‌المللی‌در‌آمریكا‌شرکت‌می‌کرد،‌۱۹بهائیان‌را‌

به‌یادگیری‌اسپرانتو‌تشویق‌می‌کرد،‌۲۰به‌»سازمان‌مرکزی‌صلح‌پایدار«‌در‌لاهه‌نامه‌می‌نوشت،‌۲۱

19  Balyuzi, H. M. (1971) Abdu'l-Bahá: The Centre of the Covenant of Bahá'u'lláh. Oxford: George 
Ronald, pp. 192-193.

‌‌منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌۱،‌ص‌۲۹۸.‌ ۲۰
21  Abdu'l-Bahá: The Centre of the Covenant of Bahá'u'lláh, pp. 438-440.

عبدالبهاء‌در‌مراسم‌آغاز‌به‌ساخت‌معبد‌بهائی‌آمریكای‌شمالی‌در‌ویلمت،‌ایلینوی،‌مه‌۱۹۱۲
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»چهارده‌اصل«‌پرزیدنت‌وودرو‌ویلسون‌را‌می‌ستود،‌۲۲و‌به‌رغم‌هشدار‌درباره‌ی‌مشكلات‌

»جامعه‌ی‌ملل«،‌آرمان‌های‌اساسی‌این‌نهاد‌را‌تحسین‌می‌کرد.‌۲۳با‌وجود‌این،‌عبدالبهاء‌نیروی‌

بسیار‌بیشتری‌را‌به‌گسترش‌و‌جهانی‌شدن‌نهادی‌جامعه‌ی‌بهائی‌اختصاص‌می‌داد.‌گسترش‌

عمدتاً‌ و‌ داد‌ رخ‌ عبدالبهاء‌ رهبری‌ دوران‌ اوایل‌ در‌ شمالی‌ آمریكای‌ و‌ اروپا‌ در‌ بهائی‌ آیین‌

برنامه‌ریزی‌نشده‌بود.‌اما‌در‌ادامه،‌گسترش‌آیین‌بهائی‌در‌خاور‌دور،‌استرالیا،‌پاسیفیک،‌آسیای‌

میانه،‌آمریكای‌جنوبی‌و‌آفریقا‌با‌هدایت‌و‌راهنمایی‌عبدالبهاء‌انجام‌شد.‌می‌توان‌گفت‌که‌

در‌پایان‌دوران‌رهبری‌عبدالبهاء‌آیین‌بهائی‌در‌سراسر‌کره‌ی‌زمین‌انتشار‌یافته‌بود.‌افزون‌بر‌

این،‌آیین‌بهائی‌در‌میان‌گروه‌های‌دینی‌گوناگون‌هم‌گسترش‌یافته‌بود.‌شماری‌از‌یهودیان‌و‌

زرتشتیان‌در‌زمان‌بهاءاللّه‌به‌آیین‌بهائی‌گرویده‌بودند.‌در‌زمان‌عبدالبهاء‌تعدادی‌از‌مسیحیان‌

در‌اروپا،‌آمریكای‌شمالی‌و‌خاورمیانه‌بهائی‌شدند.‌در‌این‌دوره،‌نخستین‌هندوها‌و‌سیک‌ها‌

در‌هند‌و‌اولین‌بودایی‌ها‌و‌پیروان‌ادیان‌بومی‌در‌ژاپن‌و‌چین‌به‌آیین‌بهائی‌روی‌آوردند.

علاوه‌بر‌گسترش‌جغرافیایی‌آیین‌بهائی،‌عبدالبهاء‌مروج‌نهادی‌شدن‌آیین‌بهائی‌هم‌بود.‌

او‌ایادیان‌امراللّه‌را‌به‌تشكیل‌نخستین‌»محفل‌روحانی‌مرکزی«‌در‌ایران‌)۱۸۹۹(‌فراخواند‌

تا‌فعالیت‌های‌بهائیان‌این‌کشور‌را‌سازمان‌دهی‌کند.‌او‌»هیئت‌معبد‌بهائی«‌آمریكای‌شمالی‌

)منتخب‌سال‌۱۹۰۹(‌را‌تشویق‌کرد‌تا‌صرفاً‌به‌وظیفه‌ی‌اولیه‌ی‌خود‌یعنی‌نظارت‌بر‌بنای‌معبد‌

بهائی‌آمریكای‌شمالی‌نپردازد‌و‌نقش‌بسیار‌بزرگ‌تری‌را‌بر‌عهده‌گیرد‌و‌فعالیت‌های‌بهائیان‌

آن‌قاره‌را‌هماهنگ‌سازد.‌وی‌در‌سال‌‌۱۹۲۰از‌دکتر‌اسلمنت‌)John Esslemont( خواست‌

تا‌شورای‌ملی‌بهائیان‌۲۴انگلستان‌را‌که‌در‌سال‌‌۱۹۱۴تشكیل‌و‌در‌جنگ‌جهانی‌اول‌تعطیل‌

شده‌بود،‌دوباره‌تشكیل‌دهد.‌افزون‌بر‌این‌هیئت‌های‌ملی،‌عبدالبهاء‌بهائیان‌را‌به‌انتخاب‌

محافل‌و‌شوراهای‌محلی‌بهائی‌فرا‌می‌خواند.

از‌حدود‌سال‌‌۱۹۰۲عبدالبهاء‌کوشید‌تا‌به‌نهادهای‌محلی‌بهائی‌در‌نقاط‌گوناگون‌دنیا‌

نظم‌دهد.‌او‌نام‌این‌نهادها‌را‌از‌»بیت‌العدل«‌و‌»محفل‌شور«‌به‌»محفل‌روحانی«‌تغییر‌داد.‌

سپس‌چگونگی‌انتخاب‌اعضای‌این‌نهادها‌و‌وظایف‌آنها‌را‌مشخص‌کرد.‌وی‌به‌طور‌نمادین‌

بر‌اهمیت‌این‌محافل‌تأکید‌می‌کرد.‌شوقی‌‌افندی‌۲5در‌توصیف‌یكی‌از‌این‌اقدامات‌نمادین‌

‌‌منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌۱،‌ص‌۳۰۲. ۲۲
‌‌همان،‌ص‌۲۸5. ۲۳

24  National Baha’i Council
‌‌شــوقی‌‌افنــدی،‌نــوه‌ی‌عبدالبهــاء‌بــود‌کــه‌پــس‌از‌درگذشــت‌وی‌به‌مــدت‌‌۳6ســال‌اداره‌ی‌جامعــه‌ی‌بهائــی‌را‌ ۲5

بــر‌عهــده‌داشــت.
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چنین‌می‌نویسد:

»اهمیت‌این‌محافل‌چنان‌زیاد‌و‌اقتدار‌آنها‌چنان‌عظیم‌است‌که‌یک‌بار‌

وقتی‌حضرت‌عبدالبهاء‌ترجمه‌ی‌عربی‌شیخ‌فرج،‌یكی‌از‌احبای‌کُرد‌مقیم‌

قاهره،‌از‌لوح‌اشراقات‌حضرت‌بهاءاللّه‌را‌به‌خط‌خویش‌اصلاح‌فرمودند،‌

در‌لوحی‌به‌شیخ‌فرج‌امر‌کردند‌که‌این‌ترجمه‌را‌به‌محفل‌روحانی‌قاهره‌

ترجمه‌جلب‌ این‌ انتشار‌ با‌ را‌ موافقت‌محفل‌ و‌ تا‌رضایت‌ نماید‌ تسلیم‌

کند.«۲6)ترجمه(‌

این‌ داد،‌ رخ‌ عبدالبهاء‌ درگذشت‌ از‌ بعد‌ نهادها‌ این‌ بیشتر‌ توسعه‌ی‌ هرچند‌

داشتند‌ بهائی‌ جامعه‌ی‌ جهانی‌شدنِ‌ در‌ مهمی‌ نقش‌ روزها‌ نخستین‌ همان‌ از‌ محافل‌

مثال،‌ برای‌ بودند.‌ بهائی‌ جهانی‌ جامعه‌ی‌ روبه‌رشد‌ شبكه‌ی‌ ارتباطات‌ کانون‌ زیرا‌

محافل‌ این‌ و‌ می‌گرفتند‌ تماس‌ مقصد‌ بهائیان‌کشورِ‌ با‌ محافل‌ این‌ طریق‌ از‌ سیار‌ مبلغان‌

نقشه ی  الواح  نگارش‌ با‌ عبدالبهاء‌ می‌کردند.‌ تنظیم‌ را‌ آنها‌ میزبانی‌ و‌ سفر‌ برنامه‌ی‌

سال‌های در‌ نامه‌ها‌ )این‌ برنامه‌ریزی‌کرد‌ را‌ بهائی‌ جامعه‌ی‌ جهانی‌شدن‌ تداوم‌  ملکوتی‌

‌۱۹۱6-‌۱۹۱۷نوشته‌و‌در‌سال‌‌۱۹۱۹در‌مجمعی‌در‌آمریكا‌رونمایی‌شد(.‌این‌نوشته‌ها‌

حاوی‌دستورالعمل‌هایی‌درباره‌ی‌چگونگی‌گسترش‌آیین‌بهائی‌در‌نقاط‌مشخصی‌از‌دنیا‌بود.‌

هرچند‌در‌دوران‌رهبری‌عبدالبهاء‌شمار‌اندکی‌از‌بهائیان‌این‌اوامر‌را‌اجرا‌کردند،‌گسترش‌

جهانی‌آیین‌بهائی‌در‌دوران‌رهبری‌شوقی‌‌افندی‌مبتنی‌بر‌همین‌نامه‌ها‌بود.

بر‌ تأکید‌ )با‌ بهائی‌ جامعه‌ی‌ هنجاری‌ جهانی‌شدنِ‌ مروج‌ هم‌زمان‌ عبدالبهاء‌ بنابراین،‌

روان‌شناختی‌ دنیا(‌و‌جهانی‌شدنِ‌ آینده‌ی‌ و‌گریزناپذیر‌ واقعیت‌حتمی‌ به‌مثابه‌ی‌ جهانی‌شدن‌

آن‌)با‌ایجاد‌و‌ترویج‌انواع‌فراوانی‌از‌تعاملات‌جهانی‌میان‌بهائیان‌دنیا‌و‌جاانداختن‌ایده‌ی‌

تعلق‌به‌جامعه‌ی‌جهانی‌واحد‌در‌ذهن‌آنها(‌بود.‌آنچه‌به‌تحقق‌این‌دو‌هدف‌یاری‌می‌رسانْد،‌

جهانی‌شدنِ‌مالیِ‌جامعه‌ی‌بهائی‌)از‌طریق‌کمک‌های‌مالی‌بهائیان‌دنیا‌به‌پرو‌ژه‌ی‌احداث‌معبد‌

بهائی‌آمریكا(‌و‌جهانی‌شدن‌نهادی‌)از‌طریق‌ایجاد‌چارچوبی‌جهانی‌برای‌نهادهای‌اداری‌یا‌

همان‌کانون‌های‌تعاملات‌جهانی‌بهائیان(‌بود.

عام‌گرایی‌و‌خاص‌گرایی

در‌بحث‌درباره‌ی‌عام‌گرایی‌و‌خاص‌گرایی،‌مدرنیته‌و‌پست‌مدرنیته،‌رابرتسون‌می‌گوید‌که‌یكی‌

26  Baha'i Administration (1968). Wilmette, IL: Baha'i Publishing Trust.
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از‌ویژگی‌های‌اصلی‌جهانی‌شدن،‌»وخامت‌تصادم‌روایت‌های‌تمدنی،‌جامعه‌ای‌و‌اجتماعی«‌

بر‌اثر‌»فشرده‌شدن‌جهان«‌۲۷است.‌می‌توان‌گفت‌که‌عبدالبهاء‌جهانی‌شدنِ‌جامعه‌ی‌بهائی‌را‌

عامدانه‌طوری‌برنامه‌ریزی‌کرد‌که‌به‌تصادم‌روایت‌ها‌بینجامد،‌تا‌جامعه‌ی‌بهائی‌را‌در‌راهیابی‌

با‌وجود‌تصادم‌روایت‌های‌فرهنگی‌و‌تمدنی،‌ به‌جهانی‌شدن‌هدایت‌کند‌و‌نشان‌دهد‌که‌

وحدت‌ممكن‌است.

مشكل‌اصلی‌عبدالبهاء‌این‌بود‌که‌باید‌این‌»تصادم‌روایت‌های‌تمدنی،‌جامعه‌ای‌و‌اجتماعی«‌

را‌طوری‌هدایت‌می‌کرد‌که‌خطر‌انشعاب‌جامعه‌ی‌بهائی‌به‌فرقه‌ها‌و‌جناح‌ها‌رفع‌شود.‌راه‌حل‌

بود.‌عهد‌و‌میثاق‌چارچوب‌نظری‌اصلی‌پروژه‌ی‌ ارائه‌ی‌مفهوم‌»عهد‌و‌میثاق«‌ عبدالبهاء‌

عبدالبهاء‌برای‌جهانی‌سازی‌جامعه‌ی‌بهائی‌بود.‌به‌نظر‌او،‌عهد‌و‌میثاق‌عنصرِ‌اصلی‌ای‌بود‌که‌

به‌جامعه‌ی‌بهائی‌اجازه‌می‌داد‌تا‌در‌معرض‌»تصادم‌روایت‌های‌تمدنی،‌جامعه‌ای‌و‌اجتماعی«‌

قرار‌گیرد‌و‌در‌عین‌حال‌وحدت‌خود‌را‌حفظ‌کند.‌مفهوم‌عهد‌و‌میثاق‌را‌می‌توان‌چنین‌

تعریف‌کرد:‌ارائه‌ی‌روایت‌ها،‌دیدگاه‌ها،‌و‌تفاسیر‌متفاوت‌در‌جامعه‌ی‌بهائی‌ممكن‌و‌حتی‌

مطلوب‌است،‌مشروط‌بر‌اینکه‌هر‌فرد‌بهائی‌به‌»مرکز‌عهد‌و‌میثاق«‌)یعنی‌عبدالبها،‌و‌بعد‌

از‌آن‌شوقی‌‌افندی‌و‌بیت‌العدل‌اعظم(‌وفادار‌بماند‌و‌مرجعیتش‌را‌بپذیرد.‌عبدالبهاء‌به‌ندرت،‌

و‌معمولًا‌تنها‌در‌امور‌اداری‌و‌سازمانی‌از‌مرجعیت‌و‌اقتدار‌خود‌بهره‌می‌گرفت،‌هرچند‌در‌

بعضی‌از‌موارد‌در‌مسائل‌اعتقادی‌و‌الهیاتی‌هم‌از‌این‌اقتدار‌استفاده‌می‌کرد‌)برای‌مثال،‌

برخی‌از‌بهائیان‌غربی‌عبدالبهاء‌را‌با‌مسیح‌یكسان‌می‌پنداشتند‌اما‌او‌این‌عقیده‌را‌قاطعانه‌

رد‌می‌کرد(.‌به‌این‌ترتیب،‌حداکثر‌آزادی‌ممكن‌به‌بهائیان‌داده‌می‌شد‌تا‌در‌طرز‌فکر‌و‌عمل‌

خود‌تمایزهای‌فرهنگی‌و‌فردی‌را‌حفظ‌کنند‌)روایت‌های‌متفاوتی‌ارائه‌دهند(‌و‌در‌عین‌حال‌

از‌انشعاب‌جامعه‌ی‌بهائی‌به‌فرقه‌های‌گوناگون‌بر‌اثر‌تصادم‌روایت‌های‌متفاوت‌جلوگیری‌

می‌شد.‌این‌امر‌تعادل‌میان‌گرایش‌مدرنیستی‌به‌وحدت‌و‌گرایش‌پست‌مدرنیستی‌به‌کثرت‌و‌

تنوع‌را‌ممكن‌می‌کرد.

به‌همین‌دلیل‌بود‌که‌عبدالبهاء‌در‌آثار‌خود‌خطاب‌به‌بهائیان‌شرق‌و‌غرب‌به‌شدت‌بر‌

عهد‌و‌میثاق‌تأکید‌می‌کرد.‌او‌عهد‌و‌میثاق‌را‌»حِصن‌حصین«‌و‌»شریان‌در‌جسم‌امكان«‌

می‌نامید‌که‌می‌تواند‌»قلوب‌را‌به‌اهتزاز‌آورَد«‌و‌به‌لطف‌آن،‌»شمس‌حقیقت‌بتابد«‌و‌»ابر‌

رحمت‌ببارد«.‌او‌با‌تأکید‌بر‌نقش‌عهد‌و‌میثاق‌در‌حفظ‌وحدت‌چنین‌می‌گوید:‌

»اليوم‌هيچ‌قوّه‌ئی‌‌وحدت‌عالم‌بهائی‌را‌جز‌ميثاق‌الهی‌محافظه‌ننمايد‌و‌

27  Globalization: Social Theory and Global Culture. 
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الّا‌اختلاف‌مانند‌طوفان‌اعظم‌عالم‌بهائی‌را‌احاطه‌نمايد.‌بديهی‌است‌که‌

محور‌وحدت‌عالم‌انسانی‌قوّهٔ‌ميثاق‌است‌و‌بس.‌اگر‌ميثاق‌واقع‌نشده‌

بودند‌ بود‌و‌نفوسی‌که‌اسير‌نفس‌و‌هوی‌ امرا‌بكلّی‌پريشان‌شده‌ بود...‌

بكلّی‌تيشه‌بر‌ريشهٔ‌اين‌شجرهٔ‌مبارکه‌می‌زدند.‌هر‌کس‌هوسی‌می‌نمود‌و‌
هر‌نفسی‌سودائی‌می‌کرد.«۲۸

سخن‌آخر

در‌اواخر‌قرن‌نوزدهم‌و‌اوایل‌قرن‌بیستم،‌جهانی‌شدن‌تازه‌شروع‌شده‌بود.‌افزایش‌سفرها‌

و‌بهبود‌ارتباطات‌تازه‌داشت‌مردم‌را‌به‌این‌فکر‌می‌انداخت‌که‌»دنیا‌محلی‌واحد«‌است.‌اما‌

عبدالبهاء‌این‌امر‌را‌واقعیتی‌تحقق‌یافته‌می‌شمرد.‌او‌این‌واقعیت‌را‌می‌دید‌و‌در‌آثارش‌از‌آن‌

به‌عنوان‌آینده‌ای‌یاد‌می‌کرد‌که‌نوع‌بشر‌به‌سویش‌روان‌بود.‌وی‌در‌مقام‌رهبر‌جامعه‌ی‌بهائی‌

می‌کوشید‌تا‌این‌جامعه‌را‌به‌جامعه‌ی‌متحدی‌تبدیل‌کند‌که‌الگوی‌دنیای‌جهانی‌شده‌ی‌مورد‌

نظر‌او‌به‌شمار‌می‌رفت‌–‌نه‌دنیایی‌همسان‌یا‌زیر‌‌سلطه‌ی‌یک‌کشور‌بلكه‌دنیایی‌متحد‌مبتنی‌

بر‌کثرت‌فردی‌و‌اجتماعی.‌بنابراین،‌او‌خواهان‌غربی‌سازی‌نبود‌)چیزی‌که‌در‌خاورمیانه‌

هواداران‌پرشوری‌داشت(.

می‌توان‌گفت‌که‌راهبرد‌عبدالبهاء‌در‌رهبری‌جامعه‌ی‌بهائی‌عبارت‌بود‌از‌هدایت‌نظام‌مند‌

جامعه‌ی‌بهائی‌به‌سوی‌جهانی‌شدن:‌ابتدا‌با‌تأکید‌بر‌واقعیت‌و‌هنجار‌جهانی‌شدن‌در‌نوشته‌های‌

با‌ بهائی‌و‌ به‌جامعه‌ی‌ نژادی،‌و‌فرهنگی‌ تنوع‌بخشیدن‌جغرافیایی،‌قومی،‌ با‌ خود‌و‌سپس‌

هماهنگ‌کردن‌تعاملات‌اجتماعی‌فزاینده‌میان‌جوامع‌بهائی،‌و‌در‌نتیجه،‌شناساندن‌واقعیت‌

ماهیت‌جهانی‌شده‌ی‌دنیا‌و‌آفرینش‌فرهنگ‌جهانی‌شدن‌در‌جامعه‌ی‌بهائی.‌به‌این‌ترتیب،‌او‌

این‌فکر‌را‌در‌ذهن‌بهائیان‌جا‌انداخت‌که‌عضو‌جامعه‌ای‌جهانی‌اند؛‌جامعه‌ا‌ی‌که‌مثال‌بارز‌

واقعیت‌همان‌مفهومی‌از‌جهانی‌شدن‌بود‌که‌بهاءاللّه‌از‌آن‌سخن‌می‌گفت:‌»عالَم‌یک‌وطن‌
محسوب‌است‌و‌مَن‌علی‌‌الارض‌اهل‌آن«.۲۹

‌‌عبدالبهاء. مکاتیب عبدالبهاء،‌جلد‌۳.‌چاپ‌مصر،‌ص‌۲۹. ۲۸
‌‌مجموعه ای از الواح جمال اقدس ابهی که بعد از کتاب اقدس نازل شده،‌ص‌۱۰۱. ۲۹
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برابری‌زن‌و‌مرد‌-‌نظر‌و‌عمل
مینا‌یزدانی۱

برابری‌زن‌و‌مرد،‌یكی‌از‌آموزه‌های‌بنیادیِ‌بهاءاللّه،‌شارع‌آیین‌بهائی،‌بود‌و‌عبدالبهاء‌که‌پس‌

از‌او‌رهبری‌جامعه‌ی‌بهائی‌را‌به‌عهده‌گرفت،‌درباره‌ی‌آن‌بسیار‌گفته‌و‌نوشته‌و‌عملًا‌در‌

اداره‌ی‌امور‌بهائیانِ‌جهان‌به‌‌کار‌بسته‌است.‌این‌نوشته‌مروری‌است‌کوتاه‌بر‌گفتار،‌نوشتار‌

و‌کردار‌او‌در‌این‌زمینه.

»عالم‌انسانی‌را‌دو‌بال‌است.‌يک‌بال‌رجال‌يک‌بال‌نساء.‌تا‌دو‌بال‌متساوی‌

نگردد،‌مرغ‌پرواز‌ننمايد.‌اگر‌يک‌بال‌ضعيف‌باشد،‌پرواز‌ممكن‌نيست.‌تا‌

عالم‌نساء‌متساوی‌با‌عالم‌رجال‌در‌تحصيل‌فضائل‌و‌کمالات‌نشود‌فلاح‌
و‌نجاح‌چنان‌که‌بايد‌و‌شايد‌ممتنع‌و‌محال.«۲

‌‌مینا‌یزدانی‌استاد‌تاریخ‌در‌»دانشگاه‌کِنتاکی‌شرقی«‌)Eastern Kentucky University(‌در‌آمریكا‌است.‌از‌ ۱
وی‌چند‌مقاله‌و‌کتابِ‌اوضاع اجتماعی ایران در عهد قاجار از خال آثار مبارکه ٔ بهائی‌منتشر‌شده‌است.

‌‌منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء‌)۱۹۷۹(.‌جلد‌۱.‌ویلمت:‌انتشارات‌بهائی،‌ص‌۲۹۱. ۲
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عبدالبهاء‌بیش‌از‌یک‌قرن‌پیش‌دستیابی‌به‌برابری‌زن‌و‌مرد‌را‌محقق‌می‌دانست‌و‌استدلال‌

می‌کرد‌که‌این‌تغییر‌لازمه‌ی‌زمانه‌است.‌او‌معتقد‌بود‌که‌عصر،‌عصر‌زنان‌است‌و‌زنان‌باید‌ترقی‌

کنند،‌برابری‌خود‌با‌مردان‌را‌آشكار‌کنند،‌در‌عرصه‌های‌سیاست‌و‌حكومت‌وارد‌شوند،‌در‌امور‌

جهان‌مشارکت‌کنند‌و‌نیروی‌محرک‌صلح‌در‌جهان‌شوند.‌او‌در‌نوشته‌هایش،‌هم‌به‌ریشه‌ی‌

این‌نابرابری‌های‌تاریخی‌پرداخت،‌هم‌با‌تعابیر‌جدید،‌نقش‌بنیادین‌و‌محوری‌برابری‌زن‌و‌مرد‌

را‌در‌تعادل‌اجتماع‌و‌ترقی‌آن‌بیان‌کرد،‌و‌هم‌به‌ضرورتِ‌برابری،‌قطعی‌و‌اجتناب‌ناپذیربودن‌

آن،‌و‌نیز‌نتایج‌آن‌پرداخت.‌اما‌این‌همه،‌در‌بستری‌تاریخی-اجتماعی‌بیان‌شد.‌

اجتماعی‌ و‌ فردی‌ در‌همه‌ی‌عرصه‌های‌ هنوز‌ زنان‌ در‌سراسر‌جهان‌ بود‌که‌ زمانی‌ این‌

خاورمیانه،‌ مسلمانِ‌ جوامع‌ بیشتر‌ در‌ داشتند.‌ مردان‌ با‌ نابرابر‌ و‌ فرودست‌ بسیار‌ جایگاهی‌

به‌خصوص‌خارج‌از‌مصر‌و‌استانبول،‌کمتر‌زنی‌سواد‌داشت.‌سوادآموختن‌زنان‌را‌بسیاری،‌

از‌جمله‌برخی‌روحانیون،‌مخالف‌اسلام‌می‌دانستند.‌بیشتر‌زنان‌اوقاتشان‌در‌خانه‌می‌گذشت.‌

ازدواج‌اجباری‌و‌زودرس‌دختران‌رایج‌بود.‌زنان‌حق‌رأی‌نداشتند‌و‌نمی‌توانستند‌به‌مناصب‌

سیاسی‌برسند.‌با‌وجود‌بعضی‌فعالیّت‌های‌حق‌طلبانه،‌نگرش‌عمومی‌زنان‌پذیرفتنِ‌نابرابری‌

و‌تسلیم‌بود.‌۳در‌ایران،‌به‌خصوص‌در‌جنبش‌مشروطه،‌گروه‌های‌کوچكی‌از‌زنان‌برای‌اولین‌

بار‌از‌خانه‌ها‌بیرون‌آمدند‌و‌در‌اعتراض‌های‌ملی‌و‌سیاسی‌مشارکت‌کردند.‌این‌اعتراض‌ها‌

کم‌کم‌به‌اعتراض‌علیه‌نابرابری‌و‌مردسالاری‌تبدیل‌شد.‌اما‌حرکت‌های‌زنان‌به‌رغم‌اهمیّت‌

آن،‌نحیف‌و‌کم‌اثر‌بود‌و‌چندین‌دهه‌طول‌کشید‌تا‌زنان‌اولین‌امتیازات‌حقوقی‌و‌اجتماعی‌

را‌به‌دست‌آورند.‌در‌اروپا‌و‌آمریكا‌که‌مبارزات‌زنان‌برای‌کسب‌حقوق‌برابر‌با‌مردان‌چندین‌

دهه‌پیش‌تر‌شروع‌شده‌بود،‌هنوز‌زنان‌بسیار‌کمتر‌از‌مردان‌امكان‌تحصیل،‌کار‌و‌مشارکت‌

در‌اجتماع‌و‌سیاست‌داشتند‌و‌هنوز‌حق‌رأی‌هم‌به‌دست‌نیاورده‌بودند.

در‌این‌بستر‌اجتماعی‌بود‌که‌عبدالبهاء‌بر‌برابری‌حقوق‌زن‌و‌مرد‌به‌عنوان‌یكی‌از‌آموزه‌های‌

اصلی‌آیین‌بهائی‌تأکید‌گذاشت.‌او‌از‌خواسته‌های‌جنبش‌های‌زنان‌در‌اروپا‌و‌آمریكا‌هم‌فراتر‌

به‌عنوان‌شرط‌سعادت‌و‌تعادل‌جامعه‌و‌ را‌ رفت‌و‌مشارکت‌زنان‌در‌عرصه‌های‌اجتماعی‌

برقراری‌صلح‌و‌ثبات‌در‌جهان‌مطرح‌کرد.

‌‌برای‌اطلاع‌بیشتر‌درباره‌ی‌وضع‌زنان‌در‌خاورمیانه‌در‌قرن‌نوزدهم‌و‌آغاز‌قرن‌بیستم،‌نگاه‌کنید‌به: ۳
Keddie, N. R. (2007) Women in the Middle East: Past and Present. Princeton: Princeton University Press, 
pp. 60-74. 

درباره‌ی‌فعالیّت‌های‌نسبتاً‌گسترده‌ی‌زنان‌در‌مصر‌در‌دهه‌های‌ابتدایی‌قرن‌بیستم‌نگاه‌کنید‌به:
Ahmed, L. )1993( Women and Gender in Islam. New Haven: Yale University Press, pp. 169-188.
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بهائیه‌خانم،‌خواهر‌عبدالبهاء‌در‌دوران‌سفر‌سه‌ساله‌ی‌او‌به‌مصر،‌اروپا‌و‌آمریكا‌اداره‌ی‌جامعه‌ی‌بهائی‌را‌بر‌عهده‌
.)Bahá’í‌Media Bankداشت‌)عکس‌از‌
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برابری‌زنان‌با‌مردان،‌وجهی‌از‌اصل‌»وحدت‌عالم‌انسانی«

برای‌عبدالبهاء‌برابری‌زن‌و‌مرد‌جنبه‌ای‌بود‌از‌تعلیم‌محوری‌بهاءاللّه،‌یعنی‌وحدت‌عالم‌

انسانی.‌۴او‌در‌نوشته‌ها‌و‌سخنرانی‌های‌خود‌»وحدت‌رجال‌و‌نساء«‌را‌به‌»یكسان«بودن‌ایشان‌

در‌نزد‌خداوند‌تعریف‌کرده‌است‌5و‌گاه‌نیز‌واژه‌های‌»برابری«‌یا‌»مساوات«‌را‌برای‌رساندن‌

همین‌معنی‌به‌کار‌برده‌است.‌6در‌شرح‌وحدت‌زنان‌و‌مردان،‌از‌تمثیلی‌گویا‌استفاده‌کرده‌است:‌

»عالم‌انسانی‌را‌دو‌بال‌است.‌يک‌بال‌رجال‌و‌يک‌بال‌نساء.‌تا‌دو‌بال‌

‌‌نگاه‌کنید‌به:‌ ۴
منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌۱،‌ص‌۲۹۱.

مکاتیب عبدالبهاء‌)۱۹۲۱(.‌جلد‌۳.‌چاپ‌مصر‌،‌ص‌۱۰۷.‌
مکاتیب عبدالبهاء،‌جلد‌۱.‌برزیل:‌انتشارات‌بهائی،‌ص‌۲۱۴.‌

‌‌خطابات حضرت عبدالبهاء )۱۹۲۱(.‌جلد‌۱.‌چاپ‌مصر،‌ص‌۱۴۹.‌ 5
‌‌همان،‌ص‌۱65. 6

لوا‌گتسینگر،‌یكی‌از‌نخستین‌زنان‌بهائی‌آمریكایی،‌به‌درخواست‌عبدالبهاء،‌در‌
سال‌‌۱۹۰۲در‌پاریس‌با‌مظفر‌الدین‌شاه‌و‌صدراعظم‌او،‌امین‌السطان،‌ملاقات‌
کرد‌و‌ضمن‌شرح‌ظلم‌و‌ستم‌وارد‌بر‌بهائیان‌ایران،‌خواهان‌رعایت‌عدالت‌

در‌حق‌بهائیان‌ایران‌شد.‌
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متساوی‌نگردد،‌مرغ‌پرواز‌ننمايد.‌اگر‌يک‌بال‌ضعيف‌باشد،‌پرواز‌ممكن‌

نيست.‌تا‌عالم‌نساء‌متساوی‌با‌عالم‌رجال‌در‌تحصيل‌فضایل‌و‌کمالات‌

نشود،‌فلاح‌و‌نجاح‌چنان‌که‌بايد‌و‌شايد‌ممتنع‌و‌محال.«‌۷

مفهوم‌»وحدت«‌بین‌زنان‌و‌مردان‌نوع‌خاصی‌از‌عملكرد‌و‌رفتار‌اجتماعی‌را‌ایجاب‌

گاهی‌از‌یگانگی‌بین‌دو‌جنس.‌از‌این‌روست‌که‌عبدالبهاء‌برگزیدن‌ می‌کند؛‌رفتاری‌مبتنی‌بر‌آ

راه‌های‌تقابل‌محور‌و‌منازعه‌جویانه‌را‌برای‌تحقق‌بیرونی‌حقیقت‌وحدت،‌توصیه‌نمی‌کند.‌

بحث‌»وحدت«‌و‌تلاش‌برای‌عمل‌به‌آن،‌خودبه‌خود‌با‌تمسک‌به‌آن‌روش‌ها‌ناسازگاری‌دارد.‌

در‌عوض،‌چنان‌که‌خواهیم‌گفت،‌عبدالبهاء‌آموزش‌و‌بازکردن‌راه‌را‌برای‌بروز‌توانایی‌های‌

زنان‌توصیه‌می‌نماید.‌از‌جانب‌دیگر،‌مقصود‌وی‌از‌مفهوم‌»وحدت«،‌از‌صِرف‌برابری‌نیز‌

بالاتر‌می‌رفت.‌مثلًا‌در‌حیطه‌ی‌روابط‌زن‌و‌شوهر‌بر‌آن‌بود‌که:‌»باید‌حالتی‌تحصیل‌کنند‌

‌منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌۱،‌ص‌۲۹۱. ۷

کورین‌ترو،‌یک‌زن‌بهائی‌آمریكایی‌که‌عبدالبهاء‌در‌سال‌
‌۱۹۰۷مسئولیت‌مدیریت‌ساخت‌معبد‌بهائی‌آمریكای‌

شمالی‌در‌ویلمت،‌ایلینوی‌را‌به‌او‌سپرد.
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که‌زن‌و‌مرد‌حقوق‌خود‌را‌فدای‌یكدیگر‌نمایند،‌به‌جان‌و‌دل‌خدمت‌به‌یكدیگر‌کنند،‌نه‌

به‌جبر‌و‌عنف.«‌‌۸

ریشه‌یابی‌نابرابری‌تاریخی

عبدالبهاء‌نابرابری‌عملی‌زنان‌با‌مردان‌را‌در‌طول‌تاریخ‌تنها‌ناشی‌از‌نبود‌فرصت‌برای‌زنان،‌

و‌کاستی‌آموزش‌وپرورش‌ایشان‌می‌داند:‌»تأخّر‌جنس‌زن‌تا‌به‌حال‌به‌جهت‌اين‌بوده‌که‌مثل‌

مردان‌تربيت‌نمی‌شدند«‌۹و‌تأکید‌می‌کند‌که‌شكی‌نیست‌اگر‌زنان‌مثل‌مردان‌تربیت‌می‌شدند،‌

پیشرفتشان‌همچون‌مردان‌می‌بود.‌با‌برخورداری‌از‌امكانات‌تعلیم‌وتربیت‌یكسان،‌»کمالات«‌

انسانی‌کامل‌گردد.«‌۱۰پس،‌ عالم‌ »سعادت‌ وقت،‌ آن‌ و‌ بود،‌ مساوی‌خواهد‌ مردان‌ و‌ زنان‌

نوشته‌های‌او‌سراسر‌تأکید‌بر‌آموزش‌و‌یادگیری‌است.

آموزش‌و‌کوشش

عبدالبهاء‌آموزش‌دختران‌و‌اعتماد‌به‌نفس‌و‌کوشش‌خود‌زنان‌را‌مهم‌ترین‌عامل‌دستیابی‌به‌

آرمان‌برابری‌زن‌و‌مرد‌می‌دانست‌و‌زنان‌را‌در‌مواردی‌از‌مردان‌قوی‌تر.‌او‌در‌سخنرانی‌های‌

متعددی‌به‌این‌مطلب‌پرداخت.‌از‌جمله،‌در‌یكی‌از‌آنها،‌با‌طرح‌این‌سؤال‌که‌تفاوت‌موجود‌

در‌جایگاه‌زنان‌و‌مردان‌از‌چه‌ناشی‌شده‌است،‌پاسخ‌می‌دهد:‌»هيچ‌شبهه‌نيست‌که‌از‌تربيت‌

است«‌و‌در‌ادامه،‌با‌تصریح‌پیش‌تربودن‌زنان‌در‌بعضی‌زمینه‌ها،‌بر‌ضرورت‌تربیت‌واحد‌

برای‌زن‌و‌مرد،‌و‌اهمیّت‌نقش‌اجتماعی‌زنان‌تأکید‌می‌کند:

»اگر‌نساء‌به‌مثل‌رجال‌تربيت‌شوند‌مثل‌مردان‌میشوند.‌بلكه‌احساسات‌

زن‌ها‌بيشتر‌است،‌رقّت‌قلب‌زن‌ها‌بيشتر‌از‌مردهاست.‌لكن‌تا‌به‌حال‌چون‌

زن‌ها‌تربيت‌نشده‌اند‌لذا‌عقب‌مانده‌اند.‌بايد‌زن‌ها‌هم‌مانند‌مردها‌تربيت‌

شوند،‌البته‌به‌درجهٔ‌مردها‌میرسند‌علی‌الخصوص‌در‌هيئت‌اجتماعيه‌عضو‌

عاملند.‌لهذا‌خدا‌راضی‌نيست‌که‌اين‌عضو‌مهم‌در‌نهايت‌کمال‌نباشد‌و‌

عدل‌نيز‌چنين‌اقتضا‌مینمايد‌که‌زنان‌و‌مردان‌مساوی‌باشند.‌تربيت‌واحد‌
بشوند‌و‌وظيفه‌شان‌را‌به‌تمامه‌اجرا‌دارند.«۱۱

‌زرقانی،‌م.‌)۱۹۲۱(‌بدایع الآثار،‌جلد‌۱.‌آلمان:‌مؤسسهٔ‌ملی‌مطبوعات‌امری،‌ص‌۳۴۷.‌ ۸
‌‌خطابات حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌۲.‌لانگنهاین،‌ص‌۱۴۹.‌ ۹

‌‌همان،‌صص‌۱5۰-۱۴۹. ۱۰
‌‌خطابات حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌۱،‌ص‌۱6۴. ۱۱



۲۷۱

عبدالبهاء
در انجمن عالم

و‌خطاب‌به‌زنان‌می‌گوید:‌

حقايق‌ ادراک‌ در‌ بكوشيد؛‌ علوم‌ تحصيل‌ در‌ همت‌کنيد؛‌ خيلی‌ »بايد‌

اشياء‌جهد‌کنيد؛‌در‌فضائل‌عالم‌انسانی‌بی‌نهايت‌همت‌مبذول‌داريد‌و‌

بدانيد‌که‌فضل‌الهی‌شامل‌شماست.‌وقتی‌زنان‌ترقی‌کنند‌که‌مردان‌خود‌
شهادت‌دهند‌که‌زنان‌با‌ما‌مساوی‌اند،‌حاجت‌به‌‌جدال‌و‌نزاع‌نيست.«۱۲

عبدالبهاء‌بر‌ضرورت‌آموزش‌زنان‌و‌بهبود‌شرایط‌زندگی‌آنان‌بسیار‌تأکید‌داشت‌و‌حتی‌

گفته‌بود‌که‌آموزش‌دختران‌را‌مقدم‌بر‌پسران‌می‌داند.‌او‌شمار‌زیادی‌از‌زنان‌تحصیل‌کرده‌و‌

موفق‌غربی‌را‌که‌پزشک‌یا‌معلم‌یا‌مدیر‌مدرسه‌بودند،‌تشویق‌کرده‌بود‌به‌ایران‌بروند‌و‌مدرسه‌

و‌درمانگاه‌برای‌دختران‌و‌زنان‌ایرانی‌بسازند‌و‌در‌ایران‌تدریس‌و‌طبابت‌کنند.

برابری‌حقوق‌زن‌و‌مرد‌‌شرط‌صلح‌و‌ثبات‌بین‌المللی

عدالت‌ و‌ استقرار‌صلح‌ برای‌ محرک‌ نیروی‌ مهم‌ترین‌ زنان‌ می‌کرد‌که‌ استدلال‌ عبدالبهاء‌

تصمیم‌های‌ و‌ سیاست‌ عرصه‌ی‌ در‌ تعیین‌کننده‌ حضوری‌ صورتی‌که‌ در‌ تنها‌ و‌ جهانی‌اند‌

بین‌المللی‌داشته‌باشند،‌جنگ‌و‌مصیبت‌های‌آن‌از‌جهان‌برچیده‌خواهد‌شد:‌

»اگر‌چنانچه‌مساواتِ‌حقوق‌بين‌نساء‌و‌رجال‌در‌جميع‌عالم‌تحقق‌يابد،‌

شبهه‌ای‌نيست‌که‌دنيا‌از‌شر‌جنگ‌آسوده‌می‌شود،‌زيرا‌آن‌وقت‌نساء‌به‌

هيچ‌وجه‌راضی‌به‌حرب‌نمی‌شوند.‌آيا‌دختری‌يا‌زنی‌هست‌که‌ميل‌دارد‌

پدرش‌يا‌شوهرش‌يا‌پسرش‌يا‌برادرش‌به‌ميدان‌حرب‌رود،‌تا‌بكشد‌يا‌

کشته‌شود‌و‌يا‌اسير‌بيفتند‌يا‌مجروح‌و‌سقط‌گردد؟‌لاواللّه،‌ولو‌هزار‌نشان‌
هم‌بگيرد،‌هرگز‌نساء‌راضی‌نمی‌شوند.«۱۳

و‌در‌سخنی‌دیگر:

قتال‌است‌زيرا‌نسوان‌ اناث‌مانع‌حرب‌و‌ بين‌ذکور‌و‌ »مساواتِ‌حقوق‌

راضی‌به‌جنگ‌و‌جدال‌نشوند.‌اين‌جوانان‌در‌نزد‌مادران‌خيلی‌عزيزند‌

هرگز‌راضی‌نمی‌شوند‌که‌آنها‌در‌ميدان‌قتال‌رفته‌و‌خون‌خود‌را‌بريزند.‌

‌‌همان،‌ص‌۱65. ۱۲
‌‌نقل‌قــول‌از‌خطابــه‌ی‌عبدالبهــاء‌در نجــم باختــر‌)۱۹۲۱(،‌۱۷،‌در‌دوســتدار،‌ف.‌روزنه هــای امیــد در آســتانه ی  ۱۳

قــرن بیســت ویکم.‌برلیــن:‌Duncker & Humblot،‌ص‌۱۳۸.
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جوانی‌را‌که‌بيست‌سال‌مادر‌در‌نهايت‌زحمت‌و‌مشقّت‌تربيت‌نموده،‌آيا‌

راضی‌خواهد‌شد‌که‌در‌ميدان‌حرب‌پاره‌پاره‌گردد؟‌هيچ‌مادری‌راضی‌

نمی‌شود‌ولو‌هر‌اوهامی‌به‌عنوان‌محبّت‌وطن‌و‌وحدت‌سياسی،‌وحدت‌

جنس،‌وحدت‌نژاد‌و‌وحدت‌مملكت‌اظهار‌دارند‌و‌بگويند‌که‌اين‌جوانان‌

بايد‌بروند‌و‌برای‌اين‌اوهامات‌کشته‌شوند.‌لهذا‌وقتی‌که‌اعلان‌مساوات‌

بين‌زن‌و‌مرد‌شد‌يقين‌است‌که‌حرب‌از‌ميان‌بشر‌برداشته‌خواهد‌شد‌و‌
هيچ‌اطفال‌انسانی‌را‌فدای‌اوهام‌نخواهند‌کرد.«۱۴

به‌عبارت‌دیگر‌از‌دیدگاه‌عبدالبهاء‌برابری‌حقوق‌زن‌و‌مرد‌شرط‌صلح‌و‌ثبات‌بین‌المللی‌

است‌و‌بدون‌تساوی‌زن‌و‌مرد‌و‌حضور‌زنان‌در‌عرصه‌های‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌تحقق‌صلح‌

از‌همین‌روست‌که‌تصریح‌ اقتصادی‌و‌اجتماعی‌ممكن‌نیست.‌ و‌وحدت‌جهانی،‌و‌رشد‌
می‌کند:‌»ممكن‌نیست‌سعادت‌عالم‌انسانی‌کامل‌گردد‌مگر‌به‌مساوات‌کاملهٔ‌زنان‌و‌مردان.«۱5

نفی‌معیارهای‌دوگانه‌ی‌اخلاقی‌برای‌زن‌و‌مرد

درباره‌ی‌جایگاه‌زن‌در‌خانواده‌و‌به‌خصوص‌در‌ارتباط‌زناشویی‌عبدالبها‌ء‌مدافع‌حقوق‌زنان‌

است‌و‌معیارهای‌اخلاقی‌را‌به‌زن‌و‌مرد،‌هر‌دو،‌راجع‌می‌داند‌و‌دوگانگی‌معیارهای‌عفت‌

برای‌دو‌جنس‌را‌به‌صراحت‌ردّ‌می‌کند:‌در‌نامه‌ای‌به‌یكی‌از‌بهائیان،‌درباره‌ی‌بهائی‌دیگری‌که‌

گویا‌پیش‌از‌آن‌نیز‌از‌همسر‌خود‌برای‌ازدواج‌با‌کسی‌دیگر‌جدا‌شده‌بوده‌و‌باز‌قصد‌تکرار‌

این‌‌کار‌را‌داشته،‌می‌نویسد‌که‌از‌خدا‌می‌خواهد‌فرد‌مذکور‌را:

»خوی‌ربانیّان‌بخشد‌و‌از‌تبدّل‌زوجات‌فراغت‌یابد،‌زیرا‌این‌قضیّه‌منافی‌

رضای‌الهی‌است‌و‌مخالف‌عدل‌و‌انصاف‌عالم‌انسانی‌زیرا‌نساء‌نیز‌در‌

احساسات‌جسمانی‌و‌روحانی‌مانند‌رجال‌اند.‌اگر‌زنی‌هر‌روز‌ضجیعی‌

]همسری[‌جوید‌این‌حرکت‌دلیل‌بر‌بی‌عفّتی‌وی‌است.‌چون‌به‌حقیقت‌
نگری،‌رجال‌نیز‌مانند‌آن.‌از‌خدا‌خواهم‌که‌این‌عادت‌را‌ترک‌نماید.«۱6

‌‌خطابات حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌۲،‌ص‌۱۳6. ۱۴
‌‌همان،‌ص‌۱5۰. ۱5

‌‌‌مازندارانی،‌ف.‌)۱۹۸6(‌‌امر و خلق،‌جلد‌۴.‌لانگنهاین،‌ص‌۱۷۸. ۱6
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بازتعریف‌ارزش‌ها

از‌مهم‌ترین‌جنبه‌های‌دیدگاه‌عبدالبهاء‌درباره‌ی‌برابری‌زن‌و‌مرد‌آن‌بود‌که‌هدف‌صرفاً‌به‌دست‌

آوردن‌حقوق‌مساوی‌نیست،‌بلكه‌ساختارهای‌اجتماعی‌باید‌از‌اساس‌تغییر‌کند‌و‌ارزش‌های‌

جامعه‌ی‌مردسالار،‌مثل‌قدرت،‌‌سلطه،‌‌رقابت،‌برتری‌و…‌باید‌جای‌خود‌را‌به‌ارزش‌های‌

زنانه‌مثل‌همدلی،‌خدمت،‌همكاری،‌و‌فداکاری‌بدهند.‌این‌تحول‌در‌نظام‌ارزش‌ها‌را‌نه‌فقط‌

به‌عنوان‌امری‌ایدئال‌بلكه‌به‌عنوان‌سیر‌ناگزیر‌جوامع‌انسانی‌به‌سوی‌تعالی‌مطرح‌کرد:‌‌

»در‌ايّام‌گذشته‌عالم‌اسير‌سطوت‌و‌محكوم‌قساوت‌بوده‌و‌رجال‌به‌قوه‌ی‌

شدت‌و‌صلابت‌جسماً‌و‌فكراً‌بر‌زنان‌تسلط‌يافته‌بودند.‌اما‌حال‌اين‌ميزان‌

به‌‌هم‌خورده‌و‌تغيير‌كرده.‌قوه‌ی‌اجبار‌رو‌به‌اضمحلال‌است‌و‌ذكاء‌عقلانی‌

نسوان‌ در‌ يعنی‌محبت‌و‌خدمت‌كه‌ مهارت‌فطری‌و‌صفات‌روحانی‌ و‌

ظهورش‌شديدتر‌است،‌‌رو‌به‌علو‌و‌سمو‌]بزرگی[‌و‌استيلاست.‌پس‌اين‌

قرن‌بديع‌شئونات‌رجال‌را‌بيشتر‌ممزوج‌با‌كمالات‌و‌فضائل‌نسوان‌نمايد‌

و‌اگر‌بخواهيم‌درست‌بيان‌كنيم،‌‌قرنی‌خواهد‌بود‌كه‌اين‌دو‌عنصر‌در‌تمدن‌

عالم‌ميزانشان‌بيشتر‌تعادل‌و‌توافق‌خواهد‌يافت.«‌۱۷

پیش‌بینی‌می‌کند‌که‌ او‌ دارد.‌ توجه‌ بنیادی‌ بسیار‌ روندی‌ به‌ عبدالبهاء‌ دیگر،‌ عبارت‌ به‌

جامعه‌ی‌مردسالار‌به‌تدریج‌در‌حال‌تغییر‌است‌و‌ارزش‌های‌تازه‌ای‌جایگزین‌ارزش‌های‌سنتی‌

آن‌می‌شود.‌به‌تعبیر‌او‌در‌جامعه‌ای‌که‌زنان‌حق‌برابر‌با‌مردان‌داشته‌باشند،‌معنا‌و‌مصداق‌

قدرت‌تغییر‌می‌کند،‌و‌شفقت‌و‌هم‌دردی،‌رواداری‌و‌یاری،‌و‌همراهی‌و‌هم‌فکری‌تبدیل‌به‌

ارزش‌های‌برتر‌می‌شود.

عبدالبهاء‌در‌حقیقت‌برخی‌از‌ارزش‌های‌رایج‌مردانه‌را‌بازتعریف‌می‌کند.‌مثلًا‌درباره‌ی‌

»پیروزی«‌یا‌به‌اصطلاح‌او‌»غالبیت«‌می‌گوید:‌»در‌دوره‌ی‌بهائی،…‌مظلومیت‌کبری،‌غالبیّت‌

است،‌و‌محویّت‌و‌فنا،‌عزّت‌ابدیّه.«‌‌‌۱۸

و‌از‌بهاءاللّه‌نقل‌می‌کند‌که‌»پس‌نصرت‌اليوم‌اعتراض‌بر‌احدی‌و‌مجادله‌با‌نفسی‌نبوده‌

و‌نخواهد‌بود‌بلكه‌محبوب‌آن‌است‌كه‌مدائن‌قلوب‌كه‌در‌تصرف‌جنود‌نفس‌و‌هوی‌است‌

به‌سيف‌بيان‌و‌حكمت‌تبيان‌مفتوح‌شود.«‌۱۹

‌‌اسلمنت،‌ج.‌)۱۹۳۲(‌بهاءاللّه و عصر جدید،‌حیفا،‌ص‌۱۷۴. ۱۷
‌‌منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌۱،‌ص‌۲۴۷. ۱۸

‌‌الواح نازله به ملوک و روسای ارض‌)۱۹6۷(.‌تهران:‌مؤسسهٔ‌ملی‌مطبوعات‌امری،‌ص‌۱6۳. ۱۹



۲۷۴

عبدالبهاء
در انجمن عالم

به‌برتری‌در‌خدمت‌ به‌‌دست‌آوردن‌قدرت‌است،‌ بهاءاللّه‌مفهوم‌معمول‌رقابت‌را‌كه‌

بازتعریف‌می‌کند:‌»در‌خدمت‌حق‌و‌امر‌او‌بر‌يكديگر‌سبقت‌گيريد.‌اين‌است‌آنچه‌كه‌شما‌

را‌در‌اين‌جهان‌و‌جهان‌ديگر‌به‌كار‌آيد«.‌۲۰به‌همين‌ترتيب،‌‌در‌نظر‌عبدالبهاء‌نهايت‌بزرگی‌

و‌افتخار‌از‌برای‌كسی‌نيست‌كه‌در‌مسابقه‌ی‌قدرت‌پیروز‌می‌شود،‌بلكه‌از‌آنِ‌کسی‌است‌

كه‌در‌میدان‌»خدمت«‌و‌»محبّت«‌»گوی‌سبقت«‌رباید،‌۲۱در‌»تعدیل‌اخلاق«‌کوشد،‌و‌»به‌
خلق‌وخوی‌سبقت‌بر‌اهل‌آفاق«‌جوید.۲۲

هدف‌عبدالبهاء‌فقط‌این‌نبود‌که‌زنان‌قدرت‌و‌اختیاراتی‌برابر‌مردان‌به‌دست‌آورند،‌بلكه‌

در‌پی‌تأسیس‌جامعه‌ای‌بود‌که‌ویژگی‌ها‌و‌ارزش‌های‌زنانه‌در‌آن‌حاکم‌شود.‌یعنی‌برای‌جهان‌

مردانه‌ی‌معاصر‌آینده‌ای‌زنانه‌می‌خواست،‌و‌می‌دید.‌

کردار‌عبدالبهاء‌در‌تثبیت‌و‌ترویج‌اصل‌برابری‌زنان‌با‌مردان

یكی‌از‌دیگر‌نشانه‌های‌باور‌عبدالبهاء‌به‌برابری‌زن‌و‌مرد‌این‌بود‌که‌در‌دوره‌ی‌سه‌ساله‌ی‌

سفر‌خود‌به‌مصر،‌اروپا‌و‌امریكا‌)‌۱۹۱۰تا‌۱۹۱۳(‌رهبری‌جامعه‌ی‌بهائی‌را‌در‌غیاب‌خود‌

به‌خواهرش،‌بهائیه‌خانم‌سپرد.‌در‌طول‌این‌مدّت،‌بهائیه‌خانم‌به‌مثابه‌‌نماینده‌و‌قائم‌مقام‌

عبدالبهاء‌به‌کلیّه‌ی‌امور‌بهائیان‌رسیدگی‌می‌‌کرد،‌و‌هیچ‌کسِ‌دیگر‌در‌میان‌بهائیان‌آن‌دوران‌
چنین‌اعتبار‌و‌اقتداری‌نداشت.۲۳

به‌علاوه،‌سیاست‌عملی‌عبدالبهاء‌برای‌پیش‌بردن‌این‌اصل‌آگاه‌کردن‌زنان‌به‌اهمیت‌مقام‌

و‌حقوقشان،‌و‌تشویق‌آنان‌به‌دانش‌آموختن‌و‌مشارکت‌فعال‌در‌کارهای‌اجتماعی‌بود.‌در‌موارد‌

بسیار،‌کارهای‌خطیر‌و‌دشوار‌را‌به‌زنان‌می‌سپرد‌که‌گاهی‌خلاف‌انتظار‌جامعه‌بود.‌عبدالبهاء‌

این‌مسئولیت‌های‌مهم‌را‌به‌زنان‌می‌داد،‌و‌بعد‌توفیق‌و‌دستاوردشان‌را‌در‌جمع‌می‌ستود.‌

امین‌السلطان،‌ او،‌ صدراعظم‌ و‌ قاجار‌ مظفرالدین‌شاه‌ با‌ ملاقات‌ موارد‌ این‌ از‌ یكی‌

لوا‌گتسینگر‌ به‌خانم‌ را‌ این‌مأموریّت‌ ایران‌بود.‌عبدالبهاء‌ بهائیان‌ دادخواهی‌برای‌ به‌قصد‌

)Lua Getsinger( داد‌که‌از‌اولين‌زنانى‌بود‌كه‌در‌آمريكا‌بهائى‌شده‌بود.‌لوا‌گتسینگر‌به‌همراه‌

هیپولیت‌دریفوس‌)Hippolyte Drefus(‌اولین‌بهائی‌فرانسوی،‌هنگام‌دومین‌سفر‌مظفرالدین‌شاه‌

ــالات‌ ــان‌ای ــی‌بهائی ــی‌مل ــدی.‌ظهــور عــدل الهــی،‌ترجمــه‌ی‌فتح‌اعظــم،‌ه.‌ویلمــت:‌محفــل‌روحان ‌‌شــوقی‌‌افن ۲۰
متحــده‌)۱۹۸5(،‌ص۱۷۰.

‌‌منتخباتی  از مکاتیب حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌۲.‌حیفا:‌انتشارات‌مرکز‌جهانی‌بهائی،‌ص‌۲۳۸.‌ ۲۱
مکاتیب عبدالبهاء،‌جلد‌6.‌تهران:‌مؤسسهٔ‌ملی‌مطبوعات‌امری،‌ص‌۱۳۲.

‌‌منتخباتی  از مکاتیب حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌۱،‌ص‌۱۲6. ۲۲
23  Shoghi Effendi. Bahiyyih Khanum. pp. 28, 39; Janet, K. )2005(. The Prophet’s Daughter. pp. 78-79.
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و‌صدراعظم‌در‌سال‌۱۹۰۲،‌در‌پاریس‌موفق‌به‌دیدار‌او‌شد‌و‌از‌ظلم‌و‌ستم‌وارد‌بر‌بهائیان‌

ایران‌گفت‌و‌تقاضای‌رعایت‌عدالت‌در‌حق‌آنها‌کرد.‌در‌جواب،‌البته،‌از‌شاه‌و‌امین‌السلطان‌
که‌از‌گسترش‌آیین‌بهائی‌در‌میان‌غربیان‌حیرت‌زده‌شده‌بودند،‌پاسخ‌های‌دلگرم‌کننده‌شنید.۲۴

اما‌بر‌خلاف‌آن‌قول‌ها،‌یک‌سال‌بعد‌واقعه‌ی‌هجوم‌و‌کشتار‌در‌یزد‌و‌اصفهان‌پیش‌آمد‌

که‌نزدیک‌به‌سیصد‌بهائی‌در‌این‌دو‌شهر‌کشته‌شدند‌و‌خانه‌و‌اموالشان‌به‌غارت‌رفت.‌

عبدالبهاء‌پیش‌از‌آن‌روحانیّه‌بشروئی،‌یكی‌از‌زنان‌مطلع‌و‌سخنور‌بهائی‌را‌که‌با‌تخلّص‌»بی‌بی‌

روحانی«‌شعر‌هم‌می‌گفت،‌مأمور‌کرده‌بود‌که‌برای‌آموزش‌بهائیان‌به‌یزد‌برود.‌روحانیّه‌که‌

ورودش‌به‌یزد‌مقارن‌با‌شروع‌هجوم‌و‌کشتارها‌شد،‌در‌طول‌آن‌وقایع‌و‌پس‌از‌آن‌با‌شجاعت‌

به‌تقویت‌روحیه‌ی‌بهائیان‌و‌تسلّی‌آنان‌پرداخت.‌بعدها‌عبدالبهاء‌در‌یک‌سخنرانی‌درباره‌ی‌
برابری‌زنان،‌در‌سانفرانسیسكو،‌او‌را‌بسیار‌ستود‌و‌بزرگ‌داشت.۲5

نمونه‌‌ی‌دیگری‌از‌اعتماد‌به‌قابلیّت‌های‌زنان‌را‌عبدالبهاء‌در‌کارِ‌ساختن‌مشرق‌الاذکار‌

)معبد‌بهائی(‌شیكاگو‌نشان‌داد.‌تأسیس‌این‌بنا‌بزرگ‌ترین‌پروژه‌ی‌ساختمانی‌و‌سرمایه‌گذاری‌

جامعه‌ی‌بهائی‌در‌دوره‌ی‌خود‌بود‌و‌عبدالبهاء‌مدیریت‌این‌کار‌را‌عملًا‌به‌عهده‌ی‌یک‌زن‌

بهائی‌آمریكایی‌به‌نام‌کورین‌ترو‌)Corrine True(‌گذاشت.‌۲6و‌زمانی‌‌که‌عبدالبهاء‌به‌آمریكا‌

سفر‌کرده‌بود،‌در‌روز‌اوّل‌ماه‌مه‌سال‌۱۹۱۲،‌هنگام‌نهادن‌سنگ‌بنای‌همین‌معبد،‌در‌حرکتی‌

نمادین‌بیلچه‌را‌به‌دست‌زن‌جوان‌ایرانی،‌قدسیّه‌اشرف‌که‌در‌آمریكا‌در‌دانشگاه‌تحصیل‌

می‌کرد،‌داد‌تا‌او‌هم‌»به‌نمایندگی‌از‌زن‌های‌ایران«‌در‌این‌آغاز‌سهمی‌داشته‌باشد.‌قدسیه‌

اشرف،‌یک‌سالی‌پیش‌تر،‌به‌آمریكا‌رسیده‌بود.‌پدرش‌دو‌سال‌قبل،‌از‌عبدالبهاء‌درباره‌ی‌

فرستادن‌دخترش‌برای‌تحصیل‌به‌آمریكا‌نظر‌خواسته‌بود‌و‌جواب‌شنیده‌بود‌که‌»به‌فوریّت‌

روانه‌اش‌کنید.«‌۲۷قدسیه‌اشرف‌باید‌از‌اولین‌زنان‌ایرانی‌-‌شاید‌هم‌اولّین‌زن‌ایرانی‌-‌باشد‌
که‌برای‌تحصیلات‌دانشگاهی‌به‌آمریكا‌رفت.۲۸

‌‌فیضــی،‌م.‌ع.‌حیــات حضــرت عبدالبهــاء و حــوادث دوره ی میثــاق،‌صــص‌۱۲۴-۱۲5.‌شــرح‌کامــل‌را‌در‌ ۲۴
صفحــات‌‌۱۲۲تــا‌‌۱۴۰بخوانیــد.

‌‌ارباب،‌ف.‌)۱۹۹۹(‌‌اختران تابان،‌جلد‌۱.‌دهلی‌نو:‌انتشارات‌مرآت،‌صص‌۱۱۰-۱۰۹. ۲5
http://239days.com/2012/05/02/trials-corinne-knight-true‌:نگاه‌کنید‌به‌‌ ۲6

‌‌سلیمانی،‌ع.‌مصابیح هدایت،‌جلد‌۹.‌تهران،‌صص‌۴۲5-۴۰۰. ۲۷
‌‌قدسیه‌اشرف‌پس‌از‌اتمام‌تحصیلات‌خود‌در‌رشته‌ی‌تعلیم‌وتربیت‌در‌سال‌۱۹۱۹،‌در‌زمان‌کابینه‌ی‌ ۲۸

وثوق‌الدوله‌به‌ایران‌برگشت.‌برای‌درخواست‌اشتغال،‌مدرک‌تحصیلی‌در‌دست،‌به‌دیدار‌وزیر‌معارف‌وقت‌رفت.‌
وزیر‌با‌احترام‌و‌ادب‌با‌او‌به‌گفت‌وگو‌پرداخت‌ولی‌به‌عذر‌اینکه‌خانواده‌ی‌او‌»به‌اسم‌بهائی‌مشهورند،‌و‌مردم‌هم‌

در‌تعصبات‌دینی‌در‌نهایت‌حدّت‌و‌شدت«،‌از‌استخدام‌او‌خودداری‌کرد.‌مصابیح هدایت،‌جلد‌۹،‌ص‌۴۰۸.
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در‌اروپا‌و‌آمریکا

برای‌گرفتن‌حق‌رأی‌و‌ آمریكا‌سفر‌کرد،‌اوج‌مبارزات‌زنان‌ اروپا‌و‌ به‌ زمانی‌که‌عبدالبهاء‌

اعتراض‌به‌نابرابری‌های‌اجتماعی‌بود‌و‌دیدگاه‌های‌او‌درباره‌ی‌حقوق‌زنان‌بسیار‌با‌استقبال‌

روبه‌رو‌می‌شد.‌به‌شهادت‌نویسنده‌ی‌سفرنامه‌اش،‌به‌ویژه‌زنانِ‌»حقوق‌طلب«‌غربی‌اشتیاق‌
بسیار‌برای‌شنیدن‌سخنرانی‌های‌او‌داشتند.۲۹

انجمن‌های‌زنان‌پیشرو‌او‌را‌برای‌سخنرانی‌دعوت‌می‌کردند،‌روزنامه‌ها‌مرتب‌درباره‌ی‌

آنچه‌می‌گفت‌گزارش‌می‌نوشتند،‌و‌به‌خصوص‌زنان‌خبرنگار‌بسیار‌با‌او‌مصاحبه‌می‌کردند.‌

عبدالبهاء‌از‌تأثیر‌مطبوعات‌بر‌افکار‌عمومی‌به‌خوبی‌آگاه‌بود‌و‌نظراتش‌را‌با‌صراحت‌می‌گفت‌

و‌گاه‌از‌تجربه‌های‌شخصی‌خود‌مثال‌نقل‌می‌کرد.

نمونه‌ای‌از‌این‌گزارش‌ها،‌نوشته‌ی‌یک‌زن‌خبرنگار‌است‌که‌روز‌بعد‌از‌ورود‌عبدالبهاء‌

به‌آمریكا‌در‌یكی‌از‌روزنامه‌های‌نیویورک‌منتشر‌شده‌است.‌در‌این‌گزارش‌به‌نقل‌از‌عبدالبهاء‌

آمده‌است:‌

»حق‌رأی‌زنان‌درست‌و‌حتمی‌است...‌من‌به‌برابری‌حقوق‌زنان‌و‌مردان‌

باور‌دارم...‌همه‌ی‌پیروان‌من‌تک‌همسر‌هستند‌ولی‌من‌باور‌دارم‌که‌دو‌نفر‌

که‌در‌می‌یابند‌که‌نمی‌توانند‌پیوند‌روحی‌میان‌خود‌برقرار‌کنند،‌بهتر‌است‌

که‌از‌همدیگر‌جدا‌شوند.‌ناسازگاری‌بیشترین‌دلیل‌جدایی‌است.‌وقتی‌که‌

ناسازگاری‌وجود‌دارد‌ازدواج‌واقعی‌نمی‌تواند‌وجود‌داشته‌باشد.‌من‌در‌

ازدواج‌خوشبخت‌بوده‌ام‌و‌چهار‌دختر‌دارم.‌آنها‌به‌زبان‌فرانسه‌و‌آلمانی‌

صحبت‌می‌کنند‌و‌خیلی‌دختران‌موفقی‌هستند.‌آنها‌چادر‌به‌سر‌نمی‌کنند‌
و‌مانند‌شما‌زنان‌آزاد‌هستند.«‌)ترجمه(‌۳۰

عبدالبهاء‌هدف‌های‌جنبش‌حق‌طلبی‌زنان‌را‌تأیید‌می‌کرد‌و‌با‌بسیاری‌از‌زنان‌پیشرو‌و‌

انجمن‌های‌زنان‌در‌اروپا‌و‌آمریكا‌ملاقات‌و‌مراوده‌داشت.‌یكی‌از‌مهم‌ترین‌زنانی‌که‌با‌او‌دیدار‌

‌)Suffragette(‌»رهبر‌»جنبش‌سافروجت‌ها‌،)Emmeline Pankhurst(کرد،‌املين‌پنكهرست‌

-‌جنبش‌حق‌رأى‌زنان‌در‌سال‌هاى‌اول‌قرن‌بيستم‌در‌بريتانيا‌-‌بود‌كه‌به‌خاطر‌مبارزاتش‌

‌‌بــرای‌مثــال‌نــگاه‌کنیــد‌بــه:‌زرقانــی،‌م.‌)۱۹۲۱(‌بدایــع الآثــار،‌جلــد‌۲.‌آلمــان:‌مؤسســهٔ‌ملــی‌مطبوعــات‌امــری،‌ ۲۹
صــص‌5۸-5۷.

30  Greeley-Smith, N. (1912) ’Abdu’l-Bahá Abbas, Head of New Religion, Believes in Woman Suffrage 
and Divorce’, The Evening World.
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چندين‌بار‌زندان‌رفت.‌در‌سفر‌عبدالبهاء‌به‌لندن‌املين‌پنكهرست‌به‌دیدار‌او‌رفت.‌در‌دیدار‌

با‌پنکهرست،‌عبدالبهاء‌آرمان‌های‌حق‌طلبی‌زنان‌را‌ستود‌اما‌آنان‌را‌از‌توسّل‌به‌حرکت‌های‌

آن‌بر‌حذر‌داشت‌و‌تشویق‌ امثال‌ به‌قطارها‌و‌ خشن،‌مثل‌شكستن‌پنجره‌ها،‌خسارت‌زدن‌

کرد‌که‌با‌به‌کارگیری‌دانش‌و‌هوش‌و‌دستاوردهای‌علمی‌و‌هنری‌برای‌حقوق‌خود‌مبارزه‌

کنند:‌»در‌این‌عصر،‌شخص‌ضعیف‌به‌اقدامات‌ترسناک‌متوسّل‌می‌شود‌و‌شخص‌هوشمند‌

برای‌ زنان‌ مبارزات‌ اوج‌ با‌ همزمان‌ آمریكا‌ و‌ اروپا‌ به‌ عبدالبهاء‌ سفر‌
گرفتن‌حق‌رأی‌و‌اعتراض‌به‌نابرابری‌های‌اجتماعی‌بود.‌در‌این‌میان‌
دیدگاه‌های‌او‌درباره‌ی‌حقوق‌زنان‌بسیار‌با‌استقبال‌روبرو‌می‌شد.‌این‌
مطلب‌از‌روزنامه‌ی‌نیویورک  تایمز در‌تاریخ‌‌۲۱مه‌۱۹۱۲،‌صحبت‌های‌
 Metropolitan(‌»عبدالبهاء‌با‌زنان‌مدافع‌حق‌رأی‌در‌»معبد‌متروپولیتن

Temple(‌در‌نیویورک‌را‌گزارش‌می‌دهد.‌
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قوه‌ی‌عقل‌و‌حكمت‌را‌به‌کار‌می‌گیرد«.۳۱)ترجمه(‌همین‌مطلب‌درباره‌ی‌روش‌اقدام‌برای‌

دستیابی‌به‌برابری،‌در‌سخنرانی‌های‌عبدالبهاء‌برای‌زنان‌آزادی‌خواه‌نیز‌آمده‌است.‌نویسنده‌ی‌

سفرنامه‌اش‌در‌جای‌جای‌خلاصه‌هایی‌که‌از‌سخنرانی‌های‌او‌یادداشت‌کرده،‌به‌این‌مطلب‌

اشاره‌می‌کند.‌از‌جمله،‌این‌نقل‌قول‌از‌نطق‌روز‌‌۱۹دسامبر‌‌۱۹۱۲که:‌»باید‌نساء‌در‌تربیت‌

خود‌و‌تحصیل‌کمالات‌بكوشند.‌به‌تربیت‌احقاق‌حقوق‌خویش‌نمایند،‌نه‌به‌زور‌و‌زجر.‌

زیرا‌به‌حسن‌تدبیر‌و‌تربیت،‌طلب‌مساوات‌نمودن‌شأن‌عاقل‌است.‌شخص‌دانا‌به‌تحصیل‌

کمالات‌طلب‌حقوق‌خویش‌نماید،‌امّا‌نادان‌به‌قوّه‌ی‌جبریّه«‌۳۲و‌اینکه‌دو‌روز‌بعد،‌وقتی‌

»جمعی‌از‌خانم‌های‌محترمه‌حقوق‌طلب«‌با‌عبدالبهاء‌دیدار‌کردند،‌او‌ایشان‌را‌»به‌‌اعتدال‌و‌
حسن‌اخلاق‌و‌کردار«‌نصیحت‌کرد.۳۳

Emmeline Pethick-Law-(در‌صحبت‌با‌یكی‌دیگر‌از‌زنان‌این‌جنبش،‌املین‌پتیک-لورنس‌

rence(‌عبدالبهاء‌از‌او‌‌پرسید:‌»چرا‌باور‌داريد‌كه‌زنان‌بايد‌حق‌رأى‌داشته‌باشند؟«‌جواب‌

‌داد:‌»چون‌فكر‌مى‌كنم‌بشر‌بايد‌بالاتر‌و‌بالاتر‌پرواز‌كند‌اما‌تنها‌با‌يك‌بال‌نمى‌تواند‌به‌اوج‌

برسد.«‌عبدالبهاء‌این‌بار‌با‌لبخند‌پرسید:‌»اگر‌يك‌بال‌از‌بال‌ديگر‌قوى‌تر‌بود‌تكليف‌چيست؟«‌

جواب‌‌داد:‌»بايد‌بال‌ضعيف‌تر‌را‌تقويت‌كرد.«‌عبدالبهاء‌‌گفت:‌»اگر‌من‌به‌شما‌ثابت‌كنم‌

كه‌زنان‌بال‌قوى‌ترند،‌چطور؟«‌املین‌پتیک-لورنس‌جواب‌‌داد:‌»در‌آن‌صورت‌من‌تا‌ابد‌

مديون‌شما‌خواهم‌بود.«‌‌

از‌نشانه‌های‌دیگر‌برابری‌زن‌و‌مرد‌در‌نظر‌عبدالبها،‌کتاب‌مفاوضات،‌یكی‌از‌مهم‌ترین‌آثار‌

اوست‌که‌حاوی‌پاسخ‌های‌عبدالبهاء‌به‌سؤالات‌یكی‌از‌زنان‌بهائی‌غربی‌به‌نام‌لورا‌کلیفورد‌

بارنی‌)Laura Clifford Barney(‌است.‌برای‌عبدالبهاء‌بسیار‌عادی‌بود‌که‌مباحث‌پیچیده‌ی‌

فلسفی،‌مبانی‌آیین‌بهائی،‌ارتباط‌آن‌با‌سایر‌ادیان،‌و‌دیدگاهش‌درباره‌ی‌آخرین‌دستاوردهای‌

علمی‌و‌فکری‌را‌در‌گفت‌وگو‌با‌زنی‌روشن‌فکر‌شرح‌دهد.‌برای‌عبدالبهاء‌برابری‌زن‌و‌مرد‌

حقیقت‌بود‌و‌بروز‌و‌استقرار‌آن‌ضرورت‌زمان؛‌و‌نتایج‌کلّی‌این‌برابری،‌صلح‌عمومی‌‌و‌

سعادت‌عالم‌انسانی.

31  Weinberg, R. (2012) Lady Blomfield: Her Life and Times. Oxford: George Ronald, p. 128.
ملاقــات‌عبدالبهــاء‌بــا‌املیــن‌پنکهرســت‌بنــا‌بــر‌نامــه‌ی‌مــورّخ‌‌۱۳ژانویــه‌ی‌‌۱۹۱۳از‌احمــد‌ســهراب،‌منشــی‌عبدالبهــاء،‌
ــت.‌نامه‌هــای‌احمــد‌ســهراب‌در‌ ــدن‌در‌ســال‌‌۱۹۱۳صــورت‌گرف ــه‌لن ــاء‌ب ــت‌مگــی‌در‌ســفر‌دوّم‌عبدالبه ــه‌هری ب
آرشــیو‌محفــل‌روحانــی‌ملّــی‌ایــالات‌متحــده‌موجودنــد.‌نگارنــده‌از‌امیــن‌اخــه‌آ‌)Amin Egea(‌بــرای‌در‌اختیــار‌نهــادن‌

اطلاعــات‌دربــاره‌ی‌تاریــخ‌ایــن‌ملاقــات،‌سپاســگزار‌اســت.
‌‌بدایع الآثار،‌جلد‌۲،‌ص‌۳۰. ۳۲

‌‌همان،‌ص‌۳6. ۳۳
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عبدالبهاء‌و‌ضرورت‌ایجاد‌نظم‌نوین‌اقتصادی
آگوستو‌لوپز-کلاروس۱

برگردان:‌هامون‌نیشابوری

عبدالبهاء،‌فرزند‌بنیان‌گذار‌آیین‌بهائی،‌که‌در‌فاصله‌ی‌سال‌های‌۱۸۹۲-‌۱۹۲۱رهبری‌جامعه‌ی‌

بهائی‌را‌بر‌عهده‌داشت،‌در‌‌۸اکتبر‌‌۱۹۱۲در‌برابر‌دو‌هزار‌دانشجو،‌استاد‌و‌مدیر‌»دانشگاه‌

استنفورد« )Stanford University(‌سخنرانی‌کرد.‌رئیس‌دانشگاه،‌دکتر‌دیوید‌استار‌جوردن‌

)David Starr Jordan(،‌دانشمندی‌برجسته‌و‌چهره‌ای‌بسیار‌محترم‌در‌مؤسسات‌آموزشی‌ایالات‌

متحده،‌گفت‌که‌»عبدالبهاء‌بی‌شک‌شرق‌و‌غرب‌را‌متحد‌خواهد‌ساخت‌زیرا‌او‌در‌مسیر‌معنوی‌

با‌قدم‌هایی‌واقع‌بینانه‌و‌عمل‌گرایانه‌گام‌بر‌می‌دارد.«‌۲این‌توصیفی‌بسیار‌هوشمندانه‌از‌رویكرد‌

عبدالبهاء‌به‌تحلیل‌مشكلات‌اجتماعی‌و‌اقتصادی‌متعدد‌جهان‌در‌اوایل‌قرن‌بیستم‌بود.‌او‌در‌

‌‌آگوســتو‌لوپــز-کلاروس‌)Augusto Lopez-Claros(‌اقتصــاددان‌توســعه‌ی‌بین‌الملــل‌اســت‌کــه‌ســی‌ســال‌تجربــه‌ی‌ ۱
ــک‌ ــی‌اقتصــاد«‌و‌»بان ــع‌جهان ــول«،‌»مجم ــی‌پ ــدوق‌بین‌الملل ــه‌»صن ــی،‌از‌جمل ــازمان‌های‌بین‌الملل ــت‌در‌س فعالی
جهانــی«‌را‌دارد.‌دو‌کتــاب‌اخیــر‌او‌عبارت‌‌انــد‌از‌برابــری بــرای زنــان = رفــاه بــرای همــه‌و‌حکمرانــی جهانــی و پیدایــش 

ســازمان های جهانــی بــرای قــرن بیســت ویکم.‌او‌ایــن‌مقالــه‌را‌بــه‌‌ســفارش‌آســو‌نوشــته‌اســت.
2  Balyuzi, H. (1971) Abdú’l-Bahá. Oxford: George Ronald Publishers, p. 288.



۲۸۰

عبدالبهاء
در انجمن عالم

دورانی‌که‌هدایت‌جامعه‌ی‌بهائی‌را‌بر‌عهده‌داشت،‌بسیار‌کوشید‌تا‌ضرورت‌بازاندیشی‌نظام‌

اقتصادی‌با‌نظر‌به‌ریشه‌کن‌ساختن‌فقر‌و‌کاستن‌از‌اختلاف‌شدید‌درآمدها‌روشن‌شود‌و‌در‌

همین‌راستا‌پیشنهادهایی‌مشخص‌و‌عملی‌برای‌مواجهه‌با‌این‌مشكلات‌ارائه‌کرد‌اما‌همواره‌

تأکید‌او‌بر‌اصول‌معنوی‌‌ای‌بود‌که‌شالوده‌ی‌این‌توصیه‌ها‌محسوب‌می‌شد.

به‌عنوان‌اقتصاددانی‌که‌در‌سی‌سال‌گذشته‌در‌سازمان‌های‌بین‌المللی‌متعددی‌کار‌کرده‌‌

و‌بر‌مسائل‌مربوط‌به‌اقتصاد‌و‌توسعه‌تمرکز‌داشته‌ام،‌آرا‌و‌نظرات‌نوآورانه‌ی‌عبدالبهاء‌که‌

تأثیری‌مستقیم‌بر‌مبانی‌توسعه‌ی‌اقتصادی‌دارد،‌مرا‌شگفت‌زده‌می‌کند.‌نظرات‌او‌بازتاب‌

دغدغه‌مندی‌عمیق‌نسبت‌به‌مسائل‌اجتماعی،‌آگاهی‌از‌وضع‌اسفناک‌فقرا‌و‌محرومان‌و‌

ضرورت‌عاجل‌ایجاد‌اصلاحات‌در‌نظام‌اقتصادی‌کنونی‌به‌منظور‌درمان‌برخی‌از‌نواقص‌آن‌

است؛‌همان‌نواقصی‌که‌توده‌ها‌را‌در‌شرایطی‌»تحقیرکننده‌و‌ناامیدکننده«‌نگه‌داشته‌است.‌

در‌این‌مقاله‌بر‌دو‌حوزه‌تمرکز‌خواهم‌کرد.‌نخست،‌نظریاتی‌را‌درباره‌ی‌عبدالبهاء‌در‌مقام‌

یک‌مبتکر‌اجتماعی‌و‌اقتصادی‌و‌توصیه‌های‌متعدد‌او‌برای‌بهبود‌کارکرد‌نظام‌اقتصادی‌مان‌

مطرح‌خواهم‌کرد.‌عبدالبهاء‌باور‌داشت‌که‌نواقص‌و‌معایب‌این‌نظام‌مایه‌ی‌رنج‌بخش‌عظیمی‌

از‌مردم‌است‌و‌ثبات‌و‌پایداری‌جامعه‌را‌تهدید‌می‌کند.‌دوم،‌تحلیلی‌از‌یكی‌از‌اظهارنظر‌های‌

آن‌اعلام‌می‌کند‌قرن‌بیستم‌شاهد‌تحقق‌مفهوم‌ ارائه‌خواهم‌کرد‌که‌در‌ او‌در‌سال‌‌۱۹۰6

شهروندی‌جهانی‌خواهد‌بود‌و‌توضیح‌می‌دهد‌که‌چرا‌این‌امر‌مكمل‌ضروری‌پیشنهادهای‌

او‌برای‌اصلاح‌عملكرد‌نظام‌اقتصادی‌ماست‌و‌چرا‌این‌مسئله‌میراث‌مهم‌قرن‌گذشته‌است.‌

عبدالبهاء‌در‌مقام‌یک‌مبتکر‌اجتماعی‌و‌اقتصادی

عبدالبهاء‌در‌بسیاری‌از‌نامه‌ها‌و‌سخنرانی‌هایش‌در‌سفر‌به‌اروپا‌و‌آمریكا‌اغلب‌به‌شرح‌و‌

تفصیل‌جنبه‌های‌مختلف‌آموزه‌های‌پدرش‌می‌پرداخت‌و‌به‌این‌ترتیب‌مجموعه‌رهنمودهای‌

مفصلی‌درباره‌ی‌کاربست‌اصول‌معنوی‌در‌گستره‌ی‌وسیعی‌از‌مسائلی‌فراهم‌آورده‌است‌که‌

امروزه‌این‌مسائل‌در‌حوزه‌ی‌اقتصاد‌قرار‌می‌گیرند.‌برای‌مثال،‌او‌در‌نطقی‌در‌‌6مه‌‌۱۹۱۲

در‌کلیولند‌)Cleveland(‌به‌این‌نکته‌اشاره‌کرد‌که‌ارجاع‌انجیل‌به‌»اورشلیم‌جدید«‌به‌معنای‌

اصول‌معنوی‌ای‌است‌که‌باید‌مبنای‌نظم‌جهانی‌جدیدی‌قرار‌بگیرند‌و‌از‌جمله‌این‌اصول‌

معنوی،‌»تعدیل‌نظم‌اقتصادی«‌به‌شیوه‌ای‌است‌که‌بتواند‌فقر‌را‌از‌میان‌بردارد.‌۳چند‌هفته‌ی‌

بعد،‌در‌‌۹ژوئن‌در‌فیلادلفیا،‌زمانی‌که‌درباره‌ی‌اختلاف‌درآمدها‌بحث‌می‌کرد،‌دوباره‌مسئله‌ی‌

3  'Abdu'l-Bahá. The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by ʿAbduʾl-Bahá During His 
Visit to the United States and Canada in 1912. Compiled by MacNutt, H. Wilmette: Baháʾí Publishing 
Trust )1982(, pp. 101-102.
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»تعدیل«‌را‌مطرح‌کرد‌و‌گفت:‌»این‌مسئله‌اهمیت‌کلّی‌دارد‌زیرا‌موجب‌ثبات‌عالم‌انسانی‌

است.«‌۴)ترجمه(‌در‌همان‌سال‌در‌نیویورک‌گفت‌که‌یكی‌از‌تعالیم‌پدرش‌»تعدیل‌معیشت‌

در‌جامعه«‌است‌تا‌فقر‌و‌ثروت‌مفرط‌ریشه‌کن‌شود؛‌مشكلی‌جدی‌که‌هنوز‌هم‌پس‌از‌صد‌

سال‌وجود‌دارد.‌

در‌شرایطی‌که‌ بود‌ پاریس،‌گفته‌ در‌ اقامتی‌کوتاه‌ در‌خلال‌ پیش‌تر،‌ ماه‌ عبدالبهاء‌چند‌

»برخی‌در‌نهایت‌فقر‌و‌برخی‌در‌نهایت‌غنا‌باشند،‌هیئتی‌لازم‌است‌تا‌به‌اصلاح‌این‌اوضاع‌

بپردازد.‌غنا‌باید‌محدود‌باشد‌و‌فقر‌نیز‌باید‌حدود‌داشته‌باشد.‌افراط‌و‌تفریط‌جایز‌نیست...‌

نباید‌شخصی‌ثروت‌گزافی‌داشته‌باشد‌در‌حالی‌که‌در‌کنار‌او‌شخص‌شدیداً‌نیازمندی‌وجود‌

دارد.‌اگر‌مشاهده‌شود‌که‌فقر‌موجب‌جوع‌شده‌است،‌معلوم‌می‌شود‌که‌ظلم‌و‌اعتساف‌در‌

کار‌است.‌مردم‌باید‌خود‌در‌این‌باره‌اقدام‌کنند‌و‌تأخیر‌در‌تغییر‌شرایطی‌که‌گروه‌کثیری‌از‌

انسان‌ها‌را‌به‌فقر‌و‌فاقه‌دچار‌می‌کند،‌جایز‌نیست.‌اغنیا‌باید‌اضافه‌ی‌مالشان‌را‌انفاق‌کنند،‌

باید‌قلوبشان‌را‌لطافت‌بخشند‌و‌غم‌خوار‌گردند‌و‌به‌فکر‌بیچارگانی‌باشند‌که‌به‌علت‌فقدان‌

مایحتاج‌زندگی‌در‌رنج‌و‌دردند.‌باید‌برای‌مقابله‌با‌فقر‌و‌ثروت‌شدید‌قوانین‌مخصوصی‌وضع‌

شود.‌اعضای‌دولت‌باید‌هنگام‌وضع‌قوانین‌حكومت‌نظر‌به‌شریعت‌اللّه‌نمایند.‌حقوق‌نوع‌

انسانی‌باید‌محفوظ‌و‌مصون‌ماند.‌حكومت‌باید‌مطابق‌قانون‌الهی‌باشد‌و‌در‌حق‌همگان‌به‌

یكسان‌عدل‌را‌مجری‌دارد.‌تنها‌از‌این‌طریق‌است‌که‌می‌توان‌ثروت‌بی‌اندازه‌‌و‌فقر‌شدید‌را‌از‌

میان‌برداشت.‌تا‌زمانی‌که‌چنین‌نشود،‌مردم‌از‌شریعت‌الهی‌تبعیت‌نخواهند‌کرد.«‌5)ترجمه(‌

عبدالبهاء‌ناظر‌دقیق‌شرایط‌اقتصادی،‌اجتماعی‌و‌سیاسی‌پیرامون‌خود‌بود‌و‌می‌دانست‌که‌

اکثر‌مردم‌آمریكا‌در‌ابتدای‌قرن‌بیستم‌زندگی‌بسیار‌دشواری‌دارند.‌میانگین‌کار‌هفتگی‌عبارت‌

بود‌از‌دوازده‌ساعت‌کار‌روزانه‌و‌شش‌روز‌کار‌در‌هفته.‌تعداد‌بسیاری‌از‌کارگران‌معدن‌در‌

اثر‌حوادث‌و‌مخاطرات‌محیط‌کار‌جان‌خود‌را‌از‌دست‌می‌دادند،‌کار‌کودکان‌بسیار‌شایع‌

بود‌و‌ایالت‌های‌اندکی‌هم‌که‌دارای‌نوعی‌محدودیت‌های‌کاری‌بودند‌آنها‌را‌به‌درستی‌اعمال‌

نمی‌کردند.‌مالیات‌بر‌درآمد،‌تأمین‌اجتماعی‌و‌بیمه‌ی‌بیكاری‌وجود‌نداشت؛‌این‌نوآوری‌های‌

اقتصادی‌و‌اجتماعی‌بعدها‌به‌وجود‌آمد؛‌برخی‌از‌آنها‌در‌دوران‌ریاست‌جمهوری‌فرانکلین‌

روزولت‌در‌دهه‌ی‌‌۱۹۳۰رواج‌یافت.‌دسترسی‌به‌آب‌تمیز‌در‌مناطق‌روستایی،‌یعنی‌جایی‌

که‌حدود‌دوسوم‌جمعیت‌در‌آن‌زندگی‌می‌کردند،‌بسیار‌محدود‌بود‌و‌اکثر‌مردم‌آمریكا‌در‌

زمستان‌از‌گرمایش‌مناسب‌بی‌بهره‌بودند.‌بنا‌بر‌معیارهای‌امروزی،‌شیوع‌بیماری‌هایی‌مانند‌

4  Ibid, pp. 181-82.
5  'Abdu'l-Bahá. Paris Talks: Addresses Given by 'Abdu'l-Bahá. 12th edn. London: Bahá'í Publishing 
Trust )1995(, p. 153.
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سل‌و‌همچنین‌نرخ‌مرگ‌ومیر‌نوزادان‌-‌‌۲۳۸مرگ‌در‌هر‌هزار‌نوزاد،‌در‌مقایسه‌با‌‌۱۷مرگ‌

در‌آمریكای‌امروزی‌و‌حدود‌‌۳۰مرگ‌در‌جهان‌-‌بسیار‌سرسام‌آور‌بود.‌در‌بیرون‌از‌آمریكا،‌

آمریكای‌لاتین‌وضعیت‌بسیار‌هولناک‌تر‌بود؛‌در‌فاصله‌ی‌ آفریقا،‌جنوب‌آسیا‌و‌ به‌ویژه‌در‌

سال‌های‌‌۱۹۱۸تا‌۱۹۱۹،‌حدود‌هفده‌میلیون‌نفر‌در‌هند‌بر‌اثر‌شیوع‌آنفولانزای‌اسپانیایی‌

از‌بین‌رفتند،‌یعنی‌حدود‌5/5درصد‌از‌کل‌جمعیت‌این‌کشور،‌در‌حالی‌که‌در‌ایالات‌متحده‌

همین‌بیماری‌منجر‌به‌مرگ‌‌6۷5۰۰۰نفر‌)۰.65درصد‌کل‌جمعیت‌کشور(‌شد.‌این‌امر‌

نشانگر‌شرایط‌زندگی‌و‌گستردگی‌فقر‌در‌کشورهای‌در‌حال‌توسعه‌بود.‌

بنابراین،‌عجیب‌نیست‌که‌عبدالبهاء‌در‌سخنرانی‌های‌خود‌مكرراً‌مسئله‌ی‌شرایط‌دشوار‌

زندگی‌بخش‌عظیمی‌از‌مردم‌جهان‌و‌ضرورت‌اصلاحات‌اساسی‌در‌نظم‌اقتصادی‌را‌مطرح‌

می‌کند‌زیرا‌همان‌طور‌که‌در‌‌۱۹مه‌همان‌سال‌در‌نیوجرسی‌به‌مخاطبان‌خود‌یادآور‌شد:‌»فقرا‌

در‌همه‌جا‌شدیداً‌محتاج‌و‌نیازمندند.«‌او‌با‌بیان‌ضرورت‌مبرم‌کاستن‌از‌فشار‌تنگ‌دستی‌و‌

مصیبت‌فقرا‌در‌واقع‌به‌این‌مسئله‌اشاره‌می‌کند‌که‌فقر‌صرفاً‌درآمد‌اندک‌نیست؛‌همان‌طور‌

که‌در‌در‌دهه‌های‌اخیر‌در‌آثار‌و‌مطالعات‌دانشگاهی‌مربوط‌به‌فقر‌اشاره‌شده‌است،‌فقر‌

اغلب‌با‌خود‌تشویش‌روان‌شناختی،‌اضطراب‌و‌ناامیدی‌به‌همراه‌می‌آورد.‌

چند‌دهه‌ی‌بعد‌آمارتیا‌سن‌)Amartya Sen(،‌برنده‌ی‌»جایزه‌ی‌نوبل«،‌در‌کتاب‌خود‌با‌

عنوان‌توسعه به مثابه  آزادی‌6)۱۹۹۳(‌استدلال‌کرد‌که‌فقر،‌مردم‌را‌از‌آزادی‌رفع‌گرسنگی،‌

برخورداری‌از‌سطح‌مناسب‌تغذیه،‌تهیه‌ی‌دارو‌برای‌بیماری‌های‌درمان‌پذیر،‌برخورداری‌از‌

آب‌شرب‌پاکیزه،‌لباس‌مناسب‌و‌اموری‌از‌این‌دست‌محروم‌می‌سازد.‌به‌این‌ترتیب،‌او‌فقر‌

از‌قابلیت‌های‌اساسی‌ای‌می‌دانست‌که‌ را‌بسیار‌گسترده‌تر‌می‌دید‌و‌آن‌را‌شامل‌محرومیت‌

می‌تواند‌به‌فقرا‌اجازه‌‌دهد‌تا‌به‌شكلی‌فعال‌تر‌در‌اقتصاد‌و‌حیات‌جامعه‌مشارکت‌کنند.‌استبداد،‌

نارواداری،‌فقدان‌فرصت‌های‌اقتصادی،‌اولویت‌بندی‌نابجای‌هزینه‌های‌دولتی‌که‌به‌بی‌اعتنایی‌

به‌نقش‌خدمات‌عمومی‌می‌انجامید،‌و‌آنچه‌سن‌آن‌را‌»پرکاری‌دولت‌های‌سرکوبگر«‌می‌خواند،‌

همگی‌به‌شكلی‌مانعی‌بر‌سر‌راه‌آزادی‌بودند‌و‌به‌این‌ترتیب‌از‌توسعه‌ی‌موفقیت‌آمیز‌جلوگیری‌

می‌کردند.‌ساموئل‌جانسون‌)Samuel Johnson(‌)۱۷۰۹-۱۷۸۴(‌به‌شكلی‌موجز‌همین‌مسائل‌

را‌مطرح‌کرده‌بود:‌»فقر‌دشمن‌بزرگ‌سعادت‌است؛‌شكی‌نیست‌که‌آزادی‌را‌از‌میان‌می‌برد‌و‌
عمل‌به‌برخی‌فضایل‌را‌غیرممكن‌و‌عمل‌به‌برخی‌دیگر‌را‌بسیار‌دشوار‌می‌کند.«۷

6  Sen, A. (1999) Development as Freedom. Oxford: Oxford University Press.
7  Johnson, S. J. quoted in Boswell, J. (1791) The Life of Samuel Johnson. See also Case, A. and Deaton, 
A. )2020( Deaths of Despair. Princeton: Princeton University Press.
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بود‌ پدرش‌ تکرار‌سخنان‌ آن‌ از‌ ناشی‌ و‌محرومیت‌های‌ فقر‌ درباره‌ی‌ عبدالبهاء‌ سخنان‌

که‌دهه‌ها‌قبل‌یكی‌از‌مسئولیت‌های‌اصلی‌حاکمان‌را‌کاستن‌از‌سختی‌های‌فقرا‌دانسته‌بود.‌

بهاءاللّه‌در‌پیام‌خود‌به‌حاکمان‌نیمه‌ی‌دوم‌قرن‌نوزدهم،‌فقرا‌را‌امانت‌خداوند‌در‌میان‌آن‌ها‌
معرفی‌می‌کند.۸

در‌واقع،‌دهه‌ها‌پیش‌تر،‌در‌سال‌۱۸۷5،‌عبدالبهاء‌رساله‌ای‌نوشته‌و‌در‌آن‌به‌موضوعاتی‌

پرداخته‌بود‌که‌از‌نگاه‌اقتصاددانان‌امروزی‌برخی‌از‌بنیادی‌ترین‌مسائل‌اقتصاد‌توسعه‌محسوب‌

می‌شوند.‌او‌عوامل،‌سیاست‌ها‌و‌نهادهایی‌را‌مشخص‌کرده‌بود‌که‌برای‌به‌حرکت‌در‌آوردن‌

فرایندهای‌رشد‌اقتصادی‌پایدار‌اهمیت‌اساسی‌دارند.‌او‌در‌رساله ی مدنیهّ به‌صراحت‌از‌فواید‌

تعامل‌با‌جهان‌سخن‌می‌گوید‌و‌از‌آن‌حمایت‌می‌کند.‌او‌جامعه‌ی‌ایران‌قرن‌نوزدهم‌را‌به‌سبب‌

درخودماندگی‌و‌بدگمانی‌نسبت‌به‌»ترتیب‌و‌تنظیم«‌جدید‌و‌»تشبّثات‌مدنیّه«،‌۹که‌در‌توسعه‌ی‌

سایر‌ملل‌نقش‌مهمی‌داشته‌اند،‌نکوهش‌می‌کند‌و‌می‌پرسد:‌»آیا‌اهل‌اروپ‌]اروپا[‌از‌این‌
تشبّثات‌ضُرّی‌مشاهده‌نموده‌اند‌و‌یا‌خود‌بالعکس‌به‌کمال‌علوّ‌منزلت‌جسمانیّه‌نایل‌گشتند؟«۱۰

عبدالبهاء‌در‌دوران‌زعامت‌خود‌مكرراً‌به‌این‌مسائل‌می‌پردازد.‌در‌نامه‌ای‌که‌در‌سال‌

‌۱۹۰6به‌الیزابت‌وایت‌)Elizabeth Whyte(،‌همسر‌کشیشی‌اسكاتلندی‌در‌ادینبورو‌و‌دوستدار‌

پرشور‌آموزه‌های‌بهائی،‌نوشته‌است،‌چنین‌عنوان‌می‌کند:‌

»حال‌وسائل‌اتّصال‌بسیار‌و‌فی‌الحقیقه‌قطعات‌خمسهٔ‌عالم‌حكم‌یک‌قطعه‌

یافته‌و‌از‌برای‌هر‌فردی‌از‌افراد‌سیاحت‌در‌جمیع‌بلاد‌و‌اختلاط‌و‌تبادل‌

افکار‌با‌جمیع‌عباد‌در‌نهایت‌سهولت‌میسّر‌به‌قسمی‌که‌هر‌نفسی‌بواسطهٔ‌

همچنین‌ و‌ ملل‌ جمیع‌ افکار‌ و‌ ادیان‌ و‌ احوال‌ اطّلاع‌ بر‌ مقتدر‌ نشریّات‌

جمیع‌قطعات‌عالم‌یعنی‌ملل‌و‌دول‌و‌مدن‌و‌قری‌محتاج‌یكدیگر‌و‌از‌

برای‌هیچ‌یک‌استغنای‌از‌دیگری‌نه.‌زیرا‌روابط‌سیاسیّه‌بین‌کل‌موجود‌و‌

ــه‌بینکــم‌ایّاکــم‌ان‌لا‌تخانــوا‌فــی‌اماناتــه‌و‌ ــه‌بــه‌عربــی:‌»اعلمــوا‌بــأنّ‌الفقــرآء‌امانــات‌اللّ ‌‌اصــل‌نوشــته‌ی‌بهاءاللّ ۸
لا‌تظلموهــم‌و‌لا‌تکونــنّ‌مــن‌الخائنیــن‌ستســألون‌عــن‌امانتــه‌فــی‌یــوم‌الّــذی‌تنصــب‌فیــه‌میــزان‌العــدل‌و‌یُعطــی‌کلّ‌
ذی‌حــقّ‌حقّــه‌و‌یــوزن‌فیــه‌کلّ‌الأعمــال‌مــن‌کلّ‌غنــیّ‌و‌فقیــر«‌و‌مضمــون‌آن‌بــه‌فارســی:‌»بدانیــد‌کــه‌فقــرا‌امانــت‌
خداونــد‌در‌میــان‌شــما‌هســتند،‌مبــادا‌در‌امانــت‌او‌خیانــت‌کنیــد‌یــا‌بــه‌ایشــان‌ظلــم‌کنیــد،‌مبــادا‌کــه‌از‌خیانــت‌کاران‌
باشــید.‌روزی‌از‌شــما‌دربــاره‌ی‌امانــت‌الهــی‌ســؤال‌خواهنــد‌پرســید،‌همــان‌روزی‌کــه‌تــرازوی‌عــدل‌بــر‌پــا‌خواهــد‌
شــد‌و‌هرکــس‌بــه‌حــق‌خــود‌خواهــد‌رســید‌و‌اعمــال‌تمــام‌انســان‌ها،‌چــه‌فقیــر‌و‌چــه‌غنــی،‌ســنجیده‌خواهــد‌شــد.«‌

درج‌شــده‌در:‌منتخباتــی از آثــار حضــرت بهاءاللـّـه،‌شــماره‌‌ی‌۱۱۸،‌نســخه‌ی‌آنلایــن.‌قابــل‌دسترســی‌در:
https://www.bahai.org/fa/library/authoritative-texts/bahaullah/gleanings-writings-bahaullah/1#811898132

‌‌در‌ترجمه‌ی‌انگلیسی‌آمده‌است:‌»progressive enterprises«‌)مترجم( ۹
‌عبدالبهاء.‌رساله ی مدنیهّ،‌نسخه‌ی‌آنلاین،‌کتابخانه‌ی‌آثار‌بهائی.‌قابل‌دسترسی‌در:‌ ۱۰

https://www.bahai.org/fa/library/authoritative-texts/abdul-baha/secret-divine-civilization/1#783023627
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ارتباط‌تجارت‌و‌صناعت‌و‌زراعت‌و‌معارف‌در‌نهایت‌محكمی‌مشهود.‌
لهذا‌اتّفاق‌کل‌و‌اتّحاد‌عموم‌ممكن‌‌الحصول.«۱۱

فرایند‌ عبدالبهاء‌ است‌که‌ آشكار‌ نمی‌کند،‌ استفاده‌ »جهانی‌شدن«‌ کلمه‌ی‌ از‌ او‌ هرچند‌

تدریجی‌رفع‌موانع‌بر‌سر‌راه‌تعاملات‌بشری‌را‌پیش‌بینی‌کرده‌بود؛‌امری‌که‌در‌قرن‌بیستم‌و‌

عمدتاً‌در‌پاسخ‌به‌تحولات‌و‌نوآوری‌های‌سریع‌علمی‌و‌فنی‌روی‌داد.‌

و‌ ‌... »وزرا‌ از‌ عبدالبهاء‌ است.‌ نیز‌جالب‌توجه‌ اهمیت‌حكمرانی‌خوب‌ از‌ او‌ برداشت‌

وکلا«یی‌ستایش‌می‌کند‌که‌»در‌فنون‌سیاسیّه‌علم‌مهارت‌کلّیّه‌را‌بر‌اتلال‌حكمت‌حكومتیّه‌
برافراشته«‌اند.۱۲

عبدالبهاء‌در‌رساله ی مدنیهّ‌بارها‌بر‌اهمیت‌درستی‌و‌صداقت‌در‌مشاغل‌دولتی‌تأکید‌

می‌کند.‌برای‌نمونه‌می‌نویسد:‌

»تشكیل‌مجالس‌و‌تأسیس‌محافل‌مشورت‌اساس‌متین‌و‌بنیان‌رزین‌عالم‌

اوّل‌آنکه‌باید‌ سیاست‌است‌ولكن‌از‌لوازم‌این‌اساس‌امور‌چندی‌است‌

اعضای‌منتخبه‌متدیّن‌و‌مظهر‌خشیة‌‌اللّه‌و‌بلندهمّت‌و‌عفیف‌‌النّفس‌باشند.‌

ثانیاً‌آنکه‌مطّلع‌بر‌دقایق‌اوامر‌الهیّه‌و‌واقف‌بر‌اصول‌مستحسنهٔ‌مقنّنهٔ‌مرعیّه‌

و‌عالِم‌بر‌قوانین‌ضبط‌و‌ربط‌مهامّ‌داخلیّه‌و‌روابط‌و‌علاقات‌خارجیّه‌و‌

متفنّن‌در‌فنون‌نافعه‌ی‌مدنیّه‌و‌قانع‌به‌مداخل‌ملكی‌خود‌باشند.«‌۱۳

به‌همین‌شكل،‌تأکید‌او‌بر‌اهمیت‌آموزش‌و‌تربیت‌دلالت‌بر‌ترقی‌خواهی‌و‌آینده‌نگری‌

او‌داشت.‌او‌تعلیم‌وتربیت‌را‌عناصر‌ضروری‌برای‌آبادانی‌جهان‌و‌رشد‌جوامع‌می‌دانست‌

و‌»توسیع‌دایره‌ی‌معارف«‌را‌»اساس‌مدنیّت‌و‌اصلاحات‌و‌ترقّی‌در‌اروپ«‌۱۴تلقی‌می‌کرد.‌

عالم‌ فضایل‌ اساس‌ اُسّ‌ زیرا‌ انسان...‌ عالم‌ مناقب‌ اعظم‌ پرورش‌کودکان‌ و‌ اطفال‌ »تعلیم‌
انسانی‌است.«۱5

‌بهاءاللّه‌نیز‌در‌مواضع‌مختلف‌این‌مضامین‌را‌مطرح‌کرده‌است،‌از‌جمله‌در‌پیام‌های‌

خود‌به‌حاکمان‌جهان‌در‌آن‌دوران.‌برای‌مثال،‌او‌ضمن‌بیان‌ضروریات‌اساسی‌برای‌حكمرانی‌

‌‌منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء )۱۹۷۹(.‌جلد‌اول.‌ایلینوی:‌انتشارات‌بهائی‌ویلمت،‌ص‌۲۹. ۱۱
‌‌رساله ی مدنیهّ. ۱۲

‌‌همان. ۱۳

‌‌همان. ۱۴
‌‌منتخباتی از مکاتیب حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌اول،‌ص‌۱۲6. ۱5
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خوب،‌به‌سلطان‌عبدالعزیز‌توصیه‌می‌کند‌که‌با‌مردم‌به‌نیكویی‌رفتار‌کند‌و‌وزرایی‌برای‌خود‌

برگزیند‌که‌نسبت‌به‌امور‌مردم‌بی‌توجه‌نباشند.‌۱6

‌بهاءاللّه‌‌در‌دوران‌زعامت‌خود،‌در‌مواقع‌متعدد‌نسبت‌به‌هدردادن‌منابع‌و‌تأثیر‌آن‌بر‌درد‌

و‌رنج‌فقرا‌ابراز‌نگرانی‌کرده‌است.‌برای‌مثال،‌در‌اوایل‌دهه‌ی‌۱۸۹۰،‌هنگامی‌که‌ادوارد‌براون‌

)Edward Browne(،‌شرق‌شناس‌»دانشگاه‌کمبریج«،‌به‌ملاقاتش‌آمده‌بود،‌به‌او‌گفت:‌»مشاهده‌

می‌کنيم‌که‌پادشاهان‌و‌زمامداران‌شما‌خزائن‌خود‌را‌به‌عوض‌آنکه‌در‌سبيل‌سعادت‌و‌آسايش‌

عالم‌انسان‌صرف‌کنند،‌خودسرانه‌در‌تهيّه‌ی‌وسایل‌دمار‌و‌انهدام‌نوع‌بشر‌به‌کار‌می‌‌برند«؛‌۱۷

امری‌که‌در‌نهایتِ‌تأسف‌در‌قرن‌بعد‌نیز‌صادق‌بود.‌هرچند‌در‌روایت‌براون‌اشاره‌ای‌به‌این‌

نشده‌که‌چه‌اموری‌به‌»سعادت‌و‌آسايش‌عالم‌انسان«‌می‌انجامد،‌در‌آثار‌بهائی‌-‌به‌ویژه‌در‌

آثار‌عبدالبهاء‌و‌شوقی‌‌افندی‌-‌ارجاعات‌متعددی‌وجود‌دارد‌که‌نشان‌می‌دهد‌برخی‌از‌این‌

امور‌عبارت‌اند‌از‌سرمایه‌گذاری‌در‌تعلیم‌وتربیت،‌سلامت‌عمومی‌و‌آن‌دست‌زیرساخت‌هایی‌

که‌به‌مدرنیزاسیون‌دولت‌و‌تقویت‌توانایی‌آن‌در‌خدمت‌به‌عموم‌مردم‌می‌انجامد.‌

عبدالبهاء‌و‌شوقی‌‌افندی‌در‌دهه‌های‌آتی‌به‌دنبال‌تشریح‌دلالت‌های‌ضمنیِ‌اصولی‌بودند‌

که‌بهاءاللّه‌وضع‌کرده‌بود‌و‌در‌نتیجه،‌این‌دغدغه‌نسبت‌به‌تخصیص‌کارآمد‌منابع‌کمیاب‌را‌

که‌امری‌محوری‌در‌نگرش‌اقتصاد‌معاصر‌به‌جهان‌است،‌تکرار‌کردند.‌برای‌مثال،‌عبدالبهاء‌

هنگام‌پرداختن‌به‌مسئله‌ی‌صلح‌و‌امنیت‌می‌گوید:‌

»امروز‌بزرگ‌ترین‌بلای‌عالم‌انسانی‌جنگ‌است.‌اروپا‌انبار‌اسلحه‌شده‌

و‌موقوف‌به‌یک‌شراره‌است.‌تمام‌اروپا‌در‌اضطراب‌است‌و‌با‌یک‌شَرر‌

تمام‌خاک‌اروپا‌در‌آتش‌خواهد‌سوخت.‌آلات‌جنگ‌و‌کشتار‌مضاعف‌

گشته‌و‌به‌درجه‌ای‌غیرقابل‌باور‌افزایش‌یافته‌و‌هزینه‌های‌گزاف‌ارتش‌بر‌

ملت‌های‌مختلف‌فشار‌زایدالوصف‌وارد‌ساخته‌است.‌ارتش‌های‌زمینی‌

ــه‌بــه‌عربــی:‌»ایّــاک‌یــا‌ایّهــا‌الملــک‌لا‌تجمــع‌فــی‌حولــک‌مــن‌هــؤلآء‌الــوکلآء‌الّذیــن‌ ‌‌اصــل‌نوشــته‌ی‌بهاءاللّ ۱6
لا‌یتّبعــون‌الّا‌هواهــم‌و‌نبــذوا‌اماناتهــم‌ورآء‌ظهورهــم‌و‌کانــوا‌علــی‌خیانــة‌مبیــن‌فأحســن‌علــی‌العبــاد‌کمــا‌
احســن‌اللّــه‌لــک‌و‌لا‌تــدع‌النّــاس‌و‌امورهــم‌بیــن‌یــدی‌هــؤلآء«‌مضمــون‌بــه‌فارســی:‌»ای‌ســلطان،‌پیرامــون‌
ــپرده‌ ــا‌س ــه‌آنه ــه‌ب ــی‌ک ــه‌امانات ــبت‌ب ــانی‌اند‌و‌نس ــای‌نفس ــال‌هواه ــه‌دنب ــا‌ب ــه‌تنه ــن‌ک ــع‌مك ــی‌را‌جم ــود‌وزرای خ
ــه‌ ــن،‌همان‌گون ــار‌ک ــی‌رفت ــه‌نیكوی ــدگان‌ب ــا‌بن ــد.‌ب ــت‌می‌کنن ــت‌خیان ــكارا‌در‌امان ــد‌و‌آش ــت‌بی‌توجه‌ان ــده‌اس ش
کــه‌خداونــد‌بــا‌تــو‌نیكویــی‌کــرده‌اســت‌و‌امــور‌بنــدگان‌را‌بــه‌دســت‌ایــن‌وزرا‌مســپار.«‌ درج‌شــده‌در:‌
ــری،‌ص‌۳6. ــی‌مطبوعــات‌ام ــران:‌مؤسســهٔ‌مل ــع(.‌ای ــوک و روســای ارض )‌۱۲۴بدی ــه مل ــه خطــاب ب ــواح نازل ال
‌اســلمنت،‌جــی.‌ای.‌بهاءاللـّـه و عصــر جدیــد،‌ترجمــه‌ی‌بشــیر‌الهــی،‌ع.‌و‌رحیمــی،‌ه.‌و‌ســلیمانی،‌ف.‌برزیــل:‌ ۱۷

انتشــارات‌بهائــی،‌ص‌۴۹.
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و‌دریایی‌مال‌و‌ثروت‌مردم‌را‌می‌بلعند؛‌با‌مالیاتی‌که‌از‌فقرا،‌بی‌گناهان‌

و‌بیچارگان‌می‌ستانند‌آلات‌و‌ادوات‌جنگی‌خریداری‌می‌کنند‌تا‌دولت‌ها‌

فتح‌و‌فتوح‌کنند‌و‌از‌خود‌در‌برابر‌ملل‌قوی‌تر‌دفاع‌نمایند.‌در‌عالم‌انسانی‌

هیچ‌عذابی‌بالاتر‌و‌دردناک‌تر‌از‌این‌جنگ‌محتوم‌الوقوع‌نیست.‌از‌همین‌

روی‌است‌که‌صلح‌عمومی‌ضرورت‌دارد.‌باید‌محكمه‌ای‌تأسیس‌شود‌تا‌

به‌اختلافات‌و‌مشاکل‌رسیدگی‌کند.‌به‌این‌ترتیب،‌هرگونه‌امكان‌اختلاف‌

و‌جنگ‌بین‌ملل‌از‌میان‌برمی‌خیزد.«‌۱۸)ترجمه(‌

عبدالبهاء‌در‌نامه‌ی‌خود‌به‌»هیئت‌مرکزی‌برای‌اجرای‌صلح‌دائمی«۱۹،‌جنگ‌افزارهای‌

نظامی‌را‌»سیّئات‌مدنیّت‌مادّی«‌می‌خواند‌و‌می‌گوید‌که‌اگر‌تمدن‌مادی‌با‌اصول‌روحانی‌

همراه‌می‌شد،‌»هیچ‌این‌آلات‌ناریّه‌ایجاد‌نمی‌گشت‌بلكه‌قوای‌بشریّه‌جمیع‌محوّل‌به‌اختراعات‌
نافعه‌‌می‌شد‌و‌محصور‌در‌اکتشافات‌فاضله‌می‌گشت«.۲۰

تأیید‌ با‌ تعلیم‌وتربیت،‌ و‌ سوادآموزی‌ بر‌ تأکید‌ با‌ بهائی‌ آیین‌ اصلی‌ آثار‌شخصیت‌های‌

اهمیت‌برون‌نگری‌در‌روابط‌اقتصادی‌بین‌المللی،‌با‌ابراز‌تأسف‌نسبت‌به‌اثرات‌ویرانگر‌فساد‌

و‌اهمیت‌حكمرانی‌خوب‌برای‌سعادت‌بشر،‌در‌واقع‌دهه‌ها‌پیش‌تر‌به‌مسائلی‌می‌پرداخت‌

که‌بعدها،‌عمدتاً‌در‌دوران‌پس‌از‌جنگ‌جهانی‌دوم،‌در‌میان‌اقتصاددانان‌به‌عنوان‌عناصر‌

اصلی‌رشد‌اقتصادی‌پایدار‌و‌رفاه‌مطرح‌شد.‌به‌این‌ترتیب،‌این‌آثار‌راهنمایی‌ارزشمند‌برای‌

اقتصاددانان‌و‌سیاست‌گذاران‌نسل‌های‌آتی‌فراهم‌کرد.‌

عبدالبهاء‌صرفاً‌به‌تأیید‌وجود‌فقر‌یا‌نابرابری‌محدود‌نماند‌بلكه‌راه‌حل‌هایی‌عملی‌را‌برای‌

برطرف‌کردن‌آنها‌ارائه‌‌داد.‌به‌این‌ترتیب،‌آثار‌بهائی،‌به‌همراه‌بیانیه‌های‌شورای‌عالی‌بین‌المللی‌

جامعه‌ی‌بهائی،‌یعنی‌بیت‌العدل‌اعظم،‌با‌الهام‌از‌اصول‌معنوی‌و‌اخلاقی‌ای‌که‌بهاءاللّه‌مطرح‌

کرده‌است،‌نسبت‌به‌برخی‌از‌عناصر‌مهم‌نظام‌اقتصادی،‌بینش‌و‌بصیرت‌های‌مهمی‌فراهم‌

می‌آورد.‌اجازه‌دهید‌به‌سه‌مثال‌اشاره‌کنم.‌

نخست،‌عبدالبهاء‌شدیداً‌موافق‌ایجاد‌نظام‌های‌مالیات‌تصاعدی‌بود:‌

»اگر‌فرد‌فقیری‌یک‌دهم‌عایدات‌خود‌را‌بدهد‌و‌فرد‌غنی‌هم‌یک‌دهم‌

18  The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by ʿAbduʾl-Bahá During His Visit to the 
United States and Canada in 1912, p. 317.
19  Central Organization for a Durable Peace

‌‌عبدالبهاء‌)۱۹۱۹(  الواح خطاب به جمعیت لاهه برای اجرای صلح عمومی، ۱۷ دسامبر.‌قابل‌دسترسی‌در: ۲۰
https://www.bahai.org/fa/library/authoritative-texts/abdul-baha/tablets-hague-abdul-baha/2#396573700
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عایدات‌خود‌را‌بدهد،‌انصاف‌رعایت‌نشده‌است.‌باید‌قانونی‌وضع‌شود‌

تا‌فرد‌فقیری‌که‌فقط‌ده‌کیلو‌دارد‌و‌همه‌‌را‌برای‌مصارف‌ضروریه‌اش‌نیاز‌

دارد،‌از‌پرداخت‌مالیات‌معاف‌شود.‌اما‌اگر‌از‌فرد‌غنی‌که‌ده‌‌هزار‌کیلو‌دارد‌

یک‌دهم‌یا‌دو‌دهم‌گرفته‌شود‌در‌معیشتش‌خللی‌وارد‌نشود.«‌۲۱)ترجمه(

کشورهایی‌که‌موفق‌شده‌اند‌نابرابری‌درآمدها‌را‌به‌سطح‌پایینی‌برسانند،‌مانند‌کشورهای‌

شمال‌اروپا،‌ژاپن،‌فرانسه،‌و‌سایر‌کشورهای‌عضو‌اتحادیه‌ی‌اروپا،‌به‌شكلی‌مؤثر‌از‌سیاست‌های‌

مالیاتی‌تصاعدی‌به‌منظور‌ابزاری‌برای‌بازتوزیع‌ثروت‌استفاده‌کرده‌اند.‌شكی‌نیست‌که‌این‌یكی‌

از‌قدرتمندترین‌ابزارهایی‌است‌که‌سیاست‌گذاران‌در‌اختیار‌دارند.‌در‌اقتصاد،‌بودجه‌ی‌کشور‌

احتمالًا‌بزرگ‌ترین‌منبع‌مالی‌موجود‌است.‌حكومت‌ها‌معمولًا‌هر‌سال‌فرصت‌دارند‌که‌هنگام‌

تنظیم‌بودجه‌ی‌کشور‌در‌آن‌اولویت‌های‌ملی‌را‌مشخص‌کنند،‌که‌از‌جمله‌‌ی‌این‌اولویت‌ها‌

می‌تواند‌اموری‌از‌این‌دست‌باشد:‌کاهش‌شكاف‌درآمد،‌تقویت‌چتر‌حمایتی‌برای‌محافظت‌

از‌گروه‌های‌آسیب‌پذیر‌جامعه،‌اخذ‌مالیات‌از‌صاحبان‌درآمدهای‌بالا،‌صرف‌هزینه‌های‌بیشتر‌

در‌حوزه‌ی‌آموزش،‌سرمایه‌گذاری‌در‌بهداشت‌عمومی‌و‌موارد‌مشابه.‌

با‌این‌حال،‌کشورها‌باید‌مراقب‌باشند‌تا‌در‌تلاش‌های‌خود‌برای‌بازتوزیع‌ثروت‌افراط‌

نکنند.‌اگر‌میزان‌مالیات‌شرکت‌ها‌بیش‌از‌اندازه‌زیاد‌باشد،‌ممكن‌است‌کسب‌وکارها‌احساس‌

کنند‌فعالیت‌های‌زیرزمینی،‌یعنی‌اینکه‌به‌شكل‌غیررسمی‌به‌فعالیت‌خود‌ادامه‌دهند‌یا‌صرفاً‌

از‌زیرِ‌بار‌پرداخت‌مالیات‌شانه‌خالی‌کنند،‌سود‌بیشتری‌دارد.‌اخذ‌مالیات‌‌اندک‌به‌توانایی‌

برآورده‌ساختن‌کارکردهای‌اجتماعی‌ضروری،‌آسیب‌جدی‌وارد‌ به‌منظور‌ درآمدزایی‌دولت‌

می‌کند.‌به‌همین‌نحو،‌مالیات‌های‌گزاف‌می‌تواند‌جریان‌استخدام‌نیرو‌در‌شرکت‌ها‌را‌مختل‌

از‌حالتی‌‌خواهد‌بود‌که‌نظام‌مالیاتی‌معقول‌تری‌ نتیجه‌نرخ‌بیكاری‌بسیار‌بیشتر‌ کند‌و‌در‌

حاکم‌باشد.‌درآمد‌به‌دست‌آمده،‌از‌طریق‌صرف‌هزینه‌در‌آموزش‌وپرورش،‌تحقیق‌و‌توسعه،‌

به‌سوی‌ مجدداً‌ زیرساخت‌های‌کشور،‌ نوسازی‌ در‌ سرمایه‌گذاری‌ و‌ نوآوری‌ قابلیت‌ افزایش‌

اقتصاد‌سوق‌داده‌می‌شود.‌این‌امر‌در‌برخی‌کشورها‌)مانند‌کشورهای‌شمال‌اروپا(‌موجب‌

پیدایش‌چرخه‌ی‌توسعه‌ای‌شده‌است‌که‌در‌آن‌کسب‌وکارها‌و‌جامعه‌ی‌مدنی‌اعتماد‌دارند‌که‌

حكومت‌مالیات‌های‌جمع‌آوری‌شده‌را‌در‌راه‌رفاه‌عمومی‌صرف‌خواهد‌کرد‌و‌در‌نتیجه‌میل‌

بیشتری‌به‌پرداخت‌مالیات‌دارند‌به‌جای‌آنکه‌مانند‌کشورهایی‌بی‌شمار‌بكوشند‌تا‌از‌طریق‌

سازوکارهایی‌خلاقانه‌از‌پرداخت‌مالیات‌شانه‌خالی‌کنند.‌

21  Star of the West, 7 (9), p. 83.
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دوم،‌عبدالبهاء‌خاطر‌نشان‌کرده‌است‌که‌سهیم‌شدن‌در‌سود‌برای‌تنظیم‌بهتر‌روابط‌بین‌

منافع‌مالكان‌و‌کارگران،‌سرمایه‌و‌کار،‌ضروری‌است:‌

»صاحبان‌معادن‌و‌فابریقه‌]کارخانه‌ها[‌در‌منافع‌با‌کارگران‌شریک‌باشند‌

معتدلانه‌از‌حاصلات‌صدی‌چند‌به‌عملجات‌بدهند‌تا‌عمله‌]کارگر[‌غیر‌از‌
مزد‌نصیبی‌از‌منافع‌عمومیّهٔ‌کارخانه‌داشته‌باشند‌تا‌به‌جان‌در‌کار‌بكوشد.«۲۲

سوم،‌او‌به‌شكلی‌قانع‌کننده‌استدلال‌می‌کرد‌که‌خاتمه‌دادن‌به‌قرن‌ها‌تبعیض‌علیه‌زنان‌باید‌

در‌کانون‌راهبرد‌رشد‌اقتصادی‌کشورها‌باشد‌و‌این‌امر‌مرحله‌ی‌نوینی‌از‌رشد‌نوع‌بشر‌را‌رقم‌

خواهد‌زد؛‌برابری‌جنسیت‌نه‌تنها‌پیامدهای‌اقتصادی‌گسترده‌ای‌دارد‌بلكه‌پیش‌شرط‌استقرار‌

صلح‌و‌امنیت‌در‌جهان‌است.‌۲۳او‌در‌خلال‌نطق‌خود‌در‌فیلادلفیا‌در‌‌۸ژوئن‌‌۱۹۱۲گفت:‌

»چون‌نوع‌بشر‌يک‌نوع‌تعليم‌يابد‌وحدت‌رجال‌و‌نساء‌اعلان‌گردد‌بنيان‌

جنگ‌و‌جدال‌بر‌افتد‌و‌بدون‌تحقّق‌اين‌مسائل‌ممكن‌نيست‌زيرا‌اختلاف‌

تربيت‌مورث‌]موجب[‌جنگ‌و‌نزاع‌مساوات‌حقوق‌بين‌ذکور‌و‌اناث‌مانع‌

حرب‌و‌قتال‌است‌زيرا‌نسوان‌راضی‌به‌جنگ‌و‌جدال‌نشوند.‌اين‌جوانان‌

در‌نزد‌مادران‌خيلی‌عزيزند‌هرگز‌راضی‌نمی‌شوند‌که‌آنها‌در‌ميدان‌قتال‌

رفته‌و‌خون‌خود‌را‌بريزند.‌جوانی‌را‌که‌بيست‌سال‌مادر‌در‌نهايت‌زحمت‌

و‌مشقّت‌تربيت‌نموده،‌آيا‌راضی‌خواهد‌شد‌که‌در‌ميدان‌حرب‌پاره‌پاره‌

گردد؟‌هيچ‌مادری‌راضی‌نمی‌شود‌ولو‌هر‌اوهامی‌به‌‌عنوان‌محبّت‌وطن‌و‌

وحدت‌سياسی،‌وحدت‌جنس،‌وحدت‌نژاد‌و‌وحدت‌مملكت‌اظهار‌دارند‌

و‌بگويند‌که‌اين‌جوانان‌بايد‌بروند‌و‌برای‌اين‌اوهامات‌کشته‌شوند.‌لهذا‌

وقتی‌که‌اعلان‌مساوات‌بين‌زن‌و‌مرد‌شد‌يقين‌است‌که‌حرب‌از‌ميان‌بشر‌

برداشته‌خواهد‌شد.«‌۲۴

شوقی‌‌افندی،‌بعدها‌در‌نامه‌ای‌در‌سال‌‌۱۹۳۱خطاب‌به‌جامعه‌ی‌بهائی‌آمریكا‌به‌نکته‌ای‌

اشاره‌می‌کند‌که‌برای‌کسانی‌که‌می‌خواهند‌بدانند‌چگونه‌می‌توان‌نظام‌اقتصادی‌ناکارآمد‌کنونی‌

‌‌خطابات حضرت عبدالبهاء )۱۹۲۷(.‌جلد‌۲.‌آلمان،‌ص‌۱۲5. ۲۲
‌‌ایــن‌خــود‌موضوعــی‌گســترده‌اســت.‌بــرای‌شــناخت‌بیشــتر‌دربــاره‌ی‌پیامدهــای‌اقتصــادی‌از‌میــان‌برداشــتن‌ ۲۳

اشــكال‌مختلــف‌تبعیــض‌علیــه‌زنــان‌بنگریــد‌بــه:
Lopez-Claros, A. and Nakhjavani, B. )2018( Equality for Women = Prosperity for All. New York: St. 
Martin’s Press.

‌‌خطابات حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌۲،‌صص‌۱۳6-۱۳5. ۲۴
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را‌به‌نظامی‌پایدارتر‌مبدل‌کرد‌که‌در‌آن‌فرصت‌‌و‌بهروزی‌نصیب‌همگان‌شود،‌بسیار‌پراهمیت‌

مناقشات‌ اجتماعی،‌ و‌ اقتصادی‌ توسعه‌ی‌ درباره‌ی‌ باید‌هنگام‌بحث‌ که‌ او‌می‌گوید‌ است.‌

ایدئولوژیک‌را‌به‌نفع‌عمل‌گرایی‌و‌تفاهم‌کنار‌گذاشت.‌او‌می‌نویسد:‌

»هر‌قانونی‌و‌هر‌مكتب‌سیاسی‌و‌اقتصادی‌فقط‌برای‌آن‌خلق‌شده‌که‌حافظ‌

منافع‌بشری‌من‌حیث‌المجموع‌باشد‌و‌برای‌آن‌نیست‌که‌بشر‌برای‌حفظ‌

آن‌فدا‌شود.«‌۲5)ترجمه(

عبدالبهاء‌پس‌از‌بحث‌درباره‌ی‌مجموعه‌ای‌از‌سیاست‌های‌مطلوب‌به‌منظور‌ایجاد‌بنیانی‌

استوار‌برای‌»سعادت‌عالم‌و‌ترقی‌امم«‌که‌منجر‌به‌ازاله‌ی‌فقر‌و‌کاهش‌نابرابری‌درآمدها‌و‌

ایجاد‌فرصت‌های‌برابر‌برای‌همگان‌به‌منظور‌رشد‌قابلیت‌های‌انسانی‌خواهد‌شد،‌یک‌گام‌به‌

پیش‌می‌گذارد‌و‌می‌گوید‌هرچند‌این‌اهداف‌مادی‌بسیار‌مهم‌اند‌اما‌بشر‌نباید‌از‌این‌امر‌غافل‌

شود‌که‌هدف‌زندگی‌در‌نهایت‌مبتنی‌بر‌درکی‌صحیح‌از‌ماهیت‌معنوی‌انسان‌است.‌»بشر‌در‌

دریای‌مادیات‌مستغرق‌و‌به‌امور‌این‌جهان‌مشغول‌است.‌هیچ‌فکری‌جز‌ثروت‌ناسوتی‌ندارد‌

و‌جز‌شهوات‌این‌عالم‌فانی‌و‌گذرا‌نخواهد.‌نهایت‌آمال‌و‌آرزویش‌کسب‌معاش‌و‌راحت‌و‌
آسایش‌در‌این‌جهان‌است.‌این‌سعادت‌مختص‌عالم‌حیوان‌است‌و‌نه‌انسان.«‌)ترجمه(‌۲6

بنا‌بر‌آموزه‌های‌بهائی،‌انسان‌سرشتی‌مادی‌و‌معنوی‌دارد.‌طبق‌این‌آموزه‌ها،‌هدف‌از‌

زندگی‌در‌این‌عرصه‌ی‌مادی‌کسب‌فضایل‌است‌و‌غایت‌سعادت‌نوع‌انسان‌منوط‌به‌فرارفتن‌

از‌مادیات‌صرف‌و‌تلاش‌برای‌دستیابی‌به‌معنویات‌است.‌به‌همین‌دلیل،‌بهائیان‌از‌رویكردی‌

به‌رشد‌اقتصادی‌که‌صرفاً‌مبتنی‌بر‌جنبه‌های‌مادی‌زندگی‌باشد‌روی‌گردان‌خواهند‌بود.‌جهان‌

مادی‌انعکاسی‌از‌حقایق‌معنوی‌است.‌آموزه‌ها‌و‌اصول‌روحانی‌نمی‌تواند‌از‌زندگی‌مادی‌روزانه‌

کاملًا‌منفصل‌باشد.‌ترقی‌معنوی‌ای‌که‌قرار‌است‌این‌آموزه‌ها‌برای‌انسان‌رقم‌بزنند‌ارتباطی‌

با‌انزوا‌و‌مراقبه‌ندارد‌بلكه‌باید‌از‌منظر‌مشارکت‌فعال‌فرد‌در‌حیات‌جامعه‌به‌آن‌نگریست.‌

این‌امر‌بر‌اهمیت‌اموری‌مثل‌خدمت‌به‌دیگران،‌امانت‌و‌صداقت،‌درستکاری‌و‌راست‌گویی‌

به‌عنوان‌مبنای‌تمام‌تعاملات‌بشری‌دلالت‌دارد.‌

بهائیان‌استدلال‌می‌کنند‌که‌زندگی‌بُعدی‌معنوی‌دارد‌و‌اقتصاد‌نیز‌باید‌این‌واقعیت‌را‌در‌

مبانی‌خود‌لحاظ‌کند.‌در‌واقع،‌بنا‌بر‌آموزه‌های‌بهائی‌راه‌حل‌بسیاری‌از‌مشكلات‌اقتصادی‌

‌‌شوقی‌‌افندی.‌نظم جهانی بهائی،‌ترجمه‌ی‌فتح‌اعظم،‌ه.‌آلمان:‌مؤسسهٔ‌عصر‌جدید‌)۲۰۰6(،‌ص‌۳6. ۲5

26  The Promulgation of Universal Peace: Talks Delivered by ʿAbduʾl-Bahá During His Visit to the 
United States and Canada in 1912, p. 335.
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عبارت‌از‌کاربست‌اصول‌معنوی‌است‌و‌این‌همان‌پیام‌اصلی‌بیانیه‌ی‌رفاه عالم انسانی‌۲۷است:‌

»برای‌اکثریّت‌عظیم‌مردم‌جهان‌این‌باور‌که‌انسان‌هویّتی‌روحانی‌دارد‌و‌در‌

واقع‌هویّت‌بنیادین‌او‌روحانی‌است،‌حقیقتی‌است‌که‌نیازی‌به‌اثبات‌ندارد.‌

این‌درکی‌از‌واقعیّت‌است‌که‌می‌توان‌آن‌را‌در‌قدیمی‌ترین‌آثار‌تمدّن‌مشاهده‌

نمود،‌ادراکی‌که‌طی‌هزاران‌سال‌به‌‌وسیله‌ی‌هریک‌از‌آیین‌های‌مذهبی‌بزرگِ‌

گذشته‌ی‌بشر‌پرورش‌یافته‌است.‌دستاوردهای‌پایدار‌این‌آگاهی‌در‌زمینه‌ی‌

قانون،‌در‌هنرهای‌زیبا‌و‌در‌تهذیب‌مراودات‌انسانی،‌شواهدی‌است‌که‌

به‌تاریخ‌محتوا‌و‌معنا‌بخشیده‌است.‌الهامات‌این‌نیروی‌معنوی‌هرروزه‌

به‌اَشكال‌مختلف‌بر‌حیات‌اکثر‌مردم‌جهان‌اثر‌می‌گذارد‌و‌همان‌گونه‌که‌

رویدادهای‌کنونی‌در‌اطراف‌جهان‌آشكارا‌نشان‌می‌دهد،‌اشواقی‌را‌که‌این‌

نیرو‌در‌قلوب‌بیدار‌می‌کند‌خاموشی‌ناپذیر‌و‌بی‌نهایت‌قدرتمند‌است.«‌۲۸

بنا‌بر‌مشاهدات‌فوق،‌به‌نظر‌می‌رسد‌که‌باید‌تعریفی‌فراخ‌تر‌از‌آنچه‌»سعادت«‌محسوب‌

می‌شود،‌ارائه‌داد‌و‌رابطه‌ی‌بین‌افزایش‌فعالیت‌بازار‌و‌رفاه‌افرادی‌را‌که‌در‌این‌نظام‌اقتصادی‌

مشارکت‌دارند،‌دقیق‌تر‌بررسی‌کرد.‌نقطه‌ی‌شروع‌می‌تواند‌ایجاد‌تمایز‌ذهنی‌بین‌مفاهیم‌»رشد«‌

اندازه‌ی‌نظام‌ افزایش‌ به‌ و‌»توسعه«‌باشد.‌مفهوم‌نخست،‌در‌اصل‌مفهومی‌کمّی‌است‌که‌

اقتصادی‌اشاره‌می‌کند‌و‌مفهوم‌دوم‌به‌تغییرات‌کیفی‌در‌این‌نظام‌و‌روابط‌آن‌با‌محیط‌زیست‌

و‌سایر‌جنبه‌های‌حیات‌اجتماعی‌دلالت‌دارد.‌اقتصاددانان‌باید‌کمتر‌دغدغه‌ی‌افزایش‌بُعد‌

مادی‌نظام‌اقتصادی‌را‌داشته‌باشند‌و‌بیشتر‌به‌رفاه‌بلندمدت‌جامعه‌ای‌توجه‌داشته‌باشند‌که‌این‌

»نظام«‌قرار‌است‌در‌خدمت‌منافعش‌باشد.‌با‌در‌نظر‌گرفتن‌آنچه‌در‌طول‌چند‌دهه‌ی‌گذشته،‌

برای‌نمونه،‌درباره‌ی‌تأثیر‌تغییرات‌اقلیمی‌و‌فجایع‌محیط‌زیستی‌مربوط‌به‌آن‌آموخته‌ایم،‌این‌

تمایزگذاری‌بسیار‌مهم‌است.

ابعاد‌ انسان‌ رفاه‌ است.‌ سرانه‌ درآمد‌ افزایش‌ از‌ بیش‌ چیزی‌ اقتصادی‌ توسعه‌ی‌ و‌ رفاه‌

به‌ افزوده‌ای‌که‌گروه‌های‌ و‌ متکثر‌ دیدگاه‌های‌ دارد.‌ معنوی‌ و‌ اخلاقی‌ فرهنگی،‌ اجتماعی،‌

حاشیه‌‌رانده‌شده‌معمولًا‌می‌توانند‌فراهم‌آورند،‌اگر‌اجازه‌ی‌بیان‌بیابد‌بر‌غنای‌جامعه‌خواهد‌

افزود.‌از‌بین‌بردن‌انواع‌تبعیض‌و‌اعطای‌فرصت‌های‌برابر‌به‌افراد‌نه‌تنها‌از‌اتلاف‌منابع‌و‌

قابلیت‌های‌انسانی‌جلوگیری‌می‌کند‌بلكه‌راه‌را‌برای‌وصول‌به‌سطوح‌بالاتر‌رفاه‌و‌سایر‌مظاهر‌

‌‌بیانیــه ی رفــاه عالــم انســانی‌در‌ســال‌‌۱۹۹٥توســط‌دفتــر‌اطّلاعــات‌عمومــی‌جامعــه‌ٔ‌بین‌المللــی‌بهائــی‌منتشــر‌ ۲۷
شــده‌اســت.‌)مترجــم(

28  https://www.bic.org/statements/rfh-lm-nsny 
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توسعه‌ی‌انسانی‌باز‌می‌کند.‌

پایدارترین‌مسیر‌برای‌خاتمه‌دادن‌به‌فقر‌افراطی‌و‌دستیابی‌به‌رفاه‌جمعی،‌ایجاد‌جامعه‌ای‌

فراگیر‌است،‌جامعه‌ای‌که‌به‌همگان،‌از‌جمله‌به‌گروه‌هایی‌که‌به‌شكل‌سنتی‌به‌حاشیه‌رانده‌

شده‌اند،‌مانند‌اقلیت‌های‌قومی‌و‌دینی،‌فرصت‌های‌برابر‌برای‌مشارکت‌و‌بهره‌وری‌از‌اقتصاد‌

می‌دهد.‌تبعیض‌هایی‌که‌به‌افزایش‌اختلاف‌درآمدها‌می‌انجامد‌تنها‌موجب‌نارضایتی‌اجتماعی‌

و‌ناپایداری‌سیاسی‌می‌شود.‌حكومت‌ها‌نقشی‌محوری‌در‌ایجاد‌مبنایی‌برای‌برابری‌فرصت‌ها‌

دارند،‌هم‌از‌طریق‌از‌میان‌برداشتن‌قوانین،‌مقررات‌و‌سیاست‌هایی‌که‌به‌طور‌مستقیم‌باعث‌

اعمال‌تبعیض‌نسبت‌به‌برخی‌گروه‌ها‌می‌شوند‌و‌هم‌به‌واسطه‌ی‌اتخاذ‌و‌ترویج‌سازوکارهایی‌
که‌قانون‌گذاری‌ضدتبعیض‌را‌تسهیل‌می‌کند.۲۹

شهروندان‌میهنی‌واحد

مجدداً‌به‌نامه‌ای‌ارجاع‌می‌دهم‌که‌عبدالبهاء‌در‌سال‌‌۱۹۰6به‌الیزابت‌وایت،‌همسر‌کشیشی‌

از‌ نمی‌توان‌ را‌ بشر«‌ نوع‌ »وحدت‌ مفهوم‌ نامه،‌ این‌ طبق‌ نوشت.‌ ادینبورو،‌ در‌ اسكاتلندی‌

شرایط‌تاریخی‌و‌همچنین‌خطراتی‌که‌اینک‌با‌آن‌مواجهیم‌جدا‌کرد.‌در‌جوامع‌باستانی،‌که‌

در‌معرض‌موانع‌متعدد‌زبانی،‌جغرافیایی،‌معرفتی‌و‌فناوری‌قرار‌داشتند،‌صحبت‌کردن‌از‌

وحدت‌جهان‌بی‌معنا‌بود‌اما‌این‌مفهوم‌در‌قرن‌بیستم‌به‌مدد‌پیشرفت‌وسایل‌ارتباطی،‌رشد‌

صنعت‌و‌تجارت‌بین‌المللی،‌گسترش‌آموزش‌وپرورش‌و‌پیدایش‌جامعه‌ا‌ی‌از‌ملل‌وابسته‌به‌

یكدیگر،‌معنایی‌جدید‌یافت.

در‌این‌نامه،‌عبدالبهاء‌به‌سطوح‌مختلف‌وحدت‌اشاره‌می‌کند،‌مانند‌وحدت‌نژاد‌و‌دین،‌و‌

به‌طور‌خاص‌به‌»وحدت‌وطن«‌اشاره‌می‌کند‌که‌در‌اثر‌آن‌»جمیع‌ملل‌عالم‌عاقبت‌خود‌را‌اهل‌

وطن‌واحد‌شمارند«.‌۳۰همچنین‌او‌تأکید‌می‌کند‌که‌این‌وحدت‌در‌قرن‌بیستم‌»قطعی‌الحصول«‌

است‌و‌بشریت‌وارد‌مرحله‌ی‌جدیدی‌خواهد‌شد‌و‌به‌تدریج‌تغییرات‌اجتماعی‌و‌اقتصادی‌

بسیاری‌که‌لازمه‌ی‌ایجاد‌جامعه‌ای‌عادلانه‌است،‌پدید‌خواهد‌آمد؛‌جامعه‌ای‌که‌در‌آن‌منابعی‌

که‌اکنون‌صرف‌جنگ‌و‌خشونت‌می‌شود،‌برای‌رفاه‌جهان‌و‌توسعه‌ی‌ملل‌هزینه‌خواهد‌شد.‌

‌‌در‌همیــن‌رابطــه‌و‌به‌منظــور‌روشن‌ســاختن‌ایــن‌نکتــه‌می‌تــوان‌گفــت‌تــا‌زمانــی‌کــه‌حكومــت‌ایــران‌بــا‌اقلیت‌هــای‌ ۲۹
دینــی‌بدرفتــاری‌کنــد‌و‌منابــع‌و‌انــرژی‌خــود‌را‌بــر‌ایجــاد‌فضایــی‌کــه‌مشــوق‌کارآفرینــی‌باشــد‌متمرکــز‌نکنــد،‌نخواهــد‌
توانســت‌مســیر‌توســعه‌ی‌پایــداری‌را‌در‌پیــش‌بگیــرد‌کــه‌متضمــن‌گــذاری‌تدریجــی‌بــه‌اقتصــادی‌کارآمــد‌و‌متکثرتــر‌

باشــد،‌از‌وابســتگی‌اش‌بــه‌ســوخت‌های‌فســیلی‌بكاهــد‌و‌رشــدی‌معقــول‌در‌پیــش‌بگیــرد.
‌ منتخباتى از مکاتيب حضرت عبدالبهاء،‌جلد‌اول،‌ص‌۳۰. ۳۰
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آیا‌واقعاً‌چنین‌اتفاقی‌روی‌داده‌است؟‌اگر‌بله،‌قرن‌بیستم‌چگونه‌به‌تحكیم‌و‌تقویت‌این‌

مفهوم‌شهروندی‌مشترک‌که‌عبدالبهاء‌در‌نامه‌ی‌خود‌به‌خانم‌وایت‌اشاره‌می‌کند،‌کمک‌کرد؟‌

سه‌نشانه‌که‌از‌نظر‌من‌این‌دیدگاه‌را‌اثبات‌می‌کنند،‌از‌این‌قرارند:‌

1.‌پذیرش‌منشور‌سازمان‌ملل‌متحد‌

سه‌هفته‌پس‌از‌حمله‌ی‌ژاپن‌به‌»پرل‌هاربر«)Pearl Harbor(‌در‌‌۷دسامبر‌۱۹۴۱،‌نخست‌وزیر‌

بریتانیا،‌وینستون‌چرچیل،‌با‌رئیس‌جمهور‌آمریكا،‌فرانکلین‌روزولت،‌در‌کاخ‌سفید‌دیدار‌کرد.‌

در‌سال‌۱۹۴۲،‌این‌دو‌رهبر‌اعلامیه‌ای‌را‌منتشر‌کردند‌که‌حدود‌‌۲6کشور‌که‌درگیر‌جنگ‌

با‌آلمان‌نازی‌و‌متحدانش‌بودند،‌آن‌را‌پذیرفته‌و‌امضا‌کردند.‌این‌اعلامیه‌سنگ‌بنای‌تأسیس‌

سازمان‌ملل‌شد‌و‌با‌پذیرش‌منشور‌سازمان‌ملل‌متحد‌در‌ژوئن‌‌۱۹۴5در‌سانفرانسیسكو‌

توسط‌‌5۱عضو‌بنیان‌گذار‌آن‌به‌کمال‌خود‌رسید.‌

منشور‌سازمان‌ملل‌با‌این‌کلمات‌آغاز‌می‌شود:‌»ما‌مردم‌ملل‌متحد«‌و‌سپس‌به‌تفصیل‌

اهداف‌و‌اصول‌این‌سازمان‌جدید‌را‌شرح‌می‌دهد.‌در‌این‌منشور‌آمده‌است‌که‌ما‌مصمم‌به‌

»حفاظت‌نسل‌های‌آینده‌از‌بلای‌جنگی‌هستیم‌که‌دو‌بار‌در‌دوران‌عمر‌ما‌افراد‌بشر‌را‌دچار‌

مصائبی‌وصف‌ناپذیر‌کرده‌است.«

این‌سند‌بر‌»ایمان‌به‌حقوق‌اساسی‌بشر،‌به‌حیثیت‌و‌ارزش‌شخصیت‌انسانی‌و‌به‌برابری‌

حقوق‌مرد‌و‌زن‌و‌ملت‌های‌کوچک‌و‌بزرگ«‌تأکید‌می‌کند.‌بنیان‌گذاران‌این‌سازمان‌اعلام‌

کردند‌که‌نیت‌آنها‌»مدارا‌و‌هم‌زیستی‌صلح‌آمیز‌و‌همچون‌همسایگانی‌خوب«‌است‌و‌اینکه:‌

»برای‌حفظ‌صلح‌و‌امنیت‌بین‌المللی‌قوای‌خود‌را‌متحد‌می‌سازیم...‌و‌از‌نظام‌بین‌المللی‌برای‌

کمک‌به‌ترقی‌اقتصادی‌و‌اجتماعی‌تمام‌انسان‌ها‌استفاده‌خواهیم‌کرد.«

بی‌شک،‌منشور‌سازمان‌ملل‌تأکیدی‌دوباره‌بر‌مفهوم‌برادری‌نوع‌بشر‌به‌عنوان‌مبنایی‌

برای‌رسیدن‌به‌صلح‌و‌امنیت‌است‌تا‌به‌این‌ترتیب‌بنیادی‌استوار‌برای‌حصول‌رفاه،‌»بدون‌در‌

نظر‌گرفتن‌نژاد،‌جنس،‌زبان‌و‌دین«،‌فراهم‌آید.‌در‌دهه‌های‌آتی‌به‌واسطه‌ی‌استعمارزدایی‌و‌

سرعت‌گرفتن‌اجرای‌اصل‌برابری‌حقوق‌و‌حق‌تعیین‌سرنوشت‌مردم،‌تعداد‌اعضای‌سازمان‌

ملل‌افزایش‌یافت.‌هر‌عضو‌جدید‌اصولی‌را‌که‌در‌منشور‌آمده‌و‌تا‌امروز‌نیز‌همان‌طور‌بدون‌

تغییر‌باقی‌مانده،‌امضا‌کرده‌است.‌

در‌پایان‌قرن‌بیستم‌‌۱۸۹کشور،‌حدود‌۹۹.۷درصد‌از‌جمعیت‌جهان،‌عضو‌سازمان‌ملل‌

بودند.‌اکنون‌تعداد‌اعضا‌به‌‌۱۹۳کشور‌رسیده‌است.‌اینکه‌آیا‌اعضای‌سازمان‌ملل‌به‌تمام‌

اصولی‌که‌هنگام‌عضویت‌پذیرفته‌اند‌وفادار‌بوده‌اند‌یا‌خیر،‌می‌تواند‌محل‌مناقشه‌باشد.‌اما‌
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شكی‌نیست‌که‌منشور‌سازمان‌ملل‌بازتاب‌لحظه‌ای‌منحصربه‌فرد‌در‌تاریخ‌بشر‌است:‌لحظه‌ای‌

که‌ما‌مردم‌جهان‌اختلاف‌های‌خود‌را‌کنار‌گذاشته‌و‌بیانیه‌ای‌ماندگار‌درباره‌ی‌انسانیت‌مشترک‌

نوشتیم‌و‌تصمیم‌گرفتیم‌با‌همكاری‌یكدیگر‌جهانی‌بهتر‌و‌مسالمت‌آمیزتر‌ایجاد‌کنیم.

2.‌اعلامیه‌ی‌جهانی‌حقوق‌بشر

یكی‌از‌نخستین‌موفقیت‌های‌سازمان‌ملل،‌امضای‌قطعنامه‌ی‌)III(‌‌۲۱۷در‌مجمع‌عمومی‌

سازمان‌ملل‌در‌سال‌‌۱۹۴۸بود،‌مصوبه‌ای‌که‌شامل‌اعامیه ی جهانی حقوق بشر نیز‌می‌شد.‌

مطابق‌این‌سند‌»تمام‌انسان‌ها‌آزاد‌به‌دنیا‌می‌آیند‌و‌در‌کرامت‌و‌حقوق‌با‌هم‌برابرند.‌عقلانیت‌

و‌وجدان‌به‌آنها‌ارزانی‌شده‌و‌باید‌با‌یكدیگر‌عادلانه‌و‌برادرانه‌رفتار‌کنند.«

در‌ابتدا‌تنها‌‌۴۸کشور‌از‌‌5۸عضو‌سازمان‌ملل‌این‌قطعنامه‌را‌پذیرفتند‌اما‌کسی‌رأی‌

این‌سند‌موجب‌ زیرا‌ بگوییم‌کم‌گفته‌ایم‌ این‌قطعنامه‌هرچه‌ اهمیت‌ باب‌ در‌ نداد.‌ مخالف‌

تقویت‌چارچوب‌حقوقی‌ای‌شد‌که‌زیربنای‌رعایت‌حقوق‌بشر‌در‌سطح‌جهانی‌قرار‌گرفت.‌

درباره‌ی‌ بین‌المللی‌ تفاهم‌نامه‌های‌ و‌ معاهدات‌ تصویب‌ و‌ متعدد‌ مذاکرات‌ به‌ قطعنامه‌ این‌

وضعیت‌پناهندگان،‌نسل‌کشی،‌حقوق‌زنان،‌برده‌داری،‌و‌شكنجه‌انجامید.‌

اعامیه ی جهانی حقوق بشر منجر‌به‌تصویب‌میثاق‌بین‌المللی‌حقوق‌مدنی‌و‌سیاسی‌و‌

میثاق‌بین‌المللی‌حقوق‌اقتصادی،‌اجتماعی‌و‌فرهنگی‌در‌‌۱۹66شد‌که‌‌۱۷۰کشور‌عضو‌

آنها‌هستند.‌مواد‌مختلف اعامیه ی جهانی حقوق بشر‌به‌مفاهیمی‌از‌این‌دست‌می‌پردازند:

‌ اراده‌ی‌مردم‌به‌عنوان‌مبنای‌اقتدار‌حكومت‌و‌در‌نتیجه‌ضرورت‌بررسی‌مشروعیت‌	

حكومت‌از‌طریق‌برگزاری‌انتخابات‌دوره‌ای‌)ماده‌ی‌۲۱(

‌ امنیت‌شهروندان‌و‌حق‌برخورداری‌از‌حمایت‌قانونی‌برابر‌)ماده‌ی‌۷(	

‌ انتشار‌اطلاعات‌و‌آزادی‌عقیده‌و‌بیان‌)ماده‌ی‌۱۹(	

‌ حق‌مالكیت‌)ماده‌ی‌۱۷(	

‌ حق‌برخورداری‌از‌زندگی‌ای‌در‌حد‌مطلوب‌و‌مناسب‌برای‌تأمین‌سلامت‌و‌رفاه‌	

فرد‌و‌خانواده‌اش‌)ماده‌ی‌۲5(

می‌توان‌این‌مواد‌و‌اصول‌زیربنایی‌آنها‌را‌اجماع‌جامعه‌ی‌بین‌المللی‌بر‌سر‌ارزش‌هایی‌

بنیادین‌دانست،‌امری‌که‌به‌گفته‌ی‌این‌بیانیه‌بازتاب‌»عالی‌ترین‌آرزوی‌همگی‌انسان‌ها«‌است.‌

می‌دانیم‌که‌بسیاری‌از‌کشورهای‌جهان‌در‌انجام‌وظایف‌مصرح‌در اعامیه ی جهانی حقوق بشر 
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کوتاهی‌می‌کنند‌اما‌شكی‌نیست‌که‌این‌سند‌تأکیدی‌بر‌میراث‌مشترک‌انسانی‌ما‌و‌پیوندهایی‌

است‌که‌ورای‌مرزهای‌ملی‌و‌فراتر‌از‌وابستگی‌های‌قومی،‌طبقه‌ی‌اجتماعی،‌جنسیت،‌و‌دین‌

ما‌را‌به‌یكدیگر‌متصل‌می‌کند.

3.‌بینش‌هایی‌برگرفته‌از‌انسان‌شناسی

برخی‌استدلال‌می‌کنند‌که‌تکثر‌خانواده‌ی‌بشری‌دلیلی‌بر‌ضد‌مفهوم‌شهروندی‌جهانی‌است.‌

همان‌طور‌که‌یكی‌از‌نخست‌وزیران‌سابق‌بریتانیا‌در‌سال‌‌۲۰۱6اعلام‌کرد:‌»اگر‌شما‌شهروند‌

جهانید،‌شهروند‌هیچ‌کجا‌نیستید.«‌ظاهراً‌ویژگی‌بارز‌شهروندی‌داشتن‌پیوند‌با‌ارزش‌های‌

»محلی«‌است.

اما‌این‌مخالف‌چیزی‌است‌که‌دهه‌ها‌مشاهدات‌انسان‌شناختی‌در‌میان‌فرهنگ‌های‌متعدد‌

شناخته‌شده‌در‌تاریخ‌به‌ما‌می‌آموزد.‌جورج‌مورداک‌)George Murdock( یكی‌از‌انسان‌شناسان‌

مهم‌نسل‌خود‌و‌مدیر‌دانشكده‌ی‌انسان‌شناسی‌»دانشگاه‌ییل«‌)Yale University(‌به‌مدت‌دو‌

دهه،‌فهرست‌الفباییِ‌حیرت‌آوری‌از‌عناصر‌مشترک‌در‌میان‌فرهنگ‌های‌مختلف،‌بدون‌در‌

نظر‌گرفتن‌محل‌آنها،‌فراهم‌آورد.‌

فهرست‌مورداک‌شامل‌این‌موارد‌بود:‌ورزش‌های‌پهلوانی،‌پیرایه‌های‌جسمانی،‌تقویم،‌

تزئینی،‌ هنرهای‌ رقص،‌ معاشقه،‌ مشترک،‌کیهان‌شناسی،‌ اجتماعی،‌کار‌ سازمان‌ نظافت،‌

بازی،‌هدیه‌دادن،‌حكومت،‌ بزم،‌مراسم‌خاکسپاری،‌ آموزش،‌اخلاق،‌خانواده،‌ تقسیم‌کار،‌

سلام،‌مهمان‌نوازی،‌بهداشت،‌تابوی‌زنا‌با‌محارم،‌قواعد‌ارث،‌شوخی،‌خندیدن،‌قانون،‌جادو،‌

درباره‌ی‌کارکردهای‌طبیعی،‌سوگواری،‌موسیقی،‌اسطوره،‌ ازدواج،‌پزشكی،‌حجب‌و‌حیا‌

اعداد،‌مجازات‌های‌تنبیهی،‌نام‌شخصی،‌مراقبت‌پس‌از‌تولد،‌حق‌مالكیت،‌جلب‌رضایت‌

موجودات‌فراطبیعی،‌مراسم‌مربوط‌به‌بلوغ،‌شعایر‌مذهبی،‌محدودیت‌هایی‌در‌زمینه‌ی‌روابط‌

جنسی،‌مفهوم‌روح،‌تفاوت‌مراتب،‌خرافات،‌ابزارسازی،‌و‌تجارت‌و‌امور‌متعدد‌دیگر.

در‌واقع،‌مورداک‌استدلال‌می‌کرد‌که‌با‌تحلیل‌هر‌مورد،‌موارد‌مشابه‌بیشتری‌یافت‌می‌شود‌

و‌در‌نتیجه‌مشابهت‌های‌میان‌فرهنگی‌حتی‌بیش‌از‌آن‌چیزی‌است‌که‌در‌این‌فهرست‌آمده‌

است.‌برای‌مثال،‌زبان‌ها‌عناصری‌جهان‌شمول‌دارند‌که‌در‌تمام‌فرهنگ‌ها‌یافت‌می‌شود‌و‌

شامل‌واج‌و‌کلمات‌و‌دستور‌زبان‌است.‌به‌همین‌نحو،‌مراسم‌خاکسپاری‌در‌تمام‌فرهنگ‌ها‌

شامل‌ابراز‌اندوه‌و‌روش‌هایی‌برای‌انهدام‌جسد‌است.‌
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)۱۹65(‌گفت،‌ جامعه‌۳۱ و  فرهنگ  کتاب‌ در‌ مورداک‌ همان‌طور‌که‌ ترتیب،‌ این‌ به‌

انسان‌شناسان‌استدلال‌خواهند‌کرد‌که‌هرچند‌رفتارها‌در‌فرهنگ‌های‌مختلف‌متفاوت‌است‌

)مانند‌خوردن‌برنج‌با‌چوب‌غذاخوری‌یا‌چنگال(،‌»تمام‌فرهنگ‌ها‌طبق‌نقشه‌ای‌واحد‌-‌

یعنی‌“الگوی‌فرهنگی‌جهان‌شمول”‌-‌ساخته‌شده‌اند«؛‌مفهومی‌که‌بر‌»وحدت‌روحی‌نوع‌

بشر«‌مبتنی‌است.‌

این‌مسائل‌گفته‌ی‌بهاءاللّه،‌بنیان‌گذار‌آیین‌بهائی،‌را‌به‌ذهن‌متبادر‌می‌سازد‌که‌»عالم‌یک‌

وطن‌محسوب‌است‌و‌من‌علی‌الأرض‌اهل‌آن«۳۲؛‌امری‌که‌یادآور‌ریشه‌های‌مشترک‌ماست.‌

در‌سال‌۲۰۰۰،‌ناتالی‌انگیر‌)Natalie Angier(،‌نویسنده‌ی‌مطالب‌علمی‌در‌نیویورک 

تایمز،‌به‌مناسبت‌بیانیه‌ی‌مشترک‌بیل‌کلینتون،‌رئیس‌جمهور‌آمریكا،‌و‌تونی‌بلر،‌نخست‌وزیر‌

بریتانیا،‌نوشت‌که‌»دانشمندان‌درباره‌ی‌برادری‌ژنتیكی‌عمیقی‌که‌نوع‌بشر‌را،‌به‌رغم‌منشأ‌

ظاهرا‌متمایز‌آنها،‌به‌یكدیگر‌پیوند‌می‌دهد‌مشغول‌کسب‌دانش‌‌بیشتری‌هستند.‌دانشمندان‌

مدت‌ها‌بود‌که‌حدس‌می‌زدند‌مقولات‌نژادی‌مطرح‌در‌سطح‌جوامع‌در‌سطح‌ژنتیک‌وجود‌

ندارند...‌اما‌هرچه‌پژوهشگران‌ژنوم‌انسانی‌را‌دقیق‌تر‌بررسی‌می‌کردند‌اکثر‌آنها‌بیشتر‌یقین‌

می‌یافتند‌که‌برچسب‌های‌رایج‌برای‌تمایزگذاری‌بین‌انسان‌ها‌بر‌اساس‌“نژاد”‌تقریباً‌هیچ‌

معنای‌زیست‌شناختی‌ای‌ندارد.«

 )Celera Genomics( »مدیر‌»سلرا‌ژنومیكس‌،)Craig Venter(در‌همین‌مقاله،‌کریگ‌وِنتِر‌

به‌انگیر‌می‌گوید:‌»نژاد‌مفهومی‌اجتماعی‌است‌و‌نه‌علمی.«‌در‌مقاله‌آمده‌است‌که‌ونتر‌و‌

گروهی‌از‌دانشمندان‌سازمان‌های‌بین‌المللی‌سلامت‌»اخیراً‌پیش‌نویسی‌از‌توالی‌ژنتیكی‌انسان‌

فراهم‌ساخته‌اند‌و‌پژوهشگران‌به‌شكلی‌متفق‌القول‌اعلام‌کرده‌اند‌که‌تنها‌یک‌نژاد‌وجود‌دارد،‌

نژاد‌بشر.«‌دکتر‌ونتر‌تأکید‌می‌کند‌که‌ما‌منشائی‌مشترک‌داریم‌و‌در‌اصل‌از‌آفریقا‌به‌دیگر‌

سرزمین‌ها‌مهاجرت‌کرده‌ایم‌و‌می‌گوید‌که‌اگر‌بتوانیم‌توالی‌ژنوم‌تمام‌انسان‌های‌روی‌کره‌ی‌

زمین‌را‌استخراج‌و‌آنها‌را‌با‌هم‌مقایسه‌کنیم،‌متوجه‌خواهیم‌شد‌که‌هیچ‌تفاوت‌آشكاری‌

وجود‌ندارد‌که‌بر‌اساس‌آن‌بتوانیم‌تمایز‌معناداری‌بر‌مبنای‌نژاد‌ایجاد‌کنیم.‌

در‌همین‌مقاله‌انگیر‌از‌دانشمند‌دیگری‌نقل‌می‌کند‌که‌»اگر‌بپرسید‌چند‌درصد‌از‌ژن‌های‌

شما‌در‌ظاهر‌شما‌بازتاب‌دارند،‌یعنی‌همان‌مبنایی‌که‌بر‌اساس‌آن‌درباره‌ی‌نژاد‌صحبت‌

31  Murdock, G. P. (1965) Culture and Society. Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press.
‌ مجموعــه ای از الــواح جمــال اقــدس ابهــی کــه بعــد از کتــاب اقــدس نــازل شــده،‌لانگنهایــن:‌لجنــهٔ‌نشــر‌آثــار‌ ۳۲

امــری‌بــه‌لســان‌فارســی‌و‌عربــی،‌ص‌۱۰۱.
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می‌کنیم،‌پاسخ‌این‌است‌که‌ظاهراً‌حدود‌۰.۰۱درصد.«

ممكن‌است‌سال‌ها‌طول‌بكشد‌تا‌عموم‌انسان‌ها‌از‌مبنای‌علمی‌وحدت‌خود‌آگاه‌شوند.‌

آموزش‌وپرورش‌به‌پرشدن‌شكاف‌بین‌واقعیت‌شهروندی‌مشترک‌و‌برداشت‌های‌ما‌از‌این‌

واقعیت،‌که‌اغلب‌تعصبات‌عمیق‌و‌کوله‌باری‌از‌تجربیات‌تاریخی‌دردناک‌آنها‌را‌مخدوش‌

ساخته،‌کمک‌خواهد‌کرد.‌با‌این‌حال،‌شكی‌نیست‌که‌در‌آغاز‌قرن‌بیست‌ویكم‌این‌امر‌به‌عنوان‌

واقعیتی‌علمی‌پذیرفته‌شده‌است‌و‌نشان‌می‌دهد‌که‌سخن‌بهاءاللّه‌مبنی‌بر‌اینکه‌»عالم‌یک‌

وطن‌محسوب‌است‌و‌من‌علی‌الأرض‌اهل‌آن«‌هم‌پیش‌بینی‌‌مهمی‌درباره‌ی‌انسانیت‌مشترک‌

ما‌بود‌و‌هم‌واقعیتی‌علمی.‌

چرا‌این‌مسئله‌مهم‌است؟
اگر‌در‌واقع‌ما‌اکنون‌شهروندان‌»یک‌وطن«‌هستیم،‌به‌نظر‌می‌رسد‌که‌باید‌به‌سرعت‌احساس‌

تعلق‌خاطر‌خود‌را‌گسترش‌دهیم‌به‌طوری‌که‌با‌این‌خویشاوندی‌بنیادین‌هماهنگ‌باشد.‌برای‌

آنکه‌توسعه‌ی‌علمی‌و‌فنی‌به‌طور‌کامل‌تحقق‌یابد‌باید‌نوعی‌احساس‌همبستگی‌در‌ما‌پدید‌آید‌

که‌کل‌خانواده‌ی‌بشری،‌و‌نه‌صرفاً‌اعضای‌قبیله‌ی‌خودمان،‌را‌در‌بر‌گیرد‌زیرا‌مفهوم‌»قبیله«‌

عمدتاً‌برساخته‌ی‌بی‌معنای‌ذهنی‌ای‌است‌که‌هیچ‌مبنای‌معتبر‌علمی‌ندارد‌و‌همان‌طور‌که‌

عبدالبهاء‌در‌لوح لاهه گفته‌است‌»خدا‌در‌بین‌فرانس‌و‌آلمان‌فاصله‌خلق‌نفرموده.«

برتراند‌راسل‌)Bertrand Russell(،‌ریاضی‌دان‌و‌فیلسوف‌انگلیسی،‌از‌ضرورت‌»اتساع‌

اکتشافات‌ و‌ دستاوردها‌ جهان‌شمول‌که‌حاصل‌ نگرشی‌ با‌ تا‌ می‌کند‌ ذهنی«‌صحبت‌ عالم‌

علمی‌است‌هماهنگ‌باشد.‌به‌گفته‌ی‌او‌برداشت‌ما‌از‌رفاه‌جمعی‌باید‌به‌قدری‌گسترش‌بیابد‌

تا‌شامل‌کل‌بشریت‌شود‌زیرا‌کاملًا‌مشهود‌است‌که‌جامعه‌ی‌بشری‌به‌شكلی‌فزاینده‌همانند‌

موجود‌سازمند‌واحدی‌رفتار‌می‌کند.‌

بشریت‌اکنون‌با‌تهدیدهای‌بی‌سابقه‌ای‌مواجه‌است،‌از‌تغییرات‌اقلیمی‌گرفته‌تا‌گسترش‌

سلاح‌های‌هسته‌ای‌و‌شروع‌دوباره‌ی‌مسابقه‌ی‌تسلیحاتی،‌افزایش‌نابرابری‌درآمدها‌و‌فقر‌دیرپا‌

و،‌همان‌طور‌که‌در‌یک‌سال‌و‌نیم‌گذشته‌شاهد‌آن‌بوده‌ایم،‌همه‌گیری‌جهانی.‌

از‌آنجا‌که‌بدون‌تقویت‌پیوندهای‌همكاری‌بین‌المللی‌نمی‌توان‌به‌شكلی‌مؤثر‌با‌این‌تهدیدها‌

مقابله‌کرد،‌هیچ‌یک‌از‌آنها‌را‌نمی‌توان‌خارج‌از‌چارچوب‌اقدام‌جمعی‌ای‌که‌در‌آن‌آشكارا‌

معنای‌»ما‌مردم«‌کل‌نوع‌بشر‌باشد،‌حل‌کرد.‌

هیچ‌کس‌نباید‌به‌علت‌ملیت،‌قومیت،‌سطح‌آموزش‌یا‌ثروت،‌جنسیت‌یا‌دین‌کنار‌گذاشته‌
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شود‌زیرا‌همگی‌تبار‌واحدی‌داریم‌و‌اکنون،‌همان‌طور‌که‌عبدالبهاء‌پیش‌بینی‌کرده‌بود،‌شهروندان‌

وطنی‌واحد،‌یعنی‌تنها‌خانه‌مان،‌کره‌ی‌زمین،‌هستیم.‌
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اندیشه‌و‌اقدامات‌عبدالبهاء‌در‌زمینه‌ی‌کشاورزی‌و‌توسعه‌ی‌روستایی
پل‌هنلی۱

برگردان:‌آیدا‌حق‌طلب

قرن‌نوزدهم‌و‌بیستم‌را‌با‌صنعتی‌شدن‌و‌شهری‌شدن‌می‌شناسند‌اما‌یكی‌از‌موضوعات‌اصلی‌

آموزه‌های‌بهائی،‌دینی‌جهانی‌که‌در‌دوران‌مدرن‌ظاهر‌شد،‌اهمیت‌کشاورزی،‌کشاورزان‌و‌

و‌ اما‌توجه‌ پیوند‌داشته‌اند‌ با‌کشاورزی‌ به‌نوعی‌ ادیان‌همیشه‌ زندگی‌روستایی‌است.‌گرچه‌

دغدغه‌ی‌رهبران‌آیین‌بهائی‌در‌مورد‌زندگی‌روستانشینان،‌به‌ویژه‌در‌زادگاهشان‌ایران‌و‌در‌

سرزمین‌های‌تحت‌سلطه‌ی‌امپراتوری‌عثمانی،‌جایی‌که‌به‌آن‌تبعید‌شده‌بودند،‌در‌مقایسه‌با‌

سایر‌ادیان‌منحصربه‌فرد‌است.‌این‌توجه‌به‌کشاورزی‌همچنین‌در‌مشارکت‌مستقیم‌و‌عملی‌

رهبران‌این‌آیین‌در‌فعالیت‌های‌کشاورزی‌نمود‌می‌یابد.‌

‌‌پــل‌هنلــی )Paul Hanley(‌نویســنده‌ی‌پنــج‌کتــاب‌و‌‌۱6۰۰مقالــه‌بــا‌موضــوع‌محیط‌زیســت،‌توســعه‌ی‌پایــدار‌و‌ ۱
کشــاورزی‌اســت‌و‌جوایــز‌متعــددی‌بــه‌آثــارش‌اهــدا‌شــده‌اســت.‌کتــاب‌او‌بــا‌عنــوان‌آینــده ی سیســتم غذایــی بــرای 
هامون هــای کانــادا‌در‌ســال‌‌۲۰۲۰برنــده‌ی‌جایــزه‌ی‌»بنیــاد‌راکفلــر«‌)Rockefeller Foundation(‌شــد.‌او‌ایــن‌مقالــه‌

را‌بــه‌ســفارش‌آســو‌نوشــته‌اســت.
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بهاءاللّه،‌بنیان‌گذار‌آیین‌بهائی،‌در‌سال‌‌۱۸۹۱در لوح دنیا چند‌اصل‌را‌که‌به‌پیشرفت‌

بشر‌و‌بازسازی‌جهان‌کمک‌می‌کند‌شرح‌می‌دهد،‌۲از‌جمله:‌همكاری‌های‌بین‌المللی‌و‌خلع‌

سلاح،‌اخلاق‌جدیدی‌مبتنی‌بر‌دوستی‌و‌الفت‌جهانی،‌تعیین‌و‌استفاده‌از‌یک‌زبان‌بین‌المللی‌

مشترک‌به‌عنوان‌زبان‌کمكی،‌آموزش‌و‌تربیت‌کودکان‌و‌توسعه‌ی‌کشاورزی.‌او‌می‌گوید‌که‌به‌

کشاورزی‌باید‌به‌طور‌خاص‌توجه‌کرد‌زیرا‌در‌واقع‌مقامی‌بالاتر‌از‌سایر‌اصول‌دارد.

هرچند‌مفاهیم‌زیربنایی‌گفتمان‌بهائی‌در‌زمینه‌ی‌کشاورزی‌نخستین‌بار‌در‌نوشته‌ها‌و‌آثار‌‌

بهاءاللّه‌مطرح‌شده‌است‌اما‌عبدالبهاء،‌پسر‌او‌که‌پس‌از‌درگذشت‌پدرش‌در‌سال‌‌۱۸۹۲

اداره‌ی‌جامعه‌ی‌بهائی‌را‌بر‌عهده‌گرفت،‌ابعاد‌این‌موضوع‌را‌در‌سخنرانی‌های‌عمومی‌خود‌

شرح‌و‌بسط‌داده‌است.‌عبدالبهاء‌کشاورزی‌را‌پایه‌ی‌اساسی‌جامعه‌ی‌محلی‌می‌دانست.‌او‌

طبقه‌ی‌دهقانان‌و‌کشاورزان‌را‌از‌حیث‌اهمیت‌خدمتی‌که‌به‌جامعه‌ارائه‌می‌دهند،‌برتر‌از‌

سایر‌طبقات‌اجتماعی‌می‌دانست‌و‌کشاورزان‌را‌نقش‌آفرینان‌اصلی‌هیئت‌اجتماع‌می‌خواند.‌

او‌در‌پیروی‌از‌رهنمود‌پدرش‌مبنی‌بر‌این‌که‌»به‌اعمالْ‌خود‌را‌بیارایید‌نه‌به‌اقوال«‌۳بهائیان‌

ایران‌و‌سایر‌نقاط‌جهان‌را‌در‌تلاش‌هایشان‌برای‌توسعه‌ی‌کشاورزی‌تشویق‌و‌حمایت‌می‌کرد‌

و‌خود‌نیز‌این‌آموزه‌ها‌را‌در‌زمین‌های‌کشاورزی‌ای‌که‌در‌نزدیكی‌تبعیدگاهش‌در‌منطقه‌ی‌

حیفا-عکا‌خریده‌بود،‌اجرا‌می‌کرد.

توسعه‌ی‌ زمینه‌ی‌ در‌ عبدالبهاء‌ اندیشه‌ی‌ در‌ مندرج‌ مفاهیم‌ در‌باره‌ی‌ قابل‌توجه‌ نکته‌ی‌

روستایی‌و‌نمونه‌های‌اقدامات‌عملی‌ای‌که‌در‌زمینه‌ی‌کشاورزی‌انجام‌می‌داد‌این‌است‌که‌

امروز‌نیز‌این‌اصول‌و‌مفاهیم‌را‌می‌توان‌برای‌حل‌مسائل‌اساسی‌جهانی‌به‌کار‌برد،‌مسائلی‌از‌

جمله:‌نابرابری‌های‌اجتماعی،‌توسعه‌ی‌محلی،‌حكمرانی،‌امنیت‌غذایی‌و‌حاکمیت،‌پایداری‌

بوم‌شناختی،‌تنوع‌زیستی،‌تغذیه‌و‌سلامت.

گفتمان‌کشاورزی‌عبدالبهاء

پژوهش‌های‌ایرج‌پوستچی،‌متخصص‌برزشناسی‌)Agronomy(،‌اندیشه‌و‌فعالیت‌های‌رهبران‌

آیین‌بهائی،‌به‌ویژه‌عبدالبهاء،‌را‌در‌زمینه‌ی‌کشاورزی‌توصیف‌و‌بستر‌تاریخی‌آنها‌را‌مشخص‌

می‌کند.‌۴پوستچی‌توضیح‌می‌دهد‌که‌خرده‌کشاورزان‌ایران‌و‌امپراتوری‌عثمانی‌در‌قرن‌نوزدهم‌

‌‌مجموعــه ای از الــواح جمــال اقــدس ابهــی کــه بعــد از کتــاب اقــدس نــازل شــده.‌لانگنهایــن:‌لجنــهٔ‌نشــر‌آثــار‌امــری‌ ۲
بــه‌لســان‌فارســی‌و‌عربــی،‌ص‌5۷-۴6.

‌‌بهاءاللّه.‌کلمات مکنونهٔ فارسی،‌‌شماره‌ی‌5.‌قابل‌دسترسی‌در:‌ ۳
https://www.bahai.org/fa/library/authoritative-texts/bahaullah/hidden-words/3#826328232 

4  Poostchi, I. (2004) ‘The Involvement of the Central Figures of the Bahá'í Faith in Agriculture’, in 
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در‌شرایط‌اسفناکی‌به‌سر‌می‌بردند.‌رهبران‌آیین‌بهائی‌که‌به‌خوبی‌از‌دشوار‌ی‌های‌این‌دهقانان‌

باخبر‌بودند‌و‌حتی‌خود‌نیز‌سختی‌های‌مشابهی‌را‌تجربه‌کرده‌بودند،‌جایگاه‌خاصی‌را‌برای‌

کشاورزان‌و‌تولیدکنندگان‌مواد‌غذایی‌در‌نظر‌می‌گرفتند‌و‌برای‌آنها‌در‌نظم‌جهانی‌ای‌که‌بهاءاللّه‌

تجویز‌می‌کرد،‌سهم‌بسزایی‌تعریف‌می‌کردند.‌

پوستچی‌می‌نویسد:‌»شرایط‌کشاورزی‌و‌کشت‌وکار‌در‌ایران‌برای‌قرن‌ها‌دست‌نخورده‌

باقی‌مانده‌بود.‌باب‌و‌بهاءاللّه‌پیوسته‌با‌کشاورزان،‌دهقانان،‌رعیت‌ها،‌کشاورزان‌مزارعه‌ای،‌5

مالكان‌زمین‌و‌اربابان،‌کدخداها،‌رؤسای‌اقوام‌و‌قبیله‌ها‌و‌مردمی‌که‌تولید‌بخش‌اعظم‌گوشت‌

و‌لبنیات‌مصرفی‌کشور‌را‌بر‌عهده‌داشتند،‌در‌تماس‌بودند.«‌او‌ادامه‌می‌دهد:

»تقریباً‌برای‌سه‌هزار‌سال‌روستا‌واحد‌اصلی‌و‌رکن‌اساسی‌سازمان‌دهی‌

بود.‌ساختار‌ ایران‌ اقتصادی‌ و‌ دینی‌ فرهنگی،‌ اجتماعی،‌سیاسی،‌ زندگی‌

اجتماعی‌اقتصادی‌روستا‌متشكل‌از‌طبقه‌ی‌اشراف‌‌بود‌که‌املاک‌وسیعشان‌

از‌طریق‌جمع‌آوری‌اجاره‌و‌سود‌از‌کشاورزان‌و‌دهقانانی‌که‌روی‌زمین‌های‌

زراعی‌کار‌می‌کردند،‌اداره‌می‌شد.‌دهقانان‌آن‌قدر‌جایگاه‌فرودستی‌داشتند‌

آمده‌ فارسی،‌ متون‌کلاسیک‌ از‌ یكی‌ مغول،‌ غازان‌خان‌ اعترافات‌ در‌ که‌

است‌که‌گردوغبار‌زمین‌برای‌اربابان‌ارزشمندتر‌از‌دهقانانی‌بود‌که‌روی‌

همان‌زمین‌کار‌می‌کردند‌و‌اینکه‌رعایا‌بیشتر‌از‌زمینی‌که‌شخم‌می‌خورد‌

مضروب‌می‌شدند.«

‌بهاءاللّه‌‌۳6سال‌از‌دوران‌زندگی‌خود‌را‌در‌ایران‌گذراند.‌او‌در‌مقاطعی‌به‌طور‌فعال‌

مدیریت،‌سازمان‌دهی‌و‌حتی‌اداره‌ی‌امور‌املاک‌پدرش‌در‌اطراف‌تهران‌و‌روستای‌تاکر‌در‌

نزدیكی‌نور‌در‌مازندران‌را‌بر‌عهده‌داشت.‌هرچند‌خانواده‌ی‌بهاءاللّه‌زمین‌دارانی‌ثروتمند‌و‌

سرشناس‌بودند‌اما‌او‌از‌دهقانان‌زیردستش‌بهره‌کشی‌نمی‌کرد.

عبدالبهاء‌در‌کودکی‌گاه‌به‌گاه،‌همراه‌با‌بهاءاللّه‌به‌مزارع‌می‌رفت‌و‌او‌را‌در‌فعالیت‌های‌

کشاورزی‌اش‌همراهی‌می‌کرد.‌وقتی‌تنها‌هشت‌سال‌داشت‌با‌پدر‌از‌ایران‌به‌عراق‌تبعید‌شد.‌

پوستچی‌می‌نویسد:‌»در‌سال‌های‌بعد‌عبدالبهاء‌علاقه‌ای‌عمیق‌و‌دانشی‌وسیع‌نسبت‌به‌ساختار‌

کشاورزی‌قرن‌نوزدهم‌خاورمیانه‌پیدا‌کرد.‌او‌برای‌توسعه‌ی‌کشاورزی‌و‌مناطق‌روستایی‌روش‌ها‌

Hanley, P. )ed.( The Spirit of Agriculture. Oxford: George Ronald. 
نقل‌قو‌ل‌هایی‌که‌در‌ادامه‌می‌آیند‌برگرفته‌از‌این‌مقاله‌اند.

‌‌کشاورزانی‌که‌از‌خود‌زمین‌ندارند‌و‌تحت‌قراردادی‌با‌مالكان‌روی‌زمین‌های‌آنها‌کار‌می‌کنند.‌)مترجم( 5
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و‌شیوه‌های‌عمل‌دقیقی‌همراه‌با‌جزئیات‌مطرح‌می‌کرد‌که‌اصیل،‌منحصربه‌فرد‌و‌مؤثر‌بود.«

به‌توسعه‌ی‌کشاورزی‌ آمریكا‌اغلب‌راجع‌ عبدالبهاء‌حتی‌در‌سفرهای‌تاریخی‌اش‌در‌

صحبت‌می‌کرد.‌برای‌مثال،‌علاقه‌ی‌او‌به‌این‌موضوع‌را‌می‌توان‌در‌دیدارش‌از‌نمایشگاه‌

کشاورزی‌در‌سالت‌لیک‌سیتی‌)Salt Lake City(‌در‌یوتا‌)Utah(‌دید.‌او‌به‌همراه‌رئیس‌نمایشگاه‌

از‌غرفه‌های‌مختلف‌بازدید‌کرد‌و‌نمونه‌هایی‌از‌سبزیجات،‌میوه‌ها‌و‌گل‌های‌مختلف‌را‌دریافت‌

کرد.‌برخی‌از‌میوه‌ها‌و‌گل‌ها‌چنان‌توجه‌او‌را‌به‌‌خود‌جلب‌کرد‌که‌بذر‌آنها‌را‌برای‌کاشت‌در‌

باغ‌های‌اطراف‌آرامگاه‌های‌حیفا‌سفارش‌داد.‌او‌همچنین‌به‌شیوه‌های‌کشاورزی‌و‌تجهیزات‌

هزینه‌هایشان‌ و‌ تجهیزات‌ آن‌ از‌ استفاده‌ روش‌های‌ مورد‌ در‌ توجه‌‌کرد،‌ عرضه‌شده‌ آبیاریِ‌

سؤالاتی‌پرسید‌و‌پیشرفت‌کشاورزی‌در‌ایالات‌متحده‌را‌‌ستود.

کشاورزی‌و‌جهان‌طبیعت‌همچنین‌منبع‌بسیاری‌از‌استعاره‌هایی‌بود‌که‌عبدالبهاء‌برای‌

روشن‌ساختن‌آموزه‌‌های‌بهاءاللّه‌از‌آنها‌بهره‌می‌گرفت.‌برای‌مثال،‌او‌در‌نمایشگاه‌سالت‌‌لیک‌

‌سیتی‌به‌یكی‌از‌گزارشگران‌گفت:‌»وقتی‌به‌شهر‌وارد‌شدم،‌جنب‌و‌جوش‌و‌تکاپوی‌فراوانی‌

مشاهده‌کردم.‌پرسیدم‌چه‌خبر‌است‌و‌به‌من‌گفتند‌که‌نمایشگاه‌کشاورزی‌برپاست.‌بهاءاللّه‌

نیز‌در‌ایران‌نمایشگاه‌کشاورزی‌برپا‌کرده‌بود.‌تفاوتْ‌این‌است‌که‌نمایشگاه‌کشاورزی‌شما‌

دنیوی‌است‌و‌نمایشگاه‌بهاءاللّه‌‌الهی‌است.‌در‌این‌نمایشگاه‌نفوس‌محترم‌بسیاری‌گرد‌آمده‌اند‌

و‌محبتشان‌زمینی‌است‌اما‌نمایشگاه‌بهاءاللّه‌نفوس‌مقدسی‌را‌گرد‌هم‌آورده‌که‌زمین‌قلوب‌را‌

با‌باران‌جان‌بخش‌جاودانه‌آبیاری‌می‌نمایند‌و‌محبتشان‌ملكوتی‌است.‌این‌نمایشگاه‌کشاورزی‌

با‌چراغ‌های‌زمینی‌روشن‌است‌و‌آن‌نمایشگاه‌با‌چراغ‌های‌بهشتی‌نورانی‌است.‌مقایسه‌ی‌این‌

دو‌نمایشگاه‌قلبم‌را‌به‌وجد‌و‌سرور‌آورد‌و‌دعا‌کردم‌که‌خدا‌برداشت‌پربرکتی‌به‌شما‌ارزانی‌

نماید‌و‌استعدادی‌برای‌حیات‌ابدی‌و‌خلق‌وخویی‌معنوی‌عنایت‌فرماید.«6)ترجمه(

مروری‌بر‌نوشته‌ها‌و‌سخنان‌عبدالبهاء‌بیش‌از‌صد‌مفهوم‌یا‌اصل‌را‌نشان‌می‌دهد‌که‌در‌

دستیابی‌به‌»رویكرد‌سیستمی«‌در‌زمینه‌ی‌تولید‌مواد‌غذایی‌و‌توسعه‌ی‌کشاورزی‌مؤثرند.‌۷

او‌به‌طور‌مشخص‌به‌سهم‌و‌فعالیت‌های‌سه‌نقش‌آفرین‌اصلی‌در‌تحول‌اجتماعی‌یعنی‌افراد،‌

جوامع‌و‌نهادها‌‌توجه‌می‌کند.‌گرچه‌در‌این‌مقاله‌فرصت‌برای‌شرح‌و‌بسط‌کامل‌این‌مفاهیم‌

‌‌نقل‌قول‌از:‌ 6
Poostchi, I. )1992( Agriculture Beyond 2000: A Bahá’í Perspective. Henley-on-Thames: Poostchi Publish-
ing, p. 133. 

‌‌برای‌جزئیات‌بیشتر‌رجوع‌کنید‌به: ۷
Hanley, P. )2004( ‘This Vital and Important Matter: A Survey of the Baha’i Writings on Agriculture’, in 
Hanley, P. )ed.( The Spirit of Agriculture. Oxford: George Ronald.
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وجود‌ندارد‌اما‌در‌ادامه‌به‌برخی‌از‌سرفصل‌های‌اصلی‌مطرح‌شده‌توسط‌او‌در‌زمینه‌ی‌توسعه‌ی‌

روستایی‌و‌کشاورزی‌در‌چهار‌دسته‌‌اشاره‌می‌شود:

ساخت‌جوامع‌هماهنگ‌و‌مرفه

طبقه‌ای‌که‌ اولیه،‌ مواد‌ تولیدکنندگان‌ میان‌ در‌ و‌ روستا‌ در‌ را‌ توسعه‌ فرایند‌ آغاز‌ عبدالبهاء‌

اهمیت‌فوق‌العاده‌ای‌دارند،‌در‌نظر‌می‌گیرد.‌او‌کشاورزی‌را‌هم‌تراز‌با‌عبادت‌می‌داند.‌آداب‌

و‌عادت‌های‌معنوی‌و‌مادی‌‌مختلفی‌را‌برای‌کمک‌به‌ساخت‌جوامع‌هماهنگ‌معرفی‌می‌کند.‌

بر‌آموزش‌وپرورش‌عمومی‌تأکید‌می‌کند.‌برای‌زنان‌و‌جوانان‌نقشی‌اساسی‌در‌فرایند‌توسعه‌

در‌نظر‌می‌گیرد‌و‌اقداماتی‌را‌برای‌از‌میان‌بردن‌درجات‌افراطی‌فقر‌و‌ثروت‌پیشنهاد‌می‌دهد.

پرورش‌توانمندی‌خدمت

پرورش‌ یعنی‌ ‌- دوجانبه‌ هدفی‌ پرورش‌ برای‌ ابزاری‌ به‌عنوان‌ تعلیم‌وتربیت‌ بر‌ عبدالبهاء‌

توانمندی‌های‌فردی‌و‌توانمندی‌خدمت‌به‌جامعه‌-‌تأکید‌می‌کرد.‌در‌این‌نگاه،‌توانمندی‌

دیدگاه‌ این‌ اساس‌ بر‌ است.‌ راستی‌ و‌ اخلاقی،‌درستکاری‌ به‌فضایل‌ فردی‌شامل‌دستیابی‌

اقداماتی‌که‌به‌بهبود‌وضعیت‌بهداشت‌و‌تغذیه‌می‌انجامد‌نیز‌به‌توسعه‌ی‌فردی‌کمک‌می‌کند.

بنای‌نظم‌جهانی‌عادلانه‌و‌مبتنی‌بر‌برابری

برخی‌عناصر‌مطرح‌شده‌در‌این‌زمینه‌عبارت‌اند‌از:‌آگاهی‌نسبت‌به‌یگانگی‌نوع‌بشر،‌تمرکز‌بر‌

رفاه‌بشر،‌به‌هم‌وابستگی‌جهانی،‌خلع‌سلاح،‌الگویی‌غیرحزبی‌و‌غیرخصمانه‌برای‌حكمرانی‌

در‌سطح‌محلی،‌ملی‌و‌جهانی،‌دستیابی‌به‌ثروت‌اجتماعی‌برابر‌از‌طریق‌تولید‌و‌بازتوزیع‌

ثروت،‌بهبود‌نیروهای‌بازار‌و‌تجارت‌منصفانه.

تداوم‌تمدنی‌همواره‌در‌حال‌پیشرفت

معنوی،‌ اصل‌ یک‌ به‌عنوان‌ پایداری‌ از:‌ عبارت‌اند‌ زمینه‌ این‌ در‌ مطرح‌شده‌ اساسی‌ مفاهیم‌

قائل‌بودنِ‌ماهیتی‌مقدس‌برای‌طبیعت،‌اهمیت‌تنوع‌زیستی،‌مشخص‌کردن‌حقوق‌طبیعت‌

برای‌رشد‌ تمامی‌گونه‌های‌حیات،‌وضع‌کردن‌محدودیت‌هایی‌ برای‌ به‌عدالت‌ و‌دستیابی‌

مادی،‌در‌نظر‌گرفتن‌انسان‌ها‌به‌عنوان‌امانت‌داران‌بوم‌سپهر‌)ecosphere( و‌پیشرفت‌کشاورزی‌

به‌عنوان‌»علمی‌شریف«.

گرچه‌برخی‌از‌این‌مفاهیم‌در‌نوشته‌ها‌و‌سخنان‌عبدالبهاء‌شرح‌و‌بسط‌مفصلی‌دارند‌
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اما‌نباید‌آنها‌را‌تجویزهای‌فنی‌دقیق‌محسوب‌کرد.‌بلكه‌باید‌آنها‌را‌اصولی‌در‌نظر‌گرفت‌

که‌می‌تواند‌راهنمای‌افراد،‌جوامع‌و‌متخصصان‌در‌اقدامات‌لازم‌برای‌توسعه‌ی‌روستایی‌و‌

کشاورزی‌باشد.‌

فعالیت‌های‌کشاورزی‌عبدالبهاء‌در‌عدسیه

عبدالبهاء‌به‌شدت‌به‌توسعه‌ی‌اقتصادی-اجتماعی‌توجه‌می‌کرد‌و‌بهائیان‌را‌تشویق‌می‌کرد‌تا‌

در‌سطح‌روستاها‌در‌اقدامات‌رفاه‌بخش‌به‌طور‌فعال‌مشارکت‌کنند.‌برای‌مثال،‌او‌در‌نامه‌ای‌

به‌یک‌بهائی‌آمریكایی‌الگو‌و‌طرحی‌برای‌جامعه‌ی‌روستایی‌پیشنهاد‌می‌دهد.‌او‌روستا‌را‌

نقطه‌ی‌آغاز‌فرایند‌توسعه‌می‌داند‌و‌می‌گوید:‌»کشاورز‌عنصر‌اصلی‌هیئت‌اجتماع‌است.«‌۸

او‌به‌بهائیان‌ایران‌توصیه‌کرد‌تا‌در‌زمینه‌ی‌تجارت‌و‌کسب‌وکار‌شروع‌به‌سرمایه‌گذاری‌های‌

مشترک‌کنند،‌نرخ‌تولیدات‌صنعتی‌را‌بالا‌برند‌و‌به‌گسترش‌و‌توسعه‌ی‌کشاورزی‌بپردازند.‌

بر‌اساس‌این‌توصیه‌ها،‌بهائیان‌ایران‌از‌سال‌‌۱۸۹۰مجموعه‌ای‌از‌تعاونی‌ها،‌کسب‌وکارهای‌

کوچک‌در‌زمینه‌ی‌کشاورزی‌و‌شرکت‌های‌تجارت‌کالاهای‌کشاورزی‌را‌در‌بعضی‌از‌روستاها‌
و‌شهرستان‌ها‌بنا‌نهادند‌که‌برخی‌از‌آنها‌تا‌اواسط‌سال‌‌۱۹۸۰نیز‌به‌فعالیت‌خود‌ادامه‌دادند.۹

عبدالبهاء‌در‌کنار‌مشغله‌های‌فراوانش‌به‌عنوان‌رهبر‌یک‌دینِ‌نوظهور‌جهانی،‌از‌جمله‌

نگارش‌آثار‌و‌نامه‌نگاری‌های‌وسیع،‌سفرهای‌بین‌المللی‌برای‌ترویج‌آیین‌بهائی‌و‌رسیدگی‌

به‌نیازهای‌روزانه‌ی‌نیازمندان‌جامعه‌ی‌محلی‌‌در‌عکا،‌برای‌اجرای‌اصول‌بهائی‌در‌زمینه‌ی‌
توسعه‌ی‌روستایی‌در‌صد‌کیلومتری‌محل‌زندگی‌اش‌نیز‌وقت‌اختصاص‌می‌داد.۱۰

او‌در‌سال‌‌۱۹۰۱نزدیک‌به‌هفتصد‌هكتار‌زمین‌در‌اطراف‌روستای‌عدسیه،‌واقع‌در‌جنوب‌
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در‌محلی‌که‌امروز‌بخشی‌از‌اردن‌است‌خریداری‌کرد.‌

روستای‌عدسیه‌در‌چند‌مرحله‌توسعه‌یافت.‌ابتدا‌عبدالبهاء‌ترتیباتی‌فراهم‌کرد‌تا‌چند‌

کشاورز‌در‌این‌زمین‌ها‌شروع‌به‌کار‌کنند‌اما‌شرایطْ‌نامساعد‌بود‌و‌آماده‌کردن‌زمین‌ها‌برای‌

کشت‌نیاز‌به‌کار‌سنگین‌و‌زحمت‌فراوان‌داشت.‌به‌علاوه،‌اندک‌محصولی‌که‌تولید‌می‌شد‌مورد‌

دستبرد‌راهزنان‌و‌دزدان‌قرار‌می‌گرفت.‌این‌مشكلات‌سبب‌شد‌که‌کشاورزان‌اولیه‌به‌فعالیت‌

خود‌ادامه‌ندهند.‌عبدالبهاء‌با‌توجه‌به‌این‌موانع‌در‌سال‌‌۱۹۰۷با‌بهائیان‌ایران‌تماس‌گرفت‌

و‌از‌آنها‌خواست‌تا‌چند‌کشاورز‌باتجربه‌را‌برای‌مهاجرت‌و‌زندگی‌در‌عدسیه‌معرفی‌کنند.

عبدالبهاء‌از‌همان‌ابتدا‌با‌شفافیت‌کامل‌به‌این‌کشاورزان‌جدید‌گفت‌که‌رهسپار‌یكی‌از‌

نامساعدترین‌نقاط‌زمین‌هستند.‌غور‌اردن‌از‌ماه‌ژوئن‌تا‌سپتامبر‌با‌میانگین‌حدود‌‌۳۸درجه‌ی‌

سانتی‌گراد‌گرمای‌خفقان‌آوری‌داشت.‌مالاریا‌نیز‌معضلی‌جدی‌بود.‌زمین‌های‌عدسیه‌زمانی‌

حاصلخیز‌بودند‌و‌جمعیت‌بزرگی‌از‌طریق‌آن‌امرار‌معاش‌می‌کردند‌اما‌از‌دوران‌حكومت‌

عثمانی،‌کشاورزی‌در‌آن‌منطقه‌رو‌به‌افول‌گذاشته‌بود.‌زمین‌ها‌پوشیده‌از‌بوته‌های‌خار‌و‌

علف‌هرز‌بودند‌و‌آماده‌کردن‌آنها‌برای‌کشت،‌فرایند‌بسیار‌پرزحمتی‌بود.‌

طی‌چند‌سال‌بعد،‌گروهی‌از‌کشاورزان‌بهائی‌از‌اطراف‌یزد‌به‌عدسیه‌مهاجرت‌کردند‌و‌

عملیات‌کشاورزی‌را‌در‌منطقه‌آغاز‌کردند.‌این‌کشاورزان‌برای‌اجرای‌پروژه‌هایی‌که‌زیر‌نظر‌

عبدالبهاء‌برنامه‌ریزی‌و‌اداره‌می‌شد،‌با‌موانع‌بسیاری‌رو‌به‌رو‌بودند.‌در‌ابتدا‌برای‌آماده‌ساختن‌

زمین‌از‌ابزارهای‌ابتدایی‌‌و‌دستی‌استفاده‌می‌کردند‌اما‌به‌تدریج‌حیوانات‌کاری‌و‌دستگاه‌های‌

شخم‌زنی‌نیز‌به‌امكانات‌کشاورزان‌اضافه‌شد.

عبدالبهاء‌به‌کشاورزان‌توصیه‌کرده‌بود‌که‌قبل‌از‌شروع‌کشت‌وکار،‌دور‌هم‌جمع‌شوند،‌

با‌هم‌مشورت‌کنند‌و‌بعد‌زمین‌ها‌را‌میان‌خودشان‌تقسیم‌کنند.‌به‌هریک‌از‌کشاورزان‌به‌

تناسب‌اندازه‌ی‌خانواده‌اش‌قطعه‌ی‌زمینی‌تعلق‌می‌گرفت.‌زمین‌ها‌به‌طور‌میانگین‌‌۲/5تا‌‌۳

هكتار‌بودند‌و‌به‌هر‌خانواده‌علاوه‌بر‌زمین‌برای‌کشت‌وکار،‌‌۳تا‌‌6هكتار‌هم‌برای‌پرورش‌

علوفه‌برای‌دام‌ها‌و‌کشت‌مواد‌غذایی‌مورد‌نیاز‌خودشان‌داده‌می‌شد.‌

یكی‌از‌ویژگی‌های‌مهم‌غور‌اردن،‌ویژگی‌ای‌که‌کشت‌دومحصولی‌را‌امكان‌پذیر‌می‌سازد،‌

این‌است‌که‌فصل‌رویش‌در‌تمام‌طول‌سال‌امتداد‌می‌یابد.‌میزان‌بارندگی‌در‌منطقه‌به‌حدی‌

بود‌که‌کشت‌غلات‌با‌اتکا‌به‌باران‌میسر‌بود‌و‌عبدالبهاء‌به‌کشاورزان‌توصیه‌کرده‌بود‌که‌در‌

ابتدا‌با‌کشت‌جو‌و‌گندم‌شروع‌کنند.‌کشاورزان‌معمولًا‌برای‌دیدار‌با‌عبدالبهاء‌و‌مشورت‌

با‌او‌به‌حیفا‌و‌عکا‌می‌رفتند‌و‌او‌توصیه‌های‌خاصی‌برای‌هر‌فصل‌ارائه‌می‌داد‌که‌برداشت‌
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حاصلخیزی‌را‌برای‌آنها‌تضمین‌می‌کرد.‌به‌تدریج،‌بهره‌وری‌کشاورزان‌افزایش‌یافت‌و‌توانستند‌

محصولاتی‌مازاد‌نیازهای‌خودشان‌تولید‌کنند.‌گرچه‌همچنان‌گاهی‌راهزنان‌به‌محصولات‌

دستبرد‌می‌زدند‌اما‌بر‌اثر‌تقویت‌پیوندهای‌دوستی‌میان‌کشاورزان‌بهائی‌و‌مردم‌محلی‌که‌

عبدالبهاء‌بسیار‌در‌مورد‌آن‌سفارش‌کرده‌بود،‌امنیت‌بهبود‌یافت.‌

طی‌جنگ‌جهانی‌اول،‌هنگامی‌که‌خشكسالی‌به‌سایر‌اختلالات‌حاصل‌از‌جنگ‌افزود،‌

آنها‌ از‌ او‌نزد‌کشاورزان‌عدسیه‌رفت‌و‌ به‌موقع‌متوجه‌احتمال‌وقوع‌قحطی‌شد.‌ عبدالبهاء‌

خواست‌تا‌مقدار‌گندم‌لازم‌برای‌خانواده‌‌ی‌خود‌و‌بذرهای‌فصل‌بعد‌را‌بردارند‌و‌بقیه‌ی‌گندم‌

موجود‌در‌انبارهایشان‌را‌خالی‌کنند.‌او‌همچنین‌از‌آنها‌خواست‌تا‌حد‌امكان‌گندم‌خریداری‌

کنند.‌گندم‌های‌عدسیه‌در‌کاروانی‌متشكل‌از‌دویست‌شتر‌به‌حیفا‌و‌عکا‌فرستاده‌شد‌تا‌میان‌

نیازمندان‌و‌فقرا‌توزیع‌شود.‌این‌اقدام‌بشردوستانه‌ی‌عبدالبهاء‌که‌از‌وقوع‌قحطی‌و‌گرسنگی‌

در‌منطقه‌پیشگیری‌کرد،‌سبب‌شد‌تا‌بعدها‌از‌طرف‌دولت‌بریتانیا‌که‌هنگام‌جنگ‌قیمومیت‌

فلسطین‌را‌بر‌عهده‌داشت،‌لقب‌شوالیه‌را‌دریافت‌کند.‌عبدالبهاء‌این‌لقب‌را‌به‌عنوان‌هدیه‌

پذیرفت‌اما‌هرگز‌از‌آن‌استفاده‌نکرد.

موفقیت‌های‌اولیه‌در‌عدسیه‌افق‌های‌جدیدی‌را‌گشود.‌عبدالبهاء‌کشاورزان‌را‌تشویق‌کرد‌

تا‌به‌تنوع‌کاشت‌بیفزایند.‌در‌سال‌‌۱۹۱۰آنها‌علاوه‌بر‌کاشت‌غلات،‌به‌پرورش‌سبزیجات‌

هم‌روی‌آوردند.‌گفته‌می‌شود‌که‌کشاورزان‌بهائی‌نخستین‌افرادی‌بودند‌که‌کشت‌بادمجان‌را‌

در‌منطقه‌آغاز‌کردند.‌در‌مدت‌زمان‌اندکی،‌گندم،‌جو،‌نخود،‌عدس‌و‌باقلا‌در‌کنار‌طیفی‌از‌

سبزیجات‌کشت‌می‌شد.‌در‌مرحله‌ی‌بعد‌عبدالبهاء‌کشاورزان‌را‌تشویق‌کرد‌تا‌پرورش‌درختان‌

میوه‌را‌نیز‌به‌کارشان‌اضافه‌کنند.‌درختان‌میوه‌بسیار‌پربار‌بودند‌و‌فروش‌میوه،‌به‌ویژه‌لیمو‌

و‌دانه‌های‌کنجد،‌سود‌آورتر‌از‌سایر‌محصولات‌کشاورزی‌بود.‌

عبدالبهاء‌همچنین‌موز‌را‌به‌این‌منطقه‌معرفی‌کرد.‌او‌در‌آخرین‌سال‌های‌حیاتش‌هفت‌

نهال‌موز‌از‌هند‌دریافت‌کرده‌بود.‌او‌این‌نهال‌ها‌را‌به‌کشاورزان‌عدسیه‌داد‌و‌آنها‌را‌در‌کاشت‌

و‌پرورش‌این‌گیاه‌راهنمایی‌کرد.‌تا‌آن‌زمان‌هیچ‌کس‌در‌منطقه‌حتی‌نام‌موز‌را‌نشنیده‌بود،‌

چه‌برسد‌به‌اینکه‌بخواهد‌این‌گیاه‌را‌پرورش‌دهد.‌اما‌طی‌چند‌سال‌بسیاری‌از‌کشاورزان‌

منطقه‌به‌کاشت‌و‌پرورش‌درخت‌موز‌روی‌آوردند‌و‌کسب‌وکارشان‌از‌این‌طریق‌رونق‌گرفت.

به‌تدریج‌شرایط‌در‌عدسیه‌بهبود‌یافت.‌در‌سال‌های‌اولیه‌مالاریا‌بیداد‌می‌کرد‌و‌بعضی‌از‌

بهائیان‌به‌این‌بیماری‌مبتلا‌شده‌و‌حتی‌جان‌خود‌را‌از‌دست‌داده‌بودند.‌عبدالبهاء‌برای‌حل‌

این‌مشكل‌از‌بهائیان‌خواست‌که‌دور‌تالابی‌که‌در‌وسط‌عدسیه‌قرار‌داشت،‌نوع‌خاصی‌درخت‌
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 )Quinine(اکالیپتوس‌بكارند.‌برگ‌ها‌و‌شاخه‌های‌این‌گونه‌از‌گیاه،‌ماده‌ی‌شیمیایی‌کینین‌

ترشح‌می‌‌کرد‌که‌بازدارنده‌ی‌پشه‌های‌مالاریا‌بود.‌درختان‌اکالیپتوس‌به‌سرعت‌رشد‌کردند‌و‌

مقدار‌زیادی‌از‌آب‌های‌آلوده‌به‌پشه‌های‌مالاریا‌را‌جذب‌کردند.‌به‌تدریج‌وقوع‌مالاریا‌کاهش‌

یافت‌و‌در‌نهایت‌ریشه‌کن‌شد.‌این‌درختان‌همچنین‌تأثیر‌خنک‌کننده‌ای‌بر‌محیط‌اطرافشان‌

داشتند‌و‌از‌گرمای‌هوا‌می‌کاستند.

عبدالبهاء‌برای‌افزایش‌حاصلخیزی‌و‌پایداری‌مزارع،‌کشاورزان‌را‌به‌استفاده‌از‌سیستم‌

تناوب‌زراعی‌تشویق‌می‌کرد.‌تناوب‌های‌متداول‌در‌آن‌زمان‌شامل‌کشت‌گندم،‌عدس،‌نخود،‌

ماش‌و‌ذرت‌سفید‌بود.‌شبدر‌و‌یونجه‌نیز‌در‌تناوب‌ها‌به‌کار‌می‌رفت‌و‌به‌عنوان‌کود‌سبز‌با‌

خاک‌شخم‌می‌خورد.‌زمین‌ها‌به‌ندرت‌به‌صورت‌آیِش‌رها‌می‌شد.

برای‌افزایش‌حاصلخیزی‌خاک‌علاوه‌بر‌استفاده‌از‌حبوبات‌تثبیت‌کننده‌ی‌نیتروژن،‌از‌

کود‌نیز‌استفاده‌می‌شد.‌عبدالبهاء‌بهائیان‌عدسیه‌را‌تشویق‌کرده‌بود‌تا‌به‌دامپروری‌نیز‌مشغول‌

بز،‌ماکیان‌و‌کبوتر‌پرورش‌ از‌مدتی‌خانواده‌‌های‌کشاورزان‌گوساله،‌گوسفند،‌ شوند‌و‌پس‌

زمین‌های‌ برای‌ تخم‌مرغ،‌کود‌لازم‌ و‌ تأمین‌گوشت،‌‌شیر‌ بر‌ این‌حیوانات‌علاوه‌ می‌دادند.‌

کشاورزی‌را‌نیز‌تولید‌می‌کردند.

یكی‌از‌عوامل‌اصلی‌افزایش‌تنوع‌محصولات‌و‌سوددهی‌بیشتر‌آبیاری‌بود.‌بهائیان‌عدسیه‌

با‌همكاری‌یكدیگر‌در‌قسمتی‌از‌رودخانه‌ی‌یرموک‌سدی‌کوچک‌ساختند‌و‌همچنین‌مجراهایی‌

عبدالبهاء‌با‌تعدادی‌از‌کشاورزان‌عدسیه.‌عکس‌مربوط‌به‌اواخر‌جنگ‌جهانی‌اول‌یا‌بلافاصله‌پس‌از‌پایان‌جنگ‌است.‌
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برای‌آبیاری‌حفاری‌کردند.‌در‌نهایت،‌تراکتور‌و‌ماشین‌آلات‌کشاورزی‌به‌روستا‌وارد‌و‌روستا‌

نیز‌ پیشه‌وری‌ و‌ صنایع‌دستی‌ به‌ بود‌که‌ توصیه‌کرده‌ روستاییان‌ به‌ عبدالبهاء‌ شد.‌ برق‌کشی‌

بپردازند.‌بسیاری‌از‌کشاورزان‌صنعتگران‌زبردستی‌بودند‌و‌تعداد‌چشمگیری‌از‌آنها‌به‌عنوان‌

نجار‌به‌صورت‌پاره‌وقت‌کار‌می‌کردند.‌همچنین‌اکثر‌زنان‌خانواده‌به‌سوزن‌دوزی،‌خیاطی‌و‌

کلاه‌دوزی‌مشغول‌بودند.‌کشاورزان‌بهائی‌از‌نظر‌تأمین‌مواد‌غذایی‌مورد‌نیاز‌خود‌و‌خانواده‌شان‌

به‌خودکفایی‌رسیده‌بودند‌اما‌عبدالبهاء‌آنها‌را‌تشویق‌می‌کرد‌تا‌با‌فروش‌محصولاتشان‌در‌

بازارهای‌خارج‌اردن‌درآمد‌خود‌را‌افزایش‌دهند.

عبدالبهاء‌در‌کنار‌بهبود‌تدریجی‌عملیات‌کشاورزی،‌به‌پیشرفت‌در‌جنبه‌های‌معنوی‌و‌

مادی‌زندگی‌روستایی‌نیز‌توجه‌می‌کرد.‌مشكلات‌مربوط‌به‌اجاره‌ی‌زمین،‌انتقال‌حق‌تولید‌

و‌تقسیم‌آب‌و‌همچنین‌تنش‌های‌بین‌فردی‌در‌محیط‌های‌روستایی‌مسائل‌متداولی‌هستند.‌

هنگامی‌که‌کشاورزان‌بهائی‌از‌عبدالبهاء‌در‌این‌موارد‌راهنمایی‌می‌خواستند،‌او‌با‌لبخند‌به‌

آنها‌می‌گفت‌که‌باید‌بنشینند،‌با‌یكدیگر‌دعا‌بخوانند‌و‌بعد‌برای‌حل‌مشكلاتشان‌مشورت‌

و‌اطمینان‌حاصل‌کنند‌که‌تحت‌هر‌شرایطی‌وحدت‌جامعه‌ی‌محلی‌شان‌محفوظ‌می‌ماند.

همان‌طور‌که‌پیش‌تر‌اشاره‌شد،‌شرایط‌روستاییان‌در‌قرن‌نوزدهم‌در‌اردن‌و‌تحت‌حاکمیت‌

امپراتوری‌عثمانی‌بسیار‌اسفناک‌بود.‌دهقانان‌مدام‌در‌معرض‌رفتارهای‌چپاولگرانه‌ی‌اربابان‌

بودند‌اما‌شرایط‌در‌عدسیه‌متفاوت‌بود.‌سیستم‌پرورش‌محصولات‌کشاورزی‌و‌دامپروری‌

مبتنی‌بر‌نوعی‌از‌شراکت‌بود‌که‌هم‌بدیع‌و‌هم‌منصفانه‌بود.‌هرچند‌زمین‌‌های‌کشاورزی‌متعلق‌

به‌عبدالبهاء‌بود‌و‌کشاورزان‌در‌حقیقت‌مستأجر‌وی‌بودند‌اما‌تمامی‌مراحل‌کاشت‌و‌برداشت‌

توسط‌خود‌آنها‌برنامه‌ریزی‌و‌اجرا‌می‌شد‌و‌تأمین‌بذر،‌آب‌و‌کود‌علاوه‌بر‌نیروی‌کار‌برعهده‌ی‌

کشاورزان‌بود.‌در‌ابتدا،‌یک‌سوم‌عایدات‌به‌عبدالبهاء‌پرداخت‌می‌شد‌اما‌بعد‌از‌جنگ‌جهانی‌

اول،‌عبدالبهاء‌سهم‌خود‌را‌به‌۲۰درصد‌کاهش‌داد.‌او‌به‌کشاورزان‌توصیه‌می‌کرد‌که‌علاوه‌

بر‌پرداخت‌دستمزد‌به‌کارگرانشان‌آنها‌را‌در‌سود‌کار‌نیز‌سهیم‌کنند.

امور‌روزمره‌ی‌مزرعه‌و‌زندگی‌ بر‌کاربست‌ارزش‌های‌اخلاقی‌و‌معنوی‌در‌ عبدالبهاء‌

روستایی‌تأکید‌می‌کرد.‌این‌ارزش‌ها‌تأثیر‌چشمگیری‌بر‌سیستم‌پرورش‌محصولات‌و‌بازاریابی‌

آنها‌داشت‌و‌باعث‌رونق‌بیشتر‌کسب‌وکار‌کشاورزان‌شده‌بود.‌به‌علاوه،‌او‌به‌شدت‌بهائیان‌را‌

تشویق‌می‌کرد‌تا‌با‌مردم‌محلی‌و‌افرادی‌که‌با‌آنها‌معامله‌می‌کردند،‌پیوندهای‌دوستی‌و‌محبت‌

برقرار‌کنند‌و‌در‌تمامی‌مراودات‌و‌ارتباط‌هایشان‌نهایت‌راستی‌و‌درستکاری‌را‌به‌کار‌بندند.

اولین‌محفل‌روحانی‌)شورای‌انتخابی‌محلی(‌بهائیان‌عدسیه‌در‌سال‌‌۱۹۲۴برای‌اداره‌ی‌
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امور‌جامعه‌‌تأسیس‌شد.‌از‌آن‌زمان‌به‌بعد،‌تمامی‌مسائل‌مربوط‌به‌کشاورزی‌و‌دامپروری،‌از‌

جمله‌نحوه‌ی‌تخصیص‌زمین‌میان‌کشاورزان،‌توسط‌هیئت‌کشاورزی‌که‌زیرنظر‌محفل‌محلی‌

فعالیت‌می‌کرد‌تعیین‌می‌شد.‌در‌سال‌‌۱۹۳۱یک‌ساختمان‌بزرگ‌دوطبقه‌به‌عنوان‌دفتر‌اداری‌

بهائی‌)حظیرة‌القدس(‌ساخته‌شد.

در‌سال‌های‌اولیه،‌آموزش‌وپرورش‌کودکان‌در‌خانه‌و‌توسط‌والدین‌یا‌اعضای‌بزرگ‌تر‌

در‌کلاس‌های‌سوادآموزی‌شرکت‌ هر‌سن‌وسالی‌ از‌ بهائیان‌ می‌شد.‌عصرها‌ انجام‌ خانواده‌

می‌کردند.‌بعدها‌بهائیان‌مدرسه‌ای‌در‌عدسیه‌ساختند‌که‌به‌صورت‌رایگان‌کلاس‌اول‌تا‌نهم‌را‌

ارائه‌می‌کرد.‌همچنین‌برای‌افرادی‌که‌مایل‌به‌ادامه‌ی‌تحصیل‌بودند،‌کلاس‌بالاتری‌وجود‌داشت.

در‌نهایت،‌عدسیه‌به‌نمونه‌ای‌موفق‌از‌توسعه‌ی‌کشاورزی‌برای‌کل‌اردن‌تبدیل‌شد.‌دولت‌

اردن‌هنگامی‌که‌می‌خواست‌دستاوردهای‌خود‌را‌در‌زمینه‌ی‌محصولات‌و‌فنون‌کشاورزی‌

نشان‌دهد،‌مهمانان‌خارجی‌و‌مقامات‌عالی‌رتبه‌را‌برای‌بازدید‌به‌عدسیه‌می‌آورد.‌حتی‌اعضای‌

خانواده‌ی‌سلطنتی‌نیز‌از‌این‌روستا‌دیدار‌کردند.

در‌روزهای‌اوج‌عدسیه‌حدود‌هزار‌نفر‌در‌این‌روستا‌زندگی‌می‌کردند.‌سرانجام،‌به‌علت‌

اصلاحات‌ارضی‌اردن‌در‌دهه‌ی‌‌۱۹6۰بهائیان‌نتوانستند‌به‌زندگی‌در‌عدسیه‌ادامه‌دهند‌و‌

مجبور‌به‌مهاجرت‌به‌سایر‌نقاط‌اردن‌یا‌دیگر‌کشورها‌شدند.

جمعی‌از‌بهائیان‌عدسیه،‌دهه‌ی‌‌۱۹۴۰)از‌آرشیو‌عکس‌حسین‌آشچی(
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عدسیه:‌نمونه‌‌ای‌از‌توسعه‌ی‌روستایی‌پایدار

در‌زمان‌بهاءاللّه‌اکثر‌مردم‌دنیا‌کشاورز‌بودند.‌در‌سال‌۹۱‌،۱۸۷5درصد‌از‌جمعیت‌جهان‌

در‌مناطق‌روستایی‌زندگی‌می‌کردند‌اما‌تغییری‌اساسی‌در‌همان‌زمان‌نیز‌در‌حال‌وقوع‌بود.‌

امروز‌بیش‌از‌55درصد‌از‌جمعیت‌جهان‌در‌مناطق‌شهری‌زندگی‌می‌کنند،‌با‌این‌حال‌همچنان‌

‌۳/۴میلیارد‌نفر‌روستانشین‌هستند‌و‌بیش‌از‌نیمی‌از‌جمعیت‌شهرنشین‌جهان‌در‌شهرهای‌

کوچكی‌زندگی‌می‌کنند‌که‌هنوز‌ارتباطات‌نزدیكی‌با‌روستا‌دارند‌و‌ساکنان‌آنها‌به‌نوعی‌با‌

کشاورزی‌سروکار‌دارند.

امروز‌بیش‌از‌پانصد‌میلیون‌مزرعه‌در‌جهان‌وجود‌دارد‌و‌بیش‌از‌دویست‌میلیون‌نفر‌

به‌عنوان‌دامپرور‌و‌بیش‌از‌‌۴5۰میلیون‌نفر‌به‌عنوان‌کارگر‌در‌مزارع‌مشغول‌به‌کارند.‌حدود‌

یک‌سوم‌از‌جمعیت‌جهان‌یعنی‌حدود‌‌۲/5میلیارد‌کشاورز‌و‌خانواده‌هایشان‌از‌طریق‌کشاورزی‌

امرارمعاش‌می‌کنند‌و‌بدین‌ترتیب‌کشاورزان‌همچنان‌بزرگ‌ترین‌گروه‌شغلی‌جهان‌را‌تشكیل‌

می‌دهند.‌همچنین‌باید‌توجه‌داشت‌که‌حدود‌هشتصد‌میلیون‌نفر‌در‌تولید‌محصولات‌غذایی‌

در‌شهرها‌و‌حومه‌ی‌شهرها‌مشغول‌فعالیت‌هستند.‌

به‌رغم‌خدمات‌اساسی‌روستانشینان‌به‌جامعه،‌آنها‌در‌وضعیت‌اسفناکی‌به‌سر‌می‌برند.‌

اکثر‌فقرای‌جهان‌روستانشین‌هستند‌که‌نیمی‌از‌آنها‌در‌جنوب‌صحرای‌آفریقا‌زندگی‌می‌کنند‌

و‌بیش‌از‌نیمی‌از‌آنها‌زیر‌هجده‌سال‌سن‌دارند.‌گرچه‌فقر‌عوامل‌متعدد‌و‌پیچیده‌ای‌دارد‌اما‌

اغلب‌این‌عوامل‌با‌روابط‌قدرتی‌که‌روستانشینان‌را‌به‌حاشیه‌می‌راند‌نسبت‌دارند.‌همه‌ی‌این‌

حظیر‌‌ةالقدس‌)مرکز‌اداری‌بهائی(‌در‌عدسیه،‌دهه‌ی‌‌۱۹۴۰)از‌آرشیو‌عکس‌حسین‌آشچی(
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موارد‌حاکی‌از‌اهمیت‌آموزه‌های‌بهائی‌در‌مورد‌کشاورزی‌و‌حمایت‌از‌روستانشینان‌است.‌

شاید‌به‌همین‌دلیل‌است‌که‌عبدالبهاء‌در‌سخنرانی‌های‌متعددش‌درباره‌ی‌نیاز‌به‌طرح‌ریزی‌

باید‌از‌کشاورزان‌آغاز‌شود‌و‌ مجدد‌ساختار‌جامعه‌می‌گفت‌که‌تحول‌نظام‌های‌اقتصادی‌

بعد‌به‌سایر‌طبقات‌جامعه‌بسط‌یابد.‌او‌معتقد‌بود‌که‌راه‌حل‌مشكلات‌اقتصادی‌از‌روستاها‌

آغاز‌می‌شود‌و‌هنگامی‌که‌ساختار‌روستاها‌از‌نو‌بنا‌شود،‌شهرها‌نیز‌سامانی‌جدید‌می‌یابند.

بنابراین،‌اصول‌و‌روش‌هایی‌که‌عبدالبهاء‌در‌عدسیه‌به‌کار‌می‌برد‌همچنان‌نمونه‌ای‌قابل‌

اتکا‌از‌توسعه‌ی‌روستایی‌پایدار‌و‌عادلانه‌با‌بهره‌وری‌بالاست‌که‌می‌تواند‌در‌مورد‌یک‌سوم‌

از‌جمعیت‌بشر،‌یعنی‌خرده‌کشاورزانی‌که‌اکثر‌مواد‌غذایی‌جهان‌را‌تولید‌می‌کنند،‌به‌‌کار‌

گرفته‌شود.‌در‌واقع،‌اصول‌توسعه‌ای‌که‌عبدالبهاء‌در‌عدسیه‌به‌کار‌می‌برد،‌پاسخگوی‌طیفی‌

از‌مشكلات‌اجتماعی‌و‌بوم‌شناختی‌عصر‌حاضر‌است‌که‌از‌آن‌زمان‌تاکنون‌وخیم‌تر‌شده‌اند.

جوامع‌بهائی‌روستایی‌از‌نخستین‌سال‌های‌شكل‌گیری‌جامعه‌ی‌بهائی‌تلاش‌کرده‌اند‌تا‌

به‌وسیله‌ی‌پروژه‌های‌متنوعی‌که‌البته‌هنوز‌در‌مراحل‌بسیار‌اولیه‌قرار‌دارند،‌از‌نظر‌مادی‌و‌

معنوی‌شرایط‌خود‌را‌بهبود‌دهند‌و‌در‌مورد‌رفاه‌روستایی‌یادگیری‌هایی‌داشته‌باشند.

فعالیت‌های‌عبدالبهاء‌در‌زمینه‌ی‌بازسازی‌روستای‌عدسیه‌نمونه‌ی‌درخشانی‌از‌کاربست‌

اصول‌بهائی‌در‌توسعه‌ی‌روستایی‌است‌و‌از‌این‌جهت‌توجه‌به‌نحوه‌ی‌استفاده‌ی‌عبدالبهاء‌

از‌فرایندهای‌توسعه‌و‌تأمل‌بر‌دلالت‌های‌ضمنی‌آنها‌برای‌عصر‌حاضر‌می‌تواند‌مفید‌باشد.‌

توسعه‌ی‌مجدد‌عدسیه‌سه‌دستاورد‌مهم‌داشت‌که‌در‌صورت‌تکرار‌در‌شرایط‌مشابه‌می‌تواند‌

در‌پیشرفت‌مناطق‌روستایی‌در‌جهان‌امروز‌نقش‌چشمگیری‌بازی‌کند:

خدمات‌بوم‌شناختی‌و‌اقلیمی

جامعه‌ی‌عدسیه‌با‌تشویق‌های‌عبدالبهاء‌زمین‌های‌فرسایش‌یافته‌و‌جنگل‌زدایی‌شده‌را‌ترمیم‌

کردند،‌کیفیت‌خاک‌را‌بهبود‌دادند،‌مصرف‌آب‌را‌بهینه‌کردند‌و‌به‌تنوع‌محصولات‌از‌جمله‌

استفاده‌از‌گیاهان‌و‌درختان‌چند‌سال‌زی‌افزودند.‌امروز‌این‌رویكرد‌که‌به‌کمترین‌میزان‌از‌

عوامل‌خارجی‌متکی‌است،‌»بوم‌شناسی‌کشاورزی«‌یا‌»کشاوزی‌ترمیمی«‌خوانده‌می‌شود‌و‌

تلاشی‌است‌برای‌کشت‌تحت‌شرایطی‌که‌از‌عملكردهای‌اکوسیستم‌طبیعی‌تقلید‌و‌آنها‌را‌

بازسازی‌می‌کند.‌خاک‌شناس‌برجسته،‌راتان‌لال‌)Rattan Lal( تخمین‌زده‌است‌که‌استفاده‌

از‌روش‌هایی‌برای‌افزایش‌ترسیب‌کربن‌۱۱در‌زمین‌های‌زراعی،‌جنگل‌ها‌و‌چمنز‌ارها‌-‌مشابه‌

‌‌ترســیب‌کربن‌بــه‌رونــد‌ذخیــره‌ی‌کربن‌موجــود‌در‌هــوا‌در‌خــاک‌و‌گیاهان‌گفتــه‌می‌شــود.‌ایــن‌رونــد‌از‌ ۱۱



۳۱۲

عبدالبهاء
در انجمن عالم

روش‌هایی‌که‌کشاورزان‌عدسیه‌به‌کار‌می‌بردند‌-‌می‌تواند‌تأثیر‌چشمگیری‌بر‌کاهش‌کربن‌

در‌جو‌داشته‌باشد.‌این‌روش‌ها‌پتانسیل‌جذب‌مقادیری‌از‌کربن‌را‌دارند‌که‌بیشتر‌از‌افزایش‌

خالص‌سالانه‌ی‌کربن‌در‌اتمسفر‌در‌حال‌حاضر‌است.‌تأمین‌مالی‌خرده‌کشاورزان‌برای‌ارائه‌ی‌

خدمات‌بوم‌شناختی‌و‌اقلیمی‌رویكردی‌کم‌هزینه‌برای‌مقابله‌با‌تغییرات‌اقلیمی‌است.‌این‌روش‌

همچنین‌بهره‌وری‌تولیدات‌غذایی‌را‌افزایش‌و‌سطح‌استانداردهای‌زندگی‌کشاورزان‌را‌ارتقا‌

می‌دهد.‌لال‌تخمین‌می‌زند‌که‌اکنون‌‌۳/5میلیارد‌هكتار‌زمین،‌یعنی‌نزدیک‌به‌یک‌چهارم‌

سطح‌کره‌ی‌زمین،‌متشكل‌از‌زمین‌های‌فرسایش‌یافته‌و‌کویری‌شده‌‌است.‌استفاده‌از‌روش‌های‌

کشاورزی‌ای‌که‌محتاج‌به‌واردکردن‌مواد‌زیادی‌به‌خاک‌نیست‌-‌مشابه‌روش‌هایی‌که‌در‌

عدسیه‌استفاده‌می‌شد‌-‌می‌تواند‌فرصتی‌برای‌روستانشینان،‌به‌ویژه‌جوانان،‌فراهم‌کند‌تا‌

اقلیمی‌مبارزه‌کنند‌و‌ با‌تغییرات‌ اکوسیستم‌را‌احیا‌کرده،‌تنوع‌زیست‌بوم‌را‌افزایش‌دهند،‌

منابع‌غذایی‌را‌افزایش‌دهند.

‌‌‌‌‌‌توسعه‌ی‌اجتماعی-اقتصادی

اقتصادی‌خانواده‌های‌عدسیه‌ بهبود‌وضعیت‌ به‌ اولیه‌ی‌عبدالبهاء‌در‌عدسیه‌ سرمایه‌گذاری‌

کمک‌کرد.‌کشاورزان‌با‌حمایت‌اولیه‌توانستند‌زمین‌های‌بایر‌و‌پوشیده‌از‌خاروخاشاک‌را‌به‌

مزارع‌حاصلخیزی‌تبدیل‌کنند‌که‌در‌نهایت‌منبع‌امرارمعاش‌صدها‌نفر‌از‌ساکنان‌شد‌و‌به‌

رونق‌اقتصاد‌محلی‌و‌منطقه‌ای‌افزود.‌مزارع،‌غذایی‌مرغوب‌برای‌روستا‌و‌مناطق‌شهری‌تأمین‌

کردند.‌قراردادی‌سخاوتمندانه‌‌میان‌عبدالبهاء‌و‌کشاورزان‌مستأجر‌و‌سهیم‌کردن‌کشاورزان‌در‌

سود‌کار،‌سطح‌زندگی‌ساکنان‌و‌کارگران‌فصلی‌را‌که‌برای‌کار‌به‌عدسیه‌می‌آمدند‌ارتقا‌داد.‌

سرمایه‌گذاری‌در‌مزارع‌کوچک‌و‌روستاها‌می‌تواند‌علاوه‌بر‌افزایش‌بهره‌وری،‌فقر‌مفرط‌را‌

از‌میان‌بردارد‌و‌منبع‌پایداری‌از‌غذا‌برای‌جمعیت‌روزافزون‌فراهم‌آورد.‌راتان‌لال‌تخمین‌

مزرعه‌ به‌ازای‌هر‌ در‌سال‌ مقادیر‌کمی‌همچون‌‌۲5دلار‌ در‌ می‌زند‌که‌سرمایه‌گذاری‌سبز‌

می‌تواند‌استفاده‌از‌روش‌های‌پایدار‌توسط‌کشاورزان‌را‌تسهیل‌کند.‌

‌‌‌‌‌‌توانمندی‌اخلاقی

و‌ رفته‌ فراتر‌ نیز‌ این‌ از‌ اما‌ افزایش‌می‌دهد.‌عبدالبهاء‌ را‌ افراد‌ خودکفایی‌مادی‌عزت‌نفس‌

ساکنان‌عدسیه‌را‌تشویق‌می‌کرد‌تا‌به‌همان‌اندازه‌به‌پیشرفت‌اخلاقی‌شان‌نیز‌اهمیت‌بدهند.‌

طریــق‌ذخیــره‌ی‌کربــن‌از‌هــوا‌باعــث‌می‌شــود‌کــه‌از‌میــزان‌گازِ‌گلخانــه‌ای‌دی‌اکســید‌کربــن‌کاســته‌شــده‌و‌کیفیــت‌
هــوا‌بهبــود‌یابــد.
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این‌امر‌از‌طریق‌آموزش،‌هم‌مادی‌و‌هم‌معنوی‌برای‌کودکان،‌جوانان‌و‌بزرگ‌سالان‌و‌از‌طریق‌

جلسات‌منظم‌نیایش‌جمعی‌صورت‌می‌گرفت.‌این‌آموزش‌هدف‌اخلاقی‌دوجانبه‌ای‌را‌در‌

جمعیت‌محلی‌پرورش‌می‌داد:‌توسعه‌ی‌توانمندی‌های‌فردی‌و‌افزایش‌توانمندی‌برای‌خدمت‌

به‌جامعه.‌پرورش‌این‌توانمندی‌ها‌به‌اعضای‌جامعه‌کمک‌می‌کرد‌تا‌با‌صلح‌و‌هماهنگی‌در‌

کنار‌یكدیگر‌زندگی‌کنند.‌یک‌مؤسسه‌ی‌محلی‌غیرحزبی‌برای‌اداره‌ی‌امور‌مادی‌و‌نیازهای‌

توانمندی‌اخلاقی‌فرد،‌ این‌شیوه،‌‌ به‌ انتخابات‌تعیین‌شد.‌ از‌طریق‌برگزاری‌ معنوی‌جامعه‌

جامعه‌و‌نهادها‌افزایش‌یافت.

فعالیت‌های‌کنونی‌جامعه‌ی‌بهائی

امروز‌هزاران‌جامعه‌ی‌بهائی‌در‌مناطق‌روستایی،‌آرام‌اما‌پیوسته،‌در‌حال‌توسعه‌ی‌نهادها‌و‌

توانمندی‌هایی‌برای‌ایجاد‌نظم‌جهانی‌جدیدی‌هستند‌که‌بهاءاللّه‌چشم‌اندازش‌را‌ترسیم‌کرده‌

و‌عبدالبهاء‌شرایط‌و‌لوازم‌آن‌را‌شرح‌و‌بسط‌داده‌است.‌در‌سراسر‌جهان،‌تأسیس‌»مؤسسه‌ی‌

آموزشی«‌یكی‌از‌اولویت‌های‌جوامع‌بهائی‌است.‌»مؤسسه‌ی‌آموزشی«‌نوعی‌فرایند‌آموزشی‌

مشارکتی،‌عمومی‌و‌رایگان‌در‌سطح‌قاعده‌ی‌جامعه‌است‌که‌به‌روی‌همگان‌از‌هر‌اعتقاد‌و‌

باوری‌باز‌است‌و‌هدفش‌پرورش‌بینش‌و‌توانمندی‌برای‌تصمیم‌گیری‌های‌اخلاقی‌ای‌است‌

که‌منفعت‌عمومی‌را‌به‌منفعت‌شخصی‌اولویت‌می‌دهند.‌در‌مناطقی‌که‌فرایندهای‌مربوط‌

به‌این‌مؤسسه‌در‌مراحل‌پیشرفته‌قرار‌دارد،‌به‌ویژه‌در‌نواحی‌روستایی،‌تغییراتی‌در‌سطح‌

فرهنگِ‌افراد،‌جوامع‌و‌نهادها‌دیده‌می‌شود‌و‌توانمندی‌پاسخگویی‌به‌نیازهای‌محلی‌در‌میان‌

ساکنان‌افزایش‌یافته‌است.‌بدین‌ترتیب،‌اندیشه‌و‌اقدامات‌عبدالبهاء‌همچنان‌شكل‌دهنده‌ی‌

تلاش‌های‌بهائیان‌و‌دیگرانی‌است‌که‌می‌کوشند‌در‌تحول‌کشاورزی‌و‌جوامع‌روستایی‌برای‌

پاسخگویی‌به‌نیازهای‌کنونی‌سهیم‌شوند.





سخن آخر



عبدالبهاء،‌نیویورک،‌دسامبر‌۱۹۱۲
)Bahá’í Media Bankعکس‌از‌(
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عبد‌البهاء‌ـــ‌کنش‌گر‌و‌شهروندِ‌جهان
محمود‌صباحی۱

»همه‌‌ی‌عالم‌وطنِ‌من‌است‌و‌همه‌جا‌متوطّن‌هستم.«۲

شاید‌عبد‌البهاء‌قدیس‌باشد؛‌من‌این‌را‌نه‌رد‌می‌کنم‌و‌نه‌تأیید؛‌بل‌تنها‌تبیین‌می‌کنم.‌یعنی‌

تلاش‌می‌کنم‌از‌این‌منظر‌به‌او‌بنگرم‌که‌او‌اگر‌قدیس‌باشد،‌چگونه‌قدیسی‌است؟‌او‌قدیسی‌

است‌دگرشده‌که‌از‌خلوت‌و‌خلودِ‌خود‌برون‌آمده‌تا‌آن‌کنشِ‌ارتباطی‌هنوز‌نیازموده‌در‌فرهنگِ‌

ما‌را‌به‌ما‌بیاموزد.‌فاکت‌چیست؟‌رفتار‌و‌گفتارِ‌او!‌او‌این‌قاعده‌ی‌کم‌تر‌شناخته‌شده‌در‌میانِ‌

ما‌را‌می‌شناخت؛‌همان‌قاعده‌ای‌که‌هم‌برسازنده‌ی‌خِرد‌و‌هم‌برساخته‌ی‌آن‌است؛‌زین‌رو‌بر‌

آن‌تصویرِ‌قدیمی‌قدیسِ‌انزواطلب‌و‌گوشه‌نشین‌چیره‌آمد‌وبه‌یک‌قدیس‌کنش‌گر‌تبدیل‌شد.‌

او‌قدیسی‌خردمند‌و‌بالغ‌بود‌که‌با‌جهانِ‌متکثر‌و‌متفاوتِ‌پیشاروی‌خود‌نه‌تنها‌به‌گفت‌و‌گو‌

ــه،‌تأمــات  ــه ی تعزی ــر‌و‌نویســنده‌ی‌کتاب‌هــای‌جامع ــود‌صباحــی‌جامعه‌شــناس،‌شــاعر،‌کارگــردان‌تئات ‌‌محم ۱
دیرهنــگام و‌گشــودن مهــر بــاده‌اســت.‌او‌ایــن‌مقالــه‌را‌بــه‌ســفارش‌آســو‌نوشــته‌اســت.‌

‌‌خطابــات حضــرت عبدالبهــاء )۱۹۲۷(.‌جلــد‌۲.‌لانگنهایــن:‌لجنــهٔ‌ملــی‌نشــر‌آثــار‌امــری‌بــه‌زبان‌هــای‌فارســی‌ ۲
و‌عربــی،‌ص‌۱۱۱.



۳۱۸

عبدالبهاء
در انجمن عالم

می‌نشست‌بلكه‌آن‌‌را‌به‌گفت‌و‌گو‌و‌رابطه‌ای‌گفت‌و‌گویانه‌دعوت‌می‌کرد.‌او‌قداست‌را‌از‌آن‌

وضعِ‌ساکنِ‌پیشین‌به‌دنیای‌هردم‌نوشونده‌ی‌زبان‌وارد‌کرد‌زیرا‌چنین‌درمی‌یافت‌که‌نه‌تنها‌

خِرد،‌بل‌زندگانی‌انسانی‌و‌اجتماعی‌ما‌تنها‌در‌یک‌کنش‌ارتباطی‌رشد‌خواهد‌کرد.‌زین‌رو،‌

این‌مردِ‌مسیحا‌رخسار‌ـــ‌بدان‌گونه‌که‌جبران‌خلیل‌‌جبران‌او‌را‌در‌تابلوی‌خود‌می‌نماید‌ـــ‌

سزاوارِ‌آن‌است‌که‌سرانجام‌چهره‌اش‌در‌جامعه‌ی‌ما‌از‌پسِ‌این‌ناشناختگی‌و‌بسا‌بدشناختگی‌

به‌درآید‌و‌به‌درستی‌شناخته‌شود‌تا‌بل‌وضع‌ما‌نیز‌دگرگون‌شود.

آشنایی‌من‌با‌نامِ‌عبد‌البهاء‌به‌آن‌سال‌های‌نخستینِ‌مدرسه‌بازمی‌گردد‌که‌روزی‌معلم‌دینی‌

ما‌تصویری‌از‌او‌را‌به‌ما‌دانش‌آموزان‌نشان‌داد‌و‌گفت‌که‌این‌مرد‌عامل‌دولتِ‌انگلیس‌است‌

که‌به‌پاس‌خدمات‌اش‌به‌این‌دولتْ‌لقبِ‌سِر‌)Sir( دریافت‌کرده‌است.‌۳این‌نام‌و‌تصویر‌در‌

ذهن‌من‌ماند‌تا‌آن‌که‌سال‌ها‌بعد‌با‌گسترش‌دایره‌ی‌مطالعاتم‌در‌این‌‌زمینه‌پی‌بردم‌که‌واقعیت‌

او‌و‌همراهان‌ِ‌ بود‌که‌ این‌ نبود‌که‌معلمِ‌ما‌درباره‌ی‌عبد‌البهاء‌روایت‌می‌کرد،‌بل‌ آن‌چیزی‌

تبعیدشده‌اش‌به‌آن‌سرزمین‌های‌دوردست،‌به‌جای‌آنکه‌به‌دشمنی‌با‌این‌و‌آن‌بگرایند‌یا‌به‌

سرباز‌و‌مزدور‌دولت‌ها‌بدل‌شوند‌و‌در‌جنگ‌های‌بیهوده‌و‌بی‌فرجام‌شرکت‌کنند،‌به‌آبادگری‌

و‌کنش‌گری‌اجتماعی‌روی‌آورده‌بودند‌و‌در‌این‌میان‌چهره‌ی‌راستین‌عبد‌البهاء‌را‌بیش‌از‌همه‌

از‌خلال‌رفتارها‌و‌گفتارها‌و‌سفرهایش‌بازشناختم.‌

شناختِ‌این‌چهره‌ی‌بی‌همتای‌ایرانی‌که‌هم‌می‌اندیشید‌و‌هم‌در‌مقامِ‌یک‌کنشگرِ‌جهانی‌

‌‌یــک؛‌نخســت‌اینکــه‌لقــب‌یــا‌عنــوانِ‌سِــر‌)Sir(‌را‌به‌خاطــرِ‌کنشــگری‌های‌انسان‌دوســتانه‌‌بــه‌دیگــران‌هــم‌داده‌انــد؛‌ ۳
دوم‌آنکــه‌هیــچ‌دولتــی‌جاســوس‌یــا‌عامــل‌امنیتــی‌خــود‌را‌این‌گونــه‌بــه‌روشــنای‌روز‌برنمی‌کشــاند‌تــا‌از‌او‌تقدیــر‌
کنــد‌و‌از‌ایــن‌‌مهم‌تــر،‌مــا‌بایــد‌بیاموزیــم‌کــه‌انگلســتان‌فقــط‌یــک‌کشــورِ‌اســتعمارگر‌نبــوده‌و‌نیســت،‌بــل‌یكــی‌از‌
ــر‌پایــه‌ی‌همیــن‌قانون‌مــداری‌و‌اســتقلالِ‌ ــوده‌و‌هســت؛‌چنان‌کــه‌گانــدی‌ب ــز‌ب شــاخص‌ترین‌جوامــعِ‌قانون‌مــدار‌نی
قضایــی‌ایــن‌کشــورِ‌به‌اصطــلاح‌اســتعمارگر‌توانســت‌آن‌جنبــشِ‌بــدونِ‌خشــونتِ‌خــود‌را‌عملــی‌کنــد.‌خلاصــه‌اینکــه‌

کشــورها‌و‌چه‌بســا‌انســان‌ها‌را‌نبایــد‌فقــط‌از‌یــک‌منظــر‌نگریســت‌و‌قضــاوت‌کــرد.
دو؛‌عبد‌البهــاء‌مانــای‌هــر‌کنشــگرِ‌برجســته‌ی‌دیگــری‌تــلاش‌می‌کــرد‌تــا‌آنجــا‌کــه‌می‌توانــد‌همــه‌ی‌دولت‌هــا‌و‌ملت‌هــا‌
را‌بــه‌روابطــی‌انســانی‌و‌صلح‌آمیــز‌فراخوانَــد‌و‌ایــن‌بدیهــی‌اســت‌کــه‌بایــد‌از‌هــر‌فرصتــی‌بــرای‌ایــن‌فراخــوان‌بهــره‌

می‌گرفــت‌و‌چــه‌فرصتــی‌بهتــر‌از‌انتشــارِ‌خبــرِ‌جهانــی‌دریافــت‌لقــب‌سِــر؟‌
ــد‌کــه‌ ــال‌می‌کن ــی‌دشمن‌شناســی‌اســت‌و‌خی ــه‌کــه‌مــدام‌در‌پ ــارزه‌ی‌کین‌توزان ــی‌آن‌روشِ‌مب ســه؛‌در‌فکــرتِ‌بهائ
ــمِ‌ ــرا‌اتحــادِ‌عال ــار‌گذاشــته‌می‌شــود‌زی ــود‌کــرد،‌کن ــا‌شــیطانی‌وجــود‌دارد‌کــه‌بایــد‌آن‌را‌شناســایی‌و‌ناب دشــمن‌ی
انســانی‌و‌صلــحِ‌جهانــی‌به‌عنــوانِ‌اهــداف‌و‌آموزه‌هــای‌بنیادیــنِ‌آییــنِ‌بهائــی‌بــا‌دشــمن‌خواندن‌ایــن‌و‌آن‌معنــای‌خــود‌
ــه‌ ــا‌به‌مثاب ــن‌دشــمن‌نخواندن‌ی ــن،‌ای ــر‌ای ــزون‌ب ــی‌آورد.‌اف ــن‌را‌فراهــم‌م ــه‌ی‌نزاعــی‌نوی را‌از‌دســت‌می‌دهــد‌و‌زمین
دشــمن‌ندیــدنِ‌دیگــران‌هرگــز‌به‌معنــای‌تأییــدِ‌سیاســتِ‌اســتعماری‌انگلســتان‌یــا‌هــر‌اســتعمارگرِ‌دیگــری‌نیســت،‌
بــل‌تنهــا‌بــابِ‌گفت‌و‌گــو‌را‌نبســتن‌و‌بســا‌دقیق‌تــر‌بــابِ‌گفت‌و‌گــو‌را‌گشــادن‌اســت.‌انســان‌موجــودی‌اســت‌کــه‌
بــرای‌تغییــرِ‌خــود‌و‌جهــان‌بایــد‌از‌انــزوا‌بیــرون‌بیایــد‌و‌بــه‌گفت‌و‌گــو‌و‌تعامــل‌بپــردازد،‌حتــی‌بــا‌کســانی‌کــه‌او‌آنهــا‌
را‌تأییــد‌نمی‌کنــد؛‌وگرنــه‌چگونــه‌می‌توانــد‌بــر‌آنهــا‌تأثیربگــذارد؟‌ـــــ‌آیــا‌اینهــا‌همــان‌دلایلــی‌نبودنــد‌کــه‌عبد‌البهــاء‌

را‌بــه‌پذیرفتــنِ‌لقــبِ‌سِــر‌مجــاب‌کــرده‌بــود؟



۳۱۹

عبدالبهاء
در انجمن عالم

عمل‌می‌کرد‌و‌با‌مردمِ‌جهان‌از‌بازترین‌پنجره‌‌سخن‌می‌گفت،‌خود‌افق‌تازه‌ای‌را‌پیشِ‌رویم‌

گشود؛‌دورنمایی‌که‌در‌آن‌می‌توانستم‌این‌واقعیتِ‌نادیده‌شده‌را‌به‌روشنی‌بنگرم‌که‌انسان‌های‌

شریفی‌در‌اوج‌خردگریزی‌ما‌به‌پروردن‌خردِ‌خود‌همت‌گمارده‌‌و‌بس‌دگرسان‌رفتار‌کرده‌اند؛‌

کسانی‌که‌نه‌تنها‌خردمندی‌را‌به‌مصلحت‌‌گرایی‌و‌فرصت‌طلبی‌و‌بیش‌از‌همه‌به‌هم‌دستی‌با‌

وضعِ‌موجود‌تقلیل‌نداده‌‌اند،‌بل‌با‌حضورِ‌هشیارانه‌ی‌اجتماعی‌خود‌تا‌آن‌جا‌که‌توانسته‌اند‌

از‌پراکندن‌و‌گستردن‌آتشِ‌خصومت‌و‌خشونت‌در‌جهان‌پیش‌گیری‌کرده‌اند‌تا‌شاید‌خردِ‌ما‌

این‌آشفتگی‌فراگیر‌را‌در‌چنبرِ‌خود‌بگیرد‌و‌از‌خود‌فراتر‌برود.‌با‌عبور‌از‌میان‌انبوهه‌‌ای‌از‌

بهتان‌ها‌و‌اتهام‌های‌ناروا‌توانستم‌در‌چهره‌ی‌یک‌ایرانیِ‌‌از‌خود‌بر‌شده‌ای‌بنگرم‌که‌آن‌سنگین‌بارِ‌

شرمِ‌ِ‌هر‌دم‌فزاینده‌‌از‌بی‌خردی‌و‌میان‌مایگی‌را‌به‌نیروی‌شوروشوق‌تازه‌ای‌بدل‌می‌کرد‌و‌در‌

من‌این‌اعتماد‌و‌اطمینان‌را‌برمی‌انگیخت‌که‌آریْ،‌ما‌نیز‌به‌رغمِ‌استیلای‌بی‌خردان‌از‌خرد‌

بی‌بهره‌نبوده‌ایم‌و‌در‌میانِ‌ما‌انسان‌هایی‌آمده‌و‌رفته‌اند‌که‌هم‌بر‌خوی‌خودِ‌خداپندارِ‌خویش‌

چیره‌آمده‌اند‌و‌هم‌آنکه‌در‌رویارویی‌با‌عقلِ‌ابزاریِ‌غربْ‌خردِ‌سنجش‌گرِ‌خود‌را‌درنباخته‌

و‌مقهورِ‌آن‌نشده‌اند.

آن‌چه‌عبد‌البهاء‌را‌به‌یک‌الگوی‌راستینِ‌شهروندِ‌جهان‌تبدیل‌می‌کند‌این‌است‌که‌او‌هم‌با‌

جامعه‌ی‌غرب‌و‌هم‌با‌جامعه‌ی‌خود‌مواجهه‌ای‌انتقادی‌داشت‌و‌از‌فرازِ‌هر‌قسمی‌از‌مواجهه‌‌

انکاری‌برجهیده‌بود؛‌او‌نه‌دچارِ‌مِهر‌و‌نه‌گرفتارِ‌کینِ‌شرق‌یا‌غرب‌بود‌و‌بیش‌از‌هر‌چیز‌زندگی‌

خود‌را‌صرف‌آن‌کرد‌تا‌به‌جای‌رابطه‌ای‌نابالغانه‌‌و‌تک‌گفتارانه،‌رابطه‌‌ای‌بالغانه‌و‌گفت‌و‌گویانه‌

در‌میان‌تفاوت‌ها‌بنا‌کند.‌او‌این‌عملِ‌بنیادی‌را‌به‌هدفِ‌کنش‌گرانه‌ی‌جهان‌شمولِ‌خود‌بدل‌

کرد؛‌چندان‌که‌به‌رغمِ‌سال‌دیدگی‌پس‌از‌رهایی‌از‌زندان‌به‌سفری‌بزرگ‌درآمد‌تا‌آغازگرِ‌راهی‌

باشد‌که‌گام‌نهادن‌در‌آن‌برای‌ما‌امروز‌از‌هر‌زمانِ‌دیگر‌ضروری‌تر‌شده‌است،‌چرا‌که‌شرق‌

و‌غرب‌به‌رغمِ‌تفاوت‌‌های‌خود،‌از‌بیماری‌مشترکی‌در‌رنج‌اند،‌زین‌رو‌هر‌دو‌باید‌با‌هم‌شفا‌

یابند،‌چونان‌زوجی‌که‌شفای‌هریک‌در‌گروِ‌شفای‌آن‌دیگری‌است.‌

در‌رفتار‌و‌گفتارِ‌عبد‌البهاء‌آنچه‌بس‌بسیار‌نمایان‌است‌این‌است‌که‌او‌مشكلات‌شرق‌

و‌غرب‌را‌در‌زمینه‌ای‌مشترک‌می‌دید‌و‌این‌خود‌در‌جامعه‌ی‌ما‌گونه‌ای‌آگاهی‌کم‌یاب‌و‌بسا‌

نایاب‌بود؛‌آن‌هم‌در‌زمانه‌ای‌که‌هیچ‌کس‌گمان‌نمی‌برد‌که‌آن‌تدین‌گرایانِ‌متنفر‌از‌مدرنیته‌

و‌آن‌تجددگرایانِ‌شیفته‌ی‌فرنگ‌به‌رغم‌دعوا‌و‌اختلاف‌ْ‌رقبایی‌بیش‌برای‌سیطره‌بر‌شعورِ‌

جامعه‌نبودند؛‌به‌بیانِ‌دیگر،‌آن‌ها‌هریک‌در‌پی‌حفظِ‌موقعیتِ‌تاریخی‌و‌طبقاتی‌خود‌بودند‌

و‌برای‌نگه‌داریِی‌آن‌به‌هر‌دستاویزی‌می‌آویختند.‌او‌این‌زبانِ‌ژارگون‌یا‌این‌جنگِ‌ساختگی‌

میانِ‌آن‌ها‌را‌تشخیص‌داد؛‌جنگی‌که‌در‌آن‌هر‌دو‌طرفِ‌دعوا‌از‌هر‌نام‌یا‌نمادی‌برای‌رسیدن‌
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به‌قدرت‌و‌ثروت‌بهره‌می‌گرفتند‌و‌این‌همانا‌دلیلِ‌آن‌خویشاوندی‌پنهان‌شان‌بود؛‌و‌نیز‌دلیلِ‌

اینکه‌راهی‌مستقل‌باید‌در‌این‌میان‌گشوده‌می‌شد‌و‌از‌فرازِ‌عقاید‌و‌اندیشه‌های‌سیاه‌و‌سپید‌

یا‌مهرآکینِ‌آنان‌برمی‌گذشت.

من‌دین‌داریِ‌عبد‌البهاء‌را‌از‌نگرِ‌عینی‌و‌مدنی‌می‌نگرم؛‌یعنی‌بیش‌از‌هرچیز‌عمل‌ورزی‌

و‌حالتِ‌حضورِ‌او‌در‌جامعه‌ی‌ایرانی‌و‌انسانی‌را‌به‌سنجه‌ی‌سنجیدن‌و‌شناسیدن‌اش‌تبدیل‌

می‌کنم؛‌چرا‌که‌دین‌داری‌مسئله‌‌ای‌عمیقاً‌درونی‌و‌شخصی‌است،‌اما‌آن‌چه‌به‌ما‌و‌دیگران‌

مربوط‌می‌شود‌همانا‌چگونگی‌درآمدن‌و‌برآمدنِ‌یک‌دین‌دار‌و‌چه‌بسا‌یک‌بی‌دین‌به‌پهنه‌ی‌

زندگی‌اجتماعی‌است‌و‌از‌همین‌منظر،‌من‌عبد‌البهاء‌را‌چونان‌سرمشقی‌نوین‌برای‌کنش‌گری‌

فرهنگی‌و‌اجتماعی‌درمی‌یابم؛‌کسی‌که‌تلاش‌می‌کرد‌جهان‌را‌متوجه‌اوضاعِ‌اسف‌بارش‌کند‌

و‌برای‌این‌کار‌خود‌را‌به‌هیچ‌روش‌یا‌زمینه‌ی‌فرهنگیِ‌خاصی‌محدود‌نمی‌کرد‌و‌از‌همه‌ی‌

سرمایه‌های‌عقلی،‌علمی‌و‌دینی‌بهره‌می‌گرفت‌و‌بیش‌از‌همه‌با‌هر‌جامعه‌ای‌به‌زبانِ‌فرهنگیِ‌

خودش‌گفت‌و‌گو‌می‌کرد.

گستره‌ی‌گشوده‌ی‌گفتار‌و‌رفتارِ‌عبد‌البهاء‌نشان‌می‌دهد‌که‌او‌از‌بلندای‌شرق‌و‌غرب‌یا‌

شمال‌و‌جنوب‌به‌انسان‌ها‌می‌نگرد‌و‌همه‌ی‌آنها‌را‌مثابه‌مظاهرِ‌متفاوت‌و‌متکثرِ‌حقیقتی‌یگانه،‌

به‌هم‌زیستیِ‌صلح‌آمیز‌فرامی‌خواند:‌»حقيقتِ‌ربوبيّت‌محبّت‌است.‌پس،‌ای‌ياران‌به‌جان‌

بكوشيد‌تا‌خاور‌و‌باختر‌مانند‌دو‌دلبر‌دست‌در‌آغوش‌يک‌ديگر‌شوند.«‌۴او‌آن‌انسانِ‌نوینِ‌از‌

کین‌رهیده‌ی‌ایرانی‌است‌که‌شرق‌و‌غرب‌را‌نه‌بیگانه‌یا‌دشمن،‌بل‌چونان‌دو‌پاره‌ی‌یک‌پیكر‌

یا‌دو‌نیم‌کره‌ی‌یک‌مغز‌درمی‌یابد‌که‌باید‌با‌هم‌در‌ارتباط‌و‌گفت‌وگو‌باشند‌تا‌گشودگی‌ذهن‌

و‌توازنِ‌روانِ‌انسانی‌با‌درافتادن‌در‌چنبرِ‌تعصب‌و‌یک‌سونگری‌از‌دست‌نرود.

من‌عبد‌البهاء‌را‌آموزگارِ‌تفاوت‌درمی‌یابم‌زیرا‌او‌با‌حضورِ‌خود‌در‌پهنه‌ی‌اجتماعی‌و‌با‌

گفت‌و‌گوی‌خود‌با‌دگردینان‌یا‌دگراندیشان‌فهمِ‌ناروای‌تبعیض‌را‌در‌هم‌می‌شكست‌تا‌چهره‌ی‌

زیبای‌تفاوت‌رو‌به‌آشكارگی‌بگذارد‌اما‌از‌آن‌جا‌که‌او‌همواره‌دیگران‌را‌به‌مدنیتی‌اخلاقی‌

دعوت‌می‌کرد‌شاید‌شایسته‌ی‌آن‌باشد‌که‌او‌را‌چونان‌یک‌مربی‌اخلاقِ‌جهانی‌در‌نگر‌آوریم.‌

با‌این‌حال،‌من‌او‌را‌نماینده‌ی‌گونه‌ای‌از‌انسان‌نوین‌یا‌انسانِ‌آینده‌درمی‌یابم؛‌انسانی‌که‌از‌فرازِ‌

اندیشه‌ی‌سیاسیِ‌دولت-ملت‌به‌جهان‌می‌نگرد‌و‌زین‌رو‌در‌مقیاسِ‌شهروندِ‌جهان‌می‌اندیشد‌

و‌به‌جهان‌عشق‌می‌ورزد‌و‌زندگی‌خود‌را‌وقفِ‌عمل‌یا‌کنش‌گری‌می‌کند.‌این‌انسانِ‌نوین‌

‌‌خطابــات حضــرت عبدالبهــاء )۱۹۲۱(.‌جلــد‌۱.‌لانگنهایــن:‌لجنــهٔ‌‌ملــی‌نشــر‌آثــار‌امــری‌بــه‌زبان‌هــای‌فارســی‌ ۴
و‌عربــی،‌ص‌۲۰.
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یک‌کنش‌گرِ‌جهانی‌است‌که‌بنابر‌آن‌ضرورتِ‌وجودی‌اش‌کنش‌گری‌می‌کند‌تا‌بل‌بدین‌وسیله‌

جهان‌را‌به‌خانه‌ی‌انسانی‌تری‌بدل‌کند؛‌کنش‌گری‌که‌از‌همه‌یِ‌مرزهای‌سیاسی‌و‌جغرافیایی‌

عبور‌می‌کند‌تا‌دورترین‌و‌دورافتاده‌ترین‌انسان‌را‌در‌مقامِ‌آن‌چهرِ‌دیگرِ‌خود‌ملاقات‌کند‌و‌

در‌آغوش‌بگیرد:‌انسانی‌که‌در‌برابرِ‌بی‌عدالتی‌سكوت‌نمی‌کند‌اما‌هم‌زمان‌چنان‌آگاه‌است‌که‌

می‌داند‌با‌تشكیل‌خانه‌های‌تیمی‌یا‌گروه‌های‌مقاومت‌نمی‌توان‌جهان‌را‌تغییر‌داد.‌او‌کانونِ‌

تحول‌را‌به‌درستی‌می‌شناسد‌و‌درمی‌یابد‌که‌هر‌انقلابِ‌راستینی‌از‌درونِ‌انسان‌ها‌آغاز‌می‌شود.‌

او‌می‌داند‌که‌اگر‌آدمی‌نیروی‌خود‌را‌با‌گرویدنِ‌به‌خشونت‌به‌هدر‌ندهد،‌این‌امید‌باقی‌است‌

که‌از‌خود‌بروید‌و‌برآید‌اما‌آن‌که‌به‌خون‌و‌خُوی‌دیگران‌تشنه‌و‌زنده‌است،‌هرچه‌فربه‌تر‌

شود،‌بیش‌تر‌در‌مغاکِ‌تیره‌ی‌تباهی‌فروخواهد‌رفت‌و‌روزنِ‌رهایی‌او‌بسته‌تر‌خواهد‌شد.

اعتبارِ‌عبد‌البهاء‌همانا‌کنش‌گریِ‌بخردانه‌ی‌اوست‌زیرا‌او‌می‌داند‌که‌این‌نه‌دین‌داری،‌بل‌

چیره‌آمدن‌بر‌هر‌قسمی‌از‌نزاع‌و‌ستیزه‌در‌جهان‌است‌که‌باید‌به‌هدفِ‌کنش‌گری‌تبدیل‌شود.‌

به‌بیانِ‌دیگر،‌گرچه‌او‌به‌سانِ‌بیش‌ترینه‌یِ‌کنش‌گران‌و‌آموزگارانِ‌اخلاقی‌جهان‌از‌بن‌مایه‌های‌

دینی‌بهره‌می‌‌گیرد‌اما‌گرفتارِ‌آن‌جزمیتِ‌دین‌دارانه‌ای‌نیست‌که‌جهان‌را‌به‌میدانی‌برای‌تازش‌

گاهانه‌تأکید‌می‌کند‌که‌اگر‌دین‌سببِ‌ و‌پرخاشِ‌متعصبان‌فرومی‌کاهد‌و‌زین‌رو‌عبد‌البهاء‌آ

دوئیت‌و‌خشونت‌باشد،‌همانا‌بی‌دینی‌بس‌بایسته‌تر‌و‌شایسته‌تر‌از‌دین‌داری‌است‌5یا‌در‌جای‌

دیگری‌خطاب‌به‌مردم‌ایران‌می‌گوید‌که‌از‌پسِ‌این‌همه‌تجربیاتِ‌شكست‌خورده‌ی‌تاریخی‌و‌

اجتماعی،‌یک‌بار‌هم‌آموزه‌های‌بهائی‌را‌بیازمایند‌و‌بر‌پایه‌ی‌آن‌ها‌عمل‌کنند‌بی‌آن‌که‌ناگزیر‌

باشند‌به‌آیین‌بهائی‌بگروند.‌6این‌خود‌نشان‌می‌دهد‌که‌عبد‌البهاء‌بیش‌از‌هر‌کسِ‌دیگر‌از‌این‌

حقیقت‌آگاه‌بود‌که‌دین‌داری‌یا‌بی‌دینیْ‌به‌خودی‌‌خود‌مشكلاتِ‌انسانی‌ما‌را‌حل‌نخواهد‌کرد،‌

زین‌رو‌برای‌دگرساختنِ‌جهان‌باید‌جهانی‌فکر‌کرد‌و‌از‌همه‌ی‌سرمایه‌های‌دینی،‌عرفانی،‌عقلی،‌

علمی‌و‌ادبی‌جهان‌بهره‌مند‌شد‌زیرا‌هدف‌نه‌دین‌دار‌یا‌بی‌دین‌ساختنِ‌مردم،‌بل‌دگرسازیِ‌

جهان‌نگریِ‌یک‌سونگرِ‌آن‌ها‌برای‌تحقق‌صلحِ‌جهانی‌است؛‌صلحی‌که‌جز‌با‌چندسویه‌نگری‌

و‌آری‌‌گفتنِ‌مردم‌به‌کثرت‌و‌تفاوت‌روی‌نخواهد‌داد‌ـــ‌و‌آن‌گاه‌که‌صلح‌هم‌چون‌وضعیتی‌

پایدار‌فرا‌رسد،‌درهای‌زندگی‌به‌مثابه‌‌راه‌های‌آفرینش‌و‌فراشد‌گشوده‌خواهند‌شد.

برخلافِ‌نظرِ‌بدخواهان‌و‌بدگویانْ‌آن‌چه‌اعتمادِ‌عمیقِ‌من‌را‌نسبت‌به‌عبد‌البهاء‌برمی‌انگیزد‌

همانا‌این‌بازشناخت‌است‌که‌در‌کنش‌گری‌هایِی‌او‌هیچ‌قصد‌یا‌رانه‌ای‌نهانی‌وجود‌ندارد‌و‌

‌‌»اگــر‌ديــن‌ســببِ‌جِــدال‌و‌قِتــال‌گــردد‌عــدمِ‌آن‌بهتــر‌اســت‌زيــرا‌ديــن‌بايــد‌ســببِ‌حيــات‌گــردد،‌اگــر‌ســببِ‌مَمــات‌ 5
شــود‌البتــه‌معــدوم‌خوش‌تــر‌و‌بى‌دينــى‌بهتــر.«‌)خطابــات حضــرت عبدالبهــاء،‌جلــد‌۲،‌ص‌6۱(

‌‌در‌این‌باره،‌بنگرید‌به:‌نطقِ عبد البهاء راجع به ایران.‌حیفا،‌‌۱۹ژانویه‌ی‌۱۹۱5. 6
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هرچه‌هست‌و‌هرچه‌می‌گوید‌همانی‌است‌که‌در‌مقامِ‌کلام‌و‌کنشِ‌خود‌ابراز‌می‌کند‌و‌البته‌

این‌همه‌بدونِ‌رهایی‌از‌خود‌خداپنداری‌و‌خودمرکزبینی‌و‌آگاهی‌از‌آن‌مسئولیتِ‌بزرگِ‌خود‌

در‌برابرِ‌هستی‌نمی‌تواند‌امكان‌پذیر‌شود:‌انسان‌باید‌نسبت‌به‌آن‌مسئولیتِ‌عظیمِ‌خود‌برای‌

گاهی‌داشته‌ مراقبت‌از‌هستی‌به‌مثابه‌دیگری‌واقف‌باشد‌و‌بیش‌از‌همه‌نسبت‌به‌این‌امر‌آ

باشد‌که‌هستیِ‌خود‌او‌نیز‌جز‌یک‌دیگری‌نیست‌که‌باید‌از‌آن‌مراقبت‌کند‌اما‌این‌مراقبت‌به‌

او‌حقِ‌مالكیت‌اعطا‌نمی‌کند؛‌چنان‌که‌پدر‌یا‌مادر‌با‌مراقبت‌از‌کودکِ‌خود‌به‌مالکِ‌آن‌کودک‌

تبدیل‌نخواهند‌شد.‌این‌احساسِ‌مالكیت‌حتی‌نسبت‌به‌جسم‌و‌جانِ‌خویش‌است‌که‌آدمی‌را‌

با‌هستیِ‌خود‌یا‌دیگری‌بیگانه‌می‌کند.‌

می‌خواهم‌تأکید‌کنم:‌مراقبت‌از‌هستی،‌و‌نه‌استثمار‌و‌استعمارِ‌آن!‌انسان‌در‌کانون‌این‌

مراقبت‌قرار‌دارد‌اما‌این‌نه‌به‌معنای‌برتری‌او‌در‌قیاس‌با‌گونه‌های‌دیگرِ‌هستی،‌بل‌این‌در‌

کانون‌بودگی‌برآیندِ‌گونه‌ای‌تقسیمِ‌کارِ‌هستیانه‌است‌و‌تباهیِ‌آدمی‌از‌آن‌جایی‌آغاز‌تواند‌شد‌

که‌این‌تقسیمِ‌کار‌را‌به‌یک‌نظامِ‌مهتری‌و‌کهتری‌تبدیل‌کند؛‌به‌گونه‌ای‌نظامِ‌بهره‌کشی‌که‌

دیگری‌را‌از‌خود‌و‌دقیق‌تر‌از‌نیروی‌حیاتی‌خود‌بیگانه‌می‌سازد.‌چنین‌نگرشی‌از‌بن‌خطا‌

خواهد‌بود‌چراکه‌تفاوت‌نباید‌به‌امتیاز‌تبدیل‌شود‌و‌چنان‌که‌پیش‌تر‌نیز‌آوردم،‌تفاوتْ‌تنها‌

تفاوت‌است‌و‌نه‌بیش‌تر‌و‌نه‌کم‌تر.‌شرارت‌زمانی‌پدید‌می‌آید‌که‌کسی‌این‌تفاوت‌ها‌را‌نفی‌

کند‌یا‌بخواهد‌به‌آن‌منزلت‌یا‌موقعیتی‌دست‌یابد‌که‌برای‌آن‌نه‌آماده‌و‌آزموده‌شده‌و‌نه‌آن‌

که‌توانِ‌آن‌به‌مثابه‌یک‌بخششِ‌طبیعی‌۷به‌او‌داده‌شده‌است؛‌زین‌رو‌بس‌نامسئولانه‌خواهد‌

بود‌که‌تفاوت‌به‌زمینه‌ای‌برای‌کسبِ‌امتیاز‌و‌تولیدِ‌تبعیض‌و‌تحقیر‌در‌زندگی‌انسانی‌بدل‌

شود‌و‌آن‌مسئولیتِ‌جهان‌شهری‌ما‌در‌چنین‌لحظه‌ای‌است‌که‌باید‌کنش‌گرانه‌چهره‌ی‌خود‌

را‌از‌پسِ‌پشتِ‌حجابِ‌وضعِ‌موجود‌به‌درآورد‌و‌مقهور‌و‌مبهوتِ‌آن‌نشود‌و‌عبد‌البهاء‌تبلورِ‌

عینیِ‌چنین‌مسئولیتی‌است؛‌مسئولیتی‌که‌به‌مراقبت‌یا‌باغبانی‌از‌باغِ‌هستی‌یا‌همان‌»کل‌ُّ‌

شیء«‌مشغول‌است.‌

شرایطِ‌دشوارِ‌تاریخی‌و‌اجتماعی‌می‌تواند‌ما‌را‌به‌سوی‌این‌تصورِ‌نادرست‌سوق‌دهد‌که‌

»چاره‌ای‌نیست«،‌باید‌ساخت‌و‌دم‌برنیاورد؛‌اما‌همیشه‌چاره‌ای‌هست،‌حتی‌زمانی‌که‌جنبش‌

و‌کنش‌به‌نظر‌ناممكن‌می‌آید:‌آیا‌نمی‌توان‌در‌نزدِ‌خود‌به‌وضعِ‌موجود‌نه‌گفت‌و‌با‌آن‌هم‌سو‌

و‌هم‌دل‌نشد؟‌نه‌مگر‌مسئله‌ی‌اصلی‌همین‌خشنودیِ‌درونیِ‌ما‌از‌خویش‌است؟‌نه‌مگر‌ما‌باید‌

‌‌این‌بخشش‌را‌باید‌همان‌تقسیم‌کار‌هستیانه‌/‌اجتماعی‌در‌نظر‌آورد؛‌همان‌دهش‌یا‌توانی‌که‌هرکسی‌ ۷
را‌به‌کنشی‌از‌درون‌وامی‌دارد؛‌زین‌رو‌گفته‌اند‌که‌دلِ‌آدمی‌همان‌جایی‌است‌که‌گنجش‌آنجاست.
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پیش‌از‌هرکسِ‌دیگر‌در‌برابرِ‌خود‌و‌در‌برابرِ‌آن‌چه‌می‌اندیشیم‌یا‌اعتقاد‌داریم،‌پاسخ‌گو‌باشیم؟‌

گاهِ‌کنش‌گری‌ما‌می‌تواند‌به‌نحوه‌ی‌حضورِ‌بی‌کلامِ‌ما‌در‌وضعیتی‌معطوف‌باشد‌که‌در‌آن‌

هیچ‌روزنه‌ای‌برای‌بیان‌یا‌کنشِ‌آزاد‌باقی‌نمانده‌است؛‌نحوه‌ی‌نگاه‌کردن،‌نحوه‌ی‌راه‌رفتن‌و‌

سرانجام‌نحوه‌ی‌برگزیدن‌در‌آن‌لحظاتی‌که‌این‌امكان‌را‌می‌یابیم‌که‌برگزینیم.‌عبد‌البهاء‌با‌زندگیِ‌

‌خود‌نشان‌داد‌که‌راهِ‌کنش‌گری‌همیشه‌باز‌است،‌حتی‌اگر‌آدمی‌در‌تبعید‌یا‌زندان‌باشد. عملیِِ

راست‌این‌است‌که‌نظام‌های‌سرکوب‌گر‌به‌هر‌نامی‌که‌در‌تاریخ‌ظاهر‌شوند،‌به‌یک‌باره‌

نگه‌داشتنِ‌ به‌وسوسه‌ی‌ را‌گام‌به‌گام‌می‌آزمایند‌و‌هرباره‌ آن‌ها‌مردم‌ نمی‌پیمایند:‌ را‌ راهِ‌خود‌

آن‌چه‌هنوز‌دارند،‌همان‌داشته‌های‌اندکِ‌آنان‌را‌نیز‌می‌ربایند.‌تمهید‌این‌است:‌مردم‌از‌طریقِ‌

انتخابِ‌میانِ‌بد‌و‌بدتر‌هرباره‌به‌درونِ‌بدترین‌رانده‌می‌شوند؛‌چنان‌که‌دستِ‌آخر‌خود‌را‌

در‌درونِ‌مغاکِ‌سرد‌و‌تیره‌ای‌می‌یابند‌که‌خود‌آن‌را‌نقب‌کرده‌اند.‌به‌زبانِ‌دیگر،‌نظام‌های‌

بر‌ را‌ آپاراتوسِ‌سلطه‌ی‌خود‌ نمی‌توانند‌ مردم‌ بدونِ‌همكاریِ‌خودِ‌ و‌ به‌تنهایی‌ تمامیت‌خواه‌

کلِ‌جامعه‌بگسترانند؛‌آن‌ها‌مردم‌را‌به‌همان‌داشته‌های‌حداقلی‌وسوسه‌می‌کنند‌اما‌کسانی‌

که‌به‌حداقل‌ها‌رضایت‌می‌دهند،‌همه‌‌را‌از‌دست‌خواهند‌داد؛‌حتی‌همان‌حداقل‌ها‌را!‌این‌

همان‌قانونِ‌اخلاقی‌ای‌است‌که‌عبد‌البهاء،‌هم‌به‌آن‌عمل‌می‌کرد‌و‌هم‌آن‌را‌آموزش‌می‌داد:‌

نه‌پیشِ‌پا‌بل‌فراپیش‌را‌باید‌نگریست؛‌وگرنه‌از‌موضعِ‌انسانی‌یا‌همان‌پهنه‌ی‌اجتماعی‌و‌

همگانی‌خود‌عقب‌رانده‌خواهید‌شد‌و‌کیفیتِ‌حیاتی‌‌یا‌همان‌روح‌‌تان‌را‌از‌دست‌خواهید‌

داد.‌عبد‌البهاء‌دو‌رساله‌نیز‌نوشت‌که‌برآیندِ‌کنش‌گری‌های‌او‌در‌ارتباط‌با‌مسائل‌اجتماعی‌

و‌سیاسیِ‌جامعه‌ی‌ایران‌بودند.‌قدرتِ‌کنش‌گریِ‌او‌همانا‌این‌بود‌که‌با‌سنجش‌و‌شناختِ‌

بحران‌یا‌بحران‌های‌آن‌جامعه‌به‌کنش‌گری‌می‌پرداخت‌و‌با‌هرکس‌و‌هر‌جامعه‌ای‌به‌زبانِ‌

ضرورت‌هایش‌سخن‌می‌گفت‌و‌زین‌رو‌با‌مطالعه‌ی‌رساله‌های‌مدنیه‌۸ّو‌سیاسیه‌۹ّاز‌یک‌سو‌

می‌توان‌مسائل‌و‌بحران‌های‌اجتماعی‌و‌فرهنگیِ‌جامعه‌ی‌ایرانی‌را‌تشخیص‌داد‌و‌از‌دگر‌سو،‌

با‌چشم‌اندازِ‌سیاسی‌و‌اجتماعیِ‌عبد‌البهاء‌و‌چه‌بسا‌اندیشه‌ی‌سیاسیِ‌بهائی‌در‌مقامِ‌درآمدی‌

به‌جامعه‌ی‌آینده‌آشنا‌شد.‌

رساله ی مدنیهّ‌پیش‌نهادی‌است‌برای‌برساختنِ‌نظمی‌نوین‌که‌بر‌بنِ‌خرد‌برآمده‌و‌از‌فساد‌

و‌تباهی‌بری‌باشد.‌در‌این‌رساله‌مرزِ‌میانِ‌کنشِ‌خرد‌و‌اخلاق‌رنگ‌می‌بازد‌و‌کنشِ‌خردمندانه‌

‌‌این‌رساله‌با‌عنوانِ‌کاملِ‌اسرارُ الغیبیهّ لاسَبابِ المدنیهّ از‌آثارِ‌نخستینِ‌عبد‌البهاء‌است‌که‌آن‌را‌در‌سال‌ ۸
‌۱۸۷5با‌نگاهی‌جامعه‌شناختی‌نسبت‌به‌مسائلِ‌ایران‌نوشته‌و‌بدونِ‌ذکرِ‌نامِ‌نویسنده‌منتشر‌کرده‌است.

‌‌این‌رساله‌را‌عبد‌البهاء‌هجده‌سال‌پس‌از‌رساله ی مدنیهّ‌در‌سال‌‌۱۸۹۳نوشته‌و‌تکمله‌ای‌بر‌آن‌است‌ ۹
و‌بیش‌از‌همه‌در‌این‌رساله‌به‌عواقبِ‌زیان‌بارِ‌دخالتِ‌علما‌و‌فقها‌در‌سیاست‌هشدار‌می‌دهد.
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همانا‌کنشِ‌اخلاقی‌و‌کنشِ‌اخلاقی‌همانا‌کنشِ‌آبادگر‌و‌آفرینش‌گر‌شناسانده‌می‌شود.‌این‌رساله‌

خودْ‌هم‌بزرگ‌داشت‌و‌هم‌دعوتی‌است‌برای‌به‌کاربستنِ‌خرد‌در‌فرهنگِ‌ما‌که‌به‌دلیلِ‌نفوذِ‌

تاریخی‌و‌طبقاتی‌ملایان‌به‌انقیادِ‌سنت‌ها‌و‌اخلاقیاتِ‌خرافی‌و‌زندگی‌ستیز‌درآمده‌و‌ورزیدگی‌و‌

تحرکِ‌خود‌را‌از‌دست‌داده‌است.‌به‌بیانِ‌دیگر،‌این‌رساله‌در‌راستای‌همان‌کنش‌گریِ‌عبد‌البهاء‌

برای‌آزادساختنِ‌خردِ‌انسانِ‌ایرانی‌از‌چنگالِ‌تعصب‌یا‌همان‌مذهب‌گرایی‌روحانیت‌محورِ‌

شیعی‌است‌تا‌بل‌راهِ‌یک‌توسعه‌ی‌فراگیر‌در‌جامعه‌ی‌ایرانی‌گشوده‌شود.‌اما‌موضوعِ‌رساله ی 

سیاسیه‌طرحِ‌گونه‌ای‌سكولاریسم‌۱۰است.‌اینکه‌می‌گویم‌»گونه‌ای«‌مقصودم‌این‌است‌که‌این‌

سكولاریسمِ‌پیش‌نهادی‌عبد‌البهاء‌خود‌برآمده‌ای‌دینی‌است‌و‌بر‌بنیادِ‌آن‌گسسته‌بینی‌یا‌جدانگاریِ‌

مطلقِ‌مسائلِ‌این‌جهانی‌از‌آن‌جهانی‌استوار‌نیست،‌بل‌تنها‌می‌خواهد‌جامعه‌ی‌ایرانی‌را‌متوجه‌

یكی‌از‌بزرگ‌ترین‌موانعِ‌تاریخی‌اش‌کند‌که‌همانا‌مداخله‌ی‌روحانیت‌در‌مسائلی‌است‌که‌

هیچ‌فهم‌و‌شناختی‌از‌آن‌ها‌ندارد‌و‌با‌این‌دخالتِ‌نامحدود‌در‌آتشِ‌زندگی‌سوزِ‌خشونت‌ها‌و‌

خصومت‌های‌مذهبی‌و‌فرقه‌ای‌می‌دمد‌و‌بدین‌سان‌راه‌های‌دگرشد‌و‌فراشد‌را‌در‌این‌جامعه‌

مسدود‌می‌سازد.‌

با‌مطالعه‌ی‌رساله ی سیاسیه‌این‌موضوع‌را‌می‌توان‌درک‌کرد‌که‌عبد‌البهاء‌نمی‌خواست‌

با‌گشادنِ‌بندِ‌دولت‌از‌دین‌برای‌تاخت‌وتازِ‌حاکمان‌میدان‌را‌فراخ‌تر‌کند،‌بل‌سَرِ‌آن‌داشت‌

تا‌در‌ضمنِ‌شناساندن‌و‌نمایاندنِ‌»گیرِ«‌نخستینِ‌توسعه‌‌و‌تحولِ‌اجتماعی‌ـــ‌که‌همانا‌رخنه‌

و‌رهیافتِ‌فقها‌و‌علما‌در‌همه‌ی‌امور‌است‌ـــ‌آن‌اراده‌ای‌را‌تقویت‌و‌حمایت‌کند‌که‌در‌آن‌

زمان‌در‌درون‌حاکمیتِ‌سیاسی‌ایران‌به‌دگرسازی‌و‌نوسازی‌گراییده‌بود‌و‌این‌خود‌نشانِ‌

دیگری‌از‌روشِ‌کنش‌گریِ‌آگاهانه‌ی‌عبد‌البهاء‌است‌که‌از‌همه‌ی‌سرمایه‌ها‌و‌نیروهای‌دگرساز‌

و‌دگراندیش‌بدونِ‌هیچ‌جزمیتِ‌ایدئولوژیک‌یا‌حزبی‌و‌دینی‌حمایت‌می‌کرد‌و‌از‌مكاتبه‌یا‌

مكالمه‌با‌آنان‌هرگز‌دریغ‌نمی‌کرد.

این‌دو‌رساله‌‌را‌نباید‌یک‌طرحِ‌نهایی‌دانست‌اما‌مانای‌تخمِ‌مار،‌از‌خلالِ‌آن‌ها،‌اندیشه‌‌ای‌

بنیادین‌را‌می‌توان‌نگریست؛‌همان‌ایده‌ای‌که‌می‌خواهد‌به‌حكومتِ‌فردی‌در‌ایران‌و‌چه‌بسا‌

در‌جهان‌پایان‌دهد‌و‌خودگردانیِ‌اجتماعی‌را‌به‌مثابه‌بالغ‌ترین‌شكلِ‌اداره‌ی‌اجتماعی‌فراپیش‌

آورد.‌این‌اندیشه‌را‌عبد‌البهاء‌به‌زبانِ‌خاصِ‌خود‌»آمیزشِ‌ملت‌و‌دولت‌چون‌شهد‌و‌شیر«‌

‌‌سكولاریســم‌)Secularism(‌به‌معنــای‌جداانــگاریِ‌دیــن‌از‌سیاســت‌اســت‌کــه‌بــر‌جدایــی‌نهادهــا‌و‌مقام‌هــای‌ ۱۰
دولتــی‌از‌نهادهــا‌و‌مقام‌هــای‌دینــی‌تأکیــد‌می‌کنــد.‌در‌زبــانِ‌فارســی‌ایــن‌واژه‌را‌بــه‌گیتی‌گرایــی‌و‌دنیا‌گرایــی‌ترجمــه‌
کرده‌انــد‌کــه‌بــه‌نظــر‌دقیــق‌نمی‌آیــد‌زیــرا‌انســان‌می‌توانــد‌هم‌زمــان‌دیــن‌دار‌و‌ســكولار‌باشــد،‌یعنــی‌در‌ضمــنِ‌داشــتنِ‌

اعتقــاداتِ‌مذهبــی‌بــه‌جدایــی‌دیــن‌از‌سیاســت‌رأی‌دهــد.‌
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می‌نامد.‌۱۱یعنی‌در‌چشم‌اندازِ‌او،‌باید‌مرزِ‌میان‌ملت‌و‌دولت‌برداشته‌و‌مردمان‌خود‌حاکمِ‌

سرنوشتِ‌خویش‌شوند‌و‌هر‌قسمی‌از‌استبدادِ‌فردی‌یا‌گروهی‌از‌مدارِ‌زندگی‌اجتماعی‌برون‌

گذاشته‌شود.‌این‌ایده‌در‌ضمن‌به‌معنای‌نگریستنِ‌او‌از‌ورای‌اندیشه‌ی‌سیاسی‌دولت-ملت‌به‌

سیاست‌است‌زیرا‌چنان‌که‌پیش‌تر‌نیز‌آمد،‌عبد‌البهاء‌و‌به‌طورکلی‌فکرتِ‌بهائی‌خواهانِ‌یک‌نظمِ‌

نوینِ‌جهانی‌است؛‌نظمی‌که‌تفاوت‌ها‌را‌نه‌به‌رانه‌‌یا‌بهانه‌ای‌برای‌یک‌رقابت‌و‌نزاعِ‌دائمی،‌بل‌

برای‌هم‌زیستی،‌هم‌بستگی‌و‌هم‌کاری‌و‌در‌نهایت‌برای‌صلحِ‌پایدار‌فراپیش‌می‌آورد.‌به‌همین‌

دلیل‌است‌که‌عبد‌البهاء‌در‌این‌دو‌رساله،‌هم‌بر‌تربیتِ‌سیاسی‌و‌هم‌بر‌تربیتِ‌اخلاقی‌تأکید‌

گاهی‌ می‌کند‌زیرا‌از‌این‌سو‌می‌خواهد‌زمینه‌را‌برای‌افولِ‌حاکمیتِ‌استبدادی‌که‌برآمده‌ی‌ناآ

سیاسی‌و‌اخلاقی‌است،‌فراهم‌سازد‌و‌از‌دگر‌سو‌باید‌به‌گونه‌ای‌هم‌زمان‌مردم‌را‌برای‌مشارکتِ‌

همگانی‌برای‌برساختن‌یک‌جامعه‌ی‌خودگردان‌و‌نوین‌آماده‌کند‌زیرا‌او‌به‌درستی‌می‌داند‌که‌

نظمِ‌سیاسی‌استبدادیْ‌هنگامی‌از‌میان‌خواهد‌رفت‌که‌نظمِ‌نوین‌به‌مثابه‌‌یک‌فرهنگِ‌جایگزین‌

برساخته‌شود‌و‌بدونِ‌این‌تربیتِ‌سیاسی‌و‌اخلاقی‌آن‌خواهد‌شد‌که‌نباید‌بشود‌و‌هرباره‌همان‌

نظمِ‌یكه‌سالارِ‌کهن‌با‌نام‌های‌نونوارشده‌و‌چه‌بسا‌دموکراتیک‌به‌سوی‌جامعه‌بازخواهد‌گشت.‌

این‌ایده‌ی‌آمادگرانه‌برای‌خروج‌از‌ساختارِ‌حكومتی‌و‌اجتماعیِ‌یكه‌سالار‌را‌در‌آن‌گزاره‌ای‌

هم‌می‌توان‌یافت‌که‌در‌آن‌بهاءاللّه‌از‌فرزندِ‌خود،‌عبد‌البهاء،‌می‌خواهد‌چند‌ورقی‌در‌سبب‌و‌

علتِ‌عِمارِ‌دنیا‌و‌خرابیِ‌آن‌بنگارد؛‌به‌قسمی‌که‌متعصبین‌را‌یک‌درجه‌تنزل‌دهد‌تا‌مستعد‌

به‌عبارتِ‌دیگر،‌همه‌ی‌آن‌ الیوم‌مرتفع‌است.‌ بیان‌که‌ از‌برای‌اِصغاءِ‌حَفیفِ‌سِدره‌ی‌ شوند‌

کنش‌گریِ‌عبد‌البهاء‌چه‌آن‌جا‌که‌می‌نوشت‌و‌چه‌آن‌جا‌که‌سخن‌می‌گفت‌همه‌در‌این‌راستا‌

بود‌که‌گوش‌ها‌و‌بسا‌دقیق‌تر‌دل‌های‌مردم‌را‌برای‌شنیدنِ‌آن‌کلام‌و‌آگاهیِ‌نوین‌آماده‌کند‌که‌
می‌گفت:‌»برتری‌و‌بهتری‌که‌به‌میان‌آمد‌عالم‌خراب‌شد‌و‌ویران‌مشاهده‌گشت…«۱۲

باید‌به‌این‌پاره‌از‌گزاره‌ی‌بهاءاللّه‌بازگردم‌که‌در‌آنْ‌کارکردِ‌کنش‌گری‌اجتماعی‌را‌برای‌پسرِ‌

خود‌و‌در‌ضمن‌برای‌دیگر‌کنش‌گران‌تبیین‌می‌کند:‌متعصبین‌یک‌درجه‌تنزل‌یابند‌تا‌مستعد‌

شوند‌از‌برای‌اِصغاءِ‌حَفیفِ‌سِدره‌ی‌بیان.‌یعنی‌یک‌کنش‌گر‌باید‌بتواند‌با‌نیروی‌بیان‌و‌برهانِ‌

خود،‌نیروی‌لجوج‌و‌خشن‌و‌غُرابِ‌جزمیت‌را‌چندان‌رام‌و‌آرام‌کند‌که‌او‌برای‌نیوشیدنِ‌آوازِ‌

‌‌زرقانی،‌م.‌بدایع الآثار،‌جلد‌۲.‌تهران:‌مؤسسهٔ‌ملی‌مطبوعاتِ‌امری،‌ص‌۲۹. ۱۱
‌‌بهاءاللّــه.‌ادعیــه  حضــرتِ محبــوب.‌ص‌۳۹6.‌بهاءاللّــه‌در‌ادامــه‌ی‌همیــن‌گــزاره‌به‌صراحــت‌می‌گویــد‌کــه‌یــک‌ ۱۲
ــد‌ ــاز‌بــدل‌نمی‌کن ــرای‌کســبِ‌امتی ــی‌ب ــه‌امكان ــد‌و‌ایمــانِ‌خــود‌را‌ب ــر‌نمی‌دان مؤمــنِ‌راســتین‌خــود‌را‌از‌دیگــران‌برت
و‌ســپس‌این‌گونــه‌تأکیــد‌می‌کنــد:‌»انســانْ‌عزیــز‌اســت‌چــه‌کــه‌در‌کلِ‌آیــتِ‌حــقْ‌موجــود،‌ولكــن‌خــود‌را‌اعلــم‌و‌

ارجــح‌و‌افضــل‌و‌اتقــی‌و‌ارفــع‌دیــدن‌خطایــی‌اســت‌کبیــر.«



عبدالبهاء‌در‌حیفا،‌حدود‌سال‌‌۱۹۱۹
)Bahá’í Media Bankعکس‌از‌(
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پرِ‌جبرئيل‌یا‌همان‌آوازِ‌گام‌های‌نرمِ‌حقیقت‌گوش‌های‌خود‌را‌بگشاید.‌اِصغاء‌به‌معنای‌گوش‌

‌فرادادن‌است؛‌اما‌به‌چه؟‌آوازِ‌درخت‌چون‌باد‌جَهَد؛‌آوازِ‌پرِ‌مرغ؛‌آوازِ‌شعله‌ی‌آتش؛‌آوازِ‌مار‌

که‌از‌پوستِ‌آن‌برآید.‌این‌همه‌‌معنای‌واژه‌ی‌حَفیف‌اند؛‌گونه‌ای‌شنیدن‌که‌برای‌آن‌باید‌ساکت‌

شد‌و‌از‌پرداختن‌به‌خود‌بازماند‌و‌به‌دیگری‌توجه‌کرد‌اما‌برای‌این‌کار‌باید‌لمحه‌ای‌نیروی‌

تعصب‌و‌جزمیت‌را‌با‌طرح‌پرسش‌به‌تردید‌واداشت‌یا‌با‌نواختنِ‌چنگِ‌هنر‌اغوا‌کرد‌و‌از‌

آن‌غوغا‌و‌عربده‌اش‌کاست‌تا‌بل‌آن‌آوازِ‌همیشه‌نو،‌آن‌حَفیف،‌که‌چونان‌لحظه‌ای‌ابدی‌در‌

لحظه‌ی‌حالْ‌جاری‌است،‌شنیده‌آید؛‌همان‌آوازی‌که‌چونان‌نظمی‌موسیقیایی‌در‌سراپرده‌ی‌

یگانگی‌بلند‌است‌و‌از‌هم‌نشینی‌و‌هم‌نوازیِ‌نُت‌ها،‌نداها‌و‌نواهای‌متکثر‌و‌متفاوت‌برمی‌آید.‌

گفتنِ‌یک‌ناگفته‌ـــ‌بعد‌التحریر‌

وقتی‌سخن‌از‌فکرِ‌جهان‌شهری‌یا‌شهروندی‌جهان‌به‌میان‌می‌آید،‌این‌نگرانی‌در‌دلِ‌برخی‌

یا‌ملت‌پرستانه‌ی‌ افکارِ‌دولت‌پرستانه‌‌ بندِ‌ در‌ آنانی‌که‌هنوز‌ مبادا‌ انگیخته‌می‌شود‌که‌ کسان‌

این‌گونه‌ نمی‌داشته.‌ دوست‌ را‌ ایران‌ خود‌ زادگاهِ‌ عبد‌البهاء‌ که‌ برند‌ مانده‌اند،‌گمان‌ خویش‌

هراس‌ها‌و‌نگرانی‌ها‌با‌رفتار‌و‌منشِ‌بهائی‌در‌مقامِ‌شجاعتِ‌اخلاقیِ‌خودآشكارگر‌ناسازگارند‌

و‌زین‌مهم‌تر،‌نارواست‌که‌آن‌وسعتِ‌نظرِ‌جهانیِ‌عبد‌البهاء‌را‌به‌خاطرِ‌رفعِ‌بددلی‌و‌بداندیش‌

متعصبانِ‌اندیشه‌گریز‌فروبگذاریم‌و‌پیرامونِ‌آن‌نه‌تنها‌خاموش‌بمانیم،‌بل‌آن‌را‌ناخواسته‌و‌

از‌سرِ‌ساده‌دلی‌باژگونه‌جلوه‌دهیم‌تا‌مبادا‌به‌تِریجِ‌قبای‌آن‌فُسیل‌ها‌و‌فَشل‌ها‌بربخورد.‌نباید‌

از‌این‌کهنه‌‌پرستان‌و‌خودپرستان‌و‌از‌این‌خودی‌پرستانِ‌در‌خودفرومانده‌هراسی‌به‌خود‌راه‌

داد‌و‌چهرِ‌جهان‌شهریِ‌عبد‌البها‌ء‌را‌کژ‌و‌کوژ‌نمایاند‌تا‌بل‌کسانی‌خشنود‌شوند‌که‌از‌شدتِ‌

نادانیْ‌عشق‌به‌جهان‌را‌به‌تنفر‌از‌موطنِ‌خود‌تعبیر‌می‌کنند.‌

دولت‌های‌ملی‌یا‌همان‌دولت‌-ملت‌ها‌گرچه‌باید‌تحقق‌یابند‌اما‌نمی‌توانند‌آن‌حقِ‌مطلقی‌

را‌داشته‌باشند‌که‌با‌مردم‌در‌مقامِ‌یک‌جبّارِ‌خودسر‌به‌پشتوانه‌ی‌اختیاراتِ‌نامحدودِ‌خود‌به‌

رفتارِ‌سرکوب‌گرانه‌روی‌آورند:‌تبدیلِ‌خودسری‌سلطان‌یا‌هر‌دسپوتِ‌دیگر‌به‌لِوْیاتانِ‌دولت‌

هرگز‌مشكلاتِ‌ما‌را‌حل‌نخواهد‌کرد،‌اگر‌که‌از‌یک‌سو‌طرح‌ها‌و‌برنامه‌های‌این‌دولت‌علیه‌

خیرِ‌جهانی‌و‌همگانی‌باشد‌و‌از‌دگر‌سو‌در‌برابرِ‌جامعه‌ی‌جهانی‌و‌انسانی‌پاسخ‌گو‌نباشد.

اینکه‌می‌گوییم‌یک‌دولتِ‌ملی‌نمی‌تواند‌قدرتِ‌مطلقه‌و‌صاحبِ‌اختیارِ‌مردم‌باشد،‌به‌گونه‌ای‌

هم‌زمان‌بدین‌معناست‌که‌ملت‌ها‌نیز‌باید‌در‌قبالِ‌انتخاب‌ها‌و‌تصمیم‌های‌خود‌به‌جامعه‌ی‌

انسانی‌پاسخ‌گو‌باشند،‌چراکه‌ما‌در‌جهانی‌از‌هم‌گسیخته‌و‌بیگانه‌از‌هم‌زندگی‌نمی‌کنیم‌که‌

هر‌ملت‌و‌دولتی‌به‌هر‌سان‌که‌هوس‌کرد‌با‌ملت‌ها‌و‌دولت‌های‌دیگر‌رفتار‌کند‌یا‌حقوقِ‌
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انسان‌ها‌را‌تنها‌به‌این‌دلیل‌که‌در‌قلمروِ‌قوانین‌ملی‌یا‌مذهبیِ‌آن‌ها‌نمی‌گنجند،‌نادیده‌بگیرد.‌

بخشِ‌بزرگی‌از‌انسان‌ها‌به‌دلایلی‌مختلف‌از‌جمله‌پناهندگی،‌کوچندگی،‌دگراندیشی‌و‌دگردینی‌

نمی‌خواهند‌یا‌نمی‌توانند‌به‌پهنه‌ی‌این‌حاکمیت‌های‌ملی‌درآیند‌و‌به‌قوانینِ‌آن‌ها‌آری‌بگویند.‌

آیا‌باید‌آن‌ها‌را‌از‌ساحتِ‌انسان‌خود‌ساقط‌کرد‌و‌در‌مقامِ‌گروهی‌مطرود‌و‌ملعون‌به‌برون‌

از‌مدارِ‌قانون‌راند؟‌به‌قلمروِ‌حیاتِ‌برهنه؟‌به‌آنجا‌که‌انسان‌از‌انسانیتِ‌خود‌بیگانه‌می‌شود؟

عبد‌البهاء‌آموزگارِ‌حقوقِ‌بشری‌نامشروط‌بود.‌او‌حقوقِ‌انسان‌ها‌را‌تابعِ‌دین‌یا‌ملیتِ‌

حكومتِ‌ زین‌رو،‌ درمی‌یافت.‌ حق‌ صاحبِ‌ را‌ آنان‌ هستیدنْ‌ به‌صرفِ‌ بل‌ نمی‌دانست،‌ آن‌ها‌

ملت‌را‌در‌هیئت‌دولت‌جایگزینِ‌سلطنت‌یا‌ولی‌فقیه‌کردن‌خطایی‌است‌که‌نباید‌روی‌دهد.‌

حكومت‌کردن‌و‌یله‌بودنْ‌باید‌در‌هر‌شكلی‌از‌میان‌برود‌و‌خود‌گردانی‌اجتماعی‌و‌جهانی‌بر‌

جای‌آن‌بنشیند.‌این‌ذهنیتِ‌قدیمیِ‌»ما‌و‌دیگران«‌و‌این‌خودی‌و‌ناخودی‌کردن‌ها‌آیا‌امروز‌

دیگر‌معنایی‌می‌تواند‌داشته‌باشد؟‌آیا‌همه‌ی‌ما‌در‌یک‌قایق‌ننشسته‌‌و‌بر‌روی‌یک‌زمین‌زندگی‌

نمی‌کنیم؟‌آیا‌وقتی‌که‌عبد‌البهاء‌از‌وحدتِ‌عالمِ‌انسان‌ها‌سخن‌می‌گفت،‌به‌گونه‌ای‌هم‌زمان‌از‌

وحدتِ‌عالمِ‌دولت-‌ملت‌ها‌نیز‌نمی‌گفت‌و‌بیش‌از‌همه‌از‌وحدتِ‌وطن‌ها؟

شهروندِ‌جهان‌که‌از‌ورای‌جامعه‌ی‌سیاسیِ‌خود‌به‌جهان‌می‌نگرد،‌نه‌تنها‌زمین‌و‌زمان‌

را‌موطنِ‌خود‌درمی‌یابد،‌بل‌در‌اندیشه‌ی‌حقِ‌حق‌داشتنِ‌انسان‌ها‌در‌هر‌زمان‌و‌مكانی‌است‌

زیرا‌حقوقِ‌آدمیان‌مرز‌نمی‌شناسد‌و‌این‌»حقِ‌بهره‌مندی‌همگانی‌از‌حقوق«‌۱۳که‌از‌ایده‌های‌

بنیادینِ‌بهائی‌است‌تنها‌با‌پذیرفتنِ‌ایده‌ی‌تقدسِ‌جهان‌یا‌تقدسی‌همگانی‌به‌بیان‌درمی‌آید؛‌

ایده‌ای‌که‌به‌بن‌مایه‌ی‌کتابِ اقدس‌بدل‌شده‌است.‌شاید‌برای‌برخی‌هنوز‌هم‌این‌گونه‌اندیشه‌ها‌

شاعرانه‌یا‌به‌دور‌از‌واقعیت‌به‌نظر‌آیند‌اما‌راست‌این‌است‌که‌انسانیتِ‌انسان‌را‌همین‌نیروی‌

شاعرانه‌و‌آفرینش‌گرانه‌ی‌او‌تاکنون‌شكوفا‌کرده‌و‌به‌پهنه‌ی‌زندگیِ‌اجتماعی‌درآورده‌است.‌

انسانی‌که‌می‌گوید‌درخت‌بسی‌بیش‌از‌درخت‌یا‌پرنده‌بیش‌از‌پرنده‌یا‌انسان‌بسی‌بیش‌از‌

انسان‌است،‌تنها‌کلامی‌آهنگین‌برنساخته،‌بل‌به‌نیروی‌خیالِ‌خود‌آن‌یگانگی‌میانِ‌خود‌و‌آن‌

 Hannah(را‌هانــا‌آرنــت‌‌)das Recht, Rechte zu haben(حــقِ‌بهره‌منــدی‌از‌حقــوق‌یــا‌حــقِ‌حق‌داشــتن‌‌‌ ۱۳
Arendt(‌در‌جُســتاری‌بــه‌نــامِ‌تنهــا یــک حقــوقِ بشــر وجــود دارد‌)۱۹۴۹(‌مطــرح‌کــرد‌امــا‌ایــن‌ایــده‌خــود‌برآینــدِ‌

 Michel de(درک‌و‌شــناختِ‌ســقراط‌در‌مقــامِ‌شــهروندِ‌جهــان‌و‌آمــوزگارِ‌شــهروندی‌جهــان‌بــود.‌میشــل‌دو‌مونتنــی‌
Montaigne(‌جســتارنویس‌و‌فیلســوفِ‌فرانســوی‌عصــرِ‌رنســانس‌می‌نویســد:‌از‌ســقراط‌پرســیدند‌وطنــش‌کجاســت.‌

او‌در‌پاســخ‌نگفــت‌آتــن،‌بــل‌گفــت‌جهــان.‌او‌کــه‌روحــش‌بازتــر‌و‌پرورش‌یافته‌تــر‌از‌دیگــران‌بــود،‌بــه‌گیتــی‌چــون‌
موطنــش‌می‌نگریســت‌برخــلافِ‌مــا‌کــه‌از‌نــوک‌پنجــه‌ی‌پــای‌خــود‌دورتــر‌را‌نمی‌بینیــم.‌عبد‌البهــاء‌نیــز‌در‌خطابــات‌
می‌گویــد:‌»همــه‌ی‌عالــم‌وطــنِ‌مــن‌اســت‌و‌همه‌جــا‌متوطّــن‌هســتم…‌انســان‌بایــد‌در‌قلــوبْ‌توطّــن‌کنــد‌نــه‌در‌خــاک.‌

ایــن‌خــاک‌مــالِ‌هیچ‌کــس‌نیســت؛‌از‌دســت‌همــه‌بیــرون‌مــی‌رود؛‌اوهــام‌اســت.«
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دیگری‌را‌نگریسته‌و‌زین‌رو،‌توانسته‌از‌مرزهای‌روزمرگیِ‌خود‌فراتر‌برود‌و‌درهای‌تازه‌ای‌را‌

به‌روی‌خود‌و‌دیگران‌بگشاید.‌

به‌نگرِ‌من،‌این‌موضوع‌دیگر‌نباید‌برای‌ما‌اهمیتی‌داشته‌باشد‌که‌با‌ارجاع‌به‌کدام‌یک‌از‌

تجربه‌های‌زیستی‌یا‌منابعِ‌مكتوبِ‌انسانیْ‌این‌حقوقِ‌بدونِ‌پیش‌شرط‌اعتبار‌می‌یابند‌یا‌به‌جامه‌ی‌

شناخت‌درمی‌آیند‌زیرا‌آن‌چه‌بنیادی‌است‌همانا‌این‌است‌که‌این‌حقوق‌به‌مثابه‌نوعی‌آگاهی‌به‌

زندگی‌ما‌راه‌یابند‌و‌به‌پوست‌و‌گوشتِ‌پیكره‌ی‌اجتماعی‌و‌فردیِ‌ما‌بدل‌شوند.‌در‌این‌زمینه‌

نباید‌دچارِ‌جزمیت‌و‌تعصب‌شد.‌آنجا‌که‌خردِ‌انسانی‌فعال‌است،‌مرزهای‌میانِ‌منطقِ‌دینی‌

و‌فلسفی‌ناپدید‌می‌شوند‌و‌گونه‌ای‌مقاوله‌و‌مغازله‌در‌میان‌آن‌ها‌پدید‌می‌آید.‌آشنایی‌ما‌با‌

فلسفه‌ی‌غرب‌و‌دستاوردهای‌روشن‌گرانه‌‌و‌نیز‌علمی‌آن‌شاید‌این‌نگرش‌را‌در‌ما‌پدید‌آورده‌

باشد‌که‌غرب‌تنها‌با‌نقد‌و‌سنجشِ‌خردورزانه‌ی‌دین‌راه‌تاریخی‌و‌اجتماعیِ‌خود‌را‌تاکنون‌

هموار‌کرده‌است‌اما‌این‌چندان‌با‌واقعیت‌راست‌نمی‌آید‌زیرا‌در‌فرهنگِ‌غربْ‌تجربه‌ی‌مواجهه‌

با‌دین‌از‌همان‌نخست‌به‌سانِ‌مواجهه‌ی‌ما‌با‌فلسفه،‌رخدادی‌درون‌زا‌نبود،‌بل‌برخلافْ‌گونه‌ای‌

واکنشِ‌جدلی‌و‌چه‌بسا‌بدبینانه‌بود‌و‌عبد‌البهاء‌می‌خواست‌این‌تلاقی‌پارانوئید‌را‌به‌ملاقاتی‌

هم‌زیستانه‌و‌گفت‌و‌گویانه‌بدل‌کند.‌به‌بیانِ‌دیگر،‌آن‌چه‌عبد‌البهاء‌با‌سفرها‌و‌سخن‌های‌خود‌

دنبال‌می‌کرد،‌نه‌تبلیغِ‌دین‌یا‌مذهب،‌بل‌این‌بود‌که‌میان‌این‌دو‌تجربه‌ی‌ادراکیِ‌متفاوت‌در‌

شرق‌و‌غربْ‌بابِ‌گفت‌و‌شنود‌را‌باز‌کند.‌او‌هم‌زمان‌هم‌برای‌رفعِ‌آن‌سو‌ءتفاهمِ‌فرهنگی‌و‌

تاریخی‌در‌میانِ‌این‌نیمه‌ی‌جهان‌قیام‌کرده‌بود‌و‌هم‌آنکه‌می‌خواست‌به‌هر‌دو‌سوی‌این‌جهانِ‌

انسانی‌بیاموزاند‌که‌هر‌انسانی‌به‌صرفِ‌انسان‌بودنش‌از‌حقوقِ‌اجتماعی‌‌بهره‌مند‌است.‌آری،‌

او‌نمی‌خواست‌به‌آن‌قانون‌و‌مدنیتی‌آری‌بگوید‌که‌حقوقِ‌انسان‌ها‌را‌به‌تابعیت‌یا‌شهروندی‌

یک‌کشور‌و‌به‌ویژه‌به‌رنگِ‌پوست‌و‌جنسیت‌و‌نژاد‌و‌دین‌و‌مذهبِ‌خاص‌مشروط‌می‌کند.‌

در‌این‌باره‌نباید‌با‌لكنت‌سخن‌گفت‌یا‌مصالحه‌کرد،‌چراکه‌این‌اندیشه‌برآمدگاهِ‌همه‌ی‌آن‌

کلام‌ها‌و‌کنش‌‌های‌عبد‌البهاء‌بود‌که‌اینک‌باید‌به‌نوعی‌کنش‌گری‌فراگسترِ‌جهانی‌بدل‌شود.

علاقه‌به‌کشورِ‌خود‌باید‌از‌طریقِ‌تولید‌و‌توسعه‌ی‌آگاهی‌از‌اینکه‌همه‌ی‌این‌وطن‌های‌متکثر‌

بیش‌از‌یک‌»وطنِ‌واحد«‌نیست،‌دگریسته‌و‌بالغانه‌و‌مسئولانه‌شود‌و‌نیز‌دولت-ملت‌ها‌باید‌

بیاموزند‌که‌همچون‌بخشی‌از‌یک‌جامعه‌ی‌مشترکِ‌جهانی‌عمل‌کنند.‌این‌همان‌ضرورتی‌است‌

که‌امروزه‌بیش‌از‌هر‌زمانِ‌دیگر‌روشن‌شده‌است.‌سرنوشت‌های‌ما‌درهم‌‌تنیده‌اند‌و‌همان‌طور‌

که‌مالكیتِ‌خصوصی‌نباید‌از‌چارچوبِ‌خیرِ‌همگانی‌فراتر‌رود،‌آزادیِ‌دولت-ملت‌ها‌نیز‌باید‌

به‌همین‌چارچوبِ‌خیرِ‌همگانی‌مقید‌و‌محدود‌شود‌و‌بیش‌از‌همه‌نباید‌حقوقِ‌انسان‌ها‌را‌به‌

اخذِ‌تابعیت‌از‌دولت‌-ملت‌های‌متکثر‌و‌متفاوت‌موکول‌کرد‌و‌به‌‌ویژه‌به‌مسئولیتی‌که‌آن‌ها‌از‌
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شهروندان‌خود‌در‌ازای‌این‌حقِ‌شهروندی‌مطالبه‌می‌کنند،‌چرا‌که‌خطای‌انسانی‌امری‌عَرَضی‌

است،‌نه‌امری‌جوهری.‌برآیندِ‌عمیق‌شدنِ‌مغاکِ‌میانِ‌انسان‌و‌انسان‌به‌دلیلِ‌غیابِ‌گفت‌وگو‌

و‌دیدارِ‌انسانی‌است.‌به‌بیانِ‌دیگر،‌انسان‌بما‌هو‌انسان‌‌مأخوذ‌به‌اخلاق‌و‌مسئولیت‌است،‌

مگر‌آن‌که‌بیمار‌و‌مجنون‌شده‌باشد.‌زین‌رو‌تخطی‌فرد‌از‌قوانینِ‌اجتماعی‌و‌چه‌‌حتی‌اخلاقی‌

او‌را‌از‌حقوقِ‌انسانی‌اش‌محروم‌نمی‌کند‌یا‌دقیق‌تر‌این‌حق‌را‌نمی‌توان‌به‌آن‌مسئولیت‌ْ‌منوط‌

کرد‌و‌برای‌مثال‌فردی‌را‌به‌دلیلِ‌ارتکابِ‌قتلْ‌به‌قتل‌رساند.‌در‌یک‌کلام،‌قانونِ‌»مقابله‌به‌مِثْلْ«‌

نباید‌به‌معیارِ‌داوری‌و‌کنشِ‌انسانی‌تبدیل‌شود.‌

بیایید‌از‌خود‌بپرسیم:‌آیا‌حیوانات‌چون‌تابعیت‌و‌در‌پی‌آن‌مسئولیتی‌را‌نپذیرفته‌اند‌باید‌از‌

حقوقِ‌خود‌بی‌بهره‌بمانند؟‌ما‌باید‌چندان‌بخردانه‌و‌انسانی‌پیش‌رویم‌که‌حقوق‌هیچ‌موجودی‌

را‌تابعِ‌هیچ‌پیش‌شرطی‌قرار‌ندهیم‌و‌وقتی‌از‌شهروندِ‌جهان‌سخن‌می‌گوییم،‌درست‌به‌این‌

معناست‌که‌هیچ‌انسانی‌نباید‌از‌گنبدِ‌مینای‌حقوقِ‌بنیادی‌خود‌برون‌رانده‌یا‌برون‌ماند،‌حتی‌

زمانی‌که‌از‌مرزِ‌همه‌ی‌قوانینِ‌انسانی‌فرامی‌گذرد.‌این‌اندیشه‌‌‌ای‌بهائی‌و‌عبد‌البهائی‌است:‌

عدمِ‌آگاهی‌ما‌از‌حقوقِ‌موجودِ‌انسانیْ‌او‌را‌از‌حقوقِ‌ازلی‌و‌قدسی‌اش‌محروم‌یا‌مشروط‌

نمی‌سازد.‌هم‌چنان‌که‌آگاهیِ‌ما‌نسبت‌به‌حقوقِ‌موجوداتِ‌دیگر،‌گرچه‌تازه‌و‌بدیع‌به‌نظر‌

می‌آید،‌ـــ‌اما‌این‌که‌آن‌ها‌نیز‌حقوقِ‌خود‌را‌دارند،‌امری‌از‌ازل‌بوده‌یا‌به‌بیانی‌کانتی‌آپِریوری‌۱۴

و‌»پیشینی«‌است.‌زین‌رو‌بهاءاللّه‌به‌انسان‌می‌آموزد:‌»…رعايتِ‌حيوان‌را‌منظور‌نمايد‌تا‌چه‌

رسد‌به‌انسان‌و‌اهلِ‌بيان‌و‌از‌جانانْ‌جانْ‌دريغ‌ندارد‌و‌از‌شماتتِ‌خلقْ‌از‌حقْ‌احتراز‌نجويد‌و‌

آن‌چه‌برای‌خود‌نمی‌پسندد‌برای‌غير‌نپسندد‌و‌نگويد‌آن‌چه‌را‌وفا‌نکند‌و‌از‌خاطئان‌در‌کمالِ‌

استيلا‌درگذرد‌و‌طلب‌مغفرت‌نمايد‌و‌بر‌عاصيان‌قلمِ‌عفو‌درکِشَد‌و‌به‌حقارت‌ننگرد،‌زيرا‌

حُسنِ‌خاتمه‌مجهول‌است.«‌۱5

14  A priori

‌‌بهاءاللّه.‌منتخباتی از آثارِ حضرت بهاءاللهّ.‌شماره‌ی‌۲5.‌برگرفته‌از:‌ ۱5
https://www.bahai.org/fa/library/authoritative-texts/bahaullah/gleanings-writings-bahaullah/1#811898132
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